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 ...مانبا تنی رنجور و خم شده خودم رو به تختم میرسونم، تخت سفیدِ دو نفره

افُته کشونم و به تاجش تکیه میزنم، نگاهم به دیوار مقابلم میخودم رو روي تخت مي

 .به قاب های کوچیک و بزرگی که آویزونش کرده بودم

دار فید دنبالهنشینه، خودم بودم، توی لباس بلند و سلبخند تلخی روی صورتم می

 .عروسی و چهره ای که با یک آرایش ملیح توی اوج زیبایی قاب گرفته شده بود

خودِ خودِ احمق و بی رحمم، کنار همون کسی که به سختی کنار هم قرار گرفته 

 .بودیم
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 .مان شاید روزی تموم بشههای دو نفرهچه دیر متوجه شدم که لحظه

ام چه زود داره به پایانش نزدیک ی زندگینشینه. قصهلبخند تلخی روی لبم می

 ...میشه

ها همیشه برای من جذاب بود. وقتي بچه بودم همیشه باید قصه ی زندگی آدمقصه

دادم تا خوابم مي گرفت، حتی وقتی بزرگ تر شدم عادت قصه گوش دادن، گوش می

 .ها تغییر کردبه خوندنِ سرگرشتِ زندگی آدم

 ...شم یه قصه برای خیلی هادونستم یه روزی منم مینمی

 .ها منعکش شده زُل میزنمی قاب عکسبه صورت خسته و غمگینم که توی شیشه

 ...کشم از دیدن تصویر زنی رنجورآهی می

 .افتهی روز عقدم میکنم و نگاهم به عکس دو نفرهسرم رو خم می

  .کنارش بودم، کنار کسی که قرار بود تنهام نزاره

ای که خطبه خونده شد و چادر رو از روی صورتم همون لحظه خودش قول داده بود

 «...تا ابد کنارتم»کنار زد آروم لب زد؛ 

 ...خودش قول داده بود 

 .کنم، حتی آب دهنم هم خشک شده بودام رو با زبون ترَ میلبهای خشک شده

به گیرم و سرم رو با افسوس نگاهم رو از قاب ها و داماد خوشتیپ و بلند قامتم می

 .شومچرخونم و به آسمون ابری بیرون خیره میی اتاق میطرف پنجره

 !کنم به اینکه من چقدر بی رحممفکر می

 ...ولی نه

ام بیفته نه نگاه عاشق خواستم نگاه عاشق خودم توی چشمای مرد زندگیمن فقط می

 ...زنِ چشم آبی
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شوم روی تخت بلند میام از توجه به رو تختی سرخابی مچاله شدهکشم و بیآهی می

 .رومو به سمت بالکن اتاق می

کنم من ی تهران فکر مينفس کشیدن هوای دود گرفته کنم و بادر فلزیش رو باز می

  از كي دچار این حس شدم؟

  حس نفرت و ترس از دست دادن؟

 از كي  خودم رو باختم و با احساسم تصمیم گرفتم؟

  لوده ولي چرا هوا بوي مرگ میده؟یکبار دیگه یک بازدم عمیق از هوای آ

 ...مرگ براي من دقیقا زمانیه كه من میبینمت ولي تو چشمات بستست

 از كي دیگه براي چشمات غریبه شدم؟

چرا دنیا یکبار دیگه درد شد و تو تنم نشست، تا من حالا بي خیال دنیا و آدماش مرگ 

  تنفس كنم؟

 !خواستممن از زندگي فقط تو رو می

 یدن و این دل خوشي كوچیك رو هم از من گرفتن؟چرا نفهم

ریزد، لبم رو به دندون ی پلکم پایین میبندم و قطره اشکی از گوشهچشمام رو می

 کنم؛گیرم و آهسته زمزمه میمی

 «...کردم باید این بلا سرم میومد؟ چراچرا درست زمانی که احساس خوشبختی می»

رسد آه از نهادم بلند کم که به گوشم میرود و صدای دختری اتاق کنار میپرده

 شود؛می

 ما...ما _

 

*********************************** 

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

5 | P a g e  
 

کنار پنجره ایستاده بودم و با گل کاکتوسم که روی طاقچه قرار داده بودم درد و دل 

اش که وارد شرکت شکیام خم کردم که با دیدن ماشین مروی شونه کردم. سرم رومی

شد ضربان قلبم بالا رفت. لبم رو گاز گرفتم و مثل همیشه بدون توجه به اینکه توی 

 شرکت هستم، صدام رو روی سرم انداختم و با حرص رفیق شفیقم رو صدا زدم؛

 .لادن، لادن بدو بیا كارت دارم_

 زدیکم شد؛لادن طبق عادت همیشه که این روزها دچارش شده بود، با غرغر كردن ن

 !چیه اخه... همیشه این ساعت لادن لادن راه میندازی_

ام رو روی هم مالیدم. با اضطراب های رژ زدهام رو صاف کردم و لببالای مقنعه

دستش رو گرفتم و مثل دختران دبیرستانی پر از شوق خواستن، آهسته توی گوشش 

 زمزمه کردم؛

  تو رو خدا نگاش كن داره میاد _

توجه به من به سمت مبل راحتی رفت و روی اون نشست و با صدایی که  لادن بدون

 :ام، گفتلرزید به خاطر این عشق یک طرفهاز حرص می

خو بیاد من چیكار كنم، تو هم كشتي خودتو با این داراب خانت  بابا ، طرف دوازده _

 سال ازت بزرگتره گلارین... اینو تو مخت فرو کن و به خودت بیا

زد و من مشغول برانداز کردنش بودم، با اون کت و شلوار طوسی و میلادن حرف 

 .اش محشر شده بودپیراهن ذغالی

  .مان توی ذوقم زدپوزخندی روی لبم نشست و اختلاف سنی دوازده ساله

  .داراب وارد شرکت شد، آهسته برگشتم و با دیدنش آهی از سر حسرت کشیدم

 .اش وارد اتاق کارش شدا غرور مردونهسلام سردی به منشی داد و همونطور ب

چشمم رو محکم بستم و با کشیدن چند تا نفس عمیق کنار میزم ایستادم و رو به لادن 

 کردم؛
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 برو حالا به کارت برس، من امروز سرم خیلی شلوغه _

مردمک چشمش رو توی حدقه چرخوند و ابرویی بالا انداخت و با حرص رو به من 

 توپید؛

  .ن گلارین و از این عشق و عاشقی لعنتی بیا بیرونحواستو جمع ک _

 .دستش رو بالا آورد و چند بار توی هوا تکون داد و از اتاق خارج شد

ی نامعلومم اش تکیه دادم. به آیندهخودمرو روی صندلی اتاقم رها کردم و به پشتی

  .کردم که تلفن روي میزم زنگ خوردفکر می

« یبله»حوصله به گوشم چسبوندمش و وختم و بینگاهم رو روی تلفن سیاه رنگ د

 آرومی زمزمه کردم، ولی با شنیدن صدای آقاي مشیري سیخ روی صندلی نشستم؛

 سلام خانوم گلارین لطفا بیاین اتاقم _

تعجب کردم چرا از منشی نخواست که با من تماس بگیره، با استرس دستم رو مشت 

 :کردم و بعد از کشیدن نفس عمیقی گفتم

 بله حتما _

همیشه با لادن در مورد داراب صحبت میكردم و از عشقم بهش میگفتم. من واقعا 

عاشق این مرد بودم، ولي هیچ وقت جوري رفتار نكردم كه داراب چیزي بفهمه، 

 .چون عزت نفس برام خیلي مهم بود

های محکم به سمت اتاقش حرکت کردم. پشت در اتاق ایستادم با خونسردی و با قدم

ها رو وارد اتاق شدم. تمام دوست داشتن« بفرماییدش»د تقه به در زدم و با شنیدن چن

 :پشت دلم گذاشتم و محکم گفتم

  بله جناب مشیري؟_

  هایی در هم و با صدایی عصبی تقریبا غرید؛داراب اما با اخم
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پرونده شركت اهورا چرا كامل نیست؟ مگه من به شما نگفتم تا فردا تمام نقشه  _

 ...بررسي بشه و تكمیل بشه؟ پس الان این سهل انگاری هاش

هام رو انجام داده بودم و قصور از دوتا مهندس نزاشتم ادامه بده. من تمام مسوولیت

 ی خودش بود. مثل خودش عصبی جوابش رو دادم؛نابغه

بله ولي دوتا از مهندسا هنوز شركت نیومدن... در جریانین دیگه برای اون دوتا _

کنم و روی میزتون ی خالست... اما من تا عصر پرونده رو كامل میونهاینجا خ

 ...میزارم

از روی صندلی بلند شد. صندلی با کمی عقب رفت. دستاش رو روی میز ستون کرد 

 :و با تمسخر گفت

 و اونوقت میشه تا غروب دو تا پلان و نقشه رو کامل کنی؟ اونم با تمام جزییاتش؟ _

ام لبخند مرموزی روی لبم نشست. انگشتم رو روی چونه چشمام رو ریز کردم و

 گذاشتم و با منظور پرسیدم؛

 !اگه تموم کنم چی؟ اونم با تمام جزییات _

 :ابروهاش رو بالا فرستاد و با لبخند تمسخر آمیزی گفت

 یه پاداش خوب براتون در نظر میگیرم _

آخر رو زدم و همانطور  یک قدم به جلو برداشتم. لپم رو از داخل گاز گرفتم و حرف

 .ی نگاه متعجبش بودم چند قدم به عقب برداشتمکه خیره

 اون دوتا جوجه مهندسا تا یک ماه میرن قسمت بایگانی _

دستش رو که روی میز بو مشت کرد و صورتش برای یک لحظه سرخ شد. سرش 

 :رو تکون داد و گفت

  میتونی بري _

 .شده از اتاقش بیرون اومدمای کنترل با اجازه اي گفتم و با خنده
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ی اون دوتا آدم مزخرف کلی توی دلم از این پیروزی جشن گرفتم و به یاد چهره

 .خندیدم

ی کامپیوتر به چند ساعتی هست که سرم ثابته و چشمام به خاطر نگاه زیاد به صفحه

   .سوزش افتاده

تر انجام دادن کارها تهیه کرده بودم انداختم، سریعنگاهی به لیستی که از قبل برای 

 .تقریبا همه چیز تمام شده بود

سرم رو بلند کردم و به چپ و راست تکونش دادم تا ورزشی برای گردن دردناکم 

 .باشه

ای گردی که روی لبخند مطمئني روي صورتم نشوندم و نگاهم رو به ساعت نقره

با دیدن ساعت چشمام گرد شد، دستپاچه فایل دیوار رو به رویم قرار داشت دادم، 

ذخیره شده رو به فلش انتقال دادم و تا زمانی که جا به جایی کامل بشه بلند شدم و به 

ام زدم ام رو مرتب کردم و چند ضربه روی گونهسر و وضعم رسیدم. مقنعه کج شده

 .ه بودتا کمی رنگ بگیره. فقط یک ربع  تا زمانی که داراب مشخص کرده، موند

كنار میز رسیدم و وقتي عملیات انتقال تموم شد فلش رو در آوردم و با عجله به سمت 

 .اتاق داراب به راه افتادم

ای مکث کردم، نفس عمیقی کشیدم و با لبخند پیروزی که روی پشت در اتاقش لحظه

داراب که به گوشم رسید در رو « بفرمایید»لبم نشست چند تقه به در زدم. صدای 

طور که روی میز کارش خم شده و مشغول نوشتن ز کردم و وارد اتاق شدم. همینبا

 چیزهایی روی کاغذ بود با صدای تقریبا غرید؛

خانوم امیران لطفا به خانوم گلارین بگین زودتر بیان اتاقم تا چند دقیقه دیگه جلسه _ 

 برگزار میشه

  .پر حرصی زیر لب زمزمه کرد« لعنتی»و بلافاصله 

 .تقریبا بلندی حضورم رو اعلام کردم« سلام»خندیدم و با آروم 
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های خندونم شد، از این خیرگی سرخ شدم، ی لببلافاصله به سمتم برگشت و خیره

زده ی مصلحتی کردم و خجالتهام رو گاز گرفتم. سرفهسرم رو پایین انداختم و لب

 با صدای آرومی لب زدم؛

 من کارم تموم شد جناب مشیری _

متعجب داراب بین ساعت روی دیوار و من در گردش بود، تمام حرکاتش رو نگاه 

  .پاییدمزیر چشمی می

 تمومش کردی؟ به تنهایی؟ _

از این پیروزی حس خوشایندی دلم رو قلقلک داد. با نگاهی مطمئن سرم رو بلند 

  .کردم و سرم رو بالا و پایین کردم

رفتم. داراب سرش رو تکون داد و چند قدم به جلو برداشتم و فلش رو به سمتش گ

 :بدون اینکه به من نگاه کنه گفت

 دست خودت باشه... بهتره امروز جلسه رو خودت برگزار کنی _

محکمی به رییسِ مغرور و « یبله»هام اومد رو خوردم و ای که تا پشت لبخنده

ی ادعا جذاب و اخموی امروز گفتم و توی دلم برای فرستادن اون دوتا احمقی که خیل

 .داشتند عروسی گرفتم

دوست دارم وقت هایي كه شركت هستم ثانیه ها كش بیان فقط من باشم و تو ،اونقدر 

  .نگاهت كنم كه وجودتو، تو خودم حلش كنم

 !دلم تنگه، هیچ چیزي آرومم نمیكنه حتي دوست داشتن و عشق زیادم

به دوستت دارم گفتن به تو، تو خیالاتم اولم و همیشه تو من تو عشق ورزیدن به تو ، 

 .رو جلوي روي خودم تجسم میكنم و بارها و بارها میگم كه دوستت دارم

من انقدر عاشقت میمونم كه تمام معادلات دنیا رو بهم بزنم، هر چند لادن مثل ساعت 

  .زنگ دار هر دو دقیقه تو گوشم بخونه كه این عشق غیر ممكنه
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كه روی تختم دراز كشیدم و به تو فكر مي كنم، مي بینم كه من به دنیا اومدم تا الان 

  .فقط به تو عشق بورزم و قلبم فقط براي تو بتپه

صداي زنگ گوشیم، منو از رویام جدا کرد. غلتی زدم و گوشی رو از روی عسلی 

 .برداشتم

  جانم لادن؟_

 .رسیدصدای لادن که مثل همیشه پر از شادابیه به گوشم 

سلام عزیزم خوبي ؟ میگما گلارین فردا میخوام برم مهموني ، خونه سهره ، بهم _

گفت توروهم بیارم، گفتم بگم بعد شركت لباس بیار بریم خونه سهره، رفیقاي دانشگاه 

 و دعوت كرد بعد چند وقت دور هم جمع بشیم، 

ید چند بار تعجب کردم از این دعوت یکهویی سهره. لادن وقتی جوابی از من ند

 .کرد« الو، الو»

  باشه عزیزم ، فردا مي بینمت_

 :ی آرومی کرد و گفتخنده

 باز توی هپروتی؟ باشه خداحافظ توهمی من_

به گوشي توی دستم خیره شدم و برای دیدنش روی اپلیکیشن تلگرام  ضربه زدم.مثل 

م به غرور همیشه اولین كارم دیدن عكس پروفایلش بود. هر وقت به عكست نگاه میكن

 .چشمات افتخار میكنم

  «میرسه روزي كه این چشما فقط منو ببینه؟»

  .قلبم از تنهایی به در میاد و با بغضی خفه کننده، از برنامه خارج شدم

تا بخوابم تا زودتر فردا بشه و من طبق برنامه هر روزم برات چایي دم كنم با عطر 

بت میشه، اما دست خودم نیست، دونم همیشه چاي آووردنم باعث تعجعاشقي! می

 .میرماین یک کار رو نکنم می
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اوایل اخم میكردي بعدها كنجكاو و الان احساس میكنم از اینكارم غرق لذت میشي،  

 .و من فداي لذت بردنت

ی صبح با صدای ساعت زنگدار طلایی یادگار مامان از خواب بیدار شدم. خمیازه

  .تاهی کشیدم و روتختی گل گلی دوست داشتنیم رو کنار زدمکو

با شوق ذوق بیدار شدم تا یک روز دیگه رو با دیدنش بگذرونم. لبخند آرومی زدم و 

با به یاد آوردن اینکه امروز به اون دو تا بچه مهندس درس حسابی قراره بدم با 

 .ی بلندی، به سمت سرویس رفتم تا زودتر به شرکت برمخنده

وارد شرکت شدم و یک راست به سمت اتاقم به راه افتادم. با دیدن لادن که روی 

 صندلی من نشسته، ابروهام رو بالا انداختم و پرسیدم؛

  سلام لادن جون چقدر زود اومدي؟_

 :حوصلگی، دستی رو مشت کرد و گفتی چپش بلند شده با بیلادن که گویا از دنده

ندارم تا همینجا با  سامي دعوام شد. هي سرم غر ول كن تو رو خدا اصلا حوصله _

میزنه مگه به پول احتیاج داري میري سركار؟  حالا بیا  براش توضیح بده به خاطر 

آرامش خودم میرم. خلاصه تا اینجا فقط دعوا بود و بحث، خدایا اینم دادش بود 

  نصیبمون کردی،اینا رو ول كن لباس آووردي برا امشب؟

دعوای همیشگی خواهر و برادره. چیزی نگفتم و فقط جواب پس موضوع همون 

  .سوال آخرش رو دادم

 ...آره عزیزم، من برم به كارام برسم و یه چایي توپ هم دم كنم با عطرِ _

 :یهو لادن گفت

 عاشقي لابد_

 بلند خندیدم و یک دفعه جلوی دهنم رو گرفتم و آروم زمزمه کردم؛ 

 اعصابت یکم آروم شهنههههه با عطر بهار نارنج تا  _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

12 | P a g e  
 

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و از اتاق خارج شدم. بعد از دم كردن چایي 

  . رفتم به اتاقم تا نقشه ها رو كامل كنم و تحویل مهندس مرادي بدم

چند دقیقه بعد وقتي عطرت زودتر از خودت وارد شد بلند شدم و آرو دست مشت 

که با منشی حرف زدی بهترین نوای زندگی  ان رو روی قلبم گذاشتم. صدات روشده

 .بود

 به خانوم گلارین بگین بیاد اتاقم _

گفته بودم عاشق خانم گلارین گفتنت شدم؟ از روز اولي كه توي شركت استخدام شدم 

به جاي صدرایي، خانم گلارین صدام میزدي و من از اول هم قبل اینكه عاشق خودت 

  .بشم، عاشق صدا زدنت شدم

دن به اتاقت رفتم یه چایي خوب تو لیواني كه قبلا خودم برات خریدم و همیشه قبل اوم

توي اون برات چایي میریختم ، چاي ریختم با شكلات هاي گلارین پز ، وارد اتاقت 

شدم . وقتي من رو چاي به دست دیدي خندیدي و من هزار بار مردم از طرز خندیدنت 

  :و با لبخند بهت گفتم

بسیار هم »صل شمال با عطر بهار نارنج با لبخند و كنجكاوي گفتي:بفرمایید چاي ا_

 «عالي

ات شدم،  ولي به روي خودم برنامه روز رو برات توضیح دادم و متوجه نگاه خیره

 .نیاوردم

چطور بگم كه نه از نگاه سردت تو روزاي اول، نه از نگاه كنجكاوت و نه از نگاه  

هنگ لغت از چشماي خودت برام بنویسي تا ات هیچي نمي فهمم، میشه یه فرخیره

 معني نگاهات رو بفهمم؟

  ...بخدا درک نگاهت برام سخته

 .بگو که دوستم داری و من دنیام رو هر چقدر هم کوچیکه به پات بریزم بیا و

* 
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در خوشحال امروز به خاطر رفتن دوتا جوجه مهندسی که با من کل انداخته بودن انق

 .خندیدم. اما مگه لادن میزارههای گیج میبودم که هر چند ثانیه یکیار مثل آدم

 .صدای هول شده و عجول لادن مثل مته روی مخم رفته بود

 بدو گلارین بدو كه خیلي دیرمون شد الان باید از اینور شهر بریم اونور شهر، _

 حرص غریدم؛کنم و پرهام رو باز و بسته میکلافه یک دور چشم

  .صبر كن لادن بزار آقاي مشیري بره بعد من و تو هم میریم _

گ کردن دور خودش چرخید و تقریبا با های کوچولویی که چیزی رولادن مثل بچه

 :صدای بلندی گفت

معلوم هست چي میگي ، شاید مشیري بخواد تا ده شب اینجا بمونه ما تا كي منتظرش _

 باشیم؟

ه خاطر بردن اسم داراب، چشمام  از حدقه بیرون زده بود. پرواییش باز این بی

ام ام رو روی بینیبه سمت در اتاق رفتم و همینطور که انگشت اشارهترسیده دو قدم

  گذاشتم ث، نالیدم؛

  .هیس... هیس... صداتو بیار پایین، خیلي خب الان كارامو تموم میكنم و راه میفتیم_

عادت كرده بودم به دیدنش قبل از رفتنم تا ثانیه هاي دونست که من دیوونه لادن نمی

قبل از خوابم چیزي براي ذخیره داشته باشم اما مثل اینكه امروز باید بدون دیدنش 

  .شبم رو بگذرونم

 .با این فکر آهی کشیدم و غصه ندیدنش حالم رو گرفت

اش نفس مونده هام رو با یاد و خاطره و عطر به جادونست که من تمام ثانیهلادن نمی

 .کشممی

  .بعد از انجام كارها به سمت خونه سهره به راه افتادیم
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خونه سهره نزدیك میدون آزادي بود و با محل كار ما خیلي فاصله داشت براي همین 

  .مجبور شدیم و یك دربست گرفتیم و خودمون رو به خونه سهره رسوندیم

ي با دوستامون وارد اتاق سهره شدم وقتي وارد خونه شدیم بعد از سلام و احوال پرس

و لباسام رو عوض كردم. موهاي بلندم رو باز كردم و با یك آرایش ملایم به سمت 

دوستامون حركت كردم ، وقتي كنار بچه ها نشستم، همه در مورد كارهامون با 

همدیگه حرف میزدیم و وقتي فهمیدن من و لادن تو شركت مهندسي آراز كار میكنیم 

ن، و گفتن كه چیجوري شركت به اون معتبري دوتا دانشجویي كه تازه تعجب كرد

 درسشون تموم میشه رو استخدام كردن،

 ...و من یاد اون روز استخداممون افتادم

ها رو ها و پلانهایی بودم که توی دوران دانشگاهم بهترین نقشهاز معدود آدم

ام امیدوار بودند. به خاطر همین دختر جسور و ها به آیندهادی استکشیدم. همهمی

 .نترسی بودم و قدرت ریسک بالایی داشتم

کردم، از همون روزی که فرم استخدام شرکت آراز رو بری پر کردن بالا و پایین می

 .های این شرکت میشمدونستم که من هم یکی از مهندسمی

نتظار نشستم. منتظر بودم كه اسمم رو با غرور وارد شركت شدم و روی صندلی ا

صدا بزنن تا براي مصاحبه با رییس شركت صحبت كنم. یك ساعت نشستن  روی 

های چرم سالن حس خواب آلودکی رو به من منتقل کرده بود. اما وقتی اسمم رو مبل

های محکم وارد دفتر داراب ی کوتاهی کردم و با قدماز زبون منشی شنیدم، سرفه

دیدن مرد اخمویی که پشت میز بزرگی نشسته بود، متوجه شدم كه اصلا آدم شدم. با 

  .رو به روي من اعصاب درستي نداره

 :سَر سَری نگاه کوتاهی به فرمم انداخت و بدون هیچ صحبتی گفت

 .عذر میخوام من دنبال آدم با سابقه میگردم شرمنده میتونین تشریف ببرین_

نشست. اما در كمال خونسردي توی چشماش  با شنیدن حرفش، پوزخندی روی لبم

 :زل زدم و گفتم
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  باهاتون تو كشیدن نقشه مسابقه میدم_

اول با تعجب و چشمانی گرد شده نگاهم کرد. انگار مشغول حلاجی حرفم بود، 

 ای داد کشید؛یکدفعه با عصبانیت بلند شد و تقریبا با صدای کنترل شده

 براي این بچه بازي ها ندارم،  بفرمایید خانوم من اصلا وقت مناسبي_

ی مانتوم کشیدم اما من اومده بودم که هر طور شده اینجا استخدام بشم. دستی به گوشه

 ...و دوباره درخواستم رو تکرار کردم. اما داراب

 :چشماش رو بست و خیلی جدی گفت

 تو پنج ساعت یه خونه ویلایي با زمیني به مساحت دویست و پنجاه متر_

دونست که من چقدر زد و پوزخند آشکاری روی لبش نشست. داراب نمیحرفش رو 

 .بستدونست که من برنده میشم قطعا اون لحظه با من شرط نمیتبحر دارم، اگر می

 گوشی سیاه رنگ جلوی میزش رو برداشت و به منشی زنگ زد؛

 خانوم لطفا بقیه رو مرخص کن بگو فردا بیان _

 .رو سر جای خودش گذاشتای گوشی و بدون توضیح اضافه

با همراهی من با هم وارد اتاق مهندسی شدیم که تمام تجهیزات اونجا قرار داشت. با 

ی کوتاه داراب دیدن اون اتاق بزرگ و مجهز شور و شوقی توی دلم نشست. با سرفه

به خودم اومدم. مساحت زمینی رو که توی کاغذی قرار داشت جلوم قرار داد و با 

کرد که با ه طول و عرضش یکسان نبود، لبخند آرومی زدم. فکر میدیدن زمینی ک

دونست که من گلارینم، دختری با زنم اما داراب نمیگذاشتن این زمین ناقص جا می

  .اعتماد به نفس بالا و توانایی زیاد

براي كشیدن نقشه باهم شروع به كار كردیم. بدون هیچ خستگی مسغول بودیم. داراب 

عت نقشه رو كامل كرد اما من چهار ساعت و نیم كارم طول كشید. بعد از سه سا

 کارم که تموم شد، با جسارت تمام توی چشماش نگاه كردم؛

 بفرمایید_
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اش بود. پوزخندی زد و کنارم قرار گرفت. قشنگ و با اما داراب روی همان موضع

 .پرسیددقت مشغول بررسی نقشه بود و هر چند یکبار سوالی از من می

 رش که تمام شد، نکاهی به صورتم انداخت؛کا

 استخدامی _

و با دستش مرا راهنمایی کرد که از اتاق خارج شویم.باهم وارد اتاقش شدیم و من 

همانجا روی همان مبل چرمی که چند ساعت پیش رویش نشسته بودم قرار گرفتم. 

. یک پایش داراب به جای اینکه پشت میزش بشیند، مبل رو به روییم رو انتخاب کرد

 :را روی پای دیگرش انداخت و گفت

وقتي گفتي مسابقه فكر میكردم دختر رو به روم واقعا گستاخه، اما با دیدن كارتون _

بهم ثابت شد كه هنوز هستن آدم هایي كه توانایي خوبي براي به اجرا رسوندن 

یك اهدافشون دارن.بهتون تبریك میگم، نمیگم كار عالي تحویل دادین ولي براي 

  .دانشجویي كه تازه درسشو تموم كرده همچین انتظاري نداشتم خانم گلارین

از آن روز به بعد من کارم رو شروع کردم و وقتي تو شرکت جا افتادم، چند ماه 

 .بعدش لادن رو به شركت معرفي كردم تا باهم كار كنیم

 .دبا یادآوري این خاطره لبخندي روی لبام نقش بست و قلبم به تپش افتا

و دوستام با دست و جیغ به خاطر این اعتماد به نفسم من رو مورد لطف خودشون 

گفتن اما من دوباره با یاد داراب توی خودم فرو قرار دادن و هر کدوم یک چیزی می

 .رفته بودم و مثل همیشه دلتنگ

 مي دوید، صدام مي كرد

 ..روم رو برگردوندم و نگاش كردم، دیدمش اون طرف خیابون ایستادم تا

  .صداي بوق، ترمز شدیدي و فریادِ گوش خراشش توی گوشم پیچید

 .زدی كوتاهش توی سرم زنگ میناله
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ترس خورده، هول شده، سریع به سمتش دویدم، بالاي سرش ایستادم، دستاش رو 

 گرفتم، 

 !مبهوت، گیج و منگ

شد. به خس ار جانم داشت از بدنم خارج میهای خونیمون نگاه کردم. انگبه دست

 .خس افتادم

  هاج و واج نگاش كردم

 عزیزم، دارابم _

 به آدم ها نگو دوستت دارم، بال در مي آرن، پرواز مي كنن،مي روند

 ...رفت، رفت

 !داراب رفت

 .فریادم دل آسمون رو لرزوند ، با جیغ بیدار شدم و از ته دل داد کشیدم

 «نه.نه.نههههه»

خواست تا آرومم کنه. اما نبود... هیچکط نبود تا ند شدم و دلم آغوش کسی رو میبل

هدف مرحمم باشه. به رو تختی چنگ زدم و یکبار دیگه از ته دلم داد کشیدم. نگاهم بی

شد که هیچکس نیست. حتی برای یک دلداری توی اتاقم چرخی خورد. باورم نمی

 .کوچیک

 .چشمم به گوشی همراهم افتاد

 ...لرزد از ترس یا تنهاییون فكر خم شدم و گوشی رو برداشتم. دلم میبد

 ...دونمنمی

ها نشست. شمارش رو گرفتم. یک بوق... اما دستم! بدون توجه به عقلم روی شماره

 دو بوق... سه بوق و چهارمین بوق صدای خواب آلودش توی گوشم پیچید؛

 !الو_
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تر ه من كردم. بار دیگر و اینبار هوشیارمات شدم، رنگ باختم، این چه كاري بود ك

 .اماز قبل اسمم رو زمزمه کرد و امان از قلب بیچاره

 !خانم گلارین_

   .لرزیدم، با لكنت و هول زدگي  کلمات رو روی زبونم جاری کردم

سلام جناب مشیري...ببخشید این وقت صبح مزاحمتون شدم ، میشه امروز یكم _

  دیرتر به شركت بیام؟

ای جز گفتن همین چِرتی که به زبونم رسید رو ردم صداش متعجبه، ولی چارهحس ك

 .نداشتم

 بله مانعي نداره_

» گفتنش یک جوري بود که معنی جز این نداشت«بله»دلیل زنگ زدنم بیخود بود و 

 «به نوري هم میگفتي حل میشد ، چرا به من زنگ زدي

 «خداحافظ»من مردم و زنده شدم تا بگم 

دیر رفتن به شركت رو نداشتم ولي بدون فكر عمل كردم فقط براي اینكه اصلا قصد 

  .دلم رو آروم كنم، اي كاش این كار رو  نكرده بودم

اشکی ناخواسته روی صورتم چکید و دارابی که جواب خداحافظیم رو نداد من رو 

بیشتر حجالت زده کرد. دلیل زنگ زدنم خیلی مسخره بود. کاش یک چیز دیگه گفته 

 .ودم اما آبی که ریخته شد رو نمیشه جمع کردب

های افتاده، لباس پوشیدم  و بدون خوردن چیزی، از خونه بیرون اومدم. با شونه

 .هوای خونه برای نفس کشیدن سنگین بود

هدف راه رفتم. به آسمان ابری نگاهی انداختم و با خودم فکر کردم توی خیابون بی

 .م همراه بود ، انگار بغض داره ولي نمیتونه ببارهکه  این هواي پاییزي عجیب با دل

برای دیر رسیدن به شرکت و توجیح کارم، به طرف پارکی که کنار شرکت قرار 

 !داشت رفتم تا با خودم خلوت كنم و فكر كنم كه چیكار كنم با این عشق یك طرفه
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، ولي فكر كردم به خودم و به داراب، به اختلاف سني دوازده ساله اي كه داشتیم

دونم چند ساعت اونجا نشستم و غصه رسیدنمون به هم یه آرزوي محال بود.نمی

خوردم. به ساعت مچی روی دستم نگاهی انداختم، ساعت داشت به ده نزدیك مي 

شد، نگران بودم، كلافه، عصبي ،اشكام رو پاك كردم. اصلا نمیدونم كي این اشكا 

لند شدم كیفم كه تو دستم بود از دستم راه خودشون رو پیدا كردن ، طاقتم طاق شد ب

سُر خورد و به زمین افتاد، نمیدونم چیجوري وسیله هام رو توی كیفم گذاشتم،با 

كشیدن چند نفس عمیق به سمت شركت راه افتادم، وقتي رسیدم به سر درشركت 

 .توكل به خدا كردم و وارد شركت شدم

کشیدم و بغضی که از صبح باهام بود لن چشمام پر شد. نفس عمیقیبا دیدنت توی سا

رو قورت دادم. برای رفتن به اتاقم باید از كنارت رد مي شدم، به هر سختي بود با 

سلام زیر لبي كه بهت دادم ، از كنارت گذشتم و عطر سرد و ملایمت رو با تمام 

ر دیگه بگذرا. قبل از اینكه وجود وارد ریه هام كردم، اما قرار بود امروزم یک طو

 .وارد اتاق بشم صدات رو شنیدم

مخاطبت من بودم. انگار تو هم متوجه شدی که یک چیزی امروز درست نیست و 

 .گلارین تودار همیشه عجیب برُون گرا شده

  خانم گلارین بدجوري معتاد به چایي هاي خوش عطرت شدم_

ی ناقصی کرده بودم و بعد انگار سکته سرم رو پایین انداختم و قلبم همونجا ایستاد.

ی گوشم رو لرزوند، ولي  بلافاصله قلبم شروع به زدن کرد و صداي ضربانش پرده

چرا تاپ تاپ قلبم به گوش تو نمیرسه؟ حس دوست داشتنت چیه كه آدم رو دیوونه 

  مي كنه؟

و از نگاهم زبونم نمي تونه جمله ها رو ادا كنه ، میشه به چشمام نگاه كني و حرفام ر

  بخوني؟

 هام بگی؟میشه دوباره از عطر چایی

 میشه نبودنم به چشمت اومده باشه؟
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  چقدر وقت مي خواي كه دلت بلرزه؟

براي مني كه هر شب با یاد تو، خاطره ها مي سازم، مني كه هر شب بدون اینكه 

  .بخوام به آینده و عاقبتم فكر كنم بي نتیجه دوستت دارم

 .مي زنم پر از حس خوب لب

 .الان براتون آماده مي كنم_

لبخندی زدی و شاید تو همینطوری این حرف از دهنت بیرون اومده باشه اما من 

 ...قصه ها ساختم داراب

 .ترم کنهداری که قرار بود از اینی که هستم بیچارههای دنبالهقصه

وارد آشپزخونه شركت شدم ، چاي ساز رو روشن كردم و چاي خشك و هل رو 

داخل قوري ریختم. تا دم كشیدن چاي، پنجره رو باز کردم و به بیرون نگاهی انداختم، 

  .نگاه من دلواپسه و قلبم عجیب از غم فشرده شده

 قراره با اینهمه دلدادگی چیکار کنم؟

 ام این عشق عجیب و دور قسمتم شده؟چرا بعد خانواده

داد که چاي دم اومد. نشون میاش رو تنظیم کرده بودم صدای تیک چایسازی که دقیقه

یه چاي ریختم و چند تا هل كنار لیوان گذاشتم و به سمت اتاقش به راه افتادم. بعد از 

پروا و اولین بار خیلی جدی در زدن وقتي وارد اتاق شدم. توی چشمام نگاه كرد، بی

 .هام بودمیخ چشم

 اتفاقي افتاده؟ چشماتون؟_

 .غوغایي  در من به وجود اومدبا همین پس لرزه ي پشت حرفش چه 

 قرار بود امروز چند بار بمیرم؟

 منظور رو داراب؟های بینمیشه تمومش کنی این حرف 

 .با تو همه چیز طعم تازه اي داره حتي مردن
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 .بدون اینكه جوابت رو بدم با اجازه اي گفتم و از اتاق خارج شدم

 !خدایا

 !خط ونشان دوزخت را برایم نكش 

 نبودنشجهنم تر از 

 ...جایي سراغ ندارم

ام کشیدم. سرم کسیتر از همیشه وارد اتاقم شدم و نفس عمیقی از اینهمه بیغمگین

ها اذیتم رو به چپ و راست تکون دادم، من به این تنهایی عادت کردم. خیلی وقت

میشم همون گلارین شاد کشم وام میکنه اما بعد چند ساعت یه پوسته روی تنهاییمی

  .و عاشق

های شرکت برای بررسی کارهای امروزم به سمت میز رفتم و مرتبش کردم. نقشه

شد و تا غروب به دست مرادی میرسید، مشغول کارم بودم که لادن دارا باید تموم می

 .وارد اتاقم شد

  سلام عزیزم خوبی؟_

 اره مثل مسلسل ادامه داد؛من رسوند و سرش رو خم کرد. دوب خودش رو به

واه، چرا رنگت پریده؟ چرا امروزدیر اومدی شرکت؟ اتفاقي افتاده؟ چیشده  _

 گلارین؟

آورد و الان ام سر ذوقم میچقدر گاهی داشتن این دوست خوش پوش و خوش چهره

 .ها بوداز اون موقع

 اولا سلام، دوما یکی یکی بپرس، چه خبره؟_

ای رو روی ی سورمهودش رو روی مبل پرت کرد. مقنعهادای با نمکی در آورد و خ

 :سرش مرتب کرد و حق به جانب گفت

 خو حالا، یکی یکی جوابمو بده_
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  .زنهیک جای کار لنگ مینگاهم میخ نقشه بود و احساس کردم

دیشب نتونستم خوب بخوابم ، خواب موندم، اینم جواب همه ي سوالات مختصرو _

 مفید

اومدن نداشت و امروز از اون روزهایی بود که قرار بود مخم  اما لادن قصد کوتاه

 .رو تیلیت کنه

واي گلارین، دیشب دیدي مینا براي كار كردن ما تو شركت، چه جلز و ولزي مي _

 كرد؟ انگاري قرار بود مینا استخدام بشه ولي من و تو جاشو گرفتیم

  .و خودش بعد گفتن این حرف بلند خندید

 .رفتهام بیشتر توی هم میکردم، آروم آروم اخمشتر نگاه میهر چی به نقشه بی

آره ، وقتي هم ماجراي استخدام و تعریف كردم ، شنیدم به ساني گفت، همیشه _

  .گلارین از خود راضي بود

حالا لادن! این حرفا رو ولش كن ، نقشه شركت دارا باید تا غروب تموم شه بیا یه 

 .ه ندارم و به جاهایی انگاری ایراد دارهكمكي بهم بده، امروز اصلا حوصل

  :لادن از روی مبل راحتی بلند شد و با لودگی گفت

باشه ، الان میام ، برم برا خودم چایی بریزم تو كه فقط براي داراب جونت میریزي _

 نه ما

  :خندیدم و گفتم

 برو خانباجي زود برگرد_

 

و اطوارهای مخصوص خودش از اتاق بیرون رفت. دوباره سرم لادن با همون ادا 

ای که شان شدم.  با دیدن دیوار اضافهکردم و مشغول بررسیها فرورو توی نقشه
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محکم بستم. با این اعصاب آرومم، این چه اشتباهي اون وسط قرار داشت، چشمام رو

 بود؟

د تا نقشه رو آماده با دقت دوباره شروع به بررسیش كردم، یك ساعت  طول كشی

  .تحویل کنم. بعد از تموم شدن کارم تازه لادن خانم تشریف آووردن

 نمیومدي دیگه_

بست با صورتی قرمز ی بانمکی کرد و در حالی که در اتاق رو به آرومی میخنده

 :ی انفجار بود به سمتم اومد و گفتکه آماده

  بخدا داشتم میومدم ، ولي اگه بدوني چیشد؟_

 تند تند، بدون نفس کشیدن شروع به تعریف کرد؛ و باز

مرادي و نوري دعوا افتادن اصلا به وضعي بود،به لحظه احساس كردم دارن دوتا  _

 خانوم دعوا میفتن، 

با زدن این حرف خودش شروع به خندیدن كرد. ولي من امروز اصلا حوصله  

فش رو خورد و با خندیدن نداشتم، با لبخند بي روحي كه زدم لادن هم ادامه حر

 :حرص گفت

 مطمئنم این حالت از بي خوابي نیست_

نگاهی انداخت، وقتی جواب دلخواهش رو نگرفت، سری ای به صورتمثانیه چند

 .تکون داد

دونست کنه و میدوست دوران دبیرستانم فهمیده بود مه باز تنهایی داره منو له می

به خودم بیام. این دختر سر به هوا ها فقط باید سکوت کنه تا من که اینجور موقع

  .کنهای عمل میتر از هر روانشناس خبرهگاهی مثل حالا کار بلد

ای به سمتم اومد و باهم تا وقت ناهار سرمون تو ی دیگهبدون هیچ حرف اضافه

  .های روی میز بودنقشه
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من وقت ناهار با فكري مشغول وارد آشپزخونه شدیم تا غذامون رو بخوریم. اما 

 .کردماشتهایی به غذا نداشتم و فقط با لوبیا پلویی که غذای امروز شرکت بود بازی می

خیال غذا شدم و برای فکر کردن به سمت اتاقم رفتم. روی مبل لم دادم و به بی 

 . كارهاي امروز داراب فكر كردم

  رسه روزي كه قلب داراب براي من بتپه؟مي

بوسم، براي مني كه قلبم، هر شب می ترین جایهبرای منی که داراب رو در گوش

 حرفهاش رو با گوشِ جان مي بلعم، براي مني كه دیوانه وار براي رفتن توی آغوشش

لحظه شماري میكنم، من لعنتي ترین دختري هستم كه عشق همیشه در وجودم 

 زندست،لحظه هام رو میگذرونم تنها به یاد تو،میرسم یه روزي به تو؟

 ب؟آره دارا

ام دادم و همان موقع دارم تکیه و کش و قوسی به بدن خستهبه صندلی چرم چرخ

ای که بالای در اتاقم نصب شده بود افتاد، موقع تحویل دادن چشمم به ساعت گرد نقره

اتاق  های آماده شده رو برداشتم و ازنقشه ها به مرادي رسیده بود. بلند شدم و نقشه

  .خارج شدم

ی مرادی پرُ چونه رو نداشتم، با دیدن سانازجون، لبخند ملایمی زدم اصلا حوصله

ها رو به سمتش گرفتم و با صدای ملایمی که کمی خواهش و به سمتش رفتم. نقشه

 :اش کرده بودم، گفتمچاشنی

 عزیزم میشه اینا رو به دست آقای مرادی برسونی؟ _

ای شنیدن این حرفم، ابروهاش توی هم رفت و با صدای کلافهسانازجون بلافاصله با 

 اسمم رو زمزمه کرد؛

 !گلارین جون _

 چشمک ریزی زدم و با خنده و صدای آرومی لب زدم؛

 جون تو دست خودتو میبوسه _
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 .همون لطحظه در اتاق داراب باز شد و از اتاقش بیرون اومد

 .ی با قدم هاي محكم به سمتش رفتمهای جهانشیری و فرار از دست مرادبا فکر نقشه

 جناب مشیري؟_

کرد. قلبم ای رفتار مینگاهش با لبخند توی چشمام نشست، امروز داراب طور دیگه

از فکری که یک لحظه مثل صاعقه از ذهنم رد شد یک سقوط ناگهانی رو تجربه 

 .ی چشماش شدمپروایی تمام خیرهکرد. آب دهانم رو قورت دادم و با بی

 ماییدبفر_

ام خارج کردم. صدای ضربان قلبم انقدر بلند بود که یک قدم به نفسم رو از راه بینی

 عقب برداشتم تا این صدای بلند رسوام نکنه و آروم زمزمه کردم؛

 اسكیس ویلاي آقاي جهانشیري آمادست ، وقت دارین یه نگاه بهش بندازین؟_

 :بود، گفت زدهابرویی بالا انداخت و با صدایی که کمی هیجان

زودی!اتفاقا فردا قرار بود به دفترم بیاد و ببینه كار طرح و جدی میگین؟ به این_

 نقشش به كجا رسید

آرومی زمزمه کردم. داراب کنارم قرار گرفت و خودش راه اتاقم رو به من « یبله»

 .نشون داد. لبم رو گاز گرفتم و با داراب همراه شدم

چند قدم شیرین ترین کار دنیا بود. برای تموم نشدن همراه شدن با داراب حتي براي 

میشه دنیا همین الان بایسته ؟ »گو خواهش کردم؛ ی آمینها توی دلم از فرشتهثانیه

 « میشه تا اتاقم كیلومترها فاصله باشه؟

كنارش قدم زدن شیرین و دوست داشتني بود حتی شده برای چند قدم. تنفس عطرش 

کردم آخرش این عشق داد و من گاهی فکر میه من میانقدر نزدیک حس زندگی ب

  .کنهام میدیوونه
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کنار در اتاقم ایستادم و به داراب تعارف زدم که اول او وارد بشه. داراب هم با اولین 

تعارف داخل شد و من وشت سرش. چند قدم نرفته بود که ایستاد و به رو به رو نگاه 

 .های اتاقم خیره شدهه گلدونکرد. نگاهش رو دنبال کردم که دیدم ب

 برق توي نگاهش خوشحالم كرد، 

  چقدر این گلها زیبا هستن؟ اسمشون چیه؟_

شدم و زمان و مکان زده میشد، من هیجانگیاه میلبخندی زدم و وقتی حرف گل و

 :کردم. با ذوق و هیجان گفتمرو فراموش می

 گل میخك و گل اركیده_

ها بایم بود، سکوت داراب باعث شد نگاهم رو از گلهای زینگاهم هنوز به سمت گل

های ستاره بارونم بود، با صدای طور که میخ چشمجدا کنم و به داراب نگاه کنم. همین

 :آرومی گفت

 شما خیلي خوش ذوقین، _

 آب دهانم رو قورت دادم. داراب دستی به داخل موهاش کشید و بلافاصله ادامه داد؛

مشخصه كه چه شخصیت با احساسي دارین و با اومدن به البته از طرح ها تون _

 اتاقتون این برام به یقین تبدیل شد

ام دیگه امشب براي گریه كردن دیگه بارون و بهونه نمي كنم،امشب براي بي قراري

سمت پنجره نمیرم،امشب خونم بوي تنهایي نمیده، امشب من هستم با خاطره هاي 

 امروزم، 

 !خوبي میشه با رویای داشتن تو و با خیال بودن با توامشب قطعا براي من شب 

 اومد، زمزمه کردم؛آروم با صدایی که از ته چاه بیرون می

 ممنون از لطفتون جناب مشیري_
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داراب لبخندی زد و دستی رو که در جیب شلوارش بود بیرون آورد. نفسم رو بیرون 

 ودم اشاره کردم؛فرستادم و به صندلی خ

 رو براتون بیارم بفرمایید پشت میز بشینید تا نقشه _

ام رفت. لبم رو گاز گرفتم تا از خوشی فریاد نکشم. نقشه رو روی به سمت صندلی

میز قرار دادم و داراب با دقت مشغول بررسیش شد و من هم فارق از همه چیز 

ش رو بلند کرد، دستپاچه خوب نگاهش کردم تا یکم آروم بشم. یکدفعه داراب سر

 .ی قبل به نقشه اشاره کرددستم رو توی هم چلوندم اما داراب بدون توجه به ثانیه

 ورودي این طرح و نمیپسندم ، میتونی امشب چند تا ورودي دیگه طراحي كنی؟_

گذاشتم و سعی ی قلبم میهام رو گوشهشد، تمام دوست داشتنوقتی صحبت کار می

بهترین باشم. کنارش قرار گرفتم و با دقت نگاه کردم. صدای آروم کردم توی کار می

 .داراب کنار گوشم نفسم رو بند آورد

 درستش کن و برام توی تلگرام بفرست _

 نفسش توی صورتم پخش شد. انگار زیادی بهش نزدیک شدم. با لکنت زمزمه کردم؛

 بَ...بله...حتما_

طور که سرم شیفتگی رو ببینه. همینهام ترسیدم به صورتش نگاه کنم تا توی چشم

 .پایین بود، چند قدم به عقب برداشتم. داراب از روی صندلی بلند شد و کنارم ایستاد

 خُب من برم، خدا حافظ_

  .آب دهانم رو قورت دادم و آروم نجوا کردم

  خدا نگهدارتون باشه_

  .جودم نفس كشیدمها توی اتاقم موندم و عطرش رو با تمام وبعد رفتن داراب تا ساعت

 !نفس كشیدن جایي كه داراب باشه براي من خود زندگیه

 .، تو اتاقم موندم و با حسی خوب طرح ها رو كشیدمبه جاي رفتن به خونه
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ام دادم و شروع به عکس گرفتن بعد از تموم شدن کارم، کش و قوسی به بدن خسته

 .ی فرستادم و تایپ کردمها رو یکی یکها کردم. وارد تلگرام شدم و عکساز طرح

 سلام جناب مشیري طرح ها تموم شد الان براتون میفرستم_

ام ی گوشیبعد از دیدن عكسا شروع به تایپ کرد و با دیدن ایز تایپینگ بالای صفحه

قلبم درست روی گلویم شروع به زدن کرد. با دیدن پیامش خون با سرعت به صورتم 

 .هجوم آورد و دلم هری پایین ریخت

من گفتم تو شرکت خانوم گلارین؟؟ شما هنوز شركت هستین تا این موقع شب؟ لطفا _

 با حساب شركت همین الان آژانس بگیرین و برین خونه

 ی تو بودم که دوباره ایز تایپینگ نوشته شد؛ی صفحهمن هچنان توی سکوت خیره

 کنیمها وقتی رسیدی خونه صحبت میدر مورد طرح _

اسیتات فقط براي منه محاسبات كل دنیا به هم میریزه؟ اگر كل اگه فكر كنم كه حس

دنیا به هم بریزه دوست دارم فكر كنم كه تو براي من نگران شدي و با این رویا تا 

 .مدت ها رو ابرا باشم داراب مشیری

دونه که امشب قراره چه اتفاقی وسایلم رو جمع کردم تا سریع به خونه برم و خدا می

 .بیفته

موقع خواب وقتي طرح ها رو دیدي به ذوق و سلیقه ام افرین گفتي و از چهار طرح 

دوتاش رو قبول كردي تا به جهانشیري نشون بدي و من به تو نگفتم كه وقتي طرحي 

رو با عشق بكشي قطعا مورد پسند واقع میشه. موقع خواب دوباره عكس پروفایلت 

 .رو چك كردم

ي تا حالا بهت گفته كه با نیم رخ جذاب تري؟ به چي خیره شدي كه انقدر عمیق كس

  تو فكري؟ میرسه روزي كه فكرت من باشم؟

 .با قلبی لرزون گوشي رو كنار پاتختي گذاشتم و به خودم فكر كردم

  !چقدر تنهام
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 افتاد؟ام  ميتوي اون سفر لعنتي چرا باید این اتفاق براي خانواده

ي درسم تموم شد و توی شركت داراب استخدام شدم، قبل از رفتن به سركار، یادمه وقت

  .بابا ترتیب یه سفر به شمال رو داد

كاش هیچ وقت نمي رفتیم. تمام لحظات اون اتفاق رو یادمه...تو راه برگشت از شمال 

بودیم، یه راننده كه خوابش برده بود با شدت به ماشین ما برخورد كرد. من بیهوش 

ولي بعد فهمیدم داداشي مهربونم قبل از رسیدن به بیمارستان تموم كرد ، بابا هم  شدم

 ..تو بیمارستان

 ...وای خدا

 .منم بعد از دوماه از بیمارستان مرخص شدم

باباجونم، باباي مهربونم كه تمام زندگیم رو با عشق تو گذروندم ، فكر نمیكردم نباشي 

 دگي میكنم؟من بتونم زندگي كنم ولي چرا دارم زن

 داداش عزیز تر از جانم تو دیگه چرا تنهام گذاشتي؟

مگه خودت همیشه بهم نمیگفتي مادرمون كه فوت شد من و تو همدرد هم 

میشیم؟رازامون رو بهم میگیم، یادته شبایي كه حالم خوب نبود به جاي مامان تو 

 !آرومم میكردي؟ چرا حالا نیستی

 را تنهام گذاشتین؟چ

 ...تو و بابا دوري مامان رو تاب نیاووردین و پیش مامان رفتین

 .هر سه نفرتون بي معرفتین

 .تنهام گذاشتین. من موندم و یك عشق یك طرفه كه داره میكشتم

 .کنم. امشب پر از بغضمبه در و دیوار اتاق نگاه می

هر روز كه وارد خونه  راستی مي دونین هیچ چیز این خونه رو عوض نكردم تا

 میشم به این فكر نكنم كه دیگه شما نیستین؟
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بعضي اوقات حتي براتون غذا هم آماده میكنم و وقتي یادم میفته كه نیستین به جاي 

 ...غذا بغض قورت میدم

 ...داداشي الان اومدم رو تختت به یاد قدیما آرومم كني، اما نیستي

  با این همه نبودن چطور زندگي كنم؟ من با این همه نیستن چیكار كنم ؟ من

دل كه گرفته باشه، ترك دیوار هم به آدم دهن كجي مي كنه و با خودت فكر میكني 

حتي دیوار ها هم دارن یادگاري ها رو پاك میكنن و هیچ چیز دردناك تر از نداشتن 

ای روي نیست، نداشتن مادر، نداشتن پدر، نداشتن برادر و حتي نداشتن خاطره

 ...اردیو

 .با فكر و بغض خوابیدم تا فردا برام روز بهتري باشه

 ...و به امید روز بهتر

 !هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم که تو دنیای من هستی

صبح با عجله از خواب بیدار شدم، چند لحظه با تعجب به اطرافم نگاه كردم، وقتي 

آرتینم، تمام دیشب جلوي چشمام اومد ، با قدم هاي آهسته به سمت اتاقم دیدم تو اتاق 

رفتم ، لباس فرم شركت رو پوشیدم. صبحانه ي مختصري خوردم و به  سمت شركت 

 ...راه افتادم. مثل همیشه

 !کارهای تکراری این روزها

ه شد. قبل از رسیدن به شركت ماشین داراب رو دیدم. همونجا ایستادم. از ماشین پیاد

 .اشبا همون ژست و مرتب بودن همیشگی

  امروز چه زیبا لباس پوشیدي، تو خوب میپوشي ؟ یا همه چیز تو براي من زیباست؟

  .ایش میادای عجیب به موهاي قهوهكت وشلوار سورمه

 .به قدم هام سرعت دادم تا به تو برسم
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ر قدم بر میداري! وقتي از دور دیدي كه دارم به سمتت میام احساس كردم آهسته ت

وقتي به تو رسیدم با عشق و لبخند سلامت دادم و تو با همون لبخند جذاب جوابم رو 

  .دادي

باهم به سمت شركت راه افتادیم،درمورد طرح و نقشه ها صحبت كردیم تا به ورودي 

شركت رسیدیم ، وارد شركت شدیم و به سمت اتاق هامون رفتیم ، اسكیس ویلاي 

رو گرفتم و به سمت اتاقت راه افتادم، وقتي اسكیس ها رو بهت آقاي جهانشیري 

 .نشون دادم، رفتم به سمت اتاق لادن

 سلام لادن ، خوبي_

  سلااام، خوبم، میگم بعد شركت بریم بازار؟_

 واقعا نیاز داشتم به این بازار رفتن

 مآره، خیلي خوبه، شب هم بیا خونه ي ما ، فردا كه جمعست ، دخترونه كیف كنی_

 باشه پس بزار به سامي زنگ بزنم ، _

 .لادن شماره برادرش رو گرفت

 الو ، سلام داداشي_»

 شروع به خندیدن كرد

نه بخدا، تو كه همیشه بهترین داداش براي مني. میگما سامي من بعد شركت با _

گلارین میرم بازار بعدش میرم خونه گلارین، شب و همونجا میمونم ، جمعه عصر 

 .بر میگردم

 «.ربونت برم عزیزم، بايق

 .گوشی رو قطع کرد و بلافاصله شروع کرد به غُرغُر کردن

من نمیدونم چطوري نیكا تحملش میكنه، همه چیو باید بهش گزارش بدم، كاش حداقل _

 .بابا بود ، دیگه براي هر كارم متوسل به سامي نمي شدم
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 :با تعجب نگاش کردم و گفتم

، خودش پشت گوشي هنگ شده بود، چیشد الان از بس قربون صدقه داداشت رفتي-

 این حرف ها رو میزني

 بلند خندید و چشمک زنان ادامه داد؛

 اونا ضروري بودن_

 .دونستآهی کشیدم. لادن قدر عافیت نمی

ولي جدا از شوخي ، لادن قدر این لحظه ها رو بدون، تنهایي چیز مزخرفیه، من _

 ش كارامو بهش میدادمحاضر بودم آرتین بود تا من هر روز گزار

 :ای که شنیده بود، گفتتفاوت به جملهای بالا انداخت و بیشونه

 شاید تو درست میگي، ولي سامي بعضي اوقات من و تو منگنه بدي قرار میده_

 مطمئنا به خاطر اینه كه در برابر تو احساس مسئولیت مي كنه_

 خرید درمانيباشه ، حالا بریم به كارامون برسیم، بعد شركت بریم _

  .دارهنمیدونم چرا هیچ چیزی لادن رو راضی نگه نمی

 .با خنده وارد اتاقم شدم و تا عصر كارهایي كه باید تحویل بدم رو انجام دادم

ی دوم پاساژ بودیم که چشمم به یک لباس افتاد. دست لادن رو گرفتم و به توی طبقه

 .همون سمت کشیدم

 واي لادن این لباس چقدر خشكله_

اما لادن با چشمای ریز شده، همچین متفكر به لباس خیره بود که من فكر میكردم 

داره طراح لباس رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میده و یا شاید افسوس میخوره 

 .که چرا خودش زودتر این تاپ رو ندید

ویترین نگاه کردم. دور یقش ای بالا انداختم و به تاپ خشکل قرمز پشت شونه

 .های ریز با نمکسنگدوزی شده بود. سنگ
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 .رفتیم داخل مغازه و اون تاپ رو برای خودم خریدم

از فروشگاه بیرون اومدم چشمم به مغازه رو به رویي افتاد. چه چیزهاي تك و نابي  

 داشت. پشت ویترین ایستادم و نگاهم به سمت دستبند چرم مردونه خورد که پلاک

  .الله بهش وصل بود

 «برات به یادگار مي گیرم تا همیشه خدا پشت و پناهت باشه»با خودم گفتم:

 .دست لادن رو گرفتم و باهم وارد مغازه شدیم

انقدر اون دستبند زیبا بود که لادن هم خوشش اومد. پول دستبند رو حساب کردیم و 

 .از اونجا بیرون اومدیم. لادن یکسره غُر میزد

ه براش خریدي؟ كِي میخواي بهش بدي؟ آخه تو چقدر بي فكري گلارین، چرا آخ_

  .چرا نمیخواي بفهمي هیچ ربطي بین تو و داراب نیست

 :کلافه از غرغرهای لادن با بغض ته گلوم گفتم 

  خیلي خُب انقدر انرژي منفي نده، خودم ربطشو پیدا مي كنم،فقط بلده غُر بزنه_

میشه به لادن ثابت كني كه تو به »اهش زمزمه کردم؛اما همون لحظه توی دلم با خو

 «من ربط داري؟

ی زیرین پاساژ و تا شب کلی خرید کردیم و موقع برگشت رفتیم به رستوران طبقه

 .بعد از خوردن غذا به سمت خونه راه افتادیم

 تو راه برگشت هر دومون به فکر فرو رفتیم

فقط تو فکر تو ….. لی حالا و… بودم خیال ه بود. بیشد تنگ خودم قبلنای واسه دلم

 .و خیال تو هستم

 !این درد کمی نیست 

 .من منتظر وقتی هستم که دست تو دست هم و با سلیقه ی تو برای خودم خرید کنم 
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مـي دونستی، تکرار تو، به من زندگی میده ؟مثل نفس کشیدن، که باعث زندگی میشه. 

  .شم و بی بهونه بهتون پیام میدمصفحه گوشیم رو باز می کنم وارد تلگرام می

دوست دارم تمام حرف های دلم رو همین الان براتون بفرستم ولی میدونم محاله ، به 

 جاش براتون تایپ میکنم

 سلام، امروز آقای جهانشیری طرح اولیه رو دیدن؟_

پیامم تیک دوم و خورد، ولی تا چند دقیقه بدون جواب موند.نفسم حبس شد، میتونه 

این نباشه که چرا یهو این سوال و پرسیدم؟ میشه به سخره نگیری به بی  منظورت

  بهونه پیام دادنم؟

بعد از چند لحظه با اومدن پیام بعدی قلبم با ضربان بیشتری میخواست از سینم بیرون 

 بزنه

  خوبین؟_

 “ تـــــو”

 !.مالک تمام احساسـم هستی

 !.تمام عشقـم

 !.تمام احساس ناب دست نخورده ام

 .. که حاضـر نیستم

 .. حتی ذره ای از آن را

 .. با هیچکس تقسیـم ڪنم

 با هیچکس جز

 تـــو .. ”

 .های لرزون و بدون فکر تایپ کردملبم رو از داخل گاز گرفتم. با دست
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 شرمنده ، برای طرح خیلی زحمت کشیدم، فقط میخواستم نتیجشو بدونم_

 .بخند و بعد از چند دقیقه پیام بعدیاستیکر ل

تو نمیدونی تو اون چند دقیقه من چندبار هوایی شدم برای داشتنت، برای لمس دستات، 

 ...برای با تو بودن ، برای در آغوش کشیدنت. برای نفس کشیدنت

بله ،طرحی که شبیه کلبه های جنگلی بودن و پسندیدن ، چون میخوان ویلاشونو تو _

 مال دارن درست کننیه باغی که ش

 .بلافاصله نوشتم

 منم اون طرح و خیلی دوست داشتم_

 بله معلوم بود روش دقت زیادی به کار برده شد_

 با اجازتون ، کاري ندارین؟_

برای شنبه صبح باید بریم سر پروژه آفتاب،من ساعت هشت و نیم مي رسم شركت _

 ،بمونین باهم بریم

 !میشه خداحافظي نكنیم

  .بنویسم و تو در جوابم لبخند بزنی میشه تا ابد

 میشه؟

 چشم، منتظرتون میمونم، با اجازتون_

 خدانگهدارتون باشه_

 :لادن سقلمه اي بهم زد و گفت

  كجایي؟ یك ساعته سرت تو گوشیه. یا همش تو هپروتی  یا تو اینی_

 .و به گوشیِ توی دستم اشاره کرد

 تابداراب بود. گفت كه فردا بریم سر پروژه ي آف_
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 با هم میرین؟_

 آره ، گفت كه با هم بریم_

 ...عجیبه واقعا، هیچ وقت با طراح مهندس نشد كه بره سر پروژه مگه اینکه_

  : با خوشحالی و ذوق زدگی گفتم

  واقعا میگي لادن؟ یعني داره بهم فكر مي كنه؟_

 : و با صدای بلند شروع به خندیدن کرد، همینطور  که می خندید گفت

 ا چرا جوگیر میشي، احتمالا یه جاي طرح مشكل دارهنه باب_

پروژه ي آفتاب و تو ذهنم تصور كردم، اتفاقا یكي از بي نقص ترین كارام بود، یعني 

 كجاي طرحم مشكل داشت؟

با حرف لادن خیلي تو فكر فرو وفتم، حتما باید روز جمعه دوباره طرح ها رو 

 .ه، نباید كارم نقص داشته باشهبررسي كنم و فردا با حواس كامل برم سر پروژ

به خونه رسیدیم ، بعد از تعویض لباسامون، نشستیم كنار هم خریدامون رو یكي ، 

 .یكي امتحان كردیم. بعد از پوشیدن هر لباس كلي مسخره بازي در مي آووردیم

بعد از كلي خندیدن ، خرید ها رو به اتاق منتقل کردم و فلش آهنگم رو در آووردم، 

اشتیم و شروع به رقصیدن كردیم. هیجانمون که حسابی بالا رفت ، تشکا آهنگ گذ

  .رو آووردیم و کنار تلویزیون دراز کشیدیم تا قبل از خواب فیلم ببینیم

وقتی دراز کشیدم امروز رو دوره کردم ، باز مثل همیشه تمام ذهنم شد تو. تمام دوره 

  .هام میشه تو. تمام زندگیم میشه تو

 ه من هم برای تو همه چیز بشم؟میشه روزی ک

ای کشیدم و به ساعت روی دیوار خیره شدم. هاج و واج به اطرافم نگاه كردم، خمیازه

وقتي لادن رو كنار خودم ندیدم سریع بلند شدم و با صداي بلند شروع به صدا زدنش 

 :كردم، از اپن آشپزخونه خودش رو خم كرد و گفت
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 .چیه خونه رو گذاشتي رو سرت، بیا، آشپزخونه هستم، دارم صبحونه آماده مي كنم_

 .فكر كردم رفتي ، وقتي كنار خودم ندیدمت ترسیدم_

 .نه بابا تا شب در خدمتت هستم_

 باشه پس صبحونه رو بخوریم، من یك بار دیگه پروژه آفتاب و بررسي كنم، _

 میام كمكت_

اتاقم راه افتادم و لپ تاپ رو آووردم، تا چند ساعت  بعد از خوردن صبحانه به سمت

طرح رو بررسي كردم ولي هیچ چیز خاصي پیدا نكردم. با اطمینان به طرحم، با 

  .خیال راحت بلند شدیم و به سمت آشپزخونه به راه افتادیم تا دلی از عزا در بیاریم

ر آوورد و چند دیدم كه لادن سمت كتابخونه رفت و كتاب بیشعوري رو از قفسه د

دقیقه همونجور ایستاده بود، انگار كلمه به كلمه كتاب رو میبلعید، دقیقا مثل من كه 

 اولین بار این كتاب به چشمم خورد، شروع كرد یه تیكه از كتاب و خوندن

ریزد عصبانی هستید؟ آیا تا هایش را در جوی آب میتان زبالهآیا از اینکه همسایه_

ها در آمد و ای برای گرفتن یک امضا روزها و ساعتدر ادارهبه حال پیش آمده که 

آمیز است؟ آیا با تان با شما توهینکنید برخوردهای رئیسشد  باشید؟ آیا احساس می

شوید؟ هیچ دلتان مداران دچار رعشه و ناسزاگویی میهای سیاستشنیدن حرف

ازه بدهد در مورد خواسته یک صندلی را بر فرق پزشکی بکوبید که بدون آنکه اج

های تان توضیحی بدهید شروع به نوشتن نسخه کرده است؟ آیا از دیدن مجریبیماری

هایی که دائما مشغول فضولی کردن فامیلشوید؟ آیا وسوسه خفهتلویزیون عصبی می

آید؟ با همکاران از زیرِ کار دررو اند، زیاد به سراغتان میتریو نصیحت و بزرگ

آیند که شوید؟ آیا هر هفته دوستانی به سراغتان میدست به یقه می زن زیادو زیرآب

کم چاگرایتان را باز بخواهند شما را به فعالیت تجاری یا آیین جدیدی دعوت یا دست

قدر تان با همسرتان چطور است؟ به فکر جداشدن از او هستید یا آنکنند؟ رابطه

 رید؟شرور است که حتی جرئت جداشدن از او را هم ندا
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آره میدونم پشت جلد كتاب این مطلبو نوشته، من این  كتاب و خوندم نه تنها یكبار _

  .بلكه چندبار، ببر خونه بخونش

 وای عالیه ، مرسی، دقیقا چیزهایی که تو جامعه اتفاق میفته رو میگه، _

آره ، و ماهم واقعا این مدلی هستیم. اگه یک اتفاقی خلاف عرف و قانون ببینیم _

 ین کلمه ای که به ذهنمون میرسه میگیم: طرف چقدر بیشعورهاول

اونروز لادن فقط سرش تو كتاب بود، و هر چند دقیقه بلند یك تیكه از كتاب رو برام 

 .میخوند

 :پلان ویلا رو كه دید با تعجب برگه رو گرفت به طرفم و با کمی عصبانیت بهم گفت

 ن از شما بعیده، این چه وضعِ طراحيِ ورودیه؟خانم گلاری_

 :با اعتماد به نفس جلو رفتم و گفتم

 .با توجه به پلانِ ستون گذاري و جانمایيِ ستون ها، ورودي باید همین قسمت باشه_

 یكم جا خورد و سریع به موضع خودش برگشت،

لي خب اگه ورودي از سمت راست هم باشه مانعي نداره ، اینطوري فضاي داخ_

 .بزرگتر نشون داده میشه

آره قشنگ تر میشه ، ولي به این فكر كردید وقتي مهمون بیاد و توي نشیمن  بشینه، _

 .وقتي در اتاق خواب و باز كنین، كل اتاق خواب جلوي چشماي مهمونه

 .كمي فكر كرد و دوباره شروع به بررسي نقشه كرد

 :لبخندي زد و شمرده ، شمرده گفت

 .كت استخدامت كردم پشیمون نیستماز اینكه تو شر_

 .با آسودگي خاطر و با لبخندي بر لب به سمت پایین ساختمون به راه افتادیم

 . از هیجان زیاد ، وقتي كنارت قدم میزنم، بلند خندیدم
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چشمات گرد شدند و با تعجب نگاهم كردي، دلم میخواست از ته دل بخندم، شاد بودم. 

 .میشد با این وضعیت میزانش هم بیشتر

 اتفاقي افتاده؟_

جوابي نداشتم براي گفتن، دستي به شالم كشیدم و مرتبش كردم، با لبخند نگات كردم 

 .و سرم را به معناي چیزي نشده تكان دادم

قدم هام رو با تو هماهنگ كردم، نگاهي  به سمتم انداختي و من از خجالت دوست 

 .الان من رو ببلعه داشتم زمین همین

 :وقتي به ماشین رسیدیم، با كمي این پا و اون پا كردن گفتم

  .من با آژانس میرم مزاحمتون نمیشم_

  .گردیماین چه حرفیه ، باهم اومدیم و با هم برمي_

 :با تعلل سوار شدم و بعد از چند دقیقه گفتم

 راستي جناب مشیري، میشه از شركت تقاضاي وام داشته باشم؟_

به سمتم برگشتي، با اون چشمان زیبات عمیق نگاهم كردي، آب دهانم رو قورت 

  دادم.به حالت اولیه خودت برگشتي

 چقدر احتیاج دارین؟_

 .راستش قصد خرید ماشین دارم، ده تومن كم دارم_

 :بعد از كمي فكر كردن به سمت من برگشتي و گفتي

ن برسونن كِي وام آمادست تا مشكلي نیست، شما درخواست بدین، تا به اطلاع تو_

 ..تحویل بگیرین

دوباره سكوت ماشین رو فرا گرفت ، دماي بدنم به هزار رسید، داشتم از نداشتنت 

مي سوختم، وقتي سرم رو به سمتت برگردوندم ، دیدم تو هم داري نگام مي كني، 
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ز براي چند ثانیه میخ چشماي عسلیت شدم، تو هم خیره نگام كردي، لذت بخش تر ا

 .این لحظه هم وجود داره؟ من باشم و تو  و نگاهامون كه با هم حرف بزنه

 ...با خوردن چیزي به شیشه ، هر دو هول زده به بیرون نگاه كردیم

مهندس مرادی بود که به شیشه ضربه زد، با کشیدن چند نفس عمیق ، به خودت 

 :یدی ، مهندس خندید و گفتمسلط شدی، شیشه  رو پایین کش

جناب مشیری، حقوق کارگرا باید امروز داده بشه، گفتم اینجا هستین چک و ازتون _

 .بگیرم ، و دیگه امروز تا شرکت نیام

صدای بم و مردونه ات ، باعث لرزش دستهام شد، دستام رو در آغوش گرفتم و تماما 

 .پاچه و عصبی هستیگوش شدم، برای شنیدن زنگ صدات، احساس کردم کمی دست

 بله، چند لحظه منتظر بمون، _

 :دسته چک رو گرفتی و مبلغ مورد نظر رو نوشتی، موقع دادن دسته چک

 به حساب داری حتما اطلاع بده که حقوق و امروز واریز کردی، _

 بله ،حتما، با اجازتون_

 :ماشین حرکت کرد، تا چند دقیقه توی سکوت گذشت ، رو به من کردی وگفتی

رفیقم نمایشگاه ماشین داره، اگه شما جایی مد نظرتون نیست، یه روز ببرمتون پیش _

 .رفیقم ماشینتونو انتخاب کنید ، آدم منصفیه

  !لبخندی زدم و نگاهم رو به نیم رخت دوختم، چی بهتر از این

 .یک توفیق اجباری برای دوباره باهم بودن

  .نم، ببینم کسی ومیشناسه یا نهبله ، اتفاقا قرار بود با برادر لادن صحبت ک_

 نفست با آرامش از سینه ات خارج شد ، من لبخند روی لبت رو چی معنی کنم؟

دماي بدنم امروز با من لجبازي مي كرد، داشتم میسوختم از حرارت بالاي بدنم، 

ام دم، دست روي گونهدستي به موهاي بیرون اومده از شالم كشیدم ، لبخند محوي ز
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گذاشتم ، این همه هیجان براي چیه؟ فقط براي یك نگاه؟در هم ریخته بودم، گاهي پر 

از هیجان ، گاهي سراسر ناامیدي و یأس،زیاده خواه نیستم ، من فقط تو رو میخوام. 

با افكارم در حال جنگ بودم ، كه با صداي در به سمت تو برگشتم، نگاهت كردم. 

به سمت اونور خیابون رفتي، به شیشه سمت من چند ضربه زدي  ، پیاده شدي و 

 :لیوان آب انار رو به سمتم گرفتي و گفتي

به پاي چایي هاي جادویي شما نمیرسه كه خستگي از تن بیرون مي كنه و آدم و _

 .آروم میكنه، ولي میل كنید خالي از لطف نیست

شاید هم متوجه مي شدي كه  به نظر خودت در مورد چایي هام اغراق نمیكردي؟ یا

 من كمي از اسانس عشق توی چایي ها میریزم؟

لبخند محجوبي زدم و آب میوه رو از دستت گرفتم. نگات كردم. تا از تو تشكر كنم 

 !كه باز نگاه خیره و مات شدن نگاه من

 .باز هم دوئل چشم ها، هر كدوم انگار منتظر بودیم تا حرف نگاه هاي هم رو بفهمیم

 ات زیادي خاص و گیرا بودند، یا فقط این چشم ها براي من خاص بودند؟چشم ه

 تو

 !میشود

 راز چشمهاي مرا بفهمي؟

 .ات ،همچنان به در ماشین تکیه داده بودیبعد از تموم شدن آبمیوه

 .چند دقیقه گذشت، قصد سوار شدن نداشتی، در فکری عمیق فرو رفته بودی

  چیز تو رو کلافه کرده؟ چه

 .به من بگو! شاید دلیل کلافگی تو، من باشم

 دلم گریه کردن می خواست، 

 !نه
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 گریه کردن کمه،

 .دلم زار زدن می خواد

 .بغضم رو با خوردن بقیه ی آب اناری که کنارم بود قورت دادم

 :سوار ماشین شدی، با صدای لرزونی پرسیدم

  اتفاقی افتاده جناب مشیری؟_

 سمتم نگاه کردی ، گیرا و نافذ. بغض صدام رو شنیدی؟ به

 :فقط یک کلمه گفتی

  .نمی دونم_

 .بدون ترس از آبروم. دقیقا کنار تو می شد زار زد؟ اونهم

تمام دل خوشی من این رود  که تو هستی، در کنار من، در هوایی نفس می کشی که 

  .من هم همون هوا رو نفس می کشم.ولی تو کلافه ای

  زمه وار با خودم گفتم؛زم

چیزی نیست، اتفاقی نیفتاده، شاید دلش برای من لرزیده باشه. از این که منو می »

ام، نه کلافه کننده.به آینده فکر کن ، به اینکه بعد بینه کلافه نیست، من آرامش دهنده

 «.گیها در کنارش از عاشقانه هات می

اینکه پیاده شدم و منتظر موندم تا شما دیگه تا رسیدن به شرکت حرفی نزدیم، بعد از 

هم پیاده بشی، رو به من خداحافظی کردی و با سرعت از اونجا دور شدی، موقع 

ای بالا انداختم خداحافظی وقتی با نگاه سرد و خشنت مواجه شدم، تعجب کردم، شونه

 .و به سمت شرکت راه افتادم

رتب کردم و با یک نفس عمیق از خونه بیرون زدم. اما با دیدن شالم و روی سرم م

 .قدم به عقب برداشتمیکشخصی که جلوم قرار گرفت ترسیدم و

 هین_
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 ترسیدین؟_

 .همراه با شاخه گلي كه در دستش بود به سمتم خم شده بود

 :ابرو در هم كشیدم و با حرصي آشكار گفتم

 .ي رك بهتون دادمتمومش كنید آقاي دلشاد، من جوابمو خیل_

 .لبش رو گاز گرفت و دستی که شاخه گل توش قرار داشت مشت کرد

هیس...یكم دیگه فكر كن، بخدا وقتي زندگیمونو شروع كردیم. انقدر بهت محبت _

 .میكنم كه براي هردومون كافي باشه، انقدر بهت عشق میدم كه تو هم عاشقم بشي

ترسیده از اینكه كسي این لحظه رو  خودم رو جمع و جور كردم، كمي عقب كشیدم و

 :ببینه، به اطراف نگاه كردم ، و با عجله گفتم

 !ببینید آقاي دلشاد ، من دیگه هیچ قلبي ندارم كه بخواد براي كسي بتپه_

به چشمان باریك شده و ابروي بالا انداخته ام نگاهي كرد و با مِن و مِن كردن و 

 :دستپاچگي گفت

 ... شُمایعني مي خواید بگید، شُ _

دستام رو بالا گرفتم، متوجه منظورش شدم، قبل از اینكه جمله رو كامل كنه، فقط یك 

  :كلمه گفتم

 بله_

و از اونجا دور شدم، و ندیدم غرور مردي رو كه شكسته شد. ندیدم امید و انتظارش 

 .نابود شد. باخیال راحت چشم روي تمام احساساتش گذاشتم و رد شدم

با اعصابی بهم ریخته وارد شركت گذاشتم. با شنیدن خبر لادن، حال امروزم تکمیل 

 .شد. با فكري مشغول وارد اتاقم شدم

ناراحت گوشیم رو كناري انداختم و از روي میز ، برنامه ي امروزم رو نگاه كردم. 

 .پشت سیستم نشستم و با فكري مشغول ، كامپیوتر رو روشن كردم
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یجوري یك هفته نبینمت، الان چه وقت كیش رفتن بود، آخه بي معرفت بي چ

  خداحافظي؟

افسرده و غمگین وارد برنامه ي اتوكد شدم تا نقشه اي كه روي میزم بود و به 

 .صورت دوبعدي اجرا كنم

 .انقدر تو كارم غرق شدم كه اصلا گذر زمان رو احساس نكردم

ر گرفتم و مشغول ماساژ دادن اونها شدم، كه با سوزش چشمم، نگاهم رو از كامپیوت

ی داراب روي اسكرین گوشیم افتاد. هول شده به گوشیم زنگ خورد، وقتي شماره

 .اطراف نگاه كردم، به هول شدنم خندیدم و تماس رو برقرار كردم

 سلام خانم گلارین ، چقدر دیر جواب دادین؟_

 سلام، شرمنده، اتفاقي افتاده؟_

نتونستم ببینمتون، خبر دارین كه براي اجراي این پروژه باید حتما قبل از رفتنم  _

 میرفتم ،خبر دارین كیش هستم دیگه؟

 بله، از لادن شنیدم_

خیلي هم خوب، بعد از برگشتنم، نقشه ها رو دوباره باهم بررسي میكنیم تا همه چي _

پروژه اونجا  تكمیل باشه، قرار بر این شد با شما و چند تا از مهندساي دیگه تا آخر

 بمونیم،شما مشكلي ندارین؟

 چند وقت؟_

 سه تا چهارماه_

 :دست روي گلویم كشیدم، بعد از چند لحظه سكوت گفتم

 نه ، مانعي نداره_

 نمي خواین اول با خانوادتون مشورت كنین؟_

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

45 | P a g e  
 

شد، چشم بستم و باز تلخ شدم، شیریني بزاق دهانم، تلخ تر از یك شكلات نود درصد 

 :كردم، با صدایي كه از ته حنجره ام بیرون اومد گفتم

 عمرشونو دادن به شما_

 بعد از سكوت سي ثانیه اي ، و بهت زدگي، صدات تارهاي گوشم رو لرزوند،

 !خانم گلارین_

 :با بغضي فروخورده، دلي گرفته، و حرف هاي نگفته، گفتم

 كاري ندارین؟_

 راري دوبارهسكوتي دلهره آور و تك

 !خانم گلارین_

با غصه اي كه از صدام مشخص بود و با لرزشي كه تو صدام پیدا بود ، آروم لب 

 زدم

 من باید به كارام برسم_

 قصد ناراحت کردنتونو نداشتم، خدا رحمتشون کنه_

 .مانعی نداره، ممنونم، خدا رفتگان شما رو رحمت کنه_

 نین؟پس تا شونزده آبان کارها رو ردیف می ک_

 حتما ، با اجازتون_

 :با صدایی گرفته و خش دار گفتی

 به سلامت_

نمیخواستم به این فکر کنم که حس ترحمت تحریک شد، من دوست داشتم از ته قلبت 

 من و درک کنی، آروم و زیر لب چند بار زمزمه کردم؛

 از بیم و امید عشق رنجورم
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 آرامش جاودانه می خواهم

 بر حسرت دل اگر نیفزاییم

 آسایش بی کرانه می خواهم

 

 همانطور كه پیاز ها رو هم مي زد غُرغُر كنان رو به کرد؛

 این دختره دیگه داره زیاد از حد رو مخ من راه میره، فكر كرده كیه؟_

 .چاقو رو روی میز گذاشتم و با تعجب پرسیدم

 كیو میگي لادن؟_

 :وسط آشپزخونه كوبوند و با صداي تقریبا بلندي گفتلادن محكم دستش رو به میز 

 مهتاب دیگه_

 مهندس سرلكي؟_

 .کشداری کشید و چشمش رو از زور حرص بست« هوف»

 آره باو، همون مهندس سرلكي، چپ میره، راست میره، مي گه؛ آقاي مهندس، _

 انقدر هم مهندس و با عشوه میگه آدم دلش میخواد فقط عق بزنه، 

 ت، مهندس و مرضمهندس و كوف

خنده ریزي كردم، پس بگو از چي دلش خون بود. لادن اخمي كرد و به سمت اپن 

 .آشپزخونه راه افتاد

 چیه خب، باید هم بخندي، اومدم اینجا دارم برات آشپزي میكنم، _

 مي بینم روزیو كه واسه داراب جونت عشوه بیاد و تو هم اون روز بتركي ، 

 :ردم و گفتمرفتم پیشش با خنده بغلش ك
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عزیزم، مهندس حیدري اگه تو رو بخواد با عشوه خركي هر كي كه از راه مي _

 رسه، عوض نمیشه، 

  .کنهدونست داره چیکار میبا عصبانیت به سمت گاز رفت. خودش هم نمی

 ولم كن بزار اینا رو سرخ كنم_

و  ر عشوهکردم که عشق اگه واقعی باشه، با هبرای آروم کردنش باید بهش ثابت می

فهمید بین خودش و مهندس حیدری عشق واقعی ناز و طنازی عوض نمیشه. باید می

 .وجود داره یا فقط از روی هوس و یا یک خوش اومدن ساده بود که با هم هستن

بعد از چند دقیقه كه همه چیز رو با آرامش براش توضیح دادم. تنهاش گذاشتم تا با 

  .خودش یكم فكر كنه

 .ن طرف و اون طرف میره و خودش نمیدونه چي میخوادمثل یویو ای

به سمت هال رفتم و روي كاناپه نشستم و  به صداي غرغر لادن كه با خودش حرف 

مي زد و مهندس سرلكي  رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میداد ، گوش دادم و 

 .خندیدم

 .ملاقه به دست اومد بالاي سرم

  یاد من انقدر حرص بخورم؟ بي خیالچته امروز خوش خنده شدي؟ خوشت م_

 :دستش رو گرفتم و خیره توی چشمای ناآرومش با صدای محکمی گفتم

 .لادن باور كن مهندس حیدري فقط چشماش تو رو میبینه_

 .چند ثانیه نگاهم کرد و دوباره به سمت آشپزخونه رفت و من با صداي بلند خندیدم

 

 "داراب"

ی الانم رو های بهم ریختهکنم. حسروی تخت دراز کشیدم و به سقف اتاق نگاه می

 .ای ندارهکنم و حتی فرار هم فایدهدرک نمی
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 !حس مزخرف دوست داشتن توی این سن

کلافه از روی تخت بلند شدم و رکابی سفید رو از تنم در آوردم. یاد اون دختر کم 

 ...های خاص نابشسن شرکت با اون چای

به سمت حمام رفتم و در رو باز کردم. بهم ریخته و کلافه بودم. حتی فرار به اینجا 

 .ای نداشت و شرایط طوری پیش رفت که اینجا هم باید باهم باشیمهم فایده

اش شاید این حس لعنتی موقع اومدن به اینجا دلم خوش بود که با ندیدن چهار ماهه

د فهمیدن از اینکه حضورش اینجا الزامیه، حسی نابود بشه اما نشد و خیلی بده که بع

 .تهِ دلم رو قلقلک داد

 .تر دیده بودم. قبل از ازدواجمزیر دوش رفتم و آروز کردم کاش گلارین رو خیلی قبل

 .آه عمیقی کشیدم و از خدا گِله کردم

شکایت کردم که چرا سرنوشت این زندگی کسالت بار رو برام رقم زد و چرا باید 

  .ی سِنی داشته باشهاینهمه با من فاصلهگلارین 

باید این حس لعنتی همین امشب و اینجا چال بشه. من و گلارین دو خط موازی هستیم 

 .که هیچ وقت قرار نیست کنار هم قرار بگیریم

ای که دور خودم بستم، دوش سَر سَری گرفتم و از حمام بیرون اومدم. با همان حوله

 .اعصابی داغون و حالی خراب به خواب رفتمروی تخت دراز کشیدم و با 

لبخندی روی لبم نشست. سفر کیش یک فرصت طلایی برای ثابت کردن خودم بود. 

 .ای به پشتم زدلادن بالاخره از آشپزخونه بیرون اومد و محکم ضربه

 .خرفیهراحتی؟ اووف...بالاخره تموم شد، غذا پختن هم عجب كار مز _

 :یكم كه آروم تر شد به كنار خودم اشاره كردم و گفتم

 بیا اینجا بشین مي خوام یه چیزي بهت بگم،_

 چي شده؟_
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 لادن انگار منتظر خبر بدی باشه، صورتش در هم رفت و کلافه زمزمه کرد؛

 چیشده گلارین؟ _

 :دوباره گفتملبخند ملایمی زدم، تا خیالش رو آسوده کنم. به کنار خودم اشاره کردم و 

 بیا بشین بهت میگم _

 .ی صورتم شدبلافاصله کنارم قرار گرفت و با چشم های منتظر خیره

 .مث اینكه سر پروژه كیش ، باید همه حتما حضور داشه باشن_

 خُب، منظورت چیه؟_

 .بلافاصله و بی هیچ مکثی ادامه دادم

 .ریم اونجاهفده آبان به همراه اكیپ پروژه كیش، براي سه ماه باید ب_

اولش متوجه حرفم نشد. کم کم چشماش گرد شد. دستاش رو به هم کوبوند و چهار 

 :زانو روی مبل نشست و با خوشحالی گفت

 واقعا میگي گلارین؟ تو هم باید بری؟_

 .های آویزون زمزمت کرداما یکدفعه سکوت کرد و با لب

  حالا من تنها بدون تو چیكار كنم؟ _

بم نشست و برای اذیت کردنش، چشمکی زدم و با صدای پایینی ی آرومی روی لخنده

 لب زدم؛

 باش و گیساي خانم سرلكي و بكن_

 .کردم، ادامه دادمو بعد با صداي بلند خندیدم. همینطور که نگاهش می

 .هیچي ، تا حالا چیكار مي كردي؟ همون كارا رو انجام بده_

متش برگشتم. وقتي نگام بهش افتاد، وقتي دیدم لادن ساكته، و جوابي بهم نمیده به س

 .چشمام تا آخرین حد ممكن باز شده بود
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 چي شده لادن؟ چرا گریه آخه؟_

هیچي، دلم واست تنگ میشه خو، سه ماه خییییليِ، من كه جز تو رفیق دیگه اي _

 .ندارم

  . قربونت برم لادني، تو چقدر خوبي_

 :برای عوض کردن حال و هوای بینمون گفتم

 نم میگما وقتي من نیستم حواست به گلاي شركت و خونم هست؟جولادن_

آره بابا این چه حرفیه، هفته اي دوبار به خونت سر میزنم، گلاي شركت هم كه _

  .حواسم بهشون هست

 ممنون عزیزم_

مت بلند شدم، تاپ كوتاه و تنگم رو مرتب كردم، دستي توي موهام كشیدم و به س

دستگاه موزیك رفتم، با گذاشتن آهنگ خواستم كه من و لادن از این حال و هوا خارج 

 .شیم

صداي موزیك رو بلند كردم، لادن بلند شد در حالیكه كمرش رو هماهنگ با ریتم 

شاد آهنگ تكون مي داد ، چشمكي زد و بوسي توي هوا براي من فرستاد. نگاهی به 

ت تلفن رفتم تا به بچه هاي دیگه هم خبر بدم تا یك ساعت انداختم همینطور که به سم

 :دورهمي كوچیك داشته باشیم به لادن گفتم

 ی یه دورهمی شبونه هستی؟پایه _

گفت و من شروع به شماره گرفتن کردم.  بعد از زنگ زدن به « هورایی»لادن 

 .سهره و بقیه بچه ها به آشپزخونه سرك كشیدم تا بساط پذیرایي رو آماده كنم

بچه ها یك ساعت بعد همه رسیدن، سهره به محض ورود لباس از تنش در آوورد و 

 :اومد وسط، رو به لادن كردو داد زد

 عشقمییییي پیرزن_
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 .لادن چشماش و گرد كرد و پر حرص صداش رو بالا برد

 پیرزن ننه ي رامین جونته_

سهره كه  رو انقدر کشید که سهره قهقهه زد و من با دیدن انگشت شصت« جونته»

 . به علامت لایك بالا اومد از خنده ریسه رفتم

ای که کنرش رو قرِ با خنده خودم رو روي كاناپه ي سبز رنگ انداختم و به سهره

 .داد نگاه کردم. دستی توی هوا چرخوند و داد کشیدمی

 ی رامینبه عشق ننه _

به ننه ي رامین  ها خیره شد و به عمق دوست داشتن سهرهبا چشماي گرد شده به اون

 .پي بردم.فكر كنم از اون عروس هاي جلبِ 

همون لحظه ، پوپك سیب به دست از كانتر فاصله گرفت و موقع رد شدن از كنار 

سوده دستش رو با خودش گرفت و كشید وسط، با ادا و مسخره بازي مشغول رقص 

 :دو نفره شدن، به اداهاي مسخره شون نگاه مي كردم و پرحرص گفتم

 تو سرتون خاك_

  .صداي قهقهه شون كل ساختمون رو لرزوند. خوشحال بودم كه به بچه ها زنگ زدم

وقتي با چند تا آهنگ رقصیدن و حسابي خسته شدن، به سمت میز ناهار خوري رفتیم 

 .و با خنده و خوشحالي چیزهایی رو که از سوپر سرِ کوچه سفارش دادیم، خوردیم

 .فردا هفده آبان ، ساعت دو به سمت كیش پرواز داشتیم

تو این دو هفته اي كه گذشت، داراب دوبار به شركت اومد و تمام كارها رو بررسي 

كرد. توی این دوبار موفق به دیدنش نشدم و دلم برای عطرش و خودش حسابی 

 .تنگشده بود

 .شدمتر از دیروز میتر و دلتنگهر روز ناراحت

 .رار شد همه باهم ، به مدت سه ماه سر پروژه ي كیش باشیمفردا ق
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ترسیدم با دیدنش بعد این همه مدت کنترلم رو از دست تنها امیدم به فردا بود اما می

  .بدم و خودم رو رسوا کنم

هایی که قرار بود رو ببرم امروز رو به هر طریقی بود گذروندم. چند دفعه وسیله

ها کنار در روی تخت باشه. عد از مرتب کردن وسیلهچک کردم تا همه چیز کامل 

  .دراز کشیدم و به فردا فکر کردم

انقدر ذهنم مشغول شد که نفهمیدم کی خوابم برد. با شنیدن صدای زنگ گوشی موبایلم 

از خواب بیدار شدم. اول فکر کردم صدای زنگ آلارم گوشی بود، اما با دیدن اسم 

 .دند. گوشی رو برداشتم که صدای راننده بلند شدهام از ترس گشاد شراننده چشم

 سلام خانوم پایین منتظرتونم _

  .ها از روی تختم پایین اومدم و تند تند آماده شدمگرفتهمثل برق

به فرودگاه كه رسیدیم، روي صندلي انتظار نشستم. چشمام همیشه و همه جا دنبال 

شد و نفسم و آروم بیرون یداراب مي گشت. نگاهم یک لحظه هم از داراب جدا نم

مشت به خودم فرستادم. آهسته به « لعنتی»فرستادم. دستم رو مشت کردم و یک 

 طرف لادن برگشتم؛

 حالم خوب نیست_

 لادن نگران نگاهم كرد و بلافاصله پرسید؛

 از هواپیما مي ترسي؟_

 .كشیدم« هوفي»سرم و به چپ و راست تكون دادم.

 ؟خو پس چیشده؟ بگو دیگه، چته_

 ...دیگه نمشد با لادن هم  درد و دل كرد

 دستم رو روي دستش گذاشتم؛

 .هیچي لادن جون، نگران نشو، از صبح سردرد دارم_
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 نموندم تا سوال و جوابم كنه، بلند شدم

 لطفا ، همرام نیا، میخوام چند لحظه تنها باشم_

 .ناراحت سرش رو انداخت پایین و چیزي نگفت

راه افتادم، نفس عمیقي كشیدم و سعي كردم كمي آرامشم رو به سمت كافه فرودگاه به 

به دست بیارم. میزي رو كنار پنجره و گوشه سالن انتخاب كردم، فقط سفارش آب 

 ...دادم

مجله اي كه سر راه شركت خریده بودم ، از كیفم در آووردم تا خودم رو باهاش 

 .سرگرم كنم

  .خونی داشتمتنی که اول جلدش بود خیلی با حال الانم هم

 .. برود دارد دوست گاهی دمآ️♥

 …نرسد ولی

 .. کند گریه دارد دوست

 نپرسد را دلیلش کسی ولی

 . .. کند بغض دارد دوست

 بهانه بی ولی

 دارد دوست گاهی آدم

 را دنیا این از ای گوشه

 کند پیدا خودش برای

 کند بَغَل را خودش

 آرام آرام و

 ️♥️♥️♥ !… کند آرام را خودش
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 .ای زمزمه کردمکنندهی بیرون با بغض خفهرو در آغوش گرفتم و خیرهخودم

 «خدا جونم خودت کمکم کن»

 ...نتونستم سوزش چشمام و طاقت بیارم

 آتیش گرفتند و اشكام روون شدن،

 دلگیر بودم... از دیده نشدن، 

 دلگیر بودم... از خواسته نشدن

ناامیدي پیچكي شد ،توي قلبم رشد كرد، و تمام قلبم رو داشت مچاله چند روزي بود، 

 .مي كرد

 ...دست روي گلوي دردناكم كشیدم

بغض هایي كه توی گلوم جمع شده بودن، حتي با ساعت ها اشك ریختن هم قصد 

 .شكستن نداشتند

 سري تكون دادم، تند تند و پشت سر هم ،چشمام رو بستم و وقتي بازشون كردم؛

 ین؟خوب_

 ...در كمتر از صدم ثانیه چشمهام دوباره پر از اشك شدند

 ...نفس عمیقي كشیدم تا بتونم خودم رو كنترل كنم

نه به اون روزهایي كه بدون هیچ اتفاق خاصي مي گذره، نه به این چند وقت كه 

همینجور سورپرایز مي شم، چند تا دیگه از این شوك ها بهم وارد مي كرد باید از 

 .دن استعفا مي دادمزندگي كر

سرم رو بلند كردم و با چشماني كه كنجكاو و خیره بودن و با تعجبي كه تو حرفم 

 :معلوم بود ، گفتم

 !خوبم_
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نفس عمیقي كشید و با آرامشي كه مخصوص خود داراب بود،دستاش رو بلند كرد و 

 روي گونه ي راستش گذاشت؛

 اشكاتون_

پاچگي سریع دستم رو روی گونمَ گذاشتم و تا چند ثانیه هیچ حركتي نكردم، با دست

 .اشكام رو پاك كردم

 اتفاقي افتاده؟_

 تنها چیزي كه به ذهنم رسید رو سریع بیان كردم؛

یاد خانوادم افتادم، یاد آخرین سفري كه باهم رفتیم، یاد یكدفعه تنها شدنم، یاد خاطره _

  هایي كه یادش به

كه آرومم كنه، عذابم میده، به جاي اینكه با یادشون لبخند بزنم ، غمگین ترم جاي این

 .میكنه

به آرومي سرم رو بالا آووردم و چند دقیقه فقط نگاهش كردم. بعد از مدتي كه به 

 سكوت گذشت. صداش رو صاف كرد،

با آرامشي خاص شروع به حرف زدن كرد، محو زنگ صداي بم و خش دارش شدم، 

م زمان متوقف بشه ،من باشم و داراب و تا خود ابدیت برام حرف بزنه دوست داشت

 .و من گوش كنم

نمي خوام شعاري صحبت كنم، یا دلداریتون بدم، داغ خانوادت واقعا درد بزرگیه، _

آدم هیچوقت آروم نمشه، شما حق دارین دلتنگ خانوادتون بشید، دلتنگ خاطره 

 ...هاتون، فقط

 فقط چي جناب داراب؟_

 .ل با بهت ، بعد با لبخند، نگاهم كرداو

 فقط...هیچي...تجربه ي اولین بارها خیلي  آدم رو سر حال میاره _
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 و دور شدي، 

  !چند لحظه فكر كردم، چیشد یهو وسط حرف زدنش؟

 .دارابم عجیب شده ها

 .یهو یادم اومد

 «...واي»

 یا مي گذرونم؟سریع بلند شدم ، این چه سوتي بود من دادم؟ چقدر تو اوهام و رو

  .وای خدای من. کاش فكر نكنه خبریه

 خوب خبري كه هست

 .واي چي مي گم

 این چه گندی بود بالا آوردم؟

 .با شرمندگي تموم به سمت لادن حركت كردم

 وای، اگه بدوني چیشد لادن_

« مراهم نیاد تا تنها باشمه»لادن فقط نگام كرد، معلوم بود كه هنوز از اینكه گفتم؛ 

 دلخور و ناراحته، دوباره ادامه دادم؛

 به جاي مشیري یهو گفتم داراب_

 .تفاوت زمزمه کردلادن هنوز جدی بود. بی

 !بالاخره اول و آخر كه این سوتي رو مي دادي_

فهمیدم كه لادن خیلي كفریه و حسابي از دستم دلخوره. دستام رو دورش حلقه كردم، 

 .پشت سر هم گونه هاش رو بوسیدم چند بار و

لادن جونم! واقعا به این تنهایي نیاز داشتم، نمي خواستم تو رو هم ناراحت كنم، _

 .فقط همین. قصد دیگه اي نداشتم
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 :نگاهش رو به سمت من چرخوند. با صدای ناراحتی گفت

دوره من به خاطر تو اومدم اینجا، رفیقتم، نه فقط تو دوره هاي خوشیت، تو همه ي _

 ها رفیقتم، دوستتم و اگه قابل بدوني خواهرت

اشك توی چشمام جمع شد. از خدا به خاطر داشتن این رفیق، این خواهر، باید ممنون 

باشم. دوباره و چند باره پشت سر هم بوسیدمش. یهو ایستاد و همون لادن 

 .داشتنیه خودم شددوست

 ؛خیلي خُب بابا بخشیدمت، چیه هي تف مالیم مي كني_

حالا شدي لادن خودم، صداي بلند گو پروازمون رو اعلام كرد. با تمام خستگی که 

 .تو تنم بود از لادن خداحافظي كردم و رفتیم كه سوار هواپیما شیم

درجه بالاي صفر،و  ٢٨به فرودگاه بین المللي كیش خوش آمدید، دماي هوا 

ظهرمي باشد. لطفا تا توقف كامل هواپیما و باز شدن دقیقه ي بعداز ٣:٣٠ساعت

 .درهاي خروجي صندلي هاي خود را ترك نفرمایید

با صداي كمك خلبان ، چشمام رو باز و به اطرافم نگاه كردم. مهمون دارها باعجله 

حركت مي كردند و به بعضي از افراد تذكر مي دادند تا صندلي هاي خودشون رو 

  .نندبه حالت اولیه برگردو

دستي به چشماي خستم كشیدم، پرواز خوبي بود. نگاهي به كمربند بسته ام كردم و 

با خیال راحت از طریق پنجره ي كوچیك به اطراف خیره شدم. تكون هاي هواپیما 

براي فرود ، سردردم رو تشدید كرد، مخصوصا كه از دیشب تا الان از زیادي 

 .با هیچي نخورده بودماسترس فقط چند ساعت خوابیده بودم و تقری

نفس كلافه اي كشیدم ، كه دست كوچیكي روي دستام قرار گرفت، با تعجب به دختر 

دو یا سه ساله اي كه كنارم نشسته بود نگاه كردم، از لپ هاي اناري این دختر با نمك 

 :نیشگون ریزي گرفتم، مادر دختر دستش رو گرفت و گفت

 شرمنده خانم_
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 :تر با مزه كردم و رو به مادرش گفتملبخند مهربوني حواله دخ

 مشكلي نداره بزار راحت باشه_

با فرود هواپیما نفس راحتي كشیدم و بدون توجه به مهمان دار كه پشت سر هم 

صحبت مي كرد، ساك دستي كوچیكم رو از داخل باكس بیرون كشیدم، گوشیم رو از 

م و زنگي به لادن زدم، تا خبر رسیدنمون رو بهش بدم، داخل جیب بغلش در آوورد

 :بعد از چند لحظه انتظار بالاخره صداي شادش داخل گوشم پیچید

 سلاااام بر گلارین خانم خودم_

 .گشتمیاش برلبخند ملایمی روی لبم نشست. لادن همیشه زود به همون حالت اولیه

 كت خروس میخونه؟كجایي بلا گرفته كه انقدر پر انرژي هستي و كب_

 :صداش رو آهسته پایین آوورد و گفت

 تو اتاق آیدین هستم_

 خنده ي ریزي كردم ، چشمم كه به داراب خورد، آروم سري تكون دادم و پچ زدم؛

به مهندس حیدري سلام برسون، زنگ زدم بگم رسیدم، كاري نداري گلم؟البته به _

  مهتاب هم سلام برسون

 :گفت بعد از جیغ بنفشي كه كشید

 دستم بهت برسه مي كشمت، باي_

 خداحافظ_

 .بعد كه اطرافم یكم خلوت تر شد، بلند شدم و به سمت خروجي هواپیما به راه افتادم

داراب زودتر پیاده شد و منتظر موند تا من و بقیه بهش برسیم، با خارج شدنم از 

د كرد و قصد كلافه تر كردنم رو داشت، عینك هواپیما باد گرمي به صورتم برخور

هاي حمل مسافر تا سالن فرودگاه دودي تیرَم رو به چشمام زدم و با بقیه سوار اتوبوس

 .شدیم، دست آزادم رو به میله ي آهني گرفتم ، نفس عمیقي كشیدم و به میله تكیه دادم
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فكر میكنم غرق گاهي فكر مي كنم قراره زیر بار این همه احساس له بشم، گاهي 

هیجان و احساس نابي شدم كه قراره هیشكي تجربش نكنه و فقط من دارم تجربش 

 .مي كنم

 .دلم کمی فكر آروم مي خواست. حتي شده براي یك لحظه

مثلا الان به جاي دوري و عذاب كاش فكرم درگیر بازار و آفتاب گرفتن كنار دریا 

 .رفتن بود

توجه به شماره ي پروازمون به سمت محل  با رسیدن به سالن اصلي فرودگاه با

 :تحویل بار حركت كردیم. چمدون ها هنوز نرسیده بود ، رو به داراب کردم و گفتم

 جناب مهندس، قراره كدوم هتل اقامت داشته باشیم؟_

لبخند ملایمي زد، احساس كردم لبخندش به خاطر مهندس گفتنم باشه، گر گرفتم، سرم 

 :دم كه گفترو پایین انداختم، و شنی

براي صرفه جویي در هزینه ها، ویلایي كه خودم تو كیش داشتم رو آماده كردم، _

 هم بزرگِ، هم به محل پروژه نزدیك تره، شما كه مشكلي ندارین؟

ضربان قلبم روی دور تند رفت. نفسم برای یک لحظه قطع شد. با صدایی که از تهِ 

 .چاه در میومد زمزمه کردم

 م عالیهنه...نه...خیلي ه_

چمدون ها یكي، یكي وارد مي شدند ، منم از استرس هر از چند گاهي با پاشنه ي 

بلند كفشم روي زمین ضرب مي گرفتم. به ساعتم خیره شدم، با دیدن چمدونم لبخندي 

من روي لبام نشست، دستم رو به سمتش دراز كردم تا آروم بلندش كنم، اما قبل از 

 .داراب چمدون رو بلند كرد و كنارم گذاشت، نگاهم كه بهش افتاد، زمزمه کرد

 سنگینن_
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لبخندم پررنگ تر شد و سریع از كنارش عبور كردم، تا همه باهم به سمت ویلاي 

داراب حركت كنیم.اصلا هم تا اونجا توي رویا نبودم. صدای راننده من رو از فکر 

 .و خیال بیرون کشید

 ناب رسیدیمبفرمایید ج_

با صداي راننده چشمام رو باز كردم. عجیب بود ولي تمایل داشتم فقط چشمام رو 

 .ببندم و خودم رو كنار داراب تصور كنم

 خیلي لطف كردید_

با نگاه به در سفید رنگ خونه از ماشین پیاده شدیم. راننده دستي توی موهاي 

 به دستمون داد، جوگندمیش كشید ، چمدون ها رو از صندوق بیرون كشید و

 .با تعارف داراب همگي به سمت خونه راه افتادیم

با ورود ما خانمي جلو اومد و بعد از خوشامد گویي ، ما رو به سمت اتاق هامون 

هدایت كرد تا بعد از چند ساعت استراحت ، داراب در مورد روند كارها برامون 

 .توضیح بده

 .ش سمیه خانم بود پرسیدمقبل از وارد شدنم به اتاق از خانمي كه اسم

 میتونم از حمام استفاده كنم؟_

 .سمیه خانوم در جوابم با مهربونی جواب داد

 .توي اتاقتون حمام هست دخترم_

 .از محبتش دلم قنج رفت. سری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم

هوه اي كنج دیوار سمت راست، وارد اتاق شدم. قشنگ و زیبابود ، یك كمد بلند ق

كنارش یه میز تحریر و صندلي، و  باكس هایي كه جاي كتابخونه بود بالاي میز 

 .قرار داشتتحریر
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یک تخت سفید و  قهوه اي كه بالاي سرش پنجره اي بود كه رو به حیاطي كه فضا 

 .های سفید و عسليسازي شده بود باز میشد. یه اتاق با ترکیب رنگ

خیلي خوشم اومد. لباسام رو در آووردم و به سمت حمام راه افتادم. وان رو از اتاقش 

پر آب كردم و براي آرامش چند دقیقه توي وان دراز كشیدم. بعد از دوش مختصر ، 

از حمام بیرون اومدم. وقتي لباسم رو پوشیدم ، به سمت لپ تاپ رفتم تا دوباره طرح 

توكدها بودم ، كه صداي در زدن شنیدم، ها رو بررسي كنم. مشغول نگاه كردن به ا

دونم ها  تعجب كردم. نمیسرم رو كه چرخوندم، چشمام به ساعت افتاد. با دیدن عقربه

 .ای، واقعا گذر زمان رو احساس نكردمبه خاطر شرایط آب و هوا بود یا چیز دیگه

 بفرمایید_

 .صدای همون خانوم مهربون بود

 .دس گفتن كه صداتون كنمعصرونه آمادست خانوم، آقاي مهن_

 :نگاهي به صورت مهربون و تپلش كردم و گفتم

 .ممنونم، الان میام_

با بسته شدن در سرو ساموني به برگه هایي كه روي میز پخش شدن بود دادم. به 

سمت چمدون رفتم تا آماده شم. تازه یادم اومد كه كاش اول لباسهام رو جابه جا 

 .اتاق خارج شدم میكردم. بعد از تعویض لباس از

وقتي از در خارج شدم، با زنگ خوردن گوشیم، نگاهي بهش انداختم، اسم لادن 

 چشمك میزد؛

 جونم_

 :لادن با شنیدن صدام، خندید و گفت

 سلااام، خوش میگذره؟_

 .خیلی خونسرد زمزمه کردم
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 قابل تحمله_

 .همیشهلادن اما پر انرژی و شاد بود، مثل 

 ببینم، میتوني تو این سفر دست پر برگردي؟_

 دستي به پیشونیم كشیدم؛

 میشه یه روزي لادن؟_

 .به چیزاي خوب فكر كن، انرژي هاي مثبت و بفرست سمت خودت_

 به هال رسیده بودم،

 .ببین لادن، من بعدا باهات تماس مي گیرم_

 باشه،باي_

من بودند. گوشي رو داخل جیبم گذاشتم همه دور سالن نشسته بودند، گویا فقط منتظر 

و با یك سلام بلند و رسا رفتم روي مبل سرمه اي رنگي كه در سالن مربعي شكل به 

 .زیبایي چیده بود، نشستم

سمیه خانم با سیني شربت به سمتم اومد. لیواني شربت برداشتم، رو به داراب كردم 

 و پرسیدم؛

 ؟جناب مهندس ، از فردا كار ما شروع میشه_

بعد از شنیدن جناب مهندس ، دوباره خندید، قرار بود بعد از هر بار گفتن مهندس، 

 اینطوری واکنش نشون بده؟

بله، هر چه زودتر به كارها برسیم، بهتره ، پروژه زودتر به اتمام مي رسه. چطور _

 ! جایی كاري دارین ؟

 .ای بالا انداختم و زمزمه کردمشونه

 .نه همین طوري پرسیدم_
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 :د از چند لحظه سكوت، مهندس ناظمي  رو به داراب كرد و گفتبع

آقا داراب، دایيِ پروانه جان اینجا زندگي مي كنن،از وقتي فهمیدن قراره ما سه ماه _

اینجا باشیم، اصرار دارن كه به اونجا بریم تو این سه ماه، در جریان علاقش به 

 پروانه جان هستید كه؟ امكانش هست ؟

یم شركت و تا ساعت اداري هستیم، و دوباره  برمي گردیم.نظرتون ما هر صبح میا

 چیه؟

  همه ساكت شدن، این یعني چي؟

 !یعني تنها بودنِ من و داراب براي سه ماه

واي یعني چطور ممكنه؟ پیش خودشون چه فكري كردن؟ خدا كنه داراب قبول 

 :ه بود كه داراب گفتنكنه،هنوز دعام به بالا نرسید

 .اگر خانم گلارین موافق باشن، من حرفي ندارم_

همه ي سرها به سمت من برگشت، اگه نه مي گفتم ؛ این یعني به داراب بي اعتمادم. 

اگه آره مي گفتم، خودم كه قطعا به خودم بي اعتماد بودم. سردوراهي وحشتناكي گیر 

 :خله كرد و گفتكرده بودم، تا خواستم حرفي بزنم، داراب مدا

عجله اي نیست، تا شب فكراتونو بكنین، اگه مشكلي ندارین جناب ناظمي و _

 .خانومشون راحت باشن

 :بلافاصله ، سریع و بدون مكث گفتم

لزومي به فكر كردن نیست، مشكلي ندارم، هر طور خودشون مایلن همون كار و _

 .انجام بدن

 

ن و زمان بد و بیراه گفتم. این دایي جان لپم رو از داخل گاز گرفتم و تو دلم به زمی

 !یهو از كجا سر و کلش پیدا شد؟
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 دایي جان نمیشه شما هم سه ماه برین تهران؟

خو اگه برن خونشون كه خالیه، خونه خالي هم كه بیشتر مورد قبول ناظمي و پروانه 

 !جانشونه

 اي خدا چي میگم واسه خودم، تو این سه ماه خُل نشم؟

بالاخره تصویب شد که بعد از شام آقای ناظمی و پروانه خانوم، به قول خودشون 

زحمت رو کم کنند. به ناچار و برای فراموش کردن حس الانم، نگاهم رو توی سالن 

چرخوندم. چشمم به پیانوي گوشه ي سالن افتاد. با علاقه ي خاصي به سمتش رفتم، 

ا كشیدم و آروم لمسشون كردم. اونقدر ذوق زده شده بودم كه دستم رو روي كلاویه ه

چند دقیقه بالاي سر پیانو ایستادم، بدون توجه به اطرافم پشت پیانو نشستم. كمي بلد 

بودم،آروم شروع به نواختن كردم، وقتي تموم شد ، به یاد خاطراتم قطره اي از چشمم 

دم. متوجه تشویق بقیه شدم. بیرون ریخت، چشمام رو باز كردم و نفس عمیقي كشی

اونها هم ذوق زده شده بودن. تازه به یاد موقعیتم افتادم، با خودم فكر كردم، اگه پیانو 

  زدن آرتین رو مي دیدن چیكار مي كردن؟

 .اونقدر محكم تشویقم مي كردند كه حس كردم بزرگترین پیانیست جهانم

  .شكر سري تكون دادمعرق شرمم رو پاك كردم، سرم رو برگردوندم و براي ت

  .چشمم بهش خورد، متوجه نگاه تحسین برانگیزش شدم. لبخند خجولي زدم

 .به معناي تعریف آروم چشماش رو بست و باز كرد

قلبم دویست بار در ثانیه مي زد، میخواست از قفسه ي سینم بیرون بزنه، با پاهاي 

 .لرزون به سمت جاي قبلیم رفتم و نشستم

ف كرد و در مورد تایم هاي كاري، زمان هایي كه باید داراب صداش رو صا

 .سرساختمون باشیم. تمام جزئیات رو کامل توضیح داد
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ماهم مثل شاگرداي خوب همه رو توي ذهنمون ثبت كردیم، تا بهترین پروژه رو 

تحویل بدیم. اگه پروژه ي كیش عالي تموم مي شد و مورد استقبال قرار مي گرفت 

 .امه ي هممون ثبت مي شدیه كار خوب تو كارن

بعد از تموم شدن حرفاش، با دستش به بیرون اشاره کرد و ما رو برای خوردن شام 

 .حیاط دعوت کرد

توی حیاط پشتي چند تا تخت به شكل سنتي چیده شده.حیاط قشنگ و دلبازي مه به 

 .طور ماهرانه اي گل كاري شده بود

  .نخل دورتا دور حیاط كاشته شده بودند چند تا درخت

به سمت تخت ها رفتیم و روي یكي از اونها كه سفره شام با نهایت سلیقه چیده شده 

بود، نشستیم. بوي جوجه تمام محوطه رو گرفته  و واقعا باعث تحریك اشتهامون مي 

شد.سمیه خانوم دیس برنج رو آوورد و شوهرش كه جوجه ها رو آماده كرده سر 

 .فره گذاشتس

با بفرمایید داراب همه مشغول شدیم، كمي این پا و اون پا كردم ، براي خودم كمي 

 .جوجه گذاشتم و آروم شروع به خوردن كردم

 :پروانه جان

 برنج بر نمي داري عزیزم؟_

 من به تو چي بگم پروانه جانشون، با این حرفش ، تمام حواس ها پرت من شد؛

 .منه عزیزم، شب برنج نمیخور_

وقتي سیر شدم. كمي خودم رو كنار كشیدم و به دور و اطراف نگاهی انداختم. واقعا 

حیاط زیبا و با صفایي داشت، جون مي داد صبح ها توش ورزش كني. با این فكر 

 .لبخندي روي لبم اومد

 .وقتي سفره جمع شد. ناظمي باز نظر داد که من رو معذب کرد

 نظرتون با مشاعره چیه؟_
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شوهر واقعا قصد كردن تا نابودي كامل من پیش برن. آخه اگه نوبتي باشه این زن و 

من باید در برابر داراب شعر مي خوندم. ناخودآگاه هم وقتي نگام به داراب بیفته تمام 

 هام عاشقونه میشه. مگه دست خودمه؟شعر

م قلب و مغزم در اختیار خودم نیست، وقتي كه نگاه داراب رو روي خودم ببینم، میش

 .همون گلارین عاشق

 تا امشب ناظمي و پروانه جانشون، من رو نكُشن ول كن نیستن؟

فكر كنم اینا زودتر برن خونه خان دایي  جان ،خیلي بهتره تا  اینكه با نظراشون ما 

 .رو غافلگیر كنن

ئل جانانه بین عقل وقتي همه موافقت خودشون رو اعلام كردن، من هم  براي یك دو

 .و قلبم آماده شدم

 :ناظمي نوبت ها رو اعلام كرد ، و خودش شروع كننده بود

 الا  یا ایها الساقي ادَِر كاساً و ناول ها_

 كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها

 :پروانه جانشون

  اي نام تو بهترین سرآغاز_

 بي نام تو نامه كي كنم باز

 زمه بگم قلبم برنده شد؟زل زدم تو چشماش، لا

 زان مي سوزم چو شمع تا در ره عشق_

 یك وقت شود جمله اوقات مرا

 :نگاهي عمیق، خیره و سوزاننده

 اي خوشا روزا كه ما معشوق را مهمان كنیم_
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 دیده از روي نگارینش نگارستان كنیم

یعني چي؟ الان من مهمونشونم؟ ناظمي و پروانه جانشون چي؟ اینا كه خودشون 

 !شق و معشوقنعا

 .انقدر تو رویا غرق بودم كه صداي پروانه رو شنیدم

 الف ، گلارین جون_

 :عاشقانه ترین نگاهي كه میشد ، داشت رو روانه اش كردم

 اشتیاقي كه به دیدار تو دارد دل من_

 دل من داند و من دانم و دل داند و من

 :مامبه جاي اینكه نگاهش رو به سمت ناظمي بگیره، زُل زد تو چش

 نیمه اي گفتیم و باقي نیم كاران بو برند_

 یا براي روز پنهان نیمه را پنهان كنیم

چند لحظه به همدیگه نگاه كردیم، ناظمي سرفه اي كرد، تا خواست شعرش رو 

 :بخونه، سریع و با عجله بلند شدم و گفتم

 .من یكمي خستم، اگه اجازه بدین برم استراحت كنم_

د شدن و از من خداحافظي كردن و گفتن كه همین امشب ناظمي و خانومش هم بلن

 .میرن

بلند شدم، تا به سمت اتاقم برم. ناگهان داراب هم از جمع عذر خواهي كرد و با گفتن: 

قدم هاش رو با من هماهنگ كرد. تا رسیدن به ورودي فقط « الان برمي گردم»

ي كشیدیم، به گوشمون مي خورد، كنار در ورودي صداي نفس هاي عمیقي  كه م

 :رو به من كرد و گفت

 چیزي اذیتتون مي كنه خانم گلارین؟_

 :با لكنت و كمي دستپاچگي گفتم
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 ن...نه...فقط یه خورده خستم، همین_

 !دونم احساسم غلط بود یا درستنمی

ت که دوباره ای روی لبم نشسفکر کنم ذهن داراب هم درگیر من شده. لبخند دستپاچه

 .اش جان از تنم بیرون رفتبا حرف بعدی

 خیلي قشنگ پیانو میزنین، كلاس رفتید؟_

 .یهویي و بي مقدمه این حرف رو زد

خدایا این لرزش ها چرا تموم نمي شن؟ نفس عمیقي كشیدم. فشاري به بازوم دادم و 

 سرم رو پایین انداختم تا افكار مزاحم از من دور بشن؛

 .ین بود، به منم یاد دادبرادرم موزیس_

 بود؟_

شد باید از فعل گذشته ام میلحنم غمگین شد. از اینکه هر وقت حرف از خانواده

 .کشیدمکردم، عذاب میاستفاده می

  .بله، توی اون تصادف، پدر و برادرم رو باهم از دست دادم_

  .متاسفم، انگار من فقط باید خاطرات بد رو براي شما زنده كنم_

 ین چه حرفیه، شما كه از گذشته ي من چیزي نمي دونین، نه ا_

  در هر صورت، اگه باعث ناراحتیت میشم، شرمندم_

هاش ی این مکالمه رو نداشتم. شاید هوس سر گذاشتن روی شونهدامهدیگه توانایی ا

بود که سریع با اجازه اي گفتم و به سمت طبقه ي بالا رفتم تا هر چه زودتر به اتاقم 

 .برم

وقتي بالاي پله ها ایستادم و پایین رو نگاه كردم ، دیدم داراب همچنان ایستاده و داره 

 .من رو نگاه مي كنه، سري تكون دادم و وارد اتاقم شدم
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لباسام رو از تنم در آووردم، به طرف حمام حركت كردم، شاید یه دوش آب گرم 

 .كمك كنه تا افكار مزاحم رو از خودم دور كنم

گرفتم و وقتی از حمام خارج شدم. حوله تن پوشم رو پوشیدم و با  دوش سر سری

همون حوله روي تخت دراز كشیدم و به آینده اي كه اصلا نمي دونستم مي خواد چه 

 .اتفاقي برام بیفته فكر كردم ، و به خواب رفتم

از ساختنش مي گذره؛ نسبت به نگاهي به نماي شركت انداختم، با اینكه چندین سال 

 .ساختمون هاي اطرافش هنوز هم جزء ساختمون هاي مدرن به حساب میاد

به طبقه ي سوم از ساختمون هفت طبقه رفتیم. هم زمان با ورودمون ، نگاهم به 

مردي افتاد كه در مقابل میز منشي ایستاده بود و با منشي مشغول بحث كردن بود، 

 .تو شركت كیش باشه حدس میزدم جانشین داراب

 :منشي با دیدن داراب از جاش بلند شد و گفت

 صبح بخیر آقاي مهندس_

 :داراب سري تكون داد و گفت

 صبح بخیر_

 نگاهی به اون پسر كردم ، به رسم ادب جلو اومد، و با داراب دست داد، 

 .سلام داراب جان، خوش اومدي_

ه دست دراز شدش ، سلامي دستش رو به سمت من دراز كرد اما من بدون توجه ب

  .گفتم. احساس كردم ، داراب آروم خندید

 .دستش رو كنار لبش كشید تا ما متوجه خندیدنش نشیم

 .پسر هم آروم دستش رو پایین آوورد و داراب رو به سمت اتاقش راهنمایي كرد

 :داراب قبل از رفتنش به اتاق رو به منشي و اون پسر كرد و گفت

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

70 | P a g e  
 

درّین ، ایشون خانم صدرایي ، یكي از مهندساي پروژه كیش پژمان جان و خانم _

هستن، الان هم آقاي ناظمي و همسرشون به شركت میان، لطفا به اتاقم راهنماییشون 

 .كنین

 .بله چشم ،آقاي مهندس_

خانم صدرایي گفتنش هم عجیب بهم مزه داد.اصلا داراب هر طوري صدام كنه براي 

 .من لذت بخشه

لبخند ملیحي زدم و به سمت اتاق داراب حركت كردیم. داراب پشت صندلي اش 

نشست. گوشیش رو از جیب کتش بیرون آورد و چك كرد. بعد از تموم شدن کارش 

اون رو روي میز گذاشت. تلفن شركت رو برداشت و به منشي سفارش كیك و چایي 

 .داد

با سیني چاي و كیك وارد شد. روي میز جلوي با صداي در بفرماییدي گفت و منشي 

 .من و داراب گذاشت و از در خارج شد

چند دقیقه بعد همون آقا به اتاق آمد. روي مبل روبه روي من نشست، رو به داراب 

 .كرد و روند پروژه رو تا الان براي من و داراب توضیح داد

رو چرخوندم و  وقتي كارش تموم شد با داراب مشغول صحبت شده بودند، سرم

چشمم به كتاب خونه ي كوچیك، كار گذاشته شده تو دیوار افتاد. دلم مي خواست 

ي جانشین رییسِ این شركت رو بدونم نگاهي به كتاب هاش بندازم. بدم نمیومد سلیقه

 .، پسري كه فهمیدم اسمش پژمان مهدويِ 

 :رو به داراب كردم و گفتم

 از كي باید كارمو شروع كنم؟_

 :مهدوي رو كرد به من و گفتمهندس 

 اتاق شما قسمت انتهاییه همین اتاقه،_
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و با دستش به همون قسمت اشاره كرد، با اجازه اي گفتم و به سمت اتاقم ، كه همون 

گوشه ي اتاق بود رفتم.لپ تاپ و یه سري برگه هایي كه از تهران آووردم رو روي 

كي یكي شروع به انجام دادنشون میز گذاشتم. یه برنامه كلي از كارهام نوشتم و ی

 .كردم ، تا وقت ناهار فقط سرم تو طرح ها و نقشه ها بود

********************************** 

شـده ام مـعـادلـه ی چنـد مَـجهولـی !ایـن روزهـا هـیـچ کـس از هـیـچ راهـی مـرا 

 . .…نـمـیـفهمـدَ

م خوابم نمیبرد ... فقط غلت میزدم ... عجیب بود ... قاعدتا با اون هر کاري میکرد

همه پیاده روي ، از شرکت تا خود ویلا و حموم طولاني  الان باید بیهوش میشدم 

 !!! !!!! شکمم که سیر بود

 !!!پس من چه مرگمه ؟؟؟

 امروز عجب روزي بود !!! حالا چي میشه ؟؟؟

  این قصه ي من به كجا مي رسه؟

فكري مشغول و با بي حوصلگي شدیدي كه داشتم، بلند شدم تا به هال برم تا خودم با 

رو با دیدن تلویزیون سرگرم كنم، شاید چشمام خسته میشد و خوابم مي گرفت.وقتي 

 .به هال رسیدم لبخند عمیقي زدم

داراب روي کاناپه خوابش برده بود ... و لیوان چاییش که انگار تازه برای خودش 

بود، دست نخورده رو میز بود. هنوز بخار از چاییش بلند می شد، پس چقدر ریخته 

 ...خسته بود که انقدر زود خوابش برده

با لبخند عمیقي نگاهش كردم. فكر كنم اصلا یك درصد احتمال نمي داد كه من این 

ساعت از شب بیام پایین.یا مثلاً شاید پیش خودش فكر مي كرد كه یه چرت كوتاه 

 .بعد میره اتاقشمیزنه ، 

 .خُب خونه ي خودش بود و قطعا باید راحت مي بود
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به سمت آشپزخونه رفتم تا از همون چایي كه داراب براي خودش دم كرده براي 

 .خودم بریزم

  .بودنم اینجا، اونهم تنها با داراب، یک حس عجیبی رو توی من زنده کرده بود

ای گنجید. کاش جور دیگههنم نمیی اجباری شدن با داراب هیچ وقت توی ذهمخونه

 ...کنارش قرار گرفته بودم. کاش

بخار لیوان چایي که تو دستم بود صورتم رو گرم کرد ... روي مبل نشستم و خیره 

به صورت داراب شدم، دوست داشتم دستم رو بلند كنم و صورتش رو نوازش كنم ، 

 .بیرون بره تا خستگي امروز از تنش

امروز داراب فقط سر ساختمون بود و اصلا ، حتي براي چند دقیقه هم به شركت 

 .نیومده بود، معلومه كه تا چه اندازه هلاكه

چاییم رو روي عسلي كنار كاناپم گذاشتم، ناخودآگاه بلند شدم، رفتم پایین كاناپه اي 

ست خودم نبود، انگار كه داراب روش خوابیده بود نشستم، اصلا كارها و حركاتم د

هیپنوتیزم شده بودم، آروم دستم رو بلند كردم و روي گونش گذاشتم. با تمام عشقي 

كه تو خودم داشتم نوازشش كردم، یه قطره اشك از چشمام پایین اومد، با خیسي 

صورتم، متوجه كارم شدم. بلافاصله بلند شدم و روي كاناپه خودم نشستم. توی افكار 

  .و به یاد اولین باري كه دیدمش افتادمخودم غرق بودم 

شاید صلابتش اول من رو  جذب کرد ... زنها هرچه قدرم که قوي باشن بازم به 

دنبال مردي میگردن که تکیه گاه باشه ... بشه بهش اعتماد کرد ... یکي که مطمئن 

 باشي تحت هیچ شرایطي تنهات نمیذاره ... داراب جزء آدمهایي  بود که اقتدار رو

میشه از چشمهاش خوند ... انگار ساخته شده بود براي تكیه گاه بودن ... برای تکیه 

 ...گاه شدن

من نازپرورده بودم ... همیشه مواظبم بودن ... عادت داشتم به بهترین امکانات ... 

  .عادت کرده بودم که تمام خواسته هام اجابت بشه
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بر مي كردم؟ .پدر من آدم پس چرا این خواستم اجابت نمي شد؟ تا كي باید ص

شرافتمندي بود ... هیچ وقت یادم نمیاد که کارمنداش ازش ناراضي بوده باشن ...به 

 .من هم همیشه شریف بودن رو یاد مي داد

رو بعد از خوردن همونجا گذاشتم، برگشتم توي اتاقم و ملحفه ي نازكي لیوان چاییم

ت اتاقم راه افتادم. اینجا بودنم درست برداشتم و روي سر داراب گذاشتم. دوباره به سم

  .نبود

فقط تو دلم دعا مي كردم كه دوباره ملحفه رو به من برگردونه تا من سه ماه با بوي 

 .رو با آرامش صبح كنم تنش شبام

 

 "داراب"

ین چیزی کش و قوسی به بدنم دادم. با لمس چیزی که روی تنم بود تعجب کردم. آخر

 .که از دیشب یادم بود یک لیوان چایی داغ و دست نخورده بود

های ریزی که ی سفید با گلذوی میز رو نگاه کردم. با دیدن دولیوان چای و ملافه

 .روی سرم بود تعجب کردم. گلارین دیشب اینجا بود، اونهم با یک مبل فاصله از من

م و عمیق نفس کشیدم. کلافه از نفس عمیقی کشیدم و ملحفه رو روی صورتم گذاشت

 ...روی مبل بلند شدم و ملحفه رو همونجا گذاشتم. این حس غلط بود

 ...نبتید این اتفاق بیفته

کردم  کلافه دستی به موهای سرم کشیدم و دوباره ملحفه رو برداشتم. تمام تلاشم رو

  .تا یکبار دیگه عطر این پارچه رو نفس نکشم

ای برای این دل احمقم بکنم. هر روز باید بهش حالی کنم هفکر چار باید زودتر یک

 .که این دختر برای من حیفه. برای منیِ که باهاش اختلاف سنی دوازده ساله دارم

با بي حالي از تخت پایین اومدم. به سمت كمد رفتم لباساي رسمي سرمه اي رو از 

خت گذاشتم، به سمت سرویس اتاق رفتم بعد از انجام كمد بیرون آووردم و روي ت
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دادن كارهاي شخصیم وارد اتاق شدم. لباسام رو پوشیدم، شال سرمه ایم رو روي 

سرم انداختم. در اتاق رو باز كردم چشمم به ملحفه ي خودم افتاد، آروم خم شدم 

س كشیدم. ی تا شده رو از جلوی در برداشتم به سمت بینیم گرفتم و عمیق نفملحفه

در اتاق داراب باز شد ، با عجله و استرس بلند شدم، به ملحفه ي توي دستم نگاه كرد 

 ؛

 .واقعا دیشب زحمت كشیدید، از بس خسته بودم ، نمیدونم چطور خوابم برد_

 .كاري نكردم...وظیفه بود جناب_

 :سري تكون دادم و باهم به سمت آشپزخونه راه افتادیم، خندیدم و گفتم

 .بران چایي دیشب كه خودتون میل نكردید،چایي امروز مهمون منبه ج_

 :سری تکون داد و خیلی عادی گفت

 با كمال میل_

به سمت چایي ساز رفتم. آب پر كردم و تا جوش اومدن آب كنار چاي ساز ایستادم. 

 .تمام مدت متوجه نگاه خیره داراب به خودم شدم

 تنها زندگي كردن، سخت نیست براتون؟_

متش برگشتم، من هر وقت به یاد خانوادم میفتم عجیب دلگیر و دلمرده میشم، با به س

 :صداي خفه اي گفتم

 میشه كار دیگه اي كرد؟_

 .چرا یه شریك زندگي براي خودتون انتخاب نمي كنین_

یكه خوردم،چند لحظه مات و متحیر فقط نگاش كردم، با صدایي كه تعجب توش 

 :كاملا معلوم بود گفتم

 .شریك زندگیمو پیدا نكردمهنوز _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

75 | P a g e  
 

داراب هم سرش رو پایین انداخت و با دستش شكل هاي نامفهومي روي میز مي 

كشید. با صداي تیك چایي ساز ، چایي  رو دم كردم و روي صندلي نشستم.به خودم 

 جسارت دادم و من هم پرسیدم؛

 شما چرا تنها زندگي میكنید؟_

بود. وقتی جوابی از طرف داراب ی نیز رو به روش چیزی نگفت و فقط خیره

نشنیدم، خجالت زده و با عجله دو لیوان چایي ریختم و روی صندلی که رو به روی 

داراب قرار داشت نشستم و دیگه هیچ حرفی بین من و داراب رد و بدل نشد. هر دو 

 .توی سکوت و فکری مشغول صبحانه رو خوردیم

بود که توي ماشین نشسته بودم و منتظرداراب بودم. دلم از گرسنگي نیم ساعتي 

 .ضعف میرفت. کم کم سرگیجه هم داشت بهش اضافه میشد

 .تلفنم زنگ زد. دست توی جیب مانتوی کرم رنگم گذاشتم و تماس رو برقرار کردم

 بله ... بفرمایید؟_

 سلام گلارین جون ...یاسمن هستم عزیزم_

 خوبي ؟ سلام یاسمن جان ..._

مرسي ... ممنون ... گلارین جان غرض از مزاحمت ، راستش بچه هاي دوره مون _

به خاطر رفتن ساناز قصد دارن جمعه دور هم جمع بشن واسه خداحافظي و عکس 

و اینجور چیزا...یه جورایي گودباي پارتيِ ...آخه میدوني ، ساني داره میره اونور، 

 .، خوشحال میشیممیخواستم بگم اگه مایلي تو هم بیا

مطمئن بودم فقط مي خواست یه جورایي حالیم كنه كه ساناز میخواد بره اونور، "

 "وگرنه تا اونجایي كه یادم میاد ، ساني همچین دل خوشي از من نداره

 :با صدای آرومی گفتم

 لادن بهت نگفت گلم؟_

 :کرد، متعجب باشه گفتکمی مِن و مِن کرد و با صدایی که سعی می
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 چیزي شده؟ نه،_

 .پوزخندی زدم

تهران نیستم، براي یه پروژه اي ، قراره چند ماه كیش باشم و فعلا نمي تونم بیام _

تهران، شما خوش بگذرونین و به ساناز جون هم سلام برسون و از طرف من ازش 

 خداحافظي كن

 .عه...چه بد شد... واقعا دلمون مي خواست كه باشي_

قیقه بلند خندیدم، با خودم فكر كردم ، ما با چه كسایي بعد از قطع شدن تلفن ،چند د

 .شدیم هفتاد میلیون

چند دقیقه كه گذشت دوباره گرسنگي به من غلبه كرد، صبرم تموم شد، گوشي رو 

 .گرفتم و به داراب زنگ زدم، بعد از خوردن چند تا بوق، جواب داد

 .واي اصلا یادم رفت تو ماشین هستید، الان میام_

لفن رو قطع كرد، چند لحظه هاج و واج فقط به گوشي خیره شدم، یعني انقدر تق ... ت

  كوچیكم كه به چشم نمیام؟ یا كلا منو ندید مي گیره؟

با اعصابي خراب سرم رو به صندلي تكیه دادم تا هم اعصابم آروم بگیره و هم 

  .سرگیجه اي كه دچارش شدم قطع بشه

 .ا الان گریه ي خودم رو نمي دیدمكاشكي به یاسمن و ساناز نمي خندیدم ت

تا گریه كردن فاصله اي نداشتم، كه در باز شد و داراب با عذرخواهي سوار شد، و 

سریع به سمت خونه حركت كرد.تا رسیدن به ویلا حتي براي یك لحظه هم چشمام 

 .رو باز نكردم

* 

رو پوشیدم، دار شدم. سوییشرت و شلوار ورزشیمامروز جمعه بود ، با خیالي آسوده بی

 .به سمت حیاط رفتم تا ورزش كنم
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  .دور حیاط مي دویدم و از طبیعتي كه توي حیاط درست كرده بود لذت مي بردم

یک لحظه نگاهم به داراب افتاد. شلوار مشكي ورزشي و تیشرت جذب سفیدي تنش 

 .بود، صورتش مثل همیشه اصلاح شده و مرتب بود

انگار متوجه شد که دارم نگاش میکنم. دست راستش رو بالا آورد و تکون داد. یه 

 !لبخند ملایم هم روي لبهاش نشست

اولین بار بود كه داراب رو با لباس اسپورت مي دیدم. بي پروا شدم ، به سمتش 

 :حركت كردم و گفتم

 !چقدر لباس اسپورت بهتون میاد_

برد و با ژستي بي نظیر كه ابهتش رو چند برابر ابروهاش رو به نشونه ي تعجب بالا 

 .مي كرد، سري به معناي تشكر برام تكون داد

 یه دوش بگیرم، با اجازهمن ورزشم تموم شد، برم _

 .به همین راحتی تتنهام گذاشت و به سمت ویلا حركت كرد

زنگیِ رو  روشن مي كردم. یا رومیِ روم و یا  توي فكر فرو رفتم، باید تکلیف خودم

 .زنگ

وگرنه این احساسم تبدیل به باتلاق میشه و مجبور میشم تا ابد تو این باتلاق دست و 

پا بزنم. یه خورده نگاهش کردم. انگار با خودم در حال جنگ بودم.!برام سخته که 

 .بخوام در مورد علاقم حرف بزنم . باید بهش نشون بدم كه دوستش دارم

سریع به سمت آشپزخونه رفتم تا صبحانه خوب و صبح جمعه اي درست كنم. چند 

وقتي بود كه سمیه خانم و شوهرش براي درمان دخترشون به تهران رفته بودن و 

 .كسي نبود كه كارها رو انجام بده، و باید خودمون كارها رو انجام مي دادیم

ست ، همینجور كه داشت مشغول درست كردن پنكیك بودم كه داراب حوله به د

 موهاش رو خشك مي كرد داخل آشپزخونه شد؛

 عجب بویي راه انداختین خانم گلارین_
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آرامش رو از این فاصله هم میشد تو چشمهاش دید. احساس موفقیت کردم و لبخند 

 .زدم

 بعد ورزش یه صبحانه ي خوب عجیب مي چسبه_

 بله...بله...همینطوره_

كشید و روي اون نشست، موقع خوردن صبحانه رو به یكي از صندلي ها رو بیرون 

 :من كرد و گفت

بابت صبحانه عالیتون ممنونم، در ضمن من امشب پرواز دارم براي تهران، یه _

سري كارها رو باید تهران انجام بدم و یك شنبه صبح اگه خدا بخواد بر مي گردم، 

و خانومشون بگم بیان شما با تنهایي كه مشكلي ندارین؟اگه مشكلي هست به ناظمي 

 .اینجا

 :بلافاصله گفتم

نه...نه... راحتم، من به تنهایي عادت دارم، مزاحم اقاي مهندس و پروانه جانشون _

 نشید

 .قهقهه ي بلند داراب بود كه بعد از شنیدن این حرفم به خوا رفت

 خیلي باحال بود_

 "ش سوتي داديایییي... بمیري... انقدر تو دلت پروانه جانشون گفتي كه آخر"

سرم رو پایین انداختم و دیگه چیزي نگفتم. ولي داراب انگار خیلي خوشش اومده 

 .بود هر سه ثانیه یكبار میخندید

راستي براي رفت و آمدت هم به شركت براي این دو روز، به یه راننده سپردم. _

 .خیالتون از این مورد راحت باشه

 .لبخند نمكیني زدم و تشكر كردم
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موقع رفتن داراب شد، یه حسي داشتم، یه طور خاص، انگاري واقعا همسرم شده 

بود. این چند روز كه كنارش بودم ، واقعا بهم مزه داد كه از رفتنش داشتم دچار 

افسردگي مي شدم. باز خوبه فقط یك روز و نصفي نیست، وگرنه فكر كنم كلم رو 

 .میكوبوندم به دیوار

 موقع برگشت به تهران با تنهاییم و بدون داراب بودن چیكار كنم؟

وقتي مي خواست از در خارج شه ، با یه تصمیم آني ،قرآن رو گرفتم و با كاسه اي 

 كه توش آب ریختم به سمتش حركت كردم،

 جناب مهندس؟_

 به طرفم برگشت،

 .از زیر قرآن رد شید، خدا حافظ و نگهدارتون باشه_

و خاصي نگاهم كرد، نگاهش تا عمق جانم رو میسوزوند. اشكم داشت  یه طور عجیب

 .در میومد كه نگاهش رو گرفت و قرآن رو بوسید و از زیرش رد شد

بیرون رفت ، به طرفم برگشت و با خداحافظي سریعي كه گفت. مثل برق از اونجا 

 .دور شد.كاسه ي آب رو با آرزوي سلامتي كه براش كردم پشتش خالي كردم

عد از چند دقیقه كه خیره به مسیر رفتنش بودم،راهم رو كج كردم و به سمت هال ب

رفتم. خودم رو روي كاناپه انداختم ، تلویزیون رو روشن کردم اما با جا به جا كردن 

  .كانال ها هم چیزي عایدم نشد

 .حوصلگی بلند شدم و به سمت اتاقم حركت كردمبا بی

آووردم خیره شده بودم، همیشه حتي اگه براي سه  به عكسایي كه از تهران با خودم

روز هم جایي مي رفتم حتما این قاب عكسا رو باید همراه خودم میاووردم. مثل یك 

 .گنجینه برام با ارزش بودن

  .دلم براي آرتین تنگ شده بود

  .بي معرفت ...انگار نه انگار یه خواهري داشت
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  !ي؟ هانكجا رفت

 .تمام دیوار روبروي تختم رو پر كرده بودم  از عکسهاي خانوادگیمون

به عكسي كه دونفري توي اتاقش و كنار كتابخونش ایستاده بودیم نگاه كردم.كتابخونش 

اون همه گاهی بینشلخته و به معناي تمام نامنظم. هیچ ترتیبي نداشت. به طوری که

 .وجود داشت ی آشپزیمجله های تخصصی یککتاب

به هیچ کس اجازه نمیداد به وسایلش دست بزنه. وقتي اتاقش مرتب میشد همه چیو 

گم میکرد. نظم آرتین  تو نامنظمیش بود.  هنوزم نقاشي اي رو که با دستامون رو 

 ... دیوار کشیده بودیم سرجاش بود. نذاشت وقت رنگ کردن اتاق پاکش کنن

از هر دوره اي توش یه عکس بود. وقتي بچه نگاهم رو به دیوار خاطرات دوختم. 

قنداقي بودم و تو بغلش خوابیده بودم و آرتین با یه لبخند به دوربین نگاه میکرد. اون 

موقع مامان هم بود. چتري هاي مامان تو چشماش ریخته بود و من به این فكر كردم 

 ، اون موقع هم چتري مُد بود؟

و آرتین ، بابا رو تو ماسه دفن کرده بودیم. فقط ی بعدی، کنار دریا بودیم. من خاطره

 .سرش بیرون بود و روی شکمش نشستیم و داشتیم بلال هامون رو گاز میزدیم

عکس بعدی، دو نفري زیر آبشار ایستاده بودیم. کاملا مشخص بود که از سرما 

دندونامون بهم میخوره. لب هامون کج و معوج افتاده بود. خنده دارترین قسمتش 

 !اس آرتین  بود. یه شوارک نارنجي گشاد گل منگلي با کت مشکيلب

این یکي رو خیلي دوست داشتم. بابا سفت مامان رو بغل کرده بود. من و آرتین تمام 

  !صورت مامان رو با البالو قرمز کردیم

  !از یادآوري خاطرات گذشته لبخند روی لبم اومد. یک لبخند دردناک و دلتنگ

 ...بي معرفت... مامانيِ آرتین بد، باباي 

 قطره اشكي از چشمام پایین ریخت، آخه بي معرفتا چرا تنهام گذاشتین؟

  چرا داغي گذاشتین رو دلم كه هیچي آرومش نمي كنه؟
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 .به سمت تخت رفتم جنین وار تو خودم مچاله شدم و با دلي پر از غم به خواب رفتم

م از خواب بیدار شدم و پس از شستن دست رو صورتم ، به سمت كمد با ویبره موبایل

رفتم ، لباسام و پوشیدم. بعد از خوردن صبحانه به راننده زنگ زدم و به شركت 

رفتم. تا غروب تو شركت بودم و خودم رو با كار مشغول كردم. اصلا حوصله خونه 

رده بودم، که با نبودنش رفتن و نداشتم. این چند وقت انقدر به وجود داراب عادت ك

 .انگار تیکه ای از وجودم گم شده بود

 .فقط غصه ي این رو مي خوردم كه اگه به تهران برگردم باید چیکار كنم

 .بعد از تموم شدن كارها دوباره به راننده زنگ زدم و به سمت ویلا حركت كردم

قه هفت و آستین حلقه وقتي به اتاقم رفتم با خیال آسوده از اینکه داراب نیست، بلوزِ ی

ای با شلوارکی جذب پوشیدم...موهای خرماییم رو دم اسبی بستم و از اتاق بیرون 

 ...اومدم

به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول دم کردن چایی شدم...لیوان رو گرفتم که یهو لیوان 

از دستم افتاد و با صدایی وحشتناک شکست..با بی حوصلگی خم شدم و مشغول جمع 

ه های لیوان شکسته بودم.همینطور که جمع میکردم با صدای نسبتا بلند کرد تیک

شروع کردم به خوندن آهنگی شاد. تیکه های بزرگ رو تو سطل آشغال انداختم و 

موقعی که آهنگ رو میخوندم مي رقصیدم، پس از چند لحظه كه به عقب برگشتم، 

 ...از دیدن داراب خشکم زد

مي كرد. با سوزش دستم به خودم اومدم. سرم پایین داراب با تعجب و شگفتی نگاهم 

 بود که دستمالی روی دستم قرار گرفت،

چند ثانیه مکث کرد. یهو به خودش اومد، عقب عقب رفت و سریع از اونجا دور شد. 

بدنم سست شد. همونجا روي سرامیك سرد آشپزخونه نشستم. مگه قرار نبود فردا 

 برگرده؟

  ردم. چرا حواسم به صداي در ورودي نبود؟واي این چه كاري بود من ك

 !من چرا انقدر میرم تو هپروت
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یكدفعه با عجله بلند شدم به سمت اتاقم دوییدم تا از برخورد احتمالي دوبارم جلوگیري 

 .كنم

 واي...حالا من چطوري دوباره تو روش نگاه کنم؟

تاقم بیرون نیومدم. خدایا این چه شانس گندیه كه من دارم.با افكاري درهم تا شب از ا

 . بعد از چند ساعت صداي تقه ي در

 بَ...بَ...بله_

 خانم گلارین ، بیاین پایین ،شام سرد میشه_

متوجه خنده ي تو صداش بودم. خدایا منو بكش و ببر پیش خانوادم.آخه وجود من »

 «تنها چه فایده اي داره؟

كرها به سمت پایین حركت به خودم دلداري دادم كه داراب بي موقع اومد و با همین ف

 .كردم

به سمت میزي كه غذا روش چیده شده بود رفتم. بعد از نشستنم داراب رو كرد به 

 :من و گفت

از این به بعد تنها هستید ، در و قفل كنید، اگه جاي من یكي دیگه بود چیكار مي _

 كردید؟

 "با یه حرصي این حرفو زد ، گفتم الانِ كه گردنمو بشكونه"

 .سكوت كار دیگه اي ازم بر نمیومدمنم جز 

 به این فكر كردم اون كاسه اب یعني انقدر تاثیر داره كه هنوز یه روز نشد برگشت؟

به سمت کمد لباسام رفتم. یک بلوز آستین بلند چهار خونه مشکی و سفید و طوسی 

ییم رو که تقریبا تا زانوهام می رو همراه شلوارمشکی پوشیدم. موهای بلند و خرما

رسید، از حصار حوله آزاد کردم و به یادم اومد ، آرتین رو که همیشه عاشق موهای 

بلندم بود و چقدر سخته که در انتهای جملاتی که مربوط به بهترین برادر  دنیا می 

 .شه،از فعل گذشته استفاده كنم
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دن موهام کردم همونجوري  که برُُسم رو برداشتم و آروم آروم شروع به شونه کر

برادرم سال ها پیش موهام رو شونه میزد.ذهنم كه به این خاطره رسید برس  از دستم 

 .رها شد و روي زمین افتاد، روي زمین نشستم و به یاد تنها برادرم اشك ریختم

فکر و خیال داشت دیوونم می کرد. از جام بلند شدم تا برای آرامشِ خودم دو رکعت 

خونم، وضو گرفتم و چادر سفیدم كه گلهاي بنفش ریز داشت رو روي سرم نماز ب

گذاشتم. دو ركعت نماز به نیت آروم شدنم قصد كردم. بعد از خوندن حمد ،كسي به 

در اتاقم میزد. نمیتونستم جواب بدم، در زدن مداوم شد و كم كم تند، وقتي دید كه 

 .جواب نمي دم ،پرشتاب در اتاقم باز شد

 .نگرانم شده بود فكر كنم

 .دیگه صداي بسته شدن در به گوشم نخورد

  .نگاه خیرش رو احساس مي كردم. لرزی تو تنم افتاد

سلام نمازم رو كه دادم، سرم رو بلند كردم و با حالت پرسشي نگاش كردم. آروم 

وارد اتاقم شد، جلوم روي دو زانوش نشست، فقط نگاهامون بود كه باهم عشق بازي 

 .مي كرد

 ا آروم ترین لحن ممكن صداشو شنیدم؛ب

 گلارین_

تو وجودم یك زلزله هشت ریشتري اتفاق افتاد. چرا هر طور صدام مي كنه انقدر 

 جذابِ؟

 مي دونه با این كاراش من دچار تنگي نفس میشم؟

مثل كسي كه كیلومترها دویده باشه، نفسم منقطع و تیكه  تیكه بیرون میومد. پشت هم 

یدم. عطر رویایي  تنش رو با تمام وجود، وارد ریه هام كردم. چند نفس عمیق كش

 .عمیق و طولاني

 :آروم بلند شد، رو به من كرد و گفت
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هیچي... هیچي...نه...میخواستم بگم كه با هم بریم بازار، از سلیقه ي شما براي _

خریدن سوغاتي براي خانوادم استفاده كنم،ولي فضاي روحاني اتاقت منو تحت تاثیر 

 .ودش قرار داد، ببخشید نمي خواستم مزاحمتون بشمخ

  .ها رو زدتند تند و بدون وقفه این حرف

 .هول زده و پر بهت  از اتاق خارج شد

پس اون گلارین بااحساسي كه خرجم كرد چي بود، این دستپاچگي رو چي معني "

  كنم؟

 ".احساسم درگیر بود، درگیرترش كرد و از اتاق خارج شد

  دوست دارم

  دنیا بایسه

  تو فقط

  منو صدا كني

  و من با تمام عشقم

 بگم... جاااااانم

مشغول تماشاي فیلمي بودیم كه از تلویزیون پخش مي شد،  ثانیه ای نگاهم به طرف 

داراب رفت و برگشت. متعجب از صحنه ای که موقع نگاهم دیدم، دوباره مردمک 

راب  اونقدر عمیق به من چشم دوخته بود که چشمام درشت شد. مبهوت هام چرخید. دا

  !از نگاهش ثابت موندم، انگار که هنگ کرده بودم از این خیرگی

داراب تا متوجه شد مچ نگاهش رو گرفتم، سرفه ي مصلحتي كرد و سریع روش رو 

 .رنامستبه سمت تلویزیون برگردوند. به مبل تکیه داد و وانمود کرد مشغول دیدن ب

ابروهام بی اراده بالا رفتن و در نهایت، بدون گرفتن هیچ نتیجه ای روم رو 

برگردوندم . زیر چشم دوباره نگاهي به سمتش انداختم، حواسش تماما به پخش بود. 
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منم نگاهم رو به همون سمت سوق دادم، ولی نه با همون حواس جمع چند لحظه 

 !پیش

یعني چي باعث شد »ردم و با خودم فکر کردم؛ كمي خودم رو روي مبل  جا به جا ک

 «.كه انقدر دقیق بهم نگاه كنه

نفس نامحسوسی کشیدم، عجیب بود که حتی نتونستم معني نگاهش رو بفهمم، یعنی 

 !تونستم تشخیص بدم كه  چي به چیهاون لحظه طوری تعجب کرده بودم که نمی

 .ون رو خاموش کردبا تموم شدن فیلم، داراب کنترل رو برداشت و تلویزی

 نظرتون چیه؟ به نظرتون فیلم خوبي بود؟-

دست راستم رو روی میز گذاشتم و چهار انگشتم رو به بازی گرفتم، رو به داراب 

 :كردم و گفتم

عشق خیلي مقدسه، آدم كه عاشق باشه هر كاري مي كنه تا كسي كه دوسش داره _

انجام داد ولي به نظرم، زن  عذاب نكشه، درسته مرد داستان از روي عشق این كارو

هم با عشقش نپذیرفت كه از هم جدا بشن، هردوتاشون عاشق بودن و داشتن به 

 .همدیگه ثابت مي كردن كه چقدر براي همدیگه از خودشون مي گذرن

 .لبخند تحسین برانگیزی زد، چند لحظه تو سكوت فقط نگام كرد

 .به نظر من فیلم نغمه عشق و خوب به تصویر كشید_

با اجازه اي گفتم و دستپاچه بلند شدم كه به اتاقم برم اما همون لحظه پام به لبه ي میز 

  .گیر كرد، داشتم مي افتادم كه دستي قدرتمند دور كمرم حلقه شد

 .نفسم حبس شد و با چشمایي گرد شده تو چشماش نگاه كردم. خط نگاهش گنگ بود

 رو یاد گرفته بودم؟ دونم حرف نگاهش عوض شد، یا من خوندن نگاهنمی

دستش كه پشت كمرم مشت شد با حالي بد ازش فاصله گرفتم، تمام تنم بوي تن داراب 

رو به خودش گرفته بود. عطرش رو عمیق وارد ریه هام كردم. داراب لحظه ای 

اش به عقب رفت ساکت موند، دستی به گوشه ی پیشونیش کشید،چند قدم با نگاه خیره
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فت، من همونجا دوباره روي كاناپه نشستم و با كشیدن چند و سریع به طرف حیاط ر

 .نفس عمیق به سمت اتاقم راه افتادم

 "داراب"

فندك رو از جیبم بیرون آوردم، سیگار رو روشن كردم و دودش رو عمیق وارد 

حال الانم فكر هام فرستادم. چشمام رو ریز كرده و به دور دست خیره شدم...به ریه

كردم...به احساسي كه الان داشتم... به جوششي كه تو دلم افتاده بود...به حسِ گنگ 

 ...و نامفهومم

کرد...و نشست و غرق لذتم میبه دختري كه گاهي اوقات حرکات کودکانش به دلم می

 ...گاهي اوقات همین دختر كوچولو با جسارتش عجیب متعجبم مي كرد

 ...چشماي مظلومش

 ...خ امان از چشماي مظلومشآ

سیگار كه به آخرش رسید روی زمین انداختم و با حری زیر پام انداختم و لهش كردم 

 .با ذهني درگیر و آشفته به داخل خونه رفتم

بدون بلند كردن سرم راهم رو به سمت پله ها كج كردم كه برم تو اتاقم تا این افكار 

 .رو به آتیش كشوند رو از خودم دور كنمو این لذتي كه از لمس این دختر وجودم 

  .به در اتاقم نزدیك شدم، سرم رو برگردوندم و به اتاق گلارین نگاه انداختم

چراغ روشن اتاقش نشون از بیداریش بود، دلم مي خواست همین الان در اتاق رو 

باز كنم برم و محكم تو آغوشم بگیرمش. بدون هیچ دلیلي و یا شاید دلیلش حس عمیقی 

 .زدبود که داشت آروم آروم توی قلبم جوونه می

 ...كاش میشد بغل كردن دلیل نمي خواست تا من بي هوا در رو باز كنم

سرم رو تكون دادم تا این افكار از ذهنم دور بشه، سریع وارد اتاقم شدم و چند قدم 

بي هوا توی اتاقم راه رفتم. لباسام رو با شتاب از تنم خارج كردم و وارد حمام شدم، 

 .زیر دوش آب سرد رفتم، نفسم كه حبس شده بود رو از سینم با آه خارج كردم
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بعد از دوش آب سرد، حوله اي دور خودم بستم و با تن خیس روي تخت زیر كولر 

 .دراز كشیدم

 

 "گلارین"

داشتم از جام  تا صبح پلك روي هم نزاشتم، یک ساعت تا موقع رفتن به شركت وقت

  .بلند شدم، به سمت حمام رفتم تا با گرفتن دوش از این بي حالي خارج بشم

هوا گرم بود مانتوي کرمی رنگم رو برداشتم شلوار جذب مشکیم رو پوشیدم، شال  

  .روحی در بیاممشکی هم به سر کردم، یه رژ هم زدم تا از بی

لجوجانه تو صورتم مي ریخت با  موبایلم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. موهام

دست به سمت داخل هلش دادم، چند بار این کار رو تكرار كردم، انگار قرار بود 

امروز همه چي با من سر لج باشه، به سمت آشپزخونه رفتم چاي دم كردم، صبحانه 

مختصري روي میز چیدم و منتظر داراب موندم. هر چقدر صبر كردم داراب از 

 د، تعجب كردم، یعني بدون من به شركت رفت؟اتاقش بیرون نیوم

دیدم داره دیر میشه به آژانس زنگ زدم تا به موقع برسم. سر ساعت رسیدم. به سمت 

 :اتاق مشتركمون رفتم، چند تقه به در زدم كه منشي رو به من كرد و گفت

 .جناب مهندس هنوز تشریف نیاووردن_

بم اضافه شد، نمیدونم این دلشوره اول تعجب كردم،، كم كم اضطراب هم به اون تعج

چطور به سراغم اومد، سریع و بدون مكث وارد اتاقم شدم، گوشي رو برداشتم و 

شماره داراب رو گرفتم، هر چقدر زنگ زدم كسي جواب نداد، به مهندس ساختمون 

 .زنگ زدم  تا ببینم اونجاست، كه متوجه شدم اصلاً سر ساختمون هم نرفته

رژه رفتم و دور خودم چرخیدم، به سمت پنجره رفتم و به بیرون چند بار توي اتاق 

خیره شدم، یعني چه اتفاقي افتاده بود؟! سابقه نداشت داراب  اینجا باشه و دیر به 

شركت بیاد و یا به من اطلاع نده...هر چي فكر كردم ذهنم به هیچ جا  نرسید... 

 ...دلشوره امانم رو بریده بود
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اومده رو برگشتم ، منشي با تعجب به حركاتم نگاه مي  با عجله و ترسیده راه

كرد،سریع به سمت خونه حركت كردم،وقتي به خونه رسیدم مستقیم به سمت اتاقش 

 .رفتم. هر چقدر در زدم كسي جواب نداد، در رو بي هوا باز كردم و وارد اتاق شدم

آروم به سمتش حركت كردم.سعي كردم نگام به داراب رو خوابیده روي تخت دیدم.

 سینه ي لختش نیفته،

وقتي بهش نزدیك شدم دستم رو روي پیشونیش گذاشتم، سریع دستم رو گرفتم. چقدر 

 ...داغ بود. پس دلیل دلشوره هام اینجا روي تخت خوابیده بود

م شال به سمت حمام رفتم، تشت رو از آب ولرم پر كردم، موقع بیرون اومدن از حما

رو از روي سرم برداشتم و با یك حوله دوباره به طرف داراب حركت كردم. حوله 

رو خیس كردم و آروم روي سینه و پیشونیش گذاشتم، پاهاش رو چند بار پاشویه 

كردم. تمام این كارها رو سریع و بدون مكث انجام دادم. به طرف آشپزخونه رفتم و 

قرص تب بر با یك لیوان آب برداشتم و خیلي  سوپي بار گذاشتم. وقتي كارم تموم شد

 .باعجله به سمت راه پله ها حركت كردم

 .موقع دویدن چند بار سكندري خوردم و نزدیك بود بیفتم

وقتي به اتاقش رسیدم به زور قرص رو توی دهنش گذاشتم. انقدر اضطراب داشتم 

كه ببینم تبش پایین که به نفس نفس افتاده بودم. دستم رو دوباره روی سینش گذاشتم 

اومد یا نه كه مچ دستم با دستاش گرفت و فشار داد... انقدر دردش زیاد بود كه گریم 

گرفته بود...ولي من تو سكوت فقط خیره به حركاتش بودم...یهو من رو به سمت 

خودش كشید و من پرت شدم روي سینش...چند لحظه بي حركت موندم...داشتم جون 

دون واسطه...نفسام به شماره افتاده بود...چند بار، پشت سر میدادم...لمس آغوشش ب

هم نفس عمیق كشیدم...آروم صداش رو زیر گوشم شنیدم...داشت اسمم رو صدا 

 میزد،

 گلارین...گلارین_

 :قطره اشكي از چشمام پایین ریخت، تو دلم گفتم
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 "جون دلم دارابم،"

ر بوسیدمش،یكهو به خودم دستم رو آروم و نوازش گونه روي سینش كشیدم و چندبا

اومدم و تقلا كردم تا از روي سینش بلند شم ، باسختي ازش جدا شدم و كنارش پایین 

تخت نشستم ، دستاش رو توي دستم گرفتم تا ببینم تبش پایین اومد یا نه، سرم رو 

 .آروم كنارش گذاشتم و به فكر فرو رفتم كه نمي دونم كي خوابم برد

با نوازش شدن موهام چشمام رو باز كردم. آب دهنم رو قورت دادم، سرم رو آروم 

 .بلند كردم كه داراب سریع دستش رو كشید

 چقدر لطیفن و بوي خوبي میدن_

چشمام گرد شدن،نمي دونستم داره در مورد چي حرف میزنه فك كنم داره بازم "

 هذیون میگه" رو كردم بهش

 ...آروم میشي...آروم باش...هیششش هیچي نیست الان_

 خنده بلند داراب بود كه اتاق رو لرزوند،

 ...آرومم...تبم...ندارم...هذیون هم...نمي گم_

 چشمك ریزي زد و دوباره من رو كیش و مات كرد

 كو...چو...لو_

دور خودم چرخیدم، مِن و مِن كردم و سریع از اتاق بیرون اومدم. میخواستم شالم رو 

مرتب كنم. وقتي دستم رو بلند كردم متوجه شدم شال روي سرم نیست،  روي سرم

محكم روي سرم زدم كه با درد مچ دستم جیغم به هوا رفت، داراب سریع از اتاق 

 :بیرون اومد و گفت

 چت شد؟ چرا جیغ مي زني_

 ...چیزي نیست...چیزي نیست...زمین خوردم، مچ دستم درد مي كنه_
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ر هم مي گفتم. فقط نگفتم كه انقدر مچ دستم رو فشار كلمات رو رگباري و پشت س

 .دادي که احساس مي كنم شكسته

تا یك ساعت بعد خونه موندیم، داراب كه حالش بهتر شد، با هم سوار ماشین شدیم و 

به سمت شركت  راه افتادیم. توي ماشین هنوز هم با مچ دستم درگیر بودم. داراب 

  .ای توقف کردونهنگاهی به من انداخت و کنار داروخ

از من که با تعجب بهش نگاه مي كردم عذرخواهی کرد و از ماشین خارج شد.با 

 .خودم حدس زدم كه حتما براي خودش مي خواد دارویي تهیه كنه

 

*** 

موقع خواب مي خواستم موهام رو باز كنم که فشاری به مچ دستم اومد و جیغ خفیفي 

 .ای به در خورددم. از درد، ابروهام رو در هم کشیدم که ضربهكشی

ام انداختم و آروم ضربان قلبم تند شده بود. شالي روي سرم گذاشتم و نگاهی به چهره

 .بفرماییدی زمزمه کردم

داراب در رو باز كرد و آروم به من نزدیک شد. کنارم روی تخت نشست و مچم رو 

تعجب نگاش كردم ، پمادي از جیبش بیرون کشید و  با احتیاط تو دستش  گرفت. با

کمی روی دستش زد و آروم روي دستم رو ماساژداد. با سوالي كه پرسید شوكه 

 ...شدم

 خیلي درد مي كنه؟_

 !مگه متوجه شد كه چرا اینطوري شد؟ واي بغلش

خدا كنه این رو فراموش كرده باشه ولی با حرف بعدیش، سرم رو از خجالت و شرم 

های های قرمز شدم به چشمش نیاد. اما انگار چیزی از چشمن انداختم تا گونهپایی

 .تیزبین داراب دور نمیمونه

 شرمنده...اون لحظه تو حال خودم نبودم... ببخشید اگه باعث ناراحتیت شدم_
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من جز سكوت كاري از دستم بر نمیومد. انگار جز به جز اون لحظه ها رو یادش 

 ...یدنام...وايبود...نوازشهام...بوس

 :وقتي كارش تموم شد رو به من كرد و آروم پچ زد

 خب تموم شد...آروم تر شدي؟_

 .با صدای آرومی لب زدم

 .اوم... ممنون، لازم نبود_

حرف در لبخندی به صورتم زد، چشماش رو به معنای آرامش روی هم گذاشت و بی

های داغم زدم و زیر حالي كه عقب عقب مي رفت اتاق رو ترک کرد. دستی به گونه

 :لب گفتم

 «جنبه شدم! اه چقدر گرمهقدر بیوای چرا این»

سریع شال رو از سرم برداشتم...نگاهی به مچ دستم انداختم، هنوز هم گرمای دستش  

 .کردمرو حس می

خوشي وصف ناپذیري تو تنم تزریق شد و من رو تا اوج آسمون بالا برد، این لحظه 

 .د و هیچوقت از ذهنم پاك نمي شدها قطعا باید ثبت میش

********* 

توی اتاقم بودم و داشتم به اتفاقات این چند وقت فکر می کردم. از اون روز به بعد 

ای بالا انداختم به طور ناخواسته ای یه حس صمیمیت بین ما جاری شده بود، شونه

  :و روی صندلی کنار تخت نشستم

 :یلم زنگ خورد لادن بودموبا

 سلام خوبی؟-

 :ای گفتبا صدای هیجان زده
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گذره شهر به اون دونم میگذره؟ نه نگو که میسلام دوست عزیزم خوبی خوش می-

 باحالی مگه نه؟

 تفاوت به هیجانش لب زدم؛بی

 .های این مدت رو در نظر نگیرم...این سردرگمي هارو... اره عالی بوداگه اتفاق_

 .ز جام بلند شدم، از اتاق خارج شدم و به سمت کتابخونه به راه افتادمآروم ا

 !اهوع ... بگو ببینم چی شده؟!چرا سردرگمي؟_

 .صدای زنگ در بلند شد سریع به سمت در راهم رو كج كردم

 لادنی ایرادی نداره بعدا تماس بگیرم؟_

 :لادن که مثل همیشه کمی گرفته شد، با گلایه گفت

ی خُب برو، میدوني چند وقته یه دل سیرباهات صحبت نكردم؟تا میام ای بابا، خیل_

 باهت حرف بزنم سریع كار داري

 .برای دلداری و آروم کردنش ادامه دادم

 داره تموم میشه عزیزم، فقط دو هفته مونده،میام تهران بیا پیش خودم_

 .بعداز خداحافظي گوشي رو قطع كردم و به سمت در حركت كردم

 .مثل همیشه جذاب وارد شدشیک پوش و 

 .سلامِ زیر لبی دادم و اون به اتاق خودش رفت

 .های سرمه اي رنگ نشستم و خیره به زمین شدمروی مبل

دونم چه قدر گذشت كه با آرامشي عجیب اومد بیرون. لباسش کمی معذب بودم، نمی

 .رو با لباس تو خونه اي عوض كرده بود، به احترامش بلند شدم

 :ره کرد بشینم کمی هول گفتمبا دست اشا

 .من میرم میز شام و میچینم_
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 :نگاهی به ساعت مچی لوکسش انداخت و گفت

بله بله ،من خیلي دیر كردم. كاش  شام خودتو میخوردي.منم همین الان میام -

کمکت.همه ي زحمتا افتاد گردن شما، من كه بهتون گفتم به جاي سمیه خانوم یكي 

 ل نمي كنین آخه؟دیگه رو بیارم، چرا قبو

جملات رو با هول و بدون مكث گفت. لبخند ملایمي زدم، به سمت آشپزخونه حركت 

 .كردم، با این فكر كه چند وقتیه براش تو شدم وارد آشپزخونه شدم

كتلت هایي كه آماده كرده  بودم رو توي بشقاب هاي سفالي طرح كاشي چیدم و روي 

بهش بگم گوجه و خیارشور رو بیاره كه دیدم میز گذاشتم. به سمت داراب برگشتم تا 

به در آشپزخونه تكیه زده و داره نگام میكنه. وقتي نگاه من رو دید هول و دستپاچه، 

 .چند بار پشت سر هم عذرخواهي كردو بدون كمك سریع از آشپزخونه خارج شد

 .واقعا دست خودم نبود بلند بلند و بدون وقفه خندیدم

ت میز بردم. داراب رو براي خوردن شام صدا كردم و خودم بقیه ي وسایل رو به سم

 .پشت میز نشستم

کارهای شرکت به خوبی و خوشی تموم شده بود. داراب براي این پروژه اي كه 

 .عالي به پایان رسیده بود تصمیم گرفت همونجا یك مهموني بگیره

كرد و لادن و بقیه بچه ها هم به كیش اومده  بچه هاي تهران هم از شب قبل دعوت

ها تصمیم گرفته بودیم  به خرید بریم. به سمت پاساژی رفتیم که همون بودند.با بچه

اول  نظر همه به اون جلب شده بود. هر كسي براي خودش به خرید رفت و تنهامون 

ي هم شونهکردیم و شونه به ها نگاه میگذاشتن. من و داراب هم تو سکوت به لباس

ی کمش که روی رفتیم که نگام به لباس کالباسی رنگی افتاد. بلند بود و دنبالهراه می

ای بود که ی کالباسی رنگ سادهشد، خیلی زیبا بود. لباس از پارچهزمین کشیده می

های ریزی روش کار شده بود و آستین بلندش زیبایی خاصی به اون بخشیده بود. گل

 :ی من به اون لباس شد گفتاه خیرهداراب که متوجه نگ

 لباس قشنگیه، دوست داري امتحانش كني؟ -
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لبخندی بهش زدم و همراه من وارد مغازه شد، خیلي برام جالب بود كه با من وارد 

 .مغازه شد

از فروشنده خواستم  تا از اون لباس سایزش  رو برام بیاره.وارد اتاق پرو شدم و  

داد. دلم مي اومد و زیباتر نشونم میورتم خیلي میلباس رو پوشیدم. رنگش به ص

خواست در رو باز كنم و لباس رو به داراب نشون بدم تا نظرش رو بدونم. به پررویي 

و جو گرفتگیم خندیدم و با خودم فكر كردم كه بالاخره لباس رو تو تنم میبینه. اون 

 .موقع بهتره

از اتاق خارج شدم. داراب با تعجب با این فکر لباس رو با لباس خودم عوض کردم و 

 .نگام کرد. فكر كنم هر لحظه منتظر بود من رو تو اون لباس زیبا ببینه

  واقعا با خودش اینطوري فكر مي كرد؟

 :با این فكر لبخندي به لبم زدم و شونه اي بالا انداختم. رو به فروشنده كردم و گفتم

 .همین و میبرم_

بش گذاشت. كارتش رو به سمت فروشنده گرفت و متوجه شدم كه داراب دست تو جی

 .حساب كرد، از این كارش شوكه شدم

 چرا شما؟_

 :لبخند آرومی زد و با نگاهی خیره گفت

 هدیه ي من براي اتمام پروژه_

و با چشمك با نمكي كه به من زد از اونجا دور شد، من بعد از كمي  مكث و قلبی که 

 ...دنبالش راه افتادمکوبید، به ی سینم میمحکم به قفسه

 .وقتي بهش رسیدم با سري پایین تشكر كردم

 :کرد گفتها نگاه میخیلی خونسرد همونطوري که به لباس

 .کنمخواهش می -
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دیگه چیزی نگفتیم و با هم به قسمت کت و شلوارهای مردونه که در طبقه بالاي 

قشنگی افتاد. به  پاساژ بود،رفتیم . با کمی گشتن نگاهم به کت و شلوار خاکستری

 :ای کردم و گفتملباس اشاره

 نظرتون در مورد اون چیه؟ -

  :داراب نگاهی به لباس کرد و زیر لب زمزمه كرد

 !خوبه -

 .با هم وارد مغازه شدیم، داراب کت و شلوار رو گرفت تا پرو كنه

سی خیلی چشمم رو گرفته بود. دقیقاً ها انداختم. یک کروات کالبانگاهی به کراوات

رنگ لباس خودم بود. مي دونم خیلي زیاده روي مي كنم ولي دلم رو به دریا زدم، 

برش داشتم که همون موقع داراب از اتاق بیرون اومد. کت و شلوار زیبا بود و به 

 اومد، لبخند نمكیني زدم،استایل مردونش می

  !عالیه_

 :کرد گفتش  رو برانداز میهمونطور  که جلوی آینه خود

 .آره خودم هم خیلی خوشم اومده -

 :ای به کراوات کرد و گفتداراب با کمی شیطنت اشاره

 .قشنگه -

 :نگاهی بهش انداختم  و با خجالت گفتم

 .آره -

 .کراوات رو از من گرفت و دقیق نگاش کرد 

 .رنگ لباس تو هم هست -

 :هول شدم و گفتم
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 !جوری برش داشتمهمین_

كارمنداي شركت و چیكار »کراوات رو برگردوند و زیر لب با خودش زمزمه كرد؛

 «... كنم

با فكري مشغول دوباره وارد اتاق پرو شد.  با لبایي  کج، کروات رو به فروشنده 

دادم و از مغازه خارج شدم. از دست خودم عصبی بودم و با خودم فکر کردم این چه 

ی كنه؟ گوشهلا داراب درمورد من چه فکري میكاري بود كه من انجام دادم؟ حا

 ای ایستادم تا اینانگشتم  رو به دندون گرفتم و عصبی پوستش رو كندم .چند دقیقه

که داراب کت و شلوار با كروات انتخابی من، که دور کت بسته بود و از زیر کاور 

د و مشخص بود از مغازه خارج شد. هنگ كرده فقط نگاش كردم. سرش رو خارون

 :گفت

 از رنگش خوشم اومد، بعداً ازش استفاده مي كنم ،_

 .سرم رو پایین انداختم و سعی کردم به روی خودم نیارم

 .با زنگی كه به لادن زدم فهمیدم که اونها هم خریدشون رو تموم كردن

ی اول پاساژ بود، قرار گذاشتیم  تا شام بخوریم. داراب  با هم توی رستورانی که طبقه

بهم انداخت، از زماني كه از مغازه خارج شدیم حتي یك نگاه هم بهش ننداختم،  نگاهی

  . آخه شدیداً از سوتي كه دادم خجالت مي كشیدم

با رسیدن به رستوران نگاهم  به لادن و مهندس حیدري افتاد که پشت میزی نشسته 

 :دن گفتبودند. با هم به سمتشون رفتیم  و کنارشون نشستیم. بعد از سفارش غذا لا

 مهمونی کی هست؟_

 .داراب: پس فردا

دیگه كسي چیزي نگفت و هر كسي با بغل دستیش در حال صحبت كردن بود، من 

هم تو سكوت نگاشون مي كردم که غذاها رو آوردن. چنگالم رو تو سالادم فرو بردم 

و آروم شروع به جویدنش کردم. داراب چنگالش رو داخل سالادم برد که با تعجب 
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ش کردم، متوجه بودم كه كسي حواسش این طرف نیست ، ابرویی بالا انداخت نگاه

 :و با تعجب گفت

 !ترهمزهدونم چرا احساس کردم این خوشنمی_

ی سرخم رو پایین انداختم  و لبم رو به دندون گرفتم که لبخند محوی روی چهره

نشون داد  هاش احساس كردم. لادن با چشم و ابرو داراب رو به مهندس حیدريلب

 .ی ریزی کردندو همراهش خنده

 ...چرا امروز انقدر عجیب شده بود...من قطعاً امروز از خوشي میمیرم

صبح ساعت یازده بیدار شدم، لادن رو كه توی اتاقم خوابیده بود، آروم صداش 

ات جشن، داراب و زدم.مي دونستیم كه امروز كسي توي خونه نیست، براي تدارك

  .مهندس حیدري به باغ رفتن

 .آخه امشب مهمونی توی باغ مهندس شرکت گرفته مي شد

با هم بلند شدیم و برای صبحانه به طبقه ی پایین رفتیم. به سمت آشپزخونه به راه 

افتادیم و سرسری چیزی خوردیم. برای حاضر شدن به اتاقم رفتیم نوبتي دوش 

 .گرفتیم

فر كرد و آرایش ملیحم رو با یك رژ كالباسي تكمیل كردم،به سمت لادن موهام رو 

لباسم كه روي تخت بود رفتم و تنم كردم، چرخي زدم و بلند خندیدم. به نظر خودم 

 . عالي شدم. ذوق داشتم و خوشحال بودم، احساس خوبي داشتم

  .لادن هم دستش رو به معني لایك بالا آورد و شروع به آرایش كردن خودش كرد

تا زمانی که لادن خودش رو آماده کنه  از اتاق بیرون رفتم و ناخودآگاه به سمت اتاق 

داراب كشیده شدم. نفس عمیقي كشیدم و راهم رو به سمت اتاقش كج كردم. عطر 

 .سردش رو كه كل اتاق و در بر گرفته بود وارد ریه هام كردم
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یبایي نشسته بود نگاهي به عكس روي دیوار كه داراب روي صندلي با ژست ز

انداختم، دور خودم چرخیدم، موهام رو با عشوه به یه سمت ریختم، رو به سمت 

 :عكس گفتم

 خوب شدم داراب؟_

صداي در رو شنیدم،فكر كردم لادن باشه. به طرف در برگشتم تا چیزي به لادن بگم 

 :كه با دیدن داراب هنگ كرده سرم رو پایین انداختم و با لكنت گفتم

 چیز...چیزهچیز..._

قدم هاش رو به سمت من برداشت، دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو بالا آورد، 

 :با لبخند روي لب و با تعجب گفت

 !چیزه؟_

شنیدم زیر لب با خودش زمزمه كرد، "دلبري جلوي عكسم آخه كوچولو، خودم اینجا 

 "چیكارم پس

اشتم، قبل از رفتن از اتاقش به سمتش برگشتم تا ازش یك قدم به سمت در برد

عذرخواهي كنم. نگاهي بهش كردم. موهاش رو خیلي خوش حالت به سمت بالا داده 

 .بود و كت و شلوار حالا خیلي بیشتر بهش مي اومد

 :نگاهم به دستش افتاد كه كروات رو بالا آوورد و رو به من كرد و گفت

 م ببندي؟میشه قبل از رفتن اینو برا_

ناخودآگاه لبخندي از روي خجالت کشیدم و با استرس به سمتش رفتم. مردد بودم اما 

 .کرددلم به رفتن ترغیبم می

رو به روش ایستادم، به عمق چشماش نگاهي عمیق انداختم و كروات و ازش گرفتم. 

بهش نزدیك شدم، روي نوك انگشتاي پام بلند شدم، نفس هاي داغش به پوست سردم 

منظم شده بود، داراب از بالا نگاهم مي كرد، خورد و نوازشم مي كرد، تپش قلبم نامی
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جز به جز صورتم رو مي كاوید انگاري دنبال چیزي مي گشت، لبخندي به روم 

 پاشید، آروم كنار گوشم نجوا كرد؛

 كِي انقدر برام خواستني شدي كوچولو_

یدن حرفش هول سده بودم. اگر سریع و با دستایي لرزون كروات رو گره زدم. از شن

 ها ابراز کردن نیست پس چیه؟این حرف

نگاهم رو با خجالت ازش گرفتم. حرارت بدنم افزایش پیدا كرده بود. با سرعت و با 

  .حالي دگرگون از اتاقش بیرون اومدم

با خارج شدن از اتاق نگاهم به لادن افتاد، لباس آستین حلقه اي سفیدي تنش بود كه 

پوست تیرش ناهماهنگ بود.به سمت لادن رفتم دستاش رو محكم تو دستام كمي با 

 :گرفتم و گفتم

 !تو رو خدا همین الان به مهندس حیدري بگو با هم بریم_

صبر كن عزیزم. چت شد آخه؟ باید همه باهم بریم. مهندس ناظمي  و خانومش هم _

 پایین منتظرن

 .مش و به سمت هال حركت كردیمبي حرف شال و مانتوم رو از لادن گرفتم، پوشید

پرسی شدیم، كه مهتاب سرلكي با لباس دكلته قرمز به سمتمون با همه مشغول احوال 

 اومد

 .سلام عزیزم_

 .سلام_

 :لادن با سردي كه ازش سراغ نداشتم گفت

 جون؟خوبی مهتاب_

 مهتاب: مرسی عزیزم، تو خوبی؟
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ین اصلا هیچي حالیش نیست، با فکر کنم ا:»با تعجب نگاهش کردم و با خودم  گفتم 

 «.این لباس نیم متری که تمام تنش رو به حراج گذاشته

واقعا بین این همه آدم كه خیلي خوب لباس پوشیده بودند. لباسي كه مهتاب پوشید 

د وقتي واقعا جلف و زننده بود. حتي از نگاه هاي پروانه جانشون هم حرص مي باری

 .چشمش به مهتاب افتاد

 لادن آروم دم گوشم زمزمه كرد ؛

 حالا متوجه شدي چرا انقدر از این دختر بدم میاد؟_

سري تكون دادم. من انقدر ذهنم درگیر اون اتاق و اتفاق توش بود كه اصلا هیچي 

 .متوجه نمي شدم

ز من نافرماني مي درگیر اینكه اگه یكم دیگه اون تو مي موندم دستهام بود كه داشتن ا

كردند كه دور كمر داراب حلقه بشن. نگاهم به سمت راه پله ها افتاد و داراب از 

پرسی با مهندس ناظمي، همه ها پایین اومد. نگاهی به جمع کرد و بعد از احوالپله

ي ما رو به سمت بیرون هدایت كرد، تا سوار وني بشیم  كه داراب از قبل كرایش 

 . كرده بود

 .ارد باغ شدیم بیشتر مهمون ها اومده  بودندوقتي و

هاشون کرد. بعضیی مهمون ها معرفی میصاحب پروژه من و داراب رو به همه

کرد. دادند که داراب هم استقبال میکردند و پیشنهاد کار میبا تحسین نگاهمون می

بعد از یک ساعت و خلاص شدن از دست مهمون ها به سمت آشپزخانه رفتم. کمی 

ب میوه داخل لیوانی ریختم و لاجرعه سر کشیدم  که نگاهم به مهتاب  افتاد که به آ

سمت داراب رفت دستش رو به سمتش دراز كرد و متوجه شدم كه بهش پیشنهاد 

آد و بغض کرده بودم.کلافه دونستم چرا احساس کردم نفسم بالا نمیرقص داد. نمی

داراب سنگینی نگاهم رو انگار احساس دستی به موهام کشیدم و به اونها خیره شدم. 

ام رو غافلگیر کرد. سریع سرم کرده بود و با چرخیدن سرش به سمت من نگاه خیره

  .رو پایین انداختم و چشم دزدیدم تا رسواتر نشم
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از آشپزخونت خارج شدم و کنار همسر یکی از مدیرانی که اسمش رو شنیده بودم 

و که زنِ یکی از مدیران شرکتی در دبی بود ایستادم،سعی کردم  سر خودم رو با ا

گرم كنم. بعد از چند دقیقه داراب اشاره کرد که کارم داره. کنجکاو شده بودم بدونم 

 :خواد بگه با یک عذر خواهی به سمتش رفتم و گفتمکه چي می

 چیزی شده جناب مهندس؟ -

د. رفتارهاش داراب بدون حرف دستم رو کشید و من رو به سمت جایگاه  رقـــص بر

 .این مدت عجیب ذهنم رو مشغول کرده بود

 :با بهت و ناباوري گفتم

 !!!جناب مهندس_

 :یکی از دستاش رو پشت کمرم گذاشت و گفت

 اجازه مي دین؟_

سرم رو پایین انداختم و حتی نگاهی هم به چشماش ننداختم .داراب با لبخند انگشت 

 .ي من گذاشت و به سمت بالا هدایتش کردیر چونهاشارش رو ز

 خانم کوچولو از چیزی ناراحته؟_

 لرزشي تموم وجودم رو گرفت، استرس داشتم و با پایین ترین حد ممكن پچ زدم

 .اگه امکانش هست بشینیم_

داراب كمي این پا و اون پا كرد، فكر كنم خیلي سختش شد با این حرفم، آروم دستش 

م جدا كرد و به سمت كاناپه ي گوشه ي سالن رفت، احساس كردم از رو از دور كمر

دستم دلخور شد، ناراحتي رو توی چشماش دیدم ولي اگه یكم دیگه تو همین حالت 

میموندم قطعا خودم رو لو مي دادم، کنارش جای گرفتم و سعی کردم بحث رو عوض 

 .کنم

 بلیط ها رو گرفتین؟_
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 :بندازه گفت داراب بدون اینکه نگاهي به طرفم

 .آره برای فردا ساعت شش_

 شماری می کنم برای خونه، دلم براي خاطراتم تنگ شدخوبه، لحظه_

 اینجا خیلي بهتون بد گذشت؟_

احساس كردم منظورم رو بد متوجه شد، نتونستم دیگه چیزي بهش بگم، آروم بلند 

 .شدم تا یه سر پیش لادن برم

ی غلیظ كه نمي تم گرفت و با لهجه اپسری به من نزدیک شد، دستش رو به سم

 :دونستم اهل كجاست گفت

 افتخار یه دور رقـــص رو بهم میدی لیدي؟_

ناخودآگاه نگاهي به داراب كردم كه اخم كرده بود، روم رو به سمت همون مرد كردم 

 .و محترمانه درخواستش رو رد كردم

کرد. داراب بدون  کاری به سالن اومد و همه ي ما  رو به صرف شام دعوتخدمت

اینكه به من توجهي كنه به سمت میز رفت. پام رو آروم به زمین كوبیدم و با خودم 

 «.انگار مقصر من بودم كه طرف از من درخواست رقص كرد»فكر كردم؛ 

من هم به سمت میز رفتم كه بشقابي جلوي صورتم قرار گرفت كه از غذاي مورد 

لادن باشه ، سرم رو بلند كردم كه متوجه علاقم توش ریخته شده بود. فكر كردم 

 داراب شدم. نمیدونم قصدش از این كارها چیه؟

بعد از مكثي بشقاب رو از دستش گرفتم و صداش رو آروم ولي همونطور دلخور 

 :شنیدم

 .تو این چند وقتي كه با هم زندگي كردیم، از علاقت به این غذا مطلع شدم_

 و به تن من چسبید؟چرا این جمله اي كه گفت، گوشت شد 

  .من غذا نخورده سیر شدم، با لبخندي ازش تشكر كردم
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بعد از شام همه ي مهمون ها قصد رفتن كردند و ما هم دوباره به ویلاي داراب 

 . برگشتیم

از لادن و مهندس حیدری خداحافظی کردیم، قرار بود لادن چند روزی و کیش به 

 .رکت بمونه و بعد برگردهبهونه ش

سوار ماشین شدیم تا به سمت فرودگاه حركت كنیم، بعد از چند دقیقه حركت راننده 

 :رو به داراب كرد و گفت

 جناب، مانعي نداره برم سمت پمپ بنزین؟_

 .راحت باشین_

ماشین راهنما زد و به سمت پمپ بنزین رفت، راننده با عذرخواهي از ماشین پیاده 

 :د دقیقه اي تو ماشین به وجود اومد، داراب رو به من كرد و گفتشد.سكوت چن

 میتونم یه چیزي بهتون بگم؟_

 .بفرمایید_

 .با كمي  من و من كردن ، بدون مقدمه، حرفي زد كه چند لحظه دچار شوك شدم

 .من از شما خوشم اومده_

سرم چنان به طرفش برگشت که رگ به رگ شدنش، لحظه ای چهرم رو از درد 

ع کرد. دستم رو به گردنم گرفتم و ناباور از چیزی که شنیدم، با چشمانی گشاد جم

 .شده از حیرت، به نیم رخ سختش زل زدم

 .شاید هم فراتر از چیزی که می گم-

پلک هام تند تند بهم پریدن. از این اعتراف چنان شوکه شده بودم که در تصورم نمی 

حدقه بیرون بزنه.مات و مبهوت لب  گنجید چنین چیزی! کم مونده  بود چشمام از

 زدم؛

 .متوجه منظورتون نمی شم-
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 .احساس مي كردم با یه  تلاش  خاصي این حرفا رو میزنه ،به روبه رو نگاه مي كرد

من بلد نیستم چطور باید احساساتم رو بیان کنم، ولی بلدم تو خودم نریزم. اینکه این -

 .نمی دونمخوش اومدن چجوری و از کجا اومده رو خودمم 

 .به طرفم برگشت

 .می خواستم اگر می شه یک مدت فرصت آشنایی بدید-

چشم دزدیدم ،به برق چشماش نگاه كردم. بیشتر ترسیده بودم تا اینکه تپش قلب 

 .بگیردم

  .من نمی دونم چی بگم. حرفتون شوکه ام کرده-

 .صدام رو صاف كردم ، دستپاچه بودم، از درون مي لرزیدم

 ...راستش

 .فمو نیمه تموم  گذاشتم و زبون به کام گرفتمحر

 .داراب، دست روی پای خودش گذاشت و چند بار پشت هم روي اون رو ضربه زد 

برام قابل درکه! منم نگفتم که همین الان ازتون جواب می خوام. می خوام که اول -

 .فکر کنید بعد جواب بدید

به بیرون نگاه کردم. مگه من منتظر همین فرصت نبودم، پس  چشم ازش گرفتم و

 چه مرگم شده بود؟

تصورتون از من بهم نریزه. این بی اعتمادی چشماتون چندان برام جالب نیست. من -

چیز سختی ازتون نخواستم؛ فقط یک آشنایی کوتاه، برای اینکه بیشتر همدیگرو 

 .بشناسیم

 قط یه كمي هول شدمنه...نه...من بي اعتماد نیستم، ف_

 .لبخندي زد كه مفهومش این بود كه خودم هم متوجه شدم
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می تونم امیدوار باشم که بعد از اینكه به تهران رسیدیم، به یه نتیجه ي مطلوب _

 برسیم؟

نمی دونستم باید چي بگم. کلمات از ذهنم فرار کرده بودند و من رو با دنیایی از 

م اونقدر بی پناه از کلمات شده بود که زبونش  برای ندونستن  تنها گذاشته بودند. عقل

 .مقاومت، به پیش و پا افتاده ترین گفته ها چنگ زد

 برسیم تهران؟_

داراب خندید،و من تازه متوجه سوتي وحشتناكم شدم، خاك بر سري نثار خودم كردم، 

 الان فهمیده من چقدر هولم.با خنده به سمت من برگشت؛

 نتیجه برسیم؟ میخواین همین الان به_

سرزنش خودم برای اینگونه رفتار، اون هم با بیست و چهار سال سن، حالا حالاها 

تمومي نداشت. بدون زدن هیچ حرفي به بیرون نگاه كردم و داراب هم دیگه حرفي 

نزد. تا وقتي راننده سوار بشه و به سمت فرودگاه حركت كنه ، تمام من شده بود 

كه منظورش از آشنایي چیه؟ یعني تا حالا من و نشناخت؟ داراب، داشتم فكر مي كردم 

هزاران هزار فكر تو سرم جولان مي داد، كاش مامانم بود تا ازش كمك مي گرفتم، 

 داراب من تمام تورو میخوام ، تو آشنایي مي خواي؟

به فرودگاه رسیدیم، كارهاي پرواز و انجام دادیم، سوار هواپیما به مقصد تهران 

ز هواپیما پیاده شدیم، به سمت ماشین حركت كردیم، اول قرار بر این شد شدیم.وقتي ا

من و برسونه، تو مسیر هیچ حرفي در مورد، چیزهایي كه تو كیش گفت نزد، منم 

 .اصلا انگار نه انگار چیزي شنیدم

 .به خونه ي من رسیدیم، ازش تشكر كردم و به سمت خونه راه افتادم

داراب داخل ماشین نشسته بود تا من وارد خونه بشم. لبخند از روی لبان کنار 

 .ها بودمرفت. من از الان توی اوج آسموننمی

اما با دیدن دلشاد اونم نزدیک خونه، به سرعتم برای رسیدن به جلوي در اضافه 

هام  کردم. اصلا دلم نمي خواست جلوي داراب برخوردي باهاش داشته باشم...دست
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میلرزید...دلشاد دو قدم جلو تر اومد ...فاصله مون  خیلی کم بود...دلشاد  بوی شراب 

میداد..با ترس یک قدم به عقب رفتم ناگهان دلشاد بازوم رو چسبید و من و به سمت 

 .خودش کشید. ترسیدم و جیغ خفیفی کشیدم

ترسیده بودم های پر از ترس من خیره شد. اونقدر  سرش رو جلو آوورد و به چشم

که حتی قدرت تكلمم رو هم از دست داده بودم...حتی نمیتونستم  داد بزنم تا از كسي  

 ...كمك بخوام

متوجه داراب شدم كه با چهره ي برزخي از ماشین پیاده شد و به سمت ما حركت 

كرد،دلشاد دستش رو روی کمرم گذاشته بود و سعی داشت ولی داراب قبل از هر 

عجله به سمتش رفت و با یک حرکت یقه دلشاد رو گرفت و اون  حرکت دلشاد، با

رو به دیوار کوبوند...دلشاد هم نامردی نکرد و با لگد به پای داراب زد...داراب 

مشتی حواله ی صورتش کرد و پس از اون با لگد به شکمش ضربه ي محكمي زد 

 :...دلشاد  با عجله پا شد و با گفتن

  کثافت_

...چشم هام رو بسته بودم نمیدونستم چیكار كنم ...بدنم مشتی به صورتش زد 

 :میلرزید...در همین حین صدای داراب رو شنیدم که داد زد

 ...زود باش برو بالا یالا_

در این وضعیت نمیدونستم  چیكار  كنم پس به سختی در رو باز كردم و وارد خونه 

 ...شدم

 :داراب آخرین مشتش رو زد و فریاد زد

 گم كن، كثافت برو گورتو_

 دلشاد دیگه توانایي دعوا رو نداشت ، پس با دادن چند فحش ركیك از اونجا دور شد

. 
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داراب به سمت ماشینش رفت و در آن نشست ...دستمالی گرفت و خون گوشه ی 

 :لبش رو پاک کرد ،دوباره از ماشین پیاده شد و خیره توی صورتم گفت

 دنچرا خشکت زده؟ پشیمون شدم از وقت دا _

ای دیگه وارد خونه بشم که داراب به پاهای ناتوانم حرکتی دادم تا بدون شنیدن کلمه

 .هم با من وارد خونه شد

 کلید رو تو قفل چرخوندم و در باز شد. متعجب نگاهش کردم که لب زد؛

 برو تو _

 : عقب کشیدم و رو به داراب گفتم

  اول شما... بفرمایید _

 .زدمی هر دو وارد شدیم، قلبم محکم

 :داراب اما  دور و بر خودش رو  یكم نگاه كرد و با تحكم گفت

 تمام وسایلتو جمع كن و با من بیا، صلاح نیست تنها زندگي كني_

 سردرگم بودم، نمیدونستم باید چیكار كنم. این حرف یعنی چی؟

کردم؟ با لرزشي كه از ترس تو صدام پیدا بود، با مگه تا حالا با کسی زندگی می

 :وم ترین لحن ممكن گفتمآر

 تا الان مگه كسي باهام زندگي مي كرد؟ من عادت دارم به تنهایي_

 عصباني و با صداي بلند و خش دارش رو به من كرد ؛

 .از این به بعد حق نداري تا من هستم تنها زندگي كني_

 هاتو جمع کن؟های جدیدش. یعنی چی که وسیلههنگ کرده بودم از رفتار

 یدم؛با لکنت نال

 اونوقت شما چه نسبتي با من دارین؟_
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 ی چشمانم لب زد؛چشماش رو بست و وقتی باز کرد، خیره

 نسبت مي خواي؟_

گوشیش رو از جیبش بیرون آورد، بعد از چند دقیقه تلفن رو روي اسپیكر گذاشت و 

 شروع به صحبت كرد؛

 كاري برام انجام بدي؟ سلام حسام جان خوبي؟ میتوني یه_

  سلام از بندست، كجایي ستاره ي سهیل شدي، جانم_

 میشه گوشیو بدي به بابات یه صیغه برام بخونه؟_

 چند لحظه سكوت شد پشت تلفن، بعد با خنده ادامه داد؛

 كَلكَ_

 شوخي ندارم حسام، جدیم_

 باشه بابا چند لحظه گوشي_

ي مردانه اي پشت گوشي شنیده صداي خش خش گوشي و بعد از چند لحظه، صدا

 :شد،و داراب همه چیز و براش توضیح داد و رو به منِ هاج و واج زمزمه كرد

 بیا كنار من بشین_

 :من فقط مثل مجسمه ایستاده بودم، با چشمایي كه از حدقه در اومده بود لب زدم

 تو...تو در مورد من چه فكري كردي؟ انقدر دم دستیم؟_

 .فهمیدمش و واقعا از درکش عاجز بودمکشید. نمی کلافه دستی به موهاش

هیسسسسسسس، دِ لامصب بفهم چي میگي، من چیجوري برم خونه وقتي گرگایي _

 .هستن كه باعث آزارت میشن؟ بشین كنار من سر فرصت همه چیو درست میكنم

 وقتي دید همونطور گنگ ایستادم دستم رو گرفت و به سمت خودش كشید، 

 شي بلند شد، صدایي از پشت گو
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 داراب جان چیكار كنم؟حاضرین؟ در ضمن براي چه مدت_

 بله حاج آقا، _

 خیره نگاهم كرد...طولاني...پلكاشو روي هم گذاشت و آروم زمزمه كرد؛

 بي زحمت نود و نه ساله_

رفت؟ داراب چه فکری تو سرش داشت؟ چطور همه چی داشت به سرعت پیش می

 ...لعنت بهت دلشاد نامرد

 !جان؟ بابا_

 بخون حاج آقا... بخون_

بگم سكته ي ناقص زدم باور نمي كنین، قرار بود چه اتفاقي بیفته؟ من داراب رو 

خواستم...ولي...با این ذلت؟ این ننگ نبود؟ بابا... آرتین... كجایین كه بي پناهیم مي

 رو ببینین؟

تُ بعد از چند لحظه نفهمیدم چطور کنارش جا گرفتم...نفهمیدم چطور قبل

گفتم...نفهمیدم كي دستم تو دستاي داراب قفل شد و نفهمیدم كه چطور سر داراب به 

 .صورتم نزدیك شد و پیشونیم رو عمیق و طولاني بوسید

قطره هاي اشكِ  من بود كه انگار راه خودشون رو پیدا كردن و قصد تموم شدن 

 .نداشتن

  انقدر از من بدت میاد؟_

 :و پشت سر هم، با صداي نالاني گفتمبا تكون دادن سرم ، چند بار 

 شوكه ام، اینطوري كنارت بودن و نمي خوام. خانوادت؟_

بهشون میگم، یواش یواش. و با دسته گل میام در خونتون و ازت خاستگاري میكنم، _

 .بهت قول میدم گلارین
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سردرگم بودم، نمیدونم كي حركت كردیم و به خونه داراب رسیدیم. بی توجه به 

 .به دنبالش وارد خونش شدم. در رو بستم. چراغها رو روشن کرداطرافم 

 .خوش اومدي عزیزم_

  رو وسط اتاق گذاشت من رو به سمت اتاقم هدایت كرد ، چمدون هام

 .اینجا اتاقته، اگه چیزي كم داشتي بهم بگو_

و خودش از اتاق بیرون رفت. من موندم و هزاران فكر و اینكه این رابطه به كجا 

 د ختم بشه؟میخوا

چند روزي بود كه از اتاقم بیرون نیومده بودم. داراب هم كاري باهام نداشت. انگاري 

مي خواست كه من با شرایط كنار بیام. قرار بود بهش فكر كنم، نه یكدفعه و یهویي 

 !بیام تو خونش

ه تنها خودم تلخیش رو نفسم رو مثل آه بیرون فرستادم و لبخند تلخی زدم ک

 ...فهمیدممی

گوشي رو برداشتم تا به لادن زنگ بزنم. هنوز خیلي از وسایلام تو خونه بود. همون 

شب با گریه همه چیز رو براي لادن تعریف كردم. فقط سكوت كرد و گذاشت تا آروم 

 .بشم

 سلام دوست خلم_

 داشت اگه زمان دیگه ای بود حتما اعتراض می کردم اما الان فرق

 سلام خوبی؟_

 :با نگرانی گفت

 چیزی شده؟_

 نه نه..میای جای همیشگی؟_

 آره الان راه می افتم_
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از نگرانی بدون خداحافظی قطع کرد...بعد از اومدنم از کیش خیلی حواسش بهم بود 

 ...و نگرانم می شد

دن اولین مانتویی که دم دستم اومد رو پوشیدم...از در بیرون و به محل قرارم با لا

رفتم. سوار ماشینم شدم به سمت جای همیشگی حرکت کردم...جایی که من و لادن 

اسمش رو گذاشته بودیم بهشت...یه جای خلوت که کمتر کسی می رفت اونجا...وقتی 

 ...هجده سالمون بود اتفاقی اونجا رو پیدا کردیم و به کسی نشون ندادیم

 ....ی مون نشستیموقتی رسیدم لادن اونجا بود...روی نیمکت همیشگ

 :نیمکت قهوه ای جلوی فواره آب همیشه جای ما بود...لادن سریع گفت

 اتفاقی افتاده گلارین ؟چرا دلم شور میزنه؟-

 سکوت کردم، یک سکوت تلخ ،بلند شدم ...لادن هم سریع بلند شد، گیج بودم، 

خودم تو سكوت با لادن به سمت خونه حركت كردیم ، تا وسیله هایي که هنوز با 

 نیاوورده بودم و ببرم.وقتی به خونه رسیدم مستقیم به اتاقم رفتم، 

  : تقه ای به در خورد و لادن سرش و از لای درداخل آوورد و گفت

 اجازه هست؟ _

 ...لبخندی به صورت مهربونش زدم

 اااا... حالا كه تا اینجا اومدي، بیا تو_

خت ،نگاش روی صفحه ی لادن کامل وارد اتاق شد و خودش و روی تختم اندا

 .کامپیوترم ثابت مونده بود،داشتم عكسام رو... خاطره هام رو مي دیدم

سرش رو روی بالشی گذاشت که روي تختم بود دست من رو هم کشید تا کنارش 

دراز بكشم.متوجه میشدم که داره جو بینمون رو عوض می کنه، می خواد هر طور 

  .که شده حالم رو خوب کنه
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هم ترین اصل تو یک رابطه اینه که از طرف مقابلت آرامش بگیری، به نظرم م_

وقتی احساس آرامش مي كني دلیلی نداره با خودت تو رودربایستی بمونی، باهاش تا 

 آخرش بمون، حالا با هر روشي

به سقف بالاي سرم خیره شدم و چشماي داراب و تجسم كردم،لادن به پهلو شد و به 

 .من نگاه كرد

 ...ر فرو رفت و دلم اما، امان از دلمعقلم به فک

ای هنوز هیچ دخالتی نداشت؛ انگار کنار کشیده بود و گهگداری از دور، خودنمایی

  می کرد.چون نظر قطعیش رو بهم اعلام كرده بود، تردیدم براي چي بود؟

به نظرم خیلی نامفهومه! انگار هر چقدر بیشتر بهش فكر مي كنم بیشتر دچار دلهره _

راب میشم شخصیتش آدم رو گیج می کنه. حتی نمی دونم چه حسی بهم داره و اضط

 .در حالي كه من عاشقونه دوسش دارم

تو كه گفتي ازت خوشش میاد. گلارین مگه تو همینو نمي خواستي؟ چرا دچار _

 تردید شدي؟چته...این سردرگمي واسه چیه؟

عي برم تو دلش نه موقتي، صیغه داره اذیتم میكنه، مي ترسم از آینده، دوس دارم قط_

این ترساست كه داره از درون نابودم مي كنه.من رابطه نصفه نیمه نمیخوام...دركش 

 !انقدر سخته؟

سوار ماشین شدیم، سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم. لادن هم که انگاری  فهمیده 

ارم ، هیچی نگفت و به سمت خونه ی بود خسته هستم و حوصله ی هیچ چیزی و ند

داراب راه افتاد.با رسیدنمون  به خونه چمدون و گلدون زیبام رو از صندوق درآوردم 

 :و رو به لادن گفتم

 نمیای بالا؟_

 :لبخند مهربونش رو به لب نشوند و گفت

 .شاءالله یه روز دیگهای، برو استراحت کن، اننه تو هم خسته_
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 : کردم ی چمدون رو بلنددسته

باشه، دستت درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. یكم آروم تر شدم، فقط خدا كنه همه  -

 .چیز به خوبي تموم شه

 .خواهش، نگران هیچي هم نباش، درست میشه، فعلاً _

ی سری براش تکون دادم و به سمت خونه حركت كردم.  سوار آسانسور شدم و دکمه

از قبل بهم داده بود باز کردم و داخل  شیش رو فشردم. در واحدش رو با كلیدي كه

شدم. اول با بي تفاوتي، بعد با یك لبخند و در آخر با لذت به همه جا نگاه کردم. همه 

تری به خونه ها رو روشن کردم و نگاه دقیقچیز انگار برام تازگی داشت. چراغ

كیفم رو  انداختم. حسابی مرتب بود. لبخندی زدم . با نگاه كردن به بالكن چمدون و

همونجا رها كردم. چشمام برقي زد و به سمتش حركت كردم، گلدونم رو همونجا 

پاش رو كه از خونه آوورده بودم، پر از هاش کشیدم. آبگذاشتم، دستی روی برگ

ها های خشکش مي ریختم.قطره هاي آب كه از برگآب کردم و به آرومي روی برگ

ایجاد کرده بود، مثل قطره هاي شبنم  به پایین مي ریخت روی تصویر زیبایی رو

روي گیاه ها نزدیكاي صبح. لبخندی زدم گلم و نوازش كردم و به سمت اتاقم راه 

ای از اتاق گذاشتم و به سمت حمام حرکت کردم. الان یک افتادم. چمدون  و گوشه

ی تنم و با لباس  راحتي عوض کردم و تونست سرحالم بیاره.حولهدوش آب گرم می

ای درست کردم و داخل فنجون محبوبم ریختم.ذهنم خیلی آشپزخونه  شدم،قهوه وارد

های درگیر بود. رفتارهای عجیب خودم و داراب باعث شده بود گیج بشم. نگاه

تونستم چیزي بفهمم و  وتابش، من و مجذوب خودش کرده بود. از رفتارش نمیپرتب

 .هدفش رو کشف کنم

  :و زیر لب زمزمه کردمكلافه دستی داخل موهام کشیدم 

 کار کنم خدا؟چی_

کردم. مون رو مرور میپیچید و خاطرات کوتاهصدای بمش هر لحظه تو گوشم می

تونستم بگم وقتي کردم،مغرور نبود، خودخواه نبود و میبرعکس اونچه فکر می

باهاش همخونه شدم بیشتر به اخلاقیات منحصر به فردش پي بردم، و بیشتر مجذوبش 
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تکذیب کنم.فنجونم رو توانستم دروغ بگم و حرف دلم و به خودم که دیگه نمی شدم،

بین دستام گرفتم و گرم بودن فنجون با دستاي سردم عجیب متنافض بود،داغِ  داغ 

شروع به نوشیدن کردم. ذهنم خیلی آشفته بود و باعث شده بود تمرکزی روی چیزی 

 .نداشته باشم

که امروز خیلی كاري نكرده فنجون خالی رو آب كشیدم، و به سمت كاناپه رفتم. با این

بودم؛ ولی باز هم خسته بودم. روي كاناپه دراز كشیدم و ساعتم رو براي یك ساعت 

 .دیگه كوك كردم تا بلند بشم و شام درست كنم

ستم و کمی با صدای زنگ هشدار گوشیم، چشمام رو آروم باز کردم. صورتم رو ش

شکلات با چاي خوردم. با دستایی لرزون سمت یخچال رفتم حس خوبي كه گرفتم با 

 .هیچ چیزي قابل مقایسه نبود

 .مواد لازانیا رو پیدا كردم و بعد از سه روز شروع به آشپزي كردم

این چند روز داراب اصلا كاري به كارم نداشت، حتي شركت هم نمي رفتم، انگار 

ال بمونم تا با خودم كنار بیام، نمي دونست كه درد من كنار اومدن گذاشت تو همین ح

با خودش نیست، درد من بي كسیه كه یهو اومدم وسط یه زندگي كه هیچكس جز لادن 

 .ازش خبر نداره

سرم و چند بار به چپ و راست تكون دادم تا دوباره با هجوم آووردن این فكرا عصبي 

 .و داغون نشم

كردم، وقتي همه ي لازانیا آماده شد تو فر گذاشتم تا وقتي داراب آروم شروع به پختن 

  .اومد تایم اِستارت و بزنم

به سمت اتاقم حركت كردم یه تونیك با شلوار جذب پوشیدم و شالي آزاد روي موهام 

  .گذاشتم و روي كاناپه نشستم تا داراب بیاد

بعد از خوردن دوتا  ساعت كه به هفت نزدیك میشد لرزش دستهام هم بیشتر میشد،

زنگ پشت هم كلید توي قفل چرخید و داراب وارد شد، سریع از جام بلند شدم و 
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دوبار پشت سر هم سلام كردم، صداي خنده ي آروم و با تعجبش و شنیدم، به سمتم 

 : اومد دستش رو به سمتم دراز كرد و گفت

 !سلام بانو! بالاخره از اون اتاق دل كندي؟_

 :آروم نجوا كردم

 جناب مشیري_

 ...داراب_

 !چي؟_

 داراب صدام كن_

بعد از زدن این حرف به سمت اتاقش رفت، و من هم با قدم هایي نامنظم و سرگردون 

 .و تپش قلب بالا وارد آشپزخونه شدم

خودمو با دم كردن چایي و روشن كردن فر مشغول كردم . چند لحظه بعد عطرشو 

لرزیدم...مي ترسیدم...احساس ضعف احساس كردم كه وارد آشپزخونه شد، مي 

 ...داشتم

چه مرگم شده بود، من سه ماه باهاش توي كیش تنها زندگي كردم، پس الان این 

 .حالتهاي هیستیریك چیه كه دچارش شدم

 .صداي صندلي آشپزخونه رو شنیدم و احساس كردم روي صندلي نشست

دم تا تعارفش كنم كه با دوتا فنجون چایي ریختم و روي میز گذاشتم، سرم و بلند كر

 .دیدنش با چشماي بسته و لبخند روي لباش تعجب كردم

 .چایي و روي میز گذاشتم، نفس عمیقي كشید و آروم چشماش و باز كرد

 بوي زندگي میاد_

انگار روزه ي سكوت گرفته بودم...چند لحظه چشمام و آروم روي هم گذاشتم تا نبینه 

یزنه...تا نبینه قلبي و كه دیوانه وار با دیدن چطور آتیش جانسوزي رو به تن من م
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چشماش میتپه...میبندم چشمام و تا اینهمه خواستن و از چشمام نبینه...این حجم از 

 ...ناباوري رو چطور هضم كنم...چطور وجود خودم رو توي این خونه باور كنم

ارج شدم، همزمان با من داراب هم بیرون های رسمیم و پوشیدم، از اتاقم خلباس

اومد، سلامي گفتم،سرشو تكون داد و با لبخندى كه زد هوش از سر من برد، هنوز 

 ...فكر مي كنم تو خواب و خیالم، انقدر نزدیك بودن من به داراب

باهم به طرف در رفتیم و به سمت شرکت به راه افتادیم. رفتم سمت ماشین خودم كه 

 :صداشو شنیدم

 .از این به بعد با ماشین من میریم_

نگاش كردم و باشه ي آرومي از دهنم خارج شد. توي راه فقط صداي موسیقي بود 

 كه سكوت بینمون و میشكوند،

 :با رسیدنمون به نزدیكاي شرکت ، كمي مِن و مِن كرد و گفت

 اشكالي داره تو این خیابون پیادت كنم، بقیه راه رو پیاده بیاي؟_

 ...بیخ گلوم...موقتي بودن خورد توي سرم...رویاهام مثل حبابي تركید بغض چسبید

 .با دستایي لرزون به دستگیره چنگ زدم و قبل از توقفش مي خواستم در و باز كنم

 :سریع روي ترمز زد

 !گلارین؟_

  ...لعنتي انقدر قشنگ صدام نزن...انقدر من و غرق رویا نكن

، دستاي مشت شدش و دیدم كه چند بار پشت بدون گفتن هیچ حرفي سریع پیاده شدم

 .هم به فرمون ماشین كوبوند

 .نمیتونستم كاري براش بكنم من خودم درمونده تر بودم

قبل از ورودم به شركت چند تا نفس عمیق كشیدم تا به خودم مسلط بشم،وقتي وارد 

ون تشکر شآمد گفتند،از همهراهرو شدم باچند تا از مهندسا روبه رو شدم،به من خوش
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ی قراردادها و کردم و وارد اتاقم شدم. تلفن و برداشتم و از لادن خواستم تا کلیه

هایی که تو این چند وقت انجام دادند و برام بیاره. بعد از ده دقیقه، لادن با تعداد پروژه

 :زیادی برگه وارد اتاقم شد. اونا رو روی میز گذاشت و گفت

 ی نیست؟بفرمایید خانمِ آقاي رئیس، امر_

 .بس كن لادن ، حوصله ي شوخي ندارم_

 صداش رو آروم پایین آوورد؛

باز چته گلارین، هیچ چیز بدي اتفاق نیفتاده، الان ازدواج سفید مُد شده، اونوقت تو _

 واس خاطر اینكه صیغت كرده داري بال بال میزني؟ چرا بهش زمان نمیدي؟

 با چشماي در اومده نالیدم؛

ت تو، مردم انقدر احمقن ازدواج سفید مي كنن، من و هیچ وقت با اول اینكه بلانسب_

این آدماي تازه به دوران رسیده و بي خانواده مقایسه نكن. دوم اینكه درسته خانوادم 

 "پیشم نیستن ولي هنوز بي هویت نشدم..."و با بغضي كه از صبح باهام بود گفتم

 و...سوم...چطور بگم میترسم؟؟؟

آووردم و تا اشكم و پاك كنم، لادن به سمتم اومد و من و تو بغل آروم دستم و بالا 

 .خودش فشار داد

عزیز من...دوست خوب من...من میگم یكم بهم زمان بدین، درست میشه همه چیز. _

 اگه درست نشد بیا اینجا پیش خودم و هر چي دوست داري گلایه و شكایت كن

كارهاش برسه، من هم با دقت به یكم باهم حرف زدیم ،لادن به اتاقش رفت تا به 

  .عملكرد شركت در زمان نبودنم نگاه كردم

 .كار تنها چیزي بود كه ذهن من و از همه چیز و همه كس دور نگه مي داشت

خداروشكر همه چیز خوب پیش رفته بود. ساعت یك براي ناهار از جام بلند شدم و 

دوباره با خنده رو به من با به سمت غذاخوري رفتم. لادن كه انگاري ناراحت بود ، 

 :صداي آرومي پچ زد
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 احوال خانم آقای رییس؟_

 "دلم با هر بار شنیدن این جمله تپشش روي هزار مي رسید. "خانم آقای رییس

با چشم و ابرو اومدن لادن از فكر بیرون اومدم و حواسم و جمع كردم ببینم داره به 

غذاشو گرفت و رفت درست روبه چي اشاره مي كنه، متوجه مهتاب سرلكي شدم كه 

 .روي داراب نشست

هنوز خوردن غذاش تموم نشده بود، عصباني و با صورتي كه از عصبانیت سرخ 

شده بود از جاش بلند شد و از غذاخوري خارج شد، من و لادن با دهن باز چند لحظه 

 .همدیگه رو نگاه كردیم

ب سرلكي با عصبانیت داراب به هیچ وجه قابل توجیه خنده ي روي لب مهتا

نبود،صدای لادن به گوشم خورد که با خنده و تکون دادن سرش به معنی بیخیال، با 

 :شوخی رو به من کرد و گفت

 غذاتو بخور، شبیه نخ شدی میترسم چند وقت دیگه کلا محو بشی_

 .آرومی گفتنیشگونی از بازوش گرفتم که صورتشو از درد جمع کرد و آخ 

نگاهی به بقیه انداختم، که تقریبا غذاشونو تموم کرده بودن،از جام بلند شدم و با اشاره 

به لادن گفتم که به اتاقم میرم. توی راه ذهنم فقط درگیر این بود که مهتاب چی به 

 .داراب گفت که انقدر بهمش ریخت

رداشتن گوشی صدای وارد اتاقم شدم با صدای زنگ تلفن سریع به سمتش رفتم با ب 

 محکم داراب و شنیدم؛

 بعد تموم شدن کارت منتظرم بمون_

همین و تق گوشی و قطع کرد، با تعجب به تلفن روی دستم خیره شدم و با کمی مکث 

  .سرجاش برگردوندمش

برگه های بررسی نشده رو برداشتم تا به کارها رسیدگی کنم، با تموم شدن کارهام  

کشو قوسی به بدنم دادم و از جام بلند شدم، خیلی خسته بودم. دستی به چشمام کشیدم، 
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برگه های روی میز رو برداشتم و تو کشو گذاشتم با نگاه کردن به ساعت که عدد 

 .هفت رو نشون میداد به سمت پارکینگ حرکت کردم

 

 "داراب"

ماشین تكیه داده، كلافه به نظر مي وقتي وارد پاركینگ شدم، گلارین رو دیدم كه به 

 ...رسید...خسته

 ...البته حق هم داشت، بلاتكلیفي براي هر آدمي عذاب آوره. مثل من

با یادآوري حرفهاي امروز مهتاب اخمهام رو توي هم كشیدم و به سمت ماشین حركت 

كردم، وقتي بهش نزدیك شدم سرش رو بالا آوورد و بهم نگاه كرد، متوجه لرزش 

اش و دستپاچگیش شدم، با فكر اینكه از بودن با من هراس داره اخمهام رو بیشتر دست

 :تو هم كشیدم و سوار شدم. از پاركینگ كه خارج شدیم ازش پرسیدم

 كارها خوب پیش رفت؟_

 بله_

 خسته شدي؟_

 نه زیاد_

از جواب هاي یه كلمه ایش خوشم نمیومد، دوست داشتم باهاش بیشتر حرف بزنم، 

ودم،امروز به اندازه ي كافي كلافه شده بودم، آرامش مي خواستم، زیاده؟! دلتنگش ب

 ...بخدا كه نیست...سردرگم بودم

یه كمي سرعت و بالاتر بردم، نگاش كردم، پیشش آرامش خاصي داشتم، دوست 

 .نداشتم از این آرامش دور باشم

 شام بریم بیرون؟_

 و باز هم فقط یك كلمه
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 باشه_

م مشت كردم،من امشب باید با تو حرف بزنم، باید تكلیف دستم رو زیر چونه ا

 وضعیتمون رو روشن كنم

 گلارین؟_

به سمتم برگشت و یه طور عجیبي نگام مي كرد، دستاش میلرزید و با صداي فوق 

 :العاده اروم و با لكنت لب زد

 ب...بله_

 هنوز منتظر جوابت هستما؟_

 :چلوندني تر مي كرد گفتبا چشمایي در اومده ، كه چهرش رو جذاب تر و 

 چه جوابي؟_

 :تك كلمه اي و آروم به نشونه تلنگر زدن به فكرش گفتم

 فرودگاه...كیش...تا تهران_

خودم با زدن این حرفم خندیدم و بالاخره زبونش به كار افتاد، ولي چنان با گریه 

 حرف میزد كه سریع و بدون زدن راهنما یه گوشه اي پارك كردم،

لا منتظر جواب من موندین؟ خودتون بریدین، دوختین و تنم كردین، شما...شما اص_

دیگه چي میخواین من الان كنارتونم، بدون دادن جواب...حتي...حتي اتاق خوابم هم 

  كنار اتاق خوابتونه، از این نزدیكتر؟ از این راحت تر؟

 :دستام رو بلند كردم و روي دستاي سردش گذاشتم

خاطر خودت این كارو كردم. ندیدي اونشب چطور اون نفس بگیر دختر... من به _

 ...پسره ي وحشي اومد سمتت؟ نكنه

 ...واي... امكان نداره

 !گلارین؟
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فكراي تو سرم داشت مغزم و سوراخ مي كرد، نكنه گلارین به اون پسر... "

  ...نه...نه...نه

نمیشدن،  سرم و چند بار براي خارج كردن این توهمات از ذهنم تكون دادم ولي پاك

مسأله هاي بیشتري مي ساختن، با هر بار تكون دادن سرم فشار دستام هم روي 

 "دستاش بیشتر میشد، این همه حرص از كجا اومده بود؟

 ...تو و اون پسر...به همدیگه_

 هنوز نزاشت حرفم تموم بشه كه با حرفش شوكه شدم؛

 ...به خدا نه... داري اشتباه فكر مي كني، به جون دارا_

نوز ب، داراب رو نگفته، دستاشو سریع از دستام بیرون كشید و جلوي دهنش ه

 .گذاشت

 حرفش آبي شد روي آتیش درونم، زیر لب چند بار با خودم تكرار كردم

 "...به جون دارا...به جون دارا"

 با تفریح نگاش كردم، با خنده داد زدم،

 !به جون داراب نه؟_

ر استیصال كشیدم، مثل مسخ شده ها دستام لپاي سرخش باعث لذتم شد، هوفي از س

و بلند كردم و نرم روي گونه هاش گذاشتم، چند دقیقه اي تو همون حالت موندم، وقتي 

به خودم اومدم سریع به سمت خونه حركت كردم. بدون اینكه یادم باشه قرار بود به 

 .رستوران بریم

******* 

 

 "گلارین"
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ردی که تو کمرم پیچید از خواب بیدار شدم، از تخت پایین اومدم و برق اتاق و از د

روشن کردم، وقتی چشمام به نور اتاق عادت کرد،نگاهم به تقویم روی میز و خط 

قرمزی که دورش  کشیده بودم افتاد. اخمی ناخواسته کردم، آهی کشیدم و با حال 

 :زاری گفتم

 "آخه الان وقتش بود؟"

وی دیوار نگاه کردم،دو نصف شب رو نشون میداد،قطعا داراب خواب به ساعت ر

بود، با خیال راحت و با همون لباس های راحتی که تنم بود به سمت آشپزخونه 

حرکت کردم تا برای خودم چایی نبات غلیظ درست کنم، به دنبال مسکن تمام کابینت 

قدم بر نداشته بودم  ها رو جستجو کردم، میخواستم به سمت یخچال برم، هنوز چند

که چشمام سیاهی رفت و نزدیک بود بیفتم که دستی دور کمرم حلقه شد و مانع افتادنم 

  .رو شدمی خواب آلود داراب روبهشد. به سمتش برگشتم که با چهره

 حواست کجاست دختر؟_

 دستی به چشماش کشید و سعی کرد تعادلش و حفظ کنه، 

 :با نگرانی با دقت زل زد تو چشمام و گفت لبخند پردردی زدم. داراب دوباره

 !مطمئنی حالت خوبه؟ رنگت خیلی پریده_

 خوبم...چیزی نیست_

و با چهره ی جمع شده ازش فاصله گرفتم، یکهو با یادآوری وضعیتم، نگاهی به 

خودم انداختم، جیغی از سر استیصال کشیدم که داراب تکونی خورد ، با قدم های 

  .م رفتمنامتوازن به سمت اتاق

آروم روی تخت نشستم، داشتم به زمین و زمان فحش می دادم که در بعد از خوردن 

 چند تقه باز شد،و چهره ی جذاب داراب نمایان شد،

 گلارین حالت خوبه؟_

 :چشمام و روی هم فشار دادم و گفتم
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 .آره چیزی نیست_

 :اخمی کرد و گفت

 جوری رنگت پریده؟چیزیت نیست و این_

 .یست، یه کم حالم خوب نیستنه چیزی ن_

  .ای عمیق نگام کرد و از اتاق خارج شدلحظه

ای دستی به روی شکمم کشیدم و کمی فشار دادم تا شاید از دردش کم بشه؛ ولی فایده

نداشت. چند دقیقه بعد داراب همراه لیوانی وارد اتاقم شد و کنارم روی تخت نشست. 

 :لیوان و همراه قرصی به دستم داد و گفت

 .مسکنه_

با خجالت و باچهره ای سرخ از درد و بغض، قرص وهمراه آب ازش گرفتم و داخل 

دهنم گذاشتم. به سمتش برگشتم  که دیدم خیره نگام میکنه، سرم و دوباره پایین انداختم 

که آبشار موهام دو طرف صورتم و گرفتن، خیره شده بودم، انگاری دیگه هیچی 

 .بلند کرد و نرم موهام و پشت گوشم فرستاد برام مهم نبود،دستاش و آروم

مرگ همین نزدیکیه من حسش می کنم، چند تا نفس عمیق و پی در پی کشیدم تا به 

خودم مسلط بشم،  ولی تسلط کجاست وقتی ساعت دو نصف شب روی تختم نشسته 

 و داره آروم  آروم موهامو نوازش میکنه؟

وی هوا مونده بود توجهی نکردم، از کنارش بلند شدم و به دست دراز شدش که ت

داراب هم به خودش اومد و با عذرخواهی و گفتن "هر چیزی که احتیاج داشتی بهم 

  . بگو "از اتاق خارج شد

 ...من موندم و

 ...اوهام و

 ...درد و
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 ...بغض

گذاشتم و کمی با تابیدن نور خورشید غلتی روی تخت زدم. دستام رو روی چشمام 

مالششون دادم. به اطراف نگاه کردم هنوز بعدِ چند وقت به این محیط عادت نکرده 

بودم،کش و قوسی به خودم دادم که چشمام به ساعت روی دیوار خورد که ده صبح 

داد. دستپاچه شدم، وای که چقدر زیاد خوابیدم، با عجله  از روی تخت رو نشون می

اخل اتاق رفتم، آبی به دست و صورتم زدم و بیرون بلند شدم، به سمت سرویس د

هایي که روی صندلی میز آرایش بود رو برداشتم  و پوشیدم، روسریم اومدم. لباس

رو سرم کردم به سمت در رفتم كه با یادآوري این چند وقت و محرمیتمون، 

وبرخوردهایي كه بینمون پیش اومد روسري رو از سرم درآووردم و دوباره روي 

دلي گذاشتم و از اتاق خارج شدم، توي هال كه رسیدم متوجه داراب شدم که داخل صن

آشپزخانه بود. به سمتش به راه افتادم و كنار ورودي ایستادم، تیشرت سفید نایك و 

موهاي خیسش، جذاب ترش كرده بود، از روي صندلي بلند شد و به سمتم اومد با 

 د بینیم شد، نزدیك شدنش باز هم بوی خنك و ملایمي وار

 صبح بخیر_

 صبح تو هم بخیر، بهتري؟_

لب گزیدم و چیزي نداشتم براي گفتن، دستش رو به سمتم دراز كرد و لیواني به دستم 

 :داد، با تعجب به لیوان توي دستش خیره شدم كه گفت

 بالاخره کشف کردم تو دیشب چت بود،بخورش بهتر میشی_

سرم رو پایین انداختم و گوشي رو بیشتر  کردم.حرارت صورتم رو کاملاً احساس می

توي دستم فشار دادم. لیوان رو از دستش گرفتم و ازش كمي نوشیدم،طعم خیلی 

 :شیرینی داشت. لیوان رو به سمتش گرفتم و آروم گفتم

 !این خیلی شیرینه_

 :اخمی کرد و گفت

 .باید همش وبخوری_
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دش رو کمتر احساس كنم، نگاهی به صورت جدیش انداختم، به خاطر این که طعم ب

تمام محتویات رو یک نفس سر كشیدم و لیوان رو روي میز گذاشتم.داراب نگاهی 

 :ی مچاله شدم انداخت و گفتبه چهره

  الان بهتر میشي، بیا صبحونه آمادست_

باهم به سمت میزي كه وسط آشپزخونه بود رفتیم و روي صندلي نشستیم، داراب كه 

 :پنیر بود رو به من كرد و گفت مشغول گرفتن لقمه نون و

 دیشب خوب خوابیدي؟_

از خجالت سرم رو پایین انداختم، حرارت گونه هام رو نادیده گرفتم و بله ي آرومي 

زیر لب زمزمه كردم، شیرم رو برداشتم و كمي مزه مزه كردم كه لقمه اي به سمتم 

 :گرفته شد، سرم رو بلند كردم كه داراب گفت

 و، برات خوبهنون و پنیر و گرد_

لقمه رو از دستش گرفتم و زیر لب تشكر كردم، دروغِ اگه بگم رفتارهاي داراب به 

 .دلم نمي شینه، یعني یه طورایي دقیقا وسط قلبم و نشونه مي گیره

حوصله ام خیلي سر رفته بود، كتاب جدول رو از روي میز برداشتم و از اتاقم خارج 

م، روي تك مبلي كه رو به روي داراب بود نشستم و مشغول حل كردن جدول شد

شدم، روي یه سوال گیر كرده بودم، هر چي فكر میكردم به جواب نمیرسیدم، 

ابروهامو به نشونه ي فكر كردن بهم نزدیك كردم، سرم و چرخوندم كه متوجه نگاه 

و  دلم و زیر و رو كرد، عمیق داراب به خودم شدم، نگاش تا عمق وجودم نفوذ كرد 

 :نگامو ازش گرفتم، كه صداش و شنیدم

نظرت در مورد یه سفر به شمال چیه؟ این چند وقت به خاطر کارها خیلی اذیت _

شدیم و قطعاً به یه سفر نیاز داریم. به لادن خانوم و آیدین  هم پیشنهاد مي دیم كه 

 .همراهمون بیان

كت و چیكار كنیم؟ كلي كار عقب افتاده ما تازه از كیش برگشتیم، كارهاي  شر_

 .داریم
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جوری تونیم چهارشنبه بریم تا جمعه. اینچهارشنبه آخر هفته تعطیلی رسمیه، می_

 .مون هم از بابت شرکت راحتهخیال

 :لبخندی زدم و گفتم

 فكر همه جاشو كردین، چایي مي خورین؟_

 میشه از چایي هات گذشت خااانوم گلارین؟_

دادم و به لحنش كه چطور خانوم و كشید،خندیدم و با لبهاي خندون  سري براش تكون

به سمت آشپزخونه حركت كردم،نفس عمیقی کشیدم و گوشیمو گرفتم تا پیامي براي 

 .لادن بفرستم تا موافقتشو اعلام كنه، كه این سفر با استقبال لادن مواجه شد

**** 

و كه براي سفر آماده كرده بودم  به اندازه چشم بر هم زدني چهارشنبه رسید.  چمدونم

برداشتم و كنار در اتاق گذاشتم، نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم که هفت رو 

داد. قرار بود ساعت ده مقابل خونه ي لادن باشیم، لادن و مهندس حیدري نشون می

 .خروجي تهران باهم قرار گذاشته بودن

دور تنم پیچیدم، و از حمام  یشگیای گرفتم،حوله رو به عادت همیک دوش ده دقیقه

بیرون اومدم،به سمت لباسی که از دیشب آماده کرده بودم و روی مبل گذاشته بودم 

کرد. رفتم و برش داشتم،رنگ صورتي با پوست سفیدم زیباییم و چندین برابر می

هام مالیدم. موهای لبخندی به تصویر خودم توي آیینه زدم و رژ مات صورتیم وبه لب

م و با کش کوچیكي بستم، شال طوسي رنگی رو هم روی سرم گذاشتم و به سمت خیس

بالکن رفتم. گل زیبام و در برابر نور خورشید قرار دادم، کمی آب روی خاکش 

ریختم و همراه چمدون از در خارج شدم. داراب و دیدم كه روي مبل نشسته چرت 

وي شونش گذاشتم و آروم میزد و منتظر من بود، آروم به سمتش رفتم و دستم و ر

 : صداش زدم

 ..مهندس...جناب مهندس_

 :خواب آلوده صداشو شنیدم كه گفت
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 داراب_

خندیدم و اصلا انگار چیزي نشنیدم، تكرار كردم"جناب مهندس دیرمون شد، بلند 

 "نمیشین

 :تكوني خورد و با حرصي كه كاملا توي صداش مشخص بود گفت

 بله...خانوم مهندسسس...بریم_

لحظه بعد از مدت ها از ته دلم بلند خندیدم، و زیر لب با خودم حرف میزدم،  اون

 .داراب و دیدم كه با یه ژست قشنگ و ابروهاي بالا رفته داشت نگام میكرد

 خوشت میاد خانوم مهندس صدات كنم؟_

تو دلم گفتم"تو هر جور صدام كني خوشم میاد" ولي روي زبونم یه جمله ي دیگه 

 :اومد

 .رص صداتون برام جالب بودنه...ح_

سرشو خاروند و بي هیچ حرفي چمدون ها رو برداشت  تا حركت كنیم، من هم سریع 

سبد خوراكي كه آماده كرده بودم و برداشتم و با هم سوار ماشین شدیم كه به سمت 

 .خونه ي لادن بریم

ه گوشیش زدم که سریع همراه چمدون  ی لادن تک زنگی ببا رسیدنمون  به خونه

کردم تا طور که کمکش میکوچیكي  از در خارج شد. از ماشین پیاده شدم و همون

 :چمدون و در صندوق جا بده، گفتم

 .سلام_

 :لادن اخم ریزی کرد و گفت

 .اومدیعلیک، دیرتر می_

 :ی متفکری به خودم گرفتم و گفتمچهره

 !ترافیک تهرانه دیگه_
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فس ي نداشتت، معلوم نیست  چقدر فسي بهونه بهتر نبود؟آره جون عمهاول صبح_

 !كردي

 .لبخندی به غرغرهاش زدم و دستشو گرفتم تا سوار ماشین بشه و كم غر بزنه

 ...در ضمن تهران اول صبح و آخر صبح داره؟ حرفا مي زنیا_

یم دیگه چیزي نگفت و با داراب هم مشغول  احوال پرسي شد. حركت كردیم و ن

ساعت بعد به خروجي تهران كه رسیدیم، لادن از ما جدا شد و با تك بوقي كه مهندس 

  .حیدري زد دوباره به راه ادامه دادیم

 :وقتي به شدت حوصلم سر رفته بود، رو به داراب كردم و گفتم

 نظرت چیه با مهندس حیدري كورس بزاریم؟_

 فكر بدي نیست...بزن بریم_

 مهندس حیدري زنگ زد و روي اسپیكر گذاشت،  بعد گوشي و برداشت و به

 آیدین جان،پنج کیلومتر جلوتر یه رستوران هست، تا اونجا مسابقه_

 صداي بلند مهندس حیدري تو ماشین پیچید

 ...داراب پیر شدیا_

هنوز حرفش تموم نشده بود كه داراب سریع گوشي رو از حالت اسپیكر خارج كرد 

ن متوجه نشدم و با صداي بلند خودش خندید همون و زیر لب چیزي زمزمه كرد كه م

موقع هم سرعت ماشین و بالا برد، كه این یك معني بیشتر نداشت، مهندس حیدري 

 :هم مسابقه رو قبول كرده بود. داراب رو به من كرد و گفت

 بیا شرط بزاریم گلارین_

 چه شرطي؟_

كاري گفتي من انجام  اگه من بردم هر كاري گفتم انجام میدي و اگه باختم تو هر_

 میدم. قبوله؟
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  "با كمي مكث گفتم "قبوله

قبول كردم ولي توي دلم  با خودم گفتم مگه داره با من مسابقه میده كه برام شرط 

 میزاره؟ واي یعني چي مي خواد از من؟؟

کرد به ماشین داراب  نزدیک بشه و تمرکزش و به مهندس حیدري خیلی سعی می

مي شد. داراب با خونسردي فقط سرعتشو بالا میبرد و میروند، هم بزنه؛ ولی موفق ن

یواش یواش به خاطر سرعت بالا هر چي تو دهنم بود بار خودم مي كردم به خاطر 

پیشنهاد مسخرم، داشتم سكته مي كردم  كه با دیدن رستوران مورد نظر سرعت 

ای نگه وشهماشین پایین اومد و نفس من آروم آروم منظم شد، داراب ماشین  و گ

 :داشت. با ذوق و لبخند به سمتم برگشت و چشمكي زد و با بدجنسي گفت

 شرط و بردم_

 .شون  کردیمبا رسیدن لادن و مهندس حیدري، از ماشین پیاده شدیم  و نگاه

 لادن: چه دست فرموني مهندس، ایول دارین بخدا

 :ابرویی بالا انداخت و گفت

 !ما اینیم دیگه _

 :سمت مهندس حیدري چرخوند و باغرور گفت داراب سرش رو به

  چه احساسي داري آیدین خان _

 صفر به نفع تو-قطعا باختن حس خوبي نداره داراب جون، فعلا یك_

 :با خنده همگي به سمت رستوران حركت كردیم. رو به لادن آروم گفتم

 جوری سوسک شدین؟حال کردی چه_

 :ش گفتلادن با اعتماد به نفس و با صداي جیغ جیغو

 .ما گذاشتیم شما ببرید که آرزو به دل نمونین_

 !تآره جون عمه_
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 !م چرا؟! به جوووون دارابعمه_

چشمام و براش در آووردم و تا رسیدن به دور میز و نشستن روي صنداي دیگه 

 .باهاش حرفي نزدم

 چي مي خورید سفارش بدم؟_

 :من كرد و گفتلادن و مهندس حیدري سفارششون رو دادن و داراب رو به 

 جوجه دیگه؟_

 .از توجهش غرق لذت شدم و چشمام و به معناي آره  آروم روي هم گذاشتم

رویی در حیاط رو باز  بوقی زد و یه پیرمرد با خوش با رسیدن به ویلا، داراب تک

پارک کرد و کرد. داراب سري براش تكون داد و داخل شد. ماشین رو توي حیاط 

و قوسی به بدنم دادم  كه چشمم به داراب افتاد، با خنده نگام مي كرد،  پیاده شدیم. کش

از خجالت سرم رو به زیر انداختم، به سمت صندوق ماشین رفتم تا چمدون رو 

بردارم، كه دست داراب روي دستام قرار گرفت، آروم با انگشتاش دستم و نوازش 

 :کرد و گفت

 ن، سنگیننخودم میارمشو_

و من در دنیای دخترونه ی خودم غرق شدم، غرق شدم توی حسی که با لمس دستاش 

در من به وجود اومد، گرمای دستاش داشت دیوونم می کرد، آروم دستم و از زیر 

دستش بیرون کشیدم و با عجله به سمت لادن رفتم تا این احساسات به جوش اومده 

 .کار دستم نده

 د، نیشگونی از بازوم گرفت و ریز خندید، لادن صورت سرخم و دی

 خوب شیطونی شدینا؟_

 ...هیچی نگو لادن، فقط بریم زودتر_
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تا خود ویلا چند قدم پیاده روی داشت، مسیر و با آرامش و با فکری شلوغ طی کردم، 

به در ورودی که رسیدیم، داراب چمدون ها رو پایین گذاشت و در ویلا رو باز کرد، 

 :ب همگی وارد ویلا شدیم، رو به ما کرد و گفتبا تعارف دارا

 .مایل هستین انتخاب کنیدبالا چهارتا اتاق هست، هر کدوم و_

  :رو به من کرد و گفت

 .خانم گلارین وسایلتون و میزارم توی اولین اتاق از سمت چپ_

 :لادن آروم دم گوشم گفت

 فکر کنم اتاق تو و خودش یكيِ _

ی نگفتم ولي ایندفعه من با تمام زورم نیشگوني از به شیطنت لادن خندیدم و چیز

 .بازوش گرفتم

 .با داراب به سمت پله ها رفتیم تا وسایل ها رو توي اتاقم جابه جا كنم

چمدون خودش و دقیقا كنار اتاق من گذاشت و با من وارد اتاق شد. اتاقي با یك تخت 

ا پرده هاي آبيِ كمرنگ، یك نفره كنارپنجره اي كه رو به دریا باز مي شد، پنجره ب

كه طرح موج هاي دریا باعث شده بود كه تو اولین نگاه به اتاق، فكر كني كه وارد 

یك فضاي باز كنار دریا شدي. از ذوق دستام و جلوي دهنم گذاشتم و محو زیبایي 

 :اتاق شدم، داراب روشو سمت من كرد و گفت

 خوشت اومد گلارین؟_

توي جمع خانم گلارین هستم ولي الان گلارین،  با حرفش به سمتش برگشتم "چطور

 ".چي میخواي بفهموني بهم جناب مهندس داراب مشیري

 خیلي زیباست، اجازه میدین یه اسم براش انتخاب كنم؟_

با دیدن اتاق یاد قصه ي آنه افتادم كه وقتي از كنار درختان پرشكوفه رد میشد براش "

 ".اشتماسم انتخاب كرد. منم دقیقا همین حس و د
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عجیب و با یه محبت خاصي نگام مي كرد، یكي از ابروهاش و بالا انداخت و زیر 

 :لب زمزمه كرد

 !چي مثلا؟ _

 رؤیاي آبي_

 ...خندید...آروم و بي صدا...جذاب و دوست داشتني

 :سرش رو چند بار به چپ و راست تكون داد و گفت

ه، اصلا فراموشم شده بود استراحت كنید، من برم ببینم چیزي توي خونه هست یا ن _

 .به مش رحیم بگم یخچال و پر كنه

 مش رحیم؟ _

 .همون پیرمردي كه در ویلا رو باز كرد _

وقتي از اتاق بیرون رفت، خودم و روي تخت انداختم و چند بار و پشت سر هم نفس 

عمیقي كشیدم، عطرش كه وارد ریه هام شد، لبخندي روي لبام اومد، به داراب فكر 

 .م، به رابطمون كه به كجا مي خوایم برسیممي كرد

 .انقدر فكر كردم كه اصلا متوجه نشدم كي به خواب رفتم

 

 "داراب"

كمي استراحت كردم تا خستگي رانندگي از تنم خارج بشه، بلند شدم به سمت حمام 

رین نگاهي كردم و با فكر رفتم، دوشي گرفتم و از اتاقم بیرون اومدم، به در اتاق گلا

اسمي كه براي اتاق گذاشت لبخندي روي لبام اومد." كوچولوي دوست داشتني 

من"راهي طبقه ي پایین شدم، مثل اینكه بچه ها هنوز استراحت مي كردند، چون هیچ 

  .كس پایین نبود
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 به سمت آشپزخونه رفتم و نگاهي كلي به كابینت ها و یخچال انداختم كه با خونه ي

پر از هیچي مواجه شدم، از فراموش كاري خودم عصباني شدم كه چرا به مش رحیم 

نگفتم كه همه چیز و فراهم كنه،به سمت جاكلیدي رفتم تا سوییچ و بردارم برم خرید 

كه گلارین و دیدم با یه تونیك سفید و شال و شلوار صورتي داره پایین میاد. با دیدنش 

 .ختر صورتي بوداولین چیزي كه به ذهنم رسید د

 !میدونست رنگ صورتي خیلي بهش میاد كه همیشه این رنگ و انتخاب مي كرد؟

ته دلم غنج رفت از اینكه با وجود آیدین با شال پایین اومد، چون چند مدتي شده بود 

كه دیگه پیش من شال سر نمي كرد.  با دیدنش مكثي كردم، وقتي پایین رسید، نگاهي 

 :قدمه بهش گفتمبهم انداخت یهو و بي م

 دارم میرم خرید، همرام میاي؟_

مكثي كرد...هیچي نگفت...فكر كردم كه میخواد پیشنهادم و رد كنه...كلافه شدم... 

 :ولي وقتي به من رسید با لبخند و آرامش ذاتي كه مخصوص خود گلارین بود گفت

 من حاضرم، بریم_

پیش به سوي خرید" و وقتي وارد فروشگاه شدیم، گلارین چرخی برداشت و گفت "

بدون پرسیدن از من كه چه چیزي نیاز داریم شروع به برداشتن وسایل ها كرد.پاکت 

شیر و داخل چرخ گذاشت كه متوجه نگاهش به قفسه هاي چیپس و پفك شدم، دستم و 

دراز كردم و چند تا چیپس و پفك داخل چرخ گذاشتم، خندید و من خیره شدم به خال 

دوست داشتم دستم و بلند كنم تا لمسشون كنم، سرم و تكون روي گونه ي راستش. 

دادم، دستام و مشت كردم تا از وسوسه ي لمس گونه هاش خودداري كنم. با صداي 

 پر ذوقش به خودم اومدم، 

 ! فرنگیوای مربا توت _

 .نه آلبالو بهتره _

 !فرنگی با پنیر عالیهوای نه، مربای توت _
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فرنگی و پنیرِ، ي مربای توترین رو که انگاري در حال خوردن لقمهی گلاچهره

تصَوُر و با تصور چهرش شروع به خندیدن کردم. گلارین  که انگاري تازه  متوجه 

رفتار بچگانش شده بود از کنارم عبور کرد و به روی خودش نیاوورد. باید در مقابل 

بخش خواهد ر کنار دختری مثل گلارین بسیار لذتکردم که بودن دخودم اعتراف می

 :. کنارش ایستادم که گفتبود

 .جوری نیومده بودمخیلی وقت بود خرید این_

ی اندوهگینش نگاه كردم، غم چشماش داشت دیوونم مي كرد، سعی کردم  به چهره

 .موضوع و عوض كنم و از راه دیگه اي برای خوشحال کردنش استفاده كنم

 ها با من بودی خریدت پس از سالن تجربهپس اولی _

  .رخش نگاه مي كردمای کرد و من با تمام محبت به نیمخنده گلارین تک

و گلارین شاید باورت نشه تواین مدت من هم اولین بارهاي زیادي رو با تو تجربه "

 ".كردم،كه لحظات خوشي  رو تو خاطراتم ثبت كردم

رایشی نسبتاً غلیط پشت میز نشسته بود و با لبخند به سمت صندوق رفتیم، خانمی با آ

ای كه گلارین به دختر رفت شدم، تعجب به من خیره شده بود. متوجه چشم غره

كردم...خندم گرفته بود از كار گلارین...ولی اون دختر رودارتر از این حرفا بود،باز 

 .هم به دید زدنش ادامه داد

 :گفتم

 قدر میشه؟چه _

 .نداره، مهمون من باشیدقابل شما رو  _

 .متشکرم_

 .جدی عرض کردم جناب_
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لجش گرفته بود، این و از حركات دستش و چشم غُره هایي كه نصیب دختر مي كرد 

متوجه شده بودم، كه با حرف گلارین كه با منظور خاصي بیان شده بود سریع به 

 شدم، سمتش نگاهي انداختم و به شیطنتش ریز خندیدم و من هم باهاش همراه 

 .داراب لادن خونه تنهاست، تازه شیرخشک هم براش برنداشتم_

 :خندیدم و گفتم

 .ایمساعت دیگه خونهوای عزیزم! زود برو بردار، من به پرستارش گفتم نیم -

 .گیریماشکالی نداره سر راه می -

 :کرد، گفتنگاهم به دختر افتاد، همینطورکه با تعجب نگاهمون می

 .شهچهارصد تومن می -

لبخندی زدم و کارتم رو به دختر دادم. وقتي از در فروشگاه بیرون اومدیم هر دو 

 :بلند و بدون توجه به اطرافمون خندیدیم كه گلارین گفت

 .بریم براي لادن شیرخشك بخریم، واي اگه بدونه پوست سرم و مي كَنه_

 :با محبت نگاش كردم، و آروم طوري كه بشنوه گفتم

  .ه از این اولین هااین هم یكي دیگ _

 ".اولین هایي كه قشنگ ترین خاطره ها رو دارن برام میسازن"

سرش و بلند كرد و با حالت زیبایي نگام كرد،و بعد سریع به سمت ماشین رفت و  

سوار شد، من هم با گذاشتن وسایل توي صندوق سوار ماشین شدم و به سمت ویلا 

 .حركت كردم

های خرید و از صندوق بیرون می آوورد با شیطنت خندید و رو در حالی که کیسه

 :به من گفت

 بدو که دختر بابا خونه تنهاست، الان شیر خشکش دیر شد گریه می کنه _

 :اول خجالت كشیدم ولي سریع در جوابش با شیطنت گفتم
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 بده نجاتت دادم؟ _

خواست گلی بود، خریدها رو هم که میخوب بود كه،من مشکلی نداشتم! دخترِ خوش_

 .حساب کنه

ای که دستم بود و با حرص از صندوق برداشتم و با حرصي كه كاملا پیدا بود کیسه

 :گفتم

 .اوم پس ببخشید، قصد بدی نداشتم -

داراب با تعجب به من نگاه کرد، لبخندی به حركتم زد و بعد از چند دقیقه نگاهی به 

و لپم و كشید، خودم و كمي عقب كشیدم و دستام و روي  من كرد، دستشو بلند كرد

 :لپام گذاشتم. به عقب نشینیم نگاه كرد و گفت

 حرص كه میخوري شبیه جوجه اردك زشت میشي _

گفت و خودش بلند بلند خندید، من هم نمیدونستم باید دقیقا همین الان چه عكس العملي 

وز قصد كوتاه اومدن نداره، من نشون بدم كه با حرف هاي بعدي داراب فهمیدم امر

 .هم براي راحتي خودم تصمیم گرفتم پا به پاش جلو برم

دار نشده بودیم که شدیم، تازه اون هم لادن خانوم! فکر کن لادن خانوم با اون بچه _

 !قد و جیغ جیغاش  پستونک توی دهنش باشه

  .نتونستم خودم و کنترل كنم و همراهش شروع به خندیدن کردم 

 ".ه لادن میدونست كه داراب در موردش چي میگهاگ"

 .سفری هستکردم كه داراب مرد خوشباید پیش خودم اقرار می

وسایل ها رو به آشپزخونه بردیم و باهم جابه جا کردیم، وسایل صبحانه رو تو یخچال 

جا دادم، کمی میوه گرفتم و مشغول شستنشون شدم، در ظرف گذاشتم  و به سمت 

 کنار لادن نشستم، رداشتم. ظرف میوه رو روی میز گذاشتم وها قدم ببچه

 .مهندس حیدری: خانم صدرایی خوب با داراب خان یهو غیب شدین ها
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وقتی که حرفش تموم شد، خودش و لادن شروع به خندیدن کردن، سرم و از خجالت 

 :پایین انداختم و گفتم

 بریم خرید،  انگاري هیچی توی یخچال نبود، داراب هم پیشنهاد داد _

کرد. داشتم به نگاهش فكر مي كردم كه نگاهم به داراب افتاد که با تعجب نگاهم می

 :لادن كنار گوشم گفت

 اوهوع...داااراااب _

یكهو صاف سرجاي خودم نشستم و تازه معني نگاه داراب و متوجه شدم، نگاه 

د مضحکی  تحویلم تهدیدآمیزی به لادن انداختم  که یک تای ابروش وبالا داد و لبخن

ای رو که خریده بود در دستش گرفت؛ داد، داراب سرش و پایین انداخت و روزنامه

 .اما انگار صدای مهندس حیدري تمرکزش و بر هم زد

  هست؟ حالا برنامه ي امشب چی _

 :داراب سرش و به سمت مهندس برگردوند و گفت

خریدم، امشب و کنار دریا  برای شام بریم لب ساحل، از بیرون مرغ کبابی آماده _

 .بگذرونیم و برای فردا بریم نمک آبرود چالوس

همه موافقت کردیم، من و لادن به سمت آشپزخونه رفتیم و تمام وسیله ها رو آماده 

کردیم، داراب هم به کمکمون اومد و مهندس حیدری زیرانداز حصیری رو از 

ردیم. لب ساحل کنار صندوق ماشینش گرفت، چهار نفری به سمت دریا حرکت ک

دریا کلی خوش گذروندیم، ساعت که یازده شد همه به ویلا برگشتیم، و برای خواب 

  .به اتاق خودمون رفتیم

لباسمو با تیشرت و شلواری عوض کردم، موهام و باز کردم، خودم و روی تخت 

 .انداختم

و با وقتی به اتفاقات امروز فکر کردم از خوشی ضعف کردم ، نخودی خندیدم. 

 .احساس خوبی که همراهم بود به خواب رفتم
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 مامان مهربونم میشه بیای مقنعم رو اتو کنی میخوام برم مدرسه، دیرم شده بخدا،  _

در و باز کردم و وارد اتاق مامان و بابا شدم،مامانم روی تخت خوابیده بود. صورت 

 .د. کنارش نشستم و صداش زدمرسیتر به نظر میسفیدش، سفید

 مامان پاشو دیگه، دیرم شده باید برم مدرسه، مامان؟ _

با دستم کمی تكونش دادم، باز هم چشماش و باز نكرد، با دستهاي لرزونم باز هم 

تكونش دادم، یكبار...دوبار و چندبار پشت سر هم، انگاري مامانم قرص خواب 

ش دستام و نمي دید، زجه زدنم و نمي دید، خورده بود، به صدام توجه نمي كرد، لرز

هاي تند شده ام و نمي هایي كه كل صورتم و احاطه كرده بود و نمي دید،نفساشک

 دید،

چندین برابر شدن لرزش دستام و نمي دید، دستی به صورت سردش کشیدم، قطره 

چکید و نمي دید، سرم و روی سینش گذاشتم و با هاي  اشکي كه  به صورتش می

 .ای بلند اسمش و فریاد زدم، جیغ زدم، فریاد كشیدمصد

مگه نمي گن مامانا تحمل گریه كردن بچه هاشونو ندارن؟ پس چرا مامان من بي 

  حركته؟ چرا انقدر بدنش سرده؟

 جیغ زدم، داد زدم، 

 مامااان _

م، مامانم و مي خواستم، با صدای فریاد خودم از خواب بیدار شدم، گریه مي كرد

لرزید.  در اتاق در تاریکی غرق شده بود، تمام بدنم خیس بود و دستام به شدت می

اتاقم به شدت باز شد و داراب با عجله داخل اومد، به طرفم اومد دستام و گرفت و 

شروع به نوازش دستام كرد، انقدر بي تاب بودم که دلم یک پناهگاه میخواست، خودم 

وش داراب پرتاب كردم، متوجه مكثش شدم ولي چند لحظه بعد دستاش دور و توي آغ

 .كمرم حلقه  شدند

 .نوازش می شدم ولی  انقدر حس درموندگی داشتم که هیچ چیزی، احساس نمی کردم
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 هق هق می کردم و فقط مامانم و صدا میزدم، دلم براش تنگ شده بود، 

 آروم باش عزیزم، خواب دیدی _

ردم، توي چشماش خیره شدم، آروم نمي شدم، هر لحظه بغض توي صورتم و بلند ك

 .گلوم سنگین تر مي شد، قطره هاي داغ اشك حرارت صورتم و بیشتر مي كرد

 ...غم توي چشمات داره دیوونم مي كنه گلارین _

چیزی برای گفتن نداشتم، سرم و به چپ و راست تكون دادم، آروم خودم و از بغلش 

 .بیرون كشیدم

ایي آروم و دلي پرخون به طرفش برگشتم، كلمه ها مثل كلافي سردرگم از با صد

 دهنم خارج مي شدن

 كه...ترسوندمت...الان...آرومم، میشه تنهام... بزاري؟ببخش_

 چند دقیقه نگاهم كردي، كلافه و سردرگم به طرف در اتاق رفتي

 هر موقع بهم نیاز داشتي من هستم،  _

  .به ذهنم نمي رسید كه بهت بگمفقط نگاهت كردم، هیچ حرفي 

خسته از جام بلند شدم، به سمت حمام رفتم، شیر آب و باز کردم و اجازه دادم سردی 

هام ای گذشته بود و حالم بهتر شده بود. لباسآب صورت داغم و نوازش كنه. چند دقیقه

 .و از تنم خارج کردم و دوشی گرفتم

های خیسم و بافتم، نگاهی به ساعت شرت و شلوار زرشكیم و تن کردم و موسوئی

کردم كه پنج صبح و نشون مي داد، وضو گرفتم نمازم و خوندم و براي روح مادر، 

 .پدر و برادرم طلب آمرزش كردم

نور خورشید که به صورتم تابیده شد، چشمهام رو از شدت نور جمع کردم، نفس 

لند شدم، کش و قوسی به بدنم دادم، نگاهی به خودم انداختم، عمیقی کشیدم، با آرامش ب

سوئی شرتی که تنم بود رو با تونیکِ کرم رنگي عوض کردم، از اتاقم خارج شدم، 

سرم رو چرخوندم و نگاهی به دور تا دور سالن انداختم، چشمم که به در اتاق داراب 
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ه افتادم، تقه ای به در افتاد حدس زدم در حال استراحت باشه، به همون سمت به را

زدم، با بفرمایید آرومش، در اتاقش رو باز کردم، وارد اتاقش که شدم، نگاهم رو به 

اطراف چرخوندم که دیدمش روی تخت کرم رنگش که با روتختی قهوه ای که از 

طرح های درخت همیشه بهار پر شده، دراز کشیده و ساعدش و روی چشماش قرار 

 .داده است

 :ای پرسیدمبا صدای خفه

 خوبی؟ _

خواستم؟ مگر غیر این بود كه ام میدلم لرزید برای بغض گلویم، من چي از زندگی

  داراب و مي خواستم؟

 تر رفتم، نزدیك تختش كه رسیدم، ایستادم، نجواي آرومش رو شنیدم؛کمی نزدیک

 .آره _

روم به دستش رو از روی چشماش برداشت، سریع بلند شد، یك قدم به عقب رفتم، آ

سمتم اومد، هر لحظه كه به من نزدیكتر مي شد، ضربان قلبم هم بیشتر مي شد، نگاه 

 عمیقی به چشمام انداخت و کنار گوشم پچ زد؛

 .دیگه هیچ وقت...دوست ندارم...كه این حالت و ببینم _

كلمات و شمرده و شمرده بیان كرد، نفس عمیقی کشیدم، عطر خنكش وارد ریه هایم 

و كه زد، عقب عقب به سمت سرویس اتاقش رفت، وقتي از من دور شد، حرفش ر

شد سریع از اونجا فرار کردم و با عجله به سمت اتاقم رفتم. نگاهم دور تا دور اتاق 

ی اتاق افتاد. به سمتش رفتم و برش داشتم، بدم نمي چرخید، چشمم به گیتار گوشه

زدم و گیتار به دست به سمت  اومد كه یه كمي با نواختن خودم و آروم كنم. لبخندی

 .ها كه تو بالكن طبقه ي بالا بودن رفتمبچه

 لادن با ذوق نگاهم كرد؛

  خوای بزنی؟ای جونم، می _
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ی محکمی روی چشمکی بهش زدم، سرم رو به معنای آره براش خم كردم، بـ ـوسه

اومده  اش زدم که به عقب هلم داد، با صداي بلند خندید، انگار كه چیزي یادشگونه

 باشه رو به من كرد؛

 مطمئني گلارین؟ بعد آرتین... چهار ساله كه بهش دست نزدیا؟ _

لبخند تلخی زدم، من چهار سالِ که خیلی کارها رو نکردم. روي صندلي سفید رنگی 

کرد. که دید خوبي به دریا داشت نشستم، صدای دریا آرامشی رو به وجودم تزریق می

 لادن با ذوق نگاهم كرد؛

 !بزن دیگه _

لبخندی به لادن زدم، سرم رو پایین انداختم  و دستم رو روی گیتار به حرکت در 

آوردم. به دلیل مدت زیادی که ساز نزده بودم، دستم خشک بود و صدای ناهنجاري 

، با ایجاد شد. سرم رو كه  براي عذرخواهي كردن بلند كردم چشمم به داراب افتاد

تیشرت طوسی و شلوار کتان مشکی، در حالی که دستاش رو در هم قفل كرده بود، 

ها کشیدم، کمی تماشایم مي كرد، سعی کردم كه تمركز كنم، دستام رو آروم روی سیم

بعد از نواختن با نگاه خیره ام به داراب شروع به خوندن دکلمه ای که توی دلم بود 

 کردم؛

 دلم گرفت ای هم نفس _

 رم شکست تو این قفسپ

 تو این غبار تو این سکوت

 چه بی صدا، نفس نفس

 از این نامهربونی ها

 دارم از غصه می میرم

 رفیق روز تنهایی

 یه روز دستاتو می گیرم
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 تو این شب گریه می تونی

 پناه هق هقم باشی

 تو ای همزاد همخونه

 چی میشه عاشقم باشی؟

 دوباره من دوباره تو

 ه مادوباره عشق. دوبار

صدام که به بغض نشست، قطره اشکی که از چشمام پایین چکید، سرم رو به زیر 

ها انداختم، داراب با غم انداختم، دست از خوندن برداشتم، نگاهی دوباره به بچه

کرد، لادن با تاسف، مهندس حیدری بدون توجه به نگاه های لادن و داراب، نگاهم می

 .ین انداختمبا شوق برام دست زد. سرم رو پای

   لادن برای پرت کردن حواس بقیه شروع به دست زدن کرد

 .وای گلارین همیشه خوب می خونی، خیلی به دل می شینه _

 .ممنون گلم _

مردمک های چشمام که بی اختیار به سمت داراب کشیده شد، چهره اش که در قاب 

 :نگاهم نشست آروم لب زد

 عالی بود، تو بی نظیری _

  .وم، روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشیدچشماش رو آر

 .بچه ها، بلند شین تا سمت چالوس حرکت کنیم _

 .با حرفی که داراب زد، همگی که از قبل آماده بودیم، به سمت سالن پایین رفتیم

 وارد حیاط شدیم، لادن رو به داراب کرد؛

 بهتر نیست که با یك ماشین بریم؟ _
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 اراب در حالي كه به اطراف نگاهي مي انداخت، پرسید؛د

 موافقین كه همگي با ماشین من بریم؟ _

همه قبول کردیم و به سمت گوشه ی حیاط  که ماشین داراب پارک بود، رفتیم. با 

کرد، مسکنم، هم تمام شده بود. سرم لادن داخل ماشین نشستیم، هنوز هم سرم درد می

 .و چشمام رو بستمرو به صندلی تکیه دادم  

 لادن مسکن داری؟ _

 لادن دستي به بازوم كشید و با ملایمت به طرفم برگشت؛

 نه عزیزم نیاوردم، خیلي سرت درد مي گیره؟ _

 نگاهی از داخل آینه به داراب  انداختم ؛

 میشه لطف كني و نزدیک یه داروخونه نگه داری؟ _

زمه كرد، یك لحظه هم چشمهاي نگاه نگراني به من انداخت و باشه اي زیر لب زم

 .نگرانش رو از من بر نمي داشت

با رسیدن به داروخونه داراب از ماشین پیاده شد و چند دقیقه بعد همراه قرص و 

ی قرص رو به دستم داد، از داراب تشکر زیر بطری آبی سوار ماشین شد  و بسته

و به پشتي صندلي لبی کردم. قرص رو داخل دهانم گذاشتم و کمی آب خوردم. سرم ر

تكیه دادم و تا رسیدن به مقصد چشمام رو بستم. با رسیدن به مرکز خرید و توقف 

 :ماشین، پیاده شدیم، داراب به سمتم اومد و گفت

 خوبی؟ _

 .آره ممنون _

با هم به داخل پاساژ رفتیم. وقتي لادن با مهندس حیدري همراه مي شد به کلی من 

یح دادم كه همراه داراب باشم. به سمتش رفتم و با رو فراموش مي كرد. من هم ترج

کرد. نگاهم به کت و ها نگاه میگفت و فقط به مغازهچیزي نمیقدم شدم. هیچاو هم

دامن بادمجوني رنگی افتاد که در ویترین قرار داشت. دامنش تا زیر زانو بود و 
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ای به اشتیاق اشارهی گرد کت، مدل جدید و زیبایي رو به نمایش گذاشته بود، با یقه

 لباس کردم؛

 قشنگه؟ _

 داراب نگاه دقیقي به لباس انداخت و به طرفم برگشت؛

 دوست داری امتحانش كني؟ _

دار خواستم تا از اون لباس سایزش رو برام با هم به داخل مغازه رفتیم و از مغازه

ی اتاق پرو و شدم، نگاهی به خودم درون آینهبیاره. لباس رو گرفتم و وارد اتاق پر

داد، در العاده قشنگی بود و هیکل ریزم رو به خوبی نشون میانداختم، لباس فوق

اتاق رو باز کردم، آروم داراب رو صداش زدم، رو به او با شرمي كه توي لحن 

 صدام پیدا بود گفتم؛

  به نظرت خوبه؟ _

بالا آووردم تا دلیل سكوتش رو متوجه بشم، چند لحظه مكث كرد، مردمك چشمام رو 

 با نگاهي خیره نجوا كرد؛

 .قشنگه...بهت میاد _

های مشكي لبخندی به داراب زدم، که نگاهم به دستاي دراز شده ي داراب افتاد، کفش

رنگِ پاشنه بلندی که رویش پاپیون بزرگی بود رو، جلوی پایم قرار داد. کفش رو 

 ز سلیقه اش از زبونم خارج شد؛به پا کردم، واي آرومي ا

 .خیلی قشنگه، ممنونم _

های خودم رو پوشیدم. باز هم داراب پول لبخند کوتاهی زد، در اتاق رو بستم و لباس

لباسم رو پرداخت کرده بود. با هم از مغازه خارج شدیم، تا نزدیك هاي ظهر به تمام 

ه فروشي افتاد، به همون مغازه ها سر زدیم، در راه برگشت نگاهم به مغازه ي نقر

سمت حركت كردم و چشمام به انگشتر ستي افتاد كه نمونه اش رو تا حالا ندیده بودم، 

با خوشحالي دست داراب و گرفتم و به سمت مغازه كشوندمش، صداي خندیدن نرم 
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داراب كه به گوشم رسید، تازه متوجه كاري كه كرده بودم شدم، دستاش رو آروم 

ازه رو كه روي اون نعل اسبي آویزون بود رو باز كردم و باهم رها كردم و در مغ

وارد مغازه شدیم، كنار پیشخون كه ایستادم دستهاي گرم داراب رو دوباره حس 

 :كردم، نگاهي به من انداخت، با صدایي محكم و گرم گفت

 جاي دستات همینجاست. همیشه...توي دستاي...من _

رو انقدر محكم گفت كه قلبم با سرعت شروع به تپیدن كرد، و انگار میخواست « نم»

از سینه ام بیرون بیفته، صورت گُر گرفته ام رو به طرف صاحب مغازه برگردوندم 

و انگشتر مورد نظرم رو بهش نشون دادم تا براي من بیاره، انگشتر رو كه جلوي 

و به طرفش گرفتم، دوتا رینگ ساده  من و داراب گذاشت، انگشتر رو بالا آووردم

كه روي ست زنونه اش،  دو ردیف نگین موازي با فاصله ي یك فرورفتگي و ست 

مردونه اش جاهاي نگین براق تر از كل انگشتر بود، هر دو باهم در سكوت مشغول 

تماشاي انگشتر بودیم، داراب دستهام رو بالا آوورد و انگشتر رو به انگشت دست 

حلقه است، انداخت و ست مردونه رو به سمتم گرفت، انگشت دست  چپم كه جاي

چپش كه جاي حلقه هست رو بالا آوورد و با چشماش اشاره كرد كه انگشتر رو به 

دستش بندازم، خیره به چشماش، این كار رو انجام دادم، دستم رو محكم تر از قبل 

  .در دستاش گرفت و با حساب كردن حلقه از مغازه خارج شدیم

  واقعا من و داراب الان براي همدیگه حلقه خریدیم؟

 معني این چیزایي كه داره اتفاق مي افته چیه؟ چرا از دركشون عاجزم؟

 با خودم درگیر بودم كه داراب رو به من كرد؛

 ها بگیم بیان بریم ناهار؟امه، میشه به بچهمن خیلی گشنه _

 .آ...آره...اتفاقاً خودم هم صبحونه نخوردم _

اراب زنگی به مهندس حیدري زد، و نزدیک ماشین با هم قرار گذاشتند، چهارنفر د

كه كنار هم قرار گرفتیم مهندس پیشنهاد یك رستوران نزدیك پاساژ رو داد،به سمت 

هایی که به رستوران پیشنهادی مهندس حرکت کردیم، واقعاً جای زیبایی بود. تخت
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اش رو های نقاشی، زیباییهمچنین تابلو شکل سنتی در کنار هم قرار گرفته بودند و

های رویم انداختم، ترکیب رنگچندین برابر كرده بود. نگاه دقیقی به تابلوی روبه

کننده بود. با هم روی تخت بزرگی كه روبه استفاده شده در اون واقعا عالی و خیره

ش روي آب نماي وسط حیاط بود نشستیم. گارسون كه جلوي ما قرار گرفت، سفار

 غذا دادیم. چند لحظه اي بینمون سكوت بود كه مهندس حیدري رو به داراب كرد؛

راستی داراب، رفیقم مهرداد، توی ویلای خودش مهمونی گرفته، فردا دعوتمون  _

 .كرده، گفت كه بهت بگم؛ خیلی خوشحال  میشه اگه هممون بریم

 :داراب جوابي نداد، لادن کنار گوشم گفت

 .من لباس ندارم _

 گاه عصبی به لادن انداختم،ن

تو هم به چه چیزهایی فکر می کنیا، این همه تو پاساژ گشتي، چیكار مي كردي  _

  پس؟

الهی من قربونت برم، تهران كه از این موقعیت ها ندارم، اینجا دارم نهایت استفاده  _

 ...رو میبرم، مثل تو نیستم كه

 .خیلي خوب...من دارم بهت میدم _

 !گیریوی مسافرت هم تمام احتمالات رو در نظر میعزیزمي...ت _ 

خواست به ویلا برگردیم،با لحن مظلومی به سمت بعد از خوردن ناهار اصلاً دلم نمی

 داراب رفتم، و صدام رو آروم پایین آووردم؛

 میشه نریم خونه؟ _

 داراب با نگاه عمیق و نافذي به چشمام زل زد؛

 .گردمبرمی _
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به سمت مهندس رفت و چیزی کنار گوشش گفت و در آخر سوئیچ ماشینش رو به او 

کردم؛ ولی به روی خودم نیاوردم. ی لادن رو روی خودم احساس میداد. نگاه خیره

 داراب به سمتم اومد؛

 .به آیدین گفتم برن خونه تا من دخترکم رو ببرم دور بزنه _

 .تفاق افتاده بود رو نمیدونماز كي این صمیمیت بین ما ا

 بلند خندیدم، و كلمات رو شكسته شكسته به زبون آووردم؛

 دست شما...درد نکنه...بابابزرگ _

 .ها خداحافظی کردیملبخندی به من زد و با هم از بچه

 حالا کجا بریم دخترکم؟ _

 .دریا _

 با تعجب نگاهم كرد؛

 !ویلا هم که دریا داشت _

 .بود خب اون تکراری شده _

 لبخندی به لحن بیانم زد، 

 !ایواقعاً دیوونه _

ها نشستیم، با مماس شدن بازوهامون، نفس با رسیدنمون به ساحل كنار هم روی ماسه

عمیقي از ته دل كشیدم، با لرزي خفیف نگاهم رو به غروب دریا كه نارنجي هاي 

 زیبایي رو به نمایش مي گذاشت، دادم

 دیشب چه خوابي دیدي؟ _

باره و بدون مقدمه از من سوالی بپرسد. کردم که در اینب کردم، اصلاً فکر نمیتعج

 ای به چشمان قهوه اي رنگش کردم؛نگاه کلافه
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 میشه دربارش صحبتی نکنیم؟ _

چند لحظه چیزی نگفت و به دریا خیره شد، با سوال بعدي كه پرسید، لبخند زوركي 

 زدم؛

 چرا آرام بخش  گلارین؟ _

 ش رو كه به من داد، با بغض زیر لب زمزمه كردم؛نگاه خیره ا

با مرگ مامانم، مدتي كه گذشت با یاد مامانم و با گذروندن وقتم با بابا و آرتین،   _

آروم مي شدم، امّا زمانی که پدر و برادرم رو از دست دادم، شوک بزرگی بهم وارد 

موقعیتی پیش بیاد که شدم، الان هم اگه ها آروم میشد. اون موقع فقط با این قرص

  .عصبی بشم بهشون پناه مي برم

 .نگاهش غمگین شد، دستهام رو مشت كردم تا از ریزش اشكهام جلوگیري كنم

دستهاي مشت شدم رو توي دستش گرفت و مشغول نوازشش شد، مشتم رو باز كرد، 

 بوسه ي ریزي روي حلقه نشوند؛

تونم بشم، داراب، میتونم بشم رفیق، نمي شه كه بشم، مامانت، بابات، آرتین، ولي می _

 میتونم بشم یه همراه، اینا آرومت مي كنه؟

 

 "داراب"

 

نگاهم به سمتش كشیده شد، به دریا خیره شده بود، هنوز هم دستاش رو مشت کرده 

ی سیگارم رو هاش جلوگیری كنه. عصبی جعبهنگه داشته بود، تا از ریزش اشک

یرون کشیدم و تک سیگاری از داخلش برداشتم، مي خواستم فندكم رو بیرون بیارم ب

 .که گلارین جلوم رو گرفت

 میشه تركش كني؟ _
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 بعد از زدن این حرف، لبخندی به لحن پر از نازش زدم، 

 :ی کوتاهی گفتمو با خنده

 اونوقت چطوری؟ _

 .بدون این که آتیشش بزنی بکش، نگاه كن...اینطوري _

 گار رو با حالت جذابي كنج لبانش گذاشت، من هم محو انحنای لبخندش شدم،سی

 !جوری حال نمیدهگلارین سیگار این _

 اخم با نمکی کرد، 

 .کنهجوری بکش، این سیگار پوستت رو داغون میهمین _

نگاهی به گلارین انداختم که لبخندی زدم و پک عمیقی از سیگار خاموشم گرفتم، نیم

 .یره شده بودبه کودکی خ

 بچه دوست داری؟ _

 .بچه دوست دارم، ولي بچه داشتن رو دوست ندارم _

 :با بغض ادامه داد

 .م هم مثل خودم باشهخوام بچهم تنها شه، نمیترسم من بمیرم و بچهمی _

 ...این چه فکریه دخترکم؟ _

من هم  های من هم نفوذ کرد، کاماش حتی تا عمق استخوانلبخند تلخی زد که تلخی

 به تلخی زهر شد؛

 آوردم سیما دعوا راه مینداختهر وقت اسم بچه می ... _

 !سي...سیما؟! سیما دیگه كیه؟ _

 همسرم _

 «همسرم»چقدر راحت گفت: 
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 یعنی چی؟

های بدنم رو احساس هاش دوختم. منقبض شدن ماهیچهبا شوک نگاهش رو ه چشم

اش شد مردی که كنارم، شونه به شونه ي من نشسته است و صیغهرم نمیکردم. باومی

 !بودم، همسری داره

زبونم از کار افتاده و فكم قفل شده بود. با شتاب از جام بلند شدم، چند قدم به عقب 

 برداشتم؛

 تو...تو، زن داری؟ _

 :ی متعجب و وحشت زده ام انداخت و ادامه دادداراب نگاهی به چهره

 .بده گلارین، بزار توضیح بدم گوش _

سرم رو به چپ و راست تکون دادم، من قطعا امروز مي مُردم. اشكهام مثل بارون 

 گونه هام رو خیس مي كرد، فریاد زدم؛

 پس چرا من الان كنارتم؟ چرااااا؟؟؟ _

سریع و با یك خیز خودش رو به من رسوند، دستهام رو تو دستش گرفت، با عجله 

 له ها رو ردیف كرد؛و پشت سر هم جم

گوش بده، بخدا اون چیزي كه فكر مي كني نیست. دقیقاً سه سال پیش بود که به _

تونستم اجبار پدرم با هم ازدواج کردیم. رفتارهای خاصی داشت که من اصلاً نمی

کردم باهاش کنار بیام. هر روز توی خونه جنگ و دعوا بود، هر کاری براش می

گذشت، زمانی که برای خرید مون میماهی از ازدواجزد. شیش ساز مخالف می

بیرون رفته بود تصادف کرد و ضربه مغزی شد و در جا فوت کرد. همین بود، فقط 

 ...همین

صدایش غمگین بود، ناباور نگاش كردم، هر چي به شب نزدیك تر مي شدیم، صداي 

 موج هاي خروشان دریا هم بیشتر مي شد؛

 دوستش نداشتي؟ _
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 .لحن بیانم دلم لرزید، ناراحت بودم، عصبيخودم از 

 .کردمدوستش نداشتم؛ ولی در برابرش احساس مسئولیت می _

  .ام خارج شدام با آه از سینهنفس حبس شده

 .دونستمچقدر نابلد عاشق شدم و چقدر هیچی از داراب نمی

كه همه اولین بار بود که از مرگ کسی خوشحال بودم. تا چه حد بد شده بودم؟ بخدا 

که دارم زندگی یک خانواده رو خراب به خاطر دوست داشتن داراب بود.  فکر این

 .ام کرده بودكنم، در این چند ثانیه دیوانهمی

 !متاسفم -

 نفس عمیقی كشید، بازدمش رو آروم از سینه اش خارج كرد؛

  باورم كردي؟ _

هنوز هم بغض داشتم. سرم رو پایین انداختم و حرفي نزدم، اصلاً حالم خوب نبود، 

 .ای نداشتمچاره

دونستم حالا که فهمیدم در حال حاضر تنها فرد زندگي اش هستم، برای چی باز نمی

  هم ناراحتم؟

 .شاید چون براش اولین نبودم

خواست هر چه ام کشیدم، دلم میکلافه دستی به موهای بیرون ریخته از روسری

 .زودتر به ویلا برگردیم

 ریم؟داراب میشه ب _

 آره حتما... عزیزم _

« عزیرم»حتی عزیزم گفتنش هم حالا دلم رو نلرزوند. قطعا به سیما هم خیلی 

 .گفت. آهی کشیدم و با هم به راه افتادیممی
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ای گرفتم تا کمی سرحال به با رسیدنمون به ویلا، به سمت اتاقم رفتم، دوش ده دقیقه

و از حرارت بدنم کم شود. تونیك مشكي رنگم رو به همراه شال  یاسي نظر بیایم  

كه حاشه ي بنفشی داشت، تن کردم و از اتاق خارج شدم. لادن با لبخند دلنشیني 

 نگاهش رو به من داد و با لحن كشداري رو به من كرد؛

 خوش گذشت؟ -

حركت كردم، نگاهي به چهره ي لادن انداختم و بدون زدن حرفي به سمت آشپزخونه 

 بعد از من لادن بلافاصله خودش رو به من رسوند؛

باز چته؟ چرا از وقتي بهش انقدر نزدیك شدي، به جاي خوشحالي روز به روز  _

 داري افسرده تر میشي؟ مگه همین رو نمیخواستي؟ چي میخواي گلارین؟

حال  بلافاصله با شنیدن این حرف ها از زبون لادن خم شدم، روي زمین نشستم، با

  .زار و با هق هق تمام چیز هایي كه امروز از زبون داراب شنیدم رو تعریف كردم

دلم مي خواست دل داراب اول من رو میدید، دوست داشتم اولین براش باشم، با  _

 ...من همه ي اولین ها رو تجربه كنه، ولي

د، شدت با به یاد آووردن حرف داراب در مورد اولین هایي كه توي فروشگاه بهم ز

گریه ام بیشتر شد، لادن متأثر نگاهم كرد، دستش رو روي شونه ام گذاشت، 

میخواست حرفي بزنه كه صداي شوخي هاي داراب و مهندس حیدري به گوشمون 

 رسید، بلند شد و دستهاش رو به طرفم دراز كرد؛

بلند شو عزیز دلم، دست و صورتت رو بشور، الان میان و تو رو توي این حال  _

بینن اصلا درست نیست، بعدا مفصل با هم صحبت مي كنیم. پاشو، بریم ببینیم سر می

 !چي بحث دارن مي كنن

با هزاران فكر و یك دل ناآروم به سمت سینك رفتم و صورتم رو آب زدم، با لادن 

  .به سمت هال رفتیم

رد رو خواست این مبا دیدن داراب نفسم رو با آه از سینه ام خارج کردم، من دلم نمی

 .با کسی تقسیم كنم
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  مهندس حیدري: رئیس پاشو یه املت درست کن ببینم بلدی؟

  ای از سیبش رو داخل دهانش گذاشت؛داراب با لبخند تکه

 برو بابا، حقوق بهت میدم که خودم غذا درست کنم؟ _

 !حقوق برای شام و ناهار که نمیدی _

 ست کن؟کشی به رئیست میگی برو غذا دراصلاً خجالت نمی _

گفتی آیدین سر راهت دو ت میاومدم خونهوالا اون موقع هم که رئیسم نبودی می _

 .تا پیتزا  بگیر بیار

 .قبل از دادن جواب داراب، لادن با صداي بلند شروع به خندیدن كرد

 .مهندس حیدري: اوِا خواهر تمام مكالمه هامون رو شنیدن

هن بشه، نگاه كلافه اي به سمت لادن كم مونده بود كه لادن از خنده روي زمین پ

انداختم كه چشمم به داراب افتاد كه روي چشمهام زوم كرده بود و با دقت داشت 

نگاهم مي كرد، بدون توجه به حس نگراني اش، راهم رو به سمت آشپزخونه كج 

 .كردم تا املتي كه الان سرش دعوا بود رو درست كنم

ها رو از داخل یخچال بیرون آوردم که لادن وارد آشپزخانه شد، با گرفتن ه گوج

 .پلاستیك گوجه ها از دستم به سمت سینك رفت و شروع به شستنشون کرد

 میگم، نظرت در مورد آیدین چیه؟ _

 .صحبت نشدمنمیدونم! به نظر بد نمیاد؛ ولی خب من زیاد باهاش هم _

 انداخت، ضربه ي آرومي به كمرش زدم؛ نگاهی همراه با شیطنت به لادن

 پرسی؟ بالاخره راضي شد بیاد بگیرتت؟حالا برای چی می _

 .جوریهیـ...هیچی... بابا همین _

  !ابرویی بالا انداختم، لادن و خجالت
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هایي كه شسته شده بود رو خرد کردم. با آماده شدن غذا، میزي كه و با خنده گوجه

ها رو صدا کردیم، بود رو به همراه لادن چیده و بچهتوي هال و نزدیك آشپزخونه 

مهندس حیدري همین طور كه تلویزیون میدید به سمت میز اومد و صندلي رو بیرون 

 كشید و در حال نشستن رو به من كرد؛

 ای بابا گلارین خانوم، غذا بخوریم یا خجالت؟ _

 همون موقع صداي داراب كه از بغل گوشم رد شد رو شنیدم؛

 !لومه که خجالت. داراب نیستم رفتم تهران اخراجت نکنممع _

 مهندس با حالت نمایشی روی صورتش ضربه اي زد و رو به داراب كرد؛

کار هام رو چیهام آواره میشن، چهار تا زنوای رئیس! دلت میاد؟ شیش تا بچه _

 کنم؟

قع بود ای داخل دهانش گذاشت، همون مولبخندی به لحن بانمکش زدم، مهندس لقمه

كه قاشقي به سمتش پرتاب شد، چند لحظه همه جا سكوت شده بود كه صداي جیغ 

 جیغوي لادن به گوش هممون رسید؛

 !كَمِت نباشههه، چهارتا زن؟ _

با تعجب به لادن نگاه كردم و با خودم داشتم،  خجالتِ توي آشپزخونه رو مرور مي 

 .ده ی همه ی ما بلند شدكردم، با فریادي كه لادن از سر خشم كشید، صدای خن

لادن چشم غره اي به مهندس رفت، مي خواست از جاش بلند بشه كه مهندس حیدری 

سریع به سمتش رفت تا از دلش در بیاره، دستهاش رو كه گرفت، من و داراب 

موقعیت رو احساسي دیدیم، هر كدوممون یه تیكه از ظرف هاي روي میز رو 

 .مبرداشتیم و به سمت آشپزخونه رفتی

وقتي وارد شدیم، داراب همونجا كنار كانتر ایستاد، من هم به سمت پنجره اي كه 

میان كابینت هاي شكلاتي رنگ كه رو به باغچه باز مي شد، رفتم، بازش كردم، 

چشمهام رو آروم روي هم گذاشتم و عطر گل هاي نرگس رو وارد ریه هام كردم، 
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واي خودم بودم كه دستهاي مردونه، اما گرم و حمایت گر داراب آروم در حال و ه

من رو در بر گرفت، پلكهام لرزید، نفس عمیقي كه كشید، دلم هم همراه پلكهام لرزید، 

با طمأنینه شالم رو از سرم پایین كشید و مشغول نوازش موهام شد، كنار گوشم پچ 

 زد؛

 !دختركم هنوز آروم نشده؟ _

ام و لرز دروني تنم اصلا با هم همخوني نداشتند، خودم رو محكم در حرارت گونه ه

آغوش گرفتم تا كمي به خودم مسلط بشم، سرم رو متمایل به راست كردم، مردمكهاي 

لرزونم رو به نگاه خیره اش دوختم، قطره اشكي كه راه خودش رو باز كرده بود با 

خرین آرزویي بود كه داشتم، سرانگشتان دستانش مهار شد، لمس شدنم توسط داراب آ

صورتش رو به صورتم نزدیك تر كرد، با برخورد نفس هاي گرمش مورمورم شد، 

 نوازش گونه و ملتمس نجوا كرد؛

 نمیشه بشي همون گلارین؟ _

لبهاش كه روي گونه هام نشست، نفس هایمان كه تند شده بود، از هم فاصله گرفتیم، 

   .رفت و سریع از اونجا دور شدداراب چند قدم با نگاه خیره به عقب 

به بدنم که از هیجان زیاد لمس شده بود، تکونی دادم، آهسته و با قدم های سست خودم 

رو به اتاقم رسوندم. لباس هام رو یکی یکی از تنم در آووردم، خودم رو روی تخت 

 انداختم، آروم کش موهام رو باز کردم و با یاد لمس این موها توسط داراب، لبخند

خجولی زدم، دستی روی گونه هام کشیدم، و با یاد اتفاقات امروز چشمهام رو بستم 

 .و خوابیدم

سر میزِ صبحانه نشسته بودیم. همه در سکوت مشغول خوردن صبحانه بودیم که 

به داراب کرد و ما یادآوری کرد، رومهندس حیدری مهمونی امشب رو به همه ی

کرد، داراب هم چشمک ریزی زد و هر دو بلند خندیدند. همون  یزی بهش اشارهچ

 .موقع  بلند شدند و با گفتن جایي كار داریم با هم بیرون رفتند

 .من و لادن از تعجب نزدیک بود که شاخ در بیاریم
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وقتی صبحانه ام تموم شد بلند شدم و به  همراه لادن به سمت مبلهای طوسی وسط 

 .ای نشستیمم و روی مبل دو نفرهسالن رفتی

ای داشت از تلویزیون کنترل تلویزیون رو برداشتم و روشنش کردم، فیلم عاشقانه

ی کوچکی داشت، لادن سریع با دستاش پخش می شد، لحظات آخر فیلم بود و صحنه

 چشمان من رو گرفت، 

 !بینیها رو نبین، شب خواب بد میعزیزم این _

 زدم؛ خندیدم، دستاش رو پس

 .ولم كن، اه... صحنه ي حساس فیلم رو از دست دادم _

 لادن حالت نمایشي،چشم غره اي به من رفت و با صداي كلفتي رو به من ؛

 !دختر هم دختر هاي قدیم، الاني ها چه بي حیا شدن _

زبوني براش در آووردم، و هر دومون با شوخي هاي همیشگي مون بلند بلند شروع 

بعد از کلی شلوغ بازی، باهم به طبقه ی بالا رفتیم تا برای مهمونی  به خندیدن كردیم.

 آماده بشیم. با لادن وارد اتاقم شدم که لادن به طرفم برگشت؛

 لباسی که دیروز گفتی از تهران آووردی رو بهم میدی؟ _

 .آره حتما _

و به سمت کمد کنار پنجره رفتم و لباس قرمز_مشکی که همراه خودم آوورده بودم ر

به دستش دادم. لادن تشکری کرد و بوسی روی هوا برام فرستاد و از اتاق خارج 

شد. من هم به سمت میز آرایش رفتم و سشوار رو از کشو بیرون آووردم  و موهام 

رو روی شونه هام رها کردم. لباسی رو که همراه داراب خریده بودم رو تن کردم و 

هایم م کشیدم، مقداری  ریمل هم به مژهبه سمت آینه رفتم. کمی مداد داخل چشمان

زدم، رژ بادمجونی  رنگی رو به لبانم  مالیدم و لبخندی به خودم درون آینه زدم، 

رنگش رو روی موهایم قرار دادم. با بیرون مانتو مشکی بلندی تن کردم و شال هم

ام رو نوازش داد. باز هم بوی سرد و خنک اومدن از اتاق، عطر آشنایی بینی
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و شلوار خاکستری یشگی، معرف حضورش شد. نگاهی به او انداختم. در این کت هم

  .نظیر شده بودرنگ بی

 .دخترکم؟ خودتی؟! خوشگل شدی _

لبخندی از شوخی داراب صورتم رو زینت داد، تجربه بهم ثابت کرد که با شوخی 

 .همه ی حرفامون رو به زبون میاریم، اشکالش چیه منم میشم مثل خودش

 و هم جذاب شدی...بابابزرگت _

دست داشت. جعبه رو به سمتم گرفت.  ی صورتی رنگی افتاد که درنگاهم به جعبه

نگاهی به داخلش انداختم. جوراب شلواریِ مشکی رنگ نسبتاً کلفتی بود. واي آرومي 

از دهانم خارج شد، من چطور چیز به این مهمي رو فراموش كرده بودم، داراب  

 :ای لختم کردای به پاهاشاره

 .این رو بپوشی خیلی زیباتر میشی _

 .ام می کوبیدوار به سینهنگاهم در چشمانش قفل شد، سرم رو پایین انداختم، قلبم دیوانه

  ...من...من _

 چشمانش رو همراه لبخند زیبایی روی هم گذاشت؛

 .برو گلارین، میدونم _

شد و از این بي دقتي كلافه  با سرعت به طرف اتاقم برگشتم، دستانم روي قلبم مشت

بودم، سریع جوراب شلواري رو پوشیدم و به طبقه ي پایین رفتم. همه آماده روي 

 :مبل نشسته بودن و گویا منتظر من، كنار لادن رفتم كه در گوشم گفت

 .خانوم رییس چه خوشكل شده _

ایش لبخندي به لحن با نمكش زدم و به لادن كه با اون لباس قرمز و مشكي و آر

 دلنشین بانمك شده بود نگاه كردم؛

 .تو هم خیلي زیبا شدي خانوم معاون رییس _
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 .و مثل همیشه صداي خندیدنمون بود كه بلند شده بود

با شنیدن صداي داراب از كنار گوشم، سر كج كردم، چشمهام رو آروم بستم و 

 معصومانه خندیدم؛

 مي دین خانوم رییس؟افتخار همراهي  _

بعد از زدن این حرف، با چشمهایي كه ستاره بارون شده بود، لبخند دلنشیني زد، 

 .یعني اینكه من تمام حرف هاي شما رو شنیدم

گونه ام به سرخي دونه هاي انار رسیده ي شب یلدا شد، شوقي در نگاهش نشست، 

 و چشمك ریزي زد؛

 ...خجالتت هم _

ه بود كه سریع بلند شدم، دستش رو به طرفم دراز كرد، هنوز حرفش رو كامل نگفت

نفس نامحسوسي كشیدم و به سادگي دوران كودكي ام خندیدم. دستهام رو توي دستش 

گذاشتم و بدون توجه به چشمهاي از حدقه در اومده لادن و سكوت مهندس حیدري، 

كه هر كس با به سمت بیرون به راه افتادیم تا سوار ماشین بشیم، قرار بر این شد 

ماشین خودش بیاد. وقتي سوار ماشین شدیم، نگاهمون به سمت در ورودي ویلا 

كشیده شد، مهندس حیدري و لادن رو دیدیم كه دست در دست هم از ویلا خارج 

شدند، من و داراب به هم نگاهي انداختیم، بعد از چند ثانیه سكوت هر دو با صداي 

 .بلند خندیدیم

مهندس، ماهم پشت سرشون حركت كردیم تا به سمت ویلاي با حركت كردن ماشین 

 .دوست مهندس بریم

با رسیدنمون، همگي از ماشینهایمان پیاده شدیم. نماي سفید ویلا با نورهاي سفید 

ً منظره ي زیبایي رو خلق كرده بود، اسم قصر سفید  روشن در تاریكي شب واقعا

ا رو به سمت ورودي ویلا كه اولین چیزي بود كه به ذهنم رسید. مهندس حیدري م

 .رفیقش براي خوشامدگویي ایستاده بود هدایت كرد

 داراب جان، ایشون رفیقم مهرداد _
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داراب و آقاي مهرداد باهم دست دادند، بعد از احوال پرسي كوتاهي كه انجام شد، ما 

رو به سمت داخل ویلا هدایت كرد. موقع راه رفتن روي سنگفرش ها و صداي فواره 

 .ه وسط حوضي درست كنار باغچه ي پر از گل بود حال آدم رو خوب مي كرداي ك

داخل ویلا شدیم، همه جا تاریك بود، فقط چند جاي خونه مبل ها به صورت پراكنده 

چیده شده بود، اكثر مهمون ها ایستاده بودند. خدمتكاري به سمت من و لادن اومد، ما 

رد، وارد اتاق شدیم، مانتو رو از تنم در رو براي تعویض لباس  به اتاقي راهنمایي ك

آووردم، دستم به سمت شالم رفت كه درش بیارم ولي با بیاد آووردن حساسیت داراب 

پشیمون شدم، شال رو روي سرم مرتب كردم و همراه لادن به سمت سالن به راه 

 .افتادیم

اف چرخوندم، چشمم به داراب و مهندس در فضاي تاریك سالن نگاهم رو به اطر

  .افتاد كه روي مبلي كنار ستون نشسته و در حال صحبت بودند

به طرف داراب رفتم و كنارش جاي گرفتم. قبل از نشستن لادن، مهندس از جاي 

 .خود بلند شد، دست لادن رو گرفت و به سمت پیست رقص برد

در حال رقصیدن بود. خوب باهم  نگاهي به آنها انداختم، لادن آروم همراه مهندس

 .جور شده بودند، خدا كنه كه سام با ازدواجشون مخالفت نكنه

با بلند شدن داراب از كنارم تعجب كردم، دیدم كه به طرف در ورودي رفت، من هم 

بلند شدم و به همون سمت حركت كردم. داراب رو دیدم، كنار پله ها ایستاده بود، 

و سیگاري بیرون آوورد، سیگار رو با فندک نقره اي دستش رو داخل جیبش گذاشت 

ی ریزهرنگش روشن کرد و کام عمیقی از اون گرفت. كنارش رفتم، نگاهی به سنگ

ی کوچکی به آن زدم. نگاهم كه به چشمانش افتاد، سیگار جلوی پایم انداختم و ضربه

تام كشیده شد، ی لبش برداشتم  و به سمت لبم نزدیك كردم، سیگار از دسرو از گوشه

 خاكستر كمي روي دستام ریخت؛

 .گلارین؟! چیكار مي كني؟! برات خوب نیست _

لبهام رو با زبونم خیس كردم، سرم رو کج کردم و با نازی که ناخودآگاه مخلوط 

 صدایم شده بود،
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 !فقط برای تو خوبه داراب؟ -

 داد؛ نگاهم كرد، عمیق و طولاني، متفكر دست راستش رو مشت كرد و تكوني

برای من هم خوب نیست؛ ولی بعضی مواقع فشار روم زیاده و تنها این سیگاره  _

 .کنهکه آرومم می

خواست فقط شد. دلم مینگاهی به چشمانش انداختم، برق خاصی در آن دیده می

نگاهش كنم و غرق در تیله هاي قهوه اي رنگش شوم. لبخند دلفریبي زد، لبهاي 

نده بود، درست مثل به پرواز در اومدن قاصدكي در خندونش برای من آرامش ده

 !هوا

 هات خیلی قشنگه؟دونی چشممی _

سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم، دلم میخواست این لحظه ها كش بیان، من باشم 

  .و داراب

کوبید. دستم رو روی اون گذاشتم  و نفس ام میوار خودش رو به سینهقلبم دیوانه

ست داراب روي دستي كه روي قلبم بود نشست، سرش رو خم كرد، عمیقی کشیدم. د

 :با نگاه گنگي گفت

 تند میزنه _

به وضوح پریدن رنگ از صورتم رو احساس كردم، دستهام بلند شد و روي سینه 

اش نشست، درست روي قلبش، تمام تنم كوره شد، سرم رو به زیر انداختم كه با 

 پروانه اي شد و از شوق شروع به پرواز كرد؛جمله ي بعدیش، پیله ي تنهایي قلبم 

 درست مثل مال من _

دستهام كشیده شد و آروم در آغوشش جاي گرفتم، سرم رو درست همونجایي كه 

  .دستم بود گذاشتم و به آهنگ قلبش گوش دادم، احساس شیریني زیر پوستم دوید

 زمزمه وار تارهاي صوتي گوشم رو لرزوند؛صداي مردونه و خش دار داراب، 

 دلم گرفت ای هم نفس _
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 پرم شکست تو این قفس

 تو این غبار، تو این سکوت

 چه بی صدا، نفس نفس

 از این نامهربونی ها

 دارم از غصه می میرم

 .رفیق روز تنهایی

 یه روز دستاتو می گیرم

 تو این شب گریه می تونی

 پناه هق هقم باشی

 مخونهتو ای همزاد ه

 چی میشه عاشقم باشی؟

سرم رو بیشتر به سینه اش فشار دادم، بغض چنبره زد و ته گلویم چسبید، چشمام 

 ستاره بارون شده بود، نجواگونه، با تعجب و با تمام احساسم صداش زدم؛

 !داراب؟ _

  پر مهر نگاهم کرد و دست روی سینه اش گذاشت، لب زد؛

 جون داراب _

كج كردم، موهاي صافم از شال بیرون ریخت، نگاه داراب سرم رو به سمت راست 

به سمت موهام كشیده شد و لبخند جذابي روي لبهایش نشست، با صدایي كه از هیجان 

 میلرزید؛

 تو ...تو این دكلمه رو حفظ كردي؟ _

 دستهاش رو نوازش گونه روي موهایم گذاشت، 
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 .تك به تك، كلمه به كلمه، حرف به حرفشو نفس كشیدم _

عشق پیچك شد و تمام تن و روحم رو در حصار خودش قرار داده بود، سرم رو بلند 

كردم و خیره در نگاه درخشانش در تاریكي شب كه مثل قیر تمام آسمون رو پوشونده 

 .بود شدم

ده با صداي خنده ي ریز لادن، سریع و دستپاچه از هم فاصله گرفتیم، نفس حبس ش

ام رو آروم بیرون فرستادم، دستي به شال روي سرم كشیدم و مرتبش كردم، نگاهم 

به صورت سرخ داراب افتاد، دستي پشت گردنش كشید، نفسش رو با شدت به بیرون 

 .فرستاد، با گفتن ببخشیدي سریع از ما فاصله گرفت و به داخل ویلا رفت

نه ام زد، با ذوق و پشت سر هم اسمم لادن چند بار بالا و پایین پرید، دستش رو به شو

 رو صدا زد؛

 واي گلارین، گلااارین _

نمي شنیدم، نمي دیدم، من درگیر بودم، من لمس شده بودم، یك لمس پر احساس، 

 .نبض داشت، روح داشت، عشق داشت

انگار خواب بودم و رویا دیدم، اما این هیجانات لادن چیز دیگري رو به من نشون 

 .ر بودم، بیدارِ بیدارمیداد، من بیدا

 با تكون شدیدي كه خوردم، به خودم اومدم و با چشمان سوالی به لادن نگاه كردم، 

 .حواست كجاست؟ با توامَ _

بلند و پرناز خندیدم، لب پایینم رو به دهان بردم، با دستهام خودم رو در آغوش گرفتم 

لب اسم داراب رو هجي تا از سرمایي كه به خاطر هیجان در تنم نشست كم كنم. زیر 

 كردم، انگار دوباره عاشق شدم، نه من عاشق تر شدم؛

 واي تو كلا تو هپروتي، اینجایي؟! بگو خوب، چیشده رفتي تو فضا _

 برام شعر خوند _

 ...همیییین، به خاطر شعر خوندنش اینطوري شدي، پس اون ب _
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 لا كشوندمش؛حرفش رو قطع كردم، دستهاش رو گرفتم و با خودم به سمت در وی

 !چیكار میكني؟! دیوونه شدي؟ _

 بیا، فقط بیا _

بدون توجه به غرغرهاي زیر لبي لادن، داخل رفتیم، مردمك لرزون چشمهام رو 

توي سالن گردوندم، دیدمش، كنار ستون نزدیك میزي كه با گل هاي رز تزیین شده 

ساعت طلایي بود ایستاده بود، شربت آب پرتقالي دستش بود، متفكر و عمیق به 

 .رنگي كه روي دیوار بود نگاه میكرد

با قدم هایي آروم، در حالي كه هنوز دستهاي لادن رو میكشیدم به سمتش رفتم و 

خودم رو بهش رسوندم. نگاهش به سمت من برگشت، دست چپش رو داخل جیبش 

گذاشت، نوشیدنیش رو به لبهاش نزدیك كرد، چشمك ریزي زد و مشغول نوشیدن 

 ي از زیر گوشم بلند شد؛شد. صدای

 .دستم رو ول كن گلارین، ناخونات پدرم رو در آوورد _

سریع دستم رو جدا كردم و نگاهي شرمنده بهش انداختم، سري به چپ و راست تكون 

 داد و نگاهي همراه با گله به من انداخت، رو به داراب كرد؛

 آیدین مي گفت كه قراره صبح برگردیم تهران. درسته؟ _

 جب و صورتي درهم به سمت لادن برگشتم؛با تع

  میخواین برگردین؟ _

 .میخوایم برگردیم. همه باهم _

  .و با انگشتش به من، داراب و جایي كه مهندس حیدري ایستاده بود اشاره كرد

لب های خشك شده ام رو با زبون خیس كردم و جمله اش رو در ذهنم مرور كردم، 

گر گرفت و با چهره اي شرمگین به داراب كه  با سوتي وحشتناكي كه دادم صورتم

 .با لبخند خاصي تماشایم میكرد نگاهي انداختم
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بلافاصله سرم رو باصداي خدمتكاري كه همه رو براي صرف شام به سالن 

غذاخوري كه كنار آشپزخونه بود، دعوت مي كرد، چرخوندم تا از نگاه خاص داراب 

 .نمفرار ك

همگی به سمت سالن غذاخوري رفتیم، بشقابي برداشتم، مقداري جوجه به همراه 

سالاد ماكاراني براي خودم ریختم و روي صندلي نشستم، آروم و شمرده، مشغول 

خوردن شدم، جمله ها و رفتارهاي امشب هر لحظه در ذهنم تكرار میشد و من رو 

 .به آرامش مي رسوند

ه خودم اومدم، سرش رو جلو آوورد و آروم در گوشم پچ با ضربه ي لادن به كتفم ب

 زد؛

  چرا تو هپروتي گلارین؟! نخورده مست شدي؟ _

 سرم رو به سمت لادن چرخوندم و سؤالي نگاهش كردم؛

داراب خان فرمودن، زودتر شاممون رو بخوریم و بریم ویلا استراحت، براي  _

 .فردا صبح زود خسته نباشیم

فقت تكون دادم، شاممون كه خورده شد با لادن براي برداشتن سرم رو به معناي موا

مانتوهایمان به اتاق رفتیم. بین راه و توي اتاق لادن هیچ حرفي نزد، انگار منتظر 

بود كه من اول شروع كنم، ذهن و قلب من هنوز خودش در شوك و گیجي به سر 

م باید چه چیز رو میبرد، هنوز اتفاقات درون من حل نشده بود، من اصلا نمیدونست

 .براي لادن توضیح بدم

بدون زدن حرفي با قدم هاي آروم به سمت ورودي ویلا، حركت كردیم، مهندس، 

داراب و دوستش كنار درخت كاجي ایستاده بودند و مشغول حرف زدن بودند. نگاه 

داراب كه به ما افتاد به آقاي مهرداد دست داد و به سمت ماشینش حركت كرد، ما هم 

 .خداحافظي و با تشكر كردن از زحمتشون به همون سمت رفتیمبا 

نفسم رو با استرس خارج كردم، با دست هاي لرزون در ماشین رو باز كردم و سوار 

شدم. متوجه كشیدنِ نفسِ عمیقِ داراب شدم، لرز دروني ام بیشتر شد، ماشین كه 
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ي فقط كمي آروم شدم، هنوز درگیر احساسات شدید روشن شد و به راه افتاد، كم

خودم بود كه دستم داغ شد و حرارت و لرز دروني ام بیشتر، داراب دستهاي من رو 

به سمت لبهایش برد و بوسه ي ریزي روي آن كاشت، فقط مستقیم و به روبه رویم 

هام توي نگاه میكردم، میترسیدم سرم رو برگردونم و نتونم خودم رو كنترل كنم. دست

مشت محكم و بزرگ داراب اسیر بود و انگار قصد رها كردنش رو نداشت، فقط 

آروم و با لطافت با انگشت شصتش دستم رو نوازش میكرد. تارهاي صوتي گوشم با 

 صداي خش دار و مردانه اش لرزید، بخدا كه یك جور خاصي صدام زد؛

  !گلارین؟ _

ه داراب دوختم و بدون اینكه هیچ حرفي چیزي نگفتم، فقط نگاه ستاره بارونم رو ب

بزنم فقط خیره در چشمانش شدم، ماشین با زدن راهنما كنار جاده متوقف شد، سر 

داراب هم به طرفم چرخید، نگاه قهوه اي و خمارش رو به من دوخت و من رو باز 

به همون آغوشي كه مزه اش عجیب زیر زبانم رفته بود، دعوت كرد، زمزمه وار، 

 كه فقط براي خودش تکرار میكنه؛انگاري 

  این نگاه چی داره که دیوونم میکنه؟! چی داره گلارین؟ _

قلبم لرزید، گر گرفتم، خودم رو بیشتر توي آغوشش فشار دادم، دستهام رو دور 

كمرش قلاب كردم، سرم رو بلند كردم خیره در مردمك هاي لرزونش لبهام رو 

ود گذاشتم و چند ثانیه روي سینه اش نگه درست همونجایي كه قلبش ریتم گرفته ب

داشتم، چشمهام رو آروم بستم و بوسه ي ریزي روي قلبش كاشتم. دلنشین خندید، 

آرومِ آروم، ناخودآگاه نگاهمون به هم متصل شد، هرم نفس هاي گرمش روي صورتم 

پخش شد، پیشاني اش رو به پیشاني ام چسباند، لبهایش لبهایم رو لمس کرد، ریز و 

کردم، لب زیرینم رو به دندون گرفتم، دستش رو بلند رم بوسه ای زد، سرم رو کجن

 ...کرد و لبهام رو از حصار دندون هایم جدا کرد و دوباره بوسید، سه باره بوسید و

نفس هامون که به شماره افتاد از هم فاصله گرفتیم،  لباس هام رو توي تنم مرتب 

اختم، انگشتهای دستم رو در هم قلاب کردم و كردم، سرم رو از خجالت به زیر اند

مرور کردم،  فرق داشت، با همه فشار می دادم، چشمهام رو بستم و داراب امشب رو
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ي روزها و شبهایي كه دیدمش فرق داشت، امشب چشماش ستاره داشت، چراغوني 

بود،  امشب بین ما همه چیز فرق كرده بود، یك فرق بزرگ، انگار كه روزهاي 

 ...ر راه بودخوب د

وقتي به دم در ویلا رسیدیم، دیر وقت بود، داراب پیاده شد و در آهني ویلا با نماي 

سرِ شیر كه به رنگ  طلایي بود و در  شب درخشش زیادي داشت رو باز كرد، باد 

ار شدن به تندي مي وزید، داراب سریع و با عجله به سمت ماشین دوید، بعد از سو

آرومي وارد حیاط شد، همه ی برق ها خاموش بودند، تنها نوري كه وجود داشت، 

چراغ  هاي پایه بلندی بودند که دو طرف باغچه قرار داشتند تا در شب هم گلهاي 

بنفشه  رو به رخ بكشند، گل آرایي باغچه با گل هاي لاله و بنفشه هاي رنگارنگ 

وجود مي آوورد، همه جا رو سكوت فرا گرفته  توي شب نماي دل انگیز تري رو به

بود، تا رسیدن به پاركینگ دیگر حرفی نزدیم فقط گاهی اوقات صدای نفس عمیقی 

که داراب می کشید به گوشم میخورد، ماشین که خاموش شد هر دو همزمان اسم هم 

رو صدا زدیم، نخودی خندیدم، لبهای داراب هم انحنای کوچکی به خود گرفته بود، 

دستش رو روی فرمون گذاشت و رو به من با صدای ملایم و آرامش دهنده ای 

 زمزمه کرد؛

 جونم، بگو عزیزم _

خودم رو به سمتش کشیدم، با چشمانی متعجب نگاهم می کرد، خیره در نگاهش، 

سرم رو آروم روی شونه اش گذاشتم، چند ثانیه بی حرکت موند، دست راستش رو 

و سخت در حصار امن بازوهاش قرار داد و به خودش دور شونه ام گذاشت و من ر

 فشرد، با بغضی که توی گلویم نشسته بود، شروع به حرف زدن کردم؛

 میشه یه قولی بهم بدی؟ _

 چه قولی؟ _

همیشه کنارم باش، تنهام نزار، مثل مادرم، پدرم و برادرم که تنهام گذاشتن، قول  _

ت و سخت قول بده. محکم، تو همیشه کنارم داده بودنا! ولی باز تنهام گذاشتن، تو سف
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بمون... بشو مادرم، پدرم، برادرم، بشو...بشو... دارابم. محكم تر من رو به خودش 

 فشرد، نفس كم آوورده بودم، نفس کم آوورده بودیم، با التماس اسمم رو صدا زد، 

 .گلارین _

ی شد، من از چشمهام پر شد، اشک ها روی گونه ام روان شدند، انگاری سیل جار

 .نداشتن داراب لرزیدم

صداش از کنار گوشم بلند شد، با طنز خاص، برای تغییر روحیه ی خرابم، با لبخند 

 شیرینی زمزمه کرد؛

 !توی ماشین باشیم؟! تازه یه نگاه به روبه روت بنداز قراره تا صبح _

اب چشمهام رو به اطراف چرخوندم، به هر جا نگاه مي كردم متوجه منظور دار

نمیشدم، با دستش به جایي اشاره كرد، نگاهم با حركت دستش به همان سمت كشیده 

شد، وقتي انگشت اشاره اش رو دنبال كردم، سریع ازش فاصله گرفتم و خیره به رو 

به رو شدم، واي آرومي از دهنم خارج شد، پرده ي اتاق لادن كنار رفته بود، انگار 

له از پنجره فاصله گرفت، من و داراب باصداي متوجه نگاه ما به خودش شد، بلافاص

 :بلند خندیدیم. داراب همینطور كه میخندید گفت

 .امشب خانم لادن زیاد سورپرایز شدن _

منظور خاصي كه پشت حرفش بود من رو خجالت زده كرد، شرمگین سرم رو به 

ا صداي زیر انداختم، خندیدنش كه تموم شد، از ماشین پیاده شدیم و پا به پاي هم ب

موجهاي دریا، در سكوتي آرامش بخش، هر كدوم با فكرهایي مشغول به سمت در 

  .ورودي ویلا حركت كردیم

به در قهوه اي تیره كه رسیدیم، با مكث كوتاهي، داراب دستگیره رو آروم و بدون 

سروصدایي پایین كشید، آروم در رو باز كرد، از راهرو گذشتیم، وارد هال شدیم، 

لید برق به سمت طبقه ي بالا حركت كردیم، نزدیك پله ها كه رسیدیم بدون زدن ك

چند دقیقه ایستادیم، مردمك چشمهامون كه به تاریكي عادت كرد، داراب دست من 

رو توي دستش گرفت تا با كمك هم به سمت بالا بریم، به سالن طبقه ي بالا كه رسیدیم 
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كردیم، روبه روي هم ایستادیم، ضربان قلب من هم بالا رفت، كنار در اتاقش توقف 

آروم دستهام رو رها كرد و شونه ام رو با دستهاي گرمش گرفت، فشار آرومي به 

 آن وارد كرد، چشمك ریزي زد، 

 !بیام برات لالایي بخونم دختركم؟ _

ود، چند قدم سرم رو سریع بلند كردم و به چشماش خیره شدم، لبخند معناداري زده ب

به عقب برداشتم، دستهاش از شونه هام جدا شدند، سریع با قدم هاي لرزون خیره در 

نگاهش، عقب عقب به سمت اتاقم پرواز كردم، در كه پشت سرم بسته شد، همونجا 

سُر خوردم و روي پاركت گرم اتاق نشستم، سرم رو به در تكیه دادم، دستهام رو 

ك خنده ي داراب در سكوت شب به گوشم رسید، مشت كردم همون لحظه صداي شلی

دست روي چشمهام گذاشتم و لبهام رو اسیر دندون هام كردم و من هم به یاد لحظه 

ي پیش خندیدم، چند ثانیه اي به همون حالت موندم، بلند شدم و با گام هایي سست و 

دم و فكري مشغول به سمت تخت تقریبا دونفره ام رفتم، خودم رو روي اون پرت كر

همونطور دراز كشیده لباسهام رو از تنم خارج كردم، تمام لحظه ها و اتفاق ها رو 

لحظه به لحظه مرور كردم، واو به واو، كلمه به كلمه، دلم از خوشي قنج رفت، 

ضربان قلبم بالا رفت، بلند شدم باید كاري مي كردم تا آروم بشم، تا این التهاب دروني 

مام رو باز كردم از رختكن گذشتم، شیر آب رو باز كم مي شد،  در سفید رنگ ح

كردم، زیر دوش ایستادم كه نگاهم به تصویر خودم در آیینه ي رو به رو افتاد، دقیق 

به چهره ام خیره شدم، دختري با ابروهاي قهوه اي كه به صورت هشت كوتاه برداشته 

رتم سرخ شده بود، صورت سفید و چشمان عسلي، انگار چهره ام فرق كرد، صو

 .شده بود و عسلي چشمانم پر نور

شامپو رو روي سرم ریختم، سرم رو شستم، آبِ گرم رو یکم سردتر کردم و با كم 

كردن گرماي درونیم، از زیر دوش با احساسی بهتر بیرون اومدم، داخل رختکن 

حوله تن پوشم رو پوشیدم و با همون وضع خودم رو روي تخت انداختم. چشمهام رو 

فس عمیقي كشیدم عطر خنك شامپو، كه به مشامم رسید نفس عمیقي كشیدم، بستم ن

 .بالشت كنارم رو محكم در آغوش گرفتم و به یاد داراب چشمهام رو بستم
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بین خواب و بیداري بودم كه صداي باز و بسته شدن در رو احساس كردم، در 

م كه توان باز كردن چشمهام رو نداشتم، عطر سرد هیاهوي ذهنم انقدر غرق شده بود

 .و خنكي دوباره وارد ریه هام شد، امشب این شامپو هم قرار بود من رو دیوونه كنه

 نوازش موهام رو احساس كردم، صدایي زیر گوشم شنیدم؛

 چرا موهات رو خشك نكردي گلارین؟ _

بود، خودِ خودش،  خواب نبود، رویا نبود، این عطر مال خود داراب بود، خودش

توان باز كردن چشمهام رو نداشتم، خجالت میكشیدم، با حرف بعدي داراب سریع و 

 با شتاب بلند شدم؛

 با حوله خوابیدي؟ نمي گي سرما میخوري دختر خوب؟ _

نگاهی به خودم انداختم، آهی از ته دلم کشیدم، حوله را كه کمی کنار رفته بود به هم 

از روي تخت پایین اومدم، سراسیمه به سمت كمد سفید نزدیكش كردم و هول زده 

كنار تخت رفتم با عجله تیشرت سفید و شلوار قرمزي برداشتم، شتابات وارد رختكن 

حمام شدم با عجله لباس ها رو پوشیدم، با چهره اي سرخ شده از خجالت بیرون 

كه كنج  اومدم، سرم رو به زیر انداختم، متوجه حركت داراب به سمت میز آرایشي

دیوار بود شدم، كشوي آبي رنگش رو باز كرد و سشوار رو بیرون آوورد، به صندلي 

 كنار خودش اشاره كرد؛

 بیا بشین اینجا _

تکونی به خودم دادم با قدم های لرزون، به سمتش رفتم و روی صندلی نشستم، 

ت سشوار رو روشن کرد، بعد از چند دقیقه از رطوبت موهام که کم شده بود، دس

هاش رو نوازش گونه بین موهام تکون میداد، من هم در خلسه ای شیرین فرو رفته 

بودم، سرم رو کج کردم و به آیینه رو به رو خیره شدم، چشمک ریزی زد و آروم 

 لب زد؛

 .دلبری نکن _

 معصومانه خندیدم، لب هام رو با زبون خیس کردم، 
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رو خاموش کرد، بینی اش به بدون هیچ پلک زدنی به نگاهم ادامه دادم، سشوار 

موهام نزدیک شد و یک نفس عمیق کشید، عمیق و طولاني، با دستاش من رو در 

 آغوش کشید و محکم من رو به خودش فشرد، نجواگونه اسمش رو صدا زدم؛

 داراب؟_

وتا پاش محکم خواستم بچرخم که فشار دستهاش دور تنم بیشتر شد و پاهام رو بین د

نگه داشته بود، عطر آشنایي زیر بیني ام پیچید، بین خواب و بیداری بودم كه یادم 

های دستم بدون اومد توی بغل دارابم، چند ثانیه ای به صورتش خیره شدم، انگشت

های داراب آروم باز شد هینی از خجالت اجازه از من ابروهاش رو نوازش کرد، چشم

ی لباش نشست، من رو دوباره به خودش فشرد و آروم کشیدم، لبخند پهنی رو

همونجوری که توی آغوشش بودم، بلند شد و به تخت تکیه داد، سرش رو خاروند و 

ماساژی به پشت گردنش داد که نگاش به ساعت طلاییِ كنار پاتختي افتاد و چند 

 هام رو بهش دوخته بودملحظه مکث کرد، من تو حالت مست و سكرآوري فقط چشم

و خیره به حركاتش، شب قبل رو مرور مي كردم، رویای شیرینی که توی بیداری 

های داراب،صداش كه همراه با اتفاق افتاده بود، لمس شدن و نوازش شدنم با دست

 خنده بود من رو به خودم آوورد؛

 !خانم لادن كه یهو هوس نمي كنه بیاد اتاقت؟ _

ب کردم، رو به داراب همینطور که به بلافاصله از جام بلند شدم و لباسم رو مرت

 سریع تکرار کردم؛ طرف در می کشوندمش، تند و

 پاشو، پاشو، برو، ای وای، ای وای، الان میاد _

هام رو توی مشتش گرفت و فشار آرومی بهش وارد کرد، با خنده، یکی از دست

 ابروهاش رو بالا انداخت و زمزمه کرد؛

 !رد رو هم از دست نده دیگه؟همه چیز رو که دید، این یه مو _

ناخودآگاه دستم رو مشت کردم و به بازوش زدم، با نازی که آمیخته در صدام بود 

 اسمش رو صدا زدم؛
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 داراااب _

ام رو بوسید و از در خارج شد، احساس هام زل زده بود، سریع گونهمستقیم به چشم

یس اتاق رفتم، شیرینی از دلم گذشت، صورتم از شادی رنگ گرفت، به سمت سرو

های ستاره بارونم که این روزها میدرخشیدند نگاه روبه روی آینه ایستادم و به چشم

 .کردم، آب خنک رو به صورتم پاشیدم و وضوی عشق گرفتم

از سرویس که خارج شدم به سمت چمدونم رفتم تا سجاده ای رو که مادرم به من 

شه و همه جا همراه خودم داشتم رو بردارم و دو رکعت نماز شکر داده بود و همی

بخونم. قامت بستم و نمازم رو با آرامش خوندم، سلام نمازم رو که دادم در اتاق باز 

 شد و سر لادن جلوتر از خودش معلوم شد؛

 .احوالات خانوم مشکوک و دلداده _

 متلك ادامه داد؛خودش بعد از زدن این حرف بلند بلند خندید، دوباره با 

  !دیشب خوش گذشت؟ _

ام گرفته بود، چیزي نگفتم، فقط سرم رو به چپ از حرصي كه توی صداش بود خنده

و راست تكون دادم، مشغول جمع کردن جانمازم بودم که با ضربه ای که لادن بهم 

 هایی در اومده نگاهش کردم؛زد با چشم

 !چته؟! چرا میزنی؟ _

مه؟! از دیشب هر چی باهات حرف میزنم فقط نگام میکنی، چمه؟! تازه میپرسی چ _

 چرا چیزی نمی گی؟

 چی بگم؟ همه چیزا رو خودت دیدی دیگه؟ _

به طرفش برگشتم که دهن باز شده از تعجبش من رو به خنده انداخت، بدون توجه به 

لادن به سمت در رفتم که دستم از پشت کشیده شد و صداش که عصبی بود به گوشم 

 خورد؛
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انداختی پایین داری میری؟ دستور فرمودند کمکت کنم تا چمدونت  کجا سرتو _

 .جمع کنیم و راهی تهران بشیم. همه پایین منتظر تو هستنرو

صورتم از خجالت سرخ شد، لب گزیدم و بدون زدن حرفی پایین تخت نشستم و 

ه همون چمدون رو از زیرش  بیرون کشیدم. حرف لادن رو توی ذهنم مرو کردم، ب

جایی که ایستاده بود و فقط توی سکوت نگاهم می کرد نگاهی انداختم، یکهو و بدون 

 مقدمه احساسات درونی خودم رو باهاش مطرح کردم؛

 انگاری داره یه چیزایی تغییر میکنه، باورت میشه من رو بوسید، _

ریخت. هام پایین اش قطره اشکی از چشمهمون موقع با به یاد آووردن اولین بوسه

 لادن کنارم نشست، صورتم رو به طرف خودش برگردوند، لب زد؛

 گریه می کنی گلارین؟_

یه حس خوبی بود لادن...یه حس بی تکرار...شاید...شاید به خاطر این بود که  _

 ...اولین تجربم بود

 هاتِ این که خیلی خوبه، پس چرا دلواپسی توی نگاه و حرف _

های لادن رو توی ر وجودم ریخته شد، دستنمیدونم این همه اضطراب چرا د

 هام گرفتم و با حالتی درمونده گفتم؛دست

  !ها، برای همیشه پیشم میمونه مگه نه؟ها، همون اضطرابچی بگم، همون ترس _

لادن من رو توی بغلش گرفت و آروم کمرم رو نوازش کرد. قبل از اینکه لادن 

 رومی باز شد، صدای داراب رو شنیدیم؛چیزی بگه صدای تقه ی در اومد و بعد به آ

 آماده شدین؟ _

های اشکیم رو نبینه، خودم رو با با شنیدن صداش صورتم رو پایین آووردم تا چشم

 ها مشغول کردم، لادن به طرفش برگشت و با صدای آرومی گفت؛جمع کردن لباس

 .تموم شد، الان میایم پایین _
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ب مکثی کرد، انگار متوجه شده بود که جو بینمون عوض شده، بدون زدن دارا

ای و حرفی، عقب گرد کرد، در رو همونطور باز گذاشت و رفت. مانتو سورمه

روسری با زمینه ی کرم و حاشیه ی سورمه ای رو با شلوار جذبم پوشیدم، رو به 

و برداشتم و باهم به سمت ر لادن لبخندی زدم، انگار که اتفاقی نیفتاده باشه، چمدون

  .ی پایین رفتیمسالن طبقه

ی زرشکی نشسته بودند، سلام آرومی گفتم، لادن به مهندس و داراب روی کاناپه

 سمتم برگشت؛

ما همه صبحونه خوردیم، برو یه چیزی بخور تا زودتر حرکت کنیم و شب توی  _

 .جاده نباشیم

پزخونه رفتم، صدای حرف زدن لادن سرم رو به معنی باشه تکون دادم و به سمت آش

و بقیه که در مورد رفتن صحبت می کردند به گوشم می رسید، برای خودم از 

ی سماوری که کنار پنجره بود و قلُ قلُ می کرد چای ریختم، به سمت میز چهارنفره

گردی که وسط آشپزخونه بود رفتم، کمی نون برای پر کردن معدم خوردم. استکانم 

، سماور رو خاموش کردم، به سمت کانتر برگشتم که نگاه لادن رو رو آب کشیدم

خیره به خودم دیدم، تا متوجه من به خودش شد، چشمکی زد و صدای شیطونش به 

 گوشم رسید؛

طرف خیلی خوشحاله، دوست داره زودتر برسه خونه، میگه مستقیم و بدون توقف  _

 .بریم تهران

 .شروع به خندیدن کرد خودش بعد از زدن این حرف بلند بلند

ام بدجور خراب بود، نفسی گرفتم و آغوش داراب رو در ذهنم تجسم حال دل لعنتی

هایی که از شرم سرخ شده بود به بازوی لادن مشتی زدم و دیوونه ای کردم، با گونه

 .نثارش کردم

لادن دوباره با شیطنت چشم ریز کرد، با شعری که خوند با حیرت سر بلند کردم، 

هری پایین ریخت، یک ریختن عجیب! لبم رو گزیدم و خودم رو در آغوش  دلم

 ی رکش چی بگم؛گرفتم، نمیدونستم در جواب این اشاره
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 امشب چه شبی است، شب مراد است امشب _

هاش زل زدم که آروم یک قدم به عقب برداشت، با نگاه خیره یک توی مردمک چشم

ا شرارت خندید، ابرویی بالا انداخت و سریع خودم مسلط بشم، ب قدم جلو رفتم، تا به

فرار کرد، من هم به دنبالش...وارد هال که شدم، ایستادم و نگاهی به سالن انداختم، 

لادن خیلی خونسرد کنار مهندس نشسته بود، نگاهی به اطرافش انداخت و آروم 

های زبونش رو برام در آوورد، حرصی از رفتارهای لادن توی وجودم نشست، با قدم

ام توجه همه به من جلب شد، اول داراب محکم به سمتشون رفتم و با گفتن من آماده

 :بلند شد، به سمتم اومد و رو به بقیه گفت

 .بریم که خیلی دیر شد_

هاش رو جلوی دهنش وقتی این حرف رو زد ناخودآگاه نگاهم به لادن افتاد که دست

بهش رفتم و باعجله از ویلا خارج ای گرفته بود و ریز ریز می خندید، چشم غره

 .شدم

**************** 

بالاخره بعد از چند ساعت بودن توی ترافیک سنگین با خستگی فراوون به تهران 

رسیدیم، نفس عمیقی کشیدم، کش و قوسی به بدنم دادم تا خستگی راه رو از تنم خارج 

 کرد، مستقیم به چشماش زل زدم؛که با لبخند تماشایم می کنم، نگاهم به داراب افتاد

 !میشه برم خونمون؟ _

اش رو که تو ذهنش حرفم رو که شنید، مثل برق گرفته ها نگاهی بهم انداخت، معنی

هاش فرمون رو انقدر محکم فشار داد که سفید شده بودن، با حلاجی کرد، با دست

 حرص و با تاکید زمزمه کرد؛

 .ریم خونمونداریم می _

 آب دهنم رو قورت دادم، به سختی و با نفس گرفته ای ادامه دادم؛

 .خونه ی خودم _
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هیچ حرفی نزد، گره ابروهاش رو بیشتر کرد، سرعت ماشین رو بالا برد و به مسیر 

 .خودش ادامه داد

از ترس کمربند ماشین رو محکم گرفته بودم و فشار میدادم، زبونم بند اومده بود، 

یم ساعته رو کمتر از یک ربع رفتیم، ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد، راه ن

ها رو گرفت و به سمت بدون توجه به من پیاده شد، در صندوق رو باز کرد، چمدون

آسانسور حرکت کرد، کنارش ایستاد و نگاهی به من انداخت، منم با سری پایین خودم 

ی هشت رو زد، آسانسور که  رو بهش رسوندم، سوار کابین آسانسور شدم، طبقه

هام رو مشت کردم و ایستاد هر دو بیرون رفتیم، در رو باز کرد و کنار رفت، دست

ای پشت در گذاشتم، از راهرو گذشتم و هام رو روی جاکفشی قهوهوارد شدم، کفش

وارد هال شدم، صدای بسته شدن در به گوشم رسید، چمدون به دست از کنارم گذشت 

 .م رفتو به سمت اتاق

 .آمنگاهی به سالن خونه انداختم، انگار برای اولین بار بود که به اینجا می

های سفید که گرد وسط هال جلوی تلویزیون چیده شده بودند، مبلمان طوسی با کوسن

 .ی طوسی کنار دیوار بودای با صندلی هایی با پارچهمیز سفید غذاخوری هشت نفره

ه اتاقم همون سمت بود چرخید که داراب رو مردمک چشمام به طرف چپ سالن ک

هاش حالت پرسشی داشت، جوابش رو دست به سینه و تکیه داده به دیوار دیدم، چشم

 !نمیدونست، یا نمی خواست که بدونه؟

شونه ای بالا انداختم، تکونی به خودم دادم و به سمت آشپزخونه رفتم، تا چای یا قهوه 

ز تنمون خارج بشه، صدای راه رفتن داراب با آماده کنم بلکه کمی خستگی راه ا

دمپایی رو فرشی که انگار خودش رو روی زمین می کشوند به گوشم رسید، به 

ها روی کاناپه پرت کرد، همون سمت نگاهی انداختم، خودش رو با همون لباس

 .هاش رو روی اون گذاشتهاش رو بست و دستچشم

اری از دستم بر نمیومد، من خودم از داراب کلافگی از تمام حرکاتش پیدا بود، ولی ک

 .کلافه تر بودم
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تا جوش اومدن آب کتری، روی صندلی سفید آشپزخونه نشستم، پیشونیم رو روی 

ی نامعلومم فکر کردم، قرار بود تا ام روی میز گذاشتم و به آیندههای قلاب شدهدست

 !دید؟کرد؟! این همه آشفتگی من رو چرا نمیکاری نمی کی و کجا پیش بریم؟! چرا

صدای سوت جوش اومدن کتری که به گوشم خورد، تمرکز فکریم رو از بین برد، 

بگ برداشتم، تا با خوردن چای، بلند شدم از کابینت طوسی کنار گاز یک لیوان و تی

 .کمی، فقط کمی خستگی فکری رو از خودم دور کنم

راب دراز کشیده بود نگاهی انداختم، هیچ حرکتی نمی کرد، به سمت جایی که دا

ده بود، کنارش رفتم، آروم دونستم بیدارِ یا نه، با لیوان چای که ازش بخار بلند شنمی

ای خیره نگاهش کردم، بازوش رو تکون دادم، وقتی جوابی ازش نشنیدم، چند لحظه

 .دمنفسم رو با آه خارج کردم و به سمت اتاقم به راه افتا

در سفید اتاق رو باز کردم و نگاه کلی به اتاقم انداختم، دکور سفید و بنفش این فکر 

رو در من به وجود آوورد، که دکوراتور این خونه عجیب به رنگ سفید علاقه داره، 

هام ی اتاق افتاد، برش داشتم و کنار میز آرایش بردم تا لباسنگاهم به چمدون گوشه

مزه کردم که نگام به قاب عکس روی چاییم رو کمی مزهرو توی کشو مرتب کنم، 

 .میز افتاد و باز هم با دیدنشون خاطرات برام مرور شد

 !افتی هاور میگلارین عزیزم از کنار حوض بیا این -»

 :پشت چشمی نازک کردم و با اخم دلنشینی گفتم

 !نه خیرم حواسم هست_

 .بابام به سمتم اومد که شروع به دویدن کردم

 !وایسا میفتی ها -

 .افتمنه نمی -

پاهام درد گرفته بود و دیگه توان لجبازی و دویدن بیشتر و نداشتم. قهقهه زدم و با 

 .ام كاشتای نرم روي گونهایستادنم، بابا از پشت بغلم گرفت و بـ ـوسه
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 بالاخره گرفتمت_

دوربینی تو دستش به خندیدنم ادامه دادم، سرم رو به به عقب برگردوندم، به مامان که 

 .اش تو نسیم بهاری به رقـــص درآمده بود، خیره شدمداشت و موهای تازه رنگ شده

مامان: پدر و دختر چه خوب افتادن، عجب عکس هنری شد، حتماً یادم باشه قابش 

 «.کنم

ام چکید و به خودم اومدم، آهی کشیدم؛ آهی پر از درد که ی اشکی روی گونهقطره

اي بي رحم بود. اول مامان و ازم گرفت...و بعد بابا و آرتین... شاید رحمی دنیاز بی

 ...اگر اون اتفاق... سرم و به طرفین تكون دادم

ام بودند، من جز اونها کسی رو نداشتم که دست روزگار تمام دار و ندارم، خانواده

 .اونها رو هم از من جدا کرد

رزندی توی خانواده ی ما موروثی پدر و مادرم، دختر عمو و پسر عمو بودند، تک ف

بود، بابابزرگ ها و مامان بزرگ ها برای اینکه نسلشون تداوم داشته باشه باعث 

ازدواج بابا و مامان شدن، من و آرتین معجزه ی خدا برای همشون بودیم، ولی تک 

بودن توی نسل ما انگار نوشته شده بود، اگر که همه هم  میخواستند باهاش مبارزه 

داد، از اون خونواده ی کم جمعیت فقط من موندم، اگر هم که معجزه رخ میکنن. 

 .تک و تنها

ها رو توی تر از قبل لباسها کنار چمدون نشستم و بی رمقبا یادآوری این خاطره

ای برداشتم، به سالن کشو مرتب کردم، چمدون خالی رو زیر تخت گذاشتم، ملافه

م، کارم که تموم شد تازه وقت کردم و مانتو و رفتم تا اون رو روی سر داراب بزار

 .شالم رو درآووردم و روی صندلی گذاشتمشون

با هزاران آه و افسوس روی تخت مثل نوزادی که در جنین مادرش هست خودم رو 

  .هام رو بستمجمع کردم و چشم

* 

 گلارین...گلارین _
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لرزوند، دلم هم که همیشه ه تارهای صوتی گوشم رو میگونصداش آروم و نوازش

لرزید. یک لرز شیرین و دوست خدا با دیدنش، با شنیدن صداش، با لمسش می

  .داشتنی

تر هام رو باز کردم و به تصویر تار داراب خیره شدم، پلکی زدم و دقیقآروم چشم

 شید؛ام کنگاش کردم، لبخندی روی صورتش نقش بست و دستی روی گونه

 شی بریم شرکت؟ساعت هفتِ، بیدار نمی _

آهسته بلند شدم و به تاج تخت تکیه دادم، دستی داخل موهام کشیدم، صدام رو صاف 

های درشت سرخابی رنگم دادم و با صدایی کردم، نگاهم رو به روتختی بنفش با گل

 آروم زمزمه کردم؛

 .سلام...چرا، الان میام _

ی ناراحتش کرد، بدون زدن حرفی بلند شد و از اتاقم احساس کردم برخورد سردم کم

خارج شد، دلم گرفت، ولی کاری از دستم برنمیومد، من هم حق داشتم، من احساس 

ناامنی می کردم، من میخواستمش، تمام و کمال، من اینجوری بودن، پنهانی بودن 

  .کردمیمرو دوست نداشتم، خودش باید برای این رابطه کاری می کرد، باید دل گرم

سرم رو به چپ و راست تکون دادم، برای خارج شدن از این حال و هوا بلافاصله 

هام رو در آووردم، تا با حمام کردن بلند شدم و بعد از مرتب کردن روتختی، لباس

 این کرختی رو از تنم دور کنم که در اتاق یهو باز شد؛

 ...راستی _

ر کردم، نفس نفس میزدم، چند لحظه جیغی کشیدم و از خجالت به سمت حمام فرا

مکث کردم تا آروم شم، چهره ی داراب رو تو ذهنم تجسم کردم، وقتی من رو در 

های هاش رو بست، با این کارش احساسي به لطافت برگاون حالت دید چطور چشم

گل سرخ زیر پوستم دوید، انگار که کیلو، کیلو عسل خورده باشم، حسی شیرین تمام 

رگرفته بود زیر دوش آب رفتم. پنج دقیقه اي خودم رو شستم و حوله اي تنم رو درب
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كه آویزون بود رو دور خودم پیچیدم، آروم در حمام رو باز کردم، نگاهی به اطراف 

  .انداختم و با همون حوله ای که نیم تنم رو پوشونده بود بیرون اومدم

ز شرم سرخ شده بود، با قدم ام رو باعجله تن زدم و با چهره ای که اهای رسمیلباس

شد نشون های سست از اتاق خارج شدم، سروصدایی که از آشپزخونه شنیده می

داد که داراب توی آشپزخونست. سر جای خودم معذب ایستادم که صداش رو می

 شنیدم؛

 .خیلی دیر شد گلارین، بیا یه چیزی بخور تا زودتر حرکت کنیم _

داشتم به سمت کاغذی از روی عسلی برمی با سری پایین در حالی که دستمال

  .آشپزخونه رفتم، عرق صورتم رو پاک کردم و دوباره از هول سلام کردم

صدای خندیدنش که به گوشم رسید، بیشتر توی خودم جمع شدم، همونطور ایستاده 

 :بودم که داراب رو دیدم به سمتم اومد، صندلی رو برام بیرون کشید و گفت

 ک از اتاقم بردارم صبحونت رو بخور و راه بیفتیم،تا یه سری مدار _

با این کاری که کرد مقیاس و اندازه دوست داشتنم بیشتر شد، من همیشه و تاابد این 

کاری کن داراب، من بودنت رو همیشه میخوام نه ترس از خواستم. "یهمرد رو می

 ".دست دادنت رو

 بودنت را دوست دارم

 کنی وقتی پنجه در کمرم حلقه مے

 و به آغوشت سفت مرا مے فشارے

 و وادارم مے کنے

 که به هیچ کس فکر نکنم

 ! … جـــــــز تــــــو
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ها توی ذهنم میومدن های شرکت همچنان معذب و خجالت زده بودم، لحظهتا نزدیک

هر چند لحظه  هام رو توی هم گره کرده بودم وشدم، دستو من بیشتر شرمگین می

زدیم، دادم تا شاید استرسم کمتر بشه، هیچ حرفی نمیهام رو به هم فشار میانگشت

کلام هم نتونست کمی آرومم کنه. یک خیابون مونده بود حتی موسیقی آروم و بی

های شرکت مارو باهم ببینن، با صدایی لرزون و بغض برسیم که یادم اومد نباید بچه

 و محاصره کرده بود، زمزمه کردم؛ای که گلوم رغده شده

 .همین جا نگه دار، من پیاده میشم _

نگاهی به سمتم انداخت و دوباره حواسش رو جمع رانندگی کرد، دنده رو عوض 

 کرد وپرسید؛

 !چطور؟! کاری داری اینجا؟! به چیزی احتیاج داری؟ _

رو پایین اش شدم، صدام نفسی گرفتم، به طرفش برگشتم با احساسی متفاوت خیره

 آووردم و زمزمه کردم؛

 .نه، ولی بچه های شرکت نباید ما رو باهم ببینن _

های گردنش رو شنیدم، سرش رو سریع به سمتم برگردوند، صدای جابه جایی مهره

دستش رو محکم روی فرمون کوبوند و پاش رو با شدت روی ترمز گذاشت، قطعاً 

هایی که خشمگین بودند و فتم، با چشمراگر کمربندم بسته نبود با سر توی شیشه می

 با حرصی آشکار، فریاد زد؛

گی؟! چیا توی ترسی؟! اصلا معلوم هست چی میببینن؟! به درک، از چی می _

 ...گذره؟! خب ببین... مگه پس و پنهونی از کسی داریم؟! مگه منذهنت می

اش دائم ملهاش رو ادامه بده، سرم رو به چپ و راست تکون دادم، جنزاشتم جمله

شد، هر لحظه گیج تر میشدم، اول آروم بعد یواش یواش صدام توی ذهنم تکرار می

 های دلم رو فریاد زدم؛رو برای اولین بار بلند کردم و عقده

روزای اول، خودت گفتی، خودت کردی، خودت چند خیابون مونده پیادم کردی، _

پشت سر منِ تنها چیا میگن؟!  الان پس و پنهون نداری؟! فکر منم هستی؟! فکر کردی
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ی گن یه دختر تنها که اصلا مسیرش هم به مسیر خونهپس و پنهون نداری؟! نمی

کنه؟! پس و پنهون نداری و فقط فکر ماشین رییسش چیکار میرییسش نمیخوره تو

 ... خودتی؟! پس و پنهون نداری و

هاش رو ی، چشمصورتش سرخ شده بود، چند لحظه عمیق نگام كرد، بدون پلک زدن

کشید و های عمیق میبست و پیشونیش رو آروم روی فرمون ماشین گذاشت، نفس

کرد، نمی دونستم بمونم یا برم، بین رفتن و نرفتن سردرگم بودم که هیچ حرکتی نمی

صدای زنگ گوشی داراب بلند شد، چشمم به اسکرین گوشی خورد که اسم بابا رو 

جلب کرد، اولین بار بود وقتی کنار داراب بودم داد توجهم رو به خودش نشون می

گرفتند، منتظر بودم که جواب گوشی رو بده ولی هیچ اش باهاش تماس میخانواده

حرکتی نکرد، تماس قطع شد ولی هنوز چند ثانیه نگذشته بود که دوباره زنگ خورد، 

توی سه بار تماس گرفت تا بالاخره داراب کلافه سرش رو بلند کرد، دستاش رو 

موهاش فرو کرد، گوشی رو برداشت نگاهی بهش انداخت و با تعلل تماس رو برقرار 

 کرد؛

 سلام بابا _

_... 

 !ممنونم، نزدیکای شرکتم. چطور؟ _

_... 

  !الان اومده؟ _

_... 

 چرخونم بابا،من شرکت تهرانم رو به زور می _

_... 

 .باشه، الان میرم ببینم چی به چیه _

 ت، بدون اینکه چیزی بپرسم خودش شروع کرد به توضیح دادن؛نگاهی به من انداخ
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 .بود، میگه :رفیقم میخواد باهم شراکتی تو کیش شرکت بزنیم بابام _

بدون توجه بهش دستگیره ماشین رو پایین کشیدم تا پیاده بشم که دستم رو گرفت و 

 .من رو به سمت خودش کشوند

 .جُم بخوری اون روی داراب مشیری رو هم میبینی از جات _

بدون توجه به من با سرعت تمام به سمت شرکت روند و ندید من باز هم شکستم و 

ام همچنان مجهول و گنگ ی درستی نرسیدم، آیندهدر معادلات ذهنم به هیچ نتیجه

 .بود

اق لادن کج های آهسته راهم رو به سمت اتبا حالی نزار وارد شرکت شدم، با قدم

 کردم، قبل از اینکه در بزنم صدای منشی به گوشم رسید؛

 هنوز نیومدن، _

خوام باشه هنوز نیومده، با تعجب به سمت مارال برگشتم، چطور ممکنِ، الان که می

کنم، تشکری ازش کردم و به سمت اتاقم رفتم، من الان باید یه طوری خودم رو آروم

م و شماره لادن رو گرفتم، چندتا بوق خورد وقتی ای رو برداشتتلفن بی سیم نقره

ی صحبتی به من بده فوری کلمات رو پشت سرهم تماس برقرار شد بدون اینکه اجازه

 تکرار کرد؛

 .رسیدم، تو آسانسورم _

ی حالی گفتم و تلفن رو قطع کردم، با باز شدن در اتاق، نگاهی به چهرهی بیباشه

رسید، وارد اتاق شد و انگار کلافه هم به نظر می آلودش انداختم، خسته بود،خواب

 آروم زمزمه کرد؛

 .سلام -

 !ای، دیشب نخوابیدی؟سلام خوبی؟ خسته -

ممنون، بد نیستم، نه بابا، سام خیلی بهم گیر میده، راستی، جریان این مهمون ویژه  -

 کرد؟چیه؟ آیدین داشت تلفنی با داراب صحبت می
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خواد ه متوجه شدم یه آقایی از رفقای پدر داراب اومده، میدقیق نمیدونم، اینطور ک _

ای از شرکت رو تو کیش بزنه. مثل اینکه پروژه کیش ی دیگهکمکش کنه تا شعبه

 .ها رو به خودش جلب کردهتوجه خیلی

هاش رو تند خستگی از چهرش رفت با خوشحالی نگام کرد، با ذوق و شگفتی، قدم

 :کرد و گفت

 نداشت پس آیدین شوخی _

 .هاش چیزی سر در نیاوردم که ادامه داداز خرف

گفت قراره دوتایی بریم کیش.وای خدا، باورم نمیشه، من و آیدین و بفرسته آیدین می _

 کیش... وای

 یکهو قیافش پکر شد و نالید؛

 سامو چیکار کنم اه. همش بهم گیر میده _

دند و به هوا رفتند، به حال دود شهای خودمهمه چیز یکهو از ذهنم بیرون رفت، حس

الان لادن فکر کردم، لادن برادری داشت که نگرانش بود، دغدغش یه زندگی خوب 

ساختن برای خواهرش بود ولی لادن این چیزها رو نمی دید، حمایت برادرش رو 

دید. دلم می خواست بهش بگم: "لادن، یکم برادرانه های دید، مسوولیتش رو نمینمی

دی؟! لادن، یکم دی؟! یکم مسوولیتش رو به من قرض میض میسام رو بهم قر

دی؟! من دلم برادر میخواد... پشت و پناه میخواد...من برادرت رو به من قرض می

 "!دلم آرتین رو میخواد؟

هام با شنیدن صداي داراب و مهتاب سرلكي توجه من و لادن به بیرون جلب شد، گوش

رو تیز کردم و با نگاهي متعجب چشمم رو به لادن دوختم، لادن بلافاصله از روي 

 مبل چرم مشکی كنار میزم بلند شد،

تفاوت باشم، من هم همراهش بلند تا سر و گوشی آب بده، هر کاری کردم نتونستم بی

د، تر شدنکمی نیمه باز کردیم، صداها كمي واضحشدم و كنار در اتاق ایستادیم، در رو

 صدای مرد غریبه به گوشمون رسید؛
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آره داراب خان وقتی موضوع رو با جمشیدخان و تهمینه خانوم مطرح کردم،  _

خیلی استقبال کردن. من هم خیلی مشتاقم با شما کار رو شروع کنم، پس روی 

 .خوام ازتپیشنهادم حتما فکر کن، یه جورایی حتما جواب مثبت می

خورد، ند خندید، صدای داراب اصلا به گوشمون نمیبعد از زدن این حرف خودش بل

من و لادن به معنای نشناختن شونمون رو بالا انداختیم، صدای مهتاب سرلکی که با 

ناز همیشگی بود نگاهمون رو دوباره به همون سمت کشوند، خودمون رو به سمت 

روبه روی راست متمایل کردیم تا بهتر ببینیمشون، مهتاب و داراب درست کنار هم و 

مرد غریبه ایستاده بودن، مرد غریبه تقریبا شصت و هفت یا هشت ساله به نظر 

های رسید، موهای جو گندمی و کت و شلوار طوسی با کروات صورتی که خطمی

داد، مهتاب دستهاش رو آروم به هم زد اش رو جذاب نشون میطوسی داشت چهره

 :و گفت

 .واو، این عالیه جناب رادمهر _

های ترین لحن و با مسخرگی ادای مهتاب رو درآوورد که خنده رو لببا آروم لادن

کرد که صدای زنگ گوشی هاش رو بالا و پایین میمن نشوند، لادن همونطور دست

ای سکوت بشه، مرد غریبه هم با گفتن امیدوارم که این داراب، باعث شد چند لحظه

هتاب سرلکی این مرد رو خوب کار به سرانجام برسه قصد رفتن کرد، انگار م

 شناخت، می

 .حتما بهش سر میزنمجناب مهندس به مهگل جون سلام ویژه ی منو برسونین. بگین _

 .حتما، باعث افتخاره. با اجازه داراب جان _

من و لادن با حرفی که مهندس به مهتاب زد ادای عق زدن درآووردیم، لادن با 

 لودگی رو به من کرد؛

های خاری از این بالاتر، هم صحبت شدن با مهتاب یکی از فانتزیوای، چه افت _

 .منه
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داراب خداحافظی مفصلی با جناب رادمهر انجام داد و تا دم در همراهی کرد، وقتی 

ای همونجا مکث کرد با سری پایین به سمت اتاقش حرکت مهمونش رفت چند دقیقه

ه سمت ما برگردوند نگاهی به کرد، قبل از اینکه وارد اتاقش بشه ایستاد سرش رو ب

 ی نامحسوسی هملی ما شده، خندههاش معلوم بود که متوجه فضوما انداخت، از چشم

کرد، توی چشماش و هم روی لبش نشست، کمی بعد راهش رو به سمت اتاقش کج

لادن سرش رو به گوشم نزدیک کرد و آروم شروع به حرف زدن کرد، دقیقاً سوالات 

 پرسید؛از خودم می ذهن خودم رو داشت

میگم گلارین، این آقا رو ما چرا تو کیش ندیدیم؟ چهرش اصلا آشنا نبود، حتی  _

فامیلیش. راستی مهتاب چه نسبتی با داراب داره، که رفیق باباش رو هم میشناسه؟! 

 !چرا انقدر راحت بود این دختره؟

هام ، کف دستکلافه شدم، یک قدم به عقب برداشتم و دوباره یک قدم جلو اومدم

عرق کرده بود، دستی به مقنعه مشکی روی سرم کشیدم و اون رو روی سرم مرتب 

کردم، اضطراب بیخودی به تنم تزریق شد، یکجور ترس و نگرانی، این سوالات 

شدن، هیچ جواب قانع تر میتر و پررنگذهن من هم بود و با گسترش دادنش بزرگ

هام رو ن و داراب صمیمی نشده بودیم که جوابای براشون نداشتم، انقدر هم مکننده

کردن مجهولات ذهنم و جور کردن پازل بودم که مردی بگیرم، درگیر پیدا از خودش

کت و شلوار پوش، وارد شرکت شد، بدون توجه به لادن به طرف میز چوبی مشکی 

ماجرا از اتاقم رفتم و خودم رو روی صندلی تقریبا انداختم، لادن با گفتن میرم ببینم 

چه قراریه از اتاقم بیرون رفت تا به مهندس حیدری سری بزنه و تمام معادلات 

مجهول رو حل کنه،هنوز روی صندلی جاگیر نشده بودم که صدای زنگ تلفن بلند 

 .شد

  !بله؟ _

نفرانس مارال: خانم صدری، آقای آراسته تشریف آوردن، مهندس گفتن به اتاق ک

 .راهنماییشون کنم و به شما هم اطلاع بدم که به اونجا برید

 بله حتما، الان میام _
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گوشی رو که سر جاش گذاشتم، ابروهام رو به هم نزدیک کردم و اسم آشنای آراسته 

رو توی ذهنم سرچ کردم که به یکی از تاجران دبی رسیدم، با سرعت از روی 

 .اق کنفرانش برسونمصندلی بلند شدم تا خودم رو به ات

تر ام رو مرتبی جیبی رو از توی کیفم بیرون آووردم و یکم چهرهقبل از رفتنم آیینه

های آروم و شمرده به سمت اتاق کنفرانس که دقیقا کنار اتاق داراب بود کردم، با قدم

 افتادم، قبل از ورودم به اتاق صدای داراب رو شنیدم؛به راه

 بریمیه لحظه صبر کن باهم  _

ای به در سری تکون دادم و منتظرش شدم، و باهم به سمت اتاق کنفرانس رفتیم، تقه

زد و وارد شدیم، مش رحیم در حال پذیرایی از آقای آراسته بود، داراب با صدای 

پرسی ها که تموم شد ماهم رو به روی آقای آراسته نشستیم، رسایی سلام کرد، احوال

ین آقا اینجا چیه، که خودشون شروع به حرف زدن دونستم دلیل بودن اهنوز نمی

 کردن؛

های دوقلو انجام جناب مشیری، اون طراحی که شما و خانوم صدرایی برای برج _

دادین مورد موافقت قرار کرفت و توی نشستی که با سهامدارامون داشتیم قرار بر 

 ی شما باشهاین شد که نظارتش هم به عهده

گنجیدم، حال درونی من افتضاح خوب بود ست خودم نمیاز شنیدن این خبر توی پو

و هیجان زده بودم ، این یعنی ما عالی داریم پیش میریم، از خوشحالی بی اراده دستم 

رو که زیر میز بود روی دست داراب گذاشتم و فشارش دادم، داراب سرش رو به 

هام رو دستسمتم برگردوند و در حد چند ثانیه نگام کرد، خجالت زده میخواستم 

بردارم که نزاشت و دستم رو توی مشتش گرفت و با شصتش آروم مشغول نوازش 

 دادنش شد، همونطور با خونسردي رو به آقای آراسته کرد؛

باعث خوشحالیِ ماست كه طراحي مورد پسندتون قرار گرفت، راستش رو بخواین  _

ودمون روي روي این پروژه خیلي زحمت كشیده شد، ماهم خوشحال میشیم كه خ

 . پروژه باشیم
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بله، بله، واقعا معلومه تمام نكات به خوبي رعایت شده و سبك سنتي و مدرنش،  _

های این پروژه باعث جذابیتش شده طوري كه چند تا از شیخ هاي عرب تمام هزینه

 .رو متقبل شدن

 لبخندی بین من داراب رد و بدل شد، قطعا داراب هم به یاد اون روزی که سر سنتی

گفت مدرن و گفتم سنتی و داراب میکرده بودیم افتاد، من می و مدرن بودنش بحث

 آخر تصمیم بر این شد که دوتاش رو باهم کار کنیم، 

 ی آقای آراسته تمرکزم رو بهم زد؛صدای دوباره

ی دیگه اینه که مدارکتون رو بهم بدین تا برای ماه بعد پروژه رو توی دبی نکته _

 شروع کنید،

ای سکوت شده بود، آقای آراسته منتظر بود که یک فش که تموم شد چند لحظهحر

 کدوم از ما چیزی بگیم، من که مخالفتی نداشتم، صدای داراب سکوت رو شکوند؛

جناب بزارید ما یه مشورتی باهم داشته باشیم، جواب رو تلفنی بهتون اعلام  _

 کنیم،می

نگاهی به ساعت مارک الگانسش انداخت معنای باشه تکون داد، آراسته سرش رو به

اش تا بیرون شرکت و با گفتن ببخشید جایی دیگه کار دارم بلند شد و ماهم برای بدرقه

 .همراهش رفتیم

 :رفتم داراب یهو گفتموقعی که به سمت اتاقم می

  ...گلارین _

ن انگار که چیزی یادش اومده باشه به دورو اطراف نگاهی انداخت و قلب من با ای

 کارش به یکباره ریخت، آروم لب زدم؛

 !پس و پنهونی نداری؟ _
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هایی که بارونی شدن و با بغضی که بیخ گلوم چند لحظه خیره نگاهم کرد، با چشم

کرد، چند قدم به عقب برداشتم که چسبیده بود، با غمی که توی دلم مرثیه سرایی می

 زمزمه کرد؛

 ...گلارین _

اسم لعنتی رو صدا نزن...بخدا گیج شدم...سردرگم  نگو...صدام نزن...انقدر این

 ...ترم نکن...عاشق ترم نکنشدم...عاشق شدم...گیج ترم نکن... سردرگم

هام رو بستم، قطره اشکم راهش رو پیدا کردن، چند قدم به عقب برداشتم، چشم

هاش... امان از نگاهش... امان از نگاهش...همچنان خیره به من بود... چشم

کرد...پر شتاب و با عجله چند قدم به ش...غمگین بود...چی داشت اذیتش میهاچشم

عقب برداشتم و خودم رو سریع به اتاقم رسوندم، در اتاق رو پشت سرم بستم، تند تند 

اومد، این دل لعنتی کشیدم، عمیق و عمیق تر، ولی این نفس لعنتی جا نمینفس می

 آروم نمی شد، اروم پیش خودم پچ زدم؛

 داری... پس و پنهون داری...پس و پنهون داری داراب مشیری _

ی یادگار مادرم که دور ای به تعطیلی شرکت مونده، نگاهی به ساعت نقرهچند دقیقه

مچ دستم همیشه بسته است، انداختم و با یادش آهی از ته دل کشیدم، با یه تصمیم 

ی های پخش شدهبیشتر محتویاتش بیرون و روی نقشه فوری کیفم رو چنگ زدم،

های لرزون جمعشون کردم و بدون اینکه به کسی چیزی روی میز ریخت، با دست

بگم از شرکت بیرون زدم، تا این مغز گیج رو یکم، فقط یکم سروسامون بدم. انقدر 

یق کشیدم تا سریع به سر خیابون رسیدم که قلبم تند تند میزد ، ایستادم و چند نفس عم

تر بشه، دستی برای تاکسی سمند زرد رنگی که داشت بلکه این قلب لعنتی یکم آروم

ی برید راننده، آدرس خونهشد بلند کردم، در جواب کجا تشریف میاز کنارم رد می

کنم، پدریم رو دادم. گوشیم شروع به زنگ زدن کرد، اصلا توجهی بهش نمی

وبایلم باز زنگ خورد، نگاهی به اسکرین گوشیم یکبار...دوبار... بار سوم که م

ی شمال گرفتیم انداختم، چشمم به عکس دوتایی من و لادن  که کنار رودخونه تو جاده

افته، دکمه کنار گوشی رو چند ثانیه نگه داشتم و خاموشش کردم، سرم رو به می
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ی ذهنم زده شیشه تکیه دادم افکارم مثل کلاف تو هم پیچیده بودن چه حرفایی که تو

گرفت، شد، چه خیالاتی تو ذهنم نقش میهایی توی ذهنم گفته میشد، چه قصهمی

تونستن واسه مدتی خاموش باشن، بلکه ها هم مثل موبایل میبغض کردم کاشکی آدم

یه استراحتی به روح و جسمشون بدن، بعد روشن بشن و ببینن همه چیز به حالت 

  .بشنعادی برگشته، یه جورایی رِفرِش 

داراب مشیری من بلد نیستم فراموش کنم من فراموش کردن یاد نگرفتم یه سری 

شه الان همون حال رو دارم، یه حالتی بین ها هست که با هیچی خوب نمیخستگی

 ...ی نامعلوم و نا مطمئنخواب و بیداری، یه گیجی مطلق، یه آینده

انداختم، کرایه رو حساب تاکسی کنار خونه ترمز زد، نگاهی با حسرت به اطراف 

های لرزون به سمت خونه به راه افتادم، نگاهی به نمای سنگی خونه کردم و با قدم

گذره، ولی با تعمیراتی که انجام شده انداختم، ساختمونی که ده ها سال از ساختش می

ساختِ. کنار در ورودی ایستادم،  روز و تازههای بهاز بیرون شبیه ساختمون

بودن که به مغزم هجوم آوورده بودن و هر کدوم از اونها برای متلاشی ها خاطره

کردنم کافی بودن، دستم رو براي در آووردن كلید داخل كیف شلخته و بی نظمم 

گذاشتم، بعد از کلی گشتن بالاخره پیداش میکنم و با اضطرابی که توی وجودم نشست 

رسونم، مرددم که ر میشم، خودم رو به آسانسوسریع وارد لابی ساختمون می

ترسم آقای دلشاد و ببینم، نمیدونم بعد از اون اتفاق هنوز اینجا سوارش بشم یا نه، می

کنه یا مثل من از همون شب محو شده، منتظرم آسانسور پایین بیاد، واقعا زندگی می

ی پایین رفتنش مونه، بالا میری فقط با این تفاوت که دکمهزندگی مثل اسانسور می

ها رو بیرون کنی تا افراد جدید وارد بشن ولی وای به ابه، یه جا باید بعضیخر

تونی بمونی، حال الان من تونی بری، نه میروزی که بین دو طبقه بمونی؛ نه می

همینه، گیر کردم بین اتفاقایی که به نظرم همش شوخیِ ، یك شوخي مزخرف كه هر 

 .لحظه منتظرم بهم بگن بخند تموم شد

هام دورتادور خونه رو از نظر گذروند، وارد خونه میشم، مردمک لرزون چشم

کنه ولی رو بعضی نقاط مکث، با به یاد آووردن بعضی جاها رو سریع رد می

آبشار خروشانی کنه و های ثبت شده روی شبکیه، اشکم راهش رو پیدا میخاطره
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اهام تحمل وزنم رو نداشتند، همونجا روی زمین سرد روی صورتم به وجود میاد، پ

و خاک گرفته نشستم، انگشتم رو کف زمین کشیدم و نگاهی به سرانگشتم انداختم 

های لرزون فوت کردم، هیستریک خاک روش رو با صورتی اشکبار و شونه

 .خندیدم، خنده هایی بلند، کوتاه و لرزون

دم، من داشتم خودم رو هم فراموش از کی اینجا نیومدم و دستی به روش نکشی

خواست این حقیقت تلخ رو بالا بیارم، مثل همون داروهای تلخی که کردم، دلم میمی

های پیش، خوردم، با یک تصمیم ناگهانی و برای فراموش کردن لحظهتو بچگی می

هام رو از تنم در آووردم تا دستی به سر و گوش خونه بکشم، وارد آشپزخونه لباس

ای رو بیرون آووردم و شروع به تمیزکاری کردم، های قهوهاول میز و صندلی شدم،

ساز و های سفید و مشکی کشیدم، چایکف زمین رو قشنگ شستم و دستی به کابینت

شستم، آب توش پر کردم تا جوش بیاد و چایی بخورم، به هال برگشتم تا میز و 

ی هال ی گوشهساعت ایستادهها رو سجای خودشون برگردونم که نگاهم به صندلی

هایی گرد شده به ساعت افتاد، با دیدن عقربه ی کوچیک که بین هشت و نه بود با چشم

مچیم نگاه کردم و دیدم ساعت واقعا هشت و نیمِ. با اضطراب به سمت کیفم قدم 

های لرزون ای با دستبرداشتم، گوشیم رو درآووردم و روشنش کردم، چند لحظه

ه دیدم پنجاه و سه تا تماس بی پاسخ و سی و شیش تا پیامک برام نگهش داشتم ک

پاسخ انداختم که هر یک خط درمیون داراب و لادن های بیرسید، نگاهی به تماس

 بودن، فقط چندتایی مهندس حیدری هم توشون بود،

 وارد پوشه پیام ها شدم، اول رو اسم لادن زدم،

 ...گوشی و بردار _

 !کجایی گلارین؟ _

 !چرا گوشیت خاموشه؟! تو که حالت خوب بود صبح؟ _

 !باز چه مرگته گلارین؟ _

 ...با خوندن این پیام پوزخندی زدم، باز چه مرگمه
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 کشه، کجایی احمقداراب داره خودشو می _

 ...یکم دیگه جواب ندی کل شرکت می فهمن یه چیزایی بینتون هست _

ی لادن رو نخوندم و امتی دیگهیهو لرزیدم، وتی آرومی زیر لب زمزمه کردم، پی

 سریع پوشه داراب رو باز کردم؛

 میشه گوشیتو جواب بدی؟ _

 ... آره عزیزم... تو حق داری ولی _

 ...بخدا گلارین تو هیچی نمیدونی _

 د لامذهب بردار گوشیتو _

 گلارین بخدا من موضوع و حلش میکنم _

 دارم کم کم عصبی میشم، حداقل بگو کجایی _

هام که بقیه پیام ها رو بخونم گوشی رو پرت کردم و چهار زانو کنار وسیلهبدون این

ایه که دور تادورش قفسه ولی بالای اون قفس بازه نشستم، الان حالم شبیه اون پرنده

هاش نیست که تا اون بالا پرواز کنه و رها شه، چطوری رها شم، اما توانی تو بال

گیر بودم، هم دوست داشتم پرواز کنم هم خواستم هم ازش دلمن هم داراب رو می

زندونی قفس داراب بودن رو دوست داشتم، تو فکرهای خودم غرق بودم که دوباره 

صدای گوشیم بلند شد، ضربان قلبم روی هزار رسید، پنج ساعت بیخبری قطعا آدم 

خبری رو کشونه البته اگر برای طرف مقابلت مهم باشی، من بیرو به جنون می

ی قرمز رو به سمت های لرزون گوشی رو برداشتم و دکمهه بودم، با دستدرک کرد

 دکمه سبز هدایت مردم که صدای داد زدن داراب رو شنیدم؛

 !جواب داد، جواب داد... الو... الو گلارین؟! الو... صدام نمیاد؟ _

 با صدایی لرزون و بغضی چنبره زده توی گلوم زمزمه کردم؛

 هستم... میشنوم _
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گی آدم دلواپس میشه؟! من به درک... دل من کشک... یی تو پنج ساعته؟! نمیکجا _

خبریت گی رفیقت، خواهرت، ممکنه از بیاصلا من بیخودترین آدم برای تو... نمی

 !دق کنه؟

 دهنم از بهت نیمه باز شد و یک "نه" از روی حیرت به زبونم اومد؛

 !چی نه؟ _

حرف، ولی بالاخره حرف دلم رو به زبون  ای سکوت کردم، یک سکوت پرچند ثانیه

 آووردم؛

 مهمترین آدم، توی زندگیم...تویی _

های عمیق داراب تارهاي صوتي گوشم رو لرزوند، بینمون فقط سکوت صداي نفس

زدیم، بلند شدم و به سمت پنجره بزرگ سالن رفتم که کدوم حرفی نمیبود، هیچ

حریر ساده سفید اون رو پوشونده بود، پرده رو کمی کنار زدم، گوشی رو  هایپرده

ها باز هام رو بغل کردم، من با تموم این حرفبین شونه و گوشم نگه داشتم، دست

دونم که اینطور خواستنش اشتباهه...ولی من این اشتباه رو با جون میخواستمش، مي

 ...کنمو دل قبول مي

 ...گلارین _

گونه و پر حس، اما با لحنی درمونده، صدای رو صدا زد، نوازش آروم اسمم

هام رو روی هم فشار دادم اروم درموندش رو شنیدم و به خودم لعنت فرستادم،  چشم

 نجوا کردم؛

 .ترم نکناینطوری اسمم رو صدا نزن، داغونم به خدا... داغون _

 ولی باز تکرار کرد؛

 ...گلارین _
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هام باز راه خودشون رو پیدا کردن، این روزها میل به گریه کردن زیاد داشتم، اشك

کردم، کرد فوری گریه میی بچگیم، مثل همون موقع ها، تا آرتین اذیتم میمثل دوره

 :یه بار از همون روزا داداش مهربونم بهم گفت

 .احساسم میگه من خیلی زود ترکتون میکنم _

اش که توی جونم ن حرفش، چند دقیقه فقط نگاهش کردم، عمق جملهبا شنیدن ای

ی چشمم پر شد و مثل ابر بهاری گریه نشست، دستهام رو جلوی دهنم گذاشتم، کاسه

کردم، آرتین اشکهام رو که دید باعجله کنارم نشست بغلم کرد، محکم من رو به 

 خودش فشرد و زیر گوشم شروع به حرف زدن کرد؛

ونم باید قوی و محکم باشه، هیچ کس نتونه بشکنتش. انقدر راحت خواهر مهرب _

اشک نریز، به خاطر یه حرف که فقط از روی شوخی بود چرا از هم پاشیدی؟!قول 

  !بده بهم، قول بده گلارین، قول بده قوی باشی و راحت هر کسی اشکت رو نبینه؟

ه تکون دادم، من قول اش فشار دادم، و فقط سرم رو به معنای باشسرم رو توی سینه

کردم کوه دارم، ها فکر میدادم، من به برادرم قول دادم، ولی آرتین من اون موقع

پشتوانه دارم، تنها نیستم، برای همین قول دادم که قوی باشم و قوی هم بودم، من بعد 

از مرگ شماها هم قوی بودم، با زندگی جنگیدم، ولی الان...شوخی نبود داداشی... 

دی...ترکم کردین...مثل همیشه بازم تونستی حرف خودت رو به کرسي ترکم کر

 ...بنشونی... رفتی و هیچ کدوم از وسایلي که دوستشون داشتی رو هم با خودت نبردی

دیگه نمیتونم، خسته شدم از بس سعی کردم که قوی باشم، الان دوست دارم 

م، عشق بدم و عشق دارم نوازش بش ی زمین باشم، دوستترین آدم روی کرهضعیف

 .بگیرم

 صدای داراب از پشت گوشی من رو به خودم آوورد؛

 !بالاخره نگفتی؟! کجایی؟ _

 ی بابامخونه _
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هوفی کلافه کشید، پیش خودش چیز هایی زمزمه کرد و با کلافگی که توی صداش 

 :کاملا پیدا بود گفت

 ...الان میام اونجا، نباید _

دار پرشتاب بیرون فرستاد و با صدایی که خشحرفش رو ناتموم گذاشت، نفسش رو 

شده بود خداحافظی کرد، منم گوشی رو روی عسلی کنار مبل گذاشتم و به طرف 

 اتاق آرتین رفتم،

وارد اتاق خاک گرفتش شدم، دکور اتاقش مشکی و سفید بود، اسپرت و کاملا 

هم به مرور پسرونه، من چقدر اینجا نیومدم که کل خونه رو خاک گرفته بود، اشیا 

میمیرن، اینو وقتی اومدم توی این خونه فهمیدم، تمام وسایل سفید سیاه شدند، به سمت 

ها بوی نا و کهنگی میدادن، عطر کمد مشکی لباسش رفتم، درش رو باز کردم، لباس

های عرق کردم رو با لباسم آرتینم هم رفته بود، بوی آرتینم نا و کهنگی نبود، دست

ی کمد افتاد، گیتارش رو به اطراف چرخوندم که نگاهم به گوشه پاک کردم، چشمهام

اونجا بود، برداشتمش و همونجا نشستم ،گیتار رو از کاورش در آوردم، بغلش کردم، 

بوسیدمش، انگشتم رو روی سیمهایی که از کوک خارج شده بودن کشیدم، صدای 

شده بود، برای  ناهنجاری بلند شد، چقدر گیتارش رو دوست داشت، دلم براش تنگ

 ...نواختنش... برای سربه سر گذاشتنش... برای همه چیزش

هام رو روی هم گذاشتم، جالب صدای زنگ خونه بلند شد، از فکر بیرون اومدم، چشم

بود حس امید و زندگی بهم دست داد، خیلی وقت بود این صدا به گوشم نرسیده بود، 

دور خودم چرخیدم و دستی به صورتم  حتی لادن هم کلید داشت، با عجله  بلند شدم،

های لرزون رو پاک کنم، به سمت در ورودی رفتم، با دست هامکشیدم تا اشک

دستگیره در رو پایین کشیدم، ضربان قلبم به اوج رسید، بعد از اون اعتراف 

 نمیدونستم برخوردم باید چطوری باشه، در رو آروم باز کردم که نگاهم به دسته گل

هام نشست و همه چیز رو دست داشت افتاد، لبخندی ناخواسته روی لب رزی که در

ها ی من به گلها، از علاقهها، اون هیجانای از یاد بردم، اون اضطراببرای لحظه

 خبر داشت؟! با حیرت زمزمه کردم؛

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

195 | P a g e  
 

 !داراب؟ _

های عسلیش دوختم تا ازش تشکر هام رو به هم زدم و نگاهم رو به چشمبا ذوق دست

هام گرد شدند، از اخم ناگهانیش تعجب کردم، نم، ابروهاش که توی هم پیچید چشمک

 دستش رو به سمت صورتم آوورد و گونه ام رو نوازش کرد،

 !کشیدی؟داشتی نقاشی می _

از سوالش که همراه با حیرت بود تعجب کردم، چطور این فکر به ذهنش رسید، که 

ف بعدیش که یه جورایی جواب خودش رو داد، دوست داشتم رسما زمین دهن با حر

 باز کنه و من رو ببلعه؛

آره...احتمالا ... اونم نقاشی با زغال...نقاشی هم بلدی؟! راستی موقع نقاشی هم آدم  _

 !کنه؟گریه می

ی آخرش گره ابروهاش کور تر شد، با عجله به سمت کنسولی که کنار ستون با جمله

ود رفتم، تا خودم رو توی آیینه ببینم، نگاهم که به صورت کثیفم که فقط رد اشک ب

کردم خیلی جاشون تمیز بود افتاد خجالت زده سرم رو پایین انداختم، باید حموم می

شلخته و کثیف شده بودم، به سمت داراب برگشتم و با صدایی که از هیجان یکم 

 لرزید گفتم؛می

جاها خیلی کثیف بود... عه بیا داخل چرا هنوز اونجا خوب، وقتی اومدم این _

 ...ایستادی... میگم

ای بالا انداختم، به سمت ام خارج کردم، شونهخندید، بلند و مردونه، نفسم رو از سینه

 آشپزخونه رفتم و با صدایی که کمی بلند شده بود ادامه دادم؛

این پیکیج و روشن کنم و برم  فعلا تمیزترین جا اینجاست، بیا یه چای بخور تا منم _

 یه دوش بگیرم

کردم، انگار نه انگار که من حرف ترین لحن ممکن تمام جملات رو ادا میخیالبا بی

از خواستن زدم، انگار نه انگار داراب حرف از خواستنش شنید، در حال کلنجار 
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زد هام رو گرفت و به سمت سینک برد، چشمکی رفتن با فندک پکیج بودم که دست

 و رو به من کرد؛

هات رو بشور، از دستات رو بشور، اگه لباسشوییتون هنوز کار می کنه لباس _

 زوایای امر پیداست که هم اینجا و هم تو به یک تمیزکاری اساسی نیاز دارین

فکری که توی سرم پیچید باعث شد که از شرم سرخ بشم و لب زیرینم رو به دندون 

 لبم کشیده شد، سریع روش رو برگردوند و زمزمه کرد؛بگیرم، نگاه داراب به سمت 

 .عجله کن خیلی کار داریم _

هام رو دربیارم؟! چیجوری بزارمشون تو لباسشویی، واه عجله کن چیه، کجا لباس

بدون توجه به حرفش کنار کشیدم، چایساز رو که از قبل از آب پر کردم روشنش 

ال برد، وارد سالن شدیم، نگاهی به هام کشیده شد، من رو به سمت هکردم که دست

 دورتادور خونه انداخت و رو به من کرد؛

 !حمامتون کجاست؟ _

لب هام رو با زبان خیس کردم و از شرم رنگ عوض کردم، وای داراب توجهت 

 .میچسبه، شیرینه، دوست داشتنیه

ن رو به ها اونجا بودن اشاره کردم، دوباره مبا انگشتم به انتهای سالن که اتاق خواب

همون قسمت برد در حمام رو باز کرد و باهم واردش شدیم، کمی به دور اطراف 

هام کم مونده بود از کاسه نگاهی انداخت و به طرفم برگشت، من همینطور که چشم

ی من بلند بلند شروع به کردم، داراب با دیدن چهرهبزنه بیرون داشتم نگاهش می

خندید بریده بریده ومد، در حالی که همچنان میخندیدن کرد، حالا مگه خندش بند می

 :گفت

هات رو در بیار بده من بزارم تا اینجا آووردمت، بقیه باخودت، میرم بیرون لباس _

 تو لباسشویی
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ای زد، سرش رو خم کرد و چند قدم به عقب رفت با زدن این حرف چشمک با مزه

ی در سر یستادم، که با تقهای ثابت سرجای خودم او از حمام خارج شد، چند دقیقه

 جام آروم پریدم؛

 !گلارین... منتظرم... خودم اقدام کنم؟ _

وای آرومی از گلوم خارج شد، تند تند بلوز و شلوارم رو در آووردم و آروم دستم 

ها رو بگیره، چند بار دستم رو بالا و پایین کردم رو از کنار در بیرون بردم تا لباس

نیفتاد، سرم رو آروم بیرون به سمت در کشیدم تا ببینم داراب وقتی دیدم هیچ اتفاقی 

کجاست، چشمم که بهش افتاد صدای قهقهش کل ساختمون رو پر کرد، من هم سریع 

 .در رو بستم و روی زمین نشستم، دستم رو روی قلبم گذاشتم و آروم خندیدم

م حسی شبیه نسیم دلم رو نوازش کرد، با یادآوری با آرامشی دلنشین زیر دوش آب رفت

نشست، در حال هام میهای پیش هر چند ثانیه یکبار لبخند بانمکی روی لبلحظه

های ی خودم بود، یه شوق درونی داشتم، ستارهحاضر داراب کنار من و توی خونه

نم با هام به وجود اومده بودند و مشغول پایکوبی بودند، حس الازیادی توی چشم

ی داراب داشتم زمین تا آسمون فرق داشت، اینجا دیگه حس حسی که توی خونه

ی خودم بود و من صاحب خونه، من مهمون بودن نداشتم، معذب نبودم، اینجا خونه

الان، این لحظه و امشب رو دوست داشتم، سرم رو بالا بردم و با عشق خندیدم، فکر 

رهای خوب رو زیر دوش آب گذروندم، صدای کنم نیم ساعتی پر از هیجان زیاد و فک

پا که شنیدم، تماما گوش شدم، صدا پشت در متوقف شد و صدای مردونه و جذاب 

 :داراب رو شنیدم

 .هات رو پشت در گذاشتمگلارین جان لباس _

رسید گوش خودم هم به زور می نفس عمیقی کشیدم، با صدای آرومی که حتی به

ی محکمی به د با به یاد آووردن نداشتن حوله ضربهتشکر کردم. کارم که تموم ش

شد، کمی دور خودم پیشونیم زدم، از بس محکم بود جاش صددرصد قرمز می

ها رو همینطور رفتم، در حمام رو باز کردم تا لباسچرخیدم، بالاخره باید بیرون می

خیلی با بدن خیس بپوشم، آروم دستم رو دراز کردم، حجم چیزی که به دستم خورد 
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بیشتر از یک تیشرت و شلوار جین ساده بود، در رو بیشتر باز کردم و با دیدن 

هام بود خندیدم، حوله رو دور خودم پیچیدم، با ی لیمویی رنگی که روی لباسحوله

هام از حدقه بیرون زدند، "کی وقت کرد بره خرید؟! " ابروهام دیدن بقیه چیزها چشم

ی هفتی داشت و پشتش با دوتا بند به گ رو که یقهرو بالا انداختم، تاپ قرمز رن

ای که روی در حمام شکل ضربدر بازیش رو پوشونده بود تن زدم و جلوی آیینه

نصب شده بود ایستادم تا انتخاب داراب رو توی تن خودم ببینم، قرمزی لباس به 

اومد، شلوارک کتان سفید رو هم که چاک کوچیکی به شکل پوست سفیدم خیلی می

هام سرخ شده بودند، اش آفرین گفتم، گونههفت کنارش داشت رو پوشیدم و به سلیقه

چیجوری با این لباس برم بیرون؟! من هنوز انقدر راحت لباس نپوشیده بودم، موهای 

پاهای لرزون بیرون رفتم، وقتی وارد هال شدم تعجب کردم، خیسم رو باز گذاشتم و با

رسید انگار ها به گوشم میهایی از اتاق خوابخونه تمیز و مرتب بود، سرو صدا

چند نفر توی خونه بودن، به سمت اتاق خودم رفتم که دیدم داراب در حال صحبت 

 کردن؛

 لطفا تا یک ساعت دیگه هم کار اتاقا رو تموم کنین، ممنونم _

. چند لحظه بعد داراب ای به گوشم خورد که چشم آرومی گفتصدای ظریف زنانه

بست، سرش رو ی سرآستینش رو میاز اتاق بیرون اومد، همونطور که داشت دکمه

بلند که با دیدنم سر جاش ایستاد، دلم هری پایین ریخت، یک ریختن عجیب، و یک 

 .ی جدیدتجربه

مهربانانه سر کج کردم و با طنازی لبخند زدم، "یک ذره عشوه که بد نمیشه، 

  "!میشه؟

 ام گذاشت، ه سمتم اومد، کنارم ایستاد و دستش رو زیر چونهب

 !بهت میاد، دوستشون داری؟ _

هاش موهام رو نوازش کرد و صداش دوباره هام رو آروم روی هم گذاشتم، دستپلک

 به گوشم رسید؛

 !موهات خیسن، سشوار داری اینجا؟ _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

199 | P a g e  
 

 خندیدم، با دستم به اتاق اشاره کردم؛

 ...دای اون خانوماینجا چه خبره، ص _

چند تا کارگر زنگ زدم از بیرون بیان برای تمیز کاری، آخه تو یه تابلوی سیاه  _

 قلم شده بودی،

با این حرفش بلند خندیدم، یک قدم به عقب برداشتم تا برای درست کردن شام اقدام 

 هام کشیده شد و توی آغوشش فرو رفتم، کنم که دست

 !؟جدیدا فقط در حال در رفتنیا _

هام رو روی چشمهام از تعجب گرد شدند و کم مونده بود از حدقه بیرون بزنند، دست

اش گذاشتم و خودم رو به کمی عقب فرستادم، سرم رو بلند کردم و خیره در سینه

 هاش لب زدم؛چشم

 بینه زشته، الان یکی میاد می _

ای زد، مزهتر کشیدم که من رو محکم تر به خودش فشرد، چشمک باخودم رو عقب

های گرمش که به پوستم هاش رو به گوشم نزدیک کرد، نفسسرش رو خم کرد، لب

برخورد کرد، لرزش خفیفی سرتاسر وجودم رو فرا گرفت و سلول به سلول تنم از 

 هیجان لرزید، آروم نجوا کرد؛

 ...کنییکی نباشه حله... دیگه فرار نمی _

کردم، با صورتی سرخ شده از خجالت  جیغ خفیفی کشیدم و خودم رو از آغوشش جدا

هام رو به سمت آشپزخونه فرار کردم، صدای خندیدن بلند داراب به گوشم رسید، لب

رو روی صندلی آشپزخونه پرت کردم و چند بار پشت  به شدت گاز گرفتم، خودم

سر هم نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم، لحظات پیش رو مرور کردم و از درون غرق 

شوق پروانه شد و توی دلم شروع به پرواز کرد، هیچ چیزی زیباتر و  خوشی شدم،

تر از داشتن و بودن کنار داراب نیست، الان و در این لحظه یکی از قشنگ

های زندگیم رو گرفتم، من به داراب علاقه دارم، پس برای ترین تصمیمبزرگ

 .کنمداشتنش میجنگم، خودم این رو به همه اثبات می
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های امروز بودم که لبخندی روی لبم نشست، نگاهم که به سمت در حال مرور اتفاق

ی من بود، مستقیم بالا کشیده شد، چشمم به داراب خورد که کنار کانتر ایستاده و خیره

هام زل زده بود، نگاه ثابتم روی صورتش نشست، چند ثانیه ای خیره در به چشم

کردم، کردم، من عاشق این مرد بودم، چیزی بود که باید قبولش میچشمانش مکث

کنه، درسته همینه...ولی شاید هم نه...دختر تنهایی مثل من زود به دیگران عادت می

کردم، هر چیزی که بود، نه... عادت نبود... من به هیچکس انقدر زود عادت نمی

ای که طعم های قهوهدن این چشمهام چیزهای دیگه بودن، من به دیعادت نبود...عادت

اش عجیب زیر زبونم رفته بود، من داد عادت کردم، مزهشکلات کاکائوی شیرین می

به بوی خنک و سرد این مرد عادت کرده بودم، هر روز پیچیدن عطرش توی خونه، 

بوی شامپوش، بوی افترشیوش، من به اینها عادت کرده بودم. دیگه جدا شدنم از 

ن بود، با شرم نگاهم رو ازش دزدیدم و به سمت تلفن خونه به راه داراب غیرممک

افتادم، امیدوار بودم که قطعش نکرده باشن، چون یادم نمیاد بعد از تموم شدن صحبتم 

سیم مشکی رنگ رو که روی میز تلفن ام رو کجا گذاشتم. گوشی بیبا داراب، گوشی

ی پیتزافروشی رو گرفتم، چند تا های رنگ که کنار شومینه بود برداشتم و شمارقهوه

 بوق خورد، صدای الو که شنیدم گفتم؛

 !پیتزا آسمان؟ _

هنوز جواب رو نشنیده بودم که گوشی از دستم کشیده شد، سؤالی به داراب نگاه کردم 

 تا علت این کارش رو بدونم؛

 برای شام وسایل جوجه گرفتم، همه چیز رو آماده کردم، نگران شام نباش _

دلگرمم کرد، لبخندی زدم و ازش تشکر کردم، داراب راهش رو کج کرد و کارش 

ی کرم رنگی که توی سالن بود رفت، خودش رو روی اون انداخت و به سمت کاناپه

 کرد، به طرفم برگشت؛های پیرهنش رو باز میهمینطور که دکمه

بندم، می کنن، یه کمی خستم، چشمام روها رو تمیز میچند تا خانوم دارن اتاق _

 .وقتی رفتن صدام کن
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های داراب که بسته شد به سمت اتاقم ای همونجا موندم، چشمای گفتم، چند ثانیهباشه

پدر و مادرم خارج شدن، با دیدن من  به راه افتادم، همون لحظه سه تا خانوم از اتاق

 ها که سنش کمی بیشتر از دوتای دیگه بود شروع بهمکثی کردن، یکی از خانوم

 حرف زدن کرد؛

ای سلام خانوم، طبق دستور جناب مشیری همه جا رو تمیز کردیم، امر دیگه _

 نیست؟

 خیلی زحمت کشیدید، ممنونم _

 هاشون رو جمع کردن تا برن که به طرفشون رفتم و گفتم؛وسایل

 !چقدر تقدیم کنم؟ _

 حساب شده از قبل خانوم، با اجازتون _

سرم رو تکون دادم و به سمت در خروجی هدایتشون کردم، در که پشت سرشون 

بسته شد بهش تکیه دادم، نگاهی به اطراف انداختم، کل خونه تمیز شده بود و از اون 

ها و کثیفی ها خبری نبود، چشمم به داراب افتاد، به خاطر قد بلندش یک پاش خاک

ای در ذهنم بود، نخودی خندیدم، جرقهی خنده داری شده روی زمین بود و صحنه

ی خودم هام چراغونی شدند، اولین باره که من و داراب تو خونهزده شد و چشم

ی خودم بودن رو دوست دارم ولی تنها حتی تنهاییم، مثل دوتا نامزد، من اینجا خونه

ی خودش رو دوست ندارم، اونجا به زور رفتم، بدون اینکه با حضور داراب خونه

ی من نشده بود، ی بدونه، بدون سروصدا...یواشکی... پنهانی...پس هنوز خونهکس

 .سخت بودنم و راحت نبودنم طبیعی بود، خیلی طبیعی

ای ندارم، این حال و هوا ام، آرامشی رو که اینجا دارم هیچ جای دیگههیجان زده

 .برای من عجیب نیست، یه جورایی دوست داشتنیه

کردم، نفس عمیقی کشیدم، خونه بوی تمیزی میداد، به سمت همه جای خونه رو نگاه 

به  ای که داراب روی اون خوابیده بود رفتم، کنارش روی زمین نشستم، خیرهکاناپه

دارابی شدم که خواب بود، نفس نامحسوسی کشیدم، سر کج کردم و با طنازی خندیدم، 
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کرده بود، یکی از احساس شیرینی زیر پوستم دوید، انگار سنگینی نگاهم رو حس 

هاش رو باز کرد، با دیدن من ابرویی بالا انداخت و اون یکی چشمش رو هم چشم

 باز کرد، شیطون خندید، با لحن خاصی بیان کرد؛

 !رفتن؟! الان که نیستن مشکل حل شد؟ _

 متوجه منظورش نشدم، نگاه گیجم رو بهش دوختم و زمزمه کردم؛

 !یعنی چی؟ _

 ای زد و زیر لب نجوا کرد؛ن دوخت، چشمک بامزهنگاه تب دارش رو به م

 !کنی... مشکل حل شده دیگه؟یکی نیست... فرار نمی _

به یاد همون لحظه از حمام بیرون اومدم افتادم، لبم برای طرح یک لبخند انحنا گرفت، 

 های ستاره بارونش با خودم فکر کردم،خیره در چشم

هام و نگاهش، من رو ذوب کنه و گونه این مرد امشب قصد داشت با تمام جملات "

 "رو گلگون

مغناطیس نگاهش رو تاب نیاووردم، سرم رو پایین انداختم، صدای بلند شدن داراب 

ام گذاشت و سرم از روی کاناپه به گوشم خورد، کنارم نشست، دستش رو زیر چونه

 ها برد، اش با کلمات من رو عجیب به اوج آسمونرو بلند کرد، بازی

 .ین نگاه هیچ وقت نباید پایین باشه، مخصوصا وقتی من کنارتما _

ام رو بوسید، به ام رو بوسید، مکثی کرد و گونهگونه، پیشونیخم شد آروم و نوازش

صورتم نگاه کرد، عمیق، پر حرارت و با نگاهش نوازشم کرد، سرش رو آروم به 

هاش یقی کشید و چشمصورتم نزدیک کرد، پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند، نفس عم

کردم، عقل و احساسم درگیر بودند، هام تند شده بودند، باید فرار میرو بست، نفس

یک جنگ درونی به پا کرده بودند، جنگی نابرار، احساس می چربید ولی بالاخره 

 .عقلم پیروز شد، سریع از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه فرار کردم
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های دست و پاهام از هیجان زیاد سرد شدند، دور خودم چرخیدم، به سمت انگشت

هدف باز کردم، روی هال بود رفتم، درش رو بیای که درست روبهیخچال ساید نقره

هام ی شکلات چشمبا تعجب به یخچال پر از خوراکی نگاهی انداختم، با دیدن بسته

افت فشار رو جبران کنم، گازی بهش زدم که با برق زدند، شکلاتی برداشتم تا این 

حرکت و حرف بعدی داراب کیش و مات شدم، با تعجب به دهن پر داراب خیره 

کرد، ی پر حرارتم زدم، فشار بالا نیومدم دوباره داشت افت میشدم، دستی به گونه

 کردم،ام خارج کردم، با داراب باید مثل خودش رفتار مینفسم رو سریع از سینه

 :شیطون و دور از خجالت. خندیدم و با شیطنت گفتم

 !خوب، اینهمه شکلات، چرا مال من رو خوردی؟ _

های کرد، با چشمهاش رو بست، انگاری داشت با تمام وجود شکلات رو مزه میچشم

 کردم که صداش رو شنیدم؛متعجب حرکاتش رو نگاه می

 .های دنیا فرق دارهی شکلاتمطمئنم طعمش با همه _

کردم، به طرفم اومد، با مات و مبهوت نگاش کردم، حرکات امشبش رو درک نمی

هاش رو دور من حلقه کرد، کرد نگام کرد، دستهایی که برقش آدم رو کور میچشم

کردم، دستی لبخند خاصی زد، دستش رو بالا آوورد، با تعجب به حرکاتش نگاه می

 روی موهام کشید و زیر گوشم زمزمه کرد؛

 یچ وقت جلوی من موهات رو نبند، همیشه همینطور باز باشنه _

گرمم شد، محکم ایستاده بودم ولی نه پاهام میلرزیدند...محکم نبودم...خانه خراب 

 ...شدم

ام این کارها رو نکن، خانه خرابم نکن، من رویا جنبهنکن داراب، با دل لعنتی بی

کنم دوستم داری، من کنم عاشقمی، فکر میکنم، فکر میسر هم می بافم، خیالمی

قرار بود برای داشتنت بجنگم، قرار نبود همون اول کار شکست بخورم، داراب 

ام باش، مراقب دلم من... داراب من...همه چیز رو به تو باختم، لطفا مراقب امانتی

حال خرابم شد، بشکنی جلوی باش، ایندفعه بشکنه با هیچ چیزی ترمیم نمیشه، متوجه 

 هام نریزن، با لبخند خاصی گفت؛هام زد، تمام سعیم رو کردم تا اشکچشم
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 .برم شام رو آماده کنم، خیلی گرسنمه، از ظهر هیچی نخوردم _

های امروز با شرمندگی پایین انداختم، چیزی برای سرم رو با به یاد آووردن اتفاق

 :گرفت و گفتگفتن نداشتم، سرمرو دوباره بالا 

 حرفام رو زود فراموش نکن _

 .بدون زدن حرفی، باهم رفتیم تا شام رو آماده کنیم

داراب در حال درست کردن جوجه برای شام بود، کارش تموم شده بود و من هم  

کنارش ایستاده بودم و موهای بلندم رو به خواست خودش ، باز گذاشته بودم و با هم 

 .یابون بود نگاه می کردیمبه منظره ی  روبرومون که خ

ها، به اینکه هر کدوم برای چه کاری توی خیابون ها و آدمبه رفت و آمد ماشین

 هستن، 

در حال و هوای خودم بودم که یه دفعه احساس کردم تمام تنم داغ شد. تو بغلش بودم، 

 اونم سرش رو تو ی موهام فرو کرده بود، زمزمه وار در گوشم نجوا کرد؛

   این موهاتم، دیوونم می کنه، درست مثل خودتمن عاشقِ  _

وای خدایا، نگاهت به من افتاد؟! یعنی روزای خوبم داره میرسه ؟! میشه روزی که 

 "بدون دغدغه و اضطراب بهش بگم؛ " من با دین خودت دیوونه میشم

خاطرات این چند وقت پشت سر هم میاد توی ذهنم، مثل همون روزی که سر جانماز 

شغولِ نماز خوندن. تو تمام مدتِ نمازم، داراب جلوی در ایستاده بود و نگاهم بودم و م

می کرد. با نگاهی متفکر و آروم، نمازم که تموم شد اومد و روبروم نشست و نگاه 

 :بی تابش رو بهم دوخت و گفت

 می دونی خیلی معصوم و پاکی؟ _

 بوسید ؛ بعد دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو آورد بالا، گونم رو

  .واسه من خیلی دعا کن _
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بعد سریع ازمن دور شد. اون روزها ازش دلم خیلی شکسته بود، به خاطر یواشکی 

بودنم، ولی از حق نگذریم تو این چند وقتی که با هم بودیم، هیچ بی حرمتی ازش 

 .ندیده بودم. هیچ خاطره ی بدی واسم نذاشته بود بی انصاف

با صدای داراب از فکر بیرون اومدم، سرم رو به طرفش برگردوندم، صداش که بر 

 اثر دود ذغال بیشتر خش دار شده بود به گوشم رسید؛

 .عزیزم سفره رو می چینی؟ چند دقیقه دیگه کبابا حاضرن _

های آروم بدون زدن حرفی به سمت هال لبخند زدم، سرم رو تکون دادم و با قدم

گاهی به اطرافم انداختم، دلم برای خونه و زندگیم تنگ شده بود، خودم رو رفتم، ن

هام رو بستم و عمیق نفس کشیدم، با صدای در بالکن با عجله در آغوش گرفتم، چشم

ها رو روی میز چیدم، دستم رو زیر به سمت آشپزخونه رفتم و با شتاب تمام وسایل

ه همه چیز رو گذاشتم یا نه، سرم رو بلند ام گذاشتم و دقیق به میز نگاه کردم کچونه

 ی داراب رو به رو شدم؛کردم که با خنده

 همه چیز تکمیله خانوم کدبانو _

زمزمه کردم، روی صندلی نشست و به من هم « بفرماییدی»من هم خندیدم و با ناز 

اشاره کرد که صندلی کنارش بشینم، از ظهر هیچی نخورده بودم، بوی کباب زیر 

یچید و اشتهام رو باز کرد، در سکوت شاممون رو خوردیم، غذام که تموم شد بینیم پ

 نگاهش کردم و گفتم؛

 ممنون داراب، خیلی خوشمزه بود _

هام زل زده بود و نوش جانی غلیظ نثارم نگام کرد و عمیق خندید، مستقیم به چشم

ها رو فکرد. بلند شدم چایساز رو روشن کردم، داراب هم کنارم اومد و باهم ظر

توی ظرفشور چیدیم. کارها که تموم شد داراب به طرفم برگشت، سرش رو به طرف 

 هال چرخوند، کمی سکوت کرد و دوباره به صورتم نگاه کرد؛

من یه سری کار دارم، میخوام برم خونه... میای همرام؟! یا... یا اینکه... میای  _

 گلارین؟
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هاش نگاه کردم و هیچ حرفی برای حرفی فقط با نگاهی دلخور به چشمبدون زدن 

ی گفتن نداشتم، ولی دوست نداشتم دوباره برم خونش، دوست داشتم ایندفعه برم خونه

 .ی دارابخودم، نه خونه

کلافه نفسش رو از سینه خارج کرد، دستی توی موهاش کشید و با صدایی خسته 

 ادامه داد؛

 ندفعه درستش میکنممیای گلارین؟ ای _

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و نه آرومی زیر لب زمزمه کردم، راهم رو کج 

ی کردم میخواستم از آشپزخونه بیرون برم که دستم کشیده شد و سرم روی سینه

داراب قرار گرفت، بوی دود و عطر خنک داراب زیر بینیم پیچید، چند بار پشت 

ترین لحن که حتی صداش به گوش ی نشن، با آرومهام جارسرهم پلک زدم تا اشک

 رسید نجوا کردم؛نمیخودم هم

این جا، فقط باید جای من باشه داراب...چرا انقدر مرددی؟!چی باعث شده سکوت  _

  !خوام که برای تو باشم، تو نمیخوای؟کنی؟! من می

کم راهش رو تر شده بود، خیره شدم، قطره اشسرم رو بلند کردم، تو نگاهی که تیره

 پیدا کرد، لب زدم؛

 !تو نمیخوای داراب؟ _

محکم تر من رو به خودش فشرد، زیر بازوهای قدرتمندش در حال له شدن بودم، یه 

ها رو خواست من رو تو خودش حل کنه، وای اول باید یه سری چیزجورایی می

کرد، انگاری من و داراب دوتا محلول حل نشدنی بودیم، برای خودش حل می

هام رو روی سینش مشت کردم و کمی ازش فاصله گرفتم، میخواستم به عقب دست

 :برم که دستش رو زیر چونم گذاشت و گفت

 میخوام _

های گرمش روی صورتم پخش شد، خم شد، سرش رو جلوتر کشید، هرم نفس

هام روی صورتم سیل راه انداخته بودند، پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و اشک
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هام رو پاک کرد، پاک ام رو نوازش کرد و اشککشید، دستش گونهعمیق نفس 

هاش رو ای شده بودند، چشمها بود که نباریده بودند، عقدهشدند انگاری مدتنمی

 محکم بست و با خشمی آشکار غرید؛

 بسه، دیوونم نکن، دیوونم نکن لعنتی _

برگشت و با  گشت، به سمتمولم کرد، دور خودش چرخید، انگاردنبال چیزی می

خشمی که توی حرکاتش مشخص بود، دوباره من رو توی آغوش خودش گرفت و 

 :محکم به خودش فشار داد، و با حالتی در مونده گفت

کنم، تو فقط گریه نکن، همین امشب با مامانم صحبت میکنم، همه چیز رو حل می _

 ها رو نریز، این اشک

فش امیدوار شدم، حس خوبی توی دلم آب روی آتیش که میگن همین بود، با این خر

های صورتی پر کردند، اشک صورتم رو جوونه زد و رشد کرد، تمام دلم رو غنچه 

با دستم مثل بچه هایی که بعد تنبیه بهشون شکلات میدن پاک کردم و خندیدم، سرم 

رو پایین انداختم. دستم رو توی دستش گرفت، پر شتاب نفسش رو خارج کرد، با 

 ت دستم رو نوازش کرد، با صدایی که هنوز خش داشت زمزمه کرد؛انگشتش پش

 ی خودمونی خودت بمون، از فردا میزیم خونهیه امشب رو خونه _

هام رو دور کمرش از هیجان لرزیدم و اینبار خودم برای آغوشش پیش قدم شدم، دست

بود، اش رو بوسیدم، صدای ضربان قلبش که تند شده حلقه کردم و نرم روی سینه

تر لبخند زدم و آروم ازش فاصله گرفتم، داراب هم سعی نکرد که این فاصله عمیق

 رو کم کنه، سرم رو کج کردم و برای تغییر جو به وجود اومده، معصومانه گفتم؛

 !میشه فردا برام مرخصی رد کنید جناب مشیری؟ _

 ان کرد؛از شیطنتم خندید، سرش رو به چپ و راست تکون داد و با لحن خاصی بی

 کنم، مرخصی بدون حقوق خانم گلارینمانعی نداره، ثبت می _
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های بدی که گذروندیم، بعد از زدن این حرف هر دو بلند بلند خندیدیم، فارق از لحظه

 به سمت در رفت و قبل از اینکه بیرون بره روش رو به طرفم برگردوند؛

 مواظب خودت باش در رو حتما قفل کن، _

ای گفتم، بعد از یک نگاه طولانی به سمت آسانسور رفت، وقتی وارد کابین شد، باشه

دررو پشت سرش بستم و قفل کردم، آروم روی زمین نشستم و با یاد لحظات پیش 

 .لبخند زدم

حوصله روی با تابش شدید نور خورشید، پتوی صورتی که خیلی نرم بود رو بی

ی خوابم ادامه فرسا به ادامهکردم بدون توجه به این آفتاب طاقتسرم کشیدم و سعی 

و  ای نداشت، خواب از سرم پریده بود. کلافه از جام بلند شدم و کشبدم، ولی فایده

قوسی به بدنم دادم، خیلی خسته بودم انگار که کوه رو جابه جا کرده بودم، به ساعت 

نگاهی انداختم ساعت یک ظهر بود، ای زنگدار که روی پاتختی بود رومیزی قهوه

زدند، انقدر خوابیدم ولی چرا هنوز خسته بودم؟! هام داشتند از حدقه بیرون میچشم

با عجله بلند شدم، گوشی که روی میز آرایش سفید و بنفشم بود رو برداشتم با دیدن 

بیست و چهار تماس بی پاسخ از داراب، محکم به پیشونیم ضربه زدم، سریع شمارش 

 رو گرفتم و هنوز اولین بوق نخورده بود که صداش رو شنیدم؛

 !کجایی تو گلارین؟! میدونی چقدر زنگ زدم؟ _

کمی من و من کردم و هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، با خجالت و صدام که هنوز 

 :آثار خواب در اون پیدا بود، آروم گفتم

 خواب بودم _

های منم لبخند نشست، ، روی لبکمی سکوت شد، صدای خندیدن داراب رو شنیدم

 از سلامتیم که مطمئن شد، تند و بدون وقفه جمله ها رو پشت سر هم ردیف کرد؛

خوبه که خوبی، من برم، همون آقایی که قرار بود بریم دبی اومده، از صبح تا  _

 زنمحالا انقدر دلواپست بودم که تمام کارهام مونده، بهت زنگ می
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، حس شیرین و لذت بخشی رو توی دلم به وجود آوورد، نگرانی که توی لحنش بود

شد، از بعد بابا و آرتین دیگه این مدل نگرانی چند سالی بود کسی انقدر نگرانم نمی

آرایش ها رو لمس نکرده بودم، خداحافظی که کردیم، گوشی رو دوباره روی میز

سامان بدم. خواستم امروز کمی به خونه سروگذاشتم و به سمت سرویس رفتم، می 

امروز رو باید خانوم خونه بشم و یه ناهار خوشمزه درست کنم و از داراب بخوام 

که ناهار بیاد پیشم. لیست غذاهایي رو كه عالي مي پختم رو توي ذهنم چیدم كه به 

زرشك پلو با مرغ رسیدم. با این فكر دستی داخل موهام کشیدم و به سمت آشپزخانه 

ردم، همه چی توش بود، لبخندي زدم، فریزر رو هم برای رفتم، در یخچال رو باز ک

رفتم، با عجله گرفتن مرغ باز کردم که دیدم خالیه، باید به یک خرید اساسی می

های تند حرکت کردم، همون مانتو ی مختصری خوردم، به سمت اتاقم با قدمصبحانه

که نزدیک ی شرکت که تنم بود رو پوشیدم و به سمت اولین فروشگاهی و مقنعه

 .خونه بود به راه افتادم

کردم رفتم انگار که کسی دنبالم کرده بود، خدا خدا میهای بلند راه میبا عجله و با قدم

که داراب شرکت ناهار نخورده باشه تا این همه هیجان و استرسم بیخود نباشه 

ی پیام رو بدون توجه به اطرافم صفحهبلافاصله گوشی رو از جیبم بیرون اوردم، 

ی ارسال رو زدم، باز کردم و سریع نوشتم برای ناهار منتظرت هستم و دکمه

برای پیدا کردن فروشگاهی که قبلا دونستم که تا برسه ساعت سه میشه، نگاهم رومی

سر همین خیابون بود چرخوندم، وقتي دیدم به جاش یه گلفروشي زدن دستپاچه شدم، 

وشیم نگاه کردم که اگه پیام ارسال نشد کنسلش کنم، خط سبز ارسال پیام که پر به گ

شد آهی از ته دل کشیدم، همونجا کمی مکث کردم، حالا كجا باید مي رفتم تو این 

فرصت کم؟! نگاهي به اطراف انداختم كه چشمم به فروشگاهی که اونور خیابون 

هام رو تند م، بدون توجه به اطراف قدمام رو پیدا کرده بودبود افتاد، انگار گمشده

کردم، اصلا حواسم به خیابون نبود که ماشینی با سرعت کنار پام ترمز زد، نفسم 

هام رو از ترس بستم، سپر ماشین مماس پاهام شده توی سینه حبس شده بود، چشم

لرزید، صداهای گنگ شده بودند، سرم رو به سمت راست چرخوندم بود، پاهام می

 کشید؛ننده ماشین رو دیدم، سرش رو از پنجره بیرون اورد و فقط فریاد میکه را
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مگه کوری خانوم، میخوای بدبختم کنی، بهت یاد ندادن داری از خیابون رد میشی  _

 ...به چپ و راست نگاه بندازی

صداها دوباره نامفهوم شدند، فوبیای من تموم شدنی نبود، تمام بدنم عرق کرده و 

کشید، ترس و اضطراب تمام وجودم رو گرفته بود، شم سوت میمیلرزیدم، گو

مو توی ذهنم مرور شدند...مرور شدند و تصویر ها های تصادف مو بهصحنه

هام اومد دستم کشیده شد، به طرف ی پر از خون پدرم که جلوی چشمتر، چهرهواضح

های ید، صحنههای غمگین دلشاد رسکسی که دستم رو کشید برگشتم  که نگاهم به چشم

قبلی دور شدند و جاش رو به ترس دادند، به تصویرهای جدید، به یاد همون شب 

مزخرف که ورق زندگیم یک جورِ دیگه رقم خورده بود، دستم رو با خشونت از 

ها الکی شروع به دویدن دستش جدا کردم، چند قدم به عقب برداشتم و مثل دیوونه

می شنیدم ولی به راهم همچنان ادامه زد صدا می کردم، صدای بلند دلشاد که اسمم رو

شد؟! با این فکر یکدفعه و ناگهانی می دادم، اما تا کی؟! باید این قصه همینجا تموم می

ای نداشت، با ابروهایی که گره کور خورده ایستادم، اینجور فرار کردن اصلا فایده

م بود، هاش میخ دستبودند به سمتش برگشتم، با دیدنم ایستاد، مکثی کرد، چشم

صداش به گوشم می رسید که چند بار اسمم رو زیر لب تکرار کرد، من این یک 

سوخت، هم ازش متنفر بودم، طرفه خواستن رو لمس کرده بودم، هم دلم براش می

 هام گیر کرده بودم که صدای پر از عجزش به گوشم رسید؛بین حس

 ازدواج کردی؟! آره خانوم... آره گلارین _

زد، جوابی برای بعد از پرسیدن سوالش سكوت كرد، در سکوتش ناباوری موج می

سوالش نداشتم، انگشتر توی دستم گواه این امر بود، فقط سرم رو آروم تکون دادم، 

 :چند قدم به عقب برداشتم و گفتم

 لطفا دیگه مزاحمم نشین _

د که دلم رو قطره اشکی از چشمش پایین چکید، با بغضی آشکار دوباره حرفی ز

 سوزوند؛

 !نخواستی منو؟! کم بودم برات؟! یا عشقم رو باور نکردی؟ _
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کردم نگاش نکنم، حس عجیبی زد سعی میسرم رو پایین انداختم، وقتی حرف می

شد، من بغض تو صدای هیچ مردی رو داشتم، صداي بغض دارش توي سرم اكو مي

باشه، دلت شکست آقای کنه که دلش شکسته دوست ندارم، مرد وقتی بغض می

دلشاد؟!خدا کنه تاوان پس ندم... تاوان دل شکسته رو پس دادن درد داره... یه درد 

  ...زنهجانسوز، میسوزونه... آتیش می

 سرم رو بلند کردم که دیدم چند قدم به عقب برداشت و آروم لب زد؛

 خوشبخت شو... جای منم خوشبخت شو _

شد و با سرعت رفت، انگار نه انگار دلشادی  عقب عقب با نگاه خیره از من دور

ای به جای خالیش نگاه کردم با زنگ خوردن گوشیم حواسم سرجاش بود، چند ثانیه

ی گوشی افتاد از دوتا چیز تعجب کردم، ساعت که یک برگشت، نگاهم به صفحه

داد و اسم لادن، تماس رو برقرار کردم که صدای جیغ ربع به دو رو نشون می

 لادن به گوشم رسید؛جیغوی 

 کجا موندی پس؟! چرا شرکت نیومدی؟! خیلی نگرانت شدم _

 با این حرفش بیشتر عصبانی شدم، و غریدم؛

 خیلی زود یادت افتاد که نگرانم بشی _

با صدای بلند خندید، گوشی رو کمی فاصله دادم و کوفتی زمزمه کردم، لادن دوباره 

 به حرف اومد؛

جمع شد، داراب اومد خونتون، دیگه یار و داشتی، غار و نه دیگه، دیروز خیالم  _

 !میخواستی چیکار؟

 !پرسشی گفتم: غار؟

 صدای خندونش دوباره بلند شد و شروع به توضیح دادن کرد؛

 رفیق غار... برو نت سرچ کن، به من میگن یار غار، ولی داراب خان خود یار _
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زدی؟! چه خبره انقدر خیلی خوب متوجه شدم، غار جان برای چی بهم زنگ  _

 خوشحالی؟

صداش شادتر شد، انگاری هیچ غمی توی دنیا نداشت، با صدای تقریبا آرومی شروع 

 به حرف زدن کرد؛

 ...دوتا خبر دارم برات، اولیش اینه ماه بعد قراره مزدوج بشم، دومیش _

 :و گفتمهنوز دومیش رو نگفته بود که جیغ آرومی زدم 

 وای واقعا میگی لادن، چقدر خوشحال شدم، بالاخره سام راضی شد؟ _

آره بابا کیه که آیدین و ببینه و نه بیاره، حالا دومیش هم اینه شنیدم داراب به آیدین  _

 گفت میخواد ناهار بیاد پیشت

 :تمبا شنیدن این حرف هینی کشیدم و به یاد ساعت و ناهار افتادم، با عجله به لادن گف

 آره، باید برم، خداحافظ _

ای بزنه گوشی رو قطع کردم و تو جیب مانتوم قبل از اینکه بزارم لادن حرف دیگه

انداختم، نزدیکی فروشگاه رسیدم، سریع به قسمت مواد گوشتیش رفتم و یک بسته 

مرغ آماده و پاک شده گرفتم، ادویه و یک سری وسیله که فاسد شدنی نبودن هنوز 

های بود، با این فکر به سمت فروشنده رفتم تا حساب کنه که چشمم به ژلهتو خونمون 

  .رنگی افتاد، چند بسته ژله و بستنی خریدم تا یک دسر خوشمزه هم درست کنم

*** 

ژله بستنی رو توی ظرف مستطیل شکل ریختم تا چهل دقیقه توی یخچال باشه وقتی 

قشنگ و با دقت چیده بودم انداختم، که بست رُلش كنم، نگاهی به میز که همه چیز رو 

خیلی خسته شدم، تا برسم خونه ساعت دو ربع شده بود، مثل فرفره کار کردم و دور 

هام رو در آوورده خودم چرخیدم، به خودم نگاهی انداختم، قبل از پختن غذا لباس

بودم تا بوی غذا نگیرن، هیچ وقت بدون لباس غذا پختن رو تجربه نکرده بودم، 

نات کافی نداشته باشی همین میشه، نگاهی به ساعت انداختم که سه و ربع رو امکا
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ها رو از داد، داراب خیلی دیر کرده بود، از آشپزخونه خارج شدم، لباسنشون می

روی مبل برداشتم و به سمت تلفن ثابت رفتم، همینطور که شلوارک و تاپم رو می 

دن چند بوق صدای پر ابهتش به پوشیدم شماره ی داراب رو گرفتم، بعد از خور

 گوشم رسید؛

 بله بفرمایید _

خواستم ام گرفته بود، شماره من رو نمیشناخت، دوباره شیطنتم گل کرد و میخنده

 :اذیتش کنم، صدام رو نازک کردم و پرناز گفتم

 !داراب جون خودتی؟ _

 :ای سکوت شد و اینبار با صدایی که کمی خشن شده بود گفتچند لحظه

 یرخ _

هام اشک و تق گوشی رو قطع کرد، بلند بلند خندیدم، انقدر قهقهه زدم که از چشم

اومده بود، همون لحظه صدای آیفون بلند شد، با عجله به سمتش رفتم و با دیدن 

تر شد، دکمه باز کردن رو زدم و کنار در ورودی تصویر داراب لبخندم عمیق

ره در آسانسور باز شد، نگاهم که به داراب ایستادم، چند دقیقه منتظر موندم که بالاخ

افتاد لبخند زیبایی روی لبم نشست، سلام کردم، از آسانسور که بیرون اومد چشمم به 

ساکی که توی دستش بود افتاد، هیچی نگفتم، فقط با تعجب نگاش کردم، که خودش 

 متوجه شد و شروع به توضیح دادن کرد؛

 م و خودت آووردمیه چند تا لباس از خونه برای خود _

از شنیدن حرفش  از تعجب شاخ در اوردم، رفت سر کشوی من؟! ای وای من، حس 

کردم از خجالت صورتم سرخ شد، سرم رو پایین انداختم و بفرمایید آرومی زیر می

 .لب زمزمه کردم

 متوجه خجالتم شد، خندید، وارد خونه که شد عمیق نفس کشید، به طرفم برگشت؛

 انداختیا، بریم غذا بخوریم که خیلی گشنم شد عجب بویی راه _
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خندیدم و با هم به سمت آشپزخونه رفتیم، نگاهی به میز انداخت، برق نگاهش چشمم 

 :رو زد، با لحنی با مزه صدام رو دوباره همونطور نازک کردم و با ناز گفتم

 بفرمایید داراب جون _

د، مرموز خندید، لبخندش اول خندید، بعد چشماش رو تنگ کرد، بالاخره متوجه ش

واگیر داشت به من هم سرایت کرد، آروم به طرفم اومد، ایندفعه قصد فرار کردن 

 نداشتم، با لبخند و خیرگی نگاش کردم، صداش رو شنیدم که خش دار شد؛

 !داراب جون خودتی... اوهوم خودمم... کارم داشتی؟ _

 ، و زیر گوشم نجوا کرد؛آروم دستش رو دور کمرم گذاشت و من رو در آغوش کشید

دیشب سخت گذشت، خیلی سخت، دیگه حتی اجازه نداری یک شب از من دور  _

 باشی

خوردیم، در سکوت شیرینی که هیچ کدوممون قصد شکستنش رو نداشتیم ناهار می

ه به فقط صدای برخورد قاشق و چنگال به بشقاب های طرح گل رز مامانم بود ک

شد و لبم برای طرح یک رسید، حرف داراب مدام توی ذهنم تکرار میگوشمون می

کرد و غوغایی در دلم کرد، حسی شبیه به نسیم دلم رو نوازش میلبخند انحنا پیدا می

هایی ستاره برپا شده بود، با صدای داراب از خیالات دلچسبم بیرون اومدم و با چشم

با صدایی پر از شعف و خوشحالی به من نگاهی  اش شدم، خندید وبارون خیره

  انداخت؛

 عالی بود، مثل همیشه _

هاش رو جمع کرد و با صدایی شیطون چشمکی اش گذاشت، لبدستش رو زیر چونه

 :زد و گفت

 اما نه، یک فرقی داشت _

 هایی که کمی از حالت معمولی گشاد تر شده بود، پرسیدم؛هول زده و با چشم

 وری درست کردم، مثل همیشهنه... همونط _
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آروم و مردونه خندید، دلم با شنیدن صدای خندیدنش قنج رفت، گفته بودم...من  برای 

  !همه چیز این مرد میمیرم؟

 گم؟کرد، درست میاینبار انگاری چاشنیش فرق می _

 هام برقی زد، تمام عشقم رو در نگاهم ریختم و لب زدم؛چشم

 ید و آرزو داشتفرق داشت...عشق داشت...ام _

و که روی هام بود از جاش بلند شد و کنارم اومد، دستم رهمونطور که خیره به لب

میز بود گرفت و با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازش کرد، مور مورم شده بود 

کرد نفس عمیقی کشید و کنار لبم لرزید، آروم سرش رو خم و دلم از هیجان مي

ام خارج م و نفس لرزونم رو آهسته و چندباره از سینههام رو بستای زد، چشمبوسه

ام نشست و هام پایین ریخت، انگشت داراب روی گونهکردم، قطره اشکی از چشم

 کنار گوشم پچ زد؛

 نریز اینا رو نفس داراب _

ی گوشم برخورد کرد و جمله اش در ذهنم تكرار شد، حس شیرین نفس گرمش به لاله

هام رو دور گردنش انداختم، سرم وجودم لمس کردم، دستخواسته شدن رو با تمام 

های نابم با صدایی که طناز هاش زل زدم، با تمام حسکردم و مستقیم به چشمرو کج

 ها در حصار ذهنم مخفی بود روی زبونم جاری شد؛بود، شعری که مدت

 بهترین جای دنیاست _

 آغوش چشمانت

 آن جا که دلم

 رؤیا به پا می کند

 ر لب هایتدر حصا

 بهشتی است به پهنای
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 ! از بوسه تا عشق

ام کاشت، عقب نکشید، چند ای روی گونهسرش رو به صورتم نزدیک کرد بوسه

کرد فقط هام گذاشت، حرکتی نمیهاش رو روی لبلحظه خیره نگام کرد و آروم لب

ر هاش من رو به اوج رسوند، قلبم لرزید، گر گرفتم، دستهام رو بیشتر دولمس لب

گردنش قلاب كردم، سرم رو بلند كردم خیره در مردمك های لرزونش عشق دادم و 

عشق گرفتم، دوباره پیشاني اش رو به پیشاني ام چسبوند، لبهاش لبهام رو لمس کرد، 

ریز و نرم بوسه ای زد، نفس هامون که به شماره افتاد از هم فاصله گرفتیم،    شیرین 

کشید، به چپ و راست نگاهی انداخت و نفسش خندیدم، داراب دستی پشت گردنش 

 :رو پرشتاب بیرون فرستاد، با صدایی که بیش از اندازه خش دار شده بود گفت

 !اینجا بالکن داره ؟ _

 هام رو تنگ کردم و پرسیدم؛چشم

 . آره داره، اتاق من _

 اش، با به یادبدون زدن حرفی به سمت اتاق من به راه افتاد، خیره به جای خالی

های آرومم کم کم بلند و بلندتر شدند، من های پیش ریز خندیدم، خنده اوردن لحظه

ها رو دوست دارم، سرم رو بلند کردم و از ته دل از خدا ها و این بودناین لحظه

ام این اولین حس خوبی بود ها ابدی باشند، بعد از فوت خانوادهخواستم که این لحظه

جمع کردم، چایساز رو روشن کردم، آب  میز غذا روکه تجربه کردم، بلند شدم و 

جوش رو توی لیوان ماگ خودم و آرتین ریختم با چند تا نسکافه فوری به سمت 

بالکن به راه افتادم، وارد اتاقم که شدم از دیدن داراب که روی تختم دراز کشیده 

 تعجب کردم،

سته کنارش خزیدم سینی رو روی پاتختی کنار تخت گذاشتم و روی تخت نشستم، آه

و با شیطنت نزدیکش شدم ، تکون خوردن قفسه سینش رو دیدم، سرم رو روی 

اش گذاشتم، ریز خندیدم، دست داراب پیچک وار به دور کمر باریکم پیچید و با سینه

 :صدای خواب آلود و بمش زیر گوشم زمزمه کرد

 آروم جونم _
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 .ریز خندیدم و خودم رو بیشتر در آغوشش فشار دادم

هایی که هام رو آروم باز کردم، گیج بودم و هنوز میل به خوابیدن داشتم، دستچشم

محکم به دورم حلقه شده بود من رو به یاد چند ساعت پیش انداخت، نگاهم به پایین 

ینش هام از شرم سرخ شدند، سرم رو بیشتر توی سهام گونهتخت افتاد و با دیدن لباس

های کشیدم، نفسفشار دادم و از نگاه کردن به صورت  غرق خوابش هم خجالت می

داد خوابیده، آروم دستش رو از دور خورد که نشون میآروم داراب به گوشم می

خواستم بلند بشم که ناگهان از درد جیغ خفیفی کشیدم، داراب گردنم باز کردم می

انش رو بهم دوخت، از شرم لب گزیدم و هاش رو باز کرد و نگاه نگرترسیده چشم

ملحفه رو بیشتر دور خودم پیچیدم، سرم رو پایین اوردم و سعی کردم نگاهم به 

ی برهنش نیفته تا دوباره هوس در آغوش کشیدنش رو نکنم، دستش رو زیر سینه

 ام گذاشت و با لبخند نگام کرد، و با صدایی آروم زمزمه کرد؛چونه

 اذیت شدی؟ _

خودم جمع شدم، تخت تکونی ن این حرف از زبون داراب گر گرفتم و بیشتر توبا شنید

 خورد، داراب کنار تخت ایستاد و رو به من پرسید؛

 شاخه نبات دارین اینجا؟! یا باید برم بخرم _

 :پرسشی نگاهش کردم که دوباره گفت

 یکم چای نبات بخوری بهتر میشی _

هام از خجالت سرخ شد و با صدای گونهآتیش شعله کشید و تمام من رو سوزوند، 

 ضعیفی لب زدم؛

 کمدی که کنار چایساز هست تو قوطی صورتی _

بدون زدن حرفی به طرف در رفت، به مسیر رفتنش خیره بودم، قبل از اینکه از 

اتاقم خارج بشه دوباره به سمتم برگشت، چشمک ریزی زد و شمرده شمرده کلمات 

 جانم تزریق شد؛ین و دلچسبی بهرو طوری بیان کرد که طعم شیر
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 از اینکه مال من شدی خوشحالم _

هام رو دور خودم من رو تو رویاهای شیرینم تنها گذاشت، دستاین حرف رو زد و

محکم گره زدم و نفس عمیقی کشیدم، تمام اتاقم از عطر داراب پر شد، چند دقیقه بعد 

روی سینی که من آوورده  داراب با لیوان چای و نبات کنارم نشیت، لیوان رو

هاش رو بلند کرد و آروم و با احساس مشغول نوازش موهام شد، گذاشت، دستبودم

هام رو بستم و رویاهای زندگیم رو رج به رج بافتم، زیر و روی زندگیم رو چشم

کردم که جایی رو اشتباه نبافم تا زندگیم مدل و کردم و حواسم رو جمع میمرور می

دست بده. در خیالات زیبای خودم غرق بودم که صدای داراب رو  زیباییش رو از

 :شنیدم

گلارین، من میرم بیرون برای شام چیزی بخرم و بیام، شما همینجا استراحت کن  _

 تا من برگردم

 :نگاهی به صورتش کردم و گفتم

 کنممرغ هست املت مینیازی نیست، گوجه و تخم _

مش دوست داشتم زمین دهن باز کنه و من رو ی مستقیبا گفتن حرف بعدیش و اشاره

 ببلعه؛

 نه خوب، برم چند سیخ جیگر بگیرم برات لازمه _

سریع دراز کشیدم و صورتم رو با ملحفه پوشوندم، صدای قهقهه ی داراب که به 

محکم گاز گرفتم و آروم و نرم خندیدم، صدای بسته شدن در که گوشم رسید لبم رو

هام رون اوردم و با فکر داراب لبخندی روی لبم اومد، چشمرو بیبه گوشم رسید، سرم

 .شدند و خواب من رو در آغوش کشیدگرم

 

 "داراب"
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دزدگیر ماشین رو زدم و سوار ماشین کمری سیاه رنگم شدم، ماشین رو روشن کردم 

ذاشتم و به این فکر ام گو وارد خیابون اصلی شدم، دستم و مشت کردم و زیر چونه

کردم، من این دختر رو برای تمام کردم که حتما باید گلارین رو به مامانم معرفی می

خواستم و با دیشب تنها شدنم متوجه شدم که به بودن بهش عادت کردم که عمرم می

این عادت رو دوست داشتم، آرامش دهنده و تسکین دهنده بود، نگاهی به خیابون 

ها رو که بالا و پایین کجا داره، خیابون نمیدونستم که جگرکی خوبانداختم و اصلا 

کردم بالاخره تصمیم گرفتم که برم همون جای همیشگی خودم که همیشه از اونجا 

گرفتم، اولین دوربرگردون رو دور زدم که صدای زنگ گوشیم بلند شد، کباب می

ساعت هیچ وقت به من  موبایل رو برداشتم و با دیدن اسم مامان تعجب کردم، این

گرفت، قبل از قطع شدن زد، معمولا اخر شب و یا ظهر باهام تماس میزنگ نمی

تماس رو برقرار کردم و گوشی رو به گوشم چسبوندم که صدای هق هق مامانم به 

ای گوشم رسید، ترسیدم و چند بار اسمش رو صدا زدم ولی جز هق هق کار دیگه

های رکیک ها و فحشو روی ترمز زدم که صدای فریادداد، سریع ماشین رانجام نمی

ها به گوشم رسید، نگاه خشمگینی بهشون انداختم، با حالتی عصبی سریع ماشین راننده

 رو گوشه ای پارک کردم و فریاد زدم؛

 !جون به لب شدم...بگو چیشده، برای کسی اتفاقي افتاده؟ _

 بابات _

م تکرار شد، همونجا کنار جدول نشستم و کلمه ی بابا چند بار توی ذهن« یا خدا»

 :دوباره با صدایی که کمی خشن شده بود گفتم

 ...بابا چیشده مامان؟! چه اتفاقی براش افتاده؟! بابا _

 هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای نالان مامان دوباره به گوشم رسید؛

 بابات حالش خوبه...البته فعلا...بیا خونه داراب، فقط بیا _

ن اینکه گوشی رو قطع کنم، باعجله سوار ماشین شدم، گوشی رو روی صندلی بدو

پرت کردم که از روی صندلی سر خورد و پایین افتاد، بدون اینکه برش دارم با 

 .ی پدرم به راه افتادمسرعت سرسام آوری به سمت خونه
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ی تپل روی شاخش قطعا چند جریمهآوری میروندم،  ماشین رو با سرعت سرسام

به سرعتم اضافه بود، به سر کوچه که رسیدم نفسم رو پرشتاب بیرون فرستادم و

کردم، بلافاصله جلوی در سفید رنگ به شکل نادرستی پارک کردم و سریع پیاده 

ی زنگ رو چند بار و پشت سر جلوی در رسوندم دکمههای بلند خودم روشدم، با قدم

های بلند به سمت ساختمون دم در با صدای تیکی باز شد وارد شدم و با قدمهم فشار دا

به ردیف حرکت کردم، راه باریک رو طی کردم و به حیاط اصلی رسیدم که چشمم 

های رنگارنگ کاشته شده کنار حوض بزرگی که درست وسط حیاط های بنفشهگل

نگی به موهام زدم، وای بود افتاد، همونجا ایستادم، کلافه شدم، مکثی کردم و چ

شد، موندم بین آرومی از زبونم خارج شد، اسم گلارین مدام توی ذهنم تکرار می

دونم چیه و دوراهی سخت، از اون طرف گلارین از اون طرف وضعیتی که نمی

چیشده و بیقراری مامان، قرار بود تنهاش نزارم، قرار بود همدم و یاورش باشم، اما 

 ...زندگیشامروز، مهمترین روز 

دستم رو برای در اوردن گوشیم داخل جیبم گذاشتم، چیزی پیدا نکردم، هر دو تا 

جیب شلوارم رو چک کردم ولی نبود، میخواستم عقب گرد کنم که همون لحظه مامان 

سراسیمه در ورودی رو باز کرد و با گریه به سمتم اومد، خودم رو بهش رسوندم و 

ام گذاشت و چندبار یک جمله رو روی سینه در آغوشش گرفتم، مامان سرش رو

 تکرار کرد؛

 بدبخت شدیم داراب... بدبخت شدیم پسرم _

 

 "گلارین"

شدند ولی کسی جوابگو نبود، ها پشت هم تکرار میمنتظر برقراری تماس شدم، بوق

هام ت رو پشت گوشسرم رو پایین انداختم، موهام رو که لجوجانه روی صورتم ریخ

فرستادم، چند بار تماس گرفتم ولی جوابی از داراب دریافت نکردم، کلافه و نگران 

طول و عرض اتاق رو رفتم و برگشتم، ساعت ده شده بود و هنوز هیچ خبری از 

هایی لرزون دوباره گوشی رو برداشتم کردم، با دستداراب نداشتم، باید چیکار می

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

221 | P a g e  
 

م یک بوق... دو بوق... سه بوق و در اخر صدای کسی که و شماره داراب رو گرفت

اونور خط سوهان روحم شد "در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگو 

  "...باشدنمی

هر زنگ ده بار بوق آزاد، بیست و سه بار زنگ زدم، چند بار بوق آزاد شنیدم و 

ر مردم و زنده ام حبس کردم؟!چند باکسی جوابگو نبود؟! چند بار نفسم رو توی سینه

شدم؟! لب فشردم، کم مونده بود از بیقراری زار بزنم، نگران بودم و دلشوره امانم 

رو بریده بود، صدای زنگ گوشیم بلند شد باشوق تقریبا به سمتش حمله کردم، با 

ی نشستم، خیره به صفحهی لادن نزدیک بود گریم بگیره، روی زمیندیدن شماره

های لرزون تماس رو برقرار کردم، حرفی نزدم منتظر دستموبایل بودم، آروم و با 

 بودم لادن اول شروع کنه که صدای شادش توی گوشم پیچید؛

 سلااااام، خوبیییییی _

شدند هیچ چیزی برای گفتن نداشتم، انگار صدا نداشتم، کلمات توی ذهنم ردیف می

 شدند، اما روی زبونم جاری نمی

م...افتضاح... چندبار دوباره الو الو گفت، وقتی دید خوبم لادن؟ ...خوب؟!...افتضاح

 جوابی نمیدم، زیر لب با خودش غر زد؛

ای بابا، صدا چرا نمیاد، سه ساعت دارم جیغ جیغ میکنم که خبر مزدوج شدنم و  _

 بهش بدم

صدای بوق اشغال که توی گوشم پیچید، سراسیمه از جام بلند شدم، خودشه، لادن، 

 .مهندس حیدری

 صله شماره لادن رو گرفتم که بوقبلافا

 اول به دوم نرسید جواب داد؛

 سلااام، خوبی گلارین؟! زنگ زدم صدام نمیومد؟! خبر دارم توپ _
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اصلا متوجه نبودم چی میگه تند و بی وقفه چندبار اسمش رو صدا زدم که سکوت 

 متوجه اوضاع نابسامان من شده؛ داد که لادن هماونور خط نشون می

 لادن، داراب، داراب لادن، _

 صداي خوشحال لادن حالا پر از نگراني و ترس بود؛

 چیه هي لادن، داراب مي كني؟! چیشده؟! جون به لب شدم _

  !دادم؟گفتم؟! چي رو براش توضیح می از كجا مي

می گفتم؛ امروز بهترین روز زندگیم تنهام؟! دلواپسم؟! نگرانم؟! شاید... شاید ترک 

 !شدم؟

هام سرم رو پایین انداختم، قطره اشک سمجی از چشمم پایین چکید، لب خجالت زده

ها داشتم، من... رو به دندون گرفتم تا هق هقم رسوام نکنه، من گله داشتم، من حرف

 من چیزی نداشتم،

خدایا داراب هم رفت؟! آره؟!...نه...نه... امکان نداره، گفت که نفسشم، آروم جونشم. 

  !کنه؟رو ول میکسی نفس و آروم جونش 

مامانم کجایی که ببینی الان و امروز به جای اینکه  آروم باشم نیستم، به جای اینکه 

کنارم باشی و بهم قوت قلب بدی نیستی، به جای اینکه کِل بکشی برای دختر تازه 

عروست نیستی... بیا و تنهاییم رو ببین... من کِل كشیدن نمیخوام، بیا و فقط پنج دقیقه 

 .نبغلم ك

 کرد؛لادن با عجله کلمات رو ردیف می

 !چته؟! داراب چیشده؟الو...الو... چرا جواب نمیدی؟! جونمو به لبم رسوندی بگو _

با شنیدن اسم داراب هق هقم بلند شد و  مثل کسی که خبر مرگ عزیزش رو شنیده 

 گریه سر دادم، صدای مضطرب لادن رو شنیدم؛

 گلارین، قربونت برم، بگو چیشده؟ نصف عمرم کردی _
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 فقط یک کلمه از زبونم خارج شد؛

 بیا _

گوشی از دستم سر خورد و پایین افتاد، نشستم و پاهام رو در آغوش گرفتم، 

شدند و با طبل و دهل توی سرم رفتند، تکرار میهای ظهر توی ذهنم رژه میصحنه

ی سینم می اومد، انگار چیزی روی قفسهزندن، نفس هام به زور در ضربه می

شد، انگار جام  ی دهنم بدهام نیمه باز شدند و دیدم تار، مزهکرد، چشمسنگینی می

  .ی بی کسی سر داده بودزهر رو یکجا سر کشیده باشم، قلبم پر از درد،ترانه

توی اوهام خودم شناور بودم که صدای چرخش کلید توی قفل، فرمان ایست داد، 

همون سمت چرخوندم، لادن سراسیمه داخل اومد، در رو با صدای م رو بهسر

 :محکمی بست و تقریبا به سمتم پرواز کرد، کنارم زانو زد و گفت

چت شده؟! واسه داراب اتفاقی افتاده؟! وای گلارین، تا اینجا بیام دلم هزار راه  _

 خدا بگو چیشدهرفت، تو رو

 زیر لب تکرار کردم،  ناله کردم و چندبار اسم داراب رو

یکهو یک طرف صورتم سوخت، با چشمهایی که حتما توش رگه های خون بود و 

 نگاه کردم که فریاد کشید؛از حدقه در اومده به لادن

 بگو چته... داراب چیشد... چیشده گلارین _

هاش دیدم، بارید، ترس و نگرانی رو توی چشماز تک تک کلماتش اضطراب می

به دیوار روبروم خیره شدم و تمام اتفاقات امروز رو براش گرفتم ونگاه از لادن 

کسیم، از همه چیز گفتم، لادن پا به پام اشک ریخت، تعریف کردم، از تنهاییم، از بی 

هام که تموم شد سریع از جاش بلند شد و به طرف اتاقم رفت، چند لحظه بعد صحبت

 صدای داد زدنش رو شنیدم؛

 فیق بی معرفتت ببین کجاست بی انصافزنگ بزن به اون ر _

_... 
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 آره... داراب خانتون رو میگم، ببین کجاست بی انصاف _

_ ... 

 آروم باشم... آ _

همون لحظه گوشیم شروع به زنگ خوردن کرد، برعکس افتاده بود و نمیتونستم 

انقدر زنگ خورد تا قطع شد، صدای ببینم کیه، خیره و با نگاهی خالی بهش زل زدم، 

هام گذاشتم تا هیچ هام رو روی گوشهنوز قطع نشده بود، دستفریادهای لادن هم

صدایی رو نشنوم که دوباره گوشیم زنگ خورد، مردد شدم، دست لرزونم رو دراز 

ای روی گوشی افتاده باشه دستم کردم برش دارم ولی از ترس اینکه اسم کس دیگه

دم، صدا قطع شد و دوباره لرزش گوشی و زنگ صداش بلند شد، طرف رو عقب کشی

ها رو میشمره؟! چند تا بوق؟! من براش حساب کنم... مقابل هم مثل من تعداد بوق

ی ناشناس روی اسکرین بهم دهن کجی ایندفعه بدون مکث گوشیم رو برداشتم، شماره

 کردم داراب،کرد، چه خیال خامي که فکر میمی

ز رو به سبز رسوندم تا این مزاحم رو دک کنم که صدای آشنایی قلبم رو دکمه قرم

 لرزوند؛

 گلارین... عزیزم... کجایی...نصف عمرم کردی _

ی اشکی که خشک شده بود دوباره جاری شنیدن صداش داغ دلم رو تازه کرد، چشمه

شد، اشک ریختم و زار زدم، گفتم، حرف زدم، داد زدم، داراب فقط گوش داد و 

هام تر که شدم روی زمین دراز کشیدم و نفس عمیقی وارد ششهیچی نگفت، آروم

ای بینمون سکوت شد و فقط یک کلمه کردم تا این خفگی رو کمترش کنم، چند دقیقه

 :گفت

 ببخش _

 هام میومد که دوباره صدای نالانش رو شنیدم؛پوزخند داشت روی لب

سکته کرد، الان بیمارستانم، می اوضاع خونه بابام اصلا درست نیست، پدرم  _

 !بخشی منو؟
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پیچید و آخ آرومی از دهنم هاش سریع بلند شدم که دردی زیر شکممبا شنیدن جمله

 شد، نگران شدم، با صدایی که از گریه گرفته بود زمزمه کردم؛خارج

 !الان چطورن؟ _

 ...خوبه، بهتره، کاش _

ردم کاش... داراب هم نزاشت جملم نزاشتم جملش رو تموم کنه و بلافاصله تکرار ک

 رو تکرار کنه و خودش جملش رو ادامه داد؛

 کاش الان کنارت بودم... کنارم بودی _

شنیدن این جمله از زبون داراب مثل همون گلستان شدن آتیش ابراهیم بود، تمام 

های بهاری توی دلم جوونه زدن، طرح لبخندی التهابات درونیم خاموش شد و شکوفه

م شکل گرفت و باز قطره اشکی از چشمم پایین چکید، این اشک از شوق بود رو لب

 :های تنفسی من هم باز شد، نفس عمیقی کشیدم و گفتمو با ریختنش راه

 اگه بخوای همیشه کنارت میمونم و هستم _

زد از اون ای که با طنازی حرف میای سکوت شد، صدای ظریف زنانهچند دقیقه

 د؛طرف خط به گوشم رسی

 آقا داراب... تهمینه جون کارتون دارن _

خش خشی توی گوشی پیچید، داراب با صدایی مردونه و با ابهت، مثل زمانی که 

 شد، جواب داد؛توی شرکت جدی می

 الان میرم پیششون، ممنونم _

ابهت صداش باعث شد ریز بخندم، که دوباره صداش رو شنیدم ولی با یک لحن 

 جدید؛

 رسم شرکت و مفصل باهم صحبت میکنیمنده فردا میجناب مولایی، ب _
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ی زنه، چیزی نگفتم، و فقط جملهمتوجه شدم که جلوی همون دختر داره حرف می

خورد، چیزی نگفتم و فقط آروم زمزمه بینیم توی گوشم زنگ میفردا همدیگه رو می

 کردم؛

 خداحافظ_

ی رفت روی دکمهمی گوشی رو از گوشم فاصله دادم و بهش خیره شدم، دستم داشت

 قرمز که صدای ضعیف داراب به گوشم رسید؛

 کنم... جناب مولاییمتاسفم...برای همه چی...جبران می _

 

 "داراب"

خسته از اینهمه درگیری و کشمکش، از جمع عذر خواهی کردم، بلند شدم و راهم 

ه بالا رفتم یک جمله توی ذهنم تداعی شد، ای کرو به سمت پله ها کج کردم، هر پله

 ی اول؛پله

 سرش کلاه گذاشته و رفته _

 ی دوم؛پله

 شیش میلیاد وام گرفته به اسم پدرت _

 ی سوم؛پله

 ی چکای بابات برگشت میخورهاز فردا همه _

 ی چهارم؛پله

 بابات میره زندان_

 ی پنجم؛پله

 کنیمفقط یه راه داره از این فلاکت نجات پیدا  _
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 ی ششم؛پله

 ازدواج کن داراب _

ها توی سرم چرخیدند و ناامیدی تمام قلبم رو ی اخر تمام زندگیم سیاه شد، حرفو پله

های دنیا ی زیبا و دوست داشتنی گلارین توی ذهنم اومد و تمام نامردیفشرد، چهره

 .توی سرم خورد، این نامردی بود، خودِ خودِ نامردی

ی رسیدم، در رو باز کردم و وارد اتاقم شدم، انگار به یک منطقه ای اتاقمبه در قهوه

ام رو در ان گذروندم، نگاهی به امن رسیدم، جایی که کودکی، نوجوانی و جوانی

اطرافم انداختم، همه چیز مثل قبل همونطور تمیز و مرتب، جای هیچ کدوم از 

ی م، نگاهم به آیینهها عوض نشده بود، دستم رو چندبار روی ته ریشم کشیدوسیله

ام، داد که چقدر عصبانی و کلافهروبه روم افتاد، سرخی صورت و گردنم نشون می

دکمه ی بالایی پیرهنم رو باز کردم و در رو پشت سرم محکم بستم، نفسم رو پرشتاب 

بیرون فرستادم، سیگار رو از جیب پیرهنم بیرون اوردم و به سمت کشوی میز کارم 

ای رو برام خریده ن موقع دانشگاه قبول شدم مامانم این میز قهوهرفتم، یادمه همو

بود، چقدر اون لحظه احساس غرور کردم، کشوش رو باز کردم و به دنبال فندک 

های داخلش رو زیر و رو ای که رفیقم مرتضی برام خریده بود گشتم، وسایلنقره

داشتم و وارد بالکن  کردم، بالاخره فندک رو که انتهای کشو بود پیدا کردم، برش

اتاقم شدم، از هوای اینجا که بوی گل و برگ تازه میده، خوشم میاد، جریان لطیفی 

هام رو از هوای سرد به صورتم برخورد کرد، عطر یاس که به مشامم رسید چشم

دونستم بستم و به یاد گلارین افتادم، دخترکم که امروز تنهاش گذاشتم، دخترکم که نمی

 ...رسیم، دخترکم که دوستش داشتم، ولیمیاخرش به کجا 

عصبی چند بار فندک رو زدم تا بالاخره سیگار رو باهاش روشن کردم، کام عمیقی 

هام رو تنگ کردم هام جمع شد، چشماز سیگار گرفتم، انقدر عمیق که اشک توی چشم

ی نامنظم و نم رژه رفتن، یک رژههایی که مادرم بهم زد دوباره توی ذهو حرف

 نامرتب؛

 باید کمکمون کنی داراب _
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 فقط با اینکار جلوی ورشکستگیه بابات گرفته میشه _

 کنهداراب اکه اینکارو نکنی بابات دق می _

 ما به تصمیم تو بستگی دارهزندگی _

سرم رو بلند کردم، صدایی به گوشم رسید، صدای حرف زدن اومد، گوشم رو تیز 

ردم تا ببینم صدای کیه، صدای صحبت کردم آقای رادمهر و دخترش به گوشم ک

هام رو از حرص به هم ساییدم، اینا وسط زندگی من از کجا پیداشون رسید، دندون

شد، این چه اتفاق شومی بود که برای من افتاد، مي خواستم وارد اتاقم بشم که با 

 هاشون سرجام سیخ ایستادم؛حرف

 نباید این کار رو میکردید بابا... شما _

 ...عزیزم... دخترم... آروم باش، عصبانیت برات خوب نیست، به خاطر _

به خاطر کی؟!...من؟!... به چه قیمتی؟!... زیر پا گذاشتن غرورم؟!... اره بابا؟!...  _

 اره

تک جمله ها رو با گریه و صدایی که به زور خفه کرده بود گفت، صدای لرزون تک

 گوشم رسید؛ رادمهر به

  ...نگو اینا رو... نگو عزیزم _

هام گرفتم و سریع وارد اتاقم شدم تا دیگه صدای صحبت کردنشون سرم رو با دست

ی کرم رنگی که کنار میز کارم بود پرت ی تک نفرهرو نشنوم، خودم رو روی کاناپه

ن هم کردم، قاب دستمال کاغذی کنار دستم رو چرخوندم و به این فکر کردم که م

چرخم، بی هدف و سرگردون، یکبار برای زندگیم تصمیم گرفتن همینطوری دارم می

 ...و نابودم کردن، حالا هم

بلافاصله از جام بلند شدم، از اتاقم خارج شدم و با سرعت پله ها رو طی کردم، قبل 

 از اینکه به در هال برسم صدای لرزون مادرم رو شنیدم؛

 مون نزارکجا میری پسرم؟ الان تنها _
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 سرم رو پایین اوردم، یک جمله گفتم و سریع از اونجا خارج شدم؛

 بزارید برم، فقط یه کمی به درد خودم بمیرم _

هام رو بستم، اسم گلارین توی ماشین نشستم، سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشم

توی ذهنم تکرار شد و ضربان قلبم رو زیاد کرد، سرم رو برای گرفتن گوشیم 

ندم و به صندلی کنارم نگاهی انداختم، گوشیم رو پیدا نکردم، خم شدم و همه چرخو

جا رو گشتم، گوشیم رو زیر صندلی پیدا کردم، قفل کنار گوشی رو زدم صفحش 

 .پاسخ از دخترکمروشن شد، بیست و سه تماس بی

 "چی کشیدی از دست منِ نامرد"

ی سریع به سمت خونهدستم رو توی موهام فرو کردم، ماشین رو روشن کردم 

  .گلارین به راه افتادم

جلوی در رسیدم، دستم رو توی جیب شلوارم گذاشتم، کلیدی که قبل از رفتنم از روی 

کانتر گرفته بودم رو توی قفل گذاشتم و آروم چرخوندم، خونه توی تاریکی و سکوت 

م در رو باز هایی آروم خودم رو به اتاق گلارین رسوندم، آروفرو رفته بود، با قدم

  ...کردم و وارد اتاق شدم، گلارینم

  !گلارینم؟! از کی شدی گلارینم؟! از کی شدی دخترکم؟! از کی شدی نفسم؟

هایی هایی که روی شکمش بود خوابیده بود، با قدمتوی خودش جمع شده بود، با دست

اروم آروم کنار تختش رفتم، نفس عمیقی کشیدم، نشستم و موهاش رو نوازش کردم و 

کرد، آهی پشت گوشش انداختم، رد اشک خشک شده روی صورتش خودنمایی می

از ته دل کشیدم، من با تو چیکار کرده بودم؟! چند دقیقه به صورت همچون ماهش 

ی اتاقش رفتم، نگاه کردم، با بادی که به صورتم خورد، بلند شدم و به سمت پنجره

م، پنجره باز بود و پرده ی آبی رنگ دست به سینه شدم و نگاهم رو به بیرون دوخت

خورد، با این فکر که گلارین ممکنه سردش بشه پنجره رو بستم، سرم اتاق تکون می

رو برگردوندم، نگاهم رو به پلک های بسته اش دوختم و لبخند تلخی به لبم نشست. 

 و این جمله رو زمزمه کردم؛
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 من تو رو به خودت بدهکارم... بدهکار _

 

 "گلارین"

با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم، هنوز میل عجیبی به خواب داشتم، 

ها هام رو به زور باز کردم، کش و قوسی به بدنم دادم و به این فکر کردم صبحپلک

آدم خودش از خواب بیدار شه خیلی بهتر از اینه که ناگهان با صدای زنگ کوک 

خواب بپره، مخصوصا با فکری داغون و روحی آسیب دیده به ی گوشی از کرده

خواب رفته باشه، سرم رو تکون دادم، نفس عمیقی کشیدم تا این هوای سنگینی که 

هام شد و لبخندی روی توی سینم بود رو از بدنم خارج کنم، عطر داراب وارد ریه

گاهم در نگاه دارابی لبم نشوند، تمام اتاقم بوی داراب رو گرفته بود، غلتی زدم که ن

ای ی من بود قفل شد، شوکه شدم، چند بار پلک زدم، لحظهکه با لبی خندون خیره

زا با سرعت نور به هم برخورد کردند و قطره ها هام رو بستم، ابرهای بارانچشم

 رو دونه دونه روی صورتم روون کردن، 

شده بود؟! ...اصلا  کردم که دلم براش تنگزشت بود؟!...زشت بود اگه اعتراف می

هم برام مهم نیست به هر دلیلی تنهام گذاشت، حتی به سخت گذشتنش... حتی اگه هر 

چند ثانیه یکبار خیره شدنم به در... شاید که در بزنه و وارد بشه... باز هم دلم براش 

 ...تنگ شده بود

هاش خواست قبل از حرف زدن خودش رو آروم کنه، لبنفس عمیقی کشید، انگار می

هاش با مکث بندی تکون خوردن و آروم آروم شروع به توضیح دادن کرد، جمله

 بود، انگار میخواست اون شرایط رو با گوشت و پوستم لمس کنم؛

کرد... کرد... و فقط یه کلمه رو هی تکرار میمامان یهو زنگ زد... گریه می _

 شدم، گفتم حتما برای بابام اتفاقی افتاد،بابات، گیج

هایی که کمی از حالت سیده سریع بلند شدم و کنارش روی زانوهام نشستم، با چشمتر

 :طبیعی گشاد شده بود گفتم
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 !برای بابات اتفاقی افتاده داراب؟ _

های دستم رو کشیدم، انگشت«هینی»تکون خورد. با نگرانی « آره»سرش به معنای 

آرومی زمزمه کردم، لب زیرینم رو به دندون گرفتم و به  توی هم قلاب کردم و نه

های داراب خیره شدم، انگشت دستش روی لبم نشست و از حصار دندونم آزادش چشم

 کرد، آروم روی لبم رو دست کشید و زمزمه کرد؛

 ...دیگه اینطوری داغونش نکن _

ه سرعت به هنوز حرفش تموم نشده بود که در با شتاب باز شد، سر من و داراب ب

طرف در برگشت، با دیدن لادن بلافاصله از تخت پایین پریدم، صورت لادن از شرم 

سرخ شد و با عذرخواهی سریع از اتاقم بیرون رفت، من و داراب هنوز تو شوک 

داد لادن اومدن لادن توی اتاق بودیم، صدای در ورودی هم بلند شد که نشون می

بلند باهم شروع به خندیدن کردیم، یکهو به یاد  رفته، به طرف داراب برگشتم و بلند

 پدر داراب افتادم و سوالم رو تکرار کردم؛

 برای بابات اتفاقی افتاده داراب؟ _

 :اش تلخندی زد و آروم گفتنگاهش رو دوباره به من دوخت، با یادآوری دوباره

 ی خفیف رو رد کردهورشکست شد... با بدهی سنگین... سکته _

ش کردم، وای آرومی از دهنم خارج شد، و این سوال توی ذهنم تکرار بهت زده نگا

شد"الان داراب باید چیکار کنه" انگار سوالم رو از نگاهم خوند که شمرده شمرده می

 جواب داد؛

 ...باید سهام شرکتم رو بفروشم... هر کاری از دستم بر میاد انجام بدم _

 لب زد؛مکثی کرد و دوباره با نگاهی خیره و غمگین 

 وگرنه بدبخت میشم... بدبخت میشیم گلارین _

دلم هری پایین ریخت... سقوط آزاد... سقوطی که شکستن داشت... درد داشت... 

  ...ناامیدی داشت
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کردم، با نگاه ثابتم همچنان به صورتش بود، چند ثانیه ای خیره در چشمانش مکث

 ردم؛ام خودم و خودش رو نشون دادم و نجوا کانگشت اشاره

 ...بدبخت شدیم داراب؟! آره _

 بلند شد و به سمتم اومد، محکم در آغوشم گرفت و تکرار کرد؛

خانوم خودمی... فقط و  اجازه نمیدم، اجازه نمیدم هیشکی تو رو از من بگیره، تو _

 فقط خودم

هام همونطور بی حرکت کنار بدنم بود، برای اولین بار تمایلی نداشت که به دست

داراب قلاب بشه، نگاه پر تشویشم رو به اطراف دادم آروم دستم رو روی دور کمر 

اش گذاشتم و ازش فاصله گرفتم، دور خودم چرخیدم، انگار چیزی گم کرده سینه

 :بودم، بدون مقدمه گفتم

برم صبحونه حاضر کنم، باید بریم شرکت، دیروز هم نرفتم، کلی کار عقب افتاده  _

 دارم

اش اشاره کرد، با تحکم گرفت، متاثر نگاهم کرد، به سینه هام رو توی مشتشدست

 :و با جدیت گفت

هر چیزی بشه و هر اتفاقی بیفته جات همینجاست، پس افکار اضافی رو از ذهنت  _

 !دور کن. باشه گلارین؟

هام که دوباره قصد باریدن داشت رو از نگاهش جدا کردم و بدون زدن حرفی چشم

 .به سمت هال رفتم

روم  نگاه کردم، با ی روبهبا خودکارم روی میز ضرب گرفتم و با دقت به نقشه

هایی ی بشاش لادن جلوم نمایان شد. با چشمصدای در سرم رو بلند کردم که چهره

 :سوالی نگاهش کردم، به سمت میزم حرکت کرد و سرخوش گفت

 به به، خسته نباشید دختر خانوووم _
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خانوم رو انقدر کشید که خندم گرفته بود، خودش رو روی صندلی کنار میزم پرت 

 های روی میز رو برداشت و داخل دهنش گذاشت. پرسیدم؛ای از شکلاتکرد و تکه

 چیزی شده؟ _

هایی که کمی تنگ شده بودند، با لبی خندون نگاهم کرد و همون جمله رو با چشم

 تکرار کرد؛

 ...مممچیزی شده؟!... ا _

 :ی متفکری به خودش گرفت و گفتبه خودش اشاره کرد، چهره

ی شب قبلت، این سوال من باید ازت بپرسم، چه خبر شده گلارین؟ نه به اون گریه _

 ...کنی گلاریننه به اتفاقای بعدش، داري با خودت چیکار می

ت و هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، فقط خیره نگاهش کردم که آروم و پر از به

 دلواپسی زمزمه کرد؛

بینتون هنوز همه چی ثابته. مگه نه گلارین؟! چیزی که عوض نشده؟! عوض شده  _

 !گلارین؟

هیچ حرفی نزدم، سرم رو پایین انداختم و صدای "ای وایی" که لادن گفت رو شنیدم 

هام پایین ریخت، عروس شدنم خوشحالی نداشت؟! جمله توی و قطره اشکی از چشم

 ...ی دیگه تبدیل شدر شد و به هزاران جملهذهنم تکرا

 "عروس شدنت یواشکی بود"

 "عروس شدنت غریبانه بود"

 "عروس شدنت تنهایی داشت"

 "عروس شدنت گریه داشت"

 "...عذاب داشت...درد داشت... اندوه داشت"
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سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با حالی خراب از جام بلند شدم، بدون توجه 

لادن وارد راهرو شرکت شدم، به طرف منشی پا تند کردم و با لکنت  به صدا زدن

 پرسیدم؛

 دا... جناب مشیری...هس...هستن _

گفتنش رو « بله»منشی با تعجب نگاهم کرد، سرم رو کلافه تکون دادم که صدای 

های بلند خودم رو به در اتاقش رسوندم، قبل از اینکه وارد اتاقش بشم شنیدم، با قدم

 پرسیدم؛

 تنهان _

های گرد تکون داد، بدون در زدن وارد شدم، چشم« آره»دوباره سرش رو به معنی 

شده منشی هم نتونست مانع کارم بشه، در رو پشت سرم بستم و با نگاهی غمبار 

نگاهش کردم، سرش رو سریع بلند کرد تا ببینه کی بدون در زدن وارد شده چشمش 

 سریع خودش رو به من رسوند، که به من افتاد بلافاصله بلند شد و 

 !چیشده؟! اتفاقی افتاده؟ _

 منتظر چه اتفاقی بود؟! بالاخره عقده ها خالی شدند، 

اش زدم، آروم آروم شروع به حرف زدن دستم رو مشت کردم، مشت آرومی به سینه

 کردم؛

قرارمون این نبود...قرارمون دوباره ساکت شدنت نبود... قرارمون حرف شنیدن  _

.. قرارمون تنهایی من نبود... قرارمون... اصلا قرارمون رو ولش کن، قول نبود.

 دادی...قول دادی بشی پدرم...مادرم...برادرم... همراهم... همسرم

هام تموم نشده بود که من رو در آغوشش کشید و چند بار پشت سر هم هنوز حرف

 زمزمه کرد؛

 عزیزم، قرارمون نبود، بخدا که قرارمون نبود _
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تر من رو به آغوشش فشرد، ر لب چند بار قرارمون نبود رو تکرار کرد، سختزی

های من خشک شدند، راهشون رو گم کردند، و همونجا هاش که لرزید، اشکشونه

ی لرزون داراب رو هام موندند، نفسم توی سینم حبس شد، من شونهپشت پلک

ای که تکیه گاه باشه هخواستم، شونی محکم میخواستم من از داراب یک شونهنمی

 "اش باعث ویرونی قلبم بشه، "چقدر فشار روت هست دارابمنه بلرزه و زلزله

رفتیم؟! چرا شد؟!  تا کجاها باید میداشت چه چیزهایی توی سرنوشتمون نوشته می

  !خواست بهم بگه؟ی لرزون چی میشونه آرامش از من، از ما فراری بود؟! این

هاش همچنان به اش گذاشتم و کمی ازش فاصله گرفتم، دستهام رو روی سینهدست

هاش که بسته بودن خیره شدم، آروم دور کمرم بود، سرم رو کمی خم کردم و به چشم

هام رو هام رو روی چشمش گذاشتم، آروم بوسیدمش و لببهش نزدیک شدم و لب

و با صدایی اش خارج شد، آروم خودم رو عقب کشیدم ازش جدا نکردم، آهی از سینه

 که کمی گرفته شده بود، دستم رو روی قلبم گذاشتم  و با خواهش زمزمه کردم؛

 ...مَرد محکم من باش _

دستی به صورتش کشید و صورتش رو میون دست هاش گرفت، کلافه و پریشون 

کرد باز بازنده بود، بود، انگار گیر کرده بود بین دوراهی که هر کدوم رو انتخاب می

خواست قبل از حرف زدن خودش رو آروم هاش رو بست، انگار میای چشملحظه

دار شده بود شروع به حرف زدن کنه، نفس عمیقی کشید و با صدایی که کمی خش

 کرد؛

اوضاع خونمون آشفتست، همه چیز بهم ریخته، مامانم از من یه کار غیر ممکن  _

 نیست، دکتر گفت: یک خبر بد دیگه قطعا مرگه،  خواد، بابام حالش خوشمی

دستهاش رو توی موهاش گذاشت و محکم موهاش رو کشید، سرش رو بلند کرد و 

 ای ادامه داد؛با نگاه خیره

 !باید تموم زندگیم رو بفروشم، از صفر شروع کنم، مشکلی نداری کلارین؟ _
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ستم گرفتم و برای آروم هاش رو توی دبا یک قدم بلند خودم رو بهش رسوندم، دست

 ها رو توی قلبم دفن کردم و آروم زمزمه کردم؛تر شدنش تمام گلایه

 سازیمرو کمک من حساب کن، تا اخر، پا به پات، زندگیمون رو می _

شدیم، گرمای حرفم که تموم شد دوباره من رو به آغوش کشید، هر دو باید آروم می

ش رو به صورتم نزدیک کرد و لبش وجودمون، ضربان قلبمون رو بالا برد، سر

ام گذاشت و پر احساس بوسید، نفسم به شماره رو آروم و نوازش گونه روی گونه

افتاد که صدای ضربه زدن در هر دومون رو دچار شوک کرد، بلافاصله از هم 

کشیدم، چند ثانیه هیچ کدوم حرفی نزدیم، داراب  فاصله گرفتیم، دستی به صورتم

محکمی گفت، در به « بفرمایید»رستاد، صداش رو صاف کرد و نفسش رو بیرون ف

دیدمش وارد شد، اولین چیزی که به چشمم آرومی باز شد و دختری که اولین بار می

های درشت قرمز رنگش هم اومد چشمان آبی رنگ و پوست سفیدش بود، لب

ترین تونستم بگم که یکی از جذابداد، به جرات میتر نشون میصورتش رو جذاب

 .دختراني بود که تا به حال دیدم

نگاه دختر بین ما در گردش بود، سلام آرومی گفت و با صدای نازی که قطعا طبیعت 

 :اش بود آروم گفتوجودی

 بد موقع مزاحمتون شدم داراب خان _

های گره ابروهام از تعجب بالا پریدند، نگاهی به داراب انداختم که تازه متوجه اخم

شدم، و پیش خودم فکر کردم "پس این دختر زیبا از آشناهای به همخورده داراب 

 "داراب خان

هنوز حرف از دهن داراب بیرون نیومده بود که در دوباره باز شد و اینبار مهتاب 

  سرلکی وارد شد، بدون توجه به ما، با صورتی خندون به سمت دختر رفت و

 :شت و با صدایی رسا گفتپرسی شد، داراب به سمتم برگبا شوق مشغول احوال

 کنیم، ممنونمی پروژه بعدا صحبت میدر مورد ادامه _
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حرفش رو زد و به سمت میز کارش رفت، همون موقع به سمت دختر برگشت، 

 ای که کنار میزش بود اشاره کرد؛ی چرم قهوهدستش رو به کاناپه

 بفرمایید خانوم رادمهر _

 

 "بدارا"

 

های محکم پشت میزم رفتم و روی صندلی نشستم، گلارین از اتاقم خارج شد با قدم

ی من وارد اتاق شد با کورتر کردم و رو به مهتابي كه بدون اجازه گره ابروهام رو

 :تندی گفتم

 کسی با شما کاری داشت که بدون در زدن وارد شدین؟ _

همینطور بود هیچوقت از کاری که ی حق به جانبی به خودش گرفت، از بچگی قیافه

محق هم میدونست، با حرصی کرد خجالت زده نبود بلکه یک جورایی خودش رومی

 که کاملا توی کلامش پیدا بود جوابم رو داد؛

 به خاطر مهگل جون اومدم داراب، نه به خاطر تو _

و با بعد از شنیدن حرفش پوزخندي روي لبم نشست، یك تاي ابروم رو بالا انداختم 

خودم فكر كردم، "مهگل جون! از كي تا حالا، دختر عموي هفت خط خودم! از كي 

  "!تا حالا شد مهگل جون؟

نگاه نافذی بهش انداختم، متوجه شد که باید اتاق رو ترک کنه، اگر اون سرتق بود 

کردم، بلافاصله بلند شد و جبران میاوردم ده برابرش رومن هم دربرابرش کم نمی

 :م رادمهر گفتبه خانو

 عزیزم کارت تموم شد قبل رفتن بیا اتاقم _

خداحافظی کوتاهی کرد و بدون توجه به من بیرون رفت، با اینکه نگاهم عادی بود، 

هام هست همه رو وادار به گوش سپردن و اطاعت دونستم جدیتی که در چشمولی می
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مستثنی نبود و سریع کنه، مهتاب مغرور هم از این قاعده کردن بدون چون و چرا می

اونجا رو ترک کرد. در اتاق که بسته شد، اول گوشی رو برداشتم و سفارش دوتا 

قهوه دادم، خیلی بد بود ازش نظر نخواستم ولی انقدر حالم بد بود که به این چیزها 

کردم، دلم و قلبم الان توی اتاق بغلی بود، گوشی رو سرجاش گذاشتم و به فکر نمی

ر برگشتم، سوالی بدون زدن حرفی نکاهش کردم، دستپاچه و کلافه سمت خانم رادمه

شده بود این رو از تکون دادن پاهاش متوجه شدم، سعی کردم ملایم صحبت کنم، 

ترین فرد قصه همین دختره، گناههاشون متوجه شدم که بیاون شب از شنیدن صحبت

تونستیم از طریق میاگه غرور این دختر براش مهم باشه کارمون راحت تر بود و

خوریم، سعی کردم اینبار با هامون حالی کنیم که ما به درد هم نمیخودش به خانواده

 آرامش حرف بزنم تا کمی از استرسش کم بشه؛

 امری داشتید خانوم رادمهر؟ _

ت کردن کمی مِن و مِن کرد، به میز رو به روش خیره شد و آروم شروع به صحب

 کرد؛

راستش...راستش برای شرکت کیش...شرکت کیش که بابا از قبل باهاتون صحبت  _

 کردن مزاحمتون شدم

هام کمی گرد شدند، به روزی فکر کردم که آقای رادمهر یهو پیداش شد و قرار چشم

شد یک شرکت باهم تاسیس کنیم، انگار قبل از ورشکستگی بابا، آقای رادمهر 

ها رو فهمیدم، بعضی آدمچرا روی من زوم کرده بود رو باید میهایی داشت، هدف

شن که جگر گوششون رو پیش کش کنن؟! کردم، چطوری راضی میدرک نمی

کردم که با صدای توی ذهنم مرور میها رودلیلش چی میتونه باشه؟!  داشتم تمام هدف

 مهگل از فکر بیرون اومدم؛خانوم

 ن؟! بابا گفتن که با شما صحبت کردنداطلاعی در مورد شرکت نداشتی _

 :هام رو روی میز توی هم قلاب کردم و گفتمگلوم رو صاف کردم، دست

 بله... خبر داشتم... فقط اطلاع نداشتم که قراره با شما همکار بشم _
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فهمم خودش جریان ای مکث کردم تا متوجه بشه که منظورشون رو میبین هر کلمه

انگار این دختر با او کسی که اول اومد تو فرق کرده بود،  توضیح بده، ولی رو برام

جا شد و صاف نشست، و با صدایی رسا سرش رو بلند کرد و به روی مبل جابه

 :هام خیره شد، جدی و محکم گفتچشم

ای رو باهاش قاطی ببینید داراب خان، بحث کار یک چیز جداست، لطفا هیچ مسأله _

 ایشرکت کیش اینجا هستم نه چیز دیگهنکنین، من الان فقط به خاطر 

اش خارج کرد، پس متوجه شد ها نفسش رو به آرومی از سینهبعد از زدن این حرف

ها چیه، از جام بلند شدم، همون لحظه چند تقه به در که منظورم از زدن اون حرف

ها رو روی میز گذاشت با گفتن با خورد و آقا مرتضی سینی به دست وارد شد، قهوه

ی سمت راست اتاقم و ای اونجا رو ترک کرد، به سمت گاوصندوق که گوشهجازها

 پشت میز کارم بود رفتم و همونطور هم به صحبت کردنم ادامه دادم؛

من الان فقط به فکر فروش سهام اینجا و کمک کردن به بابا هستم، در جریان  _

و اصلا به فکر احداث شرکت جدید اونم توی کیش  ورشکستگیه بابا که هستین؟

اندازی نیستم، پس بزارید ببینم که چیکار باید الان انجام بدم، شما اگه براتون مهمه راه

 ...شرکت، میتونم یه آدم خیلی کار بلدتر از خودم بهتون معرفی کنم، هوم

رید اول با بابا پس بزا»نگاهم رو بهش دوختم، بلافاصله از جاش بلند شد و با گفتن 

 :قصد خروج کرد، با دستم به قهوه اشاره کردم و گفتم« مشورت کنم

 ...چیزی میل نکردید _

ای که هاش به نگاهم نیفته، جملهکرد که چشمبه صورتم نگاهی انداخت، سعی می

گفت باعث شد خجالت بکشم و شرمنده بشم، که چرا ازش سؤال نکردم چی میل 

 کنه؛می

 های کافئین دار نیستم، مخصوصا قهوهاهل نوشیدنی _

ای به در خیره شدم، سرم رو خداحافظی آرومی گفت و از اتاقم خارج شد، چند لحظه

ای بالا انداختم، " خوب چمیدونستم کافئین، اونم به چپ و راست تکون دادم و شونه
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، خیالی زمزمه کردم و به سمت گوشی موبایلم رفتم از نوع قهوش رو نمیخوره" بی

ی مادرم بود ی مامان رو گرفتم، چند بوق پشت سر هم خورد و صدای خستهشماره

 که به گوشم رسید؛

 جانم داراب _

 سلام مامان خوبین؟ بابا بهتره؟ _

 آهی از ته دل کشید که دل من هم لرزید؛

خوب؟... تا خوب رو چی بدونی داراب... از وقتی بیدار شد هیچ حرفی نمیزنه،  _

ای زنگی که بلند میشه، چشمش رو به در میدوزه و دستاش رو مشت فقط با هر صد

 کنه، انگار منتظره که بیان و ببرنشمی

دستم رو داخل موهام گذاشتم و  مشتش کردم، پوست سرم به گز گز افتاد، چند بار 

 :طول و عرض اتاق رو راه رفتم و با صدایی که کمی گرفته شده بود گفتم

روشم، من هر کاری از دستم بر بیاد برای بابا انجام میدم، فدارم سهام شرکت و می _

 نمیزارم کار به اون جاها کشیده بشه

صدای ای وایی که مامان گفت دلم رو به هراس انداخت، چند بار پشت سر هم الو 

الو کردم و جوابی از مامان نشنیدم، با عجله کتم رو از جالباسی برداشتم و از شرکت 

 .خارج شدم

ی پارکینگ رو زدم، سوار ماشین شدم و بعد از روشن نسور شدم دکمهسوار آسا

کردن ماشین با سرعت از شرکت خارج شدم و به سمت خونه ی پدریم به راه افتادم، 

های اشکی که داشت سوار آمبولانس نزدیکای خونه با دیدن آمبولانس و مادرم با چشم

ا از ماشین پیاده شدمو با دو به سمتشون ام بیرون زد، با گفتن یا خدشد، قلبم از سینهمی

حرکت کردم، قبل از رسیدنم ماشین حرکت کرد، راه اومده رو برگشتم سوار ماشینم 

شدم و پشت سر آمبولانس به راه افتادم، با چه سرعتی حرکت کردن و من با چه 

ی ای به خودم اومدم که دیدم پشت شیشهسرعتی بهشون رسیدم رو نمیدونم، فقط لحظه
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آی سی یو ایستادم و دارم پدرم رو که به خاطر سکته ی دوم قلبی اینجا اوردنش نگاه 

 .کنممی

ای کشیدم، با شنیدن بهتر شدن حال بابا خطر از بیخ گوشمون رد شده بود، نفس آسوده

ی های دکتر متوجه شدم که مشکل اصلی هنوز سرجای خودش باقولی با صحبت

افتاد اینبار احتمالا جون شد،  اگر این اتفاق میبود، نباید هیچ شوکی بهش وارد می

ای غرق فکر به سمت چهرهکرد. صورتم در هم شد، خسته و بابابا رو درگیر می

مامان رفتم و کنارش روی صندلی فلزی بیمارستان نشستم، آهی کشیدم، سرم رو به 

گفت این م رو بستم، صدایی از عمق وجود میهادیوار پشت سرم تکیه دادم و چشم

درصد نگرانی و استرس بیخود نیست، قطعا خبرهای زیادی در راه بود. اولین خبر 

زد، ولی فقط و فقط مخاطبش همین صدایی بود که کنار گوشم با خودش حرف می

 هاش عصبی و کلافم کرد که حال خودم رو نفهمیدم؛خود من بودم، انقدر حرف

کن، یه عقلی به پسرم بده راه درست رو انتخاب کنه، نزار .. خودت بهم رحمخدایا. _

 بدبخت شیم

 گر گرفتم و دلخور به سمتش برگشتم، 

راه درست؟! راه درست چیه مامان؟! از نظر تو راه درست ازدواج با دختر  _

 !رادمهره؟

نگاهش زد اش به قرمزی میهایی که از عصبانیت سفیدیچند ثانیه خیره با چشم

 های اشکی نگاهم کرد؛با چشمکردم، دست از حرف زدن کشید و

 ...دروغ میگم؟! تو باید زندگی پدرت و من رو نجات بدی _

اومد، مرگ یکبار، شیون هم باید حرفم رو میزدم، مامان به هیچ وجه کوتاه نمی

 :یکبار، با صدایی گرفته ولی محکم به مادرم گفتم

بود چند وقت پیش بهتون بگم، ولی موقعیتش پیش یک حقیقتی هست که قرار  _

 ...نیومد، اما... اما الان میگم که من

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

242 | P a g e  
 

بالا اورد، ولی « هیس»حرفم کامل از دهنم بیرون نیومد، که دستاش رو به معنای

 من کوتاه نیومدم و بلافاصله وپشت سر هم کلمات رو ردیف کردم؛

 دوسش دارم... قراره زنم بشه... زنم شد _

هاش چند ی مادرم مبهوت و گیج شد، لبمله که از دهنم خارج شد، چهرهآخرین ج

بار پشت سر هم تکون خورد ولی صدایی ازش بیرون نیومد، سرش رو به چپ و 

 راست تکون داد، بالاخره با هر جون کندنی بود زمزمه کرد؛

 !زَ...زَ...زنت شد؟!...یهویی؟!... چ... چطور ممکنه؟ _

گفتم، باید متوجه میشد که قلبم برای کسی میتپه، چیز رو مینگاش کردم، باید همه 

سرم رو دوباره به دیوار پشت سرم تکیه دادم خیره به دیوار روبه رو همه چیز رو 

 توضیح دادم؛

  ...یهویی نبود، اتفاقا خیلی آروم بود، هر روز میدیدمش، خانوم بود، سر به زیر _

 یبا بلند بود داد زد؛نزاشت کامل تعریف کنم، با صدایی که تقر

خوام بشنوم، هر چی بود، هر کی بود تموم شد، الان اولویت بسه... دیگه نمی _

 پدرته... پدرت... متوجه شدی

ی اخرم و نگرفت، دوباره تکرار هاج و واج نگاهش کردم، نگرفت، بخدا که جمله

 کردم؛

 مامان... میگم زنم شد _

کردم... خت... باید از گلارینم دفاع مییک طرف صورتم سوخت، ولی دلم نه... نسو

سر چند نفری که توی راهرو بودن به طرفمون برگشت، بی توجه به نگاه اطرافیان 

 های مادرم تکرار کردم؛همچنان خیره به چشم

 زنم شد _

**** 
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طی کردم، به نگاهی به ساختمون روبه روم انداختم، نمیدونم چطور این مسیر رو 

ای های قهوهی گلارین هستم، ساختمونی با نمای سنگ خودم اومدم دیدم تو راه خونه

ترش کرده بود. نگاهی به اطرافم انداختم، با دیدن های بزرگش زیباو سفید که پنجره

جای خالی کنار در ورودی، ماشین رو همونجا پارک کردم، خاموشش کردم و بدون 

ی مادرم افتادم که با عصبانیت، فریاد یاد چند ساعت قبل و جملهاینکه پیاده بشم به 

همین الان از اونجا دور بشم، به طرفش قدم برداشتم تا آرومش کنم، اما چندبار »زد 

  «ها اشاره کرد که من رو بیرون کننپشت سر هم جیغ کشید و به پرستار

 .تم و از اونجا دور شدمهاش دوخچند قدم به عقب برداشتم، نگاه درموندم رو به چشم

یادآوری همون چند دقیقه کافی بود تا کلافه و رنجور بشم، نفس پر حرصی کشیدم، 

های نبودم، انگار تمام انرژیبودم و نبودم، عصبی بودم ویک حال عجیبی داشتم، گیج

منفی به من حمله کردند، پیاده شدم، دستم رو توی جیبم گذاشتم و کلیدی که مثبت و

موند رو دراوردم، لبخند کوتاهی زدم طوری که این لبخند  ن روز توی جیبماز همو

هام چند ثانیه انحنا پیدا کردند و دوباره به حالت اول رو فقط خودم حس کردم، لب

ی هشت رو برگشتند، وارد ساختمون شدم، به سمت آسانسور حرکت کردم و دکمه

ه دیوار آسانسور تکیه دادم، با فشردم، دست چپم رو داخل جیب شلوارم گذاشتم و ب

توقف آسانسور، بیرون اومدم، نفس عمیقی کشیدم و به سمت در کرم رنگی که عدد 

شونزده روش حک شده بود رفتم، زنگ واحد رو زدم، اینبار میخواستم خود گلارین 

ای منتظر بودم، دیدم خبری نشد دوباره زنگ زدم، در رو برام باز کنه، چند دقیقه

 دای پر نازش رو از پشت در شنیدم؛اینبار ص

 !بله؟ _

صاف کردم با شنیدن صداش لبخندی زدم، اینبار عمیق و پر از آرامش، صدام رو

 «منم»کوتاهی گفتم: بعد از مکث

های ریز صورتی،  صورت سفیدش رو قاب در رو باز کرد، چادرنماز سفید با گل

داد، دخترکم در ن رو نشون میگرفته بود، نگاهی به ساعتم انداختم، ساعت وقت اذا

شد، نگاه نافذ و تر میهای روحانی زیباتر و خواستنیحال عبادت بود، این لحظه
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هاش دوختم، دلتنگش شده بودم، سلام آرومش به گوشم رسید، کنار داغم رو به چشم

رفت و من هم بدون معطلی داخل رفتم، در که بسته شد بلافاصله در آغوش کشیدمش 

فش رو محکم به خودم فشردم، انقدر محکم که صدای آخش بلند شد، و جسم نحی

هاش بود، چادر از سرش کمی عقب هام هنوز روی شونهرهاش کردم ولي دست

موهای خرمایی رنگش بیرون ریخت، دستم رو بلند کردم و موهاش رو رفته بود و

 دور انگشت دستم پیچوندم، زمزمه کردم؛

 !ر می کنی؟بگم دلم برات تنگ شده، باو _

 هاش رو بست و گلارین هم مثل من زمزمه کرد؛چشم

 کنم... چون... دل من هم برات تنگ شده بودباور می _

هام برقی زد، قهقهه انگشتم رو از دور موهاش آزاد کردم، موهاش فر شدند، چشم

 زدم و گفتم؛

 آرایشگر شدم، بدون  این آت و آشغالا، لول شدن _

 :من فاصله گرفت با صدای شیطونی گفت خندید، همینطور که از

 آقای زرنگ، مدل موهام همینه، همچین کار شاقی نکردی _

هاش نشست، وقتایی که شیطون می شد ی با نمکی روی لببا گفتن این جمله خنده

شد، چشمکی زدم، خواستم دوباره توی بغلم بگیرمش  که با عجیب خواستنی تر می

جا مت آشپزخونه رفت. نگاهی به اطراف انداختم، اینبه س« الان بر می گردم» گفتن 

کردم تا هر دو باهم توی خونه ی خودمون ی گلارین بود! باید زودتر کاری میخونه

 .باشیم، اینجا بودن واقعا برام سخت بود

 نوشیدنی گرم یا سرد؟ _

 صداش از توی آشپزخونه به گوشم رسید، بدون درنگ جوابش رو دادم؛

 .قهوه _
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تن قهوه یاد امروز افتادم، خوب بود گلارین از من پرسید که چی میل دارم، اگه با گف

ای به خوردنش نشون نداشتم، مثل امروز نوشیدنی سرد یا چای میاورد قطعا علاقه

هایی که مخصوص تا قهوه آماده بشه به سمت اتاق گلارین به راه افتادم، کشو لباس

یداس و شلوار مشکی رو در اوردم، بعد از خودم چید رو باز کردم، تیشرت سفید آد

ی سینم وار خودش رو به قفسهتعویض لباس با فکری مشغول و قلبی که دیوانه

 .ام رو فریاد بزنه، به سالن برگشتمقراریکوبید و انگار قصد داشت تمام بیمی

 

 "گلارین"

 

کردم. فکرم  درگیر اون دختر درک نمی نفس عمیقی کشیدم، حال خودم رو اصلاً 

دونستم چطور بحث رو به اون دختر بکشونم، اش در ذهنم مجسم شد. نمیبود و چهره

حس خوبی بهش نداشتم، قهوه ها که آماده شدند توی فنجون مخصوص مهمان ریختم 

و به سمت هال رفتم، باز هم هوا پر شده بود از بوی عطرش، بوی سر و خنک، 

من! نگاهم رو به اطراف چرخوندم، داراب با لباس خونه از اتاقم بیرون بوی مرد 

اومد، لبخندی به روم زد و خودش رو کنار من رسوند، سینی رو با یک دست از من 

به سمت گرفت و با اون دستش، دستم رو توی پنجه های مردونش قفل کرد و من رو

شستیم، خم شدم تا فنجون قهوه کاناپه برد، سینی رو روی میز گرد گذاشت، کنار هم ن

ها رو بردارم، با به یاد اوردن لباس کوتاهم که الان حتما بالا رفته بود میخواستم 

های داراب کمرم رو نوازش کرد، دوباره به حالت اول خودم برگردم که انگشت

همون قسمتی که بالا رفته بود، چند ثانیه مکث کردم و خجالت زده صاف نشستم ولی 

هام قرار داراب از من جدا نشد فقط مکانش عوض شد و به دور شونه هایدست

به دستش دادم، ترکیب بوی گرفت و من رو بیشتر به خودش نزدیک کرد، فنجون رو

ام رو نظیر و به یاد ماندنی. کمی قهوهای بیقهوه با عطرش فوق العاده بود، رایحه

، نگاهش حس اضطراب رو به من من بود ی داراب بهمزه مزه کردم، اما نگاه خیره

منتقل کرد، هر کاری کردم نتونستم بی خیال این حس و نگاه بشم، به طرفش برگشتم 

 :و گفتم
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 چیزی شده؟ _

باز هم همون نگاه خیره نصیبم شد، سرم رو کج کردم و دوباره سوالم رو تکرار 

 :کردم که فقط یک کلمه گفت

 نه _

 هام رو تنگ کردم و زمزمه کردم؛چشم 

 کنی؟پس چرا انقدر نگام می _

 روز به بعد، دلم تنگ شده، خیلی وقته یه دل سیر ندیدمت، فکر کنم از همون _

ای سرخ شده از خجالت سرم رو پایین انداختم و سعی کردم به روی خودم با چهره

ی گوشم گذاشت و  خم شد نیارم، سرش رو به من نزدیک کرد، دستش رو روی لاله

 ؛آروم نجوا کرد

  .ی گوشت رو خیلی دوست دارمخال کنار لاله _

هاش که دقیقا کمتر از نیم سانت با ناخودآگاه سرم رو چرخوندم و نگاهم رو به چشم

ی بوسههای گرمش گردنم لمس کرد وچشمم فاصله داشت دوختم، با سر انگشت

ل اومد کسی به این خال کوچیک توجه کنه، هوریزی کنار لبم کاشت، کم پیش می

شدم و برای فرار از اون موقعیت به قهوه ها اشاره کردم و پشت سر هم تکرار 

 کردم؛

 سرد شد، سرد شد، بفرمایید _

قهقهه ی بلندی سر داد و کمی از من فاصله گرفت، نگاش کردم و ذهنم دوباره شروع 

به سوال و جواب از خودش کرد. هول شده بودم؟! نه... قطعا از رابطه دوباره 

دم. جواب سوالم مثل پتکی محکم به سرم برخورد کرد و باعث شد بلافاصله ترسیمی

 و جو بینمون رو عوض کنم، چه چیزی بهتر از کار؛ بحث

 داراب؟ _

 جونم _
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جونت بی »جونمی که گفت شهد شد و کامم رو شیرین کرد، لبخند ملایمی زدم و 

 گفتم، « بلایی

 اتفاقی افتاده گلارین؟ _

 ...ی نفیسپروژه نه، امروز داشتم _

 :هاش رو بالا اورد و گفتای روی هم گذاشت، دستهاش رو برای ثانیهچشم

  ...چیز فکر نکنیم... فقط  همین امشببیا به هیچ _

 هاش رو باز کرد، نگاهی به من کرد و آروم و با خواهش تکرار کرد؛چشم

  فقط برای دو ساعت! دو ساعت آرامش، آرامشی که  _

 !ام بهش نیاز داره، باشه گلارین؟هتمام سلول

اش به درد اومد، داره چه بلایی سرت میاد داراب، چرا کمکی دلم برای لحن غریبانه

هام از دستم بر نمیاد، اینبار من پیش قدم شدم و خودم رو توی آغوشش انداختم، دست

 رو دور کمرش قلاب کردم و عطر خنک و دلچسبش رو عمیق نفس کشیدم، 

 !کنم همه چیز، یه طورایی داره بهم میریزه؟راب؟! چرا احساس میچیشده دا _

حالی چشمهام رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم، دستی داخل موهام با بی

جا کردم، نگاه عمیق و پر از نگرانی بهش کشیدم خودم رو روی بازوهاش جابه

کمرش قلاب کردم، گرمای آغوشش رو دوست داشتم، بهم هام رو دور انداختم، دست

حس امنیت و آرامش مي داد، زندگی کردن بدون این آغوش جز محالات شده بود، 

تمام دیشب رو بیدار بودم و به حرف های داراب فکر کردم، به اینکه حقیقت رو به 

، به اینكه مادرش گفته، به اینکه امروز قراره من رو ببره تا به خانوادش نشون بده

 قراره براش همیشگي باشم و به جمله ي آخرش كه با التماس بیان كرد؛

  "ها کنارم باشها و حرفگلارین با تموم سختي"

ها باعث شده بود کل دیشب رو بیدار بمونم و هیجان، ترس و دلشوره،همه ی اینهمه

م از جام رو با هم لمس کنم، کم کم از اون رخوت خارج شدم، هوشیار شدم و آرو
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بلند شدم، تخت تکون ریزی خورد، نگاهی به داراب انداختم، خوابِ خواب بود، کش 

گرفتم تا کمی سرحال بشم، به و قوسی به بدنم دادم، باید قبل از آماده شدن دوش می

های خسته و صورت رنگ سمت حمام رفتم، نگاهی به خودم درون آینه انداختم، چشم

هام رو از تنم دراوردم و و به نمایش گذاشته بود، لباسی ناخوشایندی رپریده چهره

های داغ آب، روحم رو نوازش داد، و حالم رو بهتر کرد، زیر دوش ایستادم، قطره

هام ماساژشون دادم تا کمی از ام رو به موهام زدم و با دستشامپوی مورد علاقه

ی قرمز رنگم لهسردردم کم بشه، حالم کمی بهتر شد و سرحال تر از قبل شدم، حو

تر شدم، رو برداشتم و دور خودم پیچیدم. صورتم کمی رنگ گرفته بود و قابل تحمل

. لبخندی زدم با همون حوله روی کردولی باز هم خستگی در چشمهام بیداد می

صندلی میز آرایش نشستم و روغن آرگان رو برداشتم و روی موهام اسپری کردم، 

ای تردید کردم که آیا کارم درست ره جمع کردم، لحظهموهای خرمایی براقم رو با گی

ی داراب که از من خواست هیچوقت تنهاش هست یا نه؟! که با به یاد اوردن جمله

تر شدم،نگاه زیر چشمی به داراب انداختم، وقتی مطمئن شدم که هنوز نزارم مصمم

هام مالیدم، هام رو پوشیدم، رژ لب گلبهی رو برداشتم و روی لبخوابه سریع لباس

تر شده بود، به سمت تخت رفتم و آروم روی چرخی جلوی آینه زدم، صورتم شفاف

تخت نشستم، دستم رو روی ته ریشش کشیدم، صورتش رو توی بالشت فرو کرد، 

ی پتو رو گرفتم خم شدم و آروم روی نوک بینیش زدم، شیطنتم گل کرد، گوشه

ستم یکهو کشیده شد و توی آغوش ی ریزی کردم که دهاش تو هم رفت خندهاخم

 :هاش رو باز کرد و با صدای خواب آلود گفتداراب جا گرفتم، یکی از چشم

شیطنت... اونم اول صبح... یه خانوم خوشگل و خوشبو... سرش رو خم کرد و  _

موهای نم دارم رو بو کشید، به سمت گردنم اومد و نفس عمیقی کشید، حرکت 

 کرد،عمل می هاش روی تنم مثل مخدردست

ی داراب شد، ی سرخم باعث خندهمثل لبو سرخ شدم، چهرهاز خجالت گر گرفتم و

 ام گذاشت و نوازشگونه زمزمه کرد؛دستش رو روی گونه

 من میمیرم برای صورت سرخت _

  لبهام رو بوسید، چندبار و پشت سر هم
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 ...من هم تسلیم این نوازشها شدم

**** 

گوشی داراب زنگ خورد، تا داراب با تلفن صحبت کنه من هم به سمت آشپزخونه 

ی مفصلی آماده کنم، مشغول درست کردن نیمرو بودم که حرکت کردم تا صبحانه

ی شادش لبخند روی داراب با صورتی شاد و خوشحال وارد آشپزخونه شد، چهره

 ای بیان کردم؛لبم اورد، با لحن دلگرم کننده

  ...همیشه به شادی _

های بلند خودش رو به من رسوند، من رو در آغوش گرفت و همونجا چند دور با گام

های میز هم خورد و درد گرفت، مشتی به دور خودش چرخوند، یکبار پام به پایه

 :سینش زدم و گفتم

 زدی پامو داغون كردی، چیشده انقدر خوشحالی _

هام لمس کرد، بلند شد، روبه روم ایستاد، شونه شد، مچ پام رو که قرمز شده بودخم

 :رو گرفت و گفت

 !بابام حالش بهتر شده، قراره تا ظهر ترخیص بشه، بعد صبحونه بریم پیششون؟ _

های داراب درست هام دوباره پر از اشک شد ولی اجازه ندادم ببارن، پس حرفچشم

نداختم و چند بار روی بود و قرار بود براش همیشگی بشم، خودم رو توی آغوشش ا

اش رو بوسیدم، ضربان قلبش که اوج گرفته بود به گوشم رسید، سرش رو پایین سینه

 اورد و کنار گوشم پچ زد؛

 ...خوایبسه... بسه گلارین... تو که باز نمی _

قبل از اینکه جملش تموم بشه جیغی کشیدم و سریع به سمت میز صبحانه رفتم، 

 "یر لبیش رو شنیدم که گفت: " دخترک شیطون منصدای خندیدن و زمزمه ی ز

هایی که روی صندلی نشستیم و با کلی شوخی و شادی صبحونمون رو خوردیم، لقمه

ها باعث شد تا امروز گرفتیم، لبخندهایی که به هم تحویل میدادیم همه اینبرای هم می
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بعد از جمع برای من یکی از بهترین روزهای زندگیم در تقویم خاطراتم ثبت بشه. 

و جور کردن آشپزخونه به اتاقم رفتم تا برای اولین دیدار و سرنوشت ساز ترین 

ها رو از نظر هام رفتم یکبار تمام لباسدیدار خودم رو آماده کنم، به سمت کمد لباس

هام، مانتوی مشکی رنگ بلندی رو بیرون کشیدم و تنم گذروندم، از بین رگال لباس

ام رو به سرم گذاشتم و به تصویر شادم توی آینه خیره نیکردم، روسری آبی آسما

 :ی شادم زدم، به طرف داراب برگشتم و گفتمشدم، لبخندی به چهره

 !چطور شدم؟! مادرشوهر پسند شدم؟ _

اش در هم شد، ولی بلافاصله لبخند مضطربی زد یک لحظه احساس کردم چهره

 :گفتو

 مهم اینه شوهر پسند شدی _

ای برای من فرستاد، به طرفش رفتم، دستم رو و روی هوا بوسه چشمک ریزی زد

 .ام با هم از خونه خارج شدیمهای مردونش گذاشتم و با گفتن من آمادهتوی دست

هام خورد و قبل از سوار شدن به سمت داراب برگشتم، نور خورشید مستقیم به چشم

 :هایی نیمه باز گفتمکنم و با چشم کمی کجباعث شد سرم رو

 میشه نرسیده به بیمارستان یه جا نگهداری، تا یه دسته گل هم بخرم؟ _

 :لبخندی روی لبش نشست، دلنشین گفت

 کاش همیشه خورشید مستقیم بهت بتابه _

 تر ببینمش، سوالي نگاهش كردم؛هام کردم تا واضحهام رو سایه بون چشمدست

 !چطور؟ _

 تر شد، با لحن خاصی بیان کرد؛یقلبخندش عم

من تو رابطه ی تو و خورشید موندم! اصلا توی کار تو و دنیای اطرافت گیج می _

 !زنم
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کمی به سمت جلو خم شد، سرش رو از بالای سقف ماشین جلوتر اورد و مستقیم 

 :توی چشم هام زل زد و گفت

ورشیدی که الان عسلی چشم های تو دنیای من رو روشن می کنه گلارین؛ نه خ _

  !روی صورتت رخ کشی می کنه! نه...منبع روشنایی دنیای من تویی

برد و دلم رو می هر جمله ای که از زبونش مي شنیدم، ضربان قلبم رو بالا می

کردم، طاقتم تموم شد سرم رو پایین   لرزوند، چند ثانیه ای خیره در نگاهش مکث

 زدم؛ای سرخ شده آروم لب انداختم و با گونه

 بریم... دیر شد _

بلافاصله سوار ماشین شدم، داراب هم بعد از مکث کوتاهی سوار شد و حرکت کرد، 

 چند خیابون رو رد کرد کنار گل فروشی ایستاد و به طرفم برگشت؛

 !ی خودم بخرم؟همرام میای یا با سلیقه _

 :هام رو گرد کردم و گفتمچشم

 مامعلومه همرات میام، میخوام خودم بخر _

 :نگاهش برقی زد، لپم رو با دوتا انگشتش کشید و در حال پیاده شدن گفت

 پیاده شو شیطون _

خندیدم، پیاده شدم، کنار هم به سمت گلفروشی رفتیم، قبل از اینکه داخل بشیم من هم

 .هاش رو توی دستم گرفتم، نگاه شیرینی به من کرد و با لبخند وارد شدیمدست

خورد رو دوست داشتم بخرم، انقدر این هر گلی که چشمم میها قدم زدم و کنار گل

هام و اون کردم که داراب دستم رو گرفت و من رو گوشه ی مغازه برد، توی چشم

 :نگاه کرد و با حرص گفت

 همین جا باش خودم یه چیز خوشگل انتخاب میکنم _

 ای به من کرد و زمزمه کرد؛ام گذاشت، اشارهدستش رو روی گونه
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 انتخاب گل خوش سلیقمتو  _

نخودی خندیدم و دلم پر از پروانه هایی شدند که شوق پریدن داشتن، همه رو به 

 .پرواز دراوردم و قلبم مشغول پایکوبی شد

 .های لیلیوم به سمت بیمارستان حرکت کردیمبالاخره با یک سبد پر از گل

رار گرفت انداختم، ماشین توقف کرد، نگاهی به ویلای نسبتاً کوچیكي كه جلوي روم ق

 : خارج از شهر قرار داشت. نگاه متعجبم رو بهش دوختم و گفتم ًتقریبا

 بابا از بیمارستان مرخص شد؟ قرارمون بیمارستان نبود؟ _

نه عزیزم، صبح ترخیص شد با مامان اومدن اینجا، امروز آقای رادمهر بهم زنگ  _

 زد و گفت

ولی بالاخره طاقت نیاوردم و سوالم رو نمیدونستم باید این حرف رو بزنم یا نه، 

 پرسیدم؛

 !چرا خود مامان بهت زنگ نزد؟ _

احساس کردم کمی هول شد، ولی سریع به خودش مسلط شد و با عجله جمله ها رو 

 پشت سر هم ردیف کرد؛

 بدو زود بریم داخل، بابا عجیب منتظرته _

و هم قدم با هم به سمت ویلا شونه ای بالا انداختم، همراه داراب از ماشین پیاده شدیم 

 حرکت کردیم،

زنگ در رو زد، استرس تمام وجودم رو در بر گرفته بود، در با صدای تیکی باز 

شد، داراب در رو باز کرد و با دست اشاره کرد که اول من وارد بشم، با دیدن خونه 

ن ته دلم خالی شد و تمام آرامشم دود شد و به هوا رفت، یک لحظه احساس کردم م

اصلا آمادگی برای این دیدار رو ندارم، به چه خیال و سرعتی سریع قبول کردم، 

 چند قدم به عقب برداشتم که نگاه نگران داراب به سمتم برگشت؛

 !چیشده گلارین؟! اتفاقی افتاده؟ _
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چند ضربه با نوک کفشم به زمین زدم، دستی به شال روی سرم کشیدم و با صدایی  

 که لرزون شد لب زدم؛

 !زود نیست؟! یکهو اومدنم عجیب نیست؟! میترسم داراب؟! اگه منو نپذیرفتن چی؟ _

دستم رو توی دستش گرفت و با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازش کرد، نگاه 

هام رو بستم داراب هم نگران بود، بخدا که نگران بود، ته دلم بیشتر خالی شد، چشم

 :و گفتم

 تو ماشین میمونم تا تو بیایبرگردیم داراب، تنها برو، من  _

 :شونه هام رو گرفت، با لحن محکمی گفت

 با منی، پشتتم، همراهتم، کافی نیست _

نگاهی به چشمهای پر از آرامش و محکمش انداختم و اولین قدم رو برداشتم، لبخند 

ها رو دست در که روی صورتش نشست دومین قدم رو برداشتم و بقیه ی قدم 

  .های قدرتمندش طی کردمدست

از حیاط نقلی و کوچیکش که فقط چند تا درخت توش کاشته بود گذشتیم و به در 

هایی متعجب به داراب نگاه ورودی که توسط خانومی باز شد رسیدیم، خانوم با چشم

 :کرد و با حیرت گفت

 سلام آقا _

د، قبل از وارد شدن از اون سلامی کرداراب نگاهی به اون خانوم انداخت و

 پرسید؛خانوم

 مامان و بابا خونه هستن _

 هایی متعجب خیره داراب بود لب زد؛اون خانوم همچنان با چشم

 توی اتاقشون هستن خانوم رفتن بیرون، اقا هم _
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داراب ممنونی گفت و من رو به سمت هال راهنمایی کرد، دکوراسیون آبی و سفید 

ها سرما رو به وجودم تزریق کرده نم منتقل کرد. ترکیب رنگسالن لرزشی رو به بد

های راحتی آبی رنگ رفتم و روش نشستم. کیف مشکی رو کنارم بود، به سمت مبل

 گذاشتم و نگاهی به دارابی که هنوز ایستاده بودم انداختم؛

 برم پیش بابا، اکه بیدار بود میام میبرمت پیشش،  _

ف انداختم، با اینکه دکورش سرد بود ولی زیبا و داراب که رفت، نگاهی به اطرا

آرامش بخش هم بود، مخصوصا با پرده های حریر سفید ساده ای که کل پنجره رو 

ی کنار سالن افتاد و لبخند زیبایی روی صورتم نشست، پوشونده بود، نگاهم به شومینه

ی خوردن به این فکر کردم کنار داراب تو روزهای زمستون و شومینه ی روشن، چا

غرق بودم که با بفرمایید اون خانوم از رویا بیرون چسبید، توی افکار خودمعجیب می

بود نگاهی انداختم، اومدم، به سینی توی دستش که یک فنجون قهوه و یک برش کیک

خیره نگاهم مستقیم وبرداشتمش و ازشون تشکر کردم، چند دقیقه همونجا ایستاد و

 کرد؛می

 خانوم؟ اتفاقی افتاده _

موقع در اتاق قهوه ای گفت و از اونجا دور شد، همون« نه نه»چند بار پشت سر هم 

هایی رنگی که داراب داخلش شده بود باز شد و داراب با چهره ای خوشحال و با قدم

 :بلند به سمتم اومد، دستم رو سریع گرفت و گفت

 بیا بابا میخواد ببینتت _

به نشست، قبل از ورودمونبود، لبخندی روی لبمخوشحالی از تک تک کلماتش پیدا 

 کشیدم، نگاه سوالی بهم انداخت، لب زدم؛اتاق دست داراب رو

  !خوبم؟ _

 در گوشم آروم زمزمه کرد؛ خندید و

 عالی... و... دوست داشتنی _
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از اینهمه ذوق زدگیش خندیدم و بعد از چند تقه به در وارد شدیم، نگاهم به روی 

ای که شباهت عجیبی به پدرم داشت افتاد، یک لحظه ی مرد خستهرهتخت و روی چه

دلم لرزید، اشک توی چشمم حلقه بست، ناخودآگاه قدمی به سمتش برداشتم و کنار 

اش که لبخند روی لب داشتم خیره بودم و به یاد بابام با حسی تختش رسیدم، به چهره

 :پر شور گفتم

 بابا _

از بیماری ضعیف بود ولی همچنان پرقدرت و با  دلنشین خندید و با صدایی که

 :صلابت گفت

 خوبی باباجان _

لبخند شیریني زدم، چقدر بابا جان گفتنش به دلم چسبید، چند سالي میشد كه با اسم بابا 

، غریبه شده بودم، باباي خودم بود دیگه! میگن پدر شوهر بعد طلاق هم به آدم محرمه

 ...پس باباي واقعیم هم میشه دیگه؟! باباي داراب میتونه باباي منم باشه

ای روی دستش زدم، دستش رو از زیر صورتم ناخودآگاه سرم رو خم كردم و بوسه

هام پایین چکید، عجیب محبت بیرون اورد و روی سرم گذاشت، قطره اشکی از چشم

 طبش داراب بود؛این مرد واقعی بود، صدای آرومش رو شنیدم که مخا

 هاداراب بابا... ناز خانومت خیلی زیاده _

سرم رو به طرف داراب چرخوندم، نگاهش ستاره بارون بود، با نگاهي خیره آروم 

 لب زد؛

 کشمنازش رو هم می _

 صدای با محبت بابا رو شنیدم؛

 داراب خان بلندتر حرف بزن منم بشنوم _

ر اتاق باز شد، خانومي با قد متوسط و هر سه تامون شروع کردیم به خندیدن که د

بسیار زیبا وارد شد، خیلي شیک لباس پوشیده بود، كت و دامن زرشكي به تن لاغر 
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اما تو پرش خوب نشسته بود، اخم محكمي روي صورتش بود، نگاه كوتاهي به من 

انداخت و سلام آرومي زیر لب زمزمه كرد، عرق سردي روي تنم نشست، با 

دم و لبخند زدم. حس خوبی نسبت بهش نداشتم. من از اون آدم اضطراب سلام كر

هایی نیستم که از روي قیافه قضاوت كنم، ولی واقعا نسبت به این زن حس خوبی 

هایی نداشتم. زیادی سرد و یخ بود، نگاه نگرانم رو به داراب دوختم كه دیدم با اخم

 :جدی گفتمحکم به سمت اون زن رفت و با صدای محکم و

 لام مامانس _

وای این زن مادر داراب بود، پس چرا انقدر سرد و یخ، خدای من، ذهنم درگیر هضم 

 این برخورد بود که با صدایی جدی به سمت داراب برگشت؛

 چند دقیقه تنهام بزارین _

شد، با حالی آشفته به سمت هام از این گشادتر نمیو با دستش به در اشاره کرد، چشم

 پدر داراب برگشتم؛

 خیلی خوشحال شدم دیدمتون، بهم انرژی مثبت دادین _

این مرد انقدر سراسر آرامش بود که اصلا رفتار مادر داراب تاثیری روم نزاشته 

شد، با این تصور لبخندی خندید بیشتر شبیه داراب میبود، لبخند ملایمی زد، وقتی می

 :زدم که با آرامشی که توی صداش بود گفت

 منم از دیدنت خوشحالم دخترمدختر خوبی هستی،  _

دستم رو روی دستش گذاشتم، آرامشی که از این لمس دریافت کردم انقدر روم تاثیر 

 .گذاشت که با حالی خوش به سمت داراب برگشتم و باهم از اتاق خارج شدیم

گرفت و من رو با خودش به همون سمت خونه به محض خروجمون داراب دستم رو

ای نشستیم، نگران بود، بلافاصله رد. روی راحتی دونفرهکه اول اومده بودیم، ب

 :هام رو توی دستش گرفت و گفتدست
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گلارین، مادرم رو دیدی؟! زن خوبیه ها... فقط یک مشکلی داره... حلش کنم  _

 ...خودش میاد

هنوز حرفش تموم نشده بود که انگشتم رو روی لبش گذاشتم، میخواستم کمی مثبت 

 :بابت بابا دار شدنم خراب نشه و با لبخند گفتم باشم تا حال امروزم

من که چیزی نگفتم داراب، خوب طبیعیه، الان بابات مریضه و این مشکل اخیر،  _

 .کنم داراب درک می

من رو به سمت خودش کشوند و محکم بغلم کرد، چند نفس عمیق کشید و زمزمه 

 کرد؛

 ممنونم بابت درک کردنت، ممنونم _

عث شد که از هم فاصله بگیریم، نگاهی به همون سمت انداختیم که صدای در اتاق با

 صدای عصبانی مادر داراب همینطور که به من اشاره می کرد به گوشمون رسید؛

 ...این دختره زنت شده؟! زنت _

زنت رو با یک تحقیری گفت که چهار ستون بدنم لرزید، حس ترس تمام وجودم رو 

کینه بیان شده بود فقط به خاطر یه اتفاق ساده نبود، یه  ای که باگرفته بود، این جمله

چیزهایی این وسط درست نبود، میخواستم بلند شم اما قبلش دستم رو داراب کشید و 

 :هایی که عصبی شده بود گفتمحکم و با چشم

 بشین _

 

 "داراب"

 

رین داشت، دلم به حال مظلومیت دختركم ای بود که مامان با گلااین چه رفتار زننده

شدم، هنوز  ای به مادرم كردم و خودم جلوتر وارد آشپزخونهسوخت، با چشمم اشاره
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ای جمع شده، کلمات رو پشت کامل وارد نشده بود كه اول خودش با حرص و چهره

 سر هم ردیف کرد؛

من... جلوی جلوی این دختر ساده چی داره که انقدر روت تاثیر گذاشته؟! که داری _

 !مادرت می ایستی؟

 :هام از عصبانیت قرمز شد، با نگاهی خیره و با تحکم گفتمچشم

ساده... تو به گلارین میگی ساده... انقدر متفاوت و خاصه که با هیچ کدوم از  _

 .دخترهای که دور و برم هستن قابل قیاس نیست

ین گفته بودم یعنی چی، فقط خودم می دونستم منظورم از تفاوتی که برای گلار

تازی نیست، گلارین ساده و بی آلایش من، گلارین مهربون من، حقش اینهمه یکه

 اونم فقط به خاطر پول؟! سرم رو تکون دادم و با صدایی خفه داد زدم؛

 .این پنبه رو از گوشتون بیرون کنین که با بی محلی کردن بهش، ازش دست بکشم _

 ینم و روی قلبم زدم و تکرار کردم؛انگشتم رو چند بار سمت چپ س

اینجا حک شده...بیرون نمیره...پس خودتون رو خسته نکنین... هستم پاش... تا  _

 ...آخرش

هایی که از حدقه بیرون زده اش سرخ و چشماینها رو گفتم و از کنار مادرم که چهره

 بود گذشتم، هنوز کامل خارج نشدم که برگشتم طرف مامان و گفتم؛

کر بدهی بابا هم هستم، خودم برم زندون اجازه نمیدم پای بابا اینجور جاها باز به ف _

 بشه

به سمت جایی که گلارین نشسته بود رفتم، دست سردش رو گرفتم و بهش گفتم که 

بریم خونه، هیچ واکنشی از خودش نشون نداد، فقط مثل مجسمه همراهم شد، مسیر 

ه رسیدیم گلارین بدون زدن حرفی برگشت توی سکوت مزخرفی گذشت، به خونه ک

از ماشین پیاده شد و به سمت خونه به راه افتاد، دستش رو گرفتم که چیزی بگم، اما 

 :دستش رو بالا اورد و با صدای لرزونی گفت
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 فعلا هیچی نگو _

و با قدم های تند به سمت خونه به راه افتاد، وقتی وارد سالن شدم نگاهی به اطراف 

 رو توی هال ندیدم، برای آروم کردن خودم به سمت پنجره رفتم، انداختم، گلارین 

کردم تا این ماجراها فقط خودم میدونستم داره چه اتفاقاتی میفته، باید دلش رو آروم می

ی روی ی حساس و شکنندش رو نابود نکنه، خدا کنه نفهمی گلارین که گزینهروحیه

، جعبه ی سیگار رو از جیب کتم میز مامانم نیستی، یک دستم رو روی سرم گذاشتم

در اوردم، سیگاری آتیش زدم و جعبه رو روی کنسول کنارم پرت کردم، از سیگاری 

که روشن کرده بودم کام عمیقی  گرفتم، گلارین از سیگار بدش می اومد، این رو 

شدم، لب هام رو کمی از هم فاصله دادم  و دود خوب می دونستم، ولی باید آروم می

ه بینی و دهنم خارج کردم، خیره به دود شدم و زیر لب زمزمه کردم "نمی رو از را

تونم این یک مورد رو مطابق سلیقت باشم، دردام زیاده، فقط برای آرامش و آسایش، 

 "ایحتی شده مصنوعی و لحظه

اختیار به سمت کنسول رفت، پاکت سیگاری که روی اون بود رو دست دیگم ولی بی

های بد رو مچاله وی دستم مچاله کردم، باید به همین سادگی اتفاقبرداشتم و اون رو ت

ام رو قوی کنم و جلوی کنم و ثابت کنم همه چیز دست سرنوشت نیست، باید اراده

 .زورگویی مادرم بایستم، من برای داشتن گلارین سرنوشت رو عوض می کنم

 

 "گلارین"

هام رو تند و تند بیرون فرستادم، نگاه پشت در سر خوردم، نفسزانوهام تا شدند و 

خیره و مستقیمم به تیرگی کوچیکی که روی دیوار کنار پنجره بود افتاد، انقدر عمیق 

تر، بالاخره ی بزرگ شد، بزرگ و بزرگطولانی که اون نقطه تبدیل به یک نقطهو

لوم تیره و تار شد، بغض گلوم کل دیوار روبه روم رو اون دایره گرفته بود، دنیا ج

هام رو دادم ولی بالاخره شکستم دادند و با هق هق بیرون اومدند، دسترو قورت می

ام بیرون نره، بدنم سست بود به سختی از جام بلند جلوی دهنم گذاشتم تا صدای گریه

اوردم شدم، خودم رو کشوندم و به تخت رسوندم، هق زدم و شال رو از روی سرم در
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پرت کردم، هق زدم و خودم رو روی تخت رسوندم، هق زدم و خاطرات رو و 

 مرور کردم؛

 !عشق مامان؟! گلارینم؟_ "

ام رو گرفت و سرم رو هام رو غنچه کردم،  چونهسرم رو با اخم پایین انداختم و لب

 :بلند کرد، با صدایی آرام بخش گفت

 نبینم عزیز دل مامان ناراحت باشه؟ _

حرف مامان، قطره اشکی از چشمم پایین چکید طاقت نیاوردم و خودم  با شنیدن همین

 :رو توی بغل مامانم انداختم، دستی به موهام کشید

  "!ی عمر مامان؟! کی دلخورت کرده؟چیشده شیشه  _

 هام مشت کردم و زار زدم؛با یادآوری این خاطره روتختی رو توی دست

ی عمرت داره مثل شمع آب میشه؟! شیشه ی عمرت؟! کجایی پس؟! کجایی که شیشه

ی عمرت داره ی عمرت نبودم، پس الان کجایی؟! کجایی که شیشهمگه من شیشه

هام کنم. قلبم تیر نابود میشه؟ نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اکسیژن رو وارد ریه

کشید. دستش رو روش گذاشتم و سعی کردم بغضم رو قورت بدم. سرش رو با 

داد زدم... فریاد زدم...نیستی مامان... نیستی... کاش بودی هام پوشوندم، دست

مامان... کاش... دلم امروز خیلی شکست...  خسته شدم! دیگه طاقت ندارم! چرا من 

برین پیش خودتون؟ بینتون فقط من اضافی بودم؟! آره؟! فقط من رو هم نمی

  !کشمام؟! به خدا بسه، به خدا دیگه نمیاضافی

بلند  شد و داراب با ظاهری آشفته داخل اومد، خودش رو با چند قدمدر با ضرب باز 

هام در اومد، به من رسوند و محکم در آغوش کشید، انقدر محکم که صدای استخون

هام شدت بیشتری گرفتند، مرد من آرامش بوی تند سیگار به مشامم رسید و اشک

 .کشهنداشت، خودش گفته بود که فقط برای آرامش سیگار می

  !خوایم... آرامش... عجیبه؟خدایا بس نیست، من و داراب هردومون فقط آرامش می
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 دستش نوازگر کمرم رو نوازش داد و زیر گوشم نجوا کرد؛

 ببخش گلارین، ببخش، پشتتم، همراهتم، تا آخرش گلارین، قول شرف میدم _

طع بشه تا هام قچیزی برای آروم کردنش نداشتم، فقط تمام تلاشم رو کردم که اشک

آرومیش نشم، خودم رو به سختی از آغوشش جدا کردم و بیشتر از این باعث نا

های گر انگشتهام رو بستم، حرکت نوازشوار روی تخت دراز کشیدم، چشمجنین

ای هم آرومم نکرد، نفهمیدم کی خواب توی ام حتی لحظهداراب روی سر و گونه

 .هق مهمون سرزمین رویاها شدمخونه ی چشم هام لونه کرد و من میون هق 

* 

شد و اصلا قصد کوتاه صدایی مثل ناقوس توی سرم پیچید، هر لحظه هم بلندتر می

شدند، به هر سختی بود بازشون هام اصلا باز نمیاومدن نداشت، خسته بودم و چشم

خل کیفم که کنار در افتاده کردم و نگاهی گیج به اطراف انداختم، صدا از گوشی دا

به روم افتاد و با دیدن ساعت شیش صبح، چشمهام بود میومد، چشمم که به ساعت رو

رو مالوندم و دستی داخل موهام کشیدم. با نگاه به مانتوی چروک تنم، تمام اتفاقات 

کرد زد و اعلام میدیشب رو به یاد اوردم و آهی کشیدم، موبایلم هنوز هم زنگ می

رفتن به شرکت است. سرم رو چرخوندم و نگاهی به داراب انداختم، دستم رو وقت 

ام آروم روی صورتش و نوازش کردم، مسیر نوازش بلند کردم و با انگشت اشاره

های دیشب بودم که انگشت رو ادامه دادم و روی گردنش توقف کردم، درگیر حرف

 و گرفته بود لب زد؛ دستم توی مشت داراب قرار گرفت، با صدایی که خش داشت

 شیطونی نکن گلارین _

به خودم اومدم و بابت اشتباهی که کردم هینی کشیدم، بلافاصله بلند شدم به سمت 

های لرزون دنبال گوشی گشتم وقتی از هول و استرسم پیداش کیفم رفتم، با دست

نکردم، تمام محتویات کیف رو بیرون ریختم، گوشیم رو گرفتم و صداش رو قطع 

ی صبحانه و هیچ چیزی رو اوردم، حوصلهدم. مانتوی چروک رو از تنم درکر

 :نداشتم، به سمت کمد لباسم رفتم و با صدای آروم و بی روحی لب زدم

 بلند شو بریم شرکت _
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متوجه مکث داراب شدم، ولی کاری از دستم بر نمیومد، با کار دیشب مادر داراب 

این رابطه و این زندگی تکلیفش مشخص میشد، متوجه شدم خیلی کار زیاد داریم، باید 

 .وگرنه کنار هم بودنمون جز عذاب چیزی نداشت

صداي عشوه اومدن مهتاب رو از اتاقش مي شنیدم، چطور به خودش اجازه میده 

انقدر راحت با داراب صحبت كنه...كار از نخ دادن گذشته...رسما داره طناب میده، 

عصبي شدم...چند بار طول اتاق رو با اعصاب داغون رفتم و برگشتم...بخدا كه لادن 

 ...حق داشت هر چي تو دهنش میومد بار این دختر مي كرد

در اتاق رو باز كردم و به سمت اتاق داراب حركت كردم. بعد از زدن چند تقه به در 

از جاش بلند شد، خودش  و گرفتن اجازه ورود وارد اتاقش شدم. با دیدن من با لبخند

رو به من رسوند و پشت در اتاقش ایستاد ، منو سمت خودش كشوند، کلافه بودم و 

رو ازش جدا کنم ولی داراب سرش هنوز تو حال و هوای دیشب، سعی کردم خودم

رو پایین اورد و آروم و نرم ، چندبار پشت هم روي لبهام رو بوسید، بعد از كشیدن 

 كرد؛نفس عمیق رو به من 

از صبح تا حالا که از هم جدا شدیم، اونم با اون حال بد ندیدمت، دلم برات تنگ شد _

 عزیزم

اش گذاشتم و ازش فاصله گرفتم، نگاه شرمسارش رو به من هام رو روی سینهدست

 :دوخت، مهتاب بهونه بود تا تمام عصبانیتم رو یکجا خالی کنم، با پرخاش بهش گفتم

 یت، تا كي ؟ زمان بهم بگو، تا كي یواشكي برات باشمخسته شدم از این وضع_

 سكوت كرد و هیچی نگفت،با صدای خفه ای دوباره تکرار کردم؛

 !زمان میخوام... تا کی؟ _

سکوتش باعث عذابم شد، نگاه اشکبارم رو بهش دوختم، چند قدم به عقب برداشتم... 

عصباني بودم و هم  انگاري با ذهن و روحم در حال جنگ بودم...هم از كار خودم

 .خوشحال، از اینكه بالاخره حرف دلم رو زدم
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دچار سردرگمي عجیبي شدم...به سمت در اتاق رفتم، سریع و با عجله از اتاقش و 

ی آبی روی ای جلوی در ایستادم با چکیدن قطرهسپس از شركت خارج شدم . لحظه

شدم و با خودم زمزمه صورتم،سرم و بلند کردم و به آسمون خیره شدم.متوجه بارون 

 :کردم

 !چه بارونی، اون هم تو روزهای اردیبهشت -

 :صدای پدرم توی گوشم پیچید

 خوریگلارین از زیر بارون بیا بیرون سرما می_»

 «.خورمتا وقتی شما مراقب منین سرما نمی _ 

امسال سومین بهاري بود که بدون داشتن پدر و داداشم داشتم میگذروندم .سرما تنم 

نرو زیر باران سرما »به لرزه در آوورد. حالا کجا بودند که به من بگن:و 

خوری؟" کجا بودند تا مراقب دختر کوچیکشون باشن تا قلبم و سرما نزنه؟ کجا می

کردم ، بودن تا ببینن روحم داره داغون میشه...دلم تنگ بود و هر لحظه آرزو می

  ...کاش بودند

 انداختم، پوزخندی روی لبم نشست،  سرم رو چرخوندم و به عقب نگاهی

 "حتی دنبالم نیومده بود"

هایی خمیده توی پیاده رو قدم زدم، مقصدم مشخص نبود، انقدر راه رفتم که با شونه

هام رو داد. چشمهوا هم تاریک شد، نگاهی به ساعتم انداختم که ده رو نشون می

ر کردم که چقدر راه اومدم، ای که توش بودم پیش خودم فکچرخوندم و با دیدن منطقه

های خونه به سمت خیابون اصلی رفتم، تاکسی گرفتم و آدرس خونه رو دادم، نزدیک

که رسیدم ماشین داراب رو کنار در ورودی همونجا که جدیدا پارکینگ داراب شده 

بود دیدم. پیاده شدم و از راننده خواستم صبر کنه تا پول رو براش بیارم، چون بدون 

 :کیفم از شرکت بیرون زده بودم. به اتاقک نگهبانی رفتم و گفتم برداشتن

 مش حسین میشه پول تاکسی رو حساب کنین؟ کیف همراهم نیست _
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بنده خدا سریع بیرون اومد و با گفتن چشم خانوم شما بفرمایید به بیرون از ساختمون 

 .رفت، منم به سمت خونه رفتم

هام باز کردم، وارد هال شدم، تمام لباس در رو با کلیدی که توی جیب مانتوم بود

خیس شده بودند.با رسیدنم داراب  از جاش بلند شد، نگاهم کرد و با ناراحتی و صدایی 

 که میلرزید اسمم و صدا زد؛

 گلارین...کجا بودی تا حالا؟ _

فقط خیره نگاهش كردم، سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با ریختن چند قطره 

 .اقم دویدماشک به سمت ات

هام رو بدون کردم  دمای بدنم بالا رفته . لباسکرد و احساس میگلوم  شدیداً درد می

توجه به حضور داراب عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم، داراب که به داخل 

 ای لب زدم؛اتاق اومد با صدای گرفته

 خوام تنها باشمفعلا می _

 هام رو به معنای ایست بالا اوردم و تکرار کردم؛سمتم برداشت، دست قدمی به

 لطفا تنهام بزار _

 نفس عمیقی کشید و گفت؛

 کنم، باید باهات صحبت کنماستراحت کن میام باهات صحبت می _

ی باید رو محکم و باحرص گفت، لبخندی روی لبم نشست که کم کم تبدیل به کلمه

دونستم چند ساعت گذشته بود که حضور داراب تم، نمیهام رو بسپوزخند شد، چشم

حال رو از طریق عطری که زودتر به مشامم رسیده بود، توی اتاق احساس کردم. بی

رو شدم. می ی گرفته و غمگین تر داراب روبهو غمگین نگاش کردم، و با چهره

 دونست که از این وضعیت خسته شدم، ولی چرا کاری نمی کرد؟

 :رم نشست و گفتروی تخت کنا

 کجا بودی؟ _
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 هاش زل زدم و نالیدم؛تر شده بودم، خیره و عمیق توی چشمآروم

 تو بارون، تنهایی هامو داشتم میشستم_

ی بالای ی لباسش گذاشت و دکمهداخل موهاش کشید، دستش روی یقه دستشو کلافه

 پیراهنش رو باز کرد، 

 با داشتن من هنوز تنهایی؟_

داشت، هر چند دقیقه یکبار روی هام بر نمیدها دست از سر لبامروز این پوزخن

 شدند؛هام ظاهر میلب

آره، خسته شدم از قسطی نگه داشتنت، از كامل نداشتنت، از اینكه بري پشت در _

ها اتاقت بایستي تا كسي من و تو رو تو اون وضعیت نبینه، از اینکه مهتاب و مهتاب

ته...تا کی داراب؟ بگو تا کی؟!... یک سال... دو برات عشوه بیان خسته شدم... خس

 ...سال... شایدم

های خستشو بهم دوخت و با صدایی ناراحت شروع دستش رو روی لبم گذاشت، چشم

 به حرف زدن کرد؛

باهاشون صحبت کردم، دیدی که بابام چقدر از تو خوشش اومده، مامانمم...بهم  _

 گلارین وقت بده

ه که گذشته، دوست دارم همه جا باهات باشم ، تا کی دلبری تا کی ؟ الان شیش ماه_

 دیگران و نسبت به تو ببینم و سکوت کنم؟ تا کی باید پنهون باشم از اینکه با توامَ؟

هاش رو به سمتم دراز كرد سرم رو گرفت، چند دقیقه تو سكوت نگاهم كرد، دست

سید، سرش رو عقب عمیق طولاني نگام كرد، سرش رو جلو اورد و پیشونیم رو بو

 نبرد و آروم زمزمه كرد؛

 ...رسیم به روزای خوش... می رسیممی _

 دار شده بود دوباره زمزمه کرد؛دوباره سکوت کرد و با صدایی که كمي خش

 خیلي دوستت دارم گلارین... خیلی _
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دار چند قدم به عقب برداشت و از جمله رو که گفت، سریع بلند شد، با نگاهی تب

  .رون رفت، خیره به در و رفتنش بودم که صداي در ورودي به گوشم رسیداتاق بی

اولین بار ... بعد از شیش ماه ،بهم گفت كه دوستم داره ، این چه حسي بود؟! دست 

  :لرزونم رو روی قلبم گذاشتم و با خودم گفتم

  "!کنی داراب؟تو داری باهام چیکار می "

م و با فكر به داراب و آیندم با حالي داغون دراز کشیدم، سرم رو روی بالشت گذاشت

 .به خواب رفتم

 

 "داراب"

 

با اعصابي داغون،بعد از چند ساعت فكر كردن وارد خونه شدم، صدایي از هیچ 

جاي خونه به گوشم نمي رسید، به ساعت نگاه كردم كه عقربه ها ساعت دو نیمه شب 

ه سمت اتاق گلارین به راه افتادم، آروم در اتاق رو باز كردم، رو نشون میدادند، ب

ی گلارین که افتاد به سمت تخت رفتم ،با آهي كه از سینم نگاهم به جسم جمع شده

 بیرون اومد همچنان نگاهش می كردم، 

كوچولو چطوري انقدر تو دلم خونه كردي كه یك لحظه بدون تو نمي تونم نفس "

 " انع چیكار كنم؟بكشم، من با اینهمه م

هام رو بلند كردم و آروم و با تمام احساسم نوازشش كردم. با لمس صورتش دست

 قدر داغي؟ترسیدم و چند بار تكونش دادم...دختر تو چرا این

 .گلارین...گلارین...پاشو، باید بریم دکتر_

هاش رو جلو داد ،تو حال خودش نبود ، صداش به هاش رو آروم باز كرد، لبچشم

 گوشم خورد و تموم جونم داشت از مظلومیتش در مي اومد ،

 بابایي...تنهام نزاشتي مگه نه؟_
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ام به حرکت در آوردم ،با عجله به سمت کمد رفتم عصبي شدم، دستم رو روی شقیقه

و یک پالتو مشکی از اون بیرون کشیدم. کمکش کردم تا روی تخت بشینه و پالتو 

تو دستام گرفتم تا کمکش كنم بلند بشه ؛ ولی  های ظریفش رورو تنش کردم .دست

اصلاً توانش رو نداشت. یک دستم و زیر پاهاش گذاشتم و دست دیگم و زیر گردنش. 

گلارین اونقدر حالش خراب بود كه اصلا تو حال خودش نبود و مدام هذیون مي 

دم گفت،تو هذیون گفتناش فهمیدم امروز از دست مهتاب كلافه بود، خنده ي ریزي كر

و حسود كوچولوم رو محكم به سینه هام فشردمش ،به سمت ماشین رفتم وآروم روي 

صندلی جلو گذاشتمش، خودم هم سریع نشستم و حرکت کردم. خیلی کلافه بودم و 

دونستم و عذاب وجدان هم هول شده بودم.خودم رو مقصر این حال گلارین می

ر نگاهی به گلارین انداخت و با گیرم شده بود. با رسیدن به درمونگاه، دکتگریبان

ی کوتاهی کرد و با دیدن فشار پایینش جا کرد. معاینهبهانگشت کمی عینکش رو جا

 :تعجب كرد، سریع یك سرم توي نسخه نوشت و به من گفت

 همین الان تزریق بشه،  _

نسخه رو گرفتم و با سرعت به سمت داروخونه رفتم، سرم و گرفتم و به دست دکتر 

های داغش رو توی دستم ش، بعد از زدن سرم ، کنار تختش نشستم و دسترسوندم

 .هام رو بستمگرفتم، سرم رو روی تخت گذاشتم و چشم

شدم، های نیمه باز گلارین روبه روام آروم سرم رو بلند کردم و با چشمبا لمس شونه

 ای گفت؛حال و گرفتهبا صدای بی

 چند دقیقه هست سرمم تموم شده _

ساعته به خواب رفتم، یدن این حرف به ساعت مچیم نگاهی انداختم دیدم که نیمبا شن

ها و بلند شدم و پرستار رو صدا زدم، با بهتر شدن حال گلارین  به همراه قرص

شربتي كه از داروخونه گرفتم سوار ماشین شدیم، قبل از استارت زدن به طرفش 

 برگشتم؛

 بهتری عزیزم؟_
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رو تكون داد و به اطراف خیره شد، متوجه صورت  بدون زدن حرفي فقط سرش

خیسش شدم ، فقط نگاهش كردم...سنگیني نگاهم رو حس كرد...صورتش رو به 

 :سمت من برگردوند...مظلومیت نگاهت چیه گلارین...با درموندگي گفت

 ...داراب_

 ...جون داراب...عمر داراب_

هق هق بلندش بود كه به سریع و تند خودش رو توی بغلم انداخت و صداي گریه و 

كنه، چطور بهش بفهمونم رسید.انقدر نوازشش كردم تا بودن من رو حس گوشم مي

زنه... چطور بهش اطمینان كه دائمي تو دِلَمه. چطور بهت بگم این قلب برای تو می

 ...بدم که تا ابد بهت وفادارم... چطور... خدایا خودت یه راهی جلوی پام بزار

ام گذشته، اونقدر شکستم و دوباره پاشدم که توی این سه سال که از مرگ خانواده

های خورد شدم رو طی چند دیگه یاد گرفتم چطور بعد از شکستن و خورد شدنم تیکه

ها تنهایی شکستم و کسی نبود ساعت بهم بچسبونم و بشم همون آدم قبل، خیلی شب

شدم رو بند زدم و صبح باز هم می های شکسته امدم تیكهکه من رو سرپا كنه، خو

ی حرف زدن بهش رو نداشته. همون گلارین گذشته، گلارین محکم، که کسی اجازه

هام حلقه بست، پس الان چه مرگم شده بود که با هیچ چیزی درست اشک توی چشم

راب ضعیفم شدند؟! انقدر عشق داشدم، و با هیچ چسبی تیکه هام بهم وصل نمینمی

 ...کرد که نمیتونم خودم باشم؟! داراب...داراب

این اسم چند بار توی ذهنم اکو شد، توی حال و هوای خودم بودم که داراب از پشت 

من رو توی آغوش خودش جا داد، بینیش رو به سرم نزدیک کرد و عمیق نفس کشید، 

میبافت زمزمه  سرش رو عقب برد موهام رو به سه دسته تقسیم کرد و همونطور که

 :کرد

میدونی گلارین، من فقط عاشق اینم وقتي از همه جا و از همه ي دنیا كلافه ام  _

 بشینم یه گوشه ي دنج و موهاي تو رو ببافم
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داراب هم مثل من کلافه بود، دوتا آدم که همدیگر  رو دوس دارن ولی نمیشه که باهم 

باشه؟! چرا هیچ وقت زندگیم باشن، چرا همیشه باید یک ساز ناکوکی توی زندگیم 

 ...روی یه نت زده نشده؟! حتی یک نت ساده

 بافت موهام تموم شد، دوباره من رو در آغوش کشید و شروع به حرف زدن کرد؛

کنی مامان من فکر میی قصه ها یه آدم بد داره و یه آدم خوب، میدونم الان توهمه _

ه دیدیش نیست... یه سری چیزا اون آدم بده قصه هست، ولی مامانم اصلا اونی ک

 ...کنه اگه توداره بهش فشار میاره... فکر می

 :انگشت دستم رو روی لبش گذاشتم و گفتم

کنه با من بدبختی به سراغت میاد... نگو و نزار نگو... نگو که مامانت فکر می _

 بیشتر از این بشکنم

ردنم گذاشت و هاش رو بست و دستش رو پشت گهاش رو روی هم فشرد، چشملب

با خشونت سرم رو روی سینه اش فشرد، نفسش رو پرشتاب بیرون فرستاد و زیر 

 گوشم پچ زد؛

ی دنیا بشن آدم بد قصه... تو... تاکید میکنم... تو حق نداری از من جداشی اگه همه _

 و ترکم کنی

از خودخواهی کلامش، لبخندی روی لبم نشست و همون لحظه اشکم چکید، بین دوتا  

خوب گیر کرده بودم، پیش خودم نامفهوم زمزمه کردم" چیزهای خوبی در حس بد و

 "انتظارم نیست... باید ایندفعه یه بند زن ماهر پیدا کنم

به سمت شرکت حرکت کردیم، سر صبحونه تا همین الان که توی راه شرکت هستیم 

حرف نزد، دو خیابون مونده برسیم به شرکت  کامه همداراب توی فکره و حتی یک

نگه داشت، دستگیره در رو گرفتم که پیاده شم و طبق معمول کسی که ماشین رو

های درهم نگاهم کرد و ای گرفته و اخممارو باهم نبینه که دستم کشیده شد، با چهره

 :گفت

  گردم، باهم میریممیوایسا الان بر _
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ی شیرینی فروشی که شد، هاش بود، وارد مغازهه قدماز ماشین پیاده شد، نگاهم ب

ی گشت نمیتونستم بفهمم دلیل کارش چیه، وقتی با جعبهنمیتعحب کردم ولی تا بر

شیرینی برگشت تعجبم بیشتر شد، با نگاهی کنجکاو و سوالی به طرفش برگشتم، 

ت پارکینگ حرفی نزد، ماشین رو روشن کرد و دوباره به راه افتاد، ماشین رو به سم

شرکت هدایت كرد، دستم رو روی دستش که دور فرمون بود گذاشتم، پر از بهت و 

 لرزید؛ناباوری صداش زدم، صدام بدجور می

 ...داراب _

هام رو توی مشتش گرفت نگاه مهربونی بهم انداخت، لبخند دلنشین و جذابی زد، دست

 و زمزمه کرد؛

 مال منی میشن که تو پس و پنهونی ندارم... امروز همه متوجه _

شدم، سنگینی پایین انداختم، باید به خودم مسلط می هام رو بستم و سرم روچشم

ام سرخ شده، اینو از کردم، مطمئن بودم چهرهنگاهش رو روی خودم احساس می

صورت گُر گرفتم متوجه شدم، فقط نمیدونستم از خشم بود یا از اضطراب، نفس 

 هاش زل زدم؛کردم و توی چشمعمیقی کشیدم سرم رو بلند 

 !نباید یه مشورتی باهام بکنی؟! یهویی؟ _

با نمک خندید، این مدل خندیدنش رو تا به حال ندیده بودم، انگشت شصتش رو 

 :ی لبش کشید، چشمکی زد و گفتگوشه

نگفتم چون میدونستم مضطرب میشی، بهترین شیوه برای تو عمل انجام شدست،  _

 خوب جواب میده

نستم چی بگم، یواش یواش معنی حرفش به عمق جونم نفوذ کرد و باعث شد نمیدو

لبخندی روی لبم بشینه، ولی نه... موضوع معرفی شدن من به همه نیست، مهمترین 

موضوع مادرشه، چطور داراب من رو به همه معرفی کنه در صورتی که شخص 

دوباره ناراحت  اول زندگی داراب من رو نپذیرفت؟! با فکر کردن به این موضوع

و کلافه شدم، حس کسی رو داشتم که توی یه جای خیلی بزرگ و خوش آب و هوا 
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هست، ولی  دست و پام بسته و نمیتونم نه راه برم نه نفس بکشم، داراب برام محیط 

خوب رو فراهم کرد ولی مخالفت مادرش دست و پام رو بسته، نمیتونم راه برم، اگر 

  .لنگمتلاش هم بکنم بالاخره می

 دست داراب زیر چونه ام قرار گرفت؛

 !نمیخواستی؟ چرا پیاده نمیشی؟! مگه همینو _

سرم رو بالا گرفتم و به زور لبخندی زدم، صدام وقتی شروع به حرف زدن کردم 

 اصلا شبیه صدای خودم نبود؛

 آره من همینو میخواستم، ولی مادرت داراب _

نمیدونستم کجاست خیره شد. دلم واقعا براش ای توی پارکینگ که آه کشید و به نقطه

ترین فردیه که توی سوخت. تغییر رفتارش به حدی آشکار بود که فکر کردم غمگین

ام. با خودم فکر کردم اگه من جای داراب بودم همین اندازه احساس زندگیم دیده

کردم. با دستم که توی دستش بود، نوازشش کردم و آروم شروع به درموندگی می

 رف زدن کردم؛ح

کنیم... باهم... تلاشمو میکنم تا اون چیزی که مامانت میخواد بشم. درستش می _

 !خوب؟! میتونم... مگه نه؟

تر از این چیزاییه که ذهنم رو نگاهش درمونده تر شد. حس کردم موضوع خیلی مهم

به خودش مشغول کرد. چی توی ذهنت می گذره داراب مشیری؟! چی ذهنت رو 

  !ه خودش مشغول کرده؟انقدر ب

 :بعد از چند دقیقه سکوت به طرفم برگشت و گفت

 پیاده شیم امروز خیلی کار داریم _

** 

دست من رو توی دستش گرفت و در شرکت رو باز کرد، ورودمون به شرکت دقیقا 

ما انداخت و چند با خروج مهتاب از اتاقش یکی شده بود، نگاه متعجبی به دستای 
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هایی بود که می دونستند که دقیقه خیره به داراب نگاه کرد، مهتاب از اون فرم زن

چه لباسی رو باید چه زمانی بپوشن، حتی انگار میدونست که چی بپوشه تا جمعی 

رو تحت تاثیر خودش  قرار بده. مانتوی آبی جلو باز با شلوار جین و شال سفیدی مه 

زیباتر از هر زمان تر ورها کرده بود با اون آرایش ملایم لوندروی موهای بلوندش 

ای شده بود، دست داراب رو توی دستم فشردم، سرم رو نزدیک گوشش بردم دیگه

 و نجوا کردم؛

  !میشه دقیقا بدونم چرا داره با نگاهش قورتت میده؟ _

نش شونش لرزید، دستش رو مشت کرد و جلوی لبش گذاشت تا کسی متوجه خندید

 نشه، مثل خوردم آروم لب زد؛

 دختر عمومه حسود جان _

سرم رو سریع به سمت مهتاب برگزدوندم که اینبار نگاه خشمگینش من رو هدف 

قرار داده بود، با نگاهی خیره عقب گرد کرد و به داخل اتاق خودش برگشت، داراب 

با صدایی  ی شیرینی رو روی میز مارال گذاشت وهم به سمت میز منشی رفت، جعبه

 :محکم گفت

 این شیرینی نامزدیمه، به مش رحیم بگو به بچه ها تعارف کنه _

که آرومی زیر لب گفت، من و داراب هم باهم به اتاقش رفتیم. در رو« چشم»مارال 

 :اش اشاره کرد و با صدایی که هیجان داشت گفتپشت سرش بست به سینه

 سرت و بیار بزار اینجا نامزد جان حسودم _

ودش بعد این حرفش شروع کرد به خندیدن که در اتاق بدون زده شدن باز شد و خ

ای سرخ وارد شد، به سمت داراب رفت و انگار که من توی اتاق مهتاب با چهره

ی داراب زد و وجود ندارم، هنوز از رفتار بدش متعجب بودم که مشتی روی سینه

 با فریاد شروع به صحبت کرد؛

 کشتن بدی؟! آره... آرههه رو بهمیخوای عمو  _
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هایی که سرخ شده بودند داراب محکم دستش رو توی دستش گرفت و با چشم

 پوزخندی زد و با تحکم گفت؛

  !اولاً خفه شو و داد نزن، اینجا من آبرو دارم، دوماً نگران عموتی؟ _

مهتاب مستاصل شد. تقلا کرد و دستش رو از دست داراببیرون کشید، صاف ایستاد 

 :خودش مسلط شد و با حرص گفتبه 

 زن عمو جان دارن میان اینجا _

 با نگاهی تحقیرآمیز به من اشاره کرد و کلمه ها رو با مکث کنار هم ردیف کرد؛

 میاد تا... نامزد... دسته گل داراب... رو ببینه _

تمام قلبم شروع به لرزیدن کرد اما نگاه خونسرد داراب و بی خیالی که توی مردمک 

ای به در کرد و با صدایی که کمی خش دار هاش بود آرومم کرد، با دست اشارهچشم

کنه، و شده بو و این نشون میداد که داره ظاهر خودش رو جلوی مهتاب حفظ می

 خشمی که فروخورده بود داد زد؛

 داری و.... اخراجمستقیم میری حساب _

مهتاب چند قدم به عقب آنچنان این جمله رو محکم و جدی گفت که من هم ترسیدم. 

 برداشت و با صورتی که همچنان عصبانی بود زمزمه کرد؛

 میام... ایندفعه با مهگل _

بعد از شنیدن اسم مهگل، دختر چشم آبی لوند توی ذهنم پررنگ شد و باز حس بدی 

 .تمام وجودم رو در بر گرفت

ی اتاقش رفت، دستش رو پشت گردنش جرهبدون توجه به حضور من به سمت پن

بارید، چند اش میگذاشت و چند بار رفت و برگشت ماساژش داد، کلافگی از چهره

گفت کردم، احساسم میقدم به جلو برداشتم، با عقل و احساسم داشتم مبارزه می

برگردم ولی اینبار عقلم فرمان ایست داده بود، می گفت بمونم و آرومش کنم، من هم 

 .رای داشتنش قدم بردارمب
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هایی داراب واقعا تمام تلاشش رو کرد، بقیه قسمت و تقدیر بود که ببینیم چه بازی

های بعدیم رو با اطمینان و محکم برداشتم، نزدیکش رسیدم، میخواد باهامون بکنه. قدم

هام رو از پشت دور شکمش قلاب کردم، سرم رو به پشتش تکیه دادم، دستش دست

های دلم رو به شمرده حرفجدا شد و روی دستم قرار گرفت، آروم واز گردنش 

 زبون اوردم؛

اینی که بهش تکیه زدم... تکیه گاه یه مرده... یه حامی... یه آقا.... و یه همسر...  _

میدونی داراب... این تکیه گاه مال کسیِ که همیشه و همه جا فقط تو رو می دید... 

بودی... تو خونش... تو محل کارش... همه جا... وهمیشه حسرت داشت... همه جا ت

این داستانی که دارم برات میگم مال خیلی قبله... خیلی قبل... شاید به قبل سفرمون 

 ...به... به کیش

دستام رو توی دستش محکم فشار داد، به سمتم برگشت، نمیتونستم سرم رو بلند کنم، 

 دامه دادم؛روی قلبش گذاشتم و دوباره ا اینبار سرم رو

میدونستم محاله... اخه هیچ جوره باهم جور نبودیم... اختلاف سنیمون... تنها  _

بودنم... ولی... ولی قلبم حالیش نمیشد... هر روز که میدیدمت عاشق تر می شدم... 

  ...انگار آهن ربا داشتی، فقط جذب میکردی

 نفس عمیقی کشید و آروم اسمم رو صدا زد؛

 گلارین _

 ای روی قلبش زدم و گفتم؛بوسهخندیدم، 

اولین بار با شنیدن خانم گلارین از زبونت دلم لرزید... بهش بها ندادما... ولی با  _

هر بار صدا زدنت بیشتر دلم لرزید... تا جایی که دیگه نتونستم کنترلش کنم و شدم 

 یه عاشق

زل زدم،  هایی که مطمئن بودم اشکی شد بهشاینبار سرم رو بلند کردم، با چشم

 دستش رو بلند کردم و روی قلبم گذاشتم و زمزمه کردم؛
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همیشه برای تو میزنه... همیشه برای تو میزد... تنهات نمیزارم... هستم باهات  _

 داراب جان

هاش هاش رو دور صورتم گذاشت و دقیق نگام کرد، برق اشک رو تو چشمدست

ه صورتم نزدیک کرد، اول هاش رو بدیدم و بیشتر دلم به حال مردم سوخت، لب

چشم چپ، بعد چشم راست، روی هر دو چشمم رو بوسید و من آروم و با نازی که 

 توی صدام نشست لب زدم؛

 دوستت دارم داراب _

هایی که از بهترین مرد زندگیم هاش بود که من رو در آغوش کشید و بوسهدست

ی دلدادگی می دادند، نصیبم شد، بوسه هایی سراسر عشق و محبت. بوسه هایی که بو

 ...و شاید هم... بوی دلتنگی

 

**** 

حس شیرین زندگي زیر پوستم جوونه زد، خواستنم اوج گرفت و اوج گرفت و 

حاصلش گرهي بود كه میان قلبمون به وجود اومد، عشق بازی شور گرفت، شنیدن 

هام رو باز کنم و نگاه ثابتم اعث شد چشماسمم از زبونش با اون لحن گیرا و جذاب ب

ی کردم، لبخند زد، دکمههاش مکثروی صورتش بشینه، چند ثانیه ای خیره در چشم

 :بالای پیراهنش رو باز کرد، نفسش رو پر صدا بیرون فرستاد و گفت

 اعتراف به این شیرینی تا حالا نشنیده بودم _

کنار گذاشتم و با عشق لب جالت رواحساس گرما کردم ولی بعد از اون اعترافم خ

 زدم؛

  ...تا آخر دنیا باهاتم _

ای که به در خورد قطع شد، نگاه هردومون به همون ی حرفم با صدای تقهادامه

ی مادر داراب جلوی رومون طرف چرخید، در آروم باز شد و چند ثانیه بعد چهره
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اچه و نگران شدم، های داراب توی هم گره خوردند و من دستپقرار گرفت، اخم

بلافاصله چند قدم به چپ برداشتم و از داراب فاصله گرفتم، ولی داراب همون چند 

 :هاش گرفت و با صدایی جدی و محکم گفتقدم رو پر کرد، دست من رو توی دست

 بفرمایید مامان، منتظرتون بودیم _

با نگاهی مادرش بدون توجه به من داخل اومد و در رو پشت سرش بست، چند دقیقه 

های داراب خیره شد، ولی با یادآوری چیزی رنگ نگاهش عوض به چشم خشمگین

ی راحتی نشست های راحتی که جلوی میزکار داراب بود رفت، لبهشد، به سمت مبل

 و شروع به حرف زدن کرد؛

وقتی چند روز درد کشیدم، همه بهم گفتن احتمالا فردا یا پس فردا مادر میشی...  _

یر بود... از صبح دردام شروع شدن... اول یه درد زیاد بعد قطع شد... دم ت ٢۴روز 

طاقت باباتو صدا زدم و گفت دیگه ی دردها که بیشتر شد بیدمای غروب فاصله

کشیدم... نمیتونم تحمل کنم... دردا به جیغ تبدیل شده بودن... دیگه فقط از درد جیغ می

  ...اون جیغا هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشن

سرش رو بلند کرد، نگاهش فقط روی داراب بود، یه قطره اشک توی چشمش 

 هایی که مستقیم به داراب خیره بودند ادامه داد؛نشست، اینبار با چشم

گفتن که نخوابم فقط یه کمی دیگه مونده... چند بار توی صورتم ضربه زدند... می _

رفتم... ولی اون روز به خاطر سالم بودی... داشتم از حال می آخه یه مقدار درشت

بودنت از یه پرستار سیلی خوردم... چندبار... پشت سر هم... تا نخوابم... بیدار باشم 

تا تو خفه نشی... تمام تلاشمو کردم... بالاخره صدای گریت پیچید... نگاهی به 

« آره»پرستارا « سالمه؟» گفتم:صورت سرخ و گریونت انداختم... لبخند زدم و فقط 

 که گفتن، بیهوش شدمو از حال رفتم

پوزخند زد، ولی نگاهش همچنان خیره به داراب بود، سرم رو به سمت داراب 

چرخوندم که دیدم با سری افتاده داره به این قصه گوش میده، نمیدونستم قرار بود 

دوختم، عقب تر رفت و آخر این داستان به کجا برسه. نگاهم رو دوباره به مادرش 

 کامل توی مبل فرو رفت، پاهاش رو روی هم گذاشت؛
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ی جانم بهت شیر ای... قرار بود از شیرهگرسنهطاقت وبه هوش اومدم، دیدم بی _

بدم تا سیر شی... تا بزرگ شی... تا پسر شی... مرد شی... دومین لذت بعد دیدن 

دادم... نوازشت کردم... لمست  صورتت، شیر دادن به تو بود... با عشق بهت شیر

 کردم

لرزوند، دست داراب از دور برد دلم رو میهاش به کار میمکثی که بین جمله

  .هام شل شدند، انگار داشت پیروز می شدانگشت

ها بود... آخر ها... اون بیدار موندنها... اون تب کردنی بعدی اون واکسنمرحله _

رو طی کردم... با عشق طی کردم... به هر سختی ی مرحله ها قصه اینه که...همه

که بود، خستگی ها رو به جون خریدم... شب بیداری ها رو به جون خریدم... بالاخره 

 مرحله ها رو طی کردم... تا... تا مرد بشی... مرد شدی... مرد شدی

 از روی مبل بلند شد، چند لحظه همونجا ایستاد، به سمت ما قدم برداشت، دست داراب

تر شد، بهمون رسید، هام سفت شد، قلبم آروم گرفت و دلم عاشقدوباره دور انگشت

 :نگاهی از بالا به پایین به من انداخت، خندید و با لحنی بی تفاوت گفت

 ...قیافت خوبه، البته بد... نه خوبی خداییش _

 مامان لطفا تمومش کن _

روی سینش زد، با  نگاهش رو به داراب دوخت و با انگشت اشارش چند ضربه

 :ای و با خواهش گفتاحساس مادرانه

اینهمه زحمت... منتی نیست داراب... لذتشو من بردم... از مادرانگیم... ولی فقط  _

 ...یه خواهش داراب

 ...زندگیم... پدرت

حرف آخر رو زد و چند قدم به عقب برداشت، داراب به سمتش رفت، دست مادرش 

رو بوسید و مادرش رو در آغوش کشید، حس  رو توی دستش گرفت، پیشونیش

نداشتن مادر دلم رو درد اورد، در حسرت آغوش مادرم بودم که صدای صحبت 

 شنیدم؛کردن داراب با مادرش رو
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 من درستش می کنم مامان، فقط با گلارین... فقط با گلارین _

هم برای  های اشکی اتاق رو ترک کرد، دارابای بالا انداخت و با چشممادرش شونه

 .اش رفتبدرقه

 

*** 

 

امشب پنجمین شبی بود که داراب ساعت دوازده شب میومد خونه، انقدر خسته بود 

که فقط یه چای میخورد، لبخند بی روحی تحویلم میداد و روی همون کاناپه توی هال 

 .خوابیدمی

ای غمگین وارد اتاقم ی افتاده و چهرههایکردم، با شونهمنم چند دقیقه نگاهش می

 .میشدم و روی تخت با هزار فکر داغون میخوابیدم

 .اما امشب باید بدونم که چه خبر شده، کجا میره که اصلا شرکت هم نیست

رفتم کنار همون کاناپه ای که دراز کشیده بود، صدای نفس هاش نشون میداد که 

کرد، صداش زدم، ه حضورم توجهی نمیهاش بود و بهنوز نخوابیده، دستش رو چشم

 ...یک بار... دوبار

ای بهم انداخت و با هاش برداشت و نگاه خستهبالاخره دستش رو از روی چشم

 :صدایی که داد میزد خستست گفت

 میزاری برای یک شب دیگه؟! امشب خستم... خیلی خسته _

، عقب گرد کردم که گفتم« ایباشه»وقت گله گذاری نبود، چند ثانیه نگاهش کردم، 

 اش اشاره کرد، سوالی نگاش کردم که لب زد؛به اناقم برم، دیدم که به سینه

 بیا اینجا _
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اش گیج شده بودم، نمیدونستم باید برم یا باشم، لبخند خسته ای زد و دوباره به سینه

 اشاره کرد؛

 بیا اینجا گلارین _

نشستم، سرم رو روی سینش آهسته به سمتش قدم برداشتم و پایین کاناپه کنارش 

 شروع به نوازش موهام کرد؛ گذاشتم، دستش رو روی سرم گذاشت و

 گفتم شریک بابام سر بابام کلاه گذاشت؟ _

 اوهومی زیر لب زمزمه کردم و ادامه داد؛

 اینم گفتم که شیش میلیارده؟ _

نفسش ها چی بود، سرم رو تکون دادم، نمیدونستم منظورش از تکرار دوباه این حرف

 رو پر شتاب بیرون داد و نالید؛

 هر جور می کنم، حتی اگه شرکت رو هم بفروشم، نصف اون پول هم جور نمیشه _

ام ی گوشم رو لمس کرد، همینطور که با گوشوارهدستش به سمت گردنم رفت، لاله

 کرد، حرفی زد که شوکه شدم؛بازی می

 ...با مامانم میگه، ازدواج کنم... اونم نه با تو... _

هاش گردنم رو بیشتر روی سینش بلند کنم تا ببینمش که با دستمیخواستم سرم رو

 فشار داد و آهی کشید؛

 بزار بگم گلارین... بزار خودمو از این برزخی که هستم نجات بدم _

هام پر از اشک شدند، چی داره میگه؟ احتمالا تب داره. به هر سختی بود سرم چشم

های خستش نگاهی انداختم، دستم رو روی پیشونیش گذاشتم شمرو بلند کردم، توی چ

 که خندید، پر درد خندید؛

تب ندارم گلارین، هذیون هم نمیگم. مامانم راهکار داد بهم... اونم فقط ازدواج...  _

 یک ازدواج صوری
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تم، سرم روبالا ی داراب گذاشدستم رو پشت گردنم بردم و روي دست مشت شده

 اش خیره شدم، نفس عمیقی کشید و ادامه داد؛زدههای ناراحت و غمآوردم و به چشم

تر شدم. مامان گلارین خیلی خستم. وقتی صبح رفتم خونه، پیش مامان و بابا خسته _

 ی دنیا بریدهکه اصلا حرف من تو گوشش نمیره، بابا هم انگار از همه

شمم اومد. کنارش رفتم، توی آغوشش من رو فشرد ی مهربون پدرش جلوی چچهره

 :اش گذاشتم و گفتمو سرم رو روی شونه

مادر بهترین گوهر روی زمین هستن، نمیدونم چرا مامانت من رو نمیپذیره... پدر و _

 ...نمیدونم چرا میگه

سخت بود بگم ازدواج صوری، خیلی سخت بود، ولی به هر جون کندنی بود ادامه 

 دادم؛

میگه ازدواج صوری؟! ولی بابات... داراب نزار بابات ناراحت بشه... نزار  چرا _

 این شکست پدرت رو از پا در بیاره... نزار داراب

فشاری به کمرم وارد کرد؛ بینیش رو داخل موهام گذاشت و عمیق نفس کشید، آروم 

 :و با صدایی خسته گفت

 تو همیشه باش، آرومم کن... آرومم کن گلارین _

هاش رو دور گردنش گذاشتم. نگاه عمیقی به صورتش انداختم لبخند زدم، چشم دستم

 رو بوسیدم و با صدایی که کمی با ناز مخلوطش کردم لب زدم؛

 چشم آقایی... من باهاتم... تا تهِ تهِ دنیا _

خندید، از روي مبل بلند شد و من رو هم با خودش بلند كرد، دستم رو توي دستش 

 ه كرد؛گرفت و آروم زمزم

 !بریم بخوابیم؟ _

 مستانه خندیدم، چشمكي زدم و به كاناپه اشاره كردم؛
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 شب بخیر جناب مشیري _

بعد زدن این حرف به سمت اتاقم دوییدم و وقتي به اتاق رسیدم بلند بلند خندیدم. صداي 

 داد داراب به گوشم رسید؛

 بهم مي رسیم خانوم گلارین _

 زمه كردم؛به دیوار تكیه دادم و با خودم زم

 من براي داشتن تو مي جنگم... مي جنگم _

 

****** 

 

 "داراب"

 

توي جلسه بودم كه گوشیم زنگ خورد، بدون توجه پروژه رو براي مشتري هاي 

جدید توضیح میدادم، ولي تماس گیرنده قصد ول كردنش رو نداشت. از جمع 

انس بیرون رفتم، تماس رو وصل كردم كه صداي عذرخواهي كردم و از اتاق كنفر

 فریاد مادرم سوهان روحم شد؛

 به ولاي علي داراب، این ازدواج سر نگیره و زندگیم نابود شه شیرمو حلالت نمیكنم_

 :عصباني شدم، دستم رو داخل موهام كشیدم و گفتم

 !باز چیشده مامان؟! چه اتفاقي افتاده؟_

 داي لرزوني شروع به حرف زدن كرد؛صداي هق هقش بلند و شد و با ص

آقاي خان زاده رو میشناسي؟! هموني كه جلو بابات خم و راست میشد... امروز  _

 ...با حكم جلب اومد در خونمون... میفهمي یعني چي داراب؟! یعني حقارت... یعني
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حرص زده پوست لبم رو جوییدم، دستي به صورتم كه چند روزي بود اصلاح نكرده 

 :ه ریش داشت كشیدم، و آهسته گفتمبودم و ت

  بسه مامان، نیم ساعت دیگه میام اونجا. فعلا خداحافظ _

قطع تماس رو زدم، دكمه ي اول پیراهنم رو باز كردم، به سمت آبدارخونه چرخیدم 

 .و مش رحیم رو صدا زدم

 :با عجله بیرون اومد و گفت

 بله جناب_

 لطفا یه لیوان آب خنك بیار برام_

و داخل آبدارخونه رفت، چند ثانیه بعد با لیوان آب برگشت، آب رو یك  چشمي گفت

 .نفس سر كشیدم و دوباره به اتاق كنفرانس برگشتم

وارد اتاق شدم عذرخواهي بابت تاخیرم كردم و شروع به توضیح دادن نقشه برجي 

و كه قرار بود تو سعادت آباد ساخته بشه كردم. موقع توضیح دادن چند بار تمركزم ر

 از دست دادم طوري كه سرمایه گذار پروژه رو به من كرد؛

 اگه كاري پیش اومد، مشكلي نیست. فردا میایم _

 هام رو بستم و با صدای رسایی گفتم؛چند ثانیه چشم

 مشکلی نیست _

و اینبار با حواس جمع و با صدایی پرصلابت توضیحات رو کامل کردم. کارم که 

گلارین پایین نقشه لبخندی روی لبم نشست و توی دلم تموم شد با دیدن امضای من و 

 .با یاد داشتنش غرق لذت شدم

ی غرق تک زنگی زدم و با کلیدی که از قبل داشتم در رو باز کردم، نگاهی به خونه

د و لرزیی مامان میها پایین اومد. چونهدر سکوت انداختم که مامان با شتاب از پله

با دیدن این صحنه دلم یک طوری شد ، چند وقت بود جز این چهره از مادرم چیز 

هام  رو دورش  حلقه کردم،  و سرم رو ای ندیده بودم، به  سمتش رفتم  و دستدیگه
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بالا گرفتم، نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم، اوضاع این چند وقت خونه 

هاش این وضعیت، مامان با پشت دست اشكاصلا درست نبود، خسته شده بودم از 

 :رو پاک کرد و با حال زاری نالید

زاده بیشرف بدبخت شدیم داراب، امروز ده نفر طلبکار اومدن دم در خونه، خان _

 انقدر داد و بیداد راه انداخت که بابات رو از اتاق کشوند بیرون

 هاش شدت گرفت و زار زد؛دوباره اشک

دونی چقدر چشم انتظارت بودم. مادر؛ یه کاری کن! نمی الهی من قربونت برم _

انگار رفته بودی سفر، تا از شرکت برسی اینجا چند بار مردم و زنده شدم... داراب 

 ....مادر... این مشکل فقط به دست رادمهر حل میشه... داراب التماست می کنم

 :دستم رو روی صورت نرم مادرم کشیدم و گفتم

  ...درست میشه مامان گریه نکن عزیزم. _

 نمیشه مادر، تا تو درستش کنی بابات از دستم میره _

چشمم به پله ها خورد که دیدم بابا به سختی و با عصایی که از وقتی سکته کرده بود 

ها پایین اومد. پدرم پیر شد، شکسته شد. هاش جا خوش کرده بود از پلهتوی دست

 :سریع به سمتش رفتم و گفتم

 !چرا با این وضعیت؟ بابا شما _

هنوز  بهبود  ای به مامان انداخت و با صدایی که معلوم بود مریضه وبابا نگاه گوشه

 پیدا نکرد، آروم شروع به حرف زدن کرد؛

 .ی جدیده...تهدید جواب ندادشیوه من خوبم پسرم... فکر کنم _

 لبخند ریزی زد و دوباره ادامه داد؛

کن. من به اندازه کافی زندگی کردم. بسمه...دخترم  ات پافشاریپسرم رو خواسته _

 !که اوردیش اینجا... گفتی اسمش چی بود؟
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اش بیشتر هاش شدت گرفته و لرزش چونهمامان نگاه کردم که دیدم اشکبه صورت

 شده. تعجب کردم، شوکه شدم و زمزمه کردم؛

 خانوم گلارین _

ابا از تمام اتفاقات مطلع شد. زیر لب زمزمه کرد، پس ب« ایپدر سوخته»خندید و 

یعنی اینبار مامانم از راه احساسات میخواست وارد بشه؟! دوباره به مامان نگاه کردم 

 و دلم به حالش سوخت. صدای خستش رو که خطاب به پدرم بود رو شنیدم؛

  ...بدَه به فكر زندگیمونم. به فکر تو _

كلافه و عصبي. دوباره ادامه جملش رو قطع کرد و به طرفم برگشت. دستپاچه بود، 

 داد؛

اصلا داراب... بزار... بزار چي بود اسمش؟... آها گلارین... بزار یواشكي  _

بمونه... هوم... فعلا فقط صیغت باشه... به هیچكس هم نگو. اینجوری از این منجلاب 

 .کنیمنجات پیدا می

شدم كه دیدم نگاهش از بهت حرفي كه از زبون مامان شنیدم، مسخ شده به پدرم خیره 

ها رو یواشكي بمونه؟! صیغه اي بمونه؟! این حرف»دست كمي از نگاه من نداره. 

 «!کرد؟مامان چطور بیان می

 یواش یواش خشم چیره شد و با صداي خفه اي صداش زدم؛

 ...مامان _

  چیه مامان، مامان میكني؟ میگم پدرت داره از دستم میره؟ ساكت بمونم؟ _

ی حوضی با کاشی های سنتی که وسط خونه بود نشست، ین حرف لبهبعد از زدن ا

سرش رو بین دستاش گرفت. بابا چند بار عصاش رو به زمین زد و با صدای 

 :ای گفتخسته

من خوبم خانوم، وقتی داراب میگه درستش میکنم یعنی درستش میکنه... در ضمن  _

 ...اون دختر مَ 
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ین وسط یک چیزی درست نبود. یه چیزی ی حرفش رو بزنه. انزاشت بابا ادامه

غلط بود... وگرنه اینهمه اصرار رادمهر برای ازدواج با واقعا غلط بود... زیاد هم

دخترش غیر ممکن بود. چه رازی توی این ازدواج و اصرار بود؟! من باید بفهمم... 

 ...باید

مسلط میشدم تا بابا بیشتر آسیب نبینه. به  حرص زده و عصبی شدم. باید به خودم

 :هاش رو گرفتم و گفتمطرف پدرم پا تند کردم. دست

  شما بیا بریم داخل، زیاد سرپا بودی، باید استراحت کنی بابا _

دست بابا رو گرفتم، عصا رو از دستش گرفتم و با کمک من از پله ها بالا رفتیم، به 

 مادرم رو شنیدم؛ یپله ی سوم که رسیدم صدای گرفته

بابات رو نبین انقدر خونسرده... داغونه... داراب خان، امروز بعد چهل سال  _

 ...زندگی اشک پدرت رو دیدم... پدر مقتدرت داراب... کمر خمیدشو ببین داراب

کرد، ای شده بود و داشت مغز من رو سوراخ میبا هر بار داراب گفتنش انگار مته

 .صورت پدرم نگاه کردم که دیدم مامان راست میگه هام رو بستم به طرفچشم

هاش... وای... برق اشک توی قدش خمیده شد... صورتش چروک شد... و چشم

 .هاشچشم

نزاشت به کنکاش روی صورتش ادامه بدم، سرش رو پایین انداخت و با صدایی که 

 :هنوز قدرت داشت با تحکم گفت

ندفعه هم مثل سری قبل داراب با طناب ما بس کن خانوم، من اگه بمیرم نمیزارم ای _

 توی چاه بره. ایندفعه باید با دلش راه بیاد

های مامان محکم شد، کنارمون رسید. ایستاد و نگاه دلخوری به بابا انداخت و قدم

 :گفت

ی زاده کسی نبود که ما رو ببره زیر سوال. باشه بزار داراب همهامروز خان _

 .زاده ده روزو با فریاد گفتده روز... دیدی که خان بدهیت و صاف کنه. ولی فقط
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های دستش رو بالا اورد و با پوزخندی که روی لبش شکل رو به من کرد و انگشت

 گرفت با تاکید ادامه داد؛

هایی که گرفتی تا عصاش بشی فقط ده روز داراب خان... ده روز بعد همین دست _

 !ه؟میره توی دستبند... دستبند که میدونی چی

  .این حرف رو زد و به سمت داخل خونه به راه افتاد

 .عصا رو توی مشتم فشردم و بدون زدن حرفی ما هم چند دقیقه بعد داخل رفتیم

 

 "داراب"

 

 :نزدیک اتاق خواب که رسیدیم، بابا به طرفم برگشت و گفت

 کنیم و ببینیم چقدر به مردم بدهی دارمبریم به اتاق کارم باباجان، حساب و کتاب  _

ای و کنده کاری شده اتاق رسیدیم، در رو سمت چپ اتاق کار بابا بود، به در قهوه

ی طوسی باز کردم و عصا رو به دست بابا دادم. با هم وارد شدیم، بابا به سمت کاناپه

نه روی اون نشست. به سمت کتابخورنگی که جلوی میز كارش بود رفت و آروم 

 :سبک کتاب در اون موجود بود اشاره کرد و گفت ای رو به رویش که همهقهوه

ی سوم پرونده های شرکته، قبل از این اتفاقها دسته بندیش کردم. بیار ببینیم طبقه _

 .باید چیکار کنیم

به همون قسمتی که بابا گفت رفتم و پرونده هایی که روی هم، توی پوشه های دکمه 

نظم و مرتب چیده شده بودند رو برداشتم و روی میز بزرگ مشکی، دار به صورت م

 .روبه روی بابا گذاشتم

اولین پوشه سفید که رویش نوشته بود "شرکت مواد غذایی رانا" رو برداشت و با  

کاغذ رو در اورد، سرش رو بلند کرد و آرامش دکمه رو باز کرد. چند تا فاکتور و

 زمزمه کرد؛
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 حساب و خودکار همونجا توی کشوعهالله، ماشین بسم _

کشویی که زیر میز داشت رو باز کردم، ماشین حساب، دفتر و خودکار رو در اوردم 

کردم. بابا بدون هیچ و مشغول شدم. یک ساعت بدون وقفه تمام پوشه رو زیرو رو

ها میترسید، البته ترسش حرفی و در سکوت کامل فقط نگاهم کرد، انگار از دیدن رقم

ی مورد نبود. توی اولین پرونده دو میلیارد و سیصد تومن بدهکار بود. کارم که هم ب

تموم شد، دستی پشت گردنم کشیدم و ماساژش دادم تا خستگی از تنم خارج بشه. ولی 

 .های ناراحت بابا افتاد خستگیم چند برابر شدتا نگاهم به چشم

 !چقدر؟ _

 م. دوباره تکرار کرد؛میدونستم منظور بابا چیه، ولی باز تعجب کرد

 !چقدر؟ _

  .مونده بود نمیدونستم بگم یا نه، این تازه اولین پرونده بود و دهدتا دیگه

 ...خورده ایدومیلیارد و _

دوست داشتم. ولی چند وقتی بود که  ملایم. همیشه آرامش پدرم رو خندید. آروم و

 ناراحتی و اضطراب هم به این آرامش اضافه شده بود؛

 !رم، اون خورده ای چقدره؟پس _

 بدون فکر کردن به اعداد و ارقام، به بابا گفتم؛

چطور اینهمه پول رو انقدر راحت به حسابش ریختین؟! اصلا بهش شک نکردین  _

 !با اینهمه پول وسوسه بشه؟! اونم تو این آشفته بازارای تحریم و گرونی؟

 بابا آهی کشید و شروع به حرف زدن کرد؛

ه ساله میدونی چیه داراب؟! پیوند برادری چطور؟! من نمیدونم چطور رفیق پنجا _

 .مهران بهم خیانت کرد
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ما از اول قرار بستیم هر سال پول تو حساب یکیمون ریخته بشه. نمیدونم بعد اینهمه 

 !کرد؟سال چرا طمع

هایی که شما با وجود اینهمه تحریم از کشور های دیگه وارد بابا این دستگاه _

دین به همین راحتی نبود. چرا سریع پولی که واریز شد و انتقال نمیدادین تا کرمی

 !این مشکل به وجود نیاد؟

 آهی کشید. چند دقیقه سکوت کرد و زمزمه کرد؛

 طمع... طمع _

ی جملش باعث ها نبود پس چرا الان این حرف رو میزد که ادامهپدرم اهل این حرف

 تعجبم شد؛

ه دیگه باید پولو واریز کنیم بزاریم بانک سود پول رو هم مهران نامرد گفت دوما _

 .ها هم سود میکنیم. میشد معامله دوسر سودمیگیریم از رو خرید دستگاه

شروع به لرزیدن کرد. وای هاش همهاش گرفت. و حالا شونهسرش رو بین دست

  .کردخدای من پدرم داشت گریه می

گرفت. من میخواستم از پول یكي دیگه رو ازمگناه که وارد زندگیم شد، تمام هستیم _

سود بگیرم در صورتي كه خود طرف هم میتونست همون دوماه بعد پول رو واریز 

 .كنه. گناه كردم پسرم... الان هم دارم تقاص گناهم رو پس میدم

توي موهام كشیدم،  كلافه شدم، از روي كاناپه بلند شدم. دور خودم چرخیدم. دستي

هام رو روی راحتی گذاشتم. خم شدم نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم. دو تا دست

 و با صداي خفه اي نالیدم؛

نمیدونستی اینو بابا؟! نمیدونستی که از پول دیگرون سود بگیری حرامه؟!  _

 ...چطوری

کردن  صدام رو قطع کرد. عصاش رو چند بار به زمین کوبوند و شروع به توهین

 خودش کرد؛
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منِ احمق چمیدونستم کاندید نماینده مجلس که همه تاییدش میکنن خلاف میکنه...  _

منِ احمق چمیدونستم مهران تسبیح به دست اهل گناهه... منِ احمق چمیدونستم پیشونی 

 ...های طولانی مدتپینه بستش از قاشق داغه نه سجده

ح... پیشونی پینه بسته... چرا عقل هام نشست. تسبیناخودآگاه پوزخندی روی لب

هامونه. مهران که سرتا پاش ریا پیدا بود... آخ بابای ساده دلم.  ی ماها توی چشمهمه

 ...آخ

 :به طرف پدرم رفتم. دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم

بلند شو بابا، جلوی ضرر و از هر کجا بگیری منفعته. پاشو برو استراحت کن من  _

 .حساب میکنم خودم بقیه رو

تر شد. دستم رو وسط کمرش دستش رو گرفتم، بلندش کردم که دیدم کمرش خمیده

هام انداخت. با گذاشتم و فشار آرومی رویش وارد کردم، نگاهی پر از سوال به چشم

 آرامش کلمات رو از زبونم خارج کردم؛

 .کمر پدر من همیشه باید صاف باشه... همیشه مقتدر و قدرتمند _

 ام زدم و ادامه دادم؛ام رو به سینهاشاره انگشت

تا پسرت اینجاست غصه هیچی رو نخور. تازه یه عروس خوشگل داری که جلوتر  _

 از من عاشق شماست

های بابا نشست که کمی دلم رو آروم کرد. سرش رو جلو اورد و لبخندی روی لب

 پیشونیم رو بوسید و لب زد؛

 پشتت هستم خوشبخت بشی باباجان. منم تا آخر _

تا شب سرم تو حساب و کتاب بود. به قدری توی ارقام غرق شده بودم که وقتی 

بستم عددها توی سرم رژه میرفتن. چند باری مامان به اتاق اومد، هام رو هم میچشم

 چایی گذاشت و بدون زدن حتی یک کلمه حرف از اتاق خارج شد. دلم ازمیوه و

گرفت ولی کاری از دستم بر نمیومد. بدهکاری ها که محاسبه رفتارهای مامان می
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شدن با دیدن عدد پونزده میلیارد مخم سوت کشید. اگه من تمام اموال خودم و بابا رو 

  .رسیدها هم میفروختم به ده میلیارد هم نمیبا بهترین قیمت

ی کاناپه دراز کشیدم. خودکار رو روی میز وسط اونهمه کاغذ پرت کردم و رو

هام رو که از خستگی به سوزش افتاده بود و ماساژ دادم و دستم رو روی پیشونیم چشم

گذاشتم. فکری مثل موریانه داشت مغزم رو میخورد، فکر میکردم نهایت بدهی بابا 

  ...هشت تا ده میلیارد باشه ولی این عدد

د... هیچ جوری این گره کور باز کردم نمیتونستم از پسش بر بیام. نمیشهر کاری می

 ...نمیشد مگر به دست یک نفر

**** 

 "گلارین"

 

به ساعت روی دیوار خیره شدم. صدای تک تک ثانیه های رد شده توی گوشم زنگ 

میزد. تمام صداهای اطرافم چند برابر شده بودند. به میز شامی که دست نخورده بود 

. چه نقشه هایي که واسه امشب نکشیده بودم، میخواستم جشن بگیرم، چیز خیره شدم

کیک درست کردم، پیراهن کوتاه قرمزم رو پوشیدم، رژ قرمز زدم. امشب میخواستم 

ی سردی که بینمون به وجود اومده بود رو گرم کنم، امشب میخواستم این رابطه

 ...خانوم خونه بشم، زن بشم، همسر بشم ولی

ه عقربه ها خیره شدم. ساعت دو نیمه شب بود و هنوز داراب بر نگشته بود. دوباره ب

داد. از روی کاناپه بلند شدم. اسپیکر رو خاموش حتی گوشیش رو هم جواب نمی

   ...کردم... امشب میخواستم برقصم

شاد باشم... میخواستم برای یک لحظه هم شده همه چیز رو از ذهنمون پاک کنیم... 

 ...ایدم نشدنخواست... ش

بلند شدم تا با دوش گرفتن خودم رو آروم کنم. به سمت اتاق خواب رفتم... پیراهن 

قرمز رو با نفرت از تنم خارج کردم...حرص زده با پشت دستم رژ رو از صورتم 
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پاک کردم... قطره اشکم که لجوجانه سعی داشتم پایین نریزه راه خودش رو پیدا کرد 

 .و روی صورتم جاری شد

داخل آب گذاشتم رد حمام شدم شیر آب رو باز کردم تا وان پر بشه. آروم پاهام رووا

ای فکر کردم که اصلا امیدی بهش نداشتم... به آیندههام رو بستم وو دراز کشیدم. چشم

 ...ای ندارهجنگ... جنگیدن... فایده

 

 "داراب"

 

مالی برداشتم و پیشونیم رو که خیس عرق شده بود خشک هام رو باز کردم، دستچشم

باز کردم و از تنم درش اوردم، نگاهم به ساعت رو به های پیراهنم روکردم، دکمه

ی محکمی به پیشونیم ضربه« وای خدای من چقدر خوابیدم»رو افتاد با عجله بلند شدم 

لارین ندادم. گوشیم زدم، ساعت دو نیمه شب رو نشون میداد و من حتی اطلاعی به گ

رو از توی جیب شلوار جینم دراوردم و با دیدن گوشی سایلنت شده و چند تماس بی 

چند قدمی توی اتاق قدم زدم. روی پاسخی که از گلارین دریافت کرده بودم کلافه

نه، به تردیدم بیداره یاای زدم مردد شدم تماس بگیرم یا نه. نمیدونستماسمش ضربه

ای که عکس گوشی بود ضربه زدم. چند تا بوق خورد و رد روی دکمهخاتمه دادم و 

  .تماس داده شد

پس بیدار بود و صد در صد دلخور. دوباره تماس گرفتم اینبار تماس رو رد نکرده 

ی پیام گوشی رو باز کردم بود بلکه جواب نداد و من رو منتظر نگه داشت. صفحه

 «...شرمندم» و فقط تایپ کردم 

به کردم سرم رو بالا اوردم ورو توی موهایی که کمی بلند شده بودند فروهام دست

  !انداخت؟سقف اتاق خیره شدم؛ پس کی خدا نگاهی به من می

ام رو برداشتم، وارد گالري شدم و نگاهی به عکس گلارین انداختم. خوب گوشی

 .کردم غیر ممکندونستم به هم رسیدنمون سخته، و گاهي فكر ميمی
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تونستم؟! کلافه شدم، خواست از گلارین دل بکنم؟! مگه میه مامان از من میچگون

خواستم؛ حتی شنیدن صداش هم برام پر بود از حالم خراب شد، منبع آرامشم رو می

 .آرامش

زد برای اش  رو لمس کردم؛ دلم دیگه طاقت دوری نداشت؛ دلم پر می دوباره شماره

ان آهنگ زیبای صداش، اسمم رو صدا بزنه و خواست باز هم با همصداش؛ دلم می

 .ام رو دیوونه تر کنهدل دیوونه

ی قرمز بعد از خوردن چند بوق دیگه از جواب گرفتن ناامید شدم، دستم روی دکمه

 رفت که صدای پر نازش توی گوشی پیچید؛

 ...داراب _

راحتی  گلارین هم دلتنگش بود، یکی از پاهام رو روی کاناپه گذاشتم، سرم رو به

های گلارین هم برام کافی بود تا دنیام هام رو بستم، صدای نفستکیه دادم، چشم

 برگرده. آروم زمزمه کردم؛

 خوبی؟ _

 .تو خوب باش منم خوبم_

 ...تر بود، خیلی عاشقی پشتم لرزید. قطعا گلارین عاشقاز شنیدن این جواب، تیره

 صدای پر بغضش آه از نهادم بلند کرد؛

 ...غونم دارابخیلی دا _

ام ی باز رکابیقلبم تیر کشید؛ گلارینم حالش خوب نبود! چنگی به موهام زدم، یقه

 .رو باز تر کردم تا بلکه راه نفسم باز شه

 دوباره با صدای لرزون صدام زد؛

 ...دارابم _
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میم مالکیتی که به اسمم چسبوند، عجیب با وجود حال خرابم تمام وجودم رو شیرین 

 اتم رو روی یک کلمه ریختم و نجوا کردم؛کرد. احساس

  جانم _

  «دخترکم»زمزمه کردم 

صدای نفسی که پشت گوشی رها شده بود رو که شنیدم، طاقتم طاق شد. بدون توجه 

بدون اینکه ببندم از اتاق  به ساعت روی دیوار پیراهنم رو پوشیدم و دکمه هاش رو

 .خارج شدم

رو پشت ماشین خودم رو گذروندم و بعد از پارکا سرعت خیابونای خلوت تهرانب

  .در رسوندم. نفس عمیقی کشیدم و قفل رو آروم چرخوندم،  وارد خونه شدم

رو به اتاقش رسوندم. در رو آروم باز کردم، گلارین روی تند کردم و خودمهام روقدم

قلاب کرده بود. سرش رو بلند کرد  هاش رو دور زانوهاشزمین نشسته بود و دست

  .روی زانوش گذاشتانداخت، لبخند آرومی زد، دوباره سرش رونگاهی بهم

سریع بغلش  امشب انگار شکسته تر از قبل شده بود. به طرفش رفتم کنار پاش زانو و

هام رو دورش قلاب کردم، چند بار و پشت سر هم سرش رو بوسیدم. کردم. دست

کشید متوجه شدم داره گریه های لرزونی که میبا صدای نفسگفت. هیچی نمی

کنه. به خودم لعنت فرستادم، از وقتی که باهاش آشنا شدم فقط اشکش رو در می

 اوردم. با صدای آرومی گفتم؛

هام رو امروز حسابای شرکت بابا رو رسیدگی کردم، خسته شدم یه لحظه چشم _

 بستم نمیدونم کی خوابم برد

اش گذاشتم و به صورتش نگاه کردم، قطره هام رو روی شونهتم، دستفاصله گرف

هاش پایین چکید. دستم رو بلند گرفتم و اشکش رو با انگشت دستم اشکی از چشم

گرفتم. انگشت اشکیم رو روی لبم گذاشتم و بوسیدم. تنش زیر دستم لرزید با صدایی 

 که گرفته شده بود لب زدم؛

 ...من مردمنریز اینارو... هر وقت  _
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 :دستش رو روی لبم گذاشت و آبشار اشکش بیشتر شد، با صدای لرزونی گفت

 ...نگو... هیچ وقت از مرگ نگو... هیچ وقت از رفتن نگو _

 اشکش شدت گرفت و خودش رو توی بغلم انداخت، زار زد؛

 نرو... تو دیگه تنهام نزار... بمون برام... خواهش میکنم... خواهش میکنم داراب _

دختر مظلوم من. اونو به خودم فشردم. چند دقیقه بعد آروم دستم رو زیر زانوش 

گذاشتم بلندش کردم و روی تخت گذاشتمش. بالشت رو زیر سرش تنظیم کردم که 

 .هاش گرفتهام رو محکم بین دستدست

 ...بمون... فقط همین امشب... بمون _

اش رو از روی صورتش های غمگینش شدم و دلم آتیش گرفت. موهخیره به چشم

ی اتاق انداختم که چشمم کنار زدم و همونجوری پیراهنم رو از تنم دراوردم و گوشه

ها توی سرم به پیراهن قرمزی که تیکه تیکه شده روی زمین افتاده بود افتاد. آلارم

زنگ خوردند. پس امشب منتظرم بود... امشب پیراهن قرمز پوشیده بود... وای بر 

 ...من

به سمت گلارین برگشتم که دیدم با لبهای لرزون خیره و از اون نقطه گرفتم وچشمم ر

 به همون پیراهنه. صدای آرومش رو شنیدم؛

بود... همون موقع که آرتین از نشد که تو تنم ببینی... یادگار داداشم بود... قشنگ _

مش... ولی کانادا این پیراهنو اورد... پیش خودم گفتم: اولین بار برای عشقم میپوش

  ...تو هم ندیدی... نشد که ببینی... نیومدی که ببینی

 کنارش خزیدم، تن گر گرفتش رو به خودم فشار دادم و زیر گوشش نجوا کردم؛

 ...یه پیراهن قرمز طلبت _

 

 "داراب"
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و کوفته بود. پلک چشمم رو به زور باز کردم، خیلی دیر خوابیدم و تمام تنم خسته 

ام نگاهی انداختم. با دیدن دستم رو از زیر سر گلارین آروم برداشتم و به ساعت مچی

ساعت هشت صبح عصبی و کلافه روی تخت نشستم، امروز یک قرار کاری مهم 

در شرکت داشتم و به خاطر حال خراب دیشب گلارین خواب موندم. از تخت آروم 

در اوردم، حوله رو از توی کمد برداشتم تا دوشی پایین اومدم و رکابی و شلوارم رو 

بگیرم و سرحال بشم. وارد حمام شدم تمام قرار های امروز رو که با طلبکار ها 

داشتم توی ذهنم مرور کردم. امروز خیلی کار داشتم. حتما باید به کارهای بابا 

 .کردمرسیدگی می

دم رو دور کمرم بستم و از ای که همراه خودم اورای گرفتم و حولهدوش چند دقیقه

 .حمام خارج شدم

نگاهم به گلارین که روی تخت نشسته بود افتاد، تا چشمش به من افتاد لب گزید و 

سرش رو پایین انداخت. بلند خندیدم، به سمت تخت رفتم و کنارش نشستم. دستم رو 

 :اش گذاشتم، چشمکی زدم و گفتمزیر چونه

 !خجالت خانومم؟ _

 اش رو نوازش کردم و ادامه دادم؛تر شد. گونهسرخ صورتش سرخ بود،

 !میای همرام شرکت؟! یا میخوای استراحت کنی؟ _

 بلند شد و بلافاصله و با عجله شروع به حرف زدن کرد؛

 .چرا... چرا الان حاضر میشم _

ی برهنم قرار گرفت. کشیدمش توی بغلم، سرش روی سینهدستش رو گرفتم و

میسوزوند. سرم رو به صورتش نزدیک کردم و م روهای داغش پوست تننفس

 .بوسیدمش. اما گلارین هیچ واکنشی نشون نداد
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یکبار... دوبار... چند بار... انقدر بوسیدمش تا گلارین هم باهام همراهی کرد. غرق 

تر شد، نفس عمیقی کشیدم و به توی خوشی بودیم و عشق دادیم، دلهامون که آروم

گاهی  دوباره به ساعت انداختم، کمتر از یک ساعت دیگه سختی ازش دل کندم و ن

به قرارم مونده بود، از این که وقت نبود کلافه شدم، دستی به موهای گلارین کشیدم 

  .و مجبور شدم حاضر بشم

 اش رو دوباره بوسیدم. نوازشش کردم و گفتم؛روی گونه

 یه قرار مهم دارم. بریم؟  _

 .و هر کدوم به سمت کمد رفتیم تا حاضر بشیم تکون داد« باشه»سری به معنای 

 .ی مختصری خوردیم و به سمت شرکت به راه افتادیملباس پوشیدیم صبحانه

با ایستادن آسانسور، سریع پیاده شدیم. در شرکت رو باز کردیم و باهم وارد شدیم. 

میز مارال ایستاده بود و انگشتهاش ها به سمت ما برگشت. لادن جلوی ی نگاههمه

داد. با دیدن من به سمتم قدم تند کرد. وقتی به من رسید رو روی میز حرکت می

 شروع کرد تند تند به حرف زدن؛

معلوم هست کجایی؟ نمیگی نگرانت میشیم؟! پس اون گوشی برای چیه  گلارین  _

 جان؟

کرد، نباید دن فرق میجان رو یکجوری گفت که از صد تا فحش هم بدتر بود. لا

گذاشتم ولی گرفته بودم، دل مرده بودم. نمیتونستم  های لادن رو بی جواب میتماس

 .تماس هیچکس رو برقرار کنم، توی خلا و ناامیدی دست و پا میزدم

 صدای داراب رو از کنار گوشم شنیدم؛

 !فعلا بازپرسی از خانومم رو بزار کنار. بگو آیدین اومده یا نه؟ _

 :دن پشت چشمی برام نازک کرد و با لحن آرومی که هنوز دلخور بود گفتلا

 آره توی اتاق کنفرانسه. مثل اینکه مهمون دارین _

 :داراب بلافاصله بعد از شنیدن این حرف به طرف من برگشت و گفت
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  .ی مهمی دارم. تا دو ساعت دیگه کارم تمومهعزیزم من جلسه _

 دم؛رو تکون دادم و زمزمه کرسرم

 .برو به کارات برس. منم کلی کار عقب افتاده دارم _

بعد از زدن این حرف به سمت اتاق کنفرانس به راه افتاد. خیره به رفتنش بودم که 

 با حرص به لادن توپیدم؛ گوشت بازوم سوخت. دستم رو روی بازوم گذاشتم و

 !وای لادن... چه مرگته؟ _

 :لادن با غیض گفت

 .م چه مرگمهبریم تو اتاقت بگ _

روی میز گذاشتم و خودم پشت باهم به سمت اتاقم رفتیم. وقتی وارد اتاق شدیم کیفم رو

میز کارم نشستم. لادن هم خودش رو روی کاناپه پرت کرد. انگشت اشارش رو بالا 

ی مهتاب سرلکی جلوی اورد تا من رو به توپ ببنده که در اتاقم یکهو باز شد و چهره

 :رفت. اخمی کردم و با تحکّم گفتمهامون قرار گچشم

 !شما عادت دارین بدون اجازه وارد هر جایی بشین؟ _

 لبخند مضحکی روی لبش نشست و با حالت چندشی لب زد؛

 هرجایی... هر...جایی _

منظورش رو خوب رسونده بود. لادن بعد از شنیدن این حرف زشت و زننده، 

 :تمثل خودش گفبلافاصله از روی مبل بلند شد و

 ...هرجایی خودتی عِفریته _

نزاشت لادن ادامه بده. کامل وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. با انگشت 

 ای به من کرد و دوباره با گستاخی ادامه داد؛اشاره

 ...رفیقت... دوستت... صیغه ایه _

 به خودش اشاره کرد؛
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 !من هرجایی ام؟ _

رد و با همون خنده همچنان سکان دار که کامل کرد شروع به خندیدن کهاش روجمله

 بود؛

 ...تازشم زن عموم _

نزاشتم ادامه بده، به سمتش رفتم و سیلی محکمی روی صورتش نشوندم. هیچ واکنشی 

نفرت نشون نداد. حتی دستش رو هم روی صورتش نزاشت. نمیدونم اینهمه کینه و

 :گفتچرا توی لحنش بود، چند قدم به عقب برداشت و با لحنی قاطع 

  ...توی اتاق کنفرانس... قرارای کاری یا _

 بشکنی روی هوا زد و ادامه داد؛

 مهگل جونم احتمالا نقش اول این قرارای کاریه _

حرفش رو که زد، با صدای بلند خندید. چند قدم عقب گرد کرد. چشمکی زد و از 

زدواج... اتاق خارج شد. تمام صداها توی سرم اکو شدند، هرجایی... صیغه ای... ا

 ...و از همه پررنگ تر ، مهگل... دختر چشم آبی

 هام سیاهی رفت وهام یخ کرده بودند، چشمگرفته بود. دستلرزشی تمام وجودم رو

هام داشت به خاطر ضعفی که از دیشب با من بود همونجا رو زمین نشستم. چشم

 .بسته میشد که لادن خودش رو به من رسوند و دیگه هیچی نفهمیدم

هام رو باز کردم خورد آروم چشمام میهای پی در پی و آرومی که به گونهبا ضربه

ی گریون لادن بود، كه ریز هام نقش بست چهرهاولین تصویری که توی قاب چشم و

 ریز داشت حرف مي زد؛

مه مصیبت دیدي گلارین، چرا انقدر ضعیف شدي؟ چرا به فكر خودت نیستي؟ اینه_

 سرپا شدي. این عشق كوفتي چي داره كه داره جونتو مي گیره؟

رفت. بتید سرپا میشدم و این دندون لق رو حرف هاش مثل خاري توي قلبم فرو مي

کرد. آروم دور میکشیدم. اینهمه سردرگم بودن داشت ذره ذره من رو از خودممی
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شتم. با صدایی که از ضعف درونیم از جام بلند شدم و دستم رو روی دست لادن گذا

 لرزون بود زمزمه کردم؛

 ...خوبم لادن. غصه منو نخور. خوب میشم... سرپا میشم _

 :ای گفتو کنترل شده با صدای خفه

میتونی سرپا شی؟! آره؟! تو با شنیدن خبر مرگ پدر و برادرت  انقدر داغون  _

  !حرف کی؟! مهتاب؟نشدی و خودت رو نباختی که الان باختی... به خاطر 

 :پوزخندی ناخواسته روی لبم نشست. دستم رو روی شونه ی لادن گذاشتم و گفتم

 .کنم. تو برو به کارات برسمشخص میامروز تکلیفم رو_

 :هوفی کشید و غرغر کنان گفت

برسم؟! کدوم کار؟! چند وقته منو از سر خودت وا می کنی؟! مشکلتون به کارام _

 !ون رو دائمی نمی کنین؟چیه؟! چرا ازدواجت

ها رو رگباری و پشت سر هم پرسید، فقط یک کلمه در جواب سوالاش داشتم، سوال

 لب زدم؛

 مامانش مخالفه _

حرفم رو زدم و به سمت اتاق داراب به راه افتادم، به میز منشی رسیدم بدون اینکه 

و وارد اتاقش چیزی بگم و مطمئن از اینکه داراب توی اتاقش نیست در رو باز کردم 

ای ای عصبی و کلافه روی صندلی قهوهشدم. به سمت میز کارش رفتم و با چهره

داراب نشستم. سرم رو به صندلی تکیه دادم تا جلسش تموم بشه. امروز باید جدی 

 .باهاش صحبت کنم

** 

 

 "داراب"
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ی مطرح شده ازش این پول دون مسئلهقرار امروزم با آقای رادمهر بود باید حتما ب

گرفتم. در رو باز کردم و وارد اتاق شدم اما به جای آقای رادمهر رو قرض می

دخترش جلوی دیدم قرار گرفت. تعجب کردم و ناخودآگاه یک تای ابروم رو بالا 

 .انداختم و سلام رسایی کردم

 .گفتندمهتاب  و دختر مشیری با دیدنم از جاشون برخاستند و سلامی 

 :نیم نگاهی به مهتاب انداختم و با با صدام که کنی حرص قاطیش بود گفتم

 .تونی بری؛ ممنونمی -

مهتاب چند ثانیه خیره نگاهم کرد بلند شد، به طرفم قدم برداشت کنارم رسید مکثی 

ام زد و با پوزخندی روی لب از در بیرون رفت. بدون توجه به ای به شونهکرد، تنه

 :ثانیه قبل به سمت خانم رادمهر برگشتم و گفتم اتفاق چند

 آقای رادمهر خودشون تشریف نیاوردن؟ _

رویم ی دختر روبهی رنگ پریدهدختر دستی به شالش کشید؛ نگاهم همچنان به چهره

 بود که صدای آرومش به زور به گوشم رسید؛

 .من سپردن بابا چند وقتیه خودشون رو بازنشسته کردند و کارهاشون رو به دست _

بهت زده از حرفی که از دهنش خارج شد به سمت میز رفتم و روی صندلی 

 روی اون دختر نشستم و با تعجب تکرار کردم؛روبه

 !خودشون رو بازنشسته کردن؟! چرا انقدر زود؟ _

ش بودم. اش دقیق شدم. هول کرده بود. ولی من همچنان خیره به صورتبه چهره

وقت با اینکه اینهمه باهم و از بچگی رفت و آمد داشتیم به چشمم نمیدونم چرا هیچ

نیومده بود. همیشه و همه جا با اینکه بود ولی من نسبت بهش حسی نداشتم، حتی یک 

حس دوستی و رفاقت هم بین ما شکل نگرفته بود. ناخوداگاه تصویر گلارین توی 
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نشست که دختر جوان سرش رو پایین انداخت و آروم ذهنم اومد و لبخندی روی لبم 

 اسمم رو صدا زد که یکهو به خودم اومدم؛

 !داراب خان _

سرم رو پایین انداختم و از دست خودم به خاطر این نگاه خیره عصبانی شدم. صدام 

 رو صاف کردم و گفتم؛

 دلیل حضورتون؟ _

 ضیح دادن کرد؛مِن و مِني كرد و کمی که به خودش مسلط شد شروع به تو

خواستند برای تاسیس شرکت جدید از شما خواهش کنند شراکتی راستش پدر می _

 با ما داشته باشید

یک تای ابروم رو ناخواسته بالا فرستادم، من دیشب درمورد چیزهای دیگه با رادمهر 

کردم. صحبت کرده بودم و امروز حضور دخترش با یک دلیل دیگه رو درک نمی

وت کردم و هیچی نگفتم. ولی این سکوت زیاد دووم نیاورد چون خودش چند وانیه سک

 دوباره ادامه داد؛

  شما موافق این شراکت نیستید؟ _

 صدام رو صاف کردم و همونطور که خودکار روی میز رو میچرخوندم گفتم؛

من قراره همین شرکتم رو برای جور کردن بدهی بابام بفروشم. شراکت دیگه به  _

 خوره؟چه دردم می

هام خیره شد. بعد از شنیدن این حرف بلافاصله سرش رو بلند کرد و توی چشم

 های چشمش لرزون بودند. با صدای لرزونی زمزمه کرد؛مردمک

  !شرکت و بفروشین؟ _

 :محکمی گفتم و از جام بلند شدم. به در اتاق اشاره کردم و گفتم« یبله »
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دلیل نیومدنشون یک چیز بیشتر نبود و  من امروز باید آقای رادمهر رو میدیدم. _

 ...اون این بود که نمیخواد کمکم کنه. شراکت و بقیه چیزا

ها رو ردیف نزاشت ادامه بدم بلافاصله از جاش بلند شد و سریع و پشت سر هم جمله

 کرد؛

نه... نه ... لطفا ادامه ندین... من به بابا میگم کمکتون کنه... خودم بهتون قول  _

 .میدم

 :ز اینهمه سماجتش تعجب کردم و گفتما

 !به چه دلیل؟ _

هایی بدون هیچ حرفی نگاهم کرد، یک قطره اشک ازچشمش پایین ریخت. با چشم

که بیش از حد گشاد شده بودن نگاهش میکردم، بدون مقدمه حرف ترسناکی زد و از 

 بلافاصله دویید و از اتاق خارج شد؛

 ...هیچ وقت منو ندیدی_

ج همونطور سرپا ایستادم. حرفش توی ذهنم تکرار شد، معنی حرفش سردرگم و گی

تمام ذهنم رو سوراخ کرد روی صندلی خودم رو انداختم ، عصبانی  و پر خشم تمام 

ی کاغذها وسط سالن روی هوا وسایل رو از روی میز به زمین پرت کردم و همه

 ای نالیدم؛پخش شدند. و با صدای خفه

 لعنت بهت زندگی _

عصباني بودم، خیلي زیاد. یعني این علاقه انقدر زیاد بود كه حاضر بود جلوي من 

 !كوچیك بشه؟

دستم رو مشت كردم و دوبار محكم روي میز كوبیدم. این ماجرا به شكل عجیب و 

بیخودي داشت كش میومد. نباید میزاشتم رادمهر به مقصودش برسه براي من 

فرد توي زندگي فقط گلارین بود. از دستش نمیدادم حتي اگه تمام كائنات  مهمترین

 :جلوي من قد علم كنند. از اتاق كنفرانس خارج شدم. به میز منشي رسیدم و گفتم
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 امروز هیچ تلفني رو به اتاقم وصل نكنین_

 بله جناب مشیری _

وارد اتاقم شدم  سرم رو به معنای خوبه تکون دادم و به سمت اتاقم به راه افتادم.

گلارین رو نشسته روي صندلي دیدم. تعجب کردم. بیشترین تعجبم از رفتارش بود، 

حتی با دیدنم از جاش بلند هم نشد و با ابروهایي كه شدیدا به هم گره خورده بودند 

 :خیره به من بود. نگاه سوالي بهش انداختم و گفتم

 اتفاقي افتاده؟ از كي توي اتاقمي؟_

که دقت کردم عصبانیت و غم رو توی نگاهش دیدم. چی انقدر بهمش  اشبه چهره

 .ریخته بود. وقتی شروع به خرف زدن کرد با تمام عصبانیتش ، لحنش  اما آروم بود

دقیقا مهتاب سرلکی چه نقشی توی زندگی تو داره؟! و دقیقا جای من توی زندگیت  _

 !چیه؟

وی صداش تشخیص بدی. دوباره ی اخرش عجز رو راحت میشد تبعد از گفتن جمله

هاش شد تمام غصهاخمی کرد و دلم رفت برای گلارینی که غصه داشت. کاش می

کردم تا خودش یک تنه اونها رو به دوش نکشه. مگه گلارینم رو از ذهنش پاک می

 چه قدر توان داشت؟! با التماس صداش زدم؛

 !گلارین _

جنگ درونی توی دلش برپا شده  سرش رو به چپ و راست تکون داد، انگار که یک

 :بود. توی چشمان مهربونش خیره شدم و گفتم

راحت شناسنامه هامونو برداریم و ببرم عقدت کنم. ولی عزیزم تو لیاقتت خیلی  _

  .بالاتر از این حرفاست. تو باید در شان خودت پاتو توی خونم بزاری

پر بغض زمزمه  دستش رو روی میز گذاشت، ایستاد. سرش رو کج کرد.آروم و

 کرد؛

 ...تا کی داراب؟! تا کی طعنه بشنوم _
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ی اخر متوجه شدم دلیل این رفتار گلارین چی بود یا بهتر بگم که کی با شنیدن جمله

با چند قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. « لعنت بهت مهتاب... لعنت بهت...»بود 

با شصت دستم آروم های مشت شدش گذاشتم ومقابلش ایستادم. دستم رو روی دست

 ای بینمون سکوت بود که گلارین به این سکوت خاتمه داد؛نوازشش کردم. چند دقیقه

خستم... خستم داراب... دلم آرامش میخواد... یه زندگی بدون دغدغه... خیلی  _

 !زیاده؟! زیاده داراب؟

 هاش رو با زبونشها حال دل لعنتی ان بدجور خراب شد. لببا شنیذن این حرف

 خیس کرد و بی رمق تر از قبل ادامه داد؛

دیگه پر شدم... بیشتر از این صبر کنم میترسم ظرفیتم تموم شه و سرریز بشم...  _

 ...نذار سرریز بشم

جمله اش هر لحظه در ذهنم تكرار مي شد و هر لحظه گیج تر میشدم. عمیق نفس 

هاش زل زدم، چشمهاش رو گرفتم و مستقیم به کشیدم. به خودم مسلط شدم. شونه

 :محکم گفتم

 امشب شناسنامت رو آماده کن _

 

 "مهتاب"

توی ذهنم زنگ میزد. نمیزارم... مطمئن  ی شناسنامههام رو مشت کردم و کلمهدست

 ...باش نمیزارم

وارد اتاقم میشم و فکر میکنم، به خاطر کاری که کرد بی حس تر از همیشه دارم 

  ...کنم نه زندگیزندگی میکنم ... دارم فقط مردگی می

ی خودت...  کنم ... مطمئن باش داراب مشیری... مثل خودت... به شیوهجبران می

 .. کنم... انتقامم رو ازت میگیرمدورت می
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انتقام این خنده های از ته دلت.. انتقام گلارین صدا کردنت با عشق ... انتقام ماه هایی 

دوری سعید خون گریه کردم... انتقام چیزهایی  که التماست کردم تا به که من از 

 ...خونوادم نگی ولی گفتی

 ... انتقام همش رو  میگیرم ... نوبت منه این سری برونم

بچرخ و ببین... ببین چطور دورت می کنم... از عشقت... از زندگیت... مثل روزی 

 ...من رو از سعید دور کردی که تو

زاده رو میگیرم، منتظر میمونم بعد ی آقای خانن رو بر میدارم و شمارهگوشی تلف

 ای به گوشم خورد؛از چند بوق صدای ظریف زنونه

 ...بفرمایید _

خواست بالا بیارم.  لبم رو روی هم فشار دادم و رو کشید دلم می« بفرمایید»انقدر 

 :پر حرص گفتم

 !زاده کار دارم. هستن؟با آقای خان _

 :ون صدای نکره و چندش آور بلند شد، وقیحانه گفتباز ا

 کننخیلی بهشون فشار اومد، دارن استراحت می _

منظور خاصی که پشت تک  ی کثافت. حالم داشت از طرز حرف زدنش ودختره

 تک کلمه هاش بود بهم میخورد. تقریبا غریدم؛

  گوشی رو بده بهش احمق، کار فوری دارم _

هام از حدقه بیرون زدند. من موندم این آدم یک داد که چشمزیر لب چند تا فحش رک

رو از کجا پیدا کرد، مردک ریاکار متظاهر. صدای خش خشی توی گوشم پیچید و 

 زاده رو شنیدم؛بعد صدای خان

 احوالات مهتاب خانوم... چطوری شما خانوم؟ _
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تا میخواست کرد. چند تا چند ناموس. در مورد من چی فکر میچرون، بیمردک چشم

 عوضی. صورتم رو جمع کردم و بدون مقدمه چینی حرف اصلی رو زدم؛

 امشب آماده باش، بهت زنگ زدم خودت رو برسون _

 :ای گفتبا لحن زننده و مشمئز کننده

 اومممم... چه شبیست امشب _

ی اتاقم رفتم، بازش کردم و تلفن رو قطع و روی میز پرتش کردم. به سمت پنجره

رون گذاشتم تا کمی آروم بشم. نفس عمیقی کشیدم. چیکار کردی با من... سرم رو بی

چیکار کردی که انقدر پست شدم با این آدما دم خور بشم... قطره اشکی از چشمم 

  پایین ریخت و زمزمه کردم؛

 "کنم و دوستت دارم سعیدهر جاي دنیا باشي، پیدات می "

 

 "گلارین"

مشب قرار بود همراه داراب به محضر بریم، قول داده بود با پدرو و مادرش بیاد. ا

قرار بود دائمی بشم، قرار بود اسمم بره توي شناسنامش. ولی خوشحال نبودم. یک 

چیزهایی این وسط درست نبود. عقد بدون خاستگاري كسي دیده بود؟ یا من اولین 

ن مهریه... بدون شیربها... قرار بود عقد نفر بودم كه بدون خاستگاري... بدون تعیی

  .كنم

کرد از ذهنم نفس عمیقی کشیدم و این افکار مخرب که داشت ذهنم رو داغون می

دور کردم. برای فرار کردن از این موقعیت به سمت کمد اتاق رفتم و از بین رگال 

 هام، مانتوی عبایی سفید رنگ بلندی رو بیرون کشیدم و روی تاپ مشکیلباس

پوشیدم. روسری کله غازی که دورش نوار طلایی داشت  رو به سر کردم و چرخی 

تر میکرد. کرم پودر رو به صورتم جلوی آینه زدم. این رنگ پوست سفیدم رو روشن

 .هام مالیدماومد روی لبزدم، رژ گلبهی رنگم رو که به صورتم می
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و توی همین اتاق گذاشتم ایم رو از روی تخت برداشتم، تمام نگرانی ها رکیف قهوه

 .و از در خارج شدم

ام بود. به داراب با دیدنم ، لبخند پر مهری زد. با نگاهي كه ستاره بارون بود خیره

 :سمتش رفتم، چند قدمیش ایستادم. صدای آرومش رو شنیدم

 .سلام خانم _

ب ام رو پشت در اتاقم جا گذاشتم و منم مثل خودش جوانخودی خندیدم. تمام دلهره

 دادم؛

 .سلام آقا _

هامون رو بلند کرد و با دستش رو جلو اوورد و دستم رو توی دستش گذاشت. دست

 عشق زمزمه کرد؛

 بچرخ _

هاش چرخیدم. روسری از سرم اتصال نگاهمون رو قطع نکردم، خیره توی چشم

هاش لابه پایین افتاد. دستش رو روس سرم گذاشت و موهام رو باز کرد و انگشت

گذاشت، نفس عمیقی کشید اش رو روی سرمهام به رقص در اومدند و چونهلای مو

 و زیر لب زمزمه کرد؛

 ...عطر تنت _

 صورتم رو نوازش کرد؛

 ...لطافت صورتت _

 ی گوشم رو لمس کرد؛خال زیرلاله

  ...و این خال _

 اش رو کامل کنه زمزمه کرد؛اینبار عمیق تر نفس کشید و بدون اینکه جمله

 دارم گلارین دوستت _
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داراب در جلو رو برام باز کرد. لبخندی زدم،   و تشکر کوتاهی زیر لب زمزمه 

کردم کردم.  در رو بست. چند ثانیه بعد روی صندلی راننده جای گرفت. هر کاری می

چند نفس هام رو بستم وآروم باشم امکان پذیر نبود. مشغول جوییدن لبم شدم، چشم

عمیق پشت سر هم کشیدم که صدای خندیدن داراب بلند شد. به در تکیه داده بود و 

 نگاهش به سمت من بود، سوالی نگاهش کردم و صداش رو شنیدم؛

 !ای؟! بریم؟آماده _

لبم رو بین دندونم گرفتم و سرم رو تکون دادم. دستش رو زیر لبم گذاشت و پر 

 :حرص گفت

 داغونش کردیول کن این لبو...  _

 لبخند شیطونی روی لبش نشست. چشمک ریزی زد و آروم زمزمه کرد؛

 اینا فقط سهم منن _

ام گذاشت و با از خجالت گر گرفتم و سرم رو پایین انداختم. دستش رو زیر چونه

 ای زمزمه کرد؛لحن فریبنده

  !هنوز خجالت؟ _

 :هام صورتم رو پوشوندم و گفتمهینی کشیدم، با دست

 ی بس کن دارابوا _

ای سر داد. بشکنی زد. ماشین رو روشن کرد و زیر لب مدام تکرار ی مردانهخنده

کرد؛ "امشب چه شبیست... شب مراد است امشب... این خونه پر از شمع و چراغ می

 "...است امشب...بادا بادا مبارک بادا ایشالله مبارک بادا

ند نگاهش کردم. این بعُد از رفتار داراب هایی که تقریبا از حدقه در اومده بودبا چشم

 رو تازه دیدم. با صدایی که کاملا متعجب بود اسمش رو صدا زدم؛

 ...داراب _
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جووون "کشداری گفت و من قهقهه سر دادم. امشب همه چیز یه طورایی عجیب "

 .بود. عجیب و دوست داشتنی

* 

ی شدیم که صدای فریادها هم بلند تر میشد. صد متر مونده تقریبا به محضر نزدیک م

بود برسیم که با دیدن پدر و مادر داراب کنار درخت بزرگ و کهنسالی که توی 

همون خیابون قرار داشت تکیه داده بودند به سرعتمون اضافه کردیم. جلوتر یک 

تقریبا طوری کشید جلوی دید ما قرار گرفت. مرد قد کوتاه کچل که داشت فریاد می

ایستاده بود که انگار پشت همون درخت قابم شده باشه. داراب با دیدن اون مرد زیر 

 "لب زمزمه کر؛" حرومزاده، این اینجا چیکار میکنه

 :گفتمکشیدم و جلو روی داشبورد ماشین گذاشتم. خودم رو رو دستم

  ...این کیه؟! چرا داره داد میزنه _

کرد. پیاده شد  ای پارکالم بده، عصبانی ماشین رو یه گوشهبدون اینکه جوابی به سو

و بدون اینکه در رو ببده با با قدم های بلند خودش رو به پدر و مادرش رسوند. خم 

شدم در طرف داراب رو بستم و پیاده شدم. به طرف داراب دوییدم اما قبل از اینکه 

فت و چند بار محکم به هاش گری اون مرد رو توی دستبهشون برسم، داراب یقه

ی درخت کوبود. از ترس اینکه نکنه بلایی سرش بیاره به سمشون دوییدم، چند تنه

بار سکندری خوردم و نزدیک بود زمین بخورم. به هر جون کندنی بود خودم رو 

 بهشون رسوندم. دستم رو روی بازوی داراب گذاشتم و با گریه التماس کردم؛

 .... خواهش میکنم ولش کنکشتیش داراب... ولش کن.. _

شنید. محکم تکونش دادم اما تاثیری نداشت. نمیانگار کر شده بود و هیچ صدایی رو

 :از بینی اون مرد خون بیرون زد وحشت زده جیغی کشیدم و گفتم

 مرگ گلارین ولش کن... کشتیش داراب _

. کرد. مرد رو رها کرد و دستی داخل موهاش کشیدصدای جیغم کار خودش رو

 هاش که از فرط عصبانیت قرمز شده بود رو به اون مرد دوخت و فریاد کشید؛چشم
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کردیو یادت بیار... هایی که وشت سر بابام موس موس میببین خانزاده... اون موقع _

 گذره... همین مدلی نمیمونهنمیدونم الان پشتت به کی گرمه ولی این روزا می

 کوبید، و اینبار بلند تر فریاد کشید؛ ی مردکف دستش رو محکم به تخت سینه

 ...اون روز دیر نیست... قبر خودت رو از الان آماده کن _

بعد از زدن این حرف به طرفمون برگشت و به در محضر اشاره کرد. و با صلابت 

 : و صدایی که از فریاد خشدار شده بود گفت

 بفرمایید. نوبت ما نزدیکه _

شت شده بود رو پایین اوورد به سمتم قدم برداشت. پدر داراب دستی که روی قلبش م

 سرم رو توی دستش گرفت و پیشونیم رو بوسید؛

 ببخشید عروس گلم... حقت یک مراسم با جلال و جبروت بود... جبران میکنم _

 هاش گرفت و صورتش رو به طرف جمع کرد؛دست من رو توی دست

 من دخترم رو همراهی میکنم...به عنوان پدرعروس _

نداشتن خانواده توي سرم زنگ زد. چند تا حس رو یکدفعه تجربه کردم. بی کَس 

بودم در صورتی که همه کَسَم كنارم بود. ولي همه كسانم كنارم نبودند. آهي از ته دل 

 كشیدم به خودم مسلط شدم و زیر لب زمزمه كردم؛

 ممنونم با...با _

رش همراه من شد، لبخندي زد بر خلاف مادر داراب كه انگار من وجود نداشتم، پد

و همگي به سمت محضر حركت كردیم. به دو محضر رسیدیم كه صداي ظریف 

 ای تمام حواسمون رو به همون سمت معطوف کرد؛زنانه

 سلام _

کرد. مادر داراب به سمت مهتاب رفت و در آغوشش این دختر اینجا چیکار می

 گرفت؛
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 .کردم که بیایدخترم. فکر نمیممنون  _

شنیدن دخترم از زبونش که با سخاوت نثار مهتاب کرد، حس نفرتم نسبت به این 

ی سرخ شدش تعجب دختر چند برابر شد. نگاهم رو به داراب دوختم که از چهره

 کردم. به سمت مادرش تقریبا غرید؛

 میشه دقیقا بگی مناسبت بودن این اینجا چه معنی میده؟ _

اش رو طوری با حقارت  گفت، که هر کسی جای مهتاب بود از خجالت و شرم هجمل

 شد، اما مهتاب با لبخندی به طرف پدر داراب رفت؛سرخ می

 .خوبین عموجون؟! شازده پسرتون داره داماد میشه تبریک میگم بهتون _

 :پدر داراب نگاهش رو به من دوخت، لبخند ملایمی زد و با آرامش گفت

 ...میبینی مهتاب جان... داره عروس میشهدخترمو  _

گذشت و تن لرزونم رو آروم دخترم توی گوشم زنگ زد و گرمای مطبوعی از دلم

کرد. حرف پدر داراب یعنی من پشتتم... من حامیتم... من پدرتم...اما نگاه مادر داراب 

 خونسرد بود. بدون توجه به بقیه دست مهتاب رو گرفت و به سمت در محضر حرکت

 :ای بهم انداخت دستم رو گرفت و گفتکرد. پدر داراب نکاه شرمنده

ما میریم داخل بابا... تهمینه هیچی تو دلش نیست... فقط یه کمی نگرانه... سنگاتون  _

 رو وا بکنین و بیاین داخل

 به طرف داراب برگشت دستش رو گرفت و توی دست من گذاشت، ادامه داد؛

 هم باشینهمیشه و تا آخر دنیا پشت  _

آروم آروم با کمری که هنوز صاف نشده بود مارو ترک کرد. داراب کلافه موهاش 

 نگاه شرمندش رو به من دوخت؛رو چنگ زد، نفس عمیقی کشید و

 ...بریم عزیزم _

  .دلم برای خودم و داراب سوخت
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ها رو داشتن جلوی پامون مینداختن...راه ما سنگی نداشتیم برای باز کردن...سنگ

خواستیم...اما این خواستن تقریبا می ت شده بود...از کل دنیا فقط همدیگه روسخ

 ...العبور شده بودصعب

پله های محضر رو در حالی که هردومون ناراحت و توی فکر بودیم، بالا رفتیم. 

ی قانونای دنیا برای ما برعکس مگه همه روز عقدشون شاد نیستن؟! پس چرا همه

  !شده بود؟

ای محضر رسیدیم، داراب در نیمه باز رو کامل باز کرد و شنیدم زیر لب وهبه در قه

  "زمزمه کرد؛ "خدایا به امید تو

 با دستش به داخل اشاره کرد و گفت؛

 ...بفرمایید خانومِ  _

 مکثی کرد، لبخندی زد و ادامه داد؛

 خانومِ داراب مشیري _

ی مادر داراب خیلی نهکنه، ولی کیمعلوم بود كه داره جو بینمون رو عوض مي

شد. فقط در حدی که لبم تکونی بخوره لبخند پررنگ بود. با هیچ چیزی کمرنگ نمی

زدم. نگاهش غمگین شد، سرم رو پایین انداختم و وارد سالن كوچیكي شدیم كه جز 

ای توی سالن نبود. به طرف صندلی ی دیگهچند تا صندلي و میز منشي چیز اضافه

همگی روی اون نشسته بودند رفتم. چشمم به مهتاب خورد که با هایی خالی سالن که

کرد، سرم رو بلند کردم و محکم ایستادم، دستم ای داشت نگاهمون میپوزخند مسخره

های گرمش دستم ای ایستاد با دسترو توی دست داراب گذاشتم. داراب لحظه

 :محکم گرفت، به صندلی کنار پدرش اشاره کرد و با صلابت گفترو

 بفرمایید عزیزم، تا من کارها رو انجام بدم _

ای رو در به سمت میز منشی رفت، دستش رو توی جیب کت مشکیش کرد، برگه

برداشت و باز کرد. چند ثانیه نگاهی اورد و روی میز منشی گذاشت. منشی برگه رو

 :بهش انداخت، سرش رو بالا اورد و گفت
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 ه ؟امروز آزمایش دادین؟ چرا تاریخ ننوشت _

هام از تعجب گرد شده بودند. داراب برگه آزمایش؟! ما که آزمایشی ندادیم؟! چشم

 گرفت و با دستش به جایی اشاره کرد. صدای غرغر خانوم منشی بلند شد؛رو

 !کی اینجا تاریخ میزنه؟ _

 هاش توی هم رفت و دوباره شروع به حرف زدن کرد؛اخم

 شناسنامه ها لطفا _

هام همچنان گرد و و داد و کنارم روی صندلی نشست. چشمداراب تمام مدارک ر

 خیره به داراب بود. سرش رو به گوشم نزدیک کرد؛

 اینطوری نگام نکن _

 هام گرد تر شد که دوباره زمزمه کرد؛چشم

هست و همین سالن، اتاق   میگم گلارین... اینجا جز اون اتاقی که مال محضردار _

 !ای هم داره؟دیگه

شد. لبخند ی آزمایش توی سرم تکرار میشدم، فقط کلمههاش نمیه حرفاصلا متوج

ای زد و سرش رو خاروند. با صدایی که کمی خشدار شده بود زیر گوشم پچ بامزه

 زد؛

 ...برم با منشی صحبت کنم تا یه اتاق خالی بهمون بده _

 دستم رو جلوی لبم گذاشتم و با ناز اسمش رو صدا زدم؛

 داراب _

 ارابجون د _

هاش رو بست و نفس عمیقی کشید. تونسته بود جو بینمون انگار به آرامش رسید. چشم

 تررو عوض کنه... شاید کمی هم جاده رو صاف
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ی سفید زیبایی جلوش پهن بود نشستیم. سفره ای با کنار هم روی صندلی که سفره

قه چیده شده بود که آدم از دیدنش سیر نمیشد. قطعا خنچه هایی شبیه قلب. انقدر با سلی

کار یک طراح خبره بود. جلومون کتاب خدا بود به نشونه ی مورد تایید قرار داشتن 

ای بزرگ با دور قاب وصلتمون از سوی خدا که جلوی آینه و بالای جانماز بود. آینه

ی همدیگه در چهرهای که تصویر من و داراب توش منعکس شده بود تا با دیدننقره

  . اون دلهامون نسبت به هم مثل آینه صاف و زلال باشه و سعادتمند بشیم

ای که شکل مجسمه بود دو طرف آینه قرار گرفته بود و این رو هایی نقرهشمعدون

ی عقد جاری میشه، میدونستم که شمع های روشن درون شمعدون وقتی صیغه

 . د بین عروس و دامادِ ی آرزوی روشنایی وگرمی در پیوننشونه

ی مخمل سفید که روش با نخ براق مهر و جا نمازی که به شکل قلب روی سجاده

ی عقد کامل ای و زرشکی سوزن دوزی شده بود. هر چیزی که برای یک سفرهنقره

شد. کاسه نبات برای شیرین شدن پیوندمون...نقل مجلل لازم بود روی سفره دیده می و

کامی و رزق روزی فراوون... عسل...سبد حلقه... کاملِ کامل و سکه برای شیرین 

 بود. صدای گرم داراب به گوشم رسید؛

 !طراحی این سفره کار خودمه. خوشت اومد؟ _

 قطره اشکی از شوق از چشمم پایین چکید. داراب هول کرد و ادامه داد؛

 ما وقتکردی... امیدونم کوتاهی کردم... باید خودت سفره عقدتو اماده می _

سرم رو به چپ و راست تکون دادم. انگشتم رو روی لب داراب گذاشتم و زمزمه 

 کردم؛

 !گفتم بدون تو میمیرم؟ _

کردند. که صدای حاج آقا اتصال نگاهمون رو قطع هامون باهم عشق بازی مینگاه

 کرد؛

  .یاالله_
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وارد شد.  پدر داراب بفرماییدی گفت و روحانی با دفتر بزرگی که توی دستش داشت

 ای ما بود نشست و با لبخند به داراب نگاه کرد؛روی میزی که کنار مبل فیروزه

  .این پسرمآماده_

آقا بعد از کسب اجازه از بقیه دفتر رو باز کرد و ی محکمی گفت. حاجداراب بله

جوشید و یک خواست خطبه عقد رو جاری کنه. قلبم مثل سیر و سرکه میمی

 ه دلم رخت میشست و چندباری پلکم پرید. حاج آقا شروع کرد؛ی مزخرف تدلشوره

 ...الله الرحمن الرحیمبسم_

صدای زنگ گوشی از جمع بلند شد. روحانی سرش رو بلند کرد، نگاهی به جمع 

 :انداخت و گفت

 ها خاموشلطفا گوشی _

مادر داراب دستش رو توی کیف چرم مشکیش گذاشت و گوشیش رو دراورد. قبل 

ی که گوشی رو خاموش کنه دوباره صدای زنگ بلند شد. نگاهش میخ صفحهاز این

ای سکوت بود و فقط صدای زنگ موبایل این سکوت رو شکسته گوشی بود. چند ثانیه

بود. مادر داراب با عجله بلند شد. ببخشیدی گفت و از در خارج شد. همه از این کار 

ای حاج آقا که گویا عجله هم کس حرفی برای گفتن نداشت . صدتعجب کردیم. هیچ

 داشت، بلند شد؛

 ادامه بدم، یا منتظر میمونیم؟ _

 پدر داراب میخواست حرفی بزنه که چند تقه به در خورد و منشی وارد شد؛

 .جناب داراب مشیری مادرتون کارتون دارن _

د و هنوز برنگشته بود. پوزخند ای میشد که داراب از اتاق خارج شده بوپنج دقیقه

کرد. سرم رو پایین انداختم تا چشمم به این مضحک مهتاب واقعا با اعصابم بازی می

ی ناخون شصتم افتاد، که کمی پوست پوست شده ای نیفته. نگاهم به گوشهدختر عقده

 های اضافه انگشتم که صدای پدر داراب رو شنیدم؛بود. شروع کردم به کندن پوست
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 ابا جان برو ببین داراب کجا موندهب _

ای گفتم از اینکه حواسش به همه چیز بود من رو حیرت زده کرد. بلند شدم، با اجازه

و از اتاق خارج شدم. به سالن نگاهی انداختم ولی کسی جز منشی اونجا نبود. با 

 :های آروم ولی دستپاچه به سمتش رفتم و گفتمقدم

 ادرشون بیرون رفتن؟ببخشید خانوم... همسرم و م _

» تفاوتی به من انداخت، یک وری خندید که صدای زمزمه وارش رو شنیدم نگاه بی

 «بی کس و کار هم هست... مگه مجبوری اینجوری ازدواج کنی

ها از زبونش واقعا دردناک و سخت بود. ولی من روزهای سخت شنیدن این حرف

 :شدیدا اخمو شده بود گفتمای که بار با چهرهتری رو پشت سر گذاشتم. این

 نفرمودین_

 :لبش رو کج کرد. به اتاقی با در طوسی اشاره کرد و با تمسخر گفت

  توی اون اتاق... انگاری جلسه گرفتن _

 به سمت دری که اشاره کرده بود چرخیدم دو قدم برداشتم. ایستادم، به طرفش برگشتم؛

 ...هبی کس و کار نیستم... تمام کَسَم توي اون اتاق _

بدون توجه بهش به سمت اتاق پا تند كردم. به در رسیدم كه كمي باز بود. نگاهم 

ناخودآگاه توي اتاق چرخید كه با دیدن مادر داراب كه روي زانوش نشسته بود و 

سرش پایین بود خشك شدم. صداي پر از عجز تهمینه خانوم باعث شد همونجا ثابت 

 بایستم؛

 ... بدبختم نكن مادرنكن این كار رو با ما مادر _

ی مادرش گذاشت، کمی داراب روبه روي مادرش نشست دستش رو روي شونه

 :فشردش و با صدایی که دورگه شده بود گفت
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ی زندگیم بگذرم... چطور میخوای بدون گلارین زندگی خوای از همهچطور می _

 ...کنم

گذاشتم اما با  هاش شهد شدند و کامم رو شیرین کردن. دستم رو روی دستگیرهحرف

هام دودو شنیدن جمله های بعدی یک قدم رفته رو برگشتم پلک راستم پرید، مردمک

زدند و صداها توی سرم تکرار شدند و دلم شروع به مرثیه سرایی کرد، من دم دستی 

هام سرعت دادم، قلبم میان شوکی از ترس و ناامیدی نوا سر شدم، وحشت زده به گام

یون دلم ولی نه تمام دلم زخمی شده بود، امروز شکستم، شکستنی جایی مداده بود، یک

که هیچ بند زنی قادر به بندزدنش نبود، بغض آوار شده روی گلوم مثل سیلی خروشان 

تر رفتم و خودم رو به اتاق عقد رسوندم. نفس عمیقی ام جاری بود، عقبروی گونه

 زمه کردم؛کشیدم و وارد شدم. نگاهی به پدر داراب انداختم و زم

 ای بیاین بیرون؟بابا جون میشه چند دقیقه _

 :نگاه نگرانی به من انداخت و گفت

 الان میام بابا جان _

ها دوباره توی سرم شروع کنار در به دیوار تکیه دادم و تا اومدن پدر داراب حرف

 .به زنگ زدن کردند

زار اسمش بره تو ای بمونه داراب... بزار فعلا یواشکی بمونه... نبزار صیغه_ »

 .شناسنامت... نزار بدبخت شم داراب

ی داراب و اب سردی که رو دلم ریخت؛ _ اگه کل دنیا بگن نه... مشت محکم شده

 .باید امروز این عقد انجام بشه

های وحشت زده مادر داراب و تیر خلاصی: _اگه این ازدواج سر بگیره یک چشم

م که عذاب وجدانش تا آخر عمر بچسبه جوری خودم و پدرت رو از زندگی محو میکن

 .بیخ گلوت و خفت کنه

 «...های مشت شدشی سرخ داراب... دستچهره
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 با صدای پدر داراب از فکر بیرون اومدم؛

 !جانم بابا جان... چیزی شده؟_

نگاه گیجم رو بهش دوختم. باید این بازی رو تمومش کنم. نباید داراب رو توی 

فهمیدم چی دارم میگم. ش بدم. صدام گرفته بود، اصلا نمیدوراهی بزارم. نباید عذاب

 فقط تونستم یک کلمه رو به زبونم بیارم؛

 آزمایش _

 ...آزمایش؟ آزمایشِ چی بابا_

رو چشم دوختم. بغضم رو قورت دادم و با سرم رو بلند کردم. پلكي زدم، و به روبه

 ؛صدای لرزونی زمزمه کردم

 ما آزمایش قبل عقد ندادیم... اون برگه تقلبی بود _

دستی به صورتم کشیدم، خیلی سعی کردم فکرم رو جمع و جور کنم. از خجالت سرم 

 رو پایین انداختم و با صدای لرزونی ادامه دادم؛

 ...عقدمون باطل میشه... برای بچه... آزمایش قبل عقد لازمه_

کرد هام خیره شد. طوری بهم نگاه میوی چشمنفس عمیقی کشید. بدون زدن حرفی ت

 :هاش رو تنگ کرد و گفتی مهمی رو داشت. چشمکه انگار قصد حل کردن مسئله

ی دقیقا  وقتی از اتاق بیرون رفتی چه اتفاقی افتاده که به این نتیجه رسیدی برگه _

   آزمایش تقلبیه؟

رابم رو تهدید کرده... جلوی خودم رو گرفتم که نگم زنت... شریک زندگیت... دا

  ...کنهی زندگیم بازی میدارابم رو توی منگنه گذاشته... داره با روح و روان همه

 :سخت بود، خیلی سخت... ولی بالاخره و با هر جون کندنی بود گفتم

ی کارها بدون نقص باشه تانگرانی من فعلا موافق این وصلت نیستم... باید همه _

 .یمبرای آینده نداشته باش
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ای درهم بیرون اومد. چند لحظه بعد در اتاق رو به رو باز شد و داراب با چهره

هایی متورم کنار داراب قرار گرفت. اولین نفر مادرش هم با صورتی سرخ و چشم

ای بهشون انداخت، مادر تهمینه خانوم بود که متوجه ما شد. باباجون نگاه موشکافانه

 رو کنار شوهرش رسوند و تقریبا نالید؛داراب دستپاچه با چند قدم خودش 

 از کی اینجا هستین؟! چرا از اتاق عقد بیرون اومدین؟ _

 بابا جون به طرف داراب چرخید و تقریبا غرید؛

 معلوم هست اینجا چه خبره؟ _

 داراب نفس عمیقی کشید و نگاه غمگینش رو به من دوخت. لب زد؛

  متاسفم_

 :سمت باباجون برگشتم و گفتم پوزخند روی لبم ناخودآگاه بود، به

 شما میگین یا خودم بگم؟ _

پدر داراب مکثی کرد و به طرف داراب حرکت کرد. کنارش رسید. دستش رو مشت 

ی داراب کوبوند. دستپاچه و ناخودآگاه به سمتش پا تند کردم، کرد و دوبار روی سینه

 ی داراب گذاشتم و با عجز نالیدم؛دستم رو روی سینه

 بابا... تو رو خدا نزنیننزنین  _

اش گذاشتم و قطره اشکی از چشم داراب پایین ریخت، سریع دستم رو روی گونه

  .پاکش کردم. نباید غرور مردم خدشه دار میشد. مرد من همیشه قوی و قدرتمند بود

دست داراب روی دستم نشست و با صدایی که ضعیف بود و انگار از ته چاه بلند 

 :شده بود گفت

 ی مراسمم... برای ادامهبری _

های داراب رو ی گوش من رو لرزوند، دستصدای محکم و جدی پدر داراب پرده

  .ی تهمینه خانوم رو شادابمشت کرد و چهره
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 ...این عقد امروز سر نمیگیره _

گذشت  اش از سرخیهای داراب مشت شدند و چهرهسکوت بدی حکم فرما شد. دست

  .و تقریبا کبود شده بودند

مَردِ من خیلی تحمل کرد...خیلی به خاطر من خودش رو به آب و آتیش زد... صبر 

میکنم داراب...منتظر میمونم به وقتش... ناراحت نشو... خود خوری نکن... من به 

 ...کنمتا قیام قیامت هم صبر می خاطر تو

هاش غم رو فریاد نگاه کرد، چشم بدون اینکه علتش رو از پدرش بپرسه به من

زدند. صورتم رو برگردوندم و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنم به طرف می

در محضر حرکت کردم. صدای دوییدن اومد و دستم از پشت کشیده شد. مرد هم 

 مگه بغض میکنه؟ چرا صداش بغض داشت؛

 !خسته شدی گلارین؟! تنهام میزاری وسط اینهمه نامردی؟ _

هام رو بلند کردم و روی صورت اصلاح شده و مرتبش طرفش برگشتم. دست به

کشیدم. سعی کردم لبخند بزنم. نمیدونم موفق شدم یا نه... سرم رو بلندکردم و در 

 :گوشش گفتم

کنم... هر وقت به نتیجه رسیدی بیا پیشم... وقت برای میرم خونه... شام درست می _

 ...سیاه شدن شناسنامه هست

بودم... خیلی خسته... ولی خودم رو قوی نشون دادم... با لحنی که کمی ناز  خسته

 توی صدام قاطیش کردم ادامه دادم؛

 هامیتا دنیا، دنیاست... تو شریک لحظه _

هاش رو دور تنم حلقه کرد. محکم من رو به خودش فشرد. سرم روی سینش دست

ه بودند، رو عمیق نفس گذاشتم و بوی عطر سرد و افترشیوش که باهم مخلوط شد

» گفت؛ کشیدم... عمیق و طولانی... قطره اشکم پایین چکید... یک احساسی بهم می

  «عطر تنش رو ذخیره کن... ذخیره کن گلارین
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 اش رو روی سرم گذاشت و مثل من زمزمه کرد؛چونه

 هامیتا دنیا،دنیاست... تو شریک لحظه _

**** 

نامتعادل هایی نامطمئن وهایی لرزون و با قدمر خونه رو آروم باز کردم و با شونهد

کفشی ی راهرو کنار جاهای پاشنه دارم رو از پام دراوردم و گوشهوارد شدم. کفش

  .پرت کردم

کشیدمش به سمت اتاقم به شالم رو از سرم دراوردم و همینطور که روی زمین می

  .راه افتادم

هام جمع شد. لبخند هام اومدند. اشک توی چشمجلوی محضر جلوی چشم هایلحظه

هام ی مهتاب توی ذهنم مجسم شد . روی زانوهام کف پارکت نشستم، دستمسخره

رو توی موهام گذاشتم و محکم کشیدمشون، فریادی از ته دلم روی زبونم جاری شد 

 «خدااااااا» و داد زدم؛ 

 اومد موقعی که مهتاب از کنارم رد شد زمزمه کرد؛سرم رو پایین اوردم و به یادم 

 این پایان ماجرا نیست گلارین صدری _

ی توی صداش چی داشت که تن و بدن من رو لرزوند... منتظر چی بود... از کینه

 ...این بدتر چیزی هم توی دنیا وجود داشت

 ...بودهام رو پاک کردم و ایستادم... نه هنوز پایان ماجرا نبا پشت دست اشک

به ساعتی که دور مچ دستم بسته بود نگاه کردم تا اومدن داراب دو ساعتی وقت 

  ...داشتم

  ...میشد که جایگاه واقعی من توی زندگی داراب کجاستدو ساعت آینده معلوم

وارد اتاقم شدم، مانتو و شالم رو روی تخت پرت کردم و به سمت کشوی لباسم رفتم. 

  ...ارج میشدم... داراب میاد... مطمئنم که میادباید از این حال و هوا خ
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سرم رو چند بار به چپ و راست تکون دادم تا افکار مزاحم از ذهنم بیرون بیان. نیم 

ی سفید و دامن کوتاه چین دار قرمزم رو در اوردم و پوشیدم. گوشیم رو از توی تنه

و روشن کردم و به کیفم در اوردم و به سمت سالن به راه افتادم. بلوتوث گوشیم ر

تلویزیون وصل شدم. آهنگ جون و دلم میثم ابراهیمی رو گذاشتم و روی مبل نشستم 

با پاهام روی زمین ضرب گرفتم. وقتی دیدم هنوز کلافه هستم و بی طاقت برای و

فرار از این وضع داغون صدای آهنگ رو بالاتر بردم، بلند شدم و آروم آروم شروع 

ه رقصیدن باعث آرامشم میشد. کاری بود که آرتین همیشه به رقصیدن کردم. همیش

 .بهم میگفت که توش عجیب مهارت دارم. آهنگ رو دوباره پلی کردم

ی دامنم رو گرفتم و با شونه هام هام رو بردم بالا و یه دور چرخیدم... یه گوشهدست

 هام به نگاه گرم و خندون داراببه سمت جلو حرکت کردم... چرخش بعدی چشم

هام رو باز و بسته کردم و دیدم نه اینی که رسید. فکر میکردم توهمه، چند بار چشم

ی به روم ایستاده و با یک لبخند و کراواتی که شل دور یقش بسته بود و دکمهرو

کنه خود داراب. خودِ خودِ داراب بالای پیراهن سفیدش باز بود داره نگاهم می

 ...مشیري

 كتي كه روي دستش بود رو روي كاناپه پرت كرد... لبخندي زد و آروم لب زد؛

 ادامه بده _

 کنارم ایستاد و دوباره تکرار کرد؛ام از خجالت سرخ شد. جلوتر اومد وچهره

 برقص _

 «داراب برگشته»هیچ حرکتی نکردم و فقط به یک چیز فکر کردم؛ 

کیلیپس رو از م. دستش به سمت موهام رفت وهمین فکر باعث شد قری به گردنم بد

  ...سرم باز کرد

 قول دادی همیشه پیش من موهات باز باشه _

 :کرد و گفتدستی توی موهام فرو 
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 برقص گلارین _

کنار گذاشتم و آروم آروم با آهنگ ریتم گرفتم. سرم رو به طرف راست خجالت رو

زدم و با لبهایی که از قصد  هاش نگاه کردم، چشمکیکج کردم، مستقیم توی چشم

های دامنم رو بالا گرفتم درحالی که یک غنچه کرده بودم یک دور چرخیدم و گوشه

خودم رو به آغوشش رسوندم. لوندی به سمتش رفتم ودستم بالا بود با عشوه و

همگام با من خودش رو حرکت داد. آهنگ که هاش رو دور کمرم حلقه کرد ودست

 دم و زمزمه کردم؛تموم شد، لبخندی ز

 انتخابت شدم؟ _

 هام لب زد؛خیره توی چشم

 !نبودی؟ _

موریانه شده گرفتم. سوالی توی ذهنم میخواست قهقهه بزنم. ولی جلوی خودم رودلم

 :کلمه گفتمبود یک

 ...مادرت _

مستقیم روی سینش من همدستم رو گرفت و کشید. خودش رو روی مبل پرت کرد و

 ه پوفی کشید و نالید؛فرود اومدم. کلاف

 حل شد عزیزم... همه چیز حل شد _

طولانی بوسیدمش. داراب  خندیدم از ته دل، سرم رو بهش نزدیک کردم، عمیق و

هم با نهایت عشق همراهیم کرد. انقدر زیر گوشم نجواهای عاشقانه سر داد که من 

احساس کردم  هایش سرمستم کرد کهی این سرزمینم. انقدر از نوازشحس کردم ملکه

های ناب یکی شدنمون دوباره تکرار شد و ترین دختر روی زمینم. لحظهخوشبخت

هایمان داغ و ور شد. هر دو در حالیكه نفسهامون شعلهحس خوب عشق توی چشم

که روی مبل انداخته  تند شده بودند به همدیگر نگاه مي كردیم. خجالت زده کتش رو

 راب روی صورتم نشست؛بود روی خودم کشیدم که دست دا
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 !خوبی ؟ _

« اوهومی»های تبدارش نیفته، آروم سرم رو روی سینش گذاشتم تا نگاهم به چشم

 مشتی روی سینش زدم؛زمزمه کردم. حرفی زد که از شرم سرخ شدم و

 زبون نداری یا زبونتو آقا موش خورده _

 با اعتراض صداش زدم؛

 ...داراب _

ر داد. لاله ي گوشم رو بوسید و چندبار پشت سر قهقهه زد سرش را كنار گوشم سُ 

 :هم گفت

 ...دوستت دارم. دوستت دارم _

انقدر اعترافش شیرین و دوست داشتنی بود که من مست صدا و گرمای تنش شدم. 

 من هم مثل خودش چند بار تکرار کردم؛

 ...منم. منم. منم _

 :ید و گفتموهام رو نوازش کرد و من رو به خودش فشرد. نفس عمیقی کش

 تا خانومم چایی دم کنه، یه دوش بگیرم و بیام _

 :ی کت رو به هم نزدیک کردم و گفتمآروم از کنارش فاصله گرفتم. یقه

 چشم آقامون _

های شیرینی که بینمون گذشت لبخندی زد و به سمت حمام رفت. چند دقیقه به لحظه

ب کت داراب، به بالا فکر کردم و لبخندی روی لبم نشست با لرزیدن چیزی از جی

گوشی داراب. پریدم. دستم رو توی جیب داراب گذاشتم که دیدم این لرزش از زنگ

گوشیش رو در اوردم. نگاهی به اسکرین گوشی و به پیامي که براش اومده بود 

 .کردم. تمام تنم به رعشه افتاد و گوشی از دستم سر خورد و به زمین افتاد
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 "مهتاب"

 ی گوشی و به پیامی که اومده زل زدم؛نگاهم خیره به صفحه

  !زنم جواب نمیدی؟چرا هر چی بهت زنگ می _

ی گوشی صورتم رو جمع کردم و گوشی رو با انزجار از دیدن اسمش بالای صفحه

کنارم روی عسلی گذاشتم. دستم رو توی موهام چنگ زدم و دکمه پلی کنترل رو 

  .هاش خیره بودمخندیدن من بود که با عشق به چشم زدم. تصویر

 ها رو ثبت کنماینطرف و نگاه کن. میخوام این لحظه _

نگاهی به من انداخت و دستش رو دراز کرد تا گوشی رو از دستم بگیره، چند قدم 

 :به عقب برداشتم قهقهه زدم و پرسیدم

 چند تا دوسم داری؟؟ _

اونور پرت کرد و با که جلوش بود رو اینور وای با پاهاش کلافه بطری نوشابه

 لبخندی دلنشین جواب داد؛

 دوسم داری هر چند تا که تو _

هاش روگرفتم، با صدایی که بچه گونه کرده بودم در گوشش به سمتش رفتم و دست

 زمزمه کردم؛

 .همیشه نگو... ولی میدونی که من تا ته دنیا دوستت دارم _

ها ردم، چند قدم به عقب برداشتم و فرار کردم. صحنهنفسم رو کنار گوشش فوت ک

از جلوی دوربین رفته بودند و فقط تصویر ناواضح سبزه و خیابون بود. اما صداها 

  .واضحِ واضح بودند

 وایسا پای عواقب شیطنتت دختر _

 اگه تونستی بیا منو بگیر _

 دستم بهت برسه دیگه خوددارنیستما _
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ی اف رو زدم و کنترل هام پیچید، دکمهیجانم که تو گوشصدای جیغ و فریاد پر از ه

کرد. های شکسته کنترل بهم دهن کجی میرو روی سرامیک پرتاب کردم. قطعه

هام رو که مثل سیل خروشان روی صورتم جاری سرم رو به کاناپه تکیه دادم و اشک

م بود رو با شده بودند رو پاک کردم. بلند شدم و گلدون کریستالی که یادگاری مادر

ای محکم بهش زدم و با شنیدن  صدای شکستنش، با تمام وجودم کف دستم ضربه

  .جیغ زدم

شد و از انتقامی شدم... فکرم آزاد میشدم...اما پر از نفرت میبا هر جیغم خالی می

گرفت...انقدر جیغ زدم که که هنوز تموم نشده بود حس خوب سراسر وجودم رو می

خورده ها نشستم و با یاد عشقی که ناگهان در قلبم رشد کرده بود  بی حال کنار شیشه

 ...و تمام وجودم رو گرفته بود زار زدم

  ...ام... زار زدم به خاطر نارو خوردنمزار زدم به خاطر عشق از دست رفته

هام رو مشت کردم و محکم روی شیشه خورده پر از خشم، نفرت و انتقام بود. دست

 دم؛ها زدم و فریاد ز

 کنمبالاخره تمومش می_

ام جمع شد، بلند شدم گوشي هام که خونی شده بود رو مشت کردم. از درد چهرهدست

رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. به سمت سرویس به راه افتادم. چند تا بوق خورد 

 كه صداي خواب آلودش توي گوشي پیچید؛

 ...الو _

خشي توی گوشی پیچید و با صدایي بلندي كه كاملا ذوق زده و خوشحال صداي خش 

 :بود گفت

 ...بالاخره زنگ زدي عزیزم... نمیگي دلم _

سعی کردم به خودم مسلط بشم. وارد سرویس « پیر خرفت خجالت هم نمیکشه  »

شدم . شیر آب رو باز کردم و دستم رو زیر آب سرد گرفتم. با دیدن خون که روی 

 .ری شده بود به یاد چند سال قبل افتادمسنگ جا
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 ...بابا تو رو خدا... نزن... تو رو خدا بسه _

 هام زل زد ودستش رو بالا اورد،سیلی محکمی به صورتم زد و با نفرت توی چشم

 :گفت

 بیرون کشم که دخترمی... گمشو از خونم بروی کثافت... خجالت میدختره _

 ردم و زار زدم و نالیدم؛هام رو با پشت دستم پاک کاشک

 ...بابا بره بدبختم... بابا بچ _

شدم. احساس  خم و لگد محکمی به پهلوم زد. از درد نالیدم ومشتی توی دهنم کوبید

 کردم که شلوارم خیس شد. فریاد بابا تمام بدنم رو لرزوند؛

 ....ی کثافت... چیو داری انقدر راحت به زبون میاری؟! هرزگیتوهرزه _

چنگ زد. با انزجار آب دهنش رو کنارم ریخت و  تش رو روی سینش گذاشت ودس

 به در اشاره کرد؛

  ...کنی... دیگه دختری به اسم توگورتو گم می همین حالا از اینجا _

  !نگو بابا... گناه من چیه؟ _

 :پوزخندی زد و با درد نالید

  ...!گناهت؟!... نمیدونی؟ _

 جیغ زدم؛دستم رو زیر دلم گرفتم و 

 !دوستش داشتم... فقط همین... عاشقش بودم... جرمه؟_

 ی لباسم رو گرفت و به سمت در پرتم کرد و غرید؛به طرفم اومد، یقه

انقدر به گندی که بالا اوردی افتخار نکن... همه جا آبروتو برد... برو ...اسمتو از  _

 تیای داششناسنامم خط میزنم... تو هم فراموش کن که خانواده

 .پرتم کرد. محکم به در ورودی خوردم و زیر شکمم از درد تیر کشید
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بچم... بچه کوچولوی من...خداحافظ مامان... دنیا جای نامرداست...خوب شد که  »

 «نیومده داری میری

 الو... الو عزیزم... صدام میاد _

ود؟! ها برای چی بنگاهم به تصویر روبه روم افتاد. من کی گریه کردم؟! این اشک

  !برای بچم؟! پدرم؟! یا عشقم؟

 ناخودآگاه پوزخندی روی لبم نشست و زمزمه کردم؛

 ...فردا محمودی رو بفرست همونجا _

 

 "گلارین"

وارد اتاقم شدم. تمام تنم به لرزه افتاده بود. دور خودم چرخیدم. تمرکز نداشتم و فقط 

  .ردمکی رفتن فکر میبه کلمه

 "...باید برم... باید از اینجا دور شم... هر چی دورتر بهتر"

صدای شر شر آب که قطع شد، یک لحظه ترسیدم. دست و پام رو گم کرده بودم. 

نکنه الان بیاد بیرون. نه نباید من رو ببینه. کت رو از تنم در اوردم و وسط اتاقم رها 

کردم، به سمت کشو رفتم تند و با کردم. دوباره صدای آب بلند شد. نفسم رو رها 

مدل لباس توجه کنم، هر چیزی که دم دستم اومد رو عجله بدون اینکه به رنگ و 

  .دراوردم و پوشیدم

 ...رفتمباید میرفتم... باید از اینجا می

  .به سمت تخت رفتم، خم شدم و چمدون قرمز رنگم رو از زیرش بیرون کشیدم

ی ی حموم به گوشم  رسید که شاد و شنگول ترانهصدای آواز خوندن داراب از تو

  ."ای یار ای یار " رو میخوند

 «...ببخش مرد من... ببخش» اشکم سرازیر شد. زمزمه کردم؛ 
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ها رفتم و تند تند لباس ها رو داخل چمدون ریختم، کنار تخت به سمت کمد لباس

...جواهرات و نشستم و کشوی پاتختی رو باز کردم. کیف مدارک... سوییچ ماشین

  ...بود رو برداشتم هر چیزی که لازم

نگاهی به اتاق انداختم. چشمم به کت رها شده وسط اتاق افتاد برای یادگاری چیز 

خوبی بود، برداشتمش و توی چمدون گذاشتم. یک قطره اشک از چشمم جاری شد. 

 شالم رو کهو به در ورودی رسوندم. مانتوی عباییرو قدم های بلند خودم با عجله و

کنار در آویزون بود پوشیدم... نکاه کلی به خونه انداختم... دستم رو روی دستگیره 

 ...گذاشتم... اما نه... نباید اینطوری میرفتم

از روی میز برداشتم  های لرزون رژ قرمز روبه سمت اتاق خواب دوییدم، با دست

  و روی آیینه نوشتم؛

 « ...ندگیمدوستت دارم بهترین اتفاق ز »

ی روی آیینه خیره شدم. دستم رو جلوی صورتم گرفتم رژ رو پرت کردم. به نوشته

و های های گریه کردم. محکم جلوی دهنم رو گرفتم تا صدام به گوش داراب نرسه. 

با پاهایی که دیگه رمقی نداشت و با حالی داغون از خونه خارج شدم. بدون توجه به 

ن پله ها رو یکی یکی پایین رفتم و زار زدم... یک آسانسور با اون چمدون سنگی

ی بعدی توانم رو از دست دادم و روی زمین طبقه پایین رفتم... توی پاگرد طبقه

شدم... نباید نشستم. دستم روروی زمین گذاشتم تا دوباره بلند شم. باید زودتر دور می

 ...دادم... نباید اینجا باشمفرصت رو از دست می

ات رو با آسانسور و حالی خراب پایین رفتم تا به پارکینگ رسیدم. نگاهم ی طبقبقیه

ی پارکینگ داشت خاک میخورد افتاد. دزدگیر رو زدم و سوار به ماشینم که گوشه

ماشین شدم. در رو با ریموتی که داخل ماشین بود باز کردم و بدون هدف توی 

باید برم... نیم ساعتی با خیابون روندم. اصلا نمیدونستم مقصدم کجاست... کجا 

های گریون رانندگی کردم... بالاخره به یادم اومد که همیشه پدرم از روستایی چشم

زد... روستای پدرم... باید برم اونجا... به اولین دور توی شمال کشور حرف می

  ...برگردون رسیدم دور زدم و به سمت جاده چالوس رفتم
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ن وقفه رانندگی کردم...صددرصد فهمیده بود های گریون و بدوچند ساعت با چشم

کرد؟! من حتی گوشیم رو هم همراه خودم که من نیستم... الان داشت چیکار می

نیاوردم... عصبانی نشو داراب... فقط به خاطر خودت بود... فقط به خاطر خودت... 

مشت محکمی به فرمون زدم... فرمون رو رها کردم و جیغ زدم... شیشه رو پایین 

 ...کشیدم و جیغ زدم... نور سفید توی چشمم زد و جیغ زدم... جیغ

 

 "داراب"

شد. بالاخره حوله رو دور گردنم گذاشتم. خوشحال بودم. تمام مشکلات داشت حل می

سال کار کردن برای رقیبم...  تونستم مامان رو راضی کنم... حتی شده به اندازه ده

ی روی لبم نشست. وقتی بهش زنگ زدم، میتونستم ابروهای بالا رفتش رو پوزخند

ی دلچسبی نبود... واگذار کردن امتیاز شرکتم راحت نبود... بیست تصور کنم. مکالمه

ارزید... به آرامش سال زحمتم راحت نبود... کارمند رقیب شدن راحت نبود... اما می

 ...ارزیدارزید... به همین لحظه میمی هاشارزید... به لبخند روی لبگلارین می

از حمام بیرون اومدم و حوله رو روی موهام گذاشتم. همینطور که موهام رو خشک 

کردم به سمت میز آرایش گلارین رفتم تا سشوار رو از توی کشو بردارم نگاهم می

و  اش رو خوندمبه آیینه افتاد، دلم غنج رفت و ضربان قلبم زیاد شد. زیر لب جمله

 عجیب چسبید؛

  «تو بهترین اتفاق زندگیم هستی »

قهقهه زدم. جمله ناقص بود. به دنبال چیزی برای کامل کردنش روی میز رو 

 کردم. چشمم به رژ قرمزی که ولو شده بود افتاد. برداشتم و زیرش نوشتم؛نگاه

 «تو خود زندگی هستی... نفسم »

 کردم و از اتاق خارج شدم؛ رژ رو روی میز گذاشتم. حوله رو روی تخت پرت

 زندگی کجایی؟ _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

331 | P a g e  
 

 هیچ جوابی نگرفتم.دوباره و اینبار با تردید صداش زدم؛

 !گلارین؟_

همه جا به طرز مزخرفی ساکت بود. ابروهام ناخودآگاه در هم شد. نگاهم به سمت 

اتاق آرتین افتاد. شاید اونجا باشه. نکنه حالش بد شده باشه. دستم رو توی موهام مشت 

های بلند خودم رو به اتاق آرتین رسوندم. در اتاق رو باز کردم. اتاق ردم و با قدمک

خالی بهم دهن کجی کرد. دوباره به هال برگشتم آشپزخونه رو هم نگاه کردم. نبود...به 

 :لرزید گفتمسمت دستشویی پا تند کردم. در زدم و با صدایی که کمي می

 !گلارین؟! عزیزم؟! اونجایی؟ _

دایی نیومد. بدون مکث در رو باز کردم. اینجا هم كه كسي نیست. به سمت هیچ ص

دونستم دلداری بیخودی بود. کاناپه رفتم تا بهش زنگ بزنم.شاید رفته خرید کنه. می

ساعت یازده شب کسی برای خرید بیرون نمیره. هر چی روی کاناپه رو گشتم کتم 

شمم به سرامیک خورد و گوشی رو پیدا نکردم. مشت محکمی به کاناپه زدم که چ

هایی که از حدقه در اومده بود به طرف گوشی رفتم. مشکی خودم رو شناختم. با چشم

برداشتمش تا زنگی به گلارین بزنم. روی عکس تلفن ضربه زدم، ولی اسم مهتاب 

بالای گوشیم باعث تعجبم شد. چند سالی بود که این گوشی اسم مهتاب رو به خودش 

ارد صندوق پیام شدم و با دیدن پیامی که از طرف مهتاب به من رسید ندیده بود. و

شدند. دوباره متن پیام رو های پازل داشتن تکمیل میهام رو مشت کردم. تیکهدست

 خوندم؛

داراب جان... لباس سیاهتو آماده کن پسر عمو... منتظر یه اتفاق جذاب تو زندگیت  "

 " !باش... عمو جون حالش خوبه؟

 ...ی احمقكینه براي چي بود؟! براي نجات دادن زندگیش؟! دختره اینهمه

ی گلارین رو گرفتم. با بوق اول گوشی روی اپن آشپزخونه شروع به زنگ شماره

 .خوردن کرد
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گوشی رو محکم به دیوار کوبوندم که هزار تیکه شد. روی زانوهام نشستم و با 

 ...عتماد نکردی... اعتماد نکردیصدایی پر از خشم فریاد زدم. رفتی... جا زدی...ا

 هام پنبه گذاشتند. صدای یک زن بود؛صداها نامفهوم بودند. انگار توی گوش

 !چرا به هوش نمیاد؟ _

کردم نمیشد. حرف زدنشون هام رو باز کنم، اما هر چی تلاش میمیخواستم چشم

  .العملی نمیتونستم انجام بدمچ عکسشنیدم ولی هیکرد. میداشت اذیتم می

 ...بنده خدا الان سه روزه اینجاست. انگاری کسی رو هم نداره _

گرفتند . به با شنیدن این حرف تمام تنم لرزید. اتفاقات به آرومی توی ذهنم رنگ می

هام رو باز کردم. تصاویر واضح نبود. چند بار پلک زدم. فقط هر سختی بود پلک

رسید واضح تر شد. اجسام سمت چشم راستم یی که به چشم چپم میهاکمی تصویر

ی پرستاری که انگار کنارم ایستاده بود بلند زدههمچنان تیره و تار بود. صدای ذوق

 شد؛

 وای لعیا چشاشو باز کرد... ببین بالاخره بعد سه روز بیدار شد _

 زیر لب نالیدم؛

 ...چیزی نمیبینم اینجا کجاست... من چرا اینجام... چرا هیچ _

تا این جمله از زبونم خارج شد. نفر دومی که اصلا نمیدیدمش روی صورتم خم شد 

 :و کف دستش رو جلوی چشم راستم گرفت و گفت

 الان میبینین؟ _

زمزمه کردم. دوباره کف دستش رو جلوی چشم چپم گذاشت « ایبله»آروم زیر لب 

 :و گفت

 حالا چی _
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و نگران شدم. تاریکِ تاریك بود. سیاهي مطلق. هیچ چند بار پلک زدم. مستاصل 

 چیزی دیده نمیشد. یك قطره اشك از چشمم پایین ریخت و با صداي نالاني زار زدم؛

 هیچي فقط سیاهي و تاریكي _

دستش رو از جلوي چشمم برداشت و كنار پرستاري كه ساكت توي اتاق ایستاده بود 

 رفت. آروم در گوشش زمزمه كرد؛

 .دكتر شایان اطلاع بدیم باید به_

 :صداش رو پایین تر اوورد و آروم گفت

 احتمالا چشم راستش كور شده_

ی کور به مغزم رسید... ناخودآگاه جیغي كشیدم و شروع به فریاد زدن كردم. کلمه

  «نه من کور نیستم... کور نشدم»گفتم: داد میزدم و می

ن. و یکسره برای دلداری دادن یک دوتا پرستار به سمتم دوییدن و دست هام رو گرفت

 کردن؛جمله رو تکرار می

 آره گلم... آره عزیزم _

 تو دو دقیقه نمیتونی جلوی دهنتو بگیری... اون زنگو بزن _

ی بالای تخت رو زد. من همچنان در حال جیغ زدن بودم که همون لحظه هم دكمه

 :دی گفتدر با شتاب باز شد و یک پرستار دیگه وارد شد. با صدایی ج

 چه خبره اینجا؟ _

 بیمار به هوش اومده... بهش شوک وارد شد... نیاز به آرامبخش داره _

ای از دهن پرستار خارج شد که تمام چهار ستون بدن من رو لرزوند. تمام مغزم جمله

 قفل کرد و بدون آرامبخش خفه شدم؛

 آرامبخش برای چی؟! بیمار بارداره... برای بچه  ضرر داره _
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ا اشتباه گرفته بود. به سمت چپم نگاه کردم. هیچ تختی کنارم نبود. سمت راستمم قطع

ی چندانی با دیوار نداشت. نه با من نبود. زیر لب چند بار زمزمه کردم؛ که فاصله

 «بچه... بچه»

مطمئنم با من نبود. پوزخند زدم. احتمالا اینجا تیمارستان بود و من گیر یک عده آدم 

روم چشم ودم. پوزخندم تبدیل به خنده شد و با تعجب به پرستار روبهروانی افتاده ب

 :ای که حالا عصبی و هیستیریک بود فریاد زدمدوختم و با جیغ و خنده

 !چی؟!... بچه؟ _

 :پرستار لبخندی زد و دوباره با همون صبوری گفت

 ...ی شمابله عزیزم... برای بچه _

 ، من باردار بودم؟آوار شد ای زلزله زده، روی سرمحرفش مثل خانه

 ...ی داراب رومن بچه

این موضوع به قدری برام سنگین بود که ماجرای چشمم رو هم به کلی فراموش 

  کردم. همون جا دنیا روی سرم اوار شد، و با تمام وجودم فریاد زدم؛

 ...خدااااا_

تر بود. حتی هیچ سوالی بودن هم برام سنگین کس بودن و یک چشمی بچه از بیواژه

از اینکه چرا کل صورتم رو با باند پوشوندن نپرسیدم. فقط یک کلمه توی سرم زنگ 

 .زدمی

جواب گذاشتم، از وقتی پرستارها سوالی که در مورد خانوادم پرسیدن رو بی 

ود و سوزن هام به سوزش افتاده بای نگرفتن . فقط اشک ریختم طوری که چشمنتیجه

 .سوزن شده بود

رفتن شنیدم که دوباره همون زن زیر گوش دوستش در حالی که به سمت در می

  «نگفتم بی کسه» گفت: 
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کرد... افکار تمام دردهای دنیا به سراغم اومده بودند و فکرم فقط ناامیدی تزریق می

رام غیر ی ذهنم رو پر کرده بودکه دیگه بپیچید و همهمخرب چنان توی مغزم می

ی سفیدی که ای که پدر داشت ولی نداشت... به شناسنامهقابل تحمل شده بود...به بچه

  ...ی بچه ای که اسم پدر نداشتاسم شوهر نداشت... به شناسنامه

مردم. ها باعث شد تا به اوج بدبختی برسم. من باید توی همون تصادف میی اینهمه

  !خورده بود؟! چرا دنیا باهام لج افتاده بود؟چرا سرنوشتم انقدر شوم و مزخرف رقم 

کس رو نداشتم. ی هیچی افکارم رو پاره کرد. حوصلهای به در خورد و رشتهتقه

سرم رو به سمت دیواری که سمت راست تختم بود برگردوندم. صدای باز شدن در 

  .ی گوشم رو لرزوندو سلام یک مرد پرده

اعتماد شده بودم. از بوی عطری که پیچیده بود یاعتنایی نکردم، به دنیای اطرافم ب

 داد که کنارم یک مرد جوان ایستاده؛متوجه شدم کنار تختم ایستاده. صداش نشون می

 !حال بیمارمون چطوره؟ _

 هیچ حرفی نزدم. اما مرد کناریم مصمم بود و خیال کوتاه اومدن نداشت؛

 !خانم جوان میشه بدونم اسمتون چیه؟ _

  !لبم نشست. اسمم؟! وقتی بچم بی هویته، من اسم به چه كارم میاد؟ پوزخندی روی

 صدای دکتر دوباره روی مغزم خط کشید؛

 ...ای کهخوای بهت کمک کنم؟! بچهمی _

نزاشتم ادامه بده سریع به سمتش برگشتم و واکنشم کاملا ناخودآگاه بود. هنوز باورم  

 شد که باردارم. زمزمه کردم؛نمی

 !بچه؟ _

ابروهای دکتر بالا پریدند. نگاهم به اسمی که روی روپوش سفید رنگش نصب  جفت

  «دکتر زانیار زمانفر»شده بود افتاد، به سختی اسم رو توی ذهنم خوندم؛ 
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اش خیره بودم تفاوت به چهرههام خیره شد. بیکنارم روی تخت نشست و توی چشم

 که زمزمه کرد؛

 ...ضایت بدهپدر بچه باید بیاد برای عمل شما ر _

 با صدای بلندی تقریبا فریاد زدم؛

 ...پدر نداره... پدرش _

ام رو کامل کنم. اشک به چشمم هجوم اووردن و مثل سیل روی صورتم نتونستم جمله

  .جاری شدن

  ...نمرده... پدرش نمرده... داراب من نمرده

 دوباره صدای منحوس دکتر بلند شد؛

 .دینشما اگه عمل نکنین یک چشمتون رو از دست می _

 با صدایی که تحلیل رفته بود آروم زمزمه کردم؛

  ...کسی رو ندارم _

دونم اصرارش برای چی بود. در صورتی که خودم هم میتونستم پای برگه رو نمی

 :هاش شدم و با صدایی محکم گفتمامضا کنم. خیره توی چشم

 فا بگین برگه رو بیارنخودم امضاش میکنم. لط _

کمی مِن و مِن كرد و دوباره ب خودش مسلط شد. انگار كه چیزي به ذهنش اومده 

 :باشه، لبخندي زد و گفت

 پس میگم فرمو بیارن تا شما تكمیلش كنید _

آروم گفتم. زنگ بالای تختم رو زد، چند ثانیه بعد « ایباشه» پوزخندي زدم و 

 تختم پایین اومد و رو به پرستار کرد؛ پرستاری وارد شد. دکتر از روی

 فرم پذیرش بیمار رو بیارید لطفا _
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 بله آقای دکتر _

چند دقیقه بعد فرم پذیرش و یک خودکار جلوم قرار گرفت. دکتر تختم رو با اهرم 

 :صاف کرد و گفت

 بفرمایید تکمیلش کنید تا فردا برای عمل اقدام کنیم _

 .و شروع به پر کردن کردم نگاهی به کاغذ رو به روم انداختم

 ...ی جدیدمن الیکا سماعی شدم. با یک هویت جدید و شناسنامه

 نام: الیکا

 خانوادگی: سماعینام

 سن: بیست و چهار

  «الیکا سماعی»دکتر برگه رو توی دستش گرفت و اسمم رو زیر لب زمزمه کرد؛

رم روی تخت نشست. برگه رو بالا آورد و روی اسم نفس عمیقی کشید و دوباره کنا

 زد؛ همسر ضربه

 اسم همسر خالی مونده _

بدون توجه به دکتر، به رو به روم نگاه کردم و خیره به در سبز رنگ اتاق شدم، 

 «.چقدر برای رنگ این در بی سلیقگی نشون دادن»توی ذهنم گذشت 

 صدای آروم دکتر خطی روی فکرم کشید؛

 اعی اون بچه مشروعه؟خانم سم _

های گردنم ناخودآگاه بدون توجه به دردم، آنچنان به طرفش برگشتم که صدای مهره

 .کل اتاق پیچیدتو

 گفتم و نالیدم؛« آخی»

 معلوم هست چی میگین؟ _
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 :دستی به ته ریشش کشید و گفت

 .کردانکارتون... هر کی جای من بود همین فکر رو می _

ن چکید. بین تمام دردهام یه حس خوبی بهم القا شد، حس قطره اشکی از چشمم پایی

ی داراب. دستم رو روی شکمم گذاشتم و با خوب مادر شدن. حس خوب داشتن بچه

 های اشکی به دکتر زل زدم؛چشم

 !شما روانشناسی؟ _

لبخند زد و به صورتم چند ثانیه خیره شد. معذب شدم. سرم رو پایین انداختم که 

ام گذاشت و سرم رو بلند کرد. از گستاخیش ناخودآگاه ابروهام دستش رو زیر چونه

 :به هم قفل شد و سرم رو عقب کشیدم. خندید و گفت

سوءتفاهم نشه. دارم نگاه میکنم چند بار باید عمل کنین تا صورتتون مثل اولش  _

 بشه

شدم. با چشمانی که اینبار سوالی شدند نگاهش کردم ، ادامه متوجه منظورش نمی

 د؛دا

یه سوختگی جزیی سمت راست صورتتون باعث شده پوستش جمع بشه و چشم  _

 راستتون

 :کمی مکث کرد و دوباره گفت

دوتا شیشه کنار چونتون فرو رفته بود که قطعا جای اونم میمونه... البته اگه مایل  _

باشین عمل زیبایی انجام بدین این اتفاقات میفته. در غیر اینصورت نیازی به حضور 

 نده نیستب

کرد کل کردم. اینجور که این آقا تعریف میهاش رو درک نمیاصلا حرف

هاش واقعا میساختمش. هضم حرفدکوراسیون صورتم نابود شده بود و باید از نو

هام رو بالا آوردم دشوار بود. اصلا نمیتونستم این موضوع رو درک کنم. دوتا دست

 :مقدمه گفتمجمع کردم و بی و روی صورتم گذاشتم. از درد صورتم رو
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 میتونم به کسی زنگ بزنم؟ _

به گوشی که توی دستم قرار گرفت نگاه کردم. مردد بودم، برای تصمیمی که گرفته 

به دکتر  کامل نگرفت. نگاهم بودم. چند بار دستم روی صفر رفت ولی شماره رو

کرد. شماره رو گرفتم و جره رفت و بیرون رو نگاه میافتاد که برای راحتیم کنار پن

 ای توی گوشی پیچید؛صدای مردونه

 بله بفرمایید؟ _

اشک با قدرت بیشتری روی صورتم جاری شده بود به طوری که تمام باند صورتم 

 رو خیس کرد. دوباره صدای مردونش که اینبار کلافه بود به گوشم رسید؛

... نامردا انقدر مزاحم نشین... شاید کسی منتظر یه ذره شعور هم خوب چیزیه _

 عزیز گم کردش باشه

ی قرمز رنگ گوشی رفت و تماس رو قطع کردم. صورتم رو با دستم روی دکمه

دارابم شکسته بود... وای دارابم... »دستام پوشوندم و های های شروع به گریه کردم. 

 «...مرد من، من با تو چیکار کرده بودم

هاش گرفت. این دکتر یا کاملا هام رو توی دستبه سمتم اومد و شونه دکتر هراسون

غرب زده بود یا جنسیت براش اهمیت نداشت. دستم رو بالا آوردم و با صدای 

 :ای گفتمگرفته

 ...لطفا فاصله بگیرین. من معذبم _

عذرخواهی کوتاهی کرد و از من فاصله گرفت. دوباره گوشی رو گرفتم و با دستهای 

ی لادن رو گرفتم. بعد از یک ی داراب رو پاک کردم و بعد شمارهون اول شمارهلرز

 بوق بلافاصله جواب داد. انگار منتظر زنگی بود. صدای لادن هم گرفته بود؛

 ...بفرمایید  _
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بغض کرده بودم و اصلا توان صحبت کردن نداشتم. چند ثانیه حرفی نزدم که لادن 

پیچید که ز صدای جیغ و فریادش توی گوشی میهم شروع به فحش دادن کرد. هنو

 زمزمه کردم؛

 ...الو _

یکدفعه لادن ساکت شد. بعد آنچنان جیغی کشید که مجبور شدم گوشی رو از خودم 

 دور کنم. چند بار یک کلمه رو تکرار کرد؛

 الو الو الو _

 ای غریدم؛اعصابم بهم ریخت و با خشم و صدای خفه

 حظه ساکت شوکوفت و الو... یه چند ل _

 رفت گیر کرد؛اینبار سوزنش روی اسمی که با شنیدنش هم ضربان قلبم بالا می

 داراب... وای داراب... داراب_

 :ترسیدم از اینکه داراب کنارش باشه با التماس گفتم

لادن نه... هیچکس نباید چیزی بدونه... لادن داراب نه... تورو به جون آیدین،  _

 داراب نباید بفهمه

هایی ها که ناخودآگاه از دهنم خارج شد تازه به یاد دکتر افتادم که با چشمحرف این

 :ی گوشی گذاشتم و گفتمکرد. دستم رو روی دهنهمتعجب نگاهم می

 میشه چند لحظه تنهام بزارین؟ _

دکتر که همچنان متعجب بود سری تکون داد و از اتاق خارج شد. آروم لادنی رو که 

 زدم؛ ساکت شده بود صداش

 !رفتی لادن؟ _

 ...خیلی نامردی... خیلی نارفیقی... تو هممونو کشتی گلارین... داراب _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

341 | P a g e  
 

شدم. گرفتم و بلند میهام رو به زمین مینزاشتم ادامه بده. نباید میشکستم. باید دست

 :اینبار محکم گفتم

 ...اگه میخوای قطع نکنم دیگه ادامه نده... کارت دارم وگرنه بهت زنگ نمیزدم _

 صدای لادن پر از بهت و گیجی بود؛

چیشده گلارین؟! چرا انقدر عوض شدی؟! چیشده که از عزیزترینت دست  _

 !کشیدی؟

بغض روی گلوم چنبره زده بود و میخواست خفم کنه. ولی باز به خودم مسلط شدم 

 و با صدایی که کمي لرزون بود ادامه دادم؛

و آیدین هم نباید بفهمن... تنها لادن...  باید ببینمت... مخفی... هیچکس حتی سام _

 تنها... اگه کسی از این تماس بویی ببره دوستی به اسم لادن هم ندارم

متوجه سردرگمیش شده بودم. لحنش پر از گیجی و پر از سوال بود. آروم زمزمه 

 کرد؛

 !کجا باید بیام؟ _

آدرس » یر لب گفتم: نگاهی به اطرافم انداختم. حتی خودم هم نمیدونستم کجا هستم. ز

 «رو برات میفرستم

ی لادن رو ها شدم و شمارهی تماسو بعد تلفن رو قطع کردم. دوباره وارد تاریخچه

 .از روی گوشی پاک کردم

زدم ی نامعلومی که خودم داشتم برای خودم رقم میزانوهام رو بغل كردم و به آینده

ترکش کردم که حالا نگرانش شده باشم؟ ذهنم به جنون رسید و فریاد فکر کردم. چرا 

دادند ، قصه ها ساختند و ناامیدترم کشید. فکرها توی سرم جولان میچه کنم می

کردم. کردند، دیگه خسته شده بودم، خسته از اینکه هر بار هیچ راه نجاتی پیدا نمی

 . سردرگم بودم بین نگه داشتن وای فکر کردم که شناسنامش اسم پدر ندارهبه بچه 

ای تر بود چون یادگار عشقم بود.  چند دقیقهی ترازوی داشتنش سنگیننداشتنش. کفه

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

342 | P a g e  
 

ای به در خورد و اینبار همون توی خیالات خودم مشغول ریختن برنامه بودم که تقه

ای دستشون بود، سر یه موضوعی دکتر و یک نفر دیگه باهم وارد شدند. پرونده

 :برگشت و گفت کردند. کنار تختم رسیدند. دکتر زمانفر به طرفممی تن باهم بحثداش

 !حالت چطوره؟! بهتری؟ _

این حجم از صمیمیتش اصلا برام قابل درک نبود. هنوز توی بهت رفتارش بودم که 

 دار مرد من رو شوکه کرد؛صدای خش

 این؟خانم سماعی... فردا برای عمل آماده _

سوالی که پرسیده بود. گوشی رو به سمت دکتر زمانفر گرفتم و بدون توجه به 

 پرسیدم؛

 الان تهرانیم؟ _

بدل شد. دکتر زمانفر که انگار به کشف مهمی رسیده باشه با نگاهی بینشون رد و

 تر کرد و با اشتیاق شروع به صحبت کرد؛من نزدیکبهکنجکاوی خودش رو

 ...این شهر نیستینمی شدم که مال  باید از لهجتون متوجه _

مرور کردم و به این فکر کردم که انقدرها هم از تهران دور  اتفاقات توی  ذهنم رو

 ی دکتر به گوشم رسید؛نشده بودم. صدای دوباره

 مثل منو امیرعلی پس اینجا غریبی... اینجا شهر رامسره _

هم فشردم. چطور اینهمه مسیر رو رفته بودم  هام رو رویبا شنیدن اسم رامسر  لب

ای که به یاد داشتم سوار شدنم توی در صورتی که هیچی یادم نمیومد. تنها صحنه

ماشین و پرسه زدن توی خیابون بود. آهی از ته دل کشیدم. سرم رو بلند کردم تا در 

. دکتر مورد عمل بپرسم که گوشی توی دستم لرزید. نگاه هر دو روی دستم خیره شد

زمانفر دستش رو دراز کرد و گوشی رو از دستم گرفت. نگاه دزدکی به اسکرین 

برقرار کرد و با گوشی انداختم ولی شماره به طور واضح مشخص نبود. تماس رو

گوش من هم تیز شد. اضطراب داشتم، نکنه لادن گیج بازی دربیاره و « الو»گفتن:
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گفتم که به این شماره زنگ نزنه. صدای شماره رو به داراب بده. باید به لادن می

 دکتر روی اعصابم خط انداخت؛

 گلارین کیه خانوم؟ اشتباه گرفتین _

دستم شروع به لرزیدن کرد. گوشی رو از گوشش فاصله داد و با صدای عصبی 

 تقریبا غرید؛

 ...کشی خانوم... میگم گلارینچرا جیغ می _

به من انداخت.  سکوت مزخرفی توی  ایهاش رو تنگ کرد . نگاه موشکافانهچشم

من  اش که بههای خیرهاتاق به وجود اومده بود. خودم رو نباختم. بدون توجه به چشم

 :دوخته بود، سرم رو پایین انداختم. صداش رو پایین اوورد و گفت

 ...قطعا اشتباه گرفتید. بای _

ت. به من اشاره گوشي رو قطع كرد و به طرف دكتري كه كنارش ایستاده بود برگش

 «الیکا سماعی»مکثی کرد و آروم ادامه داد؛« خانومه...»كرد و گفت: 

سرگیجه داشتم و تمام تنم سرد شده بود، ولی تلاش خودم رو کردم تا ظاهرم آروم 

 :خونسرد باشه. دکتر زمانفر به سمت من هم اشاره کرد و گفتو

 دکتر امیرعلی شایان فوق تخصص جراحی چشم هستن _

ای کاملا جدی و اخم آلود ی دکتر شایان نگاه کردم، برعکس رفیقش چهرهچهرهبه 

ریشش کشید، سرش رو آروم تکون داد و با صدایی که سراسر داشت. دستی به ته

 :ابهت و تکبر داشت، شروع به توضیح دادن عمل فردا کرد

شفافی چشم راست شما به دلیل رفتن خورده شیشه توی قرنیه ی چشمتون که لایه  _

داره و کارش اینه که از عنبیه و مردمک چشم محافظت کنه باعث شده دیدتون تار 

و تقریبا به هیچ برسه. فردا با برداشتنش بعد از اینکه یک هفته باید بسته بمونه ، باند 

 ...رو از چشمتون باز می کنیم انشاالله که دیدتون برگرده

 مونم رو بریده بود زمزمه کردم؛ای که امیون حرفش پریدم و با ترس و دلشوره
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 امکان داره تا آخر عمر کور بشم؟ _

 :ابروهاش رو توی هم کشید و گفت

  اجازه دادین حرفم رو کامل کنم؟ _

 چند ثانیه مکث کرد و دوباره ادامه داد؛

نود درصد افرادی که داخل چشمشون اشیا خارجی میره با دراووردنش کوری  _

های داخلی رو پاره کنن امکان ده درصد هم اگه لایهموقت هم از بین میره. اون 

نداره که بیناییشون برگرده. ولی عکس برداری که از چشم شما انجام شد آسیب جدی 

 .وارد نشده، پس قطعا بعد یک هفته بیناییتون کامل میشه

 تمام تذکرات در مورد عمل رو به من داد و به طرف دکتر زمانفر برگشت؛

 ن اگه مایل باشن بعد از عمل چشمشون باید انجام بشهعمل زیبایی ایشو _

اصلا به فکر عمل زیبایی نبودم. چون وقتش رو نداشتم. یک سوال ذهنم رو درگیر 

 کرده بود و با صدای آرومی پرسیدم؛

 این عمل برایِ... براي بچه... بچم خطري نداره؟ _

هام ازیر كرد. چشممالکیتی كه به بچه چسبوندم آرامش عجیبي به درونم سر« میم»

رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. لبم طرح یک لبخند گرفت. قطعا الان اون دوتا دکتر 

هام رو باز کردم که دیدم، دکتر زمانفر با کردند. آروم چشمبا تعجب نگاهم می

ابروهای بالا رفته و دکتر شایان با ابروهایی گره خورده دارن تماشام میکنن. این 

قطب کاملا مخالف هم بودند. سوالی نگاهم رو بهشون دوختم که دوتا دوست دوتا 

 صدای دکتر شایان بلند شد؛

بیهوش نمیشین با بی حسی موضعی این عمل رو انجام میدیم که برای جنین  _

 ضرری نداره

انفر تمام نکاتی که برای عمل لازم بود رو بهم یادآوری کرد. به سمت دکتر زم

 :برگشت و گفت
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 بریم؟_

 جوشید، صدای دکتر زمانفر بلند شد؛دلم مثل سیر و سرکه می

 شما برو امیرعلی جان. منم یه نکاتی در مورد عمل صورتشون بگم و بیام _

 :العملی نشون داد. فقط شنیدم که گفتندیدم دکترامیرعلی چه عکس

 نکنن... فعلا اصلا تا قبل عمل گریه نکنین تا خورده شیشه ها حرکت_

ترسیدم رسید. ای که ازش میصدای بسته شدن در نشون میداد که بالاخره اون لحظه

ی راحتی که از دکتر دیدم حدس زدم که روی تختم تکون خورد که با این روحیه

چرخونه. تخت نشسته. سرم رو بلند کردم که دیدم داره گوشی رو توی دستش می

کردم که صدای پر از تمسخرش به گوشم می بدون کوچکترین حرفی خیره نگاهش

 رسید؛

 !خانوم گلارین... یا الیکا سماعی؟ _

نگاه لرزونم رو ازش گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم. با صدایی که سعی کردم 

 :محکم باشه گفتم

 ...متوجه نمیشم چی میگین _

 کرد؛ انگار نه انگار که چیزی شنید. گوشی رو روی دستم گذاشت و مطمئن زمزمه

 به رفیقت زنگ بزن... گوشم سوت کشید از بس جیغ کشید _

بدون اینکه منتظر واکنشم بمونه از روی تخت پایین پرید و از اتاق خارج شد. دستم 

رو روی پاهام مشت کردم. تمام تنم نبض میزد. این صورت باند پیچی شده هم با 

های متعجبم رو شد. چشمای کشیدم که یکهو در باز کرد. جیغ خفهاعصابم بازی می

 به در دوختم که سر دکتر ظاهر شد؛

 ...راستی اگه موافق باشی در کنار عمل چشمت صورتت هم عمل کنم _
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لبخند مضحکی زد و در و پشت سرش بست. بلافاصله گوشی رو بالا اووردم و 

  «احمق قفل گوشیو باز نکرد»زمزمه کردم؛ 

رو از قفل خارج کرد و عکس دکتر با  دستم رو روی اسکرین کشیدم که دیدم گوشی

 .ی اصلی گوشی بود ظاهر شدرکابی و شلوارک که پشت صفحه

 

  .ی لادن رو گرفتم که صدای جیغش بلند شدهای لرزون شمارهبا دست

 ...فهمی یعنی چی... گوشی رو بدهاحمق نگرانی می _

بدم رو ریختم بیرون و برای اولین بار روی بهترین  هاینزاشتم ادامه بده. تمام حس

 رفیقم، خواهرم، صدام رو بلند کردم؛

احمق کیه؟!... میفهمی آدمی که از زندگی بریده چه حسی داره؟!... میفهمی هر _

ی لحظه آرزوی مرگ کردن چه دردیه؟!... میفهمی هم درمون بودن و هم غده

  ...!و میفهمی لادن؟  سرطان شدن چه حس مرخرفیه؟!... تو اینا

 صدای پر از بهتش هم نتونست آروم کنه؛

 ...گلارین _

هام هم سرازیر شده بودند. لادن هم باهام زار می زد. بدون توجه به اینبار اشک

 هشدار دکتر زار زدم؛

کنی... تو که میدونی چقدر دوسش داشتم... تو که چیه هی گلارین گلارین می _

دم... وقتی گم و گور شدم یعنی این پازل یه تیکش گم شده، میدونی چقدر براش جنگی

 ...هر جا هم بگردی پیداش نمیکنی... فقط با رفتن من کامل میشد ... فقط

دیگه نتونستم ادامه بدم. گوشی از دستم سر خورد و توی بغلم افتاد. صدای هق هق 

 :لادن هم قطع نشده بود. آروم طوری که صدام رو بشنوه گفتم

نزن بهم... دیگه زنگ نزن تا خودم باهات تماس بگیرم... با زندگیم بازی زنگ  _

 ...نکن لادن... احساسی برخورد نکن... خواهش می کنم
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تلفن رو قطع کردم. دست لرزونم رو روی گوشی زدم که شماره رو پاک کردم. در 

هام باز شد و با دیدن فردی که جلوم ظاهر شده بود. دستپاچه شدم و بلافاصله اشک

 هام به سوزش افتاد. زیر لب نالیدم؛رو پاک کردم که تمام صورت و چشم

 ...!شما؟ _

هام رو شنیده یا نه؟ با صدایی کردم. نمیدونستم آیا حرفحضور این مرد رو درک نمی

 :که به خاطر گریه گرفته بود گفتم

 ؟ای مونده که نگفتین آقای دکترنکته _

ای های درهم کامل وارد اتاق شد. بدون هیچ حرفی دستش رو توی موهای قهوهبا اخم

ی ام کرد و به سمت پنجرهو لختش فرو کرد و چنگی به اون زد. نگاه مرموزی حواله

داد رو به خیابون هست رفت و کنار ها نشون میاتاق که از صدای رد شدن ماشین

ب روپوش سفیدش گذاشت. منتظر بودم هر هاش  رو توی جیپنجره ایستاد. دست

لحظه چیزی بگه تا من هم همه چیز رو انکار کنم. اما فقط دو کلمه روی زبونش 

 ی نامفهوم و پر از حرف؛کلمهجاری شد. دو

 ...مرموزترین دختر بیمارستان _

مزخرف دست و پا خود وای به پا بود. انگار داشتم توی این دنیای بیدرونم غلغله

تر بودم. با صدایی که اینبار موفق به کردم ناموفقم. و هر چی بیشتر تلاش میمیزد

پنهون کردن لرزشش نبودم به حرف اومدم. نمیدونم چطور و بدون شناخت این چیزا 

کرد رو گفتم. باید از این مردابی که هر لحظه منو بیشتر درون خودش غرق می

 :کردم. بدترین چیز رو اول گفتمنجات پیدا می

 ی بی پدری سفید... یه بچهشناسنامه _

دستش رو از جیبش بیرون اوورد و بدون اینکه به سمتم برگرده و با صدایی که 

 :اصلا ولومش تغییر نکرده بود گفت

 ازدواج سفید؟ _
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پوزخندی روی لبم نشست. آقای دکترمون عجیب روشنفکر بود. زیر لب چند بار این 

 :جمله رو تکرار کردم و گفتم

 ...صیغش بودم... بدون ثبت... به جورایی سفیده سفید _

های هم خیره ای توی چشمخیره به قامتش بودم و وقتی به سمتم برگشت چند ثانیه

شدیم و کسی که این اتصال نگاه رو قطع کرد خودش بود. سرش رو پایین انداخت و 

هم انداخت  ی اتاق بود، نشست. پاهاش رو رویروی صندلی که کنار یخچال و گوشه

 :و ادامه داد

 اینقدر سخت نیست این ماجرا... زنگ بزنین به پدر این بچه _

و به شكمم اشاره كرد. ناخودآگاه دستم روي شكمم نشست و آروم نوازشش كردم، 

  «ی داراببچه»زیر لب زمزمه كردم؛

های خوب شدم، ولی پیام مهتاب که اون رو به مرگ پدرش تهدید کرده و پر از حس

های سفید سرم رو ترکوند و جاش رو با سیاهی و رذالت پر کرد که ود تمام حبابب

 باعث شد با غیظ بگم؛

 ...دقیقا مشکل من پدر بچست... نمیخوام _

 :دستش رو به معنای ادامه نده بالا اوورد و قاطع گفت

 !نامرده؟ _

 .هام جمع شد. سرم رو به معنای نه بالا بردماشک توی چشم

 !کثیفه؟ _

 .هام با درد بسته شد و دوباره سرم رو بالا بردمچشم

 !معتاده؟ _

بهترین مرد... »ام تبدیل به هق هق شد و با حس خفگی زمزمه کردم؛اینبار گریه

 «...عاشقشم... عاشقمه
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بلند شد، با سه قدم خودش رو به من رسوند. سرش رو به گوشم نزدیک کرد و با 

 وا کرد؛صدایی که کمی خشن شده بود آروم نج

 !دردت چیه گلارین؟ _

هایی که احساس کردم کمی نمناک شد به سرعت سرم رو بلند کردم و خیره به چشم

 زمزمه کردم؛

 ...دکتر امیرعلی... شما... شما من رو _

 

 "امیرعلی"

یچ چیز ها جز عذاب هسرم رو پایین انداختم و آهی از ته دل کشیدم. مرور گذشته

هام رو مشت کردم و لبم رو گزیدم. چند قدم به عقب ای برام نداشت. دستدیگه

 برداشتم که پر از بهت تکرار کرد؛

 ...شناسم... من الیمن گلارین نمی _

ام از خشم جمع شد. پوزخندی روی لبم نشست. نمیدونست که توی این چند چهره 

 :کمی سردتر شده بود گفتمسال تمام ذهنم پر از گلارینه. با صدایی که 

 من زانیار نیستم... من امیر علی شایان هستم _

شایان رو با تاکید گفتم، شاید که یادش بیاد رفیق گرمابه و گلستان داداشش رو. هر 

 خورد. ابروهاش توی هم رفت و  زیر لب زمزمه کرد؛چند که چشمم آب نمی

 من گلارین نیستم _

. بی طاقت چند قدم توی اتاق قدم زدم و با حرص کردهنوز روی حرفش پافشاری می

 گفتم؛

 آرتین رو هم نمیشناسی؟! آرتین صدرایی _

   .هایی که کمی درشت شده بودند خیره ام شدبا چشم
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نکاهش پر از آب شد و یک قطره از چشمش پایین چکید. قلبم از دیدم اینهمه غم به 

سم باز بشه. با صدایی که از بغض رو پایین دادم تا راه نف ی لباسمدرد اومد. یقه

 لرزید نجوا کرد؛می

 !آرتین کیه؟ _

نه انگار باید به زور متوسل بشم. با چند قدم بلند دوباره خودم رو کنار تختش رسوندم. 

 هام رو روی تخت گذاشتم و به سمتش خم شدم؛دست

  ...نمی دونم مشکلت چیه... ولی من تو رو از برم _

اش رو لمس کنم ردم و نزدیک صورتش بردم. میخواستم گونهآروم دستم رو بلند ک

داد تعهد داره... چشم بستم، ی توی شکمش که نشون میکه با به یاد اووردن بچه

 هام رو بین راه مشت کردم. زیر لب غریدم؛دست

 ...هاسه ساله با این چشم _

شتم روی تخت سخت بود... ادامه دادن این جمله از جان کندن هم سخت تر بود... م

 فرود اومد و به سختی لب زدم؛

 .کنمدارم زندگی می _

 

 "گلارین"

کرد و گاهی با تر میصداها توی ذهنم چند برابر شدند. هر لحظه من رو گیج

 .شد برای چند ثانیه علائم حیاتی من هم قطع بشههاش باعث میحرف

  کرد؛تداعی میی دور رو توی ذهنم یان فقط یه خاطرهاسم آرتین کنار امیرعلی شا

 ...به به دکتر بعد از این _»

 های سنتور کشید و ادامه داد؛ی بلند آرتین. دستش رو روی سیمخنده

 کنیدکتر جان با دخترای موبور  اینگیلیسی چیکار می _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

351 | P a g e  
 

مبل  روی کاناپه خودش رو انداخت. تلفن رو روی پخش گذاشت و روی میز کنار

  .ای پرت کردسورمه

 ای توی گوشی پخش شد؛صدای مردونه

 ...میخوام چیکار اونی که دلم رو برده نیست... بقیه رو _

 :ی روی میز برداشت و گفتبعد آهی کشید،آرتین جدی شد. هلویی از ظرف میوه

 کردمامیر آخرش نگفتی کیه؟ شاید کمکت می  _

 کوفت و امیر... من امیرعلیم _

 داری بحث رو عوض کرد. اما آرتین با صدای محکمی تاکید کرد؛ز خندهبه طر

 «علی شایانبالاخره پیداش میکنم امیر _

ها رو تکمیل کرد. از فکر اینکه شناخته اسم شایان توی سرم تکرار شد و تمام پازل 

آب گدار به کردم. نباید بیها رو حلاجی میشدم تمام موهای تنم سیخ شدند. باید اتفاق

گردم. ی اول برپله میزدم. بعد اینهمه سختی به هیچ عنوان نمیشد که دوباره روی

 روی موضع خودم موندم و جدی گفتم؛

 من نه گلارین میشناسم و نه... آرتین... لطفا تنهام بزارین _

هام رو بستم. صدای در که اومد، بلافاصله گوشی سرم رو به بالش فشار دادم و چشم

 ی لادن رو گرفتم. با اولین بوق برداشت؛دم و شمارهرو بالا اوور

 ...وای گلارین نصف عمرم کردی... اینجا اوضاع _

دوست نداشتم هیچی از اونجا بدونم. حداقل الان آمادگیش رو نداشتم. بدون توجه به 

 :های لادن، گفتمحرف

ها رو وللادن برو اون حسابی که دفترچم دستته و هیشکی ازش خبر نداره. تمام پ _

  .بردار و به آدرسی که میگم بیار

 ترسیدم که جام رو لو بده، با تمام جدیتی که از خودم سراغ داشتم ادامه دادم؛
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اگه بفهمم به کسی در مورد جام گفتی. جوری محو میشم که دست هیچکس بهم  _

 نرسه

 :لادن سکوت کرد و با ناباوری و صدایی که کمی آهسته بود گفت

 !خوای چیکار؟و می اینهمه پول _

خیلی کارها داشتم که باید انجام میدادم. فقط چند کلمه به زبون اووردم و تماس رو 

 قطع کردم؛

 کنمخیلی کارها دارم... ادرس رو ارسال می _

نگاهی به آسموني كه سیاهی شب اون رو پوشونده بود انداختم، نفس عمیقی کشیدم. 

ر از درون فریاد زدم که تمام تنم دچار رعشه شده بود. زانوهام رو بغل کردم و انقد

هام از فرط گریه سرم رو رویش گذاشتم. و آروم و بی صدا گریه کردم. چشم

 .شدمسوخت. اصلا برام دیگ مهم نبود حتی اگه کور میمی

ریب بود. هنوز نگاهی به گوشی که کنارم افتاده بود انداختم. این دکتره هم عجیب و غ

دنبال گوشیش نیومده بود. شایدم دکتر امیرعلی نزاشت که گوشیش رو بگیره. 

تصمیمم رو گرفته بودم. باید این بچه رو سالم به دنیا میاوردم. تنها دلخوشی که 

 .میتونستم با یادش به یاد داراب بیفتم

ن خوردن ی تماس رو لمس کردم، تماس رو بدوی لادن  رو گرفتم و گزینهشماره

 ها رو رگباری و پشت سر هم ردیف کرد؛بوقی وصل کرد و حرف

 ...بیشعوری... خودخواهی... فقط فکر خودتی... نمی گی یکی هست اینجا که _

 دوست نداشتم ادامه بده، دستم رو روی گوشم گذاشتم و با هق هق گفتم؛

یموندم دارابم از تو از دلم چی میدونی... اینجوری بهتره... بخدا بهتره... اگه م _

 ...رفتدستم می

 صدای جیغش بلند شد و بعد شروع به خندیدن کرد؛
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بیخیال دنیا  کنی الان خیلی ریلکس نشسته ورفت؟! فکر میهه ... از دستت می _

 !داره خوش می گذرونه؟

 ام شدیدتر شد. زار زدم؛گریه

  ...بسه... تو رو جون عزیزترین کَسِت بسه _

 و با خواهش زمزمه کرد؛ تر شدصداش آروم

 برگرد گلارین... تورو خدا برگرد... اینجا همه چیز بهم ریختست _

 هام رو بستم؛موهام رو کشیدم و با درد چشم

 ...ها رو بیار... به همشون نیاز دارمی پولفردا منتظرتم لادن... فقط همه _

تاکید کردم گوشی رو قطع کردم و آدرس رو برای لادن ارسال کردم و در آخرش 

وقت من رو نمی نه به این شماره زنگ برنه و نه چیزی بفرسته. وگرنه دیگه هیچ

 .بینه

 

 "داراب"

خسته و داغون و با نفسی گرفته از پزشک قانونی بیرون اومدم. تقریبا خودم رو 

دم تا این بوی گند توی خیابون پرت کردم.  به دیوار تکیه دادم و نفس عمیقی کشی

کافور از توی بینیم خارج بشه. چند بار نفسم رو پر و خالی کردم تا مجرای تنفسیم 

ی بالای پیراهنم رو باز کردم. هر چقدر نفس بوهایی بهتر از مرگ ذخیره کنن. دکمه

کشیدم باز انگار تنگی نفس داشتم. قرار نبود این نفس سنگین از بین بره، حناق می

هام پایین چکید، زیر لب زمزمه کرد. قطره اشکی از چشمداشت خفم میشده بود و 

 کردم؛

 بی انصاف_

 ی دوم پایین چکید؛قطره
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 بی معرفت_

 هام مشت شدند؛دست

 نامرد _

 مشتی توی هوا زدم و چند بار فریاد زدم؛

 نامرد... نامرد... نامرد _

دم. اجازه ندادم با من وارد با قدم های ناموزون و شل به سمت ماشین آیدین به راه افتا

تنها برم تا این درد و عمیق تر لمس کنم. نزدیک  پزشکی قانونی بشه. گفتم خودم

ماشین شدم، چند بار نزدیک بود زمین بخورم ولی به سختی خودم رو کنترل کردم. 

آیدین بلافاصله از ماشین پیاده شد و خودش رو به من رسوند. دستش رو زیر بازوم 

 ن رو گرفت. زیر لب غرید؛گذاشت و م

 ...لعنتی نگفتم تنها نرو _

 توی حال خودم نبودم با عجز گفتم؛

 ...ها نامرد نیستن؟! پاش برسه نامردتر از مردا میشنکی میگه زن _

 های غمگین خیره ام بود. ادامه دادم؛ی آیدین زدم. با چشممشتی به سینه

 ...قول دادیم همراه هم باشیم _

 ده فوت کردم و نالیدم؛نفسم رو با خن

 !نفس هم باشیم... حالا من... بی نفس... چیکار کنم؟ _

بازوم رو با شدت از دستش بیرون کشیدم و روی زمین نشستم، به کابوت ماشین 

تکیه دادم، یک زانوم رو خم کردم و دستم رو روش گذاشتم. با انگشت اشاره محکم 

 ام زدم و با درد گفتم؛به سینه

 !دم؟! حامیش نشدم؟همراهش نش _

 سرم رو به سمت آسمون گرفتم و ادامه دادم؛
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  ...بخدا که شدم  _

 از جیب پیراهنم سیگاری در اوردم و خاموش روی لبهام گذاشتم؛

 ...همه چیزش شدم _

 :آیدین کنارم نشست. دستش رو روی شونم گذاشت و گفت

های کشور از طرف نی بیمارستادرست میشه داراب... پاشو مرد... بریم به همه  _

 .پلیس پیگیری کنیم

 سیگار رو بین دوتا انگشتم گرفتم و نگاهم رو بهش دوختم که با هیجان اضافه کرد؛

های شمال شروع کنیم... راحت ترین جا برای رفتن بهتره اول از بیمارستان _

 !شماله... موافقی؟

* 

ام زنگ خورد. بلافاصله بدون دیدن اسکرین تماس شیبودم که گو توی حال خودم

ی آتیش رو برقرار کردم که صدای پر نفرت مهتاب توی گوشم اکو شد. تمام تنم کوره

 شد. صداش که پر از عقده و حسرت بود؛

 ...!دوری از عشق سخته پسر عمو؟ _

تخلیه گلدون گرون قیمت رو از روی عسلی برداشتم و به دیوار کوبیدم. عصبانیتم 

  .نشد و حالم هنوز هم خراب بود

 ...تازه شدیم یک_یک مساوی _

ی ظرف سرامیکی سفید رنگ رو از روی میز گرد وسط سالن بلند کرد و به صفحه

های سیاه رنگ به وجود اومد و این لکه ها تلویزیون کوبیدم. روی ال سی دی لکه

 ...سوختم.. من همکم کم بزرگ شد و کل صفحه سیاه شد مثل زندگی من. سوخت.

چرا انقدر راحت من رو شکونده بود؟! روی زمین سر خوردم و روی زمین افتادم. 

ام هام  روی صورتم جاری شد و به غرور مردونهسرم رو به مبل تکیه دادم. اشک
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خدشه وارد کرد. خیلی راحت من رو پس زد؛ مگه چیز کمی بود؟! پس زده شده 

 ...پسم زدبودم... هیچ توجیهی نداشت... 

ها های کوچیک و بزرگ شیشه به سمت تلفنم رفتم. خورده شیشهبدون توجه به تکه

کردند. این درد در های خون زمین رو رنگین میرفتند و لکهبه داخل پایم فرو می

 .مقابل زخمی که به قلبم وارد شده بود، هیچ بود

ورت زیبای گلارین تلفنم رو از روی شومینه برداشتم و نگاهی به عکسش کردم. ص

 .با اون موهای باز خرمایی در مقابل چشمانم ظاهر شد و قلبم تیر کشید

 «ای خدا»سرم رو بالا گرفتم و با درد نالیدم؛ 

گفتنش رو شنیدم « الو»ی آیدین رو گرفتم. صدای هام رو به هم ساییدم و شمارهدندون

 :بدون سلام کردن گفتم

 ...سریع بیا دنبالم بریم رامسر _

  وارد صندوق پیام شدم روی اسم مهتاب زدم و تایپ کردم؛ تلفنم رو قطع کردم و

کنم که گلارینو پیدا کنم...  خودت خواستی... یک جوری زیر پام لهت می دعا کن»

 « ...تا آخر عمرت مثل سگ جون بدی

صورتم از نفرت جمع شد و گوشی رو توی جیب شلوارم گذاشتم. کنار پنجره رفتم. 

 یابون شلوغ و پر رفت و آمد زل زدم و زمزمه کردم؛به خ

 ....!چرا اعتماد نکردی گلارین؟ _

 

 "گلارین"

اضطراب داشتم و تمام تنم سرد شده بود. خودم رو بغل کردم و به دیوار پشت سرم 

ارم رسید و ی قرمز رنگی وارد اتاق شد. کنتکیه دادم. پرستاری با  لبخند و پوشه

 :گفت
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  .سلام گلم، قراره تا یک ساعت دیگه عمل بشی. هم صورت و هم چشمت _

 پرونده رو جلوم گرفت و بازش کرد. به قسمت پایین اشاره کرد و ادامه داد؛

 ...اینجا رو امضا بزن _

ی گوشی خودکار رو به سمتم گرفت. دست لرزونم رو جلو بردم که صدای ویبره

کرد و من به اون. زیر لب با صدایی که خودمم به ه من نگاه میبلند شد. پرستار ب

 :زور میشنیدم گفتم

 زنگ میخوره گوشیتون _

 :نگاه آرومی به من انداخت و گوشی رو از کنارم برداشت و گفت

 ...گوشی خودته عزیزم _

اصلا حواسم به این گوشی نبود. دستپاچه شدم. آخه گوشی من نبود که جواب بدم. 

برداشتم به شماره ای که اسمش نیفتاده بودم نگاه کردم. شماره ی لادن  گوشی رو

 باعث شد که از عصبانیت سرخ بشم. تماس رو بر قرار کردم و با خشم غریدم؛

 ...مگه قرار نبود بهم زنگ نزنی... فکر میکنی شوخی دارم _

 صدای هول شده ی لادن بلند شد؛

 ...و داراب دارن میان رامسر گوش بده گلارین... وقت ندارم... آیدین _

 بستم و زیر لب نالیدم؛ هام روچشم

 ... بینی لادن... دیگهلعنتی نتونستی هیچی نگی؟! دیگه من رو نمی _

 اینبار لادن عصبانی شد و فریاد زد؛

به جون آیدین میخوام دنیاش نباشه من هیچی بهشون نگفتم. منم همراهشون میام  _

 ...ر میزارم پولا رو میدم بهترامسر و یه جا باهات قرا

 :دستم رو مشت کردم و محکم گفتم
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 .گیرم. دیگه بهم زنگ نزنخودم باهات تماس می _

های متعجب پرستار نشست. سرم رو تکون دادم و با بالا اومد و توی چشمنگاهم

 :لرزید گفتمصدایی که کمی می

 .ارممیشه به دکتر شایان بگین بیاد؟ یک کار فوری باهاشون د _

 :سرش رو تکون داد. انگار هنوز توی بهت بود. به پرونده اشاره کرد و گفت

  .شما اینجا رو امضا بزنین _

نگاه زیر چشمی بهش انداختم، خودکار رو گرفتم و یک دایره و چند خط زیرش 

 کشیدم. زیرش نوشتم "الیکا سماعي" و پوشه رو به دستش دادم. و تاکید کردم؛

 یان بگین بیان... همین الان باید پزشک معالجم رو ببینملطفا به دکتر شا _

ای سری تکون داد و از اتاق خارج شد. من موندم هزاران فکر و خیال، آینده

رفت که اصلا هست و دارابی که تا چند ساعت نامعلوم... بچه ای که گاهی یادم می

 .شد که من هستم دیگه وارد شهری می

قرار بود هر جا تو باشی من هم »هایی با آدم داره. آهی کشیدم. سرنوشت چه بازی

ولی چرخ روزگار چرخید و جوری داره بازیمون میده که باید از تو « باشم... دارابم

ام رو در هم کشیدم. با فرار کنم. مشت محکمی روی رون پام زدم و از درد چهره

و سیل اشک روی صورتم جاری شد. در باز شد « خدااا»ای جیغ زدم؛ صدای خفه

ای اخم آلود وارد شد. به سمتم پا تند کرد و های سریع و چهرهو دکترامیرعلی با قدم

 :گفت

 ...چیشده؟! گریه برای چی؟! گریه براتون سمه _

هایی که از تعجب بدون هیچ فکری به طرفش خم شدم، از حرکتم جا خورد و با چشم

کرد. با صدایی که به خاطر گریه لرزون شده بود، حرف زدم می گرد شده بود نگاهم

 هایی که از زبونم خارج میشد رو نداشتم. فقط نالیدم؛و اصلا اختیار چیز
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تو رو به جون آرتین منو از اینجا ببر... اصلا نباید الان اینجا باشم... تو رو به  _

 ...جون آرتین قسم میدم

 وشش رو توي مشتم فشار دادم و زار زدم؛سرم رو پایین گرفتم، پایین روپ

 ...دنبالمن... نباید اینجا باشم... دارن میان رامسر...تو رو _

دستش رو روي دستم گذاشت، نفس عمیقي كشید كه به یك آه مبدل شد و با صدایي 

 :كه كمي ناراحت بود، گفت

 هیس... آروم باش... آروم باش گلارین _

ق هقم بیشتر شد. انگشت شصتش كه آروم پوست اسمم رو كه از زبونش شنیدم، ه

دستم رو نوازش مي كرد حس خیانت رو در من به وجود اورد. دستم رو از زیر 

دستش بیرون كشیدم و با التماس و ولوم صدایي كه به پایین ترین حد خودش رسیده 

 بود زمزمه كردم؛

 منو از اینجا ببر... خواهش مي كنم _

 :هاش رو  روی هم فشرد. با تردید گفترد و لبمتفکر دست راستش رو مشت ک

 !مطمئنی فرار بهترین گزینست؟ _

هایی خیس این شک و تردید نابود گر بود و ذره ذره وجودم رو مى خورد. با چشم

به این حسم دامن نزن امیرعلی شایان... دوست »اش شدم و توی دلم گفتم: خیره

ی خودم وسط باتلاق ایستاده بودم  و مدام آرتین... نزن... دامن نزن...من احمق با پا

 «...دست و پا مى زدم. تو بدترش نکن

اش بى صدا اشكـ ریختم! بغضى سرم رو روى دو زانوم گذاشتم و همونطور خیره

  .فجیعى به گلوم چنگ انداخت

  ...کنی مگه نه؟! به خاطر آرتینم شده کمکم کنکمکم می_

اش پاک کرد و محکم و با انگشت اشاره به طرفم خم شد. اشک روی صورتم رو با

 :صلابت گفت
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 ...کنمنریز ... این لعنتیا رو نریز... به خاطر خودت... به خاطر گلارین کمکت می _

فهمم که چیا بهش گفتم. حس من پر از ترس و فرار بود. دو دقیقه بعد از رفتنش می

بود که کاملا ناشناخته بود. چرا خط نگاهش قابل خوندن ولی توی نگاه امیرعلی چی 

  !کنی امیر علی؟نبود؟! چیو داری پنهون می

با عجز چند بار پشت سر هم پیشونی ام  رو به زانو هام کوبیدم. این چه مکافاتی بود 

  .که من اسیرش شده بودم

ى من كم و شدت غم در وجودم زیاد و زیاد تر شد و توان ایستادگى در مقابلش برا

  ...كم تر. ضعیف شده بودم... بی طاقت و دلتنگ

 سه بار  از ته دل فریاد زدم؛

 ... لعنتی ... لعنتی ... لعنتی _

با صدای تقه اى  که به در خورد از جا پریدم. امیرعلی با یه ساک وارد شد. موقع 

 :نزدیک شدن گفت

 !چه خبرته انقدر داد میزنی؟! میخوای همه بفهمن؟ _

ای رو از داخل کیف بیرون تختم رسید و سوییشرت و شلوار ورزشی مردونه کنار

 :کشید. به طرفم گرفت و گفت

 سریع بپوش... زود تا کسی نیومده برای عمل آمادت کنه _

لباس رو از دستش گرفتم و روی همون لباس بیمارستان پوشیدم. کلاه سوییشرت رو 

شده بود رو بپوشونه. آروم از روی  روی سرم گذاشتم تا صورت و سرم که باندپیچی

تخت پایین اومدم که دیدم کفشی برای پوشیدن ندارم. نگاهم رو به دورتا دور اتاق 

چرخوندم و دیدم هیچ دمپایی هم توی اتاق نبود. امیرعلی دستش رو توی ساک گذاشت 

 و کتونی خودش رو بیرون کشید. سرش رو خاروند و گفت؛

ه...موقع هایی که شیفتم، اینا رو میپوشم میرم پیاده این ساک ورزش بیمارستانم _

 .ای نداشتمروی... شرمنده چیز دیگه
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سرم رو به معنای مشکلی نیست، بالا انداختم.  انگار اضطرابم به دکتر هم سرایت 

 کرد که با عجله کلمات رو پشت سر هم ردیف کرد؛

محوطه برو بیرون. خیابون الان از اتاق میرم بیرون، چند ثانیه دیگه از ساختمون و _

ی روزنامه فروشی وایسا... یه ماشین زرد کنارت ترمز رو به رویی کنار دکه

 .رسونه... من غروب میام خونهکنه، سوارش شو تو رو به ویلای من میمی

دستش رو داخل جیب شلوارش گذاشت و کلیدی از اون خارج کرد. کلید رو به سمتم 

 گرفت و ادامه داد؛

 کوچیکه مال در حیاطه و کلید بزرگتره مال در ورودی خونهکلید  _

کلید رو از دستش گرفتم و روی تخت دنبال گوشی دکتر زمانفر گشتم. گوشی رو پیدا 

 کردم و به سمتش گرفتم؛

 گوشی دکتر زمانفر... ازشون تشکر کنین _

 با نگاهی متعجب به من و گوشی توی دستم نگاه کرد و زیر لب گفت؛

باشه... رسیدی برو تو كانتكت، اسم  "دكتر بعد از این"  رو سرچ كن. همراهت  _

 ...بهم زنگ بزن كه رسیدي

نگاهم باروني شد. یادمه آرتین بهش گفته بود دكتر بعد از این. با صدایي كه به زور 

 :به گوش خودم هم مي رسید گفتم

 !دكتر زمانفر هم؟ _

 :نفسش رو رها كرد و گفت

 .. از دبیرستان باهم بودیم... من... زانیار... و آرتینسه تا رفیق بودیم. _

قطره اشك درشتي از چشمم پایین چكید و نگاهم میخ چشم هاي خیس شده امیرعلي 

 بود. كلافه به تخت تكیه داد؛

 من برم... رسیدي حتما بهم زنگ بزن _
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 با عجله به سمت در حركت كرد كه صداش زدم؛

 دكتر... براي همه چیز ممنون _

  .گاهي بهم انداخت، سرش رو تكون داد و از در خارج شدن

من هم چند ثانیه بعد تمام كارهایي كه گفت رو انجام دادم. البته اگه از كفش هایي كه 

هر ده قدم از پام در میومد و كش شلواري كه محكم داشتمش تا از پام پایین نیفته رو 

 .نادیده بگیرم، تقریبا بدون مشكل به مقصد رسیدم

ماشین كنار در  بزرگ آهني كه كاملا زنگ زده و فرسوده بود توقف كرد. ترس 

تمام وجودم رو در بر گرفته بود، من با چه شناختي اعتماد كردم؟! الان اینجا کنار 

کنم؟!  آهی جانسوز از بی این در بزرگ که معلوم نیست داخلش چه خبره چیکار می

کردم و یا منتظر میموندم ای نداشتم. یا باید اعتماد میم کشیدم، ولي چارهکسی خود

تا داراب من رو پیدا کنه و زندگیش کن فیکون بشه. لرزی به خاطر از دست دادن 

پدر داراب توی تنم نشست و من رو به فرار بیشتر و همین راهی که دارم میرم 

  .ترغیب کرد

با پاهای سست از ماشین پیاده شدم. کلید رو  تشکر کوتاهی زیر لب زمزمه کردم و

  .از جیب سوییشرت بیرون اوردم و توی قفل چرخوندم. در با صدای بدی باز شد

وارد حیاط شدم، در رو محکم پشت سرم بستم و با قدم هایی که از نگرانی کمی 

ای هافتم. چند قدم اول رو آهسته و قدملرزون بودند به سمت ورودی ویلا به راه می

کنم. چند باری نگاهم تار شد و  سوزش عجیبی درون بعدی رو با سرعت طی می

هام احساس کردم. ولی قدرت ترس بیشتر بود و سریع خودم رو به در ورودی چشم

ی صورتم به پایین ویلا رسوندم. در ورودی رو هم باز کردم، عرق از گوشه

به خارش افتاده بود، تا شد. تمام صورتم ریخت و این باعث سوزش صورتم میمی

حالا توی عمرم انقدر دچار استرس و ترس نشده بودم، در حال حاضر مرگ برام 

ای بود. با لرزش جیب سوییشرت جیغ بلندی کشیدم و پشت تر از هر چیز دیگهشیرین

ستونی که کنار در ورودی بود رفتم و پشتش قایم شدم. دوباره صداي ویبره بلند شد، 

ی ب بیرون فرستادم و گوشی رو از توی جیبم بیرون اوردم. به صفحهنفسم رو با شتا
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گوشی نگاهی انداختم و اسم " دکتر بعد از این " روی گوشی باعث آرامشم شد. 

 تماس رو برقرار کردم که صداش رو شنیدم؛

 !رسیدی گلارین؟ _

. گلارین؟! این صمیمیت کی به وجود اومد؟! حس خیانت تمام وجودم رو گرفته بود

 :هام ناخودآگاه توی هم گره خورد و با صدای محکم و با تاکید روی "آقا" گفتماخم

 بله... آقای امیرعلی _

 ای از اونور خط به گوشم رسید. دکتر اما با صدای جدی ادامه داد؛ی مردونهخنده

ها از چشماتون خارج بشه. استراحت کنین... شما امروز حتما باید خورده شیشه _

  .رد نیاز و میخرم میام خونهوسایل مو

 تر کرد؛صداش رو کمی ملایم

 لطفا دیگه اشک هم نریز _

تر شدم و قبل از اینکه بزاره چیزی بگم، گوشی رو قطع کرد. با این تماس کمی آروم

ی مشکی رنگی که توی هال بود رفتم و روش و بدون توجه به اطرافم روی کاناپه

 .دراز کشیدم

ام کرده بود و هام بزارم، کلافهام و دستم رو که نمیتونستم روی چشمدراز کشیده

  .کردم این اعضای بدن روی تنم اضافیستاحساس می

کنم الان به تنها چیزی که نیاز دارم یکباره و با اعصابی داغون بلند میشم و حس می

های ضخیم زرشکی پوشیده پرده ی بزرگ سالن که باهوای تازه است.به طرف پنجره

رم و پرده رو کنار میزنم. نور وارد اتاق شد و تمام محیط خونه رو از شده است می

تاریکی در اورد. پنجره ی بزرگ و رو باز کردم و وارد بالکنی که به شکل نیم 

ی کوچیکی درست شده بود و کنارش یک میز و دایره بود شدم. توی بالکن باغچه

  .قرار داشت صندلی حصیری
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اند. با دیدن داد که مدتی است که خشک و پژمرده شدهها نشون میشکل و شمایل گل

  .های خودم تنگ شداین باغچه دلم برای گل

های درختان هام رو روی نرده گذاشتم،از بین لابه لای برگکنار نرده رفتم و دست

ود موقع ورودم زدند و عجیب ببلند نورهایی به شکل خط روی حیاط سوسو می

  .اینهمه زیبایی به چشمم نیومده بود

ها به  آسمون خیره میشم. با یاد داراب شاخه گیرم و از بینسرم رو به سمت بالا می

دوستت دارم... دلتنگتم... خیلی » کنم؛اشکی از چشمم پایین میچکه و زمزمه می

 « ...دلتنگ

ه. صدای موتور ماشین و باز و صدای هق هقم بلند میشه و قلبم از درد فشرده میش

کنم، در با صدای هام رو میخ دروازه میبسته شدن در که به گوشم میرسه، چشم

جیغی که ازش بیرون میاد باز میشه، در اولین فرصت باید بهشون گوشزد کنم که 

  .خراش باعث اذیت نشهدر رو روغن کاری کنن تا دیگه این صدای گوش

مانفر باهم وارد میشن. امیرعلي چیزي میگه و دكتر محكم اول امیرعلی و بعد دکتر ز

ی پشت كمرش میزنه و بلند بلند میخنده.  عصبانیت از این راه دور هم توی چهره

ای روی لبم نشست و ناگهان به یاد آرتین که جاش بین دوتا امیرعلی معلوم بود. خنده

ر غم و ناراحتی تمام از دوستاش خالی بود دوباره بغض روی گلوم چنبره زد. انقد

ای نمیتونستم آروم باشم. همیشه به یاد عزیزترین روحم رو گرفته بود که حتی لحظه

کشیدم. این دنیا کی قرار بود که روی آرومش رو نشونم بده؟! تا کسانم باید درد می

تر کی با دیدن هر کس و هر چیزی غم از دست دادن بهم یادآوری بشه و کمرم خمیده

 !بشه؟

های دور گرفتم و روی صندلی حصیری قدم به عقب برداشتم، نگاهم رو از رفیق چند

 .کردمنشستم. تنها و بی کس بودن رو با گوشت و پوستم داشتم لمس می

 «...!تا کی این داستان ادامه داره؟» هام گرفتم و نالیدم؛ سرم رو با دست

شدم که سکوت وهم آوری همه جا رو فرا گرفته بود. از انقدر توی خیالاتم غرق 

اولین روز ورودم به شرکت رو مرور کردم... اولین خانوم گلارین شنیدن از زبون 
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هایی که داراب... دستم روی شکمم مشت شد... اولین حس دوست داشتن... زجر

... برای رسیدن بهش کشیدم... ولی نمیدونم چیشد که یکهو بعد کیش محرم شدیم

  ...داراب از کی دوستم داشت؟! داراب... داراب

ی رنگ هام رو بستم. وقتی صورتم رو برگردوندم، چشمم به چهرهبا درد چشم

کرد افتاد. حالت زده بودند، نگاهم میای که بهتهای تیرهی امیرعلی که با چشمپریده

 نگاهم پرسشی شد که خودش به حرف اومد؛

 .رو دنبالت گشتیماینجایی؟! کل ساختمون  _

 بعد به طرف راستش چرخید و سرش رو به داخل خونه برد و داد زد؛

 زانیار پیداش کردم... اینجاست... تو بالکن _

 :پوزخندی روی لبم نشست. با لبی که یک وری شده بود گفتم

هام رو از هم باز کردم و اینبار دیگه بیشتر از این فرار نمی کنم... ایستادم... دست _

 درد فریاد زدم؛ با

 ...فراری تر از این نمیشم _

 با خشم و دلتنگی داد کشیدم؛

 ...مهتاب سرلکی لعنت به تو... لعنت به تو _

غم و ناامیدی مثل موجی دوباره توی وجودم به جریان افتاد، انقدر دلتنگ شده بودم 

 که پر حرارت زجه زدم؛

  ...لعنت به تو... داراب... دارابم _

 امیرعلی بلند شد؛صدای عصبی 

 ...بسه... نگفتم گریه نکن _

جا سیاه کنم. همههام شل میشن. احساس سرما میلرزی تمام تنم رو میگیره. دست

 ...میشه. و سقوط
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هایی رو که به سمتم اومد رو شنیدم و اخرین چیزی که به گوشم رسید صدای قدم

 اینه؛

 ...مرگ امیرعلی طاقت بیار گلارین _

 

 ...گلارین؟!... چشماتو باز کن _

کنم. سرگیجه هام رو باز و بسته میمیخوام چیزی بگم. ولی صدام خفست. فقط لب

 .کنمدارم و اصلا محیط اطراف رو درک نمی

 !میشنوی چی میگم؟! گلارین؟ _

نور چراغ هام باز نمیشن. کنم چشمصدای مرد کناریم آروم و یکنواخته، هر کاری می

 قوه توی چشمم اذیتم میکنه. صداها دوباره تکرار میشن؛

زانیار امروز حتما باید عمل بشه... اگه همینجور ادامه بده قطعا چشم راستش دچار  _

 مشکل میشه

شناسم. کنم چنین کسی رو نمیگردم. هر چی فکر میتوی ذهنم دنبال اسم زانیار می

 رومتر؛اینبار یک صدای دیگه، با یک ولوم آ

 ...اینجا؟! تو خونه؟! با این امکانات کم؟! شدنی نیست _

  ...!توی کدوم خونه بودم و اصلا خبر نداشتم؟

هام رو نداشتم. صورتم سنگین بود و به طرز عجیبی میل به توانایی باز کردن چشم 

ام زده خواب داشتم. بوي عطر تلخ بینیم رو پر میكنه. ضربه اي آهسته تر به گونه

 ه و دوباره صدای مرد اول؛میش

  ...گلارین _

هام رو نگه داشته و اجازه کنم. انگار کسی به زور پلکهام رو باز میبه سختی چشم

  .نمیده از هم فاصله بگیرن
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هاش مهربان به نظر های نیمه بازم به نگاهش گره میخوره. به من زل زده، چشمچشم

که من رو از این سردرگمی خارج کنه.  فهمد که چقدر نیاز دارمرسن. ظاهراً میمی

کنم. حس بدی از این لمس به وجودم سرازیر میشه. کنار دستم حس می دستش رو

روم از اینکارم روی هم محکم های مرد روبهبلافاصله دستم رو جمع کردم و لب

 ام که گوشم رو آزار میده بلند شد؛فشار داده شد. صدای خش گرفته

 ..!شما کی هستین؟ _

سرش  به سمت چپ متمایل شد و به مردی که کنارش ایستاده بود خیره شد. صدای 

 پر بهت مرد دوم به گوشم رسید؛

  ...آرتین _

ی سینما آرتین که از زبونش خارج شد، خاطرات با تمام قوا به ذهنم مثل یک پرده

 ...هاها... لبخند ها... جداییهجوم آورد. اشک

ای که توی بی خبری ها دوباره به قلبم حمله کردن. لحظههام پر از آب شد و دردچشم

 ...ام بود. اما حالا و در این لحظه فهمیدمبودم انگار تولد دوباره

 من گلارینم

 ...زنی زخم خورده

 ...ازدواجی ثبت نشده

 و

 ...ای بدون شناسنامهبچه

به هم می صدای هوفی از کنارم بلند شد و با تحکم و تاکید در حالی که دندونش رو 

 :سایید گفت

 ...کنیانقدر گریه نکن. آخرش خودتو کور می _
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 "داراب"

ای چند ساعتی بود بدون وقفه رانندگی می کردم. خسته و کلافه بودم. ناامیدی موریانه

خورد. از اون طرف صدای آهی که هر چند ثانیه شده بود و مغزم رو ذره ذره می

شد. توی احوالات خودم غرق رسید باعث آزارم میر از طرف لادن به گوشم مییکبا

 بودم که صدای آیدین سکوت ماشین رو شکوند؛

گردی؟ بهتر داراب نمیخوام ناراحتت کنم... ولی اگه خودش رفته چرا دنبالش می _

 نیست صبر کنی تا خودش برگرده؟

 صدای عصبی لادن بلند شد؛

حتما دلیل منطقی داشته... ما باید دست رو دست بزاریم؟! میگی آیدین؟!   چی _

  !...آره آیدین؟

خوب منم به خاطرهمون دلیل منطقیش میگم دیگه... شاید رفته تا آروم شه و  _

 برگرده

 بلند قهقهه زد و ادامه داد؛

هه... اصلا بیا جملم رو اصلاح کنم... اگه اتفاقی واسش افتاده باشه میخوایم چه  _

  !ه سرمون بریزیم؟خاکی ب

و بعد از زدن این حرف های های شروع به گریه کرد. دستم رو جلوی دهنم گرفتم، 

به مکالمه و بحث مزخرفی که راه انداخته بودن گوش میدادم. حرفاشون حال بدم رو 

 کرد. زیر لب زمزمه کردم؛بدتر می

 بیشتر از این نزار بشکنم »

 نزار خورد بشم

 « !چرا نمک روی زخم شدی گلارین؟ اومدی مرحم دردم باشی

صدای داد لادن که بلند شد روی پلی ضبط ماشین ضربه زدم و صداش رو بلند کردم. 

 .با این کار به هردوشون حالی کردم که سکوت کنن
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کمی از آهنگ که زده شد محمد علیزاده شروع به خوندن کرد. کاش صدای فریادشون 

 .گوشم میرسید تا با گوش دادن به این آهنگ دوباره درد توی جونم بیشتر بشهبه 

  تو بری دووم نمیارم بدون تو یه روزم"

 من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم

  تو بری تنهایی بدجوری تو این خونه میمونه

 "باید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونه

 ونم چه دوومی، هر روز مردم... مردم گلارینرفتی گلارین؟ ولی دووم اوردم ا_

  تو بری بارون"

  نمیاد دیگه

 کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

  تو بری قلبم

  میگیره برگرد

 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

  تو بری بارون

  نمیاد دیگه

 "کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیدت

و حامیم باش... تو به همه ثابت کن که پشتمی... کاش بشه برگردی... برگرد اینبار ت _

حتی اگه تمام دنیا باهام دشمن باشن... نزار مهتاب موفق بشه... برگرد تمام تنم از 

 ...دوریت یخ کرد

  تو بری قلبم"

  میگیره برگرد
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 ببین این دستامم از دوریت یخ کرد

  پرپرم نکن

  آسون

  عاشقت شدم

  آروم

  دیگه نکن زندگیمو باز

 "اغوند

خیلی آروم عاشقت شدم... تند نبود... زود نبود... آروم توی قلبم جا شدی... ولی _

 ...زود جا زدی... خیلی زود

  گیج و بی قرار

  میشم

  خاطراتت رد میشن

  ببین عاشق ترینم

 از همیشم

 ...پرپرم نکن گلارین... گیجم نکن... گلارین! بی گلارینم نکن_

تر نشم. ماشین رو با یک خاموش رو زدم و  تا داغونی دیدم تار شد. محکم دکمه

ها توجه حرکت به گوشه ی خیابون رسوندم، به صدای فحش و بوق دادن راننده

 .نکردم و از ماشین پیاده شدم

های بلند خودم رو به کناره جاده که درختان بلند داشت رسوندم. از خشمی با قدم

 به زیر پام نگاه کردم. زمزمه کردم؛غیرمنتظره به جوش اومدم. دو قدم رفتم و 

 "وقتی گلارین نیست... زندگی نیست _"
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 نالم؛دو قدم دیگه جلو میرم. تنهایی بیشتر از هر روز دیگه داره بهم فشار میاره. می

 "...با رفتنت زندگی روی سرم آوار شد... درهم شکست _"

هام رو بستم. دستم رو ها چیکار کنم؟! باد ملایمی وزید چشمحالا من با این خرابه

توی جیب پیراهنم گذاشتم و سیگاری در اوردم. روشنش کردم و کام عمیقی از سیگار 

گرفتم. قلبم درد گرفت، دستم روی قلبم مشت شد... مشتی محکم روش زدم و بلند 

 فریاد زدم؛

 ...لعنتی برگرد _

 

 "داراب"

مای ماشین به دست اورده بودم، دو تا بیمارستان توی طبق اطلاعاتی که از راهن

رامسر وجود داشت. یکی کوچیک که بیشتر شبیه درمانگاه بود و دومی که بیمارستان 

اصلی و بزرگ رامسر بود. کنار تاکسی برای گرفتن آدرس روی ترمز زدم و 

 ی سمت آیدین رو پایین کشیدم؛شیشه

 !ی رو توی کدوم بیمارستان میبرن؟سلام... جناب معمولا بیمارای تصادف _

مرد از تاکسی پیاده شد و دستی به سیبیلش کشید. قیافش متعجب و هول زده بود. حقم 

 داشت یک راست رفته بودم سر اصل مطلب. بدون وقفه شروع به توضیح دادن کرد؛

تان مجهز داره که اسمش بیمارستان امام سجاده... منظورتون والا اینجا یه بیمارس _

 !همینه؟

زیاد حوصله صحبت کردن نداشتم. سرم رو  تکون دادم. راننده تاکسی با تمام جزییات 

آدرس رو توضیح داد. تشکر کوتاهی کردم و مستقیم حرکت کردم. طبق آدرس اون 

. با سرعت زیاد در حال حرکت رفتممرد بعد از اولین چهار راه باید به سمت چپ می

بودم که هنور پنجاه متر نرفته بودم که به اولین چهار راه رسیدم. حواسم نبود که 
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تر از اون چیزی هست که ما فکر اینجا تهران نیست و آدرسی که میدن خیلی نزدیک

 .کنیممی

بعد از یک ربع به بیمارستان رسیدم. دیدن سر در بیمارستان حس مزخرف دلشوره 

ی خیابون پارک رو دوباره توی دلم به وجود اورد. ماشین رو بدون وسواس گوشه

 :کردم و به آیدین و لادن گفتم

 پیاده نمیشین تا برگردم _

های لرزون ولی بلند سریع وارد حیاط سرسبز و پر درخت بیمارستان شدم. با قدم

  .خودم رو به اطلاعات بیمارستان رسوندم

گشتم، ترس مبهمی داشتم. م. داشتم دنبال کلمات درست میدستم رو روی میز گذاشت

جنبیدند. نگاه پر سوال مرد رو به روم که نشون میداد از سکوت من لبهام آروم می

 خسته شده وادارم کرد که جملاتم رو پشت سر هم ردیف کنم

 !ببخشید بیمار تصادفی این چند روز اینجا نیاووردن؟ _

ای به یوتر رو گرفت و مشغول شد. عصبی ضربهمرد بی توجه به من موس کامپ

 میز زدم و ادامه دادم؛

 ...با شما هستم آقا _

 :ها باشه نگاهم کرد و یه جمله گفتخونسرد، انگار که هر روز شاهد این صحنه

 ...دارم چک میکنم _

 :هام رو روی هم فشار دادم و گفتملب

 ...زودتر لطفا _

  ...ن اینجا که به شدت آسیب دیدنچند روز پیش یه خانومی رو اورد _

 سرش رو جلوتر برد و ادامه داد؛

 ...چشم چپشون آسیب دیده بود و چشم راستشون انگار کور شده بود _
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این مرد علاوه بر خونسرد بودن واقعا بی احساس و بی ادب بود. تمام قلبم رو 

 اضطراب گرفته بود. هنوز توصیفش تموم نشده بود؛

 ...غون شده بودصورتشونم کلا دا _

 ای غریدم؛تقریبا با صدای خفه

 کدوم اتاق هستن؟؟ _

 :نگاهش رو از بالا به پایین به من دوخت و گفت

  ِفرار کردن... بدون تسویه حساب... اما ماشینشون تو پارکینگ پلیس  _

شد. یعنی گلارین تصادف کرد و اینهمه بلا سرش توی سرم تکرار می« فرار » کلمه 

 کشیدم و با لکنت نالیدم؛ اومد. آهی

 !چی بود؟ اسمش _

 :مرد با همون بی خیالی که مخصوص خودش بود، گفت

 ...!اسم ماشین؟ _

 روانم بهم ریخته بود. دستم رو جلو بردم و یقش رو توی مشتم گرفتم؛

 ...لعنتی اسم بیمار _

 ایی بودیقه رو ول کن آقا... اسمش اگه اشتباه نکنم الیکا سمیعی یه همچین چیزه _

 :اسمی که از دهنش خارج شد نفس منم آروم گرفت، برای اطمینان خاطر گفتم 

 !برای دیدن ماشین باید به کجا مراجعه کنم؟! آدرسشو میدین؟ _

ی لباسش کشید. زیر لب غرغر کرد و چیزی توی کاغذ نوشت و به دستم دستی به یقه

 .داد. من هم ناامید به سمت ماشین به راه افتادم

 

 "گلارین"
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سرم رو کمی به سمت پنجره ی اتاق کج کردم و از پنجره به بیرون خیره شدم. هنوز 

 .تابستون بود اما پاییز زندگی من زودتر رسیده بود

 چرا اینقدر زود همه چیز رنگ باخته بود؟

جاتی درکار ها؟! چرا هر چی دست و پا میزدم نمن کی غرق شدم تو این نداشتن

 !نبود؟

 .ام! مملو از درد و فراقپر از ناامیدى

 دلم می خواست فریاد بزنم؛

 !خوشی ها کدوم گوری هستین؟ _»

 !كدوم قبرستونى دفن شدید كه نمیاید سراغ من؟

 .منم این گوشه ی دنیا دارم نفس می کشم

 «.پیش من سیاه بخت هم بیاید 

می کشیدم درد داشت. داراب امید و این زندگى درد داشت. تک تک نفس هایی که 

 ...ی خوشبختیم بود. اما اینهم دنیا به من ندیدروزنه

با هقی که زدم. اسمم صدا زده شد. به سمتش چرخیدم و خیره نگاهش کردم. گرفته 

 .و ناراحت بود

نفس عمیقى كشید و با انگشتش آروم روی میز ضربه میزد. یک ریتم یکنواخت و 

  .منظم

 !این آه و ناله رو تمومش کنی؟خوای نمی _

 ی جملش براش سخت بود؛هاش رو روی هم کیپ کرد. انگار گفتن ادامهلب

  ...گفت... از صبوریتآرتین خیلی از مقاومتت می _

هام اشاره کرد و نگاهش رو توی صورتم چرخوند، مکثی کرد. با دستش به چشم

 ی جمله رو کامل کرد؛ادامه
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  .یم...فشار روحی واسه تو سمه ... فکر اون بچه باشاز این اشکا که بگذر _

ی داراب قلبم پر شتاب شروع به تپیدن کرد. دستی روی با شنیدن اسم بچه... بچه

 شکمم کشیدم و نالیدم؛

 !با این بچه ی بی پدر چیکار کنم؟! چطور ثابتش کنم؟ _

 به خودش اشاره کرد؛

رو تنها نمیزارم... مراقبتم... مثل گلارین من  تنهات نمی ذارم. من خواهر آرتین _

 یک... برادر

ی آخر به آرومی و به سختی از زبونش خارج شد. چند قدم با نگاهی که کمی کلمه

 براق شده بود به عقب برداشت و تکرار کرد؛

 کنیمپس دیگه غصه هیچی رو نخور... دوتایی درستش می _

سمت پنجره برگشتم و با فکری عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد. من هم دوباره به 

 .تر از لحظاتی پیش به بیرون خیره شدمآروم

 

 "داراب"

پاهایی که از همدیگه سبقت گرفته بودند برای رسیدن به ماشین از های بلند و بابا قدم

 پرسید؛ ی بیمارستان خارج شدم. خودم رو به ماشین رسوندم. آیدین با نگرانیمحوطه

 !اتفاقی افتاده؟! پیداش کردی؟ _

توجهی به سوالش نکردم. ماشین رو از پارک دراوردم و وارد خیابون شدم. صدای  

 لرزون لادن بلند شد؛

 !آقا داراب چیزی شده؟ _

از توی آینه نگاه کوتاهی بهش انداختم. تنها دوست گلارین حقش بود که بدونه. آروم 

 زمزمه کردم؛
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 ...ارش شدهیه تصادف گز _

 :بلند آیدین بلند شد. به طرفش برگشتم و گفتم« یاخدای»صدای 

 فرار کرده... وضعیتش هم چندان خوب نیست _

کرد و زیر لب هق هق گریه به گوشم رسید. لادن بود که برای دوستش گریه می

 .گفتنامفهوم چیزی می

 با تردید ادامه دادم؛

 ...ولی اسمی که ثبت بود گلارین نبود _

 :نفسم رو از بینیم با شتاب خارج کردم و گفتم

 گفتن برم ماشین و ببینم... شاید یه سرنخی باشه _

نمیدونستم باید دعا کنم اون ماشین رو بشناسم یا نه. دیگه حرفی نزدم و به رانندگیم  

ادامه دادم. بیست دقیقه سطح شهر رو چرخیدیم تا به پارکینگ پلیس راه رسیدیم. 

وی ترمز گذاشتم و ماشین بعد از چند ثانیه توقف کرد. نگاهم به آروم پام رو ر

های زیادی پارکینگی افتاد که بیشتر شبیه یه گاراژ بود یه جای سرپوشیده که ماشین

توش پارک بود. در رو باز کردم، اصلا توان و قدرت پیاده شدن رو نداشتم. دست 

 آیدین روی دستم نشست؛

 ...بزار اینبار من برم جلو _

لبم به یک طرف کشیده شد. نه شبیه یک لبخند و نه پوزخند. تمام اعضای بدنم هم 

 :دچار شوک شده بودند. محکم گفتم

 باید ببینم تا کجا توی بدبختی فرو رفتم... باید تمام این لحظه ها توی ذهنم ثبت بشن _

من هاش رو مشت کرد و دست مثل اینکه اینبار آیدین قصد عقب نشینی نداشت. دست

 رو محکم فشار داد؛

 ...خیال این قصه شولجبازی نکن مرد... بی  _
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 سرم رو به طرفش چرخوندم. و با درد نالیدم؛

 !هم دچار تردیدی نه؟! گلارینم کور نشد مگه نه؟ تو _

 ای که گفتم باعث تعجبش شد. صدای جیغ لادن بلند شد؛جمله

 ...ین دخترچی؟!... کی کور شده؟!... چیکار با خودش کرده ا _

با پاهای لرزون از ماشین پیاده شدم. به طرف اتاقک کوچیکی که نگهبانی اونجا بود 

رفتم. یک حسی داشتم. انگار اینجا آخر دنیا بود. تعادلم رو از دست دادم. دستم رو 

ی اتاقک نگهبانی گذاشتم تا نیفتم. آیدین خودش رو به من رسوند و بلند روی دیواره

 فریاد زد؛

 !اینجا نیست؟ کسی _

 صدایی نشنید. بلندتر داد زد؛

 ...!کسی اینجا نیست؟ _

 ی زیبای شمالی در حالی که زیر لب دعوا داشت جواب داد؛مردی با لهجه

  ...اعووو آقاجان... چیه هاوار هاوار* میکنی _

وقتی به ما نزدیک شد، سایه ای تقریبا اندازه ما جلوی ما ظاهر شد. از پشت در که 

اش بود. ابروهای پر پشتش رو به هم اومد دیدم قدش خیلی کوتاهتر از سایهبیرون 

 :نزدیک تر کرد و با خشم گفت

 ...فرمایش _

 بلافاصله آیدین شروع به صحبت کرد؛

چند روز پیش خانوم این آقا تصادف کردن، ماشینشون رو اوردن اینجا...  _

 میخواستیم ماشین رو ببینیم

جلو  دقت در حال برانداز کردن من بود. دستش رو یک چشمش رو جمع کرد و با

 اورد؛
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 ...مدارک... مدارک ماشین و بدین بهتون بگم کدومه _

پلاکش رو گفتم. نگاه  کشیدم و با تحکم اسم ماشین وعصبی شدم. دستی داخل موهام

  .مرموزی به ما انداخت

 !تاریخ تصادف؟_

 :اون شب کذایی به ذهنم اومد و با کلافگی گفتم

 ...پنجم مرداد_

ای های تصادفی اونجا پارک بودن برگردوند و جملهسرش رو به سمتی که ماشین

 گفت که قلب من همونجا ایستاد؛

 ردیف سوم... چهارمین ماشین _

ی مردبیمارستان توی ذهنم اکو شد و باعث شد با زانوهام روی زمین فرود جمله

 بیام؛

 ...شون انگار کور شده بودچشم چپشون آسیب دیده بود و چشم راست_»

 «...صورتشونم کلا داغون شده بود_

 مرگ همینجاست؛

  دقیقا همین جایی که

 من؛

 امایستاده

 داراب_مشیری#

 )هاوار=هوار*(
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هام سرم رو به سمت آسمون گرفتم و بدون توجه به حضور بقیه اشک ریختم. دست

 انم به گز گز افتاده بود. زیر لب نالیدم؛لرزیدند و نوک انگشتمی

 " !چیکار کردی با خودت گلارین؟"

ام رو بیشتر فشار دادم طوری که رنگ پوستم روی زمین خم شدم و دست مشت شده

 :به سفیدی زد. با غیظ و نفرت گفتم

 ...خدا لعنتت کنه مهتاب _

 مشت محکمی روی زمین کوبیدم. فریاد زدم؛

 ...ت لعنتيچیكار كردي با خود _

 :آیدین به طرفم اومد، به شونه ام ضربه زد و با صدایی لرزون گفت

 ...شاید یکی باهاش بوده. مگه نگفتی اسمی که تو بیمارستان گفتن گلارین نبود _

 سرم رو بلند کردم. قطره اشکی از چشمم پایین چکید و ناامید زمزمه کردم؛

 ...گلارینم نیست مگه نه؟!... چشماش _

 ام رو کامل کنم. سرم رو، رو به آسمون گرفتم و با تمام قوا داد زدم؛م جملهنتونست

 ...گلارین _

آیدین بازوم رو گرفت و من رو بلند کرد. بدنم تحلیل رفته بود و احساس بی وزنی 

کردم. به سمت ماشین رفتیم، در کنار راننده رو باز کرد و اشاره کرد که سوار مي

  .ماشین انداختم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادمبشم. خودم رو روی صندلی 

 بندی کرد؛لادن با اضطراب سرش رو جلو اورد و یک بند جمله

 ...چیشد؟ ماشین خودش بود؟ اره؟ اونی که _

هام رو بستم که صدای لادن دوباره دستم رو که بالا اوردم صدای لادن قطع شد. چشم

 بلند شد. دست بردار نبود؛
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ا چه خبر بود... نزاشتین از جام تکون بخورم... حقم نیست بدونم چه میگم اونج _

 !بلایی سرمون اومده؟

خواست تمومش کنه. اعصابم به اندازه کافی خورد شده بود. با ابروهایی درهم نمی

 رفته به سمتش چرخیدم و با حرص غریدم؛

ر شد... بلا؟! چه بلایی؟! بلا از همون موقعی که گلارین رفت روی سرمون آوا_

 !تازه میپرسی چه بلایی؟

های لادن بارونی شد. دستش رو جلوی دهنش گرفت و برای دفاع از رفیقش بی چشم

 وقفه حرف زد؛

ایه... مطمئنم یه چیزی مجبور بود... مطمئنم مجبور بود... گلارین زن درد کشیده _

 ...آزارش داد که اینجوری رفت... بدون خبر دادن

 :یدین روی صندلی راننده نشست. با غر غر گفتدر ماشین باز شد و آ

 ...گفت تا نگین چیشده نمیزارم برینولی این مرده عجب سیریشی بود... می _

ریخت افتاد و یکهو ساکت شد. به نگاهش از توی آیینه به لادنی که داشت اشک می

 طرف من برگشت و آروم زیر لب زمزمه کرد؛

 !گفتی بهش؟ _

الا تکون دادم و هیچ حرفی نزدم. سرم نبض میزد و به شدت سرم رو آروم به سمت ب

 :ای درهم و حالی پریشون به آیدین گفتمکرد. با چهرهدرد می

 ...دوباره برو همون بیمارستان _

کرد که کرد و اصلا به این فکر نمیگز می با سرعت مجاز هشتاد تا خیابون ها رو

کنم. دستم رو روی ارم این حجم از استرس و ترس رو تجربه میمن چطور د

 :داشبورد گذاشتم و گفتم

 ...دارنگه _
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 به سمتم برگشت و با نگاهی که متعجب شده بود پرسید؛

 اتفاقی افتاده؟ _

محکم روی داشبورد کوبیدم و با حرصی که توی تک تک کلماتم پیدا بود و با خشمی 

 :فروخورده گفتم

 ...زودتر برو برس به بیمارستان و الا پیاده شو خودم میرونماتفاق؟!  _

 هاش رو بالا برد؛فرمون رو رها کرد و دست 

 ...تسلیم _

پاش رو روی گاز گذاشت و اینبار کمتر از ده دقیقه به بیمارستان رسیدیم. قبل از  

تم با خبر اینکه پاش رو روی ترمز بزاره در رو باز کردم تا پیاده بشم. آیدین که از نی

گفتم و « آخی» ی در برخورد کرد. شد سریع روی ترمز زد که سرم محکم به شیشه

بعد از توقف ماشین بی اعتنا به درد سرم پیاده شدم. با سرعتی باور نکردنی به سمت 

اطلاعات بیمارستان رفتم. چند باری نزدیک به زمین بیفتم که تعادلم رو حفظ کردم 

به قسمت اطلاعات رسیدم اینبار مردی مسنی که لبخند روی و مانع از افتادنم شدم. 

 لب داشت اونجا نشسته بود. سرم رو پایین اوردم و شروع به توضیح دادن کردم؛

کنه و میارنش اینجا... میشه پنجم مرداد مثل اینکه یه خانومی تصادف می _

 !مشخصاتشو بهم بدین؟

ای مثل همون مرد چند ثانیه کشه. او هممرد دستی به ریش سفید و یک دستش می

 موس زیر دستش رو چند بار حرکت داد و با لبخند به صورتم نگاه کرد؛

 نسبتتون با این خانوم چیه؟ _

  ...!نمیدونستم باید چی بگم. اگه اون فرد گلارین نباشه چه اتفاقی قراره بیفته؟»

 «...من فقط اومدم تا مطمئن بشم که گلارین اینجا نبوده

ای بین ما ایجاد شد. همون مرد ی روی میز بودم و سکوت چند ثانیهقطهخیره به ن

 سکوت رو شکوند؛
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 !میگم نسبتتون با اون خانوم چیه؟ _

 ...همسرشون هستم _

 دستش رو جلو اورد و ادامه داد؛

 ...مدرک و بدین تا من اطلاعات بیمار رو در اختیارتون بزارم _

د رسمی میشد اینهمه دستم خالی نیود و من الان تازه اینجا بود که فهمیدم اکر این عق

 کردم. آهی از ته دل کشیدم و زمزمه کردم؛کنارش داشتم زندگیم رو می

 ...صیغه بودیم _

 :مرد نگاهی به سرتا پای من انداخت. دوباره دستی به ریشش کشید و گفت

 !صیغه نامه؟ _

و، توی جامعه بدون گلارین دغدغه هات بیخود نبود... من و ت»پوزخندی زدم... 

 «...عقدنامه یا صیغه نامه هیچ نسبتی نداشتیم

 بین خودمون خونده شد  _

 :مرد از روی صندلی بلند شد. سرش رو جلو اورد و گفت

 ...ما اجازه نداریم بدون مدرک اطلاعات بیمار رو به شما بدیم _

 :محکم روی پیشخون زدم و گفتمعصبانی شدم. دستم رو

نی که تو گاراژ بود، ماشین زن منه... تو از من مدرک میخوای... جناب اون ماشی _

 ...بگو چه خاکی به سرم شده

کرد. میز رو دور زدم و دقیقه چند نفر دور ما جمع شدند. مرد آروم فقط نگاهم می

 :رو به روش قرار گرفتم. جدی گفتم

 اسم اون زنی که پنج مرداد تصادف کرد و اینجا اوردنش چی بود؟ _
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لبخند ملایمی زد. انگار اصلا این رفتار من براش مهم نبود. کمی جدی شد و  مرد

 :گفت

 اسم خانومتون چی بود؟_

 دلم به جوش و خروش افتاد و زیر لب زمزمه کردم؛

 ...گلارین صدرایی _

صدای مردی از بیرون با عینکی مستطیلی که به چشم داشت و لباس پزشکا رو 

 ش جلب کرد؛پوشبده بود توجه ما رو به خود

 ...اینجا چه خبره حاج بابا _

 :مرد با همون لبخند روی لب به سمت پسر برگشت و گفت

چیزی نیست امیرعلی جان، ایشون دنبال خانومشون که پنج مرداد تصادف کرده  _

 ...میگرده

 

 "امیرعلی

دم، چطور از چنگم درش پس مرد رویاهای گلارین تو هستی... فقط سه سال نبو»

 «!اوردی؟

ی پر از خشمش دستم رو بالا اوردم و اش شدم. بدون توجه به چهرهچند ثانیه خیره

 :به حاج بابا پیرمرد دوست داشتنی که همیشه آروم بود گفتم

 .زودتر این بساط رو جمع کنین. اینجا بیمارستانه و مریضا نیاز به استراحت دارن _

ی دوم بود به راه افتادم. قدم دوم به سوم سمت اتاقم که طبقه سرم رو چرخوندم و به

 نرسیده بود که صداش رو شنیدم؛

 ...آقای دکتر چند لحظه صبر کنین _
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هام رو مشت کردم و ایستادم. به روبه روم خیره بودم که کنارم قرار گرفت، دست

داد تا چه حد میای که از دهنش خارج میشد نشوندستپاچه و هول زده بود. هر کلمه

 نگرانه؛

 مرداد یه تصادفی شده که شواهد نشون میده اون ماشین همسرم بود... همون پنجم _

 !نمیخوره؟ موقع یه بیمار تصادفی میارن... ولی اسماشون به هم

 هام رو توی حدقه چرخوندم و نگاهی بهش انداختم؛چشم

 کمکی از دستم برمیاد؟ _

 :اش کشید و گفتریختهدستی به موهای نامرتب و بهم 

 میشه پرونده پزشکیشون رو من ببینم؟ _

هام توی هم گره خوردند و با نگاهی که کنی عصبی شده بود به طرفش برگشتم، اخم

 :دستم رو داخل جیب روپوش سفیدم گذاشتم و گفتم

دارم؟! برای اینکار باید اونوقت چطور فکر کردین که من تمام اطلاعات بیمارا رو _

 .ای مراجعه کنینبخش دیگه به یه

این حرف رو زدم و صورتم رو به سمت راست چرخوندم. به راهم ادامه دادم و مرد 

  .منتظر پشت سرم رو تنها گذاشتم

من تا وقتی دلیل فرار گلارین رو نمیدونستم نباید جاش رو لو بدم. حتما دلیل محکمی 

پشت سر خودم جا بزارم، برای اینکارش داشت. باید این مرد شکسته و مضطرب رو 

هام رو ببندم و نبینم مردی اون بیرون شکسته و داغون از پیدا نکردن همسری چشم

  .ی اونو توی شکمش پرورش میدهکه بچه

ی زانیار رو وارد اتاق شدم، بلافاصله گوشیم رو از روی میز برداشتم و شماره

 انیار توی گوشی پیچید؛گرفتم. تماس برقرار شد، به بوق سوم رسید که صدای شاد ز

 به جناب امیرعلی خان... دکتر بعد از این _
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گفت رو ای که آرتین همیشه بهمون میهمیشه عادت داشت بعد این حرف حتما جمله

بگه. یه عادتی بین من و زانیار که همیشه به یاد آرتین باشیم. به میزی که پشت سرم 

 :قرار داشت تکیه دادم و گفتم

 ...گوش کن زانیار _

ی شوهر رو به زبون بیارم. دستم رو مشت کردم و چند بار آروم سخت بود کلمه

روی لبم زدم. بالاخره باید میگفتم. تا کی قبول نکنم که گلارین ازدواج کرده و شوهر 

 داره. صدام رو پایین اوردم و ادامه دادم؛

 شوهر گلارین اینجاست... پایین توی سالن انتظارات _

ی حرفم رو بزنم. وسط حرفم پرید بود و بدون اینکه اجازه بده ادامه زانیار هول شده

 و تقریبا داد زد؛

 ...چی؟! شوهرِ  _

هیسسسس.... میخوای بفهمه که کی الان اینجاست؟! دو دقیقه زبون به دهن بگیر _

 ...ببین چی میگم

آروم « ایباشه»زانیار که انگار هنوز از شوک خارج نشد با صدای تحلیل رفته 

ترسیدم صدام از دیوار هم زمزمه کرد. گوشی رو به دهنم نزدیک کردم، انگار می

 :خارج بشه. آهسته و یواش گفتم

یه جوری به گلارین توضیح بده. اگه دلش میخواد برگرده که من برم سراغ  _

 .شوهرش. اگر هم قراره برنگرده اول بفرستیمش ترکیه بعد هم کانادا

 

 "داراب"

کرد. همه فقط با جوابای بیخود من رو سر میدوانند. تا کس به حرفم توجهی نمیهیچ

خواستن. یکی نیست بهشون بگه من اگه حرفي از دهنم بیرون میومد سریع مدرك مي

 .مدرک داشتم الان با پلیس اینجا بودم، نه تک و تنها
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ای بیمارستان سینه کنار در شیشه با تنی خورد و خسته به سمت آیدین رفتم. دست به

ایستاده بود و نگاه اخم دارش رو به من دوخته بود. بهش نزدیک شدم و با حالی 

 خراب نالیدم؛

  ...میگن مدرک بیار _

 مشت محکمی به سرم کوبیدم و ادامه دادم؛

گفت گفت... چقدر میمن احمق چرا انقدر دست دست کردم... چقدر گلارین بهم می _

 ...ی... یواشکی بودنمون درست نیست... غلطهاینجور

بدون توجه به مردم، روی زمین نشستم یک پام رو جمع و  پای دیگم رو دراز کردم. 

سرم رو به شیشه تکیه دادم و دستم رو روی پایی که جمع کرده بودم گذاشتم. بالاخره 

 :آیدین سکوت مسخرش و نگاه خیرش رو تموم کرد و گفت

  !تموم شد؟ _

  .یشو از جیبش بیرون اورد، توی هوا تکون دادگوش

 !اجازه میدی من کارمو انجام بدم؟ _

 نگاه خستم رو بهش دوختم و با عجز زمزمه کردم؛

 ...خبر از ناموسش نباشهکسی بی کنم هیچدعا می _

 ام زدم؛به قلبم اشاره کردم و مشت آرومی روی سینه

  .اینجا میسوزه. چند روزه که میسوزه _

کنه که لادن گیره. گوشی رو نزدیک گوشش میکشه و شماره میای میف کلافهپو

سراسیمه به سمت ما میاد. خم میشه و نفس نفس میزنه. به پشت سرش نگاهی میندازه 

 و با عجله میگه؛

 ...بلند شین بریم. زود باشین. الان میان _

 من و آیدین باهم میگیم؛
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 !چیشده؟! کی دنبالته؟ _

های ما دوخته میشه. نخودی میخنده و دست آیدین رو میگیره دن به لبهای لاچشم

 همراه خودش میکشه؛و

 ...بیاین بریم تو ماشین براتون توضیح میدم _

 

 "لادن"

داراب با عجله از ماشین پیاده شد و یک جورایی به سمت بیمارستان می دویید. 

اراب شنیدم تمام تنم رو به لرزه انداخته بود. فقط منتظر هایی که از زبون دحرف

بودم یک لحظه تنها باشم و با گلارین تماس بگیرم. نگاهم به آیدین افتاد که عصبی 

ای توی ذهنم زده شد. خودم رو از بین دوتا چند بار روی رون پاش ضربه زد. جرقه

 :صندلی جلو کشیدم و گفتم

 داراب ببین چه خبر شده دیگه؟ چرا اینجا نشستی؟ برو دنبال _

 :به طرفم برگشت و با خشم گفت

کردم زنگ بزنم به اصلا مهلت میده این پسر؟ بدون مدرک میشه؟ داشتم فکر می _

شروین ببینم اینجا رفیقی داره که بدون مدرک اون پرونده رو بدن بهمون ببینیم اون 

 !دختر کیه؟

دم. وگرنه گلارین معلوم نبود چه بلای کرنگران شدم، باید قبل از آیدین کاری می

ای سر خودش بیاره. خودم رو ناراحت نشون دادم. دستش رو گرفتم و دستپاچه دیگه

 شروع به حرف زدن کردم؛

  ...تو رو جون لادن برو یه کاری کن. مردم از نگرانی... دارم دیوونه میشم _

 :کرد و گفت هاش رو بست. با انگشت شصتش پشت دستم رو نوازشآیدین چشم

 ...کنم، خودتو کشتی این چند وقتتو نگران نباش الان میرم حلش می _
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 ...جون لادن فقط زودتر _

سرش رو تکون داد و از ماشین پیاده شد. یکم دورتر که شد بلافاصله گوشی رو از 

به همون شماره ای که گلارین باهام تماس گرفت زنگ  توی کیفم بیرون اوردم و

بوق خورد و صدای مردی توی گوشی پیچید. صدام رو صاف کردم و زدم. پنج تا 

 :گفتم

 ...گوشیو بده گلارین خیلی مهمه _

 صدای خشن و جدی مرد بلند شد؛

 ...اشتباه گرفتین خانوم _

 چند بار با صدای بلند داد زدم؛

 ...قطع نکن... قطع نکن... مدارکشو اوردم... خودش ازم خواست _

نگران بودم. بدنم از عرق « کی بودن که گلارین باهاشون بود اینا» تماس قطع نشد. 

خیس شده بود. از یک طرف به گلارین اعتماد داشتم ولی از طرف دیگه این مرد 

 .میترسوند غریبه من رو

 ی افکارم رو پاره کرد؛صدای مرد غریبه رشته

 گوشی رو نگه دارید خانوم _

 ی گوشم رو لرزوند؛م گلارین پردهآرو خش خشی توی گوشی پیچید و صدای گرم و

  لادن شما کجایین؟ _

 هام جمع شد و زیر لب نالیدم؛اشک توی چشم

کنی؟! بیمارستان رامسریم... همونجایی که تو بستری بودی... گلارین تمومش نمی _

  !چه اتفاقی برات افتاده؟! ماشینت چرا اونجوری شد؟

 :وت کرد و گفتای سکصدای آه از گوشی بلند شد. چند ثانیه
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یه جوری برو داخل بیمارستان... دکتر امیرعلی شایان و پیداش کن و مدارک و  _

 !کنم؟بده بهش... فقط کسی نفهمه جای منو میدونی... میدونی که چیکار می

رحمی از گلارین بعید بود. چه اتفاقی افتاده بود که اصلا حالی از داراب اینهمه بی 

  !راب غلط بود؟پرسید؟! کجای کار دانمی

 !لادن میشنوی صدامو؟ _

 های گریون نالیدم؛با چشم

 ...گلارین، داراب _

  .نزاشت ادامه بدم و صدای تک بوق اشغال و قطع تماس

های افتاده، طوری که کیف مدارک رو از داخل کیف بزرگم بیرون کشیدم و با شونه

 .کس نفهمه به سمت بیمارستان به راه افتادمهیچ

 

منطق شده بود و درک موقعیتی که در اون قرار گلارین دچار یک نوع منطق بی

  .داشت اصلا برام قابل لمس شدن نبود

حرفهایی که از زبون داراب شنیدم من رو دچار ترس کرده بود و قلبم هر چند ثانیه 

های لرزون و ام کنه. با دستدرست روی گلوم نبض میزد و میخواست که خفه

های فلزی ای بیمارستان رفتم. آیدین کنار صندلیهایی نامطمئن تا جلوی در شیشهقدم

  .کردایستاده بود و به نمایشی که داراب با یک پیرمرد راه انداخته بود نگاه می

 !جلو نمیرفت؟چرا آیدین انقدر خونسرد ایستاده بود و

بپرسم، اما با فکر اینکه دوباره چطور  چند قدم به سمتش برداشتم تا دلیل کارش رو

  .ازش جدا بشم، مسیرم رو به سمت نگهبانی عوض کردم

  کنار اتاقک کوچیکی که مردی با لباس آبی داخلش بود

 :رفتم و گفتم
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 آقا اتاق دکتر امیرعلی شایان کدوم طبقست؟ _

دم و با مرد نگاهي به سر تا پام انداخت. مانتوی جلو بازی که تنم بود رو جمع کر

 اخم دوباره تکرار کردم؛

 !با دکتر شایان کار دارم... اتاقشون کدوم طبقست؟ _

مرد دوباره بدون زدن هیچ حرفی ایستاد و به دنبال چیزی روی میز بود. کاغذ و 

خودکاری برداشت و به سمتم گرفت. متعجب نگاهش کردم که به کاغذ اشاره کرد. 

دوتا دستش رو باهم بالا اورد، به این معنی  با دستش به زبون و گوشش اشاره کرد و

که من کر و لال هستم. از قضاوت بیجام ناراحت شدم و کاغذ و خودکار رو از 

دستش گرفتم. روی کاغذ سوالم رو تكرار کردم که اون مرد روی برگه طبقه و 

ی اتاق رو نوشت. با سر تشکر کردم و چند قدم به عقب برداشتم، پشیمون شدم شماره

دوباره خودکار رو از روی کاغذ برداشتم، مرد انگار منتظر سوال بعدیم بود که و 

  زیرش نوشتم؛

 «...ببخشین در موردتون بد قضاوت کردم... من و»

  .ی دوم به راه افتادمخودکار رو روی برگه گذاشتم، و با قدم های بلند به طرف طبقه

ی دوم که رسیدم خم شدم و تند تند هپله ها رو با عجله و دوتا یکی بالا رفتم. به طبق

  .نفس کشیدم

کردم. از کنار اتاق ها گذشتم و یکی یکی عجله داشتم و اصلا نباید وقت رو تلف می

کردم. به اتاق سوم که رسیدم پلاکی کنار اتاق نصب بود که ها رو رد میاسم دکتر

 نوشته بود؛

 «دکتر امیرعلی شایان جراح و متخصص چشم»

آرومی از دهنم خارج شد. تمام تنم به لرزه افتاد. دستم رو به دیوار « وای خدای ِ »

گرفتم تا نیفتم. چشم کور گلارین توی ذهنم تداعی شد و تمام دهنم خشک شد. سینم 

به خس خس افتاده بود و راه تنفسیم داشت بسته میشد. پرستاری با عجله به من 

 :ش رو به طرفم دراز کرد و گفتنزدیک شد. دست
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 !وای عزیزم چیشده؟! چرا رنگت پریده؟ _

و به سختی بالا اوردم و  اسم دکتر شایان رو نشون دادم. پرستار  امانگشت اشاره

 نگاه متعجبش رو به من دوخت و بدون توجه به من دوستش رو صدا زد؛

 ...مونا بیا اینجا... مثل اینکه این خانوم دچار شوک شدن _

 ای کنارم قرار گرفت؛ی سورمهبلافاصله صدای دوییدن اومد و خانومی با مقنعه

 ...چیشده نازدونه؟! چرا انقدر کبوده؟! سریع برو و دستگاه فشار سنجو بیار _

دختر کناریم از کنارم دور شد و جاش رو خانوم دیگه ای گرفت. با کمک هم من رو 

دراز کشیدم. شال رو از دور گردنم کنار  به سمت اتاقی بردن و با کمکشون رو تخت

زدن. همون موقع در باز شد و همون پرستار با دستگاه فشار سنجی که همراهش بود 

داخل اومد. پرستاری که مونا اسمش بود دستم رو دراز کرد و گوشی رو روی دستم 

 گذاشت، سرماش تا مغز و استخونم رو سوزوند و من به این فکر کردم؛

 «...ر کور شد... با خودت چیکار کردی دخترگلارین چطو»

 دستی من رو تکون داد و من رو به دنیاي اطرافم برگردوند؛

 ...خانوم فشارتون پایینه، باید سرم وصل کنین _

کسی که گلارین گفته بود تر این مدارک رو به دست همونوقتم کم بود باید سریع

لند شدم. یک لحظه اتاق به دور میرسوندم و پیش آیدین بر میگشتم. از روی تخت ب

سرم چرخید. چشمهام رو بستم و دوباره باز کردم. به پرستاری که سمت راستم بود 

 :نگاه مستاصلی انداختم و گفتم

 ...یه کاری دارم. انجام دادم میام که بهم سرم وصل کنین _

 پرستار اخم کرد و محکم و جدی کلمات رو ادا کرد؛

 مسوولیمامکان نداره خانوم، ما  _
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پوزخندی ناخواسته روی لبم نشست. بدون توجه به حرفش آروم از تخت پایین اومدم 

های لرزون به سمت در اتاق حرکت کردم. قبل از اینکه در رو باز کنم، به و با قدم 

کنن. بدون میهایی گرد شده و اخمی در هم نگاهمطرفشون برگشتم که دیدم با چشم

 :در نظر گرفتن چیزی گفتم

 کردکاش همیشه و همه جا هر کس مسوولیت کارشو قبول می _

همین جمله رو گفتم و اجازه ندادم که کسی چیزی بگه، از اتاق خارج شدم و در رو 

کذایی به راه افتادم. کنار اتاق دکتر که  بستم. دوباره به سمت همون اتاق مزخرف و

ه به در زدم. صدای رسا رسیدم، چند لحظه مکث کردم. نفس عمیقی کشیدم و چند تق

 ای بلند شد؛و مردونه

 ...بفرمایید _

ای همون جا در رو باز کردم و با دیدن مرد جوون و مقبول رو به روم چند لحظه

 :ایستادم. انگار که منتظرم بود. با دستش به صندلی کنار میزش اشاره کرد و گفت

 ....بفرمایید خانوم _

کردم به بن هنم درگیر معادلات چند مجهولی شده بود، به هر روشی که حلش میذ

رسیدم. با پاهای لرزون به سمت صندلی بی رنگ و رویی که  روکش قرمز بست می

شمار. هر جوابی ام گرفته بود و سوالات ذهنم بیمخملی داشت رفتم. حال درونی

ندلی نشستم و دستم رو روی کرد. جلوی صبرای هر سوالم فکرم رو درگیرتر می

 میز گذاشتم. با صدایی ارزون پرسیدم؛

 !حال گلارین چطوره؟ _

 اش تکیه داد؛روم نگاهی بهم انداخت و به پشتی صندلیمرد روبه

 ...تا حال خوب رو چی بدونین _

ام رو از حرص جمع کردم و تکرار ی معما حل کردن نداشتم. چهرهاصلا حوصله

 کردم؛
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 !چطوره؟میگم حالش  _

 :با دستش به پنجره اشاره کرد و گفت

 مثل همون مردی که بیرونه... داغون... خراب... شکسته _

  هام رو مشت کردم. زیر لب نالیدم؛دست

 «کنی؟چرا با خودتون داری اینکارو می»

 صدای مرد نگاهم رو به سمت خودش کشوند؛

 قیمنط و حتما دلیلی برای اینکار داره. یه دلیل محکم _

این جواب نشون میداد که صدای زیر لبی من رو شنیده. با دستم به بیرون اتاق اشاره 

 کردم و زمزمه کردم؛

 های خوبی نشنیدماون بیرون خبر _

 :به جلو خم شد و گفت

 !چی شنیدی؟ _

 ...میگن چشم چپش کور شده _

 موقتیه _

 ...میگن صورتش داغون شده _

 با عمل درست میشه _

ای که رو به سکوت کردم. از روی صندلی بلند شد و به طرفم اومد. روی صندلی

روم قرار داشت نشیت و پای راستش رو روی پای چپش گذاشت. با نگاهی مستقیم 

 :و نافذ گفت

 !دیگه چی شنیدی؟ _
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اینبار امکان داشت باز هم چیزی شده باشه؟! یعنی بدتر از اینها هم وجود داشت؟! 

 :شدم و با التماس گفتم لرزش دستم کاملا مشخص شده بود. خم

کنم هر چیزی شد بهم بگین... گلارین حالش خوبه؟! خوبه دیگه نه؟! خواهش می _

 !اره خوبه؟

نگران بودم و نمیدونستم چند بار یك سوال رو پرسیدم. دكتر خم شد، پارچ رو از 

 گرفت؛ روي میز برداشت، و لیوان آب رو به سمتم

اینو با یه شكلات بخور یكم حالت جا بیاد. گفتم كه حالش خوبه... هیچ چیز دیگه  _

 ...اي هم نشد... مدارك رو بهم بده و زودتر خودتو برسون پایین تا شك نكردن

آرومی از دهنم خارج شد و بلافاصله ایستادم. لیوان رو « وای»با شنیدن این حرف 

مت در پا تند کردم. که صدای خندون دکتر رو با ضرب روی میز گذاشتم و به س

 شنیدم؛

 ...کیف مدارک رو بده بعد برو _

ی آرومی به پیشونیم زدم. کنارش ای به کیف توی دستم کرد. ضربهبا چشم اشاره

رفتم و کیف رو به طرفش گرفتم. دستش رو دراز کرد اما من سفت گرفته بودمش و 

 :ه ولومش رو خیلی پایین اوردم  گفتمقصد رها کردنش رو نداشتم. با صدایی ک

 !کنین؟و شما چرا اینهمه لطف دارین در حقش می _

 فکر کن که میشناسمش... آشناشم _

 چیجوری یهو این آشنا از آسمون ظاهر شد که منم نمیشناسمش؟ _

 !خودشم منو نمیشناخت؟ _

 !تو کی هستی دکتر شایان؟ _

 ...ین دیگه براشاز این به بعد برادرشم... میشم یه آرت _
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ای، دستم رو رها کردم و کلافه از اینهمه سوال و جواب و نشنیدن دلیل قانع کننده

کیف توی دستش افتاد. دستم رو به سمت شالم گرفتم و مرتبش کرم. سوالم رو تکرار 

 کردم؛

 !تو کی هستی دکتر شایان؟! گلارینو از کجا میشناسی؟ _

 میز برگه ای برداشت و به سمتم گرفت؛بدون توجه به سوالم. خم شد از روی 

 .برو پایین بگو این پرونده رو یواشکی کش رفتی... سریع از این بیمارستان برین _

 ی توی دستم انداختم؛نگاهی به برگه

 الیکا سماعی»

 «فرزند مهرداد

تاریخ تصادف رو هم نگاه کردم و کلی اصطلاحات پزشکی که من فقط چشم و 

تم بخونم. صدای دکتر نزاشت که دقیق تر به برگه نگاه صورت رو از توش تونس

 کنم؛

  ...برو دیر شد _

 :اش انداختم و گفتمنگاه قدردانی به چهره

 !مواظبش هستی؟ _

 :چند ثانیه خیره نگاهم کرد، دستش رو روی قلبش گذاشت و محکم گفت

 ...مواظبشم خیالت راحت... فقط یه چیزی _

 به سمتم گرفت؛ورد واز توی جیبش کارتی رو بیرون ا

 ی من. بهتره داشته باشیشاینم شماره _

 .گرفتم، زیر لب تشکر کوتاهی کردم و از اتاق خارج شدم کارت رو
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 "امیرعلی"

ی جمع شده رو توی دستم گرفتم و کنارش ایستادم. ی اتاق رفتم پردهبه سمت پنجره

اشتم و خیره به حیاط بیمارستان بودم. دیدمشون که با عجله هام رو داخل جیبم گذدست

به سمت ماشین رفتند و بلافاصله از محوطه خارج شدند. گوشیم رو در اوردم و 

شماره زانیار رو گرفتم. بعد از خوردن بک بوق انگار که روی گوشی خیمه رده 

 باشه سریع تماس رو برقرار کرد؛

 خبره... این دختر خودشو کشتالو امیرعلی چیشد... اونجا چه  _

 :کلافه چنگی به موهام زدم و جدی گفتم

 گلارین گوشی رو بده به _

کمی سکوت کرد و این سکوت از زانیار بعید بود. انگار جو اونجا هم طبیعی نبود. 

خش خشی توی گوشی پیچید و صدای گلارین تارهای صوتی گوشم و قلبم رو 

نزن لامصب... دیگه »و توی ذهنم مرور کردم؛لرزوند. آروم مشتی روی قلبم زدم 

 «انقدر تند نزن

 ی حرفش من رو به دنیای کثیف برگردوند؛تکرار دوباره

 الو... هستین آقای امیرعلی _

 هام رو بستم؛قبل از اینکه اب باز کنم، پوفی کشیدم و چشم

 امیرعلی هستم _

 اش رو ادامه داد؛بدون توجه به چیزی که شنید، جمله

 دن مدارکو اورد؟لا _

 آره و همین الان رفتن _

 ای مردد بودم ولی بالاخره به زبون اوردم؛صدای آهش بلند شد. برای گفتن جمله

 اون بیرون... برای اون آدما خیلی عزیزی _
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 میدونم _

 دوستت دارن _

 میدونم _

و پی بردن به حال درونی و اینکه  ها کار آسونی نبوددرک کردن فلسفه وجودی آدم

گذره هم از این قاعده مستثنی نبود. پس چطور به چه چیزی توی مغزشون می

خودمون اجازه میدیم که قضاوت کنیم وقتی هیچ چیزی از طرف مقابلمون نمیدونیم. 

دقیقا من الان یک همچین حسی داشتم. علاقه ی شدیدی که بین دونفر وجود داشت 

  .برام قابل هضم نبود ولی این جدایی

 اینبار سوالم رو تغییر دادم؛

 معلوم بود که خیلی دوستت داره _

و بعد از زدن این حرفی که به سختی از زبونم خارج شد دستی به صورتم کشیدم. 

 صدای ملایم و آرومش به گوشم رسید؛

دوست داشتن به تنهایی برای یک زندگی کافی نیست... گاهی سکوت  خیلی از  _

 ...کنههای عاشقونه رو سیاه میبطهرا

اش توی سرم اکو شد. همونجا روی زمین نشستم. پاهام رو جمع کردم و جمله

 ناخودآگاه این جمله از زبونم خارج شد؛

 مثل سکوت من... از دستش دادم _

 کردم، پیش کسی که خود درد بود؛یه جورایی داشتم درد و دل می

 !خیلی دوسش داشتین؟ _

  خیلی _

 !اون میدونست که دوسش دارین؟ _

 دونست که هستماصلا نمی _
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 زدگی بود. آروم نجوا کرد؛صداش پر از تعجب و شگفت

 !یعنی چی؟ _

 :هام رو با درد بستم، آهی کشیدم و گفتمچشم

شد... هیچ وقت نگاه مشتاقم رو دید. ولی بی تفاوت از کنارم رد میهمیشه منو می _

 ...روی خودش درک نکرد

بریدم. فقط هم با حرف زدن با خودش این روز باید این علاقه رو همینجا سر میام

ی همون کردم که گلارین شوهر داره و بچهافتاد. باید به خودم حالی میاتفاق می

  .شوهر رو توی بطنش داره پرورش میده

 هام پایین چکید و ادامه دادم؛قطره اشکی از چشم

شتن یک طرفه کنار بیام... رفتم تا رفیق نارفیق نشم... رفتم تا با درد این دوست دا _

 ...رفتم تا چشم به ناموس رفیقم نداشته باشم

صدای پر درد گلارین هم بلند شد. انگار با دردم، درد می کشید. اسمم که از دهنش 

 بلند شد تمام تنم رو لرزوند. آروم صدام زد؛

 امیرعلی _

  .ا جاری نشدتا نوک زبونم اومد، ام« جون امیرعلی»

شد، ادامه دادنش جز رنج و عذاب چیزی همین امروز باید این عشق سر بریده می

  .نداشت

 کلمه ها رو از بی نفسی تکه تکه به زبون اوردم؛

  !کنی؟میشم برات آرتین... برادرت... قبولم می _

های هایی که تند شده بود گوش دادم. نمیدونم تیکههام رو بستم و به صدای نفسچشم

  .پازل رو درست چیده بود یا نه. اما آروم تر شده بودم و این یعنی یک قدم مثبت

 صدای گلارین که انگار پر از بغضه به گوشم رسید؛
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اگه نشناختمت بزار به خاطر چشمای کم سوام... همیشه دیدمت... از همون اول  _

 ...برام داداش بودی... و هستی

تیکه های »تکیه دادم، لبخندی زدم و زمزمه کردم؛  نگاهم تار شد. سرم رو به دیوار

 «پازل رو درست چیدی گلارین

 

 "مهتاب"

 !خانوم!خانوم_

اش به جای زیباتر های مصنوعی دخترک که لنز آبیهام رو باز کردم و به چشمچشم

زیاد از حد درشت زد خیره شدم. لبانش رو که به خاطر تزریق کردنش توی ذوق می

 :بود، روی هم فشرد و گفت

 .رسیدیم عزیزم _

چهره در هم کشیدم و تشکر زیر لبی زمزمه کردم. از جام بلند شدم که دوباره صداش 

 بلند شد؛

 شما هم تنها اومدی؟ _

« بله»زده از شال قرمز رنگم  رو به سمت داخل فرستادم و حوصله موهای بیرونبی

 ردم. اینبار تن صداش کمی بالاتر رفت؛کوتاهی زیر لب زمزمه ک

جوری حال نمیده آدم با خانواده بیاد. تنهایی های اینمن هم تنها اومدم. مسافرت _

 ...چسبهبیشتر می

شد مسافرت همراه سعید  بد باشه؟! سعید هم جز مگه می»نفس عمیقی کشیدم. 

م؛ تو هم جز خونواده ام بود... نبود؟! دستی روی شکمم کشیدم و نوازشش کردخانواده

 «...کوچیکمون بودی
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ها رو توی ذهنم مرور کردم ولی  در جواب دخترک تنها لبخندی زدم و از هواپیما این

خارج شدم. باد گرمی به صورتم خورد و شرجی بودن هوا کمی آزارم می داد. شالم 

 .ها پایین رفتمرو پشت گوشم زدم و از پله

باشم، این دخترک سرتق و بیش از حد گستاخ.  گذاشت به حال خودمای نمیلحظه

 صدای نحسش باز روی اعصابم خط انداخت؛

 اسم هتل شما چیه؟ _

اش کنم و انتقام همه رو یکجا از این تونستم به عقب برگردم و با دستانم خفهکاش می

 :آدم بگیرم . کلافه گفتم

 .دونمنمی _

 !وا، مگه میشه؟ _

حوصله سوار اتوبوس ش یا هنوز زود بود. بیچرا نمیشه رو تف کنم توی صورت

های مربوط به هتلم رو به دستش دادم. سرتقانه از دستم گرفت. تابی به شدم و برگه

 :های بلند و ریمیل زده اش داد و با ناز گفتمژه

 .نه، هتلتون با من فرق داره _

م. و تقریبا رسا زیر لب زمزمه کردم و دستم رو به میله گرفت« خدا رو شکری»

 صورتم رو جهت مخالفش چرخوندم. عصبانی و آروم غرید؛

 ...از خداتم باشه رفیق باحالی مثل من گیرت بیاد _

مردمک چشمم رو توی حدقه چرخوندم و خوشحال بودم که اینبار خدا هوام رو 

 .داشت

ها هم رسیده بودند. چمدون کوچک صورتی با رسیدنمون به سالن فرودگاه چمدون

های بلند از فرودگاه بیرون اشتم و از ترس دخترک پرحرف، با قدمرنگم رو برد

 .زدم
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در مقابل درِ خروجی فرودگاه، ماشینی گرفتم و نام هتل رو که از زبون دخترک 

پرحرف شنیده بودم، زمزمه کردم. ماشین بلافاصله راه افتاد و بیست دقیقه بعد کنار 

هتل به راه افتادم. ایندفعه آروم و  ورودی هتل توقف کرد. پیاده شدم و به سمت لابی

ای زدم. اصلا دلم این رویارویی رو نمیخواست. قبل از اینکه در شیشهشمرده قدم می

خودکار باز بشه نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم. نگاهم رو به اطراف یک دور 

چرخوندم که دیدمش. درست روبه روم، روی مبل کرم رنگ نشسته بود. سرش رو 

هاش بسته بود. ریش پرفسوری تنها چیزی بود که بل تکیه داده بود و چشمبه پشتی م

ای و تیشرت کرمی به تن داشت. فقط در صورتش تغییر کرده بود. شلوار کتان قهوه

نگاهش به من افتاد. بلافاصله  مونده بود که بهش برسم. سرش رو بلند کرد وچند قدم

 چند قدمیم ایستاد؛بلند شد و

 ...زممهتاب عزی _

 :توی دلم پوزخند زدم، اما روی صورتم لبخند دلنشینی نشست. با ناز گفتم

 ...خوش اومدی به وطن مهران جان _

 

 "گلارین"

سرم از شنیدن این اعتراف سنگین شد. مغزم قدرت پردازش نداشت. این همه اتفاق 

دلدادگی امیرعلی رو چطور هضم کنم؟! کی و کجا افتاده بود؟! اینهمه شوریدگی و 

با دونستنش فقط عذاب دلم بیشتر شده بود و موندن من رو کنارشون سخت تر  

 .کردمی

باندی که دور تا دور سرم بسته شد انگار به پوست صورتم چسبیده و من رو بی 

گرفتم. امروز که مدارک و پولم کرد. باید یک تصمیم جدی و قطعی میقرار تر می

کردم. کلافه جیغی از درموندگی کشیدم که رسید تصمیمم رو عملی میدستم میبه 

دکتر زمانفر بلافاصله در رو با شتاب باز کرد و داخل شد. انگار که پشت در ایستاده 

 بود که به این سرعت وارد شد. دستپاچه به سمتم قدم برداشت؛
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 !چیشده؟! چه اتفاقی افتاده؟ _

 و نالیدم؛ دستم رو روی صورتم گذاشتم

لطفا این بانداژ رو از دور سرم باز کنین... کلافم میکنه، انگار داره پوست صورتم  _

 ...رو میخوره

پوفی کشید و روی تخت تقریبا خودش رو پرت کرد. دستی به صورتش کشید، خندید 

 :و گفت

 !به جوری جیغ زدی فکر کردم سوسک دیدی؟ _

هایی در اومده به رفتار د. با چشملبش رو جمع کرد و دستی توی هوا تکون دا

 مضحکی که به نمایش گذاشته بود خیره شدم و به صورتم اشاره کردم؛

 ...بازشون کن _

چند ثانیه نگاهم کرد. لبخند روی صورتش ماسیده بود ولی زود به خودش مسلط شد 

 و ادامه داد؛

 !وجدانا سوسک ندیدی؟ _

حالا کسی بهش نگفته بود توی  تا»مشکوک نگاهش کردم و پیش خودم فکر کردم؛

 «!عوض کردن بحث خیلی خیلی بی استعداده؟

 :دوباره به صورتم اشاره کردم و محکم گفتم

 ...کنمبازش کن... وگرنه خودم بازشون می _

نفسش رو از بینیش خارج کرد و با پاهاش روی زمین ضرب گرفت. تمام حرکاتش 

ای قدم به طرفش برداشتم. اشارهرو زیر نظر گرفتم به نظر مضطرب میومد. چند 

 به صورتم کردم؛

 !خیلی کریه و غیرقابل تحمل شدم؟ _

 آروم بلند شد و ایستاد. به خودش مسلط شد و شروع به توضیح دادن کرد؛
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 ...کنی نیستفکر می اصلا اون چیزی که تو _

 خندید و دستی به صورتش کشید و ادامه داد؛

ای برات میگم... فقط رو حرفت هستی و بد پیلهاز اونجایی که متوجه شدم خیلی  _

 ...یه خراش روی گونت که کمی عمیقه و جاش میمونه و یکم سوختگی

نزاشتم ادامه بده. صورت سوخته دیده بودم و اصلا برام قابل تحمل نبود. کلافه دور 

 :خودم چرخیدم و با استرس گفتم

 ...غون شدمتو رو خدا این بانداژو باز کن ببینم تا چه حد دا _

 دو تا دستش رو بالا اورد و هشدار گونه اسمم رو صدا زد؛

گلارین گوش کن... اصلا چیز جدی نیست. اینو منی که تخصصمه میگم. با چند  _

 !تا عمل همه چی درست میشه. خوب؟

برای با تو بودن خیلی »ناامید و گرفته روی زمین نشستم و زیر لب زمزمه کردم؛

 «ش زیباییم بودبها دادم... مهمترین

 :سرم رو بلند کردم و اینبار محکم و جدی گفتم

 ...بازش کن _

کردم. تمام ی زشت و صورت ترسناکم رو تحمل میچند روزی بود که این قیافه

هام الان توی دستم بود. مدارکی که امیرعلی بهم گفته بود روز تصادف مدارک و پول

سیده و من رو همون موقع شناخته و سکوت و تعویض اسمم اون رو به دستش ر

ترغیب کرده تا مدارک رو از من مخفی نگه داره. همین باعث شد الان اینجا باشیم. 

ی سبز رنگی که به صورت نیم دایره جلوی تلویزیون چیده توی هال، روی کاناپه

مشکی داشت کشیدم تا ای که چهارخونه قرمز و شده بود. دستی به پیراهن مردونه

جا شدم و عرق کف دستم رو پاک کنم. شالم رو مرتب کردم. روی مبل کمی جابه

العملشون خواستم عکسام بودند انداختم. مینگاهم رو به امیرعلی و زانیاری که خیره

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

404 | P a g e  
 

هایی که قرار بود بزنم رو توی ذهنم ام خوب ببینم. تمام حرفرو موقع گفتن جمله

 هام رو توی یک جمله خلاصه کردم؛م رو صاف کردم و کل حرفمرتب کردم، صدا

 !کنین؟باید از ایران برم... کمکم می _

لبم رو به هم مالیدم. سکوت کردم و نگاهم همچنان به صورتشون بود. کمی تعجب 

  .کردند این رو از ابروهایی که بالا داده بودند متوجه شدم

امیرعلی مات و مبهوت شده بود و زانیار تلاشم رو کرده بودم که با احتیاط بگم. 

ایستاد، کمی کلافه دور خودش چرخید. من تمام معادلات رو حساب کرده بودم، باید 

 .دادماین کار رو تا تهش انجام می

 :امیرعلی زودتر به خودش مسلط شد. چشم چپش رو تنگ کرد و گفت

درست و عاقلانه اگه تا الان سکوت کردیم به خاطر این بود که خودت تصمیم  _

  !بگیری. ولی الان این حرفت یعنی که چی؟

 به شکمم اشاره کرد و پوزخند زد؛

 !ی توی شکمت تکلیفش چی میشه؟و بچه _

پوزخند روی لبش روی اعصاب ضعیف شدم خط انداخت. احساس کردم اضطراب 

ای لهای که تمام روز من رو در چنگال خودش گرفتار کرده بود حالا با هر جمو دلهره

 .شدشنیدم بیشتر هم میکه از زبون امیرعلی می

 سعی کردم به خودم مسلط بشم. دستم رو آروم روی شکمم گذاشتم و زمزمه کردم؛

 ...خواددقیقا به خاطر همین بچست که قراره برم. این بچه شناسنامه می _

 آهی از ته دل کشیدم. با لحنی پر بغض ادامه دادم؛

 ...خوادمشروعیت می _

هام رو توی هم قلاب کردم و فشار دادم. صدای امیرعلی ناغافل بغض روی دست

 کنه؛گلوم رو بیشتر می
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 !دوسش نداری گلارین؟! میخوای با این دوری و بی رحمی ولش کنی؟ _

هام های باهم بودنمون از جلوی چشمای خیره نگاهش کردم. تمام لحظهچند ثانیه

ی خروشانم با انحنای لبم همخونی تم. چشمهگذشتن. لبخند زدم و یکهو اشک ریخ

نداشت و این مرد روبه روم رو عصبی تر کرد. ایستاد و سریع میز وسط رو دور 

زد و جلوی پام قرار گرفت. سرم رو بلند کردم تا بهتر ببینمش همون لحظه اشکم با 

 چکه. و این درمونده ترش میکنه؛سرعت بیشتری پایین می

زد چیکارت مارستان خودش رو برات به آب و آتیش میاون مردی که توی بی _

 !خوای بچشو ازش دور کنی؟کرده که می

کنم که چطور ندازم و تجسمشون میشه. سرم رو پایین میسکوت عمیقی برقرار می

گردن. آروم نجوا ی من هستن و دنبال شنیدن جوابی منطقی برای کارهام میخیره

 کنم؛می

 ...ای و یواشکیکنه... نه صیغهمیخواد دائمی ازدواج  _

کنه و کنار پام زنه. دستش رو مشت میمرد تنهای امروز من جلوی پاهام زانو می

 گه؛ده. مستاصل میقرار می

 ...این کجاش بده گلارین... دوست داره توی زندگیش دائم باشی _

ند وقت پوزخند که روی لبم نشست ناخواسته بود. ایستادم و به سمت اتاقی که این چ

هام رو زدم. اگه مشکلی با رفتنم برای من در نظر گرفته شده بود رفتم. من حرف

 .کنمام هم فرار میهای چند روزهداشته باشن. از پیش حامی

 

 "امیرعلی"

ای بود که هر دومون سکوت کرده بودیم. من به مبلی که تا دقایق پیش چند دقیقه

روش نشسته بود  تکیه داده بودم و به گلدون مسی و قدیمی که کنار میز  گلارین
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کردم و توی ذهنم تمام اطلاعات رو دسته بندی تلویزیون قرار داشت نگاه می

  .کردممی

ی کردم ولی به هیچ نتیجهها رو از روز اولی که گلارین رو دیدم وارد ذهنم میداده

داد. اینهمه شوریدگی و فرار، مغزم ارور میرسیدم. یک طورایی سیستم درستی نمی

ی هیچ کدوم با هم همخونی نداشتند. یک چیزی این وسط خالی بود. یک حفره

 ...بزرگ

شد. وگرنه من با گلارین همراه نمیشدم تا از اینی که ها باید امشب حل میی اینهمه

 .تر بشههست تنها

ً توی خیره به یه نقطهبه طرف زانیار برگشتم حالی بهتر از من نداشت،  ای عمیقا

فکر فرو رفته بود. صداش زدم اما جوابی دریافت نکردم. چند بار پشت سر هم 

العملی نشون نمیده بلند شدم و به طرفش رفتم. اسمش رو صدا زدم وقتی دیدم عکس

 دستم رو روی شونش گذاشتم و تکونش دادم؛

 ...زانیار کجایی _

تی به صورتش کشید. نگاهش رو به اتاق اخری که بلافاصله از جاش بلند شد و دس

 گلارین داخلش بود داد و زیر لب زمزمه کرد؛

  !کنه؟داره با خودش چیکار می _

هاش سرخ شده بودند. زانیار همیشه خندون چه به من و خودش اشاره کرد. چشم

کرد؟! قطعا همون چیزی که داشت توی مغز منم رژه دردی رو داشت تحمل می

 داشت زانیار رو از پا در میاوورد. نگاه مستأصلی به من انداخت؛ رفتمی

به منو تو سپردش... یادته اون روز، شمال؟! قرار بود توی همین خونه همه  _

 ...همدیگه رو ببینیم

هام رو بازتر کردم و اون روز تصادف رو به یاد دستی به دور لبم کشیدم. چشم

ی توی گوشی پیچید. از سرمستی و چند تا بوق خورد. صدای خش خش»اوردم؛
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خوشحالی قهقهه زدم. امروز که اینجا بیان همه چیز رو به آرتین میگم. صدای 

 توی گوشم پیچید؛« الوش»

 ...بیا جون امیر دلم واستون لک زده _

 :صداش تغییر کرد و با خنده گفت

 ...کنم یکی باید اساسی معاینم کنهمیام امیر... احساس می _

 تم؛با خنده گف

 !چشمات چپ شد ایشالا؟ _

 ...نه امیرعلی... قلبم مثل فرفره روی گلوم نبض میزنه _

 جدیش نگرفتم، با لحن با نمکی به حرف اومدم؛

 ...ها... باید بری پیش یکی دیگهتخصصم چشمه _

 :سکوت کرد و گفت

 !زانیار پیشته؟ _

 !آره چطور؟ _

 !گوشی رو میزاری روی بلند گو؟ _

 ...کنی آرتینمی داری نگرانم _

 بزار رو پخش لطفا _

 روی پخش گذاشتم که زانیار داد زد؛گوشی رو

 بیا دیگه دلمون واست تنگ شد... گفتیم همون تهران قرار بزاریما _

 با صدایی که از ته چاه میومد زمزمه کرد؛

 !ها مواظب خواهرم هستین؟! مثل داداش براش میشین؟بچه _
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ون لرزیدیم. دستم رو بلند کردم و روی سرم گذاشتم. لحنش نگرانمون کرد. هر دوم

 زانیار به طرف گوشی حمله کرد. گوشی رو به لبش نزدیک کرد و تقریبا داد زد؛

 !چی زر میزنی؟! چند ساعت دیگه میرسین؟ _

 ...گلارینو تنها نزارین _

بعد صدای آرتین که دیگه به گوش هیچکدوممون نرسید. فقط صدای همهمه و آژیر 

ی تصادف. فقط ولانس بود. این آخرین مکالمه بین ما و آرتین بود. همون لحظهآمب

 «.خواست خواهرشو به ما بسپره ولی ما نامردی کردیم

با به یاد اوردن اون روز دردی توی سینم پیچید. دستم رو مشت کردم و به سینم زدم. 

 بلند شد؛ صدای زانیار با عجز و درموندگی

ما چیکار کردیم؟! نامردی کردیم... تنهاش گذاشتیم... نشدیم داداشش... رفتیم... جا  _

 ...زدیم

روی زمین نشستم. هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. اون روز که با عجله رفتیم، وقتی 

کیلومتر با ما فاصله داشت رسیدیم. دیدن آرتین توی اون به محل تصادفی که فقط یک

ل و قرارمون رو فراموش کردیم. ندیدیم گلارین چیشد... ندیدیم که تنها وضعیت قو

شد... ما فقط صورت پر خون و گوشی دست آرتین رو دیدیم... ما فقط رفتن بهترین 

 .رفیقمون رو دیدیم

 :زد و گفت صدای آرتین باعث شد که به زمان حال برگردم. جلوی پام زانو

طور شده کمکش میکنم تا بره... حتی اگه اون اینبار هر طور شده پشتشم... هر  _

 ...مرد دوسش داشته باشه

هایی بود که بعد منطقی زانیار به کل زد. از اون موقعداشت احساسی حرف می

 :هاش نگاه کردم و گفتمکرد. به چشمشد و فقط احساسش حکمرانی میخاموش می

ش احتیاج داره. باید بفهمیم باید دلیل منطقی داشته باشه... الان بارداره به شوهر _

 ...چی شده
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حرفم رو قطع کرد و بلند شد، کلافه دور خودش چرخید و دوباره بی اعصاب شروع 

 به چیدن کلمات کنار هم کرد؛

 .من تا آخرش پاش وا میستم حتی اگه دلیلش منطقی نباشه _

 :ای کردم و پر از حرص گفتمدندون قروچه

 .برو استراحت کن بعدا در موردش حرف میزنیمفعلا اولویت سلامتیشه. تو هم  _

 روی کاناپه سه نفره رفت و روی اون نشست. نگاهش رو به من دوخت، ادامه دادم؛

خونه نمیشه. بیشتر  باید زودتر چشماشو عمل کنم. باید بره بیمارستان. این عمل تو _

 ...خوانمیاز این صبر کنیم خطرناکه. ولی هر جا بره مدارک میخوان... شناسنامه 

هاش هاشو جمع کرد و انگار چیزی یادش اومده باشه بشکنی روی هوا زد. چشمچشم

 :برقی زد و گفت

 !مجید خاص و یادته؟ _

 !مجید خاص؟ _

 ای به خودش گرفت و لبخند زد؛ژست مغرورانه

 اوهوم مجید خاص _

 «خوب»سردرگم گفتم:کلافه و

دراز روی کاناپه خودش رو انداخت و دست به سینه نشست. نگاهی بهم انداخت و بعد

 هاش گذاشت و آروم ادامه داد؛هاش رو روی چشمکشید. دست

ی جعلی برای گلارین درست کنه. تا ببریش بیمارستان تا فردا میگم یه شناسنامه _

 .عمل چشمش رو انجام بدی

 

 "داراب"
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های آشنای تهران خیره به اطرافم هستم. خیابونهای ریز شده و ذهنی درگیر با چشم

کنم. چقدر همه ها نگاه میها و کوچهحالا برام غریبه شدند. با نگاهی گنگ به آدم

چرخونم، با زبونی سنگین رنگ هستند. سرم رو به سمت آیدین میچیز بی معنی و بی

 کنم؛حال زمزمه میرسه بیو صدایی که حتی به گوش خودم هم به سختی می

 !ریم؟داریم کجا می _

سر آیدین به سرعت به سمت من بر میگرده، پر از بهت و ناباوری اسمم رو صدا 

 زنه؛می

 ...!داراب؟ _

شه. ی لادن بلافاصله بعد از گفتن اسمم توسط آیدین بلند میصدای های های گریه

 گه؛گیره و با صدایی تحلیل رفته میدست آیدین روی دستم قرار می

 !وز راه تموم نشده خودتو باختی مرد؟! به همین زودی جا زدی؟هن _

شم و با خودم زمزمه شینه. به جلو خیره میلبخند پر دردی روی لبم می

 «.مرد؟! نامردم که امنیت زنمو فراهم نکردم»کنم؛می

ای بند اومد. به یاد لحظات مزخرفی که ام منقبض شد و نفسم برای لحظهی سینهقفسه

هر جا رفتیم نشونی از »ام فشرده شد؛گذروندم افتادم و قلبم توی سینه توی شمال

گلارین پیدا نکردیم. رفتنمون به اداره پلیس و اثبات اینکه گلارین همسر موقتم بود 

بیشتر از نصف روز وقتم رو گرفت... بدون اوبات به هیچ عنوان برام کاری انجام 

 .دادندنمی

های ررسی کردن و استعلامی از فرودگاه و تمام ایستگاهبعد از اثبات، تازه شروع به ب

ای به ی دیگهمسافربری گرفتن، نشون داد که گلارین با هواپیما و هیچ وسیله نقلیه

  .هیچ کجا نرفته

های ذهنم ام از نداشتنش بیشتر میشد. چراغشد دلهرههر اطلاعاتی که وارد مغزم می

 .شدندداشتن تک به تک خاموش می
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ی تصادف و ماشین رو جویا شدیم، پلیس برای ما شرح داد که اون تصادف ماجرا

تک سرنشین بوده و  شخص دومی توی ماشین قرار نداشته. برای محکم کاری 

اطلاعات بیمارستان رو هم بهمون نشون داد اما با گلارینم همخونی نداشت. ناامیدتر 

  .ده بودو سرخورده تر شدیم. تمام امیدمون همون ماشین داغون ش

برای اطمینان به روستاهای اطراف تصادف هم سر زدیم باز هم هیچ کجا نبود... 

 «.انگار گلارینی از اول وجود نداشت

غصه پیچک شد و تمام قلبمون رو محاصره کرد. با کوله باری از درد و یأس به 

طرف تهران حرکت کردیم. تنها امیدواری و دلگرمی ما این بود که حتما زیر یکی 

 .از خونه های این کشور هست و تا خودش نخواد نمیتونیم هیچ ردی ازش پیدا کنیم

 

 "امیرعلی"

پرونده سبز رنگ جلوم رو باز کردم. خودکار آبی رو از روی میز برداشتم و با دقت 

عمل های مربوط به عمل امروز رو روی کاغذ دیگری یادداشت کردم. تقریبا نکته

سخت و زمان بری بود. کارم که تموم شد خودکار رو روی میز پرت کردم عینک 

هام رو پشت سرم قلاب کردم و به فریم مستطیلیم رو روی چشمم مرتب کردم، دست

صندلی تکیه دادم. تمام دیشب رو توی بیمارستان بودم و از خستگی روی پاهام بند 

راحت چند ساعته داشتم. دستم رو از نبودم. نیاز شدید به دوش آب گرم و یک است

ای مشغول ماساژ دادنش شدم. همون لحظه زیر عینک به چشمم رسوندم و چند دقیقه

چند تقه به در خورد و زانیار بدون اینکه اجازه ورود بدم وارد اتاق شد. اون قطعا 

 قرار نبود این اخلاق نادرستش رو ترک کنه، پوفی از بی مبالاتی زانیار کشیدم و 

 خیره نگاهش کردم. پاکت سفید رنگی رو روی میزم انداخت و به بسته اشاره کرد؛

 .بازش کن. میگه اگه گرفتنتون لوم بدین _

های ریز شده پاکت رو برداشتم و بازش بعد از زدن این حرف عمیق خندید. با چشم

م رو هاهام بیشتر توی هم رفتند و چشمکردم. با دیدن چیزی که درون پاکت بود اخم

 « الیکا سماعی_ فرزند امیر»بیشتر ریز کردم.
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 :هام بهش اشاره کردم و گفتمشناسنامه رو بستم و به جلو پرتش کردم. با چشم

 !این چیه؟ _

 مضحک خندید. سرش رو خاروند، سرش رو به چپ و راست تکون داد؛ 

 ...ی گشوخی میکنی؟! معلوم نیست چیه؟! شناسنامه _

این ادامه بده از روی صندلی بلند شدم و دستم رو ستون میز  اجازه ندادم بیشتر از

 کردم؛

میخوای باهاش همدست بشی؟! تا کجا میخوای باهاش پیش بری؟! جلوتر از  _

 !چشمتون و میبینین شما؟

ی اتاقم قرار ی کوچیکی که گوشهنفسم رو پر شتاب بیرون فرستادم و به سمت پنجره

یی که توی حیاط بیمارستان بودند دوختم. از سکوت هاداشت رفتم.  نگاهم رو به آدم

 زانیار استفاده کردم و ادامه دادم؛

  !فکر کردی چرا گلارین صیغه اش شد؟ _

 هایی که بعضی ها میخندیدند و بعضی ها گریون بودند. آهی کشیدم؛آدم

  !به نظرت از سر بی پناهی صیغه اش شد؟ _

هایی که چند روز بود داشت قلبم رو . چیزشدندها پراکنده توی ذهنم ردیف میجمله

 شدند؛کرد. بی هوا روی زبونم جاری میداغون می

میدونی اینا داره مغزمو میخوره زانیار؟! حالا اینجوری با فرار کمکش کنیم؟! اول  _

 باید صیغه رو باطل کنیم... این بهترین راهه

ن به بیرون خیره شد و پوزخند صداداری زد و کنارم قرار گرفت. زانیار هم مثل م

 :گفت

ی توی شکمش چی میشه؟! فکر کردی با وجود اون بچه به راحتی تکلیف بچه _

  !باطل میشه؟
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 :به طرفم برگشت. انگشتش رو دوبار روی سینم زد و ادامه داد

 ...من باهاش صحبت کردم و الان تا آخرش همراهشم. تا آخرِ آخرش _

رو از روي میز برداشت و به طرف در به طرف میزم رفت. خم شد، شناسنامه 

 :رفت. قبل از بیرون رفتن دوباره نگاهم كرد. شناسنامه رو توي هوا تكون داد و گفت

 ...از الان دكترشي. فردا میارمش براي عمل جناب دكتر امیرعلي شایان _

 

 "گلارین"

بیمارستان توی فرم نوشتم نگاهی ی جدیدم با همون اسمی که توی به شناسنامه

فردا »های زانیار فکر کردم؛انداختم. چند بار از بالا به پایین خوندمش، و به حرف

با همین شناسنامه میری بیمارستان. عمل چشمت باید زودتر انجام بشه. اون خورده 

کنن و اصلا چیزهای خوشایندی پیش نمیاد. با امیر شیشه ها اگه در نیان حرکت می

لی هماهنگه. باید زودتر درمان چشمت انجام بشه. بعد هم مستقیم میریم اونور... و ع

 .با دستش هواپیمایی درست کرد که درحال پروازه

 روی تخت جابه جا شدم و آروم زمزمه کردم؛

 !تکلیف  این بچه چی میشه؟ _

 :هاش رو به هم مالید و با صورتی خندون گفتای نگاهم کرد و دستچند ثانیه

 ...مال خودته _

 ابروهام بالا پریدند و با دهنی که از حیرت باز موندند لب زدم؛

 !پس میخواستی مال کی باشن؟ _

 :ی آرومی به سرم زد و با خنده گفتاش ضربهبا انگشت اشاره

 خنگول منظورم اینه شناسنامه میگیریم براش به اسم خودت _

 م؛مردمک چشمم دودو زد و با صدایی آروم نجوا کرد
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 !چطور ممکنه؟ _

 انگار که به کشف مهمی رسیده باشه، کنارم قرار گرفت و روی تخت نشست؛

ببین گلارین، من کلی تحقیق کردم. از وکیل خانوادگیمون هم پرسیدم. یه چیزایی  _

قانون ثبت احوال پیش بینی كردن. وقتی  16سر بسته بهم گفت. یه تبصره تو ماده 

باشه، اگر پدر با شناسنامه خودش مراجعه كنه، شناسنامه  ازدواج رسما به ثبت نرسیده

  .با مشخصات پدر و نام خانوادگی پدر صادر می شه تا اینجا كه مشكلي نیست

 كمي سكوت كرد و دوباره ادامه داد؛

اما اگر به هر دلیلی، حضور پدر میسر نباشه، مادر با داشتن حکم "امین موقت"  _

، به ثبت احوال مراجعه می كنه و  ِبر کودک ی سرپرستی اونکه نشون دهنده

دن. به همین شناسنامه ای یک طرفه با مشخصات و نام خانوادگي مادر به بچه مي

 .راحتی

موضوع برام جالب شده بود. خودم رو روی تخت کج کردم تا بهتر صورتش رو 

 :ببینم و گفتم

 !امین موقت چیه؟ _

 :گفتسرش رو خاروند. نگاه گیجی بهم انداخت و 

 .اینو دیگه نپرسیدم. دیدم راه حل داره به بقیه چیزاش فکر نکردم _

 گیج شده نگاهش کردم و لب زدم؛

 مهمترین نکتش همون امین بود... وای زانیار _

بلند خندید و باز انگار چیز مهمی نشنیده باشه بلند شد و به طرف در رفت. دستش 

 رو توی هوا تکون داد و به خودش اشاره کرد؛

 ...الانم چیزی نشده فردا از وکیلم میپرسم آقا امین کیه _
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به طنز خودش بلند خندید و از در بیرون رفت. چند ثانیه از رفتنش نگذشته بود که 

 :سرش رو از در رد کرد و با لحن زیبا و دلنشینی گفت

بالاخره گفتی زانیار... داداش مخلصته تا ته ته مسیرو... غصه هیچی رو نخور...  _

 «...تنهایی تا آخر باهاتم به

و ندید دلم غنج رفت از برادریش... و ندید پروانه ها به پرواز در اومدند از 

کس برادر دار شد... و ندید گلارینِ تنها خانواده دار برادریش... و ندید گلارین بی

 ...شد

****** 

 ...گذاشتم. دنیاي سیاهي ای قدمسه روز بود به دنیای ناشناخته

انقدر سیاه، که هر لحظه ترسی همراه با لرز درون وجودم به وجود میومد و حس 

  .گنگ ندونستن و ندیدن اطرافم، من رو دچار ترس و دلهره کرده بود

ای که به طبل کوبیده میشه توی سرم صداهای اطرافم روز اول مثل صدای ضربه

رسیدند. صداها واضح تر و بلند تر به گوشم می گرومب گرومب اکو میشد اما کم کم

ی صداها حساس شده بودم که الان صدای راه رفتن مورچه روی جوری به همه

 .دیوار رو هم میتونستم تشخیص بدم

در با صدای قیژی باز شد و صدای پای چند نفر به گوشم رسید. نفس عمیقی کشیدم 

 .یار هستنو از بوی عطرشون متوجه شدم که امیرعلی و زان

زانیار بهم نزدیک شد، این رو از بوی عطری که تندتر زیر بینیم پیچید متوجه شدم. 

 :با صدایی خندون گفت

 !حالِ الیکا خانوم ما خوبه؟ _

حال خوب؟! چند وقتی بود که این مفهوم برام ناشناخته و مبهم بود. پوزخندی 

 یر لب زمزمه کردم؛ناخواسته روی لبم نشست و با صدایی که تن ضعیفی داشت ز

 ...خوبم _
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خوبمی که من زمزمه کردم به این معنی بود که افتضاحم. زانیار با صدای شادش 

سعی داشت این جو رو، روبه راه کنه. دستم رو توی دستش گرفت. ناخودآگاه دستم 

رو عقب کشیدم. چطوری بهشون بفهمونم که من با لمس گاه و بی گاهشون حس 

میده؟! چطوری بگم چیزی که برای شما راحته برای من  مزخرف خیانت بهم دست

 ...جز گناهان کبیرست

ی کوچیک که ضخامت کمی داشت کف کارم، چیزی مثل یک دفترچهبدون توجه به

 :دستم گذاشت و با صدایی که پر از شادی بود گفت

   مژده گونی بده. چیزی برات اوردم که _

 کنیوقتی ببینیش به داشتن من افتخار می

 «...اگه ببینم»جونی زدم و پیش خودم زمزمه کردم؛لبخند بی

صدای امیرعلی که تا حالا شنونده بود از سمت راستم بلند شد. لبخند محوی روی لبم 

نشست. یکی سمت چپم و دیگری از سمت راست من رو اسکورت کرده بودند. سرم 

 :ونش دادم و گفتمرو به سمت راست چرخوندم، دفترچه رو بالا گرفتم و توی هوا تک

 !این چیه که زانیار رو انقدر ذوق زده کرده؟ _

یک کلمه از زبونش خارج شد و همون یک کلمه من رو دچار بی حسی و بی وزنی 

 کرد؛

 پاسپورتت _

 :دستم توی هوا خشک شد و به ناخودآگاه گفتم

 !برای کیه؟ _

 صدای زانیار از کنارم بلند شد و توضیح داد؛

  یتونی برای بچت شناسنامهببین گلارین م _

 به اسم خودت بگیری اونم با داشتن امین موقت
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کلافه شده بودم، هم به خاطر ندیدنم و هم به خاطر چیزهایی که یهویی به مغزم هجوم 

 میاوردن؛

 ...پس چرا باید برم؟! من فقط برای شناسنامه میخواستم برم _

 ی کلام رو به دستش گرفت؛اینبار امیرعلی رشته

امین موقت باید خودت باشی... امین بچت تا پدر بچه پیدا بشه. تا اینجا مشکلی  _

 ...نیست

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بدون اینکه اجازه بدم تکرار کردم؛

 !مشکلش چیه؟! این که خوبه؟ _

 :زانیار هوف بلندی کشید و گفت

 ...اره مشکلی نیست ولی باید ثابت کنی که صیغه بودی _

ها داشتن به یک زبانی که من متوجه نمی شدم صحبت گیج شده بودم یا این من

 کردند؟! بی طاقت تر پرسیدم؛می

 !نمیفهمم مشکلش چیه؟ _

 امیرعلی سرش رو به من نزدیک کرد و نفس عصبی کشید؛

  مشکلش اینه که کافیه اسم شوهرت _

 ...کننا رو پیدا میرو بفهمن، اونوقت راحت با یک استعلام از ثبت احوال این آق 

سرم گیج رفت و همه چیز دور سرم شروع به چرخیدن کرد. تنها دلخوشی که این 

 .چند روز بهش رسیده بودم هم از بین رفت

چیزی که زیاد بهش فکر کردم دیدن داراب از راه دور بود ولی انگار قسمت اینه که 

 ...باید دور بشم، خیلی دور
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 "داراب"

شرف سرم رو با دستم گرفتم و مشت محکمی روی میز کوبوندم. مهندس قلابی بی

واسه من آدم شد. صدای نحسش توی گوشی بلند شد. کسی که به خاطر گلارین بهش 

 انداخت؛رو زدم داشت بازی کثیفی رو باهام راه می

رسم برام پشیمون شدم داراب جان...من همینقدر تلاش کنم به شرکت خودم ب _

 .کافیه... دیگه وقت اداره کردن دوتا شرکت همزمان رو ندارم

ابروهام توی هم فرو رفتند، حرف هاش برام سنگین تموم شد. با صدایی که سعی 

 :کردم کنترلش کنم تا خشمگین نباشه گفتم

 ...من قیمت خیلی خوبی رو بهت پیشنهاد دادم... اگه به خاطر قیمت _

رو کامل کنم میون حرفم پرید و انگار داشت چیزی میجویید بی ناموس نزاشت جملم 

 با سرخوشی ادامه داد؛

ها نیست. احتمالا تا ماه آینده از ایران برم برای همین نه داداش بحث این حرف _

 .نمیخوام سرمایم اینجا هدر بره

اشتی ای که برای ماه آینده بود و داز ایران بری؟! با اینهمه برج نساخته؟! با مناقصه

 !خودت رو براش جر میدادی؟! با شرکت من سرمایش هدر میره؟

کرد این آدم نجس از خود راضی. اونوقت توی شرکت داشت زیر پوستی تحقیرم می

کرد. سرم رو به سمت بالا گرفتم و به سقف اتاق زپرتی خودش لابد پول پارو می

بدم، گرچه با نداشتن خیره شدم. آخرین زورم رو زدم تا این زندگی نکبتی رو نجات 

 داد؛گلارین همه چیز برام بی رنگ جلوه می

 ...حاضرم دویست میلیون پایین تر بیارم قیمتو اما بیشتر جا نداره جون تو _

التماس کردنم بهش مزه داد قهقهه ای زد و صدای نخراشیدش اعصابم رو تحریک 

 کرد؛

 ...راه نداره _
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رو محکم به دیوار روبه رو کوبوندم و اش رو نشنیدم، گوشی دیگه ادامه جمله 

 .فریادی از ته دل زدم

 ...کنیهات میخدایا چرا ما رو محتاج بنده

ی مهندس  جلوی دیدم قرار گرفت. حرص و عصبانیتم بیشتر در اتاقم باز شد و قیافه

 :شد، بلافاصله از روی صندلی بلند شدم و با صدایی کنترل شده گفتم

 !دس رادمهر؟امری داشتین جناب مهن _

 "داراب"

 :با دستم به صندلی جلوی میز کارم اشاره کردم و با خشمی فرو خورده گفتم

 بفرمایید جناب رادمهر _

ام رو  سر این مرد خالی خواست تمام حرص و کینهانقدر پر از دلتنگی  بودم، دلم می

  .کنم. روی صندلی نشست

 :وختم و گفتمنگاهم رو بهش د

 !امری داشتین جناب رادمهر؟ _

کلمات رو به سختی  جا شد، دستی روی پیشونیش کشید. انگارکمی روی صندلی جابه

چیزی که به خاطرش اینجا  کردنکنه، وقتی شروع به مطرحاز زبونش خارج می

 .کنهمثل خودش دچار دستپاچگی میکنه من رو هماومد می

 !مورد پیشنهادم هنوز به نتیجه نرسیدین؟ مادرتون گفتن که در _

عصبانی شدم از اینهمه کوچیک کردن دخترش. کاغذی که رو میز بود رو برداشتم 

نگه داشتم که زندگیم دچارتحول کردم. احترامو مچاله کردم. دیگه نباید سکوت می

 :لرزید گفتمشده بود. بلند و با صدایی که از عصبانیت می

  !کردن دخترتون؟چیکخسته نشدین از کو _
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هام زل زد و زمزمه غمی توی نگاهش نشست. نفس عمیقی کشید. مستقیم به چشم

 کرد؛

 ...باید به هر چیزی چنگ بزنم تا به دخترم انگیزه زندگی بدم _

هام رو روی سینه ای کش پیدا کرد. به صندلی تکیه دادم و دستلبم به طرز مسخره

ردم بلندتر از حد معمول نشه و پر تمسخر نباشه ام جمع کردم. با صدایی که سعی ک

 :گفتم

 !اینهمه مشاور توی تهران... ببرین بهش انگیزه زندگی بده... چرا من؟ _

هاش تبدیل به هاش رو توی هم فشرد و چند ثانیه ای نگاهم کرد. غم داخل چشمدست

 :اشک شد ولی پایین نچکید. خودش رو به سمتم کج کرد و گفت

 !یه قصه گوش کنی جوون؟حال داری  _

گیج شده بودم و حس اینکه حال هیچکدوممون روبه راه نبود اصلا سخت نبود. هر 

دومون در تلاش بودیم تا حال درونیمون  رو از هم مخفی کنیم. بدون هیچ واکنشی 

 اش بودم که خودش شروع کرد؛خیره

نگهم داره... می ترسیدم پیر شم و هیچکس نتونه همیشه از پیری می ترسیدم . می _

ترسیدم یه روزی ناتوان و دست و پاگیر زندگی بچه هام بشم... می ترسیدم نتونم 

 ...خوشبختی مهگلم رو ببینم و از دنیا برم

همیشه از خدا خواستم اگه قرار زمین گیر شم خودش منو ببره، نزاره مهگل اذیت 

ی دختر تنها سرمایههای دخترم خستگی رو ببینم... آخه این شه... نزاره تو چشم

 زندگیمه

اشکش بالاخره پیروز شد و پایین چکید. با انگشت شصتش اشک رو پاک کرد و 

 خندید. نگاهش رو به روبه رو دوخت و ادامه داد؛

چند روز بعد از این فکرای مخرب و آزار دهنده داشتم توی خیابون قدم میزدم.  _

ه بود و یه کیسه سفید هم دستش بود. چشمم به یه پیرزن افتاد که گوشه پیاده رو نشست
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کرد، هوا هم خیلی گرم بود. رفتم زد و به دورو برش نگاه میبا خودش حرف می

   :جلو گفتم

  !چیزی شده حاج خانم ؟-

دارم می رم خونم خسته -تو جوابم با صدایی که داد میزد عمری ازش گذشته گفت: 

  شدم

  !میتونم کمکتون کنم؟-گفتم: 

نی کنارمون قرار گرفت. خم شد و نفس نفس میزد. دست اون پیرزن یکهو یه جوو

 :رو گرفت و گفت

 !گردن؟وای مامانی کجایی یک ساعته همه دارن دنبالت می-

 به طرف من برگشت و شروع به عذرخواهی کردن کرد؛

ببخشید جناب مامان بزرگم آلزایمر داره... الانم یک ساعته از خونه زد بیرون -

 ...خودش کردهممونو اسیر 

ها رو زد و تند تند با مادربزرگش رفت. پیرزن به طرفم برگشت چشاش این حرف

 پیر شی جوون -اشکی شده بودند آروم لب زد؛ 

یه لحظه به خودم اومدم شاید برای من هم اتفاق بیافته. و این فکر باعث شد فکر کنم 

بشه... غافل از اینکه انگیز که آدم دچار فراموشی خیلی ترسناک ... ترسناک و خوف

 ...شاید برعکس شه... شاید دخترم زودتر از من دست به کار شده باشه

هام رو فهمیدم. روی میز خم شدم و دستمتعجب شدم. چیزی از حرف هاش نمی

روی میز گذاشتم. مهندس انگار تو حال خودش نباشه دوباره شروع به حرف زدن 

 کرد؛

های نا مرتب تعجب کردم. آخه در با دیدن کفشبا هزار فکر رسیدم خونه... دم  _

خانومم خیلی روی نظم حساس بود. در رو با کلید باز کردم و وارد هال شدم. خونه 
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شد اینبار ی مهگل با شنیدن صدای در شنیده میی ما که همیشه اول صدای خنده

  ...ساکت و یه جورایی عجیب و غریب شده بود

مهگل  -م و پس زدم و با صدای بلند داد زدم؛ انرژی منفی که از صب دچارش شد

 !بابا اومده ها؟

تا این حرف از زبونم خارج شد صدای های های گریه به گوشم رسید. قلبم داشت از 

های بلند خودم رو به هال جایی که صدای گریه از اونجا سینم بیرون میفتاد. با قدم

ده و زنم داره تو سرش میومد رسوندم و دیدم ، مهگل روی تک مبلی چمپاتمه ز

چیشده؟! چرا شما  -کنه. با عجله خودم رو بهشون رسوندم و گفتم؛ میزنه و گریه می

 !اینجوری هستین؟

 !خوبی باباجونم؟ -صدای ناز دخترم بلند شد؛ 

هاش رو متوجه نمی شدم. نمی دونستم ربطش کلافه شدم از اینکه هیچ چیزی از حرف

 :شیدم و گفتمبه من چیه. دستی داخل موهام ک

 !خواین به کجا برسین؟! ربطش به من چیه؟جناب رادمهر با این حرف ها می _

به صندلی که تا حالا روش راحت ننشسته بود تکیه داد. دستی به ریشش کشید و 

 هاش رو روی هم فشرد و آروم زمزمه کرد؛هاش رو بست. لبچشم

در حقیر بشه... من فقط واس خواد جیگر گوشم انقگوش بده جوون... منم دلم نمی _

 کنم... گوش بده تا آخرانگیزه دخترمه که دارم غرور خودم رو فدا می

ترسیدم. کم کم داشت من رو دچار ترس و هاش مینمیدونم چرا از شنیدن حرف

 کرد. اینبار صداش خش دار شد؛اضطراب می

ابم بود. کنارش رفتم و چهار زانو جلوش نشستم. صدای گریه ی زنم روی اعص _

چیشده -های آبی دخترم که اونو از من به ارث برده بود خیره شدم و نالیدم؛ به چشم

 !کنه؟! برا کسی اتفاقی افتاده؟بابایی... مامان چرا انقدر گریه می
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هاش رو روی صورتم گذاشت... همیشه برای دخترم صورتش رو کج کرد. دست

  .ست من با اینکارش آروم میشمکرد... آخه می دونآروم کردنم این کار رو می

ولی اون روز دل من با دیدن وضعیتشون آشوب شده بود و اصلا با هیچ چیزی آروم 

کنم. یکی بگه دارم سکته می-شد. دستم رو روی دستش گذاشتم و زمزمه کردم؛نمی

 ...اینجا چه خبره

کلی نگاهش به میز سفیدی که جلوش بود خیره شد. نگاهش رو دنبال کردم، دیدم 

برگه روی میز هست که همشون بهم ریخته هستن. آروم پشت به مهگل کردم و برگه 

 .رو برداشتم. دیدم جواب آزمایش

 .کلی آزمایش که روی همشون نوشته مهگل رادمهر

خون توی تنم یخ بست. یک چیزایی از پزشکی میدونستم. یک ساعت به تمام آزمایش 

  .م و به یک نتیجه رسیدمها خیره شدم. همشونو بالا و پایین کرد

به اینجا رسید از روی صندلی بلند شد. کت رو با شتاب از تنش بیرون کشید و روی 

ریخت. دستش روی قلبش میز پرت کرد. عرق روی صورتش شر شر پایین می

مشت شد. به طرفم برگشت و مشتی روی سینش زد و با درد و بغض پدرانه ای 

 نالید؛

ها ی آزمایشخودم ترسیدم... میدونی چی دیدم؟! توی همهمن از پیری و ناتوانی  _

 ...میدونی لوسمی چیه؟! سرطان« . لوسِمي»به یک نتیجه رسیدم 

 ...دخترم سرطان داره

هاش لرزید. از روی هاش گرفت و شونهبعد از زدن این جمله سرش رو با دست

 م؛صندلی بلند شدم و با چند قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. داد زد

 ...مش حسن... مش حسن _

 :در باز شد و مش حسن توی اتاق اومد. بلند گفتم

 یه لیوان آب بیار سریع _
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هام رو توی دستش گرفت و روش رو بوسید. هنگ کرده بودم یکدفعه مهندس دست

  .از این کارش

 :اش رو گرفتم و گفتمداشت جلوی پام زانو میزد که شونه

 !کنی مهندس؟چیکار می _

اب تو رو به جون هر کی که دوسش داری بشو یه انگیزه برای مهگل... توی دار _

 ...دفتر خاطراتش خوندم که دوسِت داره

 ...داراب مشیري تمام زندگیم رو به پات میریزم فقط بشو انگیزه تمام زندگیم

تونین در موردش ها جوری هستن که تا خودتون تجربه و درکش نکنین نمیتمام حس

گرفت ... ین. مثل زمانایی که بچه بودیم، دلمون یا سرمون درد میراحت نظر بد

گفتیم موند و وقتی میکرد... تا صبح بالا سرمون بیدار میمادرمون نوازشمون می

مامان! خوب میشیم، چرا غصه میخوري؟! تو برو استراحت کن... نگاه عمیقی به 

نشی متوجه نمیشی من  تا مادر»گفت:انداخت و فقط  یک جمله میهامون میچشم

 «چی میگم

کردیم، فقط ابروهامون رو بالا فهمیدیم و نه درکش میما نه چیزی از این جمله می

 .انداختیممی

های دنیا همینطوری هستند. حتما باید لمسشون کرد تا متوجه بشیم چی تمام حس

 .هستن

ا بود. خیلی که باهاش رفتم یه رفیق داشتم نابینیادمه زمان دبیرستانم وقتی باشگاه می»

 صمیمی شدم ازش پرسیدم؛

  بینی؟تارا تو دنیا رو سیاه می-

ای مکث کرد دستم رو گرفت و با انگشتش پشت دستم رو لمس کرد. تارا چند لحظه

 :ای زد و گفتلبخند بامزه

 ...ما هیچی نمیبینیم-
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  نمیفهمیدم هیچی چیه... گفتم؛

 !؟یعنی چی هیچی؟! هیچی یعنی سیاه دیگه-

 ی چشمش پایین چکید؛ی زیاد از گوشهبلند خندید... انقدری که اشکش از خنده

 ...هیچی یعنی هیچی... اصلا بیا-

دستم رو گرفت و با کمک عصای سفیدش دنبال صندلی گشت. جالب بود که دستم 

های آبی که کنار دیوار سالن قرار داشت رو راحت کشید و من رو به سمت صندلی

 .نشستیم به طرفم برگشت برد. وقتی روش

 ...یه دستت رو بزار رو یه چشمت و با یک چشمت به یک نقطه خیره شو-

 همون کاری که گفت روانجام دادم که پرسید؛

 !بینی؟با اون چشمی که دستت رو باهاش گرفتی چی می-

 هام گشاد شدند و زیر لب زمزمه کردم؛چشم

 ...هیچی-

 .د رها کردآهی کشید و دستم رو که توی دستش بو

 بینی. همینکار رو هم انجام دادم؛حالا هر دو تا چشمت رو ببند و بگو چی می-

 سیاه... همه چیز سیاهه-

 عصای سفید رو با دستش جمع کرد و توضیح داد؛

ادمی که مادرزاد نابیناست هیچ تصوری از هیچی نداره... نمیدونه سیاه چه رنگیه -

نه با لیوان آب میخورن... میدونه لیوان استوانست و نه میدونه سفید چه رنگیه... میدو

 ...ولی نمیدونه استوانه چه شکلیه

 هاش رو بالا اورد و ادامه داد؛دست
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کنم و با این من فقط با این دستا و با لمس کردنشون محیط اطرافم رو درک می-

م ها صدا هارو... من هیچ تصویری از دنیای بیرون ندارم... من هیچی نمیبینگوش

 ...گم هیچی یعنی هیچ چیزیوقتی می

 «کردمها این فکر با من بود و من حالا درکش میسال

های من هم بسته بود ولی با این تفاوت که تصویر همه چیز توی یک هفته بود چشم

  .دیدمذهنم حک شده بود. ولی باز گاهی انگار هیچ چیزی نمی

ای تمام وجودم رو پر کرده بود. ناختهقرار بود امروز پانسمانم رو باز کنن. ترس ناش

 ...وقت دنیای اطرافم رو نبینمکردم قراره دیگه هیچاحساس می

 .ام به در خیره بود خسته شده بودماز صبح از بس چشم بسته

امیرعلی به گوشم رسید. با اضطراب « سلام»چند تقه به در خورد و بعد صدای 

 :گفتم

 ...بیاین... کجایین مردم از دلواپسی از صبح گوشم هی به دره که زودتر _

 مردانه خندید و کنارم قرار گرفت. صدای خندونش به گوشم رسید؛

از صبح دنبال ردیف کردن کارهات بودیم. بعد اینکه چشماتو باز کردی یه  _

 ...سورپرایز داریم برات

رو کنه. صدام ضربان قلبم بالا رفت. تقریبا میدونستم داره در مورد چی صحبت می

 :کلافه کردم و گفتم

 ...باز کن این باندا رو دارم دیوونه میشم _

به سمتم خم شد، این رو از بوی ادکلنش که به بینیم نزدیک شده بود متوجه شدم. 

عطرش مثل عطر داراب سرد و خنک بود. سرم رو به خاطر یادآوری این خاطره 

 تکون دادم که صدای امیرعلی بلند شد؛

 ...ون نده میخوام باندا رو باز کنمیه لحظه سرتو تک _
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کردم. اول پانسمان چشم راستم رو باز آروم باندها رو باز کرد. احساس سبکی می

 کرد؛

 ...آروم چشمتو  باز کن _

نکنه نتونم دیگه »چشمم رو آروم باز کردم. اول همه جا تار بود، یک لحظه ترسیدم،

  «!ببینم؟

 امیرعلی شروع به شمردن کرد؛

میشمرم... وقتی به پنج رسیدم تصویر برات واضح میشه. یک... دو... سه...  تا پنج _

  چهار و پنج

 !دیدت بهتر شد؟

صورت امیرعلی با اون عینک فریم مستطیلی جلوی دیدم قرار گرفت. لبخندی روی 

 صورتم نشست و آروم لب زدم؛

 ...بینمتمی _

باز کرد و دوباره همون لبخندی زد و دستش به سمت چشم چپم رفت. آروم باند رو 

کار رو تکرار کرد تا پنج شمرد و تصاویر آروم آروم واضح و کامل شدند. لبم کامل 

 :برای خندیدن از هم فاصله گرفت. دستم رو جلوی لبم گذاشتم و با ذوق گفتم

 ...وای امیرعلی مرسی... وای مرسی امیرعلی _

اشت ، نتونستم هیجانم رو امیرعلی با لبخند زیبایی خیره من بود. نگاهش برق د

ام شرمزده کرد. سرم رو پایین کنترل کنم و برق نگاهش من رو از این رفتار کودکانه

 انداختم و زیر لب زمزمه کردم؛

 ...خیلی زحمت کشیدین. واقعا ازتون ممنونم دکتر _

ی پوزخند صداداری زد و با تک سرفه ای صداش رو صاف کرد. به طرف گوشه

کنار تخت گذاشت. روش ی اتاق بود رو برداشت وی که گوشهاتاق رفت. صندل
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روی پای چپش گذاشت. برگه ای که توی دستش بود رو بالا  نشست، پای راستش رو

 اورد. نگاه کنجکاوم به سمت برگه کشیده شد که شروع به توضیح دادن کرد؛

میگه به بیلیطت برای پس فرداست... با اسم الیکا... طرف از کارش مطمئنه...  _

هیچ عنوان شک نمیکنن شناسنامت تقلبی باشه... مهم اینه از طریق همین شناسنامه 

 ...پاس اصل برات گرفتیم

پر شتاب شروع به تپیدن کرد.  یک لحظه ضربان قلبم متوقف شد و دوباره سریع و

بالاخره به روز رفتن و دور شدن نزدیک شدم. باید میرفتم و این بچه رو به دنیا 

ی دم. باید بدون پدر به دنیاش میاوردم. بدون عشقم... بدون دارابم... بچهمیاور

 ...دارابم

اش مشت کرد. متفکر بهم نگاه بلیط رو توی بغلش گذاشت و دستش رو زیر چونه

 کرد و ادامه داد؛

میدونی چیه گلارین... الان دقیقاً روی یه تیغه نازک که به دوسر پرتگاه وصله   _

 .، خود تیغه زخم بهت می زنهداری راه می ری

 !راست بری هم افتادی

  !چپ هم بری افتادی

باید زخم ها رو تحمل کنی و مستقیم بری ! میتونی گلارین؟! میتونی این زخم ها رو 

 ...با جون و دل بپذیری؟! میتونی بدون شوهرت

سخت نبود درک کردن جمله اش. خیلی راحت و قابل لمس بود... توی این مسیر 

  ...شدمشدم... بد هم زخمی میمی زخمی

دستم رو به معنی ایست بالا اوردم. برای نجات داراب از این مخمصه یک کلمه به 

 زبون اوردم؛

 ...میتونم _
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 "داراب"

های ها قصد تمام شدن نداشتند. مثل تمام شبروزها طولانی تر شده بودند و شب

 .تنهایی من

که به آخر رسیده بود... پر از پغض و  سیگار پشت سیگار... سومین پاکتی بود

 ...کردمدلتنگی حجم دود رو با غلظت از سینه ام خارج می

 ...ای نرسیدمکردم ولی به هیچ نتیجهتمام اتفاقات این چند وقت رو توی ذهنم مرور 

رفتم. همه چیز شد  با سر توی باتلاق فرو میهر وقت کارم داشت به درست می

ها ی بدی داشتم و داد طلبکارخوام نشه. هفتهتا اونی که می دست به دست هم دادند

 .دراومده بود. اوضاع خراب تر شد و حسابی همه چیز باهم قاطی شده بودند

ها به بن بست رسیده بودند. طرف قرار دست و پا زدنم دیگه فایده نداشت. تمام راه

کمکم کنه جز راد  تونستداد هم از خریدن شرکت امتناع کرد. دیگه هیچ کسی نمی

 ...مهر

 .کردای که زندگیم رو دچار تحول بزرگ میتنها گزینه

با این فکر خوفناک، عصبی پیراهنی که رو مبل بود رو چنگ زدم و به بینیم نزدیک 

کردم... عمیق نفس کشیدم...عطر سیگار با عطر تن گلارین مخلوط شده بود و دلتنگی 

با لمس پیراهن و عطش داشتنش هری پایین رو بیشتر روی دلم آوار کرد... دلم 

کردم. دستم رو مشت کردم حال بودم و احساس برافروختگی میریخت... سست و بی

و فریادم رو توی گلوم خفه کردم... این همه عذاب حقمه... باید جای پاش رو سفت 

کردم تا به همین راحتی ترکم نکنه... داغون و خراب بودم... میخواستمش ولی می

بود... نبود تا آرومم کنه... پیراهن رو توی مشتم گرفتم و اشکی از چشم راستم آروم ن

پایین چکید ... حرارت بدنم رفته رفته زیاد شد، گر گرفتم و سوختم. تنها رکابی 

هام نامتعادل به سمت روشویی رفتم. مشکی که تنم بود رو از تنم در اوردم و با قدم

 ...بلکه حرارت تنم کمتر بشهسرم رو زیر آب سرد گرفتم تا 
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از گردن به بالا زیر شیر آب سرد بودم که صدای زنگ گوشی تلفن بلند شد... سرم 

رو بالا گرفتم ، متعجب از اینکه کی به خونه گلارین زنگ زده به آیینه و تصویر 

 بی روح خودم خیره شدم. بعد از خوردن چند بوق صدای آیدین توی فضا پیچید؛

اونجایی؟! چرا هر چی با گوشیت تماس میگیرم جواب نمیدی؟! الو...  الو داراب؟! _

 ...الو داراب

وقتی از جواب دادنم ناامید شد، گوشی رو قطع کرد. چند ثانیه بعد دوباره صدای 

زنگ تلفن بلند شد و باز جواب ندادن من و رفتن روی پیغام گیر. صدای حرف زدن 

 لادن و آیدین میومد؛

 ش میده آیدین... بهش بگومطمئنم داره گو _

 اونجام نیست لادن _

 تو پیغامتو بزار اگه اومد گوش میده... میدونم هر شب میره اونجا _

 صدای خش خشی اومد و دوباره صدای آیدین بلند شد؛

داراب مثل اینکه گلارین اون ماشینو توی راه داده به یه خانومی... اینو لادن از  _

 ...در ضمن یه چیز دیگه ای هم دوستش گفتدوستش پرسید که بهش گفت... 

مکثی کرد و من همچنان خیره به روبه رو بودم. اینبار صدای لادن توی گوشی 

 پیچید؛

داراب خان گلارین به رفیقم گفت که دنبالش نگرد... گفت که نبودن من برای  _

ه حق... جا نمیتونی پیدام کنی تا وقتی که من نخوام...گفت بداراب بهتره... گفت هیچ

 ...به حق

 دامه داد؛من و منی کرد و ا 

 ...هایی که باهم داشتیم دیگه دنبالم نگردگفت به حق همون لحظه _

با صدای بوق نفس من هم حبس شد تا جایی که احساس خفگی کردم. نفسم رو پر 

هام رو بستم، با عجز و شتاب بیرون فرستادم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم. چشم
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چرا صبر نکرد تا بشنوه، به حق همون »دلخوری زیر لب زمزمه کردم؛ پر از 

 «...!هایی که باهم داشتیم قسمش بدم تا برگرده؟لحظه

هام رو از زور حرص محکم روی هم فشار دادم. چند بار دستم مشت شد و چشم

پشت سر هم به دیوار مشت کوبیدم و به دردی که توی دستم داشت به اوج خودش 

  .وجهی نکردممی رسید ت

پاهام خم شد و روی سرامیک سرد فرود اومدم. به دیوار تکیه دادم و پاهام رو که 

  .وزن شده بودند روی زمین دراز کردمبی

 ...یک قطره اشک از چشمم پایین چکید... دومی بعد از چند ثانیه و سومی و چهارمی

 هق هق مردانه ام بلند شد و با درد نالیدم؛

 چرا؟؟؟؟ _

 ین چنگ زدم و فریاد زدم؛به زم

 چرا؟؟؟ _

 مردانه گریه کردم و پر از بغض اسمش رو صدا زدم؛

 ...!چرا گلارین؟ _

نمیدونم چند ساعت به همون حالت موندم. فکر کردم و فکر... بالاخره ناامید و مأیوس 

جایی خونش خشک شده بود  از جام بلند شدم. به دستم که ازش خون میومد و چند

  .متوجهی نکرد

با پاهای لرزون به سمت اتاق گلارین رفتم. نگاه کلی به اتاق انداختم تمام جزییات 

رو توی ذهنم ثبت کردم. نگاهم به آیینه که کنی خاک گرفته بود افتاد. نوشته رو چند 

کردم برای سورپرایز و خوشحال کردن بار خوندم. چه خوش خیال بودم که فکر می

 من روی آیینه نوشت؛

 ...دارم بهترین اتفاق زندگیمدوستت -
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 و من با چه سرخوشی جوابش رو دادم؛

 تو خود زندگی هستی... نفسم-

سرم رو تکون دادم و با غصه از اناق خارج شدم. به سمت کاناپه رفتم و کتم رو 

روش بود رو چنگ زدم. گوشی رو از توی جیبم دراوردم و به سمت در ورودی به 

به جای جای خونه انداختم و دوباره نگاهم میخ مبلی شد که ای راه افتادم. نگاه دوباره

اخرین خاطره مشترکمون رو روش ثبت کردیم. اون روز زندگیمون داشت خوب 

خورد... تمام اون روز پر بود از خاطره... با یادآوری اون روز و پیام مهتاب رقم می

 زیر لب با خشم نجوا کردم؛

 «...مهتاب سرلکی من با تو کار دارم»

با عجله از اون خونه و خاطراتش فرار کردم و به سمت در ساختمون رفتم. قبل از 

 :خروجم به طرف نگهبانی رفتم و گفتم

 ...احتمالا دیگه اینجا نیام. هر کسی خواست به این خونه بیاد با من تماس بگیر _

ین ای اخم آلود و فکری برای آینده به سمت ماشام رو بهش دادم و با چهرهشماره

ای رفتم. سوار ماشین شدم، گوشیم رو برداشتم. توی دفترچه تلفن رفتم و روی شماره

ای مستأصل به گوشی ضربه زدم. مردد بودم تماس رو برقرار کنم یا نه. چند دقیقه

کردم. دکمه تماس رو زدم و بعد از سه چسبیده بودم. باید این غصه رو تمومش می

 وشی پیچید؛بوق صدای ناراحت و غمگینی توی گ

 جانم داراب جان _

هام رو محکم روی هم فشردم. آروم ولی پر صلابت هام رو جمع کردم و چشملب

 :گفتم

 ...قبوله جناب رادمهر فقط با یک شرط _

چند ساعتی توی اتاق بودم و به فردایی فکر  کردم که قراره برای همیشه از مرز 

 .ایران خارج بشم
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اشتم و یک دور چرخوندمش و لحظاتی که گذشت گوشی توی دستم رو روی میز گذ

 .رو توی ذهنم مرور کردم

موقعی که به لادن زنگ زدم و همه چیز رو گفتم. از اون پیامکی که به گوشی داراب 

 .رسید تا وقتی توی بیمارستان به هوش اومدم و گیرهای امیرعلی و زانیار

ب بگه که از اولم کارم اشتباه گفتم به داراب بگه دیگه دنبالم نگرده... گفتم به دارا

  ...بود... گفتم بهش بگه اشتباه کردم فکر کردم عشقم کافیه

همه چیز رو گفتم غیر از بارداریم رو... نگفتم که باردارم... نگفتم که قراره مادر 

 ...ی داراب رو به دنیا بیارمبشم... نگفتم که قراره بچه

کردیم. من گریه می دومون آروم آرومتو تمام لحظاتی که باهاش حرف می زدم، هر 

 ...برای از دست دادن داراب و لادن رو نمیدونم، شاید برای بدبختی های رفیقش

ای که به در خورد من رو وارد ساعت ها با مرور خاطره ها گذشت. صدای تقه

 ای آروم لب زدم؛دنیای الان پرت کرد و صورتم از غم جمع شد و با صدای گرفته

 ...دبفرمایی _

رو پایین انداختم و  کوتاهی باز شد و امیرعلی وارد اتاق شد. سرم در بعد از مکث

  .آروم اشک روی صورتم رو پاک کردم

سرم رو بلند کردم که نگاهم به سمت چمدونی که توی دستش بود افتاد. همون چمدون 

 .و همون رنگ بود. درست مثل مال خودم

 :کرد گفتر حالی که به صورتم اشاره مید چمدون رو پایین گذاشت و با اخم

اگه قراره از این به بعد اینجوری باشی و دائم گریه کنی هنوز دیر نشده... خوب  _

  ...فکراتو بکن

بلافاصله از روی صندلی بلند شدم. در حالی که نگاهم هنوز میخ چمدون بود با پاهای 

 کم جونم یک قدم بهش نزدیک شدم. زمزمه کردم؛
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کشه آروم شم. ولی بالاخره آروم میشم... من به جدایی و دلتنگی از طول می _

 .عزیزانم عادت کردم

سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. غمی عجیب توی چشمش خونه کرده 

 بود. آروم نفسش رو با پوفی از دهنش خارج کرد و به چمدون اشاره کرد؛

ی. همون گلارینی که من چمدون خودته... همون موقع که فهمیدم گلارین _

 .میشناختمش... وسایلت رو هم گرفتم تا بهت بدمش

هام رو ازش بگیرم. به طرف نگاهم میخ چمدون شد. حالا وقتش بود که جواب سوال

 های ریز و درشت رو تختی خیره شدم و پرسیدم؛نشستم. به گل تخت رفتم و روش

 !از کجا مطمئن شدی که خواهر آرتینم؟ _

ای هیچ حرفی نزد. انگار امیرعلی هم متوجه شد که بالاخره باید جواب چند دقیقه

 بده؛

اون روز ، همون روزی که اوردنت اورژانس...انگاری همه چیز دست به دست  _

هم داد تا خودم بیام بالا سرت... آخه دکتر کشیک اون روز من بودم... وقتی تو رو 

رایط تو رو اورده بودن... خیلی اوردن... درست همون موقع یه بیمار بدتر از ش

 ...بدتر

اش رو از پنجره گرفت و به آهی کشید و انگار به همون روز برگشته، نگاه خیره

 صورتم زل زد؛

همه تقریبا رفتن سر وقت اون مریضه... پلیس اومد و یه سری مدارک بهم نشون  _

ود... و هیچ هیچ گوشی همرات نب»داد و گفت که توی داشبورد ماشینت بود... گفت:

شماره تلفنی... فقط این مدارک که باید استعلام بگیریم و کس و کارش رو پیدا 

 «...کنیم

دکتر شایان لطفا بیان اتاق » همون لحظه حال اون بیمار وخیم شد و پرستاد داد زد؛

 «شماره پنج
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میخواستم از کنار پلیس رد بشم که دستم به مدارک خورد و پخش زمین شد. با 

ی خم شدم و در حال جمع کردن وسایل بودم که اسم و فامیلی که توی عذرخواه

 ...ی جلو روم نوشته بود من رو دچار شوک بدی کردشناسنامه

قراری بهم انداخت. کلافه دستی داخل موهاش کشید، به سختی و با صدایی نگاه بی

 که آروم تر شده بود ادامه داد؛

  !تم؟شناخمگه من چند تا گلارین صدرایی می _

اش، همونجایی که قلب آدم ضربان داره دست کشید و با خودش آروم روی سینه

 زمزمه کرد؛

همون جا دنیا برای یک لحظه ایستاد... به در اتاقت خیره شدم... یعنی توی اون  _

 ... اتاقی که الان بودم

ط برای جمله اش رو ادامه نداد. من هم ترجیح دادم که بیشتر از این ادامه نده تا شرای

 هر دومون سخت تر نشه. از سکوتش استفاده کردم و پرسیدم؛

 !چی باعث تعجبت شد که مدارک رو پیش خودت نگه داشتی؟ _

 :ی اتاق اشاره کرد و گفتبه صندلی گوشه

 هام رو بشینم و ادامه بدم؟اجازه میدی بقیه حرف _

 هام رو جلوی لبم گرفتم؛هینی از خجالت کشیدم و دست

 ...رو خدا ببخشید... بفرمایید بشینینوای تو  _

به طرف صندلی رفت و نشست. پای راستش رو روی پای چپش گذاشت و ادامه 

 داد؛

من این خانوم رو میشناسم. خودم به » سریع شناسنامه رو گرفتم و به پلیس گفتم: _

 «.دمخونوادش خبر می

   «!مطمئنی؟»پلیس نگاه متعجبی به من انداخت و گفت: 

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

436 | P a g e  
 

گاه مشکوک پلیس رو دیدم، از رفیقم که تو آگاهی بود کمک خواستم و اون وقتی ن

  .یه جورایی قضیه رو جمع و جور کرد

 ...توی اتاقم رفتم و به مدارکی که روی میز بود خیره شدم

 کرد؛صورتم بود، ولی انگار توی همون زمان داشت سپری می نگاهش همچنان میخ

که صاحبش باردار بود... همین باعث شد هیچی  ی سفیدی بودتعجبم از شناسنامه _

 !از اسم و مشخصاتت به پذیرش ندم... میخواستم واکنش خودت رو اول ببینم که چیه؟

 ...شناختمگلارینی که من می

اش رو از صورت درهمش خوندم. و تصور کردم سکوت کرد و من تا انتهای جمله

 .چه دردهایی همون لحظه به امیرعلی وارد شد

قتی به هوش اومدی و خودت رو انکار کردی... ندیدی که من چقدر داغون و _

شدم... اصلا دوست ندارم به اون لحظه ها فکر کنم... واقعا ترسیده بودم... از 

 ...ترسیدمهای تو سرم میفکر

ای زندگی کنم که اولین لبخند محزونی روی لبم نشست. من چطور باید توی جامعه

باردارم همینه؟! رفتن برای من بهترین گزینه بود... باید  واکنششون وقتی بفهمن

کردم تا ببینم قراره کردم... باید صبر میرفتم و همه چیز رو به زمان موکول میمی

 .زنهدنیا سرنوشتم رو برام چطور  رقم می

 :امیرعلی بلند شد. نفسش رو پر شتاب بیرون فرستاد و گفت

و بالا و پایین کنی متوجه میشی که اوضاع از چه ها هم خودت یکم پازل بقیه چیز _

  ...قراره

اش رو گفت و از روی صندلی بلند شد. قبل از اینکه از اتاق خارج بشه به جمله 

 طرفم برگشت؛

خوب فکراتو بکن گلارین، وقتی از ایران خارج بشی هیچ راه برگشتی وجود  _

 نداره
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م و وقتی چشمم به چمدون خورد، وقتی در بسته شد، نگاهم رو توی اتاق چرخوند 

ی آخر سریع به سمتش هجوم بردم. چمدون رو باز کردم و کت داراب رو که لحظه

توش گذاشتم رو برداشتم. به بینیم نزدیکش کردم و حریصانه عطرش رو به مشامم 

 ...فرستادم

 وای داراب

 دلتنگم

 دلتنگ روزهایی که داشتیم

 دلتنگ روزهایی که؛

 نه

 که ندارمتبرای روزهایی 

 دلتنگ نیستم

 امدلمرده

 سارینا#

 

ای به رفت و آمد مهندسینی که مشغول چک کردن ی کوچیک هواپیما لحظهاز پنجره

هام رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. لبخند دلنشینی بودن شدم. چشم

انیار روی لبم نشست. به چند دقیقه قبل فکر کردم و دلم غنج رفت از برادر بودن ز

 .و غیرتی شدن امیرعلی

 ...هایی که خیلی دیر باهاشون آشنا شدم. خیلی دیردوتا از بهترین آدم

یاد موقعی افتادم که زانیار دستش رو به سمتم دراز کرد وقتی واکنشی از من ندید 

 :هام رو توی دستش گرفت و با خوشحالی گفتخودش دست

 ماه دیگه میام پیشت بالاخره رفتنی شدی. برو عزیزم منم تا یک _
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اش مواجه شد ضربه ای به های گره خوردهبه سمت امیر علی برگشت، وقتی با اخم

 شونش زد و ادامه داد؛

این گولاخو با خودم نمیارم... فقط بلده اخم کنه... خودم میام و دوتایی کلی با این  _

 گردیمفسقل دایی میریم می

یی جمع شد ولی خودم رو کنترل کردم. هام به خاطر شنیدن کلمه دااشک توی چشم

لبخندی زدم تا دل این دوتا موجود جدید زندگیم که عجیب دلواپسم بودن آروم بگیره. 

هام رو هاش رو باز کرد که بغلم کنه. از ترس یک قدم عقب رفتم و چشمزانیار دست

 :گرد کردم. همون لحظه امیرعلی دست زانیار رو کشید و جدی گفت

 ...ور بر نداربسه دیگه د _

هام ازش تشکر کردم. دستش رو که کنارش مشت به سمت امیرعلی برگشتم و با چشم

شده بود رو دیدم و دلم از این همه مرد بودنش به درد اومد. یک قدم بهش نزدیک 

 :شدم، سرم رو کج کردم و گفتم

 !منتظر دایی امیرعلی هم باشه بچم؟ _

 ای خیره نگاهم کرد و لب زد؛نیهنگاه غمگینی به صورتم انداخت. چند ثا

 ...امیرعلیش هم باشهباشه... منتظر دایی _

نتونستم مقاومت کنم و یک قطره اشک بدون اجازه از چشم راستم پایین چکید. دستش 

هاش رو بلند کرد، انگشتش رو به صورتم نزدیک کرد و نرسیده به صورتم دست

ت دست امیرعلی زد و برای تغییر ی تقریبا محکمی به پشمشت شدند. زانیار ضربه

 :ای به امیر علی رفت و گفتدادن جو با خنده چشم غره

 ...بسه دیگه دور بر ندار _

 دقیقا حرف امیرعلی رو به خودش برگردوند. نگاه چپکی به من انداخت و ادامه داد؛

 ...برو خواهرِ آرتین... برو داداشات یک ماه دیگه پیشتن_
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زد. میگفت حس میکنم آرتین وشی خودش اینطوری صدام میچند وقتی بود برای دلخ

  ...پیشمونه

شماره پروازم از بلند گو اعلام شد. زانیار دستپاچه انگار که قراره از پرواز جا 

بمونم با عجله چمدون رو از کنارم برداشت و  جلوتر از من به راه افتاد تا چمدون 

  .رو  به باربری تحویل بده

کیف دستیم در اوردم و کنار امیرعلی قرار گرفتم، باهم به سمت مدارک رو از توی 

تحویل بار حرکت کردیم. توی صف کنار مسافرها ایستاده بودم. امیرعلی کاغذی به 

 :سمتم گرفت و گفت

ی خودمه.ساناز دنیل و میفرستم دنبالت. اگه نیومد یا پیدات نکرد، این آدرس خونه _

  !ما... خب؟! مواظب خودت هستی؟جون منتظرته.  گلارین سفارش نکن

نگاه پرمهری به سمتش انداختم. کاغذ رو از دستش گرفتم و با محبت درحالی که به 

 :کردم گفتمسمت جلو حرکت می

 ...کنم براتممنون امیرعلی... مرسی که تا الان باهام همراه بودی... جبران می _

 ر علی برگشتم؛نوبت به من رسید. مدارک رو تحویل دادم و به سمت امی

 ...تو شاد باش این جبران برای منه _

 

 "مهتاب"

چشمم رو از وان معطری که مهران برام آماده کرده بود برنداشتم. خیره کننده و 

وسوسه انگیز بود... پوزخندی روی لبم نشست. این مردک پیر خرفت چقدر رمانتیک 

 ...بود

رخ قدم برداشتم. پاهای بلند و های سبا ست قرمز لباس زیرم به سمت وان پر از گل

 .بلوریم رو داخل آب گذاشتم. ولرم بود و دلچسب
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های قرمز رنگ دراز کشیدم... جامی که توش مایعی قرمز توی وان پر از گلبرگ

  ...رنگ بود رو از کنارم برداشتم و یک جا سرکشیدم

 ...امامروز همه چیز قرمز بود... رنگ انتقام... رنگ خون جنین از دست رفته

هایی که خمار شده بود و صدایی که در اثر مستی قهقهه مستانه ای زدم و با چشم

 کشدار شده بود، شروع به فحش دادن کردم؛

  ...کثافت عوضی _

 جام رو محکم روی زمین کوبیدم که هزار تیکه شد. اینبار فریاد زدم؛

 ...بی ناموسِ بی پدر _

دچار این حس منزجر کننده و نفرت انگیز  همیشه بعد از هر بار که با مهران بودم،

 .شدممی

 .بلند بلند خندیدم و مشت محکمی توی آب کوبوندم

ارزید تا داراب هم با هر بار رابطه ارزید... هر بار متنفر شدن از خودم میولی می

 ...زجر بکشه

 شتم؛شل و وار رفته ایستادم، دز بالای الکل مجنونم کرده بود. دستم رو بالای لبم گذا

 لی لی لی لی... قراره دوماد شهههههه _

 مستانه خندیدم. و فریاد زدم؛

 ...مهرااان _

کرد وارد حمام شد. مهران در حالی که موهاش رو مرتب میدر حمام باز شد و

نگاهی به هیکل چاق و زشتش انداختم. با اون شکم گردش تنها یک شلوارک مشکی 

 ...به پا داشت. پیرمرد کثیف ریاکار

 با دستم ادای گوشی رو در اوردم و کشدار گفتم؛

 برو ... گوشیمو بیار_
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لبخند چندشی روی لبش نشست. امروز همه چیز این پیرسگ به طرز نا متعارفی 

حال بهم زن بود. از حمام خارج شد و گوشی رو به دستم داد. با دستم به در اشاره 

 کردم و لب زدم؛

 برو... تنهام بزار _

هام رو باز و بسته کردم تا تاری دیدم کمتر شه. شماره داراب شد. چشماز حمام خارج 

 رو گرفتم. چند تا بوق خورد و صدای نحسش به گوشم رسید؛

 !خانوم مهتاب مشیری... خوبی خانوم؟ _

 یک جورایی مسخره خانوم رو گفت که حرصم گرفت؛

  ...بکش داراب مشیری... بکش _

 خشمش به گوشم رسید؛ کشیدم. صدای پرتمام کلمات را می

 ...فقط برگرد، کافیه ببینمت _

 نذاشتم ادامه بده. توی حال خودم نبودم، اسم سعید رو با درد زمزمه کردم؛

 ...سعیـد به خاطر تو رفت... تو پرس دادی _

 :بلند بلند خندید و پر حرص گفت

ردم سعید خودش رفت... میدونی بهم چی گفت؟! احمق سعید گفت دختر خراب به د _

  ...نمیخوره

ی دختر مغزم سوت کشید... پلکم  راستم پرید... قلبم یک لحظه کامل ایستاد... کلمه

هام بسته شد... آروم آروم... گوشی از دستم رها شد خراب توی ذهنم اکو شد و چشم

 ...و محکم توی آب فرود اومدم

 صدای خلبان که با آرامش اعلام کرد؛

 خانـم ها ، آقایـان _
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هستم. ورود شما را به خاک استانبول خوش آمد عرض   152پرواز شماره  خلبان

 .می کنم

 ...نشیندهواپیما تا چند دقیقه دیگر بر زمین می

ی این جملات رو با زبانی غیر از زبان مادریش انقدر روان گفت که با و همه

  .ای دور لبخندی روی لبم نشستیادآوری خاطره

  ...ه  هممون بودیمبچه بودم... همون موقعی ک»

  .بابا...مامان...آرتین و من. یک خانواده چهار نفره

بابا به دلیل ارتقاءِ شغلیش تصمیم گرفت ما رو به شهر مشهد ببره اونم با هواپیما. از 

  .این تصمیمی که بابا گرفت چند بار خوشحال به هوا پریدم و هورا گفتم

و طی کردیم و سوار هواپیما شدیم. چند بالاخره روز سفر رسید.  تمام مراحل سفر ر 

 :دقیقه بعد خلبان شروع به صحبت کرد به طرف پدرم برگشتم و با ذوق گفتم

بابا میشه پیاده شدیم این آقا که میگه خلبان صحبت میکنه رو بهم نشون بدی. خیلي  -

 قشنگ حرف میزنه

ون داد. نفهمیدم بابا با صورتی خندون به من نگاه کرد و سرش رو به معنای باشه تک

کی به فرودگاه مشهد رسیدیم. انقدر توی هواپیما حرف زدم و سوال پرسیدم که وقتی 

شد به طرفم خم می شد و موقع پیاده شدن رسید، هر مسافری که از کنارم رد می

 :گفتمی

 خداحافظ طوطی هواپیما _

  .و من غرق خوشی میشدم با هر با  طوطی شدنم

یم و منتظر بودیم تا چمدون ها به دستمون برسه. من محو بالاخره به سالنی رسید

شلوغی و بزرگی اونجا بودم. همون لحظه چند آقای جوون و خوشتیپ که لباس سفید 

 ای به سر داشتند وارد سالن شدند. پدرم به اون سمت اشاره کرد؛و کلاه بامزه
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 ه ما توش بودیماونی که یکم از بقیه جلوتره خلبانه. خلبانه همون هواپیمایی ک-

ام ذوق زده به سمت اون لحظه انقدر اون مرد برام جذاب بود که با نهایت کودکی

 :بابام برگشتم، سرم رو کمی خم کردم و گفتم

 .من دوس دارم شوهرم خلبان بشه... آخه هم خوشتیپن هم صداشون عالیه-

ون کنه. این حرف که از زبونم خارج شد، پدرم لب گزید و سعی کرد خندش رو پنه

 :اما مادرم با چند قدم خودش رو به من رسوند و زیر لب گفت

 تروای گلارین آروم-

های خندون و با خجالت به اطراف نگاه کرد. نگاه مادرم رو دنبال کردم که با چهره

بعضی از مسافرها مواجه شدم. همون موقع بود که متوجه شدم بعضی حرف ها رو 

 «.آدم نباید بلند داد بزنه

طره ها شیرینند ولی گاهی که لبخند روی لب میارن به همون اندازه با یادآوریشون خا

ها افتاد که به کنند. سرم رو بلند کردم و نگاهم به مهماندارخنجر توی قلب فرو می

دادن. این یعنی تا چند دقیقه دیگه قراره مسافرها برای بستن کمربندشون تذکر می

  .دم رو بستم و به ساعت مچی دور دستم نگاهی انداختمهواپیما به زمین بشینه. کمربن

رفتم. دو باید منتظر میموندم تا از همین فرودگاه به سمت فرودگاه تورنتو کانادامی

ساعت دیگه و این طاقت فرسا بود در صورتی که میدونستم تا اونجا حداقل هشت 

  .ساعت باید توی آسمون باشم

اطرات خیلی خستم نکرد، سه ساعت زمان در خداروشکر این پرواز با یادآوری خ

برابر مدت زمان سفرم تا کانادا مسیر کوتاهی بود، به اندازه یک پذیرایی و استراحت 

  .کوچولو به شهر استانبول رسیدیم

از هواپیما پیاده شدم در حالی که نگاهم بین مسافرهایی که انگار از قید همه چیز 

رسه به نظر اي که تازه به هوای آزاد میراحت شده بودند، درست مثل زندانی 

ها کی رسیدند.  بدون روسری و مانتو از هواپیما پیاده شدند. به این فکر کردم اینمی

هاشون رو در بیارن و انقدر خوب آرایششون رو تجدید کنن؟! به وقت کردند لباس

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

444 | P a g e  
 

وسی یاد صورت داغون خودم افتادم روسریم رو کمی جلوتر کشیدم و به سمت اتوب

  .تر پارک بود حرکت کردمکه چند قدم اون طرف

ها رو با این فکر که قراره وارد چه دنیای عجیبی بشم گذروندم... به این تمام مسیر

فکر کردم که تا کی قراره این جوری و با فرار زندگی کنم؟! در نهایت به یک چیز 

 ....!زه؟خیلی بیشتر فکر کردم. داراب قراره چطور ادامه زندگیش رو بسا

خسته و کوفته وارد فرودگاه تورنتو شدم. اینهمه توی هواپیما نشستن من رو خسته و 

 .دلزده کرده بود

 دستم رو روی شکمم کشیدم و زیر لب زمزمه کردم؛

 !ارزید؟! آره عروسکم؟می _

 و خودم جواب خودم رو دادم؛

 ...ارزیدام بیشتر از این میآرامش داراب و بچه _

ر تا دور سالن چرخوندم. به پاسپورت توی دستم خیره شدم. از استانبول نگاهم رو دو

تا اینجا رو با پاسپورت اصلی خودم رو به اسم گلارین صدرایی به این شهر دور 

 .رسوندم

فعلا به عنوان گردشگر پام به این کشور باز شد تا بعدها بتونم با کمک وکیل امیرعلی 

مرگش برای هر دومون گرفته بود رو تمدید کنم، و زانیار ویزایی که آرتین قبل از 

 .گرچه سخت و تقریبا غیرممکن بود ولی شاید بتونن کاری کنن

نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم تا دنیلی که قرار بود دنبالم بیاد رو از روی 

عکسی که امیرعلی بهم داده بود بشناسم. تمام مردان سالن رو یک جورایی تک به 

کردم که چشمم به مردی حدودا سی و چند ساله که دستش مقوایی نگاه میتک و دقیق 

های تند به بود و اسمم رو به فارسی روش نوشته بود افتاد. تعجب کردم و با قدم

 :سمتش رفتم. کنارش رسیدم و با زبان انگیلیسی که خوب یاد گرفته بودم گفتم

 سلام آقا _
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ن رو شناخت لبخندی زد و کلاه کپ سورمه م نگاه دقیقی به من انداخت. مثل اینکه

ای به زور به فارسی ای رو که رو سرش بود از سرش برداشت و با لحن با مزه

 :گفت

 سلام گلارّین. خوش اومدی خیلی خیلی _

خیلی سعی کردم نخندم ولی موفق نشدم و لبخندی به پهنای صورتم روی لبم نشست. 

احترامی نشه ساکم رو به دستش نکه بیدستش رو به سمتم دراز کرد و من برای ای

ای شروع به مزهدادم. دنیل هم مثل من خندید سرش رو خاروند و دوباره با لحن با

کرد انگار کلمات به سختی روی زبونش ای مکث میصحبت کرد. تقریبا بین هر کلمه

 شدند؛جاری می

 یک چیزایی امیر علی مورد آدابتون گفت. اما من گاهی فراموش _

خواست همونجا روی زمین بشینم و چند دقیقه بی وقفه به جمله بندیش بخندم. لم مید

 لرزید آروم نجوا کردم؛سخت خودم رو کنترل کردم و با صدایی که از خنده می

 بهتره برویم. کمی خسته _

  .کرد و به طرف خروجی به راه افتاد« ایبله،بله»تند تند چند بار 

عقب رو باز کرد. چمدونم رو صندلی عقب گذاشت و در کنار ماشینش ایستاد و در 

رو بست. خیره به حرکات عجولانه اش بودم که درجلو رو باز کرد. سرش رو خم 

 کرد و با دستش به صندلی اشاره کرد؛

 بفرمایید خانوم گلارّین _

 .کنهی تشدید دار رو داره ادا میکرد که انگاری کلمهانقدر مکث می« ر»روی حرف 

های ایش شدم. رنگ ماشینش و لباسی شاسی بلند سورمهی زدم و سوار سانتافهلبخند

ی زیادی به این ای که به تن داشت میتونستم حدس بزنم که این آدم علاقهسورمه

  .رنگ داره
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بعد از سوار شدنم به ساعت نگاه کردم. ساعت توی دستم که به وقت ایران تنظیم بود 

نشون می داد. اما ساعت ماشین و تاریکی هوا ساعت چهار و نیم صبح روز بعد رو 

نه شب رو به نمایش گذاشته بود. فکر کنم یک هفته طول می کشید تا خودم رو با 

  .شرایط اینجا وقف بدم

در طول مسیر هیچ حرفی بین من و دنیل زده نشد چون سرم رو به پشتی صندلی 

ی ویلایی با که به یک خونههام بسته بود. نمیدونم چقدر گذشت تکیه دادم و چشم

دیوار های آجری سه سانتی قهوه ای پوشش داده شد رسیدیم. یک خیابون سر سبز 

ی زیبا و که هر سه متر چراغ های پایه بلند با نور های سفید قرار داشت. یه صحنه

دوست داشتنی بود. نگاهم رو به اطراف و خونه های بغل انداختم و از ماشین پیاده 

 ساک رو از ماشین کنارم گذاشت و به در حیاط اشاره کرد؛ شدم. دنیل

 ساناز جون چند ساعت است که منتظر است _

لبخندی زدم و تشکر کوتاهی زیر لب زمزمه کردم. باهم به سمت خونه به راه افتادیم. 

دنیل زنگ رو زد، چند دقیقه بعد در با صدای تیکی باز شد. استرس داشتم . قرار 

شم که اصلا نمیشناختمش. داخل حیاط شدیم که در ورودی باز شد بود مزاحم کسی ب

هاش رو باز کرد و یک خانوم تقریبا میانسال با پیراهن گل گلی وارد حیاط شد. دست

و به سمتم تقریبا پرواز کرد. من رو به آغوش کشی و پر از شوق و شادی که از 

 :تک تک کلماتش پیدا بود گفت

 خوش اومدی رویا _

هام رو گشاد شدند و به دنیل نگاه کردم م که من رو رویا خطاب کرد. چشمتعجب کرد

اش رو بالا انداخت. دستم توسط زنی که من رو شگفت زده کرد لبخندی زد و شونه

 کشیده شد ودوباره تکرار کرد؛

 نمردم من هم رویا رو دیدم _

یده شدم و بدون زدن هیچ حرفي چون اصلا اجازه نمي داد من كاري كنم دنبالش كش

 .فاز جدید زندگیم از الان استارت زده شد
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 "امیرعلی"

کردم. ی ساناز جون رو گرفتم ولی هنوز زنگ نخورده قطعش ميچند بار شماره

نمیدونستم وقتی ساناز جون از کل ماجرا خبردار می شد چه عکس العملی نشون 

  .ترسیدممیداد. از واکنش ساناز جون می

ها بهترین تصمیم گیری رو داشتم حالا با این توی تمام لحظه من امیر علی شایان که

  .ای بودمهمه اعتماد به نفس درمونده تر و کلافه تر از هر وقت دیگه

چند بار روی صندلی نشستم و بلند شدم. طول راهرو رو دوبار رفتم و برگشتم. 

صدای ملایم چنگی به موهام زدم و بدون تعلل شماره رو گرفتم. سه تا بوق خورد که 

 بهترین همراه زندگیم به گوشم رسید؛

 امیرعلی عزیزم _

کردم. صدای پر ذوقش قلبم « سلام»لبم رو به دندون گرفتم و آروم زیر لب 

 لرزوند؛رو

 امیر علی رویاتو دیدم... وای خیلی خوشگله _

 :نزاشتم ادامه بده با صدایی خشدار گفتم

 عمه جون یه لحظه _

کرد. وقتی کلمه ی عمه از زبونم شنید متوجه شد چقدر  سانازجون سریع سکوت 

هایی که خیلی درمونده بودم یا از نظر احساسی نیاز به بهش نیاز دارم. آخه زمان

شد. با صدایی که شورو شوق یک گوش شنوا داشتم ساناز جون تبدیل به عمه می

 اولیه رو نداشت زمزمه کرد؛

 !چیشده دردت به جونم؟ _

 :ار تکیه دادم، با صدایی که گرفته بود و دلی لرزون گفتمسرم رو به دیو
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  ...شد رویای یکی دیگه عمه... دیگه رویای امیرعلی نیست _

گفتنِ بلند عمه باعث شد گوشی رو کمی از گوشم فاصله بدم. لبخند « وای»صدای 

 تلخی روی لبم نشست. با صدایی درمونده تر تکرار کردم؛

 من نیستآره عمه جون دیگه رویای  _

ام دچار شوک شده بود و در حال گریه کردن بود ای سکوت شد. قطعا عمهچند دقیقه

رسید. کمی که هر چند ثانیه صدای نفس کشیدن عمیقش که با آه بود به گوشم می

 صبر کردم تا به خودش مسلط بشه. آروم زمزمه کردم؛

 !آرومی ساناز جون؟ _

 گوشم رسید، دلم رو لرزوند؛ اش که در اثر گریه کردن بهصدای گرفته

 ی منآره قربون شکل ماهت برم... آره دلسوخته _

هاست. دلسوخته یکی از شنیدن بعضی از کلمات عجیب توصیف حال الان آدم

هایی که با هیچ آبی التهابش کم نمیشه، هموناست. دلم سوخت از اون مدل سوختن

 .گرچه همیشه داغ و ملتهب میمونه

رفتم صدام رو صاف کردم. در حالی که به سمت صندلی اتاقم می ای کوتاهبا سرفه

 شروع به توضیح دادن کردم؛

ساناز جون گلارین بارداره. یکمم حساس و شکننده. یه سری دلیل داره برای  _

اومدنش به اونجا... هواشو داشته باش. باشه عزیزم؟ مادری کن تا بارشو راحت 

 روی زمین بزاره

هاش ی عمه کار سختی نبود. در حال حاضر اخمس زدن چهرهاونجا نبودم ولی حد

هاش رو جمع کرده بود. این عادت عمه بود، وقتی فکرش درگیر و درهم رفته و لب

کرد. به صندلی چرخونی که از شد، حالت صورتش هم  تغییر میذهنش آشفته می

یک کردم. میز کمی فاصله داشت رسیدم. روش نشستم و باپاهام اون رو به میز نزد
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هام برای هام رو توی موهام فرو کردم. لبآرنجم رو روی میز گذاشتم و انگشت

 توضیح بیشتر از هم فاصله گرفت، اما قبل از من عمه پرسید؛

 !شوهرش مرده که بدون شوهرش اومده اینجا؟ _

کشید عجیب سخت و توضیح دادن برای ساناز جونی که مو رو از ماست بیرون می

 :هام رو بستم و گفتمل بود. چشمغیرقابل تحم

 !نه عمه زندست. خیلی ماجرا داره... اجازه میدی اومدم اونجا برات توضیح بدم؟ _

 عمه با صدای بلند تقریبا فریاد زد؛

چی؟! بیای اینجا؟! اونم وقتی گلارین دیگه رویات نیست؟! قراره به کجا برسی _

 !کنی؟امیرعلی؟! داری با خودت چیکار می

هایی رو که خودمم هنوز به جواب درستی براشون نرسیده د و رگباری سوالتند تن

بودم پرسید. ولی از این مطمئن بودم ، باید به خاطر خودمم که شده آرامش گلارین 

رو فراهم کنم. ناآروم بودن گلارین حز رنج عذاب برای من چیز دیگری نداشت. در 

 :های عمه فقط یک چیز گفتمجواب سوال

 ...از یک ماهه دیگه منو زانیار پیشتیم ساناز جونکمتر  _

ها از جایی که به دنیا اومدم دور شدم. یک ماه بود به این کشور اومده بودم و فرسنگ

  .کردها فکر کردن هم من رو آروم نمیانقدر دور که ساعت

نمیدونم حساس شده بودم یا اثرات دوران بارداری بود که من رو انقدر ضعیف 

فشرد و گاهی آنچنان های قلبم رو میه کرده بود. حسی شبیه دلتنگی دیوارهشکنندو

نشستم ها میشدم. گاهی ساعتبه روح و روانم فشار میاورد که دچار تنگی نفس می

ام رو برای کشیدم و داستان زندگیشدم، دستی روی شکمم میای خیره میو به نقطه

خندیم و داستانی که با یادآوریش گاهی میکردم. ام تعریف میجنین تقریبا سه ماهه

های شیرین ماجرام زودگذر زدم. درد من این بود قسمتها براش زار میگاهی ساعت

  .گذاشتام اثر میها روی روحیهبودند ولی غم و ناراحتی ساعت
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انقدر درون اتاق میموندم تا خانومي كه همون روز اول خودش رو ساناز جون 

های کرد و با قدمام میشد، نگاه تقریبا متعجبی روانهارد اتاق ميمعرفي کرده بود و

کشید و این جمله رو ای اتاق رو کنار میرفت پرده های نقرهآروم به سمت پنجره می

 کرد؛هر بار تکرار می

  !خوای از این اتاق دل بکنی؟نمی _

ین باهم صحبت ی ما بود. از وقتی اومدم بیشتر از اتقریبا این مکالمه هر روزه

خواست من رو به حرف بگیره ولی وقتی تلاشی نکردیم. انگار با گفتن این جمله می

گشت میانداخت و همون راهی رو که اومده بود برای بالا میدید، شونهاز من نمی

 :گفتایستاد و میی سفید اتاق میو نرسیده به در تراش خورده

 ور تا بچت جون بگیرهدارم میرم سالن. بیا پایین چیزی بخ _

دادند. این العمل نشون میی بچه عکسهای عصبی مغزم فقط به واژهتمام سیستم

 کردم؛انداختم و آروم زمزمه میرسید نگاهی بهش میحرف که به گوشم می

 چشم ساناز جون _

رسید. حداقل زد. زن بدی به نظر نمیچرخوند و لبخند ملایمی میچشمی در حدقه می

شناسه. تر من رو میداد که از خیلی قبلرد روز اولش  این رو نشون میبا برخو

ولی نمیدونم چند ساعت بعدش چی شده بود که کمی دور خودش دیوار دفاعی پیچیده 

ی امیرعلی نبود انقدر های هر روزهکرد. قطعا اگه سفارشبود و سردتر برخورد می

ه به سمت دستشویی سالن بالا هم براش مهم نبودم. این رو زمانی متوجه شدم ک

 رفتم، صدای عصبی و کلافه ساناز جون رو شنیدم؛می

کنی. حواسم بهش بسه امیرعلی چیه هر روز زنگ می زنی و سفارششو می _

 ...هست

صدای پر از هیجان زانیار به گوشم رسید. میتونستم توی ذهنم هم تصور کنم قطعا 

 ین میپره؛مثل کودکان پر از ذوق و شادی بالا و پای

 ...وای گلارین فردا پیشتیم _
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مثل اینکه وکیل زانیار یک کارهایی برای ویزام کرده بود مشروط بر اینکه هر چند 

وقت یکبار از این شهر یا کشور خارج بشم. دقیق نمیدونم چیا توی گوشی بهم گفت 

هنم کردم و بیشتر ذو یا چه توضیحاتی بهم داد. من فقط به حل شدن مشکلم فکر می

 .درگیر این بود که قراره بقیه روزهام رو چطوری بگذرونم

 با شنیدن صدای شاد  زانیار ابروهام رو به هم نزدیک کردم و لب زیرینم رو گزیدم؛

 !موافقی؟ _

های زانیار نبود. پیش خودم فکر بودم؟! اصلا حواسم به حرفباید موافق چه چیز می

ی که روی هوا پروندم باعث قهقهه« ایباشه». کردم قطعا پیشنهادی داد که به نفع منه

 :زانیار شد. صدای خش خش گوشی بلند شد و امیر علی با حرص گفت

 ...چی چیو باشه؟! تو اصلا حق نداری بری با زانیار زندگی کنی _

هام کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه. "برم با زانیار زندگی کنم؟! اونم مردمک چشم

  "!تنها؟

ای که از دهن امیر علی خارج شده بود رو هضم نکرد، که اینبار وز جملهذهنم هن

 :تر از قبل گفتمحکم

 ...پیش ساناز جون میمونی. منو زانیارم یه مدت باهمیم _

 از اون طرف صدای زانیار بلند شد که فریاد زد؛

 هر ومن گفته باشما پیش این گولاخ نمیمونم... اومدم اونجا دربست در اختیار خوا _

 ...خواهرزادمم

چند ثانیه قلبم نزد شاید به اندازه یک چشم برهم زدن. زمین زیر پام خالی شد، آروم 

روی صندلی تمام چوبی که کنار پنجره بود افتادم. دستم رو روی پشتی صندلی 

گذاشتم و محکم فشار دادم. نمیدونم حسم در اون لحظه چی بود فقط این رو میدونم 

 .خباثتش به من لبخند زد که دنیا با تمام
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ی گس دهنم رو تغییر داده بود زیر لب اسمش رو زمزمه با احساس شیرینی که مزه

 .کردم، فارغ از این که امیرعلی پشت خط بود

صدای پر صلابت امیرعلی من رو از رویای زیبایی که در حال شکل گیری بود 

  .هام برای خندیدن کمی کش آمدندخارج کرد و لب

یک طرف احساسم دچار لغزش شد که با یک کلمه حرف انقدر خوشحال  نمیدونم

خدایا باز هم »هام رو باز کنم و بگم؛ شدم و دوست داشتم برم زیر آسمون خدا دست

 «شکرت به خاطر همین دو نفری که وارد زندگیم کردی تا تنها نباشم

 !شنوی؟گلارین می _

هام رو ببندم و نفسم رو پر محس توی این دو کلمه چیزی داشت که باعث شد چش

شتاب خالی کنم. من دوست نداشتم از اون حال خوبم خارج بشم. من همون دنیای 

ی من روی زبونم جاری خواستم، پس کلمات بدون اجازهخواهر و برادری رو می

 شدند؛

 !گفتم بهت که محبت زانیار تموم نشدنیه؟ _

اختیار من بود. یک جور هذیون که چیزی که از دهنم خارج شد کاملا بدون اراده و 

ام رو ی صندلی نشستم. چونهبی اراده به زبون اوردم. کمی به سمت جلو اومدم و لبه

روی دستم که روی طاقچه زیر پنجره بود گذاشتم و خیره به باغچه رو به رو ادامه 

  دادم؛

 ...برادرهای دوست داشتنی من _

ای شدم. دنیای مهربانی و ک دنیای دیگهانگار امیرعلی هم متوجه شد که من وارد ی

 .امبی ریایی. دنیایی که زانیار بدون منت برادرم شد و امیر علی حامی

 :برای اینکه بزاره چند ساعتی با دنیای جدیدم زندگی کنم بدون درنگ گفت

 بزودی میبینیمت... خداحافظ گلارین _
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همان حالت خیره به  و صدای بوق اشغال که لبخندی روی لبم اورد و همچنان در

ای شدم که فقط سبز بود و تنها زینتش سه یا چهار تا درخت که تقریبا کناره باغچه

 .دیواره ها کاشته بودند

از دیروز تا حالا ساناز جون از خونه بیرون نرفته بود و فقط در حال تمیز كاري و 

ر استرسش کم هایی که به خاطها بود. منم با نگاه متعجبم و چشممرتب كردن اتاق

بود از حدقه بیرون بزنه خیره به حرکات شتاب زده اش شده بودم. به بالا و پایین 

اش بین دو طبقه. به چرخیدن دور خودش در حالی که با نگاهی ریز کردن دستپاچه

کرد. به خونه ای که از تمیزی برق میزد و اصلا شده دور تا دور سالن رو نگاه می

نداشت. سرم رو به چپ و راست تکون دادم. بالاخره سکوت  نیاز به این همه دوندگی

 :رو شکستم و با صدایی درمونده گفتم

 ساناز جون خیلی خودتونو خسته کردین _

 های روی میز اشاره کردم و ادامه دادم؛با دستم به پنجره ها و کریستال

 .همه چیز از تمیزی برق میزنه _

سختی بود. یک جورایی از سخت دوباره دور خودش چرخید. درک کردنش کار 

 .اونورتر

ای ی سفید که به شکل دایرهدیگه نتونستم طاقت بیارم بلافاصله از روی مبل تک نفره

وسط هال چیده شده بود بلند شدم و به سمتش پا تند کردم. امروز انقدر هردومون رو 

میزد؛  ای به حال خودم باشم. هر چند دقیقه دادخسته کرد که اصلا نذاشت دقیقه

اش بلند وقتی نظرم رو میدادم دوباره صدای کلافه« گلارین بیا بگو اینو کجا بزارم»

  «نه اصلا خوب نشده»شد؛ می

ای قرار های رسمی و اتو کشیدهکرد مهمانبا اینهمه وسواسش هر کسی بود فکر می

سوسن جون بخدا فقط »است مهمون این خونه باشه. باید میرفتم جلو و میگفتم: 

چیزا حساس  خوان بیان. دوتا پسر که اونقدرا هم روی اینامیرعلی و زانیار می

 «نیستن
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هاش رو توی کردم. کنارش رسیدم. دستدلیل اینهمه مضطرب بودنش رو درک نمی

 های غمگینش دوختم و زمزمه کردم؛دستم گرفتم. نگاهم رو به چشم

ییه که دستورشو دادین. چرا همه چیز خوبه. کارلا هم از صب در حال پختن غذاها _

 !اینهمه نگرانی؟

هاش رو باز کرد و من رو به آغوش کشید. صدای نامفهومش که زیر لب کلمه دست

کرد من رو دچار سردرگمی کرده بود. سرش رو بلند رو تکرار می« بیچاره بچم»

 :کرد و دستش رو روی صورتم گذاشت. با صدایی خسته گفت

 گه بدونی توی این دلم چی میگذرهمیخوام فکرم آزاد شه. ا _

هاش چیزی سر در نمیاوردم. ساناز جون همیشه وقتی در مورد امیرعلی از حرف

شیفتگی بود. چرا الان با اومدنشون غصه دار شده بود. کرد با دلتنگی وصحبت می

 آه جانسوزی کشید و فریاد زد؛

 ...کارلا _

بود و جالب بود که تمام غذاهای  ای بود که آشپز این خونهکارلا خدمتکار دورگه

بند سفیدش با عجله ورودی آشپزخونه ایرانی رو هم بلد بود. با اون قد کوتاه و پیش

 :ی غلیظ انگلیسی گفتایستاد و با لهجه

 بله خانوم _

ای که کنارش روی عسلی مشکی رنگ بود برداشت و دستش رو به عینک مطالعه

 . «برو»طرف بالا تکون داد یعنی 

تا « نه»گفت که فقط منتظر بود بگه؛ ام گرفته بود، احساسم بهم این رو میدهخن

آتشفشان درونش رو به سمت کارلا سرازیر کنه و وقتی با جواب قاطع کارلا مواجه 

ای همه چیز رو پشت خوندن کتاب مخفی شد به کتاب روی میز چنگ زد تا لحظه

 .کنه
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ای رسید کج کردم، تا برای چند دقیقهوم میی دهایی که به طبقهراهم رو به سمت پله

های ی اول ایستادم، مکثی کردم و دستم رو روی نردههم شده استراحت کنم. روی پله

چوبی گذاشتم. الان وقت تنها گذاشتن سانازجون نبود. مسیر اومده رو برگشتم. 

 :اش اشاره کردم و گفتمکنارش فرار گرفتم. به مبل کناری

 اجازه هست؟ _

هایی متعجب نگاهم کرد. لبم برای نکش رو کمی پایین کشید و از بالا با چشمعی

خندیدن کش اومد ولی خودم رو کنترل کردم تا قهقهه نزنم. راستش حال دل من بعد 

از اینهمه مدت کمی بهتر شده بود. با اومدن امیرعلی و زانیار احساس آرامش بهتری 

و دوست داشتنیم زانیار شاید داشتم. مخصوصا برای دیدن برادر مهربون 

کردم. شاید یک دلیلش بعد شخصیتیش بود که خیلی شماری می جورایی لحظهیک

ی خواهر و برادری تری داشتم. یک رابطهنزدیک به آرتین بود، احساس نزدیک

 .خالص

تر برخورد کنم. شاید کمی سخت باشه و شاید داشت تا راحت با امیرعلی خیلی راه

رابطه شکل نگیره. ولی به عنوان یک حامی قوی و نیرومند رویش هیچوقت این 

 .ای باز کردمحساب ویژه

های سالن پایین  کنارش اینبار روی تک مبل مشکی رنگ نشسته بودم. ترکیب رنگ

سفید و مشکی بود. تمام چیز ها به طور شگفت انگیزی یک خط در میون سفید و 

  .مشکی چیده شده بودند

م رو در آغوش گرفتم. سرم رو کج کردم که موهای لختم به یک هام خودبا دست

ای به ساناز جون دوختم و با صدایی که ام ریخته شد. نگاهم رو چند ثانیهطرف شونه

 :آروم بود گفتم

 !ساناز جون میتونم باهاتون صحبت کنم؟ _

   .شدام میحس خوبی بهش داشتم. شاید همدم خوبی برای روزهای تنهایی
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هاشدراورد، خم شد، کتاب و عینک دون فریم مستطیلی شکلش رو از چشمعینک ب

 .رو روی میز گذاشت

دستی روی بلوز سبز رنگ توی تنش کشید و اون رو روی شلوار کتان سفیدش 

هاش رو ای لبمرتب کرد. پای راستش رو روی پای چپش گذاشت و با ژست بامزه

 :جمع کرد و گفت

  ل میشم بیشتر باهات آشنا بشمبفرمایید عزیزم. منم خوشحا _

کرد و هیجانات و دور تر از قبل شده بود. چون باآرامش نگاهم میانگار کنی آروم

 ی پیش رو نداشت. دستم رو توی هم قلاب کردم و آروم پرسیدم؛خود گشتن چند لحظه

 شما چه نسبتی با امیرعلی و زانیار دارین؟ _

اصلا متوجه نشدم. کمی سرم رو جلو  آهی کشید و با خودش چیزی زمزمه کرد که

بردم تا بهتر بشنوم، گویا شنواییم هم توی اون تصادف دچار مشکل شده بود. دستی 

 ای رنگ کوتاهش کشید و راحت تر روی میل لم داد؛داخل موهای نسکافه

 ی زانیاری امیرعلیم و خالهعمه _

یق بودن نسبت به کشف بزرگی رسیده بودم. امیرعلی و زانیار علاوه بر رف

 هام رو بیشتر باز کردم و با تعجب زمزمه کردم؛تری هم باهم داشتند. پلکنزدیک

 ان؟پسردایی و پسرعمه _

آرومی زمزمه کرد. سوال بعدی رو زودتر « یبله»لبخند ملایمی روی لبش نشست و 

 پرسیدم؛

 !چند سالتونه؟ _

لبم گذاشتم و یکبار دیگه هام رو جلوی که روی زبونش جاری شد. دست« پنجاه»عدد 

با دقت سرتا پاش رو نگاه کردم. این زن با این صورت صاف و یکدست. و با این 

مدل پوشش واقعا پنجاه سالش بود. صادقانه حرفی رو که توی دلم بود رو به زبون 

 اوردم؛
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  .فکر کردم نهایت سی و پنج سالتون باشه _

لرزید اش مید و همونطور که شونهبلند بلند خندید. دستش رو توی هوا تکونی دا

 :گفت

 به خاطر همینه که هر کی سنمو میپرسه سریع جواب میدم _

 هایی جمع شده ادامه داد؛چشمکی زد و با لب

 اعتماد به نفسمم بالاست _

ای به رفتارهاش دقت کرده بودم. گاهی برای ادای امروز بیشتر از هر وقت دیگه

کرد. خندیدنش که تموم شد، خودش ادامه ع میهاش رو اینطوری  جمای لبجمله

 داد؛

 ...و اما تو _

ام کرد. جوری که با تموم شدن هر بلافاصله شروع به توضیح دادن شجره نامه

شد. چطور این حجم از اطلاعات رو کشف کرده هام بیشتر گرد میاش چشمجمله

 :بود. یکهو صورتش جمع شد و گفت

 نیاز به مراقبت بیشترای و و در آخر اینکه حامله _

ای ی حامله خجالت زده شدم و سرم رو پایین انداختم. و برای لحظهاز شنیدن کلمه

اکشنی برای باردار بودنم نشون داد؟! یعنی ساناز از ذهنم گذشت که چرا همچین ری

ی نامشروع توی بطنم در کرد این بچه پدر نداره؟! یا در اثر رابطهجون هم فکر می

 :! سرم رو تند تند چند بار به چپ و راست تکون دادم و گفتمحال رشده؟

ساناز جون بخدا با پدر این بچه ازدواج کردم... نه به صورت سنتی و دائمی...  _

 ...این بچه رو توی عقد موقت باردار شدم

اش پایین چکید. بلند شد و کنارم قرار گرفت و های زیبا و کشیدهقطره اشکی از چشم

 تمام تنم لرزید؛حرفی زد که 

 هاستتر از این حرفمیدونم گلم... من میدونم رویای امیرعلی پاک _
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ام که از پس راز رویا این بود... ساناز جون متوجه شد که الان رویای یکی دیگه

 ...اون شب به بعد دیگه رویا صدام نزد

ی خواآخ  امیرعلی تو چطور اینهمه سال این عشق رو مخفی کردی؟!...چطور می

  ...!طرفه رو از دلت پاک کنی؟این عشق یک

آخ امیرعلی... رویای تو یه حباب بود. حبابی که خیلی زود ترکید... فرو ریخت... 

 .... حتی خودش هم نمیتونه خودش رو جمع کنه... آخ

نمیدونم چرا دچار لرز شدم. ساناز جون محکم در آغوشم گرفت و زیر گوشم هی 

 کرد؛تکرار می

 ش... آروم باش گلارین... وای خدا این چه حرفی بود من زدم...خدایاآروم با _

شنیدم. دستم رو روی قلبم گذاشتم. نفسم به شماره افتاده بود. قلبم صداش رو گنگ می

دیگه برای اینهمه عذاب  کم اورده بود. تصاویر تیره و تار شد تنها صدایی که با 

ای شد. تاریکی مطلق و شاید لحظه فریاد شنیدم اسم کارلا بود و همه جا تاریک

 ...مرگ

چند بار به زور پلکم رو باز و بسته کردم. اصلا قصد باز شدن نداشتن و میل شدیدی 

به بیشتر خوابیدن داشتم. در حالتی بین خواب و بیداری به سر می بردم اما صدای 

کنم، کرد تا به خواب غلبه پیچید یک جورایی وادارم میصحبتی که توی گوشم می

  .هام رو باز کردمبه سختی چشم

هام رو یک دور توی چشمم چرخوندم و نگاه دقیقی به اطراف انداختم. مردمک چشم

شدم. توی ذهنم محیطی ناآشنا... چرا هر بار من به یک محیط ناآشنا دعوت می

ی زانیار جلوی نگاهم قرار های سفید بودم که چهرهمشغول حلاجی این تخت با دیوار

  .تگرف

 !یک آن ترسیدم. یک مرد انقدر شبیه به زانیار؟! چطور امکان داشت؟

 های گوشم رو لرزوند؛اش بودم که صداش پردهبا نگاهی گیج هنوز خیره
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چرا هر وقت باید شما رو زیارت کنیم،  توی بیمارستانین؟! قرار داد داری با  _

 !بیمارستانا گلارین؟

سمم رو موقع صدا زدنم، بخش بخش و جدا خودش بود. زانیار... مخصوصا وقتی ا

گفت. با این چیزی که از زانیار شنیدم و با یک حساب سرانگشتی، من یک روز و 

 .نصفی توی بیمارستان بودم و تقریبا بیهوش

 برای پیدا کردن امیرعلی نگاهم رو به اطراف چرخوندم که دوباره صداش بلند شد؛

 ...آقای گولاخ رفتن پیش دکترت _

گفت. گولاخ اینجور من کردم که چرا به امیرعلی گولاخ میرش باید کشف میمن آخ

اعصاب بود. امیرعلی شد که کمی بیشنیده بودم برای شخص تنومندی استفاده می

 .زدکدوم از این مشخصه ها رو نداشت ولی زانیار راه به راه گولاخ صداش میهیچ

بودم که به در اتاق چند ضربه ی بین گولاخ و امیرعلی هنوز در پی کشف رابطه

  .خورد

صدای بفرمایید زانیار که به زبان انگلیسی بلند شد پشت بندش در باز شد و اول دنیل 

درحالی که روپوش سفید پزشکی برتن داشت وارد اتاق شد. تعجب نداشت که دنیل 

کردم ظاهر هم مثل این دو رفیق پزشک بوده باشه. من فقط داشتم به این فکر می

زشکان ما توی ایران بیرون از محیط کاری با پزشکای اینجا هم متفاوته. اگه با پ

پزشکی توی ایران خارج از چارچوب کاری بخوای ارتباط بگیری انقدر در لباس 

کنن که تو قطعا اگه پرشک بودنش رو فاکتور بگیری، پوشیدن و حرف زدن دقت می

  .کندبادی آداب رفتار میای است که اینطور مکنی کارهپیش خودت فکر می

کنم تنها چیزی که در ولی وقتی به برخوردم توی فرودگاه و ظاهر دنیل فکر می

 .کردم همین پزشک بودنش بودمورد دنیل فکر نمی

زانیار با چند قدم بلند خودش رو به دنیل رسوند و شروع به احوال پرسی اون هم به 

  .زبون فارسی کرد
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آنچنان سرگرم صحبت باهم بودند که گویی من رو  ایهر سه رفیق برای لحظه

  .فراموش کرده بودند

سر امیرعلی به طرفم چرخید. با چیزهایی که از زبون خودش و ساناز جون شنیدم 

تکون دادم. امیرعلی از دوستانش « سلام»کمی معذب شدم. آروم سرم رو به معنی 

جینش گذاشت و کمی  جدا شد و کنارم قرار گرفت. یک دستش رو توی جیب شلوار

 :هام گفتای خیره توی چشمبه طرفم خم شد. با صدای آشفته

 !خوبی گلارین؟! چرا باز اسیر این تخت شدی؟ _

گفتم خود تو باعث شدی که من باز راهی گفتم؟! میچیزی برای گفتن نداشتم. چی می

  «دلت اشتباهی سریده»گفتم؛بیمارستان بشم؟! یا می

 «ی توعهاین زندگی تاوان دل شکسته»کنم بهتر باشه؛ این رو هم بگم فکر 

هاست امیرعلی مردتر از این»ندای درونم رو خفه کردم و زیر لب زمزمه کردم؛ 

 «که آهش پشت من باشه

 :اورد و گفت ام نامفهوم بود. امیرعلی سرش رو نزدیک ترزمزمه

 !خوای از من؟چیزی می _

ای زدم و از زبونم شنید. لبخند خجالت زده ی آرومم اسمش روانگار از اون زمزمه

 زیر لب طوری که فقط خودش بشنوه لب زدم؛

 ببخشید امیرعلی _

هاش لرزید. ناگهان اخمی کرد و کلافه دستی داخل موهاش کشید. مردمک چشم

اش رو روی تخت گذاشت و با صدایی شده نزدیک تر به تخت ایستاد، دست مشت

 :ی گفتکه پر از حرص و کمی ناباور

 !گی؟هذیون می _

گم؟!  دیگه چیزی برای گفتن کرد من هذیون میی آرومم ناخودآگاه بود. فکر میخنده

نداشتم... من حرفم رو زده بودم... میخواد هذیون باشه یاواقعیتی تلخ که زندگی رو 
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رفت اش با هیچ چیزی از بین نمیبرای هر دومون تلخ کرد. تلخ تر از زهر که مزه

 ...زاران شهد و انگبینحتی ه

***** 

چند روزی بود که از بیمارستان مرخص شده بودم و کل این سه روز رو توی اتاقم 

در حال استراحتم. یک جورایی خوردن و خوابیدن. دکتر دستور استراحت مطلق داد 

 .و گفت به هیچ عنوان حتی برای آب خوردن هم چند قدم بر ندارم

ها رو از دنیل که بعد ها فهمیدم پزشک معالجم حرفامیرعلی و زانیار وقتی این 

  .است، شنیده بودند ، فعلا توی همین خونه موندند تا بهتر از من مراقبت کنند

 .برادر تازه از راه رسیده ام شده بودم یک جورایی زندانی دو

اما موضوع دنیل. وای از زمانی که متوجه شدم تخصص زنان داره و من هر چهار 

شد عرق از  ره پیشش چکاب بشم توی دلم ولوله شد و خجالت و شرم باعثهفته قرا

 .ی پشتم  پایین بچکهتیره

 :توی بیمارستان آروم زانیار رو صداش زدم و با خواهش گفتم

خواهش میکنم دکترمو عوض کن. من اصلا با دکتر مرد راحت نیستم... اونم کسی  _

 که منو بشناسه

دف گرفت. نفسش رو با فوتی محکم بیرون فرستاد و نگاه تیزش مستقیم چشمم رو ه

 آروم در گوشم طوری که امیرعلی و دنیل متوجه نشن پچ زد؛

میدونی یکی از بهترین پزشکای اینجاست؟! اصلا بیمار جدید قبول نمیکنه. تو هم  _

 ...رفاقتی قبول کرد

 ...الانم با وضعیت تو فقط دنیل میتونه کمکت کنه

 :تم و در جوابش گفتمهام رو بسآروم چشم

  ...زانیار بخدا خودم سختمه و اصلا ربطی به خوب بودن و بد بودنش نداره _
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کردی؟!  روتو فکر زایمانم »کشیدم. چطور باید به زانیار می فهموندم که خجالت می

من چطور پیش یک مرد زایمان کنم. اگه اینجا براشون یک امر عادی باشه برای 

 «.من خود مرگه

ار بی توجه به حرف من، اخم هاش رو توی هم کشید و سرش رو به چپ و زانی

 راست تکون داد؛

  .امکان نداره امیرعلی راضی بشه دکترتو عوض کنیم _

 با دستش به طرفی که امیرعلی و دنیل ایستاده بودند اشاره کرد و ادامه داد؛

عد اون الان هم دارن در مورد وضعیت خطرناکت صحبت میکنن... شرایطت ب _

تصادف مساعد نیست گلارین... از ما نخواه که دست روی دست بزاریم و روی 

 جونت ریسک کنیم

  .زد و خودش به جمع اون دو پیوستهاش رو بدون توجه به صورت گرفته امحرف

 ...من موندم و تنهایی و بی کسیم

اینجا بود که من موندم و گیر افتادن بین سه تا مرد که با هیچکدومشون راحت نبودم. 

و با آه و « خدایا حداقل مامانمو برام نگه میداشتی... »یک لحظه از ذهنم گذشت؛ 

بهترینم الان منِ دختر بهت احتیاج دارم... میخوامت ولی »بغض توی دلم نالیدم؛ 

 «نیستی

هام پایین چکید. دستم ام قطره اشکی از چشمکسیی بیبا یادآوری این خاطره و لحظه

های اشکم که بدون ردم و از پاتختی کنار تخت دستمالی برداشتم و قطرهرو دراز ک

  .ی من روی صورتم روان شده بودند رو پاک کردماجازه

چند نفس عمیق کشیدم، با ریختن اشک کمی آرومتر شدم، توی خیال خودم بودم که 

شد بترسم و ضربان قلبم یک کمی روی  ای که به در خورد، باعثصدای چند تقه

 :دور تند قرار بگیره. با صدای لرزونی گفتم

 بفرمایید _
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در باز شد و قامت امیرعلی جلوی روم ظاهر شد. خواستم به احترامش از جام بلند 

 بشم که تقریبابا صدای خشن داد زد؛

 .نباید بلند شی... هشدار دنیلو جدی بگیر _

زد مکث کردم ای که نبض میدستم آروم به سمت شکمم لغزید و روی همون نقطه

 «کارم داری؟»و منتظر به امیرعلی چشم دوختم که یعنی 

ای که از اول ورودش دستش بود رو روی انگار از نگاهم سوالم رو خوند که جعبه

 :تخت کنارم قرار داد و گفت

گوشی تلفن برات خریدم با خط همینجا... تلگرام، اینستا و خلاصه هر برنامه ای  _

اهاش یه زنگ به رفیقت بزن دیوونم کرد از بس به گوشم بود داخلش نصب کردم. ب

 .زد زنگ

 از شنیدن این حرف پر از شعف و شادی لب زدم؛

 !لادن زنگ زد؟ _

 گویا همچین کسی بود _

لبم طرح یک لبخند گرفت. بلافاصله گوشی رو از کارتنش در اوردم و اولین کاری 

گوشیم ذخیره کردم. حضور کانتکت ی داراب رو تویکه کردم ناخودآگاه شماره

ی تلگرامم شدم و روی تنها امیرعلی فراموشم شده بود. با اضطراب وارد برنامه

ی گفتگو با داراب باز شد... دستم ی گوشیم ضربه زدم. صفحهی ذخیره شدهشماره

ام زدم و آروم نجوا کردم؛ از روی شکمم به سمت قلبم اومد، مشت آرومی روی سینه

 «انقدر تند نکوب نکوب لعنتی...»

روی پروفایل داراب ضربه زدم و منتظر باز شدن عکس تلگرام شدم به امید دیدن 

ای کم شدن دلتنگی... اما وقتی عکس لود شد خون با تمام سرعت اش برای ذرهچهره

 ...توی تنم یخ کرد
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 "داراب"

 :ت گفتمهاش زل زدم و پر قدرهام رو تمام و کمال زده بودم. مستقیم توی چشمحرف

 قبوله جناب رادمهر؟ _

دستش رو به ریش جوگندمی اش که نشان از میانسالی این مرد میداد کشید. کمی فکر 

هایی که مردمکش لرزون بود خیره به صورتم با صدایی که گویی از با چشمکرد و

 ته چاه بیرون میومد نالید؛

 ...اینجوری که نمیشه داراب جان _

 دستم رو به میز جلوی روم تکیه دادم و قاطع تاکید کردم؛از روی صندلی بلند شدم. 

 فقط با این شرایط میتونم بپذیرم _

ی امید هام روشن شد اما با حرف بعدی رادمهر اون نقطهکور سوی امیدی توی چشم

اش خارج کرد خاموش شد و برق نگاهم از بین رفت. رادمهر نفسش رو با آه از سینه

 و آروم نجوا کرد؛

 ... هقبول _

مجبور شدم برای گفتن پیشنهادم اقدام کنم. خیلی دست روی دست گذاشته بودم. صدای 

شد. ی طلبکارها در اومده بود و من به هر دری میزدم به رویم بسته میهمه

  .کردندها انقدر راحت جوابم میترین آدمکه چطور نزدیکنمیدونستم

خوبه که »زیر لب زمزمه کردم؛  هام رو بستم وکرد. چشمکاش رادمهر قبول نمی

 «نیستی گلارین

آهی از سر دلتنگی کشیدیم. چشمم رو محکم بستم، کمی به خودم مسلط شدم و پلکم 

 رو باز کردم. رو به مهندس رادمهر ادامه دادم؛

 ...امشب با خانوادم خدمت میرسیم _
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ی از با شنیدن این حرف کمی نگاهم کرد. دست رو توی جیب کتش کرد و دسته چک

 کرد به طرفم برگشت؛آن بیرون کشید. همینطور که دسته چک رو باز می

 خودکار داری داراب جان _

کنم سخت هنوز گیج و منگ بودم. درک این موضوع که دارم با روحم معامله می

 ...بود. خیلی سخت

هایی لرزون خودکار رو از روی میز برداشتم و به رادمهر دادم. او هم با دست

 ...وشتن رقم فروختن قلب و عشقم بودمشغول ن

**** 

  به ساعت روی دیوار خیره شدم. ساعت

افتادیم. توی اتاق خودم بودم. زمانی هفت بود و کمتر از یک ساعت دیگه باید راه می

 .امکردم. اتاق کودکی و جوونیکه اینجا، کنار پدر و مادرم زندگی می

اتاقم بشم به مامان دادم، برای چند خبر خواستگاری مهگل رو قبل از اینکه وارد 

ی مادرم مات شد و بعد اون لبخند بزرگی که روی لبش نشست، باعث لحظه چهره

ام بپیچه. هیچ کجای دنیا ندیدم که یک مادر انقدر خلاف دل شد دردی توی سینه

 .فرزندش کاری کنه اما این قانون برای من برعکس بود

ودم رو روی تختم با همون لباس بیرون انداختم. در اتاق رو بی حوصله باز کردم و خ

 .ام جمع کردم و خیره به سقف اتاق شدمدستهام رو توی سینه

کردم این اتاق دور سرم در حال دچار یک بی حسی مطلق شده بودم و احساس می

چرخیدنه. در حال و هوای خودم بودم که گوشی توی جیب شلوارم لرزید. اعتنایی 

نقدر لرزید تا بالاخره قطع شد. چند ثانیه بعد دوباره شروع به به لرزشش نکردم، ا

لرزیدن کرد. هر کسی بود مصر تر از این حرف ها بود. بی حوصله گوشی رو 

ی گوشی انداختم. با دیدن اسم دراوردم، جلوی صورتم گرفتمش، نگاهی به صفحه

کرده باشه، لادن سریع بلند شدم و روی تخت نشستم. شاید خبری از گلارین پیدا 

ی بلند لادن توی گوشم ای مکث تماس رو برقرار کردم که صدای گریهبدون لحظه
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پیچید. به هول و ولا افتادم، چنگی داخل موهام زدم و بدون سلام تقریبا با صدای 

 بلندی فریاد زدم؛

  !چیشده؟! اتفاقی افتاده؟ _

وم و قرار نداشتم با صدای گریه قطع نشده بود، بلکه به هق هق تبدیل شده بود. آر

 صدایی درمونده نالیدم؛

 ...چیشده خانومِ  _

 ام رو تکمیل کنم. با صدایی که کمی عصبانی و خشمگین بود فریاد زد؛نزاشت جمله

 !به همین زودی پا پس کشیدی داراب خان؟! گلارین انقدر بی ارزش بود؟ _

کر کردم، لادن از کجا هام رو محکم بستم. چند قدم توی اتاق قدم زدم. به این فچشم

این موضوع رو فهمیده بود؟! قرارمون مخفیانه بود نه با آواز و دهل... قرارمون 

 ...فقط دادن انگیزه بود نه

 ...یک نامزدی قراردادی که تا بهتر شدن مهگل فقط ادامه داشته باشه ولی الان

 !کی بود که همه رو جلوتر از من خبر کرده بود؟

 :ها گذاشتم و آروم گفتمدم و دستم روی یکی از کتابجلوی کتابخونه ایستا

 ...ببین لادن خانوم _

کردم که گلارین برگرده... نه تو گوش بده داراب خان مشیری. اگه تا حالا دعا می _

 ...از حالا به بعد از خدامه که حتی دیگه منم نتونم ببینمش

 ....لا _

هام قضاوتم کرده بود. صدای بوق اشغال یک نشونه داشت. بدون شنیدن حرف

عصبانی و خشمگین از این حرکت لادن کتاب هایی که توی قفسه بودن رو با نهایت 

خشمم روی زمین ریختم. روی تخت نشستم و وارد پیام رسان تلگرامم شدم. بلافاصله 
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ی گفتگوش شدم. تند تند شروع به تایپ ی لادن ضربه زدم و وارد صفحهروی شماره

 کردم؛

ی قطع کردن نداری. دوما کدوم بی ناموسی بهت این حرفامو نشنیدی اجازهاولا تا »

جریان و که فقط خودمو رادمهر میدونستیمو گفته؟ سوما به گوشم برسه از گلارین 

خبری داشتی و بهم نگفتی اون روی سگ داراب مشیری رو هم میبینین. تا حالا 

 «....خیلی ساکت موندم

کردم که روی خط م ولی باید به همه حالی میمیدونستم بی ملاحظه صحبت کرد

قرمزهای من پا نزارن. عجیب این روزها از خودم فاصله گرفته بودم. نگاهم به 

ی تلگرام بود که متوجه آنلاین شدن لادن شدم. تیک دوم و ایز تایپینگ رو که صفحه

ون ی لادن تایپ شد و همدیدم، فقط خیره به گوشی بودم. یک اسم فقط توی صفحه

های پازلم کامل بشه و بفهمم کی تا الان زندگیم رو در عرض چند اسم باعث شد تیکه

 .ماه کن فیکون کرد

 دستهام رو مشت کردم و با خشم غریدم؛

 «من پدرتو در میارم لجن کثافت»

گوشی رو توی دستم فشردم. وارد ستینگ شدم و متنی که این روزها عجیب با حالم 

 .تلگرامم قرار دادم جور بود رو روی پروفایل

 گفته بودند كه

 عاشق بشوي میمیري

 اولین تجربه ام بود

 چه میدانستم

 فاطمه_غیاث#
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هام روی م شد. مرد داخل آینه من بودم؟! مردمك چشمرو نگاهم میخ تصویر رو به

های ریز سفید لغزید. با حس خفگی و کت و شلوار طوسی با پیراهن مشکی با خط

هام رو ستون میز کردم و بالای پیراهنم رو باز کردم. دست یگرمای شدید دکمه

 .دوباره به تصویرم خیره شدم

قصد پوشیدن پیراهن سفید نداشتم. چون قرار بود به قتلگاه روحم بروم نه آزادی 

کردم و از من یک داراب ترین ابزار روحم رو سلاخی میروحم. امشب با مهلک

و سرد که روحی در بدن ندارد. تمام من  دیگه به وجود میومد. یک داراب خشن

 ...امشب میمیرد

چند قدم به عقب برداشتم، چشمکی درون آینه به داراب جدید زدم و با لبخندی که 

روی لبانم شکل گرفت و صدای خشمگین، بشکنی توی هوا زدم و شمارش معکوس 

 انتقامم شروع شد؛

 «سه...دو...یک... منتظر باش مهتاب سرلکی»

م و مستانه خندیدم.  به طرف در رفتم و با عجله از اتاقم خارج شدم. از پله قهقهه زد

ای همونجا بدون حرکت ها پایین رفتم که صدای پدرو مادرم باعث شد چند ثانیه

 بایستم. مادرم با صدای نالانی در حال التماس کردن بود؛

 !پاشو حاضر شو مرد، داراب كوتاه اومد. تو چرا كوتاه نمیاي؟ _

 :ای سکوت شد که اینبار پدرم با خشمی کنترل شده گفتظهلح

 ...خجالت بکش زن. داراب زن داره و از قضا به هم خیلی هم علاقه دارن _

 اش رو کامل کنه. با صدایی که گریون بود زجه زد؛نگذاشت پدرم جمله

 ..فقط همین یه راه مونده تا طلبکارا دست از سرمون بردارن _

 ...زن بفهم چی میگی _

 صدای پدرم ملتمس شد و قلبم مچاله؛
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یکبار با خودخواهیمون برای زندگیش تصمیم گرفتیم... ایندفعه نزار به خاطر ما  _

 .باز زندگی بچمون نابود بشه

ام رو بیشتر نزاشتم مکالمشون ادامه دار بشه. گوش دادن بیشتر حرص و کینه

  .کردمی

گفتم و یا مدال دلسوزترین مادرها یک میباید به مادرم برای اینهمه مادرانگي، تبر

 ...کردمرو به مادرم تقدیم می

ای بود. صدام رو بلند تصمیمم رو گرفته بودم. از الان هدفم برای زندگی چیز دیگه 

 کردم، طوری که متوجه آمدنم بشن؛

 اممامان... بابا من آماده _

اصلا نگاهی به مادرم  با چند قدم خودم رو به سالن اصلی جایی که بودند رسوندم.

ی ما برعکس بود. ننداختم. تمام مادرها هوای فرزندشون رو داشتند ولی توی خونه

  .پدرم دلش به این وصلت رضا نبود و مصر بود که با دلم پیش برم، نه با عقلم

 :کنار پدرم نشستم. پای چپم رو روی پای راستم گذاشتم و محکم گفتم

 ی مهندس باشیمباید کمتر از نیم ساعت دیگه خونه بابا جان برین آماده بشین. _

مادرم بلافاصله ایستاد و چرخی به دور خودش زد. تمام حرکاتش رو زیر نظر 

گرفتم. كمي دستپاچه و نگران بود. به مچ دستش نگاه کرد و همون لحظه صدای 

 :آیفون بلند شد. با تعجب ابروهام رو بالا فرستادم و گفتم

 !؟منتظر کسی هستین _

نگاه مادرم سرگردان شد. آروم اسمی از زبونش خارج شد که آتش وجودم شعله ور 

 شد و تقریبا غریدم؛

 !مهتاب؟! شما به مهتاب گفتین بیاد؟ _

 :لبش رو با استرس گاز گرفت و با عجز گفت
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 ...بخدا داراب میدونست... خودش اصرار کرد که _

 دستم رو بالا اوردم و نعره زدم؛

 ...... بسهبسه مامان  _

دستم رو داخل موهام فرو کردم و خشمگین چنگی زدم. چند قدم به سمت مادرم 

هاش خیره شدم و با صدایی که سعی کردم برداشتم و با نگاهی ترسناک توی چشم

 کمی آهسته باشد تا بیشتر از این حرمت نشکند ادامه دادم؛

کنه... اگه ببینمش مامان کنی گورشو از این خونه گم همین الان میری یه کاری می _

 ...به ولای علی میزنم زیر همه چیز

هاش که گشاد شده بودند فهمیدم. این بازی لعنتی ترسیده بود. این رو از مردمک چشم

برم. حرمت مادر و ها رو دارم زیر سوال میکاری باهام کرد که تمام حرمت

  ...فرزندی... حرمت عشق

زد که انگار توی سرم بمب ام انقدر نبض مییقهدستم رو محکم مشت کردم و کنار شق

ساعتی کار گذاشته بودند. به حدی خشمگین و عصبانی بودم که همین الان توانایی 

کشتن مهتاب رو داشتم. چطور این موجود موذی تونست انقدر روی مادرم کار کنه 

ل ی ما رو داشته باشه؟! حتی خصوصی ترین چیزها رو اوکه تمام اطلاعات خونه

 ...مهتاب میدونست

 ...مهتاب سرلکی پا روی دم بد کسی گذاشتی. منتظر باش

هایی غمگین ام نشست. کنارم قرار گرفت و با چشمدست پدرم روی دست مشت شده

 :و سری پایین گفت

 ...بیا همینجا موضوع رو تموم کن. من با طلبکارها _

ف رو میزنه. برای اولین میدونستم هیچ راهی نداره و فقط برای دلخوشی من این حر

بار بعد از اینهمه مدت لبخند روی لبم به خاطر محبت پدرم روی لبم نشست. دستم 

 :اش گذاشتم و آروم گفتمرو روی شونه
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راه رو انتخاب کردم. هیچ زور و اجباري نبود. برو باباجان... برو  خودم این _

 حاضر شو و برای پسرت آستین بالا بزن

ی آخرم صدایم کمی از بغض لرزید. اگر عروس امشب  گلارین موقع گفتن جمله 

بود... اونوقت به جای بغض قلبم روی دور تند بود... اونوقت پیراهن عزا بر تن 

  ...کردم... اما عروس امشبنداشتم... اونوقت برای بودن کنارش لحظه شماری می

پدرم گذشتم و به ای پر درد از کنار هام رو محکم روی هم فشردم و با سینهچشم

 سمت در ورودی به راه افتادم. کنار جا کفشی ایستادم و به طرف پدرم برگشتم؛

 ...پدر جان من توی ماشین منتظرتون هستم _

کفشم رو پوشیدم و از خونه خارج شدم. ماشینم بیرون پارک بود، با قدم های بلند به 

صدای خود عوضیش  در حیاط رسیدم که صدای پچ پچی باعث شد همونجا مکث کنم.

 بود. پر عشوه خندید؛

 عمو چقدر خوشحالم به خاطر داراب وای زن _

هام رو محکم بستم تا مجبور نشم همین الان فکش رو پایین بیارم. صدای مامان چشم

 از آیفون بلند شد؛

 !مهتاب جان شما برو. الان داراب خیلی عصبانیه... باشه عزیزم؟ _

فتم تا خودم یک جورایی حالیش کنم تا گورش و گم کنه، دستم رو به قفل در حیاط گر

 اما اینبار صداش رو ناراحت و دلخور نشون داد؛

 ...من به جز شما کیو دارم؟! پدرو مادرم که طردم کردن... شماهام نمیخواین _

 :مادرم هینی کشید و با ناراحتی گفت 

 میزون نیست این حرفو نزن مهتاب. تو عزیز دلمی. فقط امشب داراب یکمی _

ایستادم. خواد که سقوطم رو ببینه. پس خودم باید جلوش میحس کردم خیلی دلش می

مادرم از پس این موزمار بر نمیومد. در حیاط رو باز کردم و همین باعث شد صدای 

 :مهتاب و مادرم قطع بشه. سرم رو به آیفون نزدیک کردم و به مادرم گفتم
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 با بابا منتظرتونم شما برو داخل مادر. آماده شو _

مادرم دلواپس اسمم رو صدا زد. توجهی نشون ندادم و دوباره با تاکید گفتم که 

 .منتظرشون هستم

 

 [14:35 17.08.20] ,ادیت گلارین

از رفتن مامان که مطمئن شدم. تمام قد به طرف مهتاب برگشتم. یک دستم رو داخل 

دی که برای تمسخر بود خیره جیب شلوارم گذاشتم و با ابرویی بالا رفته و لبخن

نگاهش کردم. مهتاب هم پوزخند زد و بعد پوزخندش تبدیل به قهقهه شد. چند قدم 

ام گذاشت. خیلی تعجب فاصله بینمون رو پر کرد و بی پروا دستش رو روی سینه

اش که تموم شد کردم ولی توی سکوت نگاهش کردم تا ببینم تا کجا پیش میره. خنده

 :از حرص بود گفت با صدایی که پر

 خیلی درد میکنه؟! جوری که گاهی حس کنی توی سینت قلبی نیست... هوم؟ _

ام برداشته کمی به خودم مسلط شدم. یک قدم به عقب برداشتم تا دستش از روی سینه

 :شه. برای زجر دادنش مثل خودش دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم

 ...تپه... تا وقتی بمیرمای گلارین میحس نمیشه... همیشه براینجا هیچوقت بی _

هاش خودش رو در آغوش کشید. چند قدم عقب رفت، با خشم فریاد کشید، با دست

ای رنگش رسید و به اون تکیه داد. یک جورایی بهم ریخت و با کنار ماشین نقره

 حالی داغون کلمات رو بریده بریده گفت و سوار ماشینش شد و رفت؛

 به حال امروزم... برسی یه کاری میکنم... _

 به جای خالیش خیره شدم . مستانه خندیدم و پیش خودم زمزمه کردم؛

 «!سگ کی باشی؟»
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 "داراب"

چکید. عرق شرم نبود بلکه خشمی بود که عرق بود که از سر و صورتم پایین می

تمام تنم رو دچار التهاب کرده بود. مراسم خواستگاریم بود ولی من اینجا توی بالکن 

  .کردمها تکیه داده بودم غصه دودمیهایی که به نردهایستاده بودم و با دست

ای ستاره گرفتم و فقط یک کلمه رو با صدای خفهسرم رو به سمت آسمان سیاه و بی

 فریاد زدم؛

  خدا _

من برای رهایی از این منجلابی که داشتم توش دست و پا میزدم فقط کمک خدا رو 

  .خواستممی

بالکن باعث شد از بلندی سقوط کنم و یکبار دیگه توی دلم زمزمه  صدای در

 «خدایا امشبو به دادم برس»کنم؛

هام رو بستم تا نبینم سایه بزرگتر شد و شخصی که پشت در بود وارد بالکن شد. چشم

  .مرگ سرنوشتم رو

 !آقا داراب؟ _

  .هصداش جوری بود که گویی از قعر چاه به گوشم رسید . آروم و آهست

هام رو در حالی که گره ابروهام ناخودآگاه بیشتر شده بود نفس عمیقی کشیدم و چشم

 :گفتم

 !امری داشتین خانوم رادمهر؟ _

ی کسی کردم به صورتش نگاه نکنم، توی قاموس من نگاه کردن به چهرهسعی می

 غیر از گلارین هم خیانت به حساب میومد. سرم پایین بود که اینبار سایه به من

 .هام شدنزدیک تر شد. به طوری که عطرش به راحتی وارد ریه
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از این گستاخی بدون مرزش عصبانی شدم. یک قدم نامحسوس به عقب برداشتم و 

سعی کردم کمی به خودم مسلط باشم تا شرایط همونطور که قرارداد کرده بودیم پیش 

  .بره و من فردا از دست اونهمه طلبکار راحت بشم

خوام به من نزدیک بشه. همونجا توقف کرد، آروم توجه شد که نمیاحساس کردم م

 و با صداي لرزوني شروع به حرف زدن كرد؛

اون داخل براي هر دومون نقشه كشیدن... بریدنو دوختن... فقط یه عروس و دوماد  _

 كم دارن كه تنشون كنن

ون اشاره نفس عمیقي كشید و صندلي حصیري رو كه كنار من بود رو برداشت و به ا

 كرد؛

 ...اجازه میدین روش بشینم؟! زیاد نمیتونم سرپا بمونم... به خاطر همین _

 مکثی کرد و ادامه داد؛

 ...به شما نزدیک تر شدم تا صندلی رو بردارم _

ام پیش وجدانم شرمنده شدم اما همچنان موضعم رو حفظ کردم از قضاوت عجولانه

  .ای از زبونم خارج نشهتا حرف نسنجیده

صندلی رو به طرف خیابون گذاشت و روش نشست. خیره به رو به رو با صدای 

 :لرزونی گفت

 بیاین باهم قرارداد ببندیم. مثل یه قراره کاری _

هاش کرد. حرفشد. بیشتر من رو دچار شوک میهر حرفی که از دهنش خارج می

 :فهمیدم. با صدایی که پر از تعجب بود گفتمرو نمی فهمیدم و می

 !منظورتون چیه خانوم رادمهر؟ _

کنه خنده و سخت خودش رو کنترل میهاش لرزید. احساس کردم که داره میشونه

کنه. تا قهقهه نزنه. با صدا دار شدن خندیدنش فهمیدم که واقعا داره همینکار رو می
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زد به بعد از چند دقیقه که آروم تر شد و با صدایی که هنوز خنده در اون موج می

 ی زمزمه کرد؛آروم

 ازدواج قراردادی _

کرد که همچین پیشنهادی داد. هنوز توی فکر بودم این دختر پیش خودش چی فکر می

ای که انکار کمی هم از درد مچاله که ایستاد. خنده جاش رو به بغض داد و با چهره

 :شده بود با التماس گفت

م بابام خوشحال بشه... های آخر عمرکنم داراب خان. بزارین این لحظهخواهش می _

بزارین فکر کنه من یه انگیزه دارم برای زندگی... بزارین این چند وقتی که زنده ام 

با آرزوهام و خوشحالی پدرم زندگی کنم... بشو به انگیزه برای شاد بودن پدرم... 

 ...التماستون میکنم

ی من رو دهروی زمین جلوی پاهام نشست... قلبم فرو ریخت و تمام احساسات خفه ش

 ...بیدار کرد

خوای امشب بهم نشون بدی؟! این پدر و دختر برای امتحان شدن خدایا چی رو می

حیفن... بخا حیفن... هر کدوم برای خوشی همدیگه خودشون... آبروشون و تمام 

  .کننزندگیشون رو فدا می

 !خدایا من بهت نگفتم مرد امتحانای سخت نیستم؟

 !ست؟خدایا مرگ روحم کافی نی

 !خدایا امشب وجدانمم باید چال کنم؟

ی زندگی منِ بی انگیزه کی انگیزه»هام رو بستم و توی دلم زمزمه کردم؛چشم

 «!بشه؟

ای قرارداد امضا کردم. پس نقاب کنارش روی زمین نشستم. من پیشتر با کسِ دیگه

 ی نزدیک، نگاهم رو بهش دوختم و زمزمه کردم؛روی چهره زدم و از فاصله

 قراردادی نه... واقعی میشم انگیزه برای خودت و پدرت _
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 ...سوختم و این جمله رو گفتم

 ...توی دلم مرثیه سرایی کردم و این جمله رو گفتم

 ...روحم رو اعدام کردم و این جمله رو گفتم

 ...وجدانم رو خفه کردم و این جمله رو گفتم

 

 "گلارین"

باز کردم. دستم رو جلوی چشمم که از  هام روبا تابش نور خورشید به صورتم چشم

ای درست کنم  تا بیشتر از این نور خوابی به سوزش افتاده بود گذاشتم بلکه سایهکم

روم بود انداختم. ساعت هفت صبح اذیتم نکنه. نگاهی به ساعت گرد سفیدی که رو به 

بودم  داد. با حساب سرانگشتی تقریبا دو ساعت بود که به خواب رفتهرو نشون می

و خیلی زود بود برای بیدار شدنم. آروم بلند شدم و روی تخت نیم خیز شدم. تنم 

کرخت و سست بود. آروم پاهای بدون پوششم رو روی سرامیک سرد اتاق گذاشتم 

ای مکث کردم، با تا سرمای کف اتاق کمی از التهاب درونم رو کم کنه. چند ثانیه

روم و شمرده به سمت تنها دری که داخل اتاقم سستی از جام بلند شدم و با قدم های آ

ی روشویی نگاه بود رفتم. وارد سرویس شدم و دست و صورتم رو شستم. به آینه

کردم و با دیدن تصویر زنی پژمرده به حال کودکی که قرار بود درون من پرورش 

د. پیدا کنه دل سوزوندم. اما چه کنم که تقدیر دخترک یا پسرک من اینجوری رقم خور

یک مادر تقریبا افسرده و یک پدری که از وجود فرزندش خبری نداره. چند مشت 

آب روی آینه پاشیدم تا این تصویر زشت و زننده رو محو کنم. کاری که انجام میدادم 

ناخواسته و از روی حرص بود. تار شدن تصویر کمی بهترم کرد ولی در اصل 

 ...ه و خموده بودنماجرا هیچ تاثیری نگذاشت. همان زن بی حوصل

  .از سرویس خارج شدم و با حسی عجیب به سمت تخت رفتم و آروم روش نشستم

های صبح با فکری مشغول و حالی ذهنم به سمت چند ساعت قبل رفت. نزدیک

عجیب به خواب رفته بودم. از وقتی از بیمارستان مرخص شده بودم آروم و قرار 
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دلشوره و اضطراب پیچکی شده بود و شستند. نداشتم. ته دلم انگار رخت می

ام کنه. نتونستم طاقت بیارم، بلند شدم و به سمت پنجره رفتم، بازش خواست خفهمی

کردم. سرم رو کمی جلو بردم و عمیق نفس کشیدم تا این حال درونی مزخرفم کمی 

رستان هام رو بستم و به یاد اوردم، قبل از اینکه به خونه بیام، توی بیماکمتر بشه. چشم

یای ی لوببه بچم قول داده بودم از این به بعد مواظبش باشم. یک مادر شاد تا روحیه

ی دوست داشتنی و پرهیجان ام افسرده و دلمرده نباشه. یک خوشمزهدوست داشتنی

که وقتی پا به این دنیا بزاره سراسر زندگی و عشق رو به من تزریق کنه . ولی با 

ی ی بچههام شکسته شد و دلم برای آیندهمن، تمام قولی داغونِ این حال و روحیه

 .کوچولوم به درد اومد

ی نامناسب خودم هم با سوزش معدم از فکر بیرون اومدم. باید فکری به حال تغذیه

کردم. از دیروز غروب تا الان با این که چیزی نخورده بودم، ولی اصلا گرسنه می

رایط مساعدی نبود. این درد نا به هنگام نبودم و این اصلا برای یک زن باردار ش

ام باشم. به سمت کمد ی دوست داشتنیهشداری شد تا بیشتر به فکر خودم و خوشمزه

کنار تخت رفتم تا لباس مناسبی برای پایین رفتن بپوشم، امیرعلی و زانیار فعلا اینجا 

ه گوشیم بود موندگار بودند. اما قبل از رفتن به سمت کمد نگاهی به کنارم، جایی ک

جدیدم رو از کنار پاتختی برداشتم. وارد لیست مخاطبام شدم. با تردید  انداختم. گوشی

ام شاید برای کسی که دادم، دلشورهروی اسم لادن مکث کردم، این احتمال رو می

هام رو به پروفایلی که دیشب دیدم ربط توی ایران بود باشه. خواه ناخواه تمام دلشوره

هام رو بستم و نفس عمیقی م تماس رو برقرار کنم اما پشیمون شدم. چشمدادم. خواست

ی زنگ زدن خارج بشم. دستم رو به سرم کشیدم. لبم رو محکم گزیدم تا از وسوسه

کشیدم و بلافاصله گوشی رو روی تخت پرتاب کردم. به این فکر کردم، من اومده 

با دیدن هر چیزی انقدر زود واکنش بودم اینجا تا از همه چیز دور باشم. اگر قرار بود 

نشون بدم، اومدنم به اینجا اشتباه محض بود. من خیلی کارها برای انجام دادن داشتم. 

باید روی صبر و شکیبایی خودم هم کار کنم. باید داراب مشیری رو به ته ذهنم بسپرم 

 .تا کمی این زندگی رنگ آرامش به خودش بگیره
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باید پوست بندازم و »گرفتم و با خودم زمزمه کردم؛ هام خودم رو در آغوشبا دست

یک گلارین جدید بسازم. یک گلارین محکم که با هیچ چیزی دیگه نشکنه. یک 

 «.گلارین قوی و غیرقابل شکست

سرم رو به چپ و راست تکون دادم. برای خارج شدن از این فکرهای آزار دهنده 

ها رو ید برداشتم. با عجله لباسدر کمد رو باز کردم و یک تونیک سبز با شال سف

ای که از درد جمع شده بود از اتاق خارج شدم، تا دردی که کمی پوشیدم و با چهره

 .نفس گیر شده بود رو با خوردن غذا کمترش کنم

 

 "داراب"

ی گوشش آروم پایین کشیده دستم از همون جایی که خال کوچیکی داشت، کنار لاله»

ای بودن کردن، حرفههام کار خودشون رو می. دستشد و تا زیر گلوش توقف کرد

کردن به دوست ای از وجودم. نوازش میدادن... عشق تزریق میبرای لمس تکه

 .امداشتنی ترین موجود زندگی

سرم ناخودآگاه جلو اومد و درست کنار گوشش توقف کرد. نفس عمیقی کشیدم و حجم 

ی گوشش رو به ق و طولانی... لالههام کردم. عمیزیادی از عطر تنش رو وارد ریه

 ام ناخودآگاه زمزمه کردم؛دندون گرفتم و از بین لبهای چفت شده

 نباشی دنیام جهنمه _

ای مماس صورتم کرد و با لحن اغواگرانه کمی خودش رو عقب کشید. صورتش رو

 در جوابم لب زد؛

 کنمهستم تا آخرش و دنیاتو بهشت می _

ندم. دومی و سومی با شتاب بیشتری روی سرش ی ریزی روی سرش نشوبوسه

نشست. مست شدم و سرخوش نشست. با هر بوسه یک عطر خوش توی بینیم می

 .خندیدم
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 « .سرش خم شد و صورتش روی دستم فرود اومد

  به ذهنم فرمان ایست دادم. قرار نبود به ناکجا آباد سفر کنه... قرار نبود

ه زیر سرش بود رو مشت کردم. فیلتر پک عمیقی به سیگار زدم، همون دستی ک

هام رو بستم. آهی از ته دل کشیدم و سیگار رو روی مشتم سوزوندم و از درد چشم

 زیر لب نالیدم؛

 «سه ماه و چهار روزه  ندارمت»

 یک تقویم از نداشتنش برای خودم درست کردم و

 .ثانیه به ثانیه رفتنش رو توی ذهنم ثبت

 ...رم حتی شده از خودمگیمن انتقام نداشتنت رو می

 پایان فصل اول

 

 )فصل دوم( 

 "امیرعل"

از پشت میزم بیرون اومدم، میخواستم کمی در همین اتاق کوچکم قدم بزنم. چند بار  

خوردند و باید به طول اتاق رو رفتم و برگشتم. فکرهای زیادی توی سرم چرخ می

ده از طریق یکی از العاهمشون جامه عمل می پوشوندم. یک پیشنهاد کاری فوق

دوستام برای گلارین پیدا کردم و تنها ایراد کار اوضاع سخت و شرایط ریسک 

گفته بود که اون تصادف و »پذیری بود که دنیل بارها به اون اشاره کرده بود. 

شده جنین خیلی آسیب ببینه و اصلا شرایط گلارین مثل مادرهای ی بد باعث روحیه

 «.باردار دیگه نرمال نیست

کنیم تا آروم آروم مشکلاتش حل بشه. قدم به قدم من و زانیار تمام تلاشمون رو می

  .کنیمهایی رو که کشید جبران میتمام سختی
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شد. برای دور تر شدنش میزیاد توی خونه موندن و استراحت کردن باعث افسرده

و خیال  کرد تا کمی ذهنش از فکرشدن از این حال و هوا باید خودش رو مشغول می

  .گذشته خارج  بشه

 یاد تماس یک ساعت پیشم با لادن ، دوست قدیمی و یار غار گلارین افتادم ؛

 ...اینجا شرایط خوب نیست آقای دکتر _»

محکم روی هم بستم. با لبهایی که روی هم چفت شده هام روکمی مکث کردم و چشم

 :بود به زور گفتم

 !منظورتون چیه خانوم؟ _

 ن کرد ولی بالاخره به خودش مسلط شد؛کمی مِن و مِ 

 ...داراب برای دادن بدهی پدرش مجبور شد ازدواج کنه _

اصلا توانایی پردازش حرفش رو نداشتم...عصبی و کلافه سرجام ایستادم و با 

 صدایی که سعی کردم بیش از حد بلند نشه نعره زدم؛

 ...ی دیویعنی چی؟! این زن داره اینجا جون میده حالا اون مرتیکه _

هام رو ی زشت از زبونم خارج نشه. دندونسریع زبون خودم رو کشیدم تا این کلمه

به هم فشردم طوری که  صدای ایجاد شده از این سایش حالم رو بد کرد. کلافه و بی 

نهایت خشمگین شده بودم. "اون مرد حق نداره با احساسات این دختر بازی کنه... 

 "کنهداره توی شکم گلارین رشد میی خودش اونم وقتی که بچه

خانوم پشت خط ، از  سکوت معنادارم استفاده کرد و با صدایی که آروم شده بود و 

 ناراحتی هم کمی چاشنی کلامش شد، به حرف اومد؛

 ...به هر دری زد نتونست بدهی پدرش رو جور کنه _

د. تموم حس کرتر میتر و خشمگینشد من رو گیجهر حرفی که از دهنش خارج می

ها از این مکالمه درون من به خروش اومده بودند. خشم... غیرت... نفرت از مرد 

 ...بودنم
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گرفت نباید تن به این کردم. هزار مشکل هم سر راهش قرار میاصلا درک نمی

ایه؟! چطور با داد... مگر این مرد زن نداشت؟! این چه قانون مسخرهازدواج می

دن؟! حتی ی ازدواج مجدد میای به خودشون اجازهیغهوجود داشتن زن ، حتی ص

ی کوفتی ثبت نشده باشه... مگه دو نفر وقتی باهم پیمان اگه چیزی توی اون شناسنامه

بندن موظف به پایبند بودن نیستن؟! حتما باید ثبت رسمی داشته باشن؟! زناشویی می

 !دل مهم نیست؟

 :دستم رو محکم به رون پام زدم و گفتم

  !طور به خودش اجازه میده که اینکارو در حق گلارین انجام بده؟چ _

 .گاهی اوقات آدم مجبوره یه سری کار و خلاف اون چیزی که میخواد انجام بده _

پوزخند زدم و خودم رو با داراب مقایسه کردم. چه وجه تشابهی بینمون وجود داشت. 

 .ورهر دومون از گلارین گذشتیم. من یک جور و داراب یک ج

مجبور به فرار  توی قانون هر دومون اجبار بود ... بیچاره گلارین... شاید تو هم

  !شدی؟

 :هام رو محکم روی هم فشردم و گفتمچشم

 !بدهی پدرش چقدره؟ _

ای صبر کرد. کلافه از ی تعجبش بود. شاید حدود سی ثانیهسکوت پشت خط نشونه

ی طوسی اتاق رو کنار زدم. چشمم که اینهمه صبر بیخود، کنار پنجره رفتم و پرده

بهش خورد لبخند عمیقی روی لبم نشست. یک پیراهن سفید بلند تنش بود با یک کلاه 

به رنگ مشکی. کنار زانیار ایستاده بود و در حال خندیدن. اگه من بلد نبودم شادش 

کنم در عوض زانیار خیلی خوب بلد بود، صورتش رو غرق شادی کنه. نگاهم به 

افتاد که کمی به جلو اومده بود، تو این چند ماه خیلی تلاش کردیم تا بلکه شکمش 

شدیم، پژمردگی قبل رو نداشت. کمی با  ای روحیه اش عوض بشه. موفق همذره

ی تنهایی خودش باشه صد تا خواست توی پیلهشرایط وفق پیدا کرده بود. اما اگر می

  .حتی یک ثانیه بخندونیمشکردیم، نمیتونستیم زانیار کنار هم ردیف می
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گفتن پشت خط من رو به این اتاق تاریک کشوند، که تنها نورش «الو الو»صدای 

 .همون قسمتی بود که پرده رو کنار زده بودم

 !چرا این سوالو پرسیدین؟ _

برای تمرکز فکرم چشمم رو بستم و آروم باز کردم. عینک فریم مستطیلی رو روی 

دایتش کردم و چیزی که همین الان به ذهنم اومده بود رو چشمم کمی به سمت بالا ه

 برای نجات گلارین مطرح کردم؛

 ...بدهیشو بهش قرض میدم _

ی صحبت ندادم همین جمله سربسته بود ولی کاملِ کامل بیان شده بود. به لادن اجازه

 و ادامه دادم؛

ه. البته اگه داراب شرایط یه کوچولو تغییر کرده. گلارین حتما باید پیش داراب باش _

 ی گلارین هم بیفتهکج بزاره خودم اجازه نمیدم حتی چشمش به سایه یک قدم راهشو

 خیلی جدی و محکم حرفم رو گفتم. لادن دستپاچه شروع به حرف زدن کرد؛

ی نجاتشون میشین آقای دکتر اجازه دارم شمارتونو بدم به همسرم؟! شما فرشته _

 ...وای آقای دکتر... وای دارابو گلارین...وای آقای دکتر اگه اینکارو انجام بدین...

رو تکرار کرده بود. لبم از درد انحنا گرفت. « وای آقای دکتر»شاید بالای پنج بار 

ام مشت شد و پیش خودم هام از درد بود... دستم رو روی سینهنخندیدم... منحنی لب

تن که دوستش برای های خیلی زیادی باهم داشحتما عاشقونه»زمزمه کردم؛

 «رسیدنشون به همدیگه انقدر خوشحال بود

 پرده توی مشتم فشرده شد، حرف آخر رو زدم و تماس رو قطع کردم؛

 تا چند ماه دیگه ایرانیم. زودتر خبرشو بهم بدین _

از ظهر سرِکار هستم، به خاطر مرخصی گرفتن الیزا مجبور شدم چند ساعتی بیشتر 

شدم که و هیچ مشکلی با این قضیه نداشتم، خوشحال هم می بمونم. برای من مهم نبود

با کار کردن فکرم به جاهای ممنوعه کشیده نشه. ولی امان از دو مرد وارد شده به 
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ام. صددرصد همین حالا نگاهشون به ساعت و در ورودیه، حتی اجازه ده زندگی

نمیدونستم باید چه  دقیقه دیر کردن رو هم نداشتم، اما حالا با این تاخیر یک ساعته

  .جوابی بهشون بدم

شرط ورودم به این شرکت این بود که به هیچ عنوان بیشتر از ساعت مقرر اینجا 

نباشم اما امروز  در معذورات قرار گرفته بودم. چیزی که دختر یخی با عجز از من 

خواست . موندم به جای اون و از شرایط بدی که براش پیش اومده گفت. اصلا در 

گنجید و این اولین برخورد ما امروز بعد از اینهمه مدت بود. انقدر گوشه ام نمییلهمخ

ای بالا انداختم. از روی صندلی کردم شاید لال باشه. شونهگیر بود که گاهی فکر می

قوسی به بدنم دادم و دستم رو روی پهلوم گذاشتم و صاف ایستادم.  بلند شدم، کش و

که قوسش به خاطر بزرگ شدن شکمم بیشتر شده بود رو با کف دستم کمی به کمرم 

ام انداختم و آروم براش شروع به حرف ماساژ دادم، نگاهی با لبخند به شکم برآمده

دادم. حرف زدن با فسقل مامان که زدن کردم. کاری که این روز ها زیاد انجام می

  .کردمبرای به دنیا اومدنش لحظه شماری می

ای ضربان قلبش رو توی مطب دکتر شنیدم زندگی برام درست از روزی که صد

ی معنی بهتری پیدا کرده بود. مبارزه برای بهتر زندگی کردن به خاطر روحیه

  .امداشتنی ترین موجود زندگیدوست

 با انگشت اشاره، آروم روی شکمم ضربه زدم و زمزمه کردم؛

  !امروز بهتری نفس؟ _

« تو چطوری مامان؟»ر که از من پرسیده باشه لبم رو غنچه کردم و خندیدم. انگا

 جوابش رو با خوش خیالی دادم؛

 من امروز عالیم عزیزکم _

هایی بودن که این روزها زیاد دخترکم رو نفس...عزیزکم... ناردون من...کلمه

زدم. هم نفسم بود، هم عزیز دلم و هم یاقوت زندگیم درست مثل باهاشون صدا می

 .های اناردونه
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ی ریزی که برای اولین بار روی شکمم ور بودم. با ضربهفکار شیرینم غوطهتوی ا

هام رو بیش از اندازه باز کردم. دستم رو درست جایی که نبض احساس کردم، چشم

زندگیم رو برای اولین بار لمسش کردم گذاشتم و حسي شبیه به نسیم دلم رو نوازش 

ای میون دلم بال شتم خندیدم و پرندهداد، به سادگي روزهاي قشنگي كه در پیش رو دا

  .پرواز باز کرد

یکهو فکری مثل برق از سرم گذشت. جشنی کوچیک برای اولین لمسم از طرف 

ی ی خوب از این دوران نایاب. از شوق این گشتن دونفرهناردونم. و ثبت یک خاطره

کردم.  مادر و دختری، روی صندلی نشستم و آروم آروم شروع به جمع کردن وسایلم

ام گذاشتم که صدایی آشنا از گوشیم رو داخل کیف دستی مشکی پولک دوزی شده

 پشت سرم بلند شد؛

 ...دو ساعته که باید خونه باشی ولی هنوز شما اینجایی که عزیزم _

عزیزم رو با حرص گفت، یک جور با خشم و عصبانیتی کنترل شده ولی باز هم بهم 

 .زبون امیرعلیسخت گذشت با شنیدن این کلمه از 

از جام بلند شدم و پیراهن زرشکی بلندی که به تن داشتم رو روی تنم مرتب کردم. 

 به طرفش برگشتم و با خجالت زمزمه کردم؛

 مجبور شدم _

با دو قدم بلند خودش رو به من رسوند و از جیبش گوشی کوچیکش رو بیرون اورد 

 و توی هوا تکون داد؛

 !میدونی اسمش چیه؟ _

 تر از قبل ادامه داد؛اشاره کرد و پر غیظ به کیفم

 !و بگو اون چیزی که همین الان چپوندی تو کیفتو چرا برات خریدم؟ _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

485 | P a g e  
 

انقدر خوشحال بودم که اصلا داد زدن های پر حرص امیرعلی توی محیط کارم 

هایی که قطعا پرنورتر و پر انگیزه تر بودن روی من اثر نداشت. لبخند زدم و با چشم

 :گفتم

توی عمل انجام شده قرار گرفتم و یه سری کار پیش اومد، برای همین کلا فراموشم  _

 .شد زنگ بزنم

دستش رو پشت گردنش گذاشت و برای آروم تر کردن خودش چند بار و پشت سر 

تر شده بود ام اشاره کرد و با لحنی که کمی آرومهم نفس عمیقی کشید. به کیف دستی

 :گفت

 خیلی نگرانتهبه زانیار زنگ بزن  _

ی بلافاصله بعد از شنیدن این حرف گوشی رو از داخل کیفم بیرون اوردم و شماره

زانیار رو گرفتم. هنوز تماس برقرار نشد که صدای داد زدن زانیار گوشم رو کر 

 کرد؛

 ...فقط دستم بهت برسه گلارین کشتمت _

د بلند خندیدم، خوشحال بودم و هیچ چیزی امشب روی من تاثیر منفی نداشت . بلن

ی امیرعلی به خودم شد. لبم رو از جوری که باعث سکوت زانیار و نگاه ریز شده

 :ی بی موقع گاز گرفتم و با لحنی سرخوش گفتماین خنده

کنم زانیار. الان میخوام بریم دور دور میام خونه همه چیزو واست تعریف می _

 ...منو

ی صورتش نشست، چند ثانیه ای خیره چشمم رو به امیرعلی دوختم، نگاه ثابتم رو

کرد، ولی بلافاصله سرش رو پایین انداخت. من جلوی امیرعلی هام مکثدر چشم

ها کردم ولی امشب با تکون خوردن بچم تمام قانونانقدر راحت با زانیار صحبت نمی

رو یکی یکی شکسته بودم. روم رو برگردوندم و پشت به امیرعلی ایستادم. آروم 

 :ی ریز برسه گفتمی جوری که به گوش امیرعلی فقط زمزمهتوی گوش
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میخوام با کوچولوم برم بیرون دوتایی جشن بگیریم... وای زانیار امروز یکی از  _

 بهترین روزای زندگیمه، باید ثبتش کنم

 اما با همون ولوم صدا با خوشحالی پچ زدم؛« بلندتر بگو...چی؟!»چند بار داد زد؛

 وچولوم جشن بگیرم... خودمون دوتامیخوام با دختر ک _

های قبل رو از یادش برد. مثل من با شادی صدای شادم روی زانیار اثر کرد و دقیقه

 :و خنده گفت

 خیلی نامردین. تک خورا. برین بهتون خوش بگذره. به فندق دایی هم سلام برسون _

افظی طفلکم هنوز نیومده بود کلی لقب برای خودش ردیف کرده بود. با خداح

 سرسری گوشی رو قطع کردم و به طرف امیرعلی برگشتم؛

 .ببخشید که نگرانتون کردم. شما برین خونه من یکمی کار دارم خودم بر میگردم _

ای بود. یا شاید حرف من رو نشنید. دوباره قصد انگاری توی حال و هوای دیگه

دم ببینم چی تکرارش رو داشتم که دستش رو بالا اورد. سکوت کردم و منتظر بو

 :دار گفتخواد بگه. دستش رو روی سینش گذاشت و با صدایی گرفته و خشمی

محرم اینجام بودی... نخواستی...نامحرمش کردم... خواستم خواهرم باشی نشدی...  _

 !ام؟چرا هر کاری کنم برات غریبه

ال هاش رو محکم بست. هیچ کاری نمیتونستم براش انجام بدم. حبا درد گفت و چشم

ی بدی توی دهنم احساس کردم، به خوب دلم رو با زدن این حرف خراب کرد. مزه

ای که از قبل اونجا بود رو برداشتم و نی رو توی دهنم سمت میز رفتم و آب میوه

اش به دلم نشست و باعث شد حس بهتری پیدا کنم. گذاشتم. چند قلپ خوردم، شیرینی

ام نشون ندم گویا موفق نشدم. توی قیافهکردم خیلی تلاش کردم چیزی رو که حس 

 ی قبلم رو تکرار کردم؛انگار که چیزی نشنیده باشم دوباره جمله

 ...شما برین خونه، منم یه چند جا کار دارم بعدش میام _

 :پوزخند زد. خیلی واضح و آشکار. با لحنی مصمم طوری که نه نتونم بیارم گفت
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 م. همراه خوبی امکنمنم میام و توی جشنتون شرکت می _

بهت زده دستم رو جلوی دهنم گذاشتم. من مطمئنم انقدر این جمله رو آروم گفتم که 

های تیزی داره این بشر. از این به بعد خیلی باید زانیار هم به زور شنید. چه گوش

  .مراقب رفتار و حرف زدن های یواشکیم باشم

 :های گرد شده گفتمبا چشم

 ...اما _

.. یه چیزایی رو باید بهت حالی کنم... امروزم بهترین موقع برای اما نداره. _

 اینکار... توی ماشین منتظرتم

این رو گفت، چند قدم با نگاهی که خیره ام بود به عقب برداشت و سریع از شرکت 

ای به همون حالت موندم، بیرون رفت . متعجب به در شرکت نگاه کردم. چند ثانیه

رار گرفته بودم رو درک کردم، نفسم رو پر شتاب بیرون وقتی موقعیتی که توش ق

 فرستادم. دستی روی شکمم کشیدم و زمزمه کردم؛

امروز باید با دایی بداخلاقت جشن بگیریم... ببخش مامانی نشد که فقط دوتامون  _

 باشیم

 

 "امیرعلی"

مسیر مشخصی مد نظرم نیست و نمیدونم برای چی قرار بود برای خودش و گردو 

شینه بلکه بهم ومش جشن بگیره. نگاهم هر چند دقیقه یکبار روی صورتش میخان

شم و باز در سکوت بگه کجا باید برم، ولی با دیدن لبخندش، از ته دلم خوشحال می

دم، دلیل این لبخندها هر چی که هست خوبه. خیلی هم به رانندگی کردنم ادامه می

 .خوب

کت بود. نفسم رو کلافه از راه بینیم خارج نیم ساعت روندم ولی گلارین همچنان سا

 ی خیابون پارک کردم و در نهایت سکوت رو خودم شکوندم؛گوشهکردم. ماشین رو
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 قرار بود کجا جشن بگیری؟ تو خیابون؟ اونم با یه ماشین و یه راننده؟ _

هاش رو جمع کرد. چشمش از به در تکیه دادم و منتظر به صورتش خیره شدم. لب

اش گذاشت و با اش رو روی چونهعی کمی گشادتر شدند. انگشت اشارهحالت طبی

 :ای گفتحالت بامزه

 ...خوب تو خودت فقط روندی... نپرسیدی چیزی _

ی هام اومد، دستم رو به گوشهامروز عجیب تخس و بامزه شده بود. خنده تا پشت لب

پشت  ام روت دیگهلبم کشیدم تا لبخندم رو نبینه. یک دستم روی فرمون ماشین و دس

 خم کردم و پرسیدم؛کمی به جلو صندلی که گلارین روش نشسته بود گذاشتم. سرم رو

 !پرسم. برنامتون برای امروز چیه علیا حضرت؟خوب الان می _

جلوی دهنش رو گرفت و ملایم خندید. اینکه چه چیز باعث اینهمه آرامش توی 

بروهایی بالا رفته به خندیدنش نگاه وجودش شده بود، برام جای سوال داشت. با ا

 کردم که ناخودآگاه حرف دلم رو به زبون اوردم؛می

 ...اتفاقی افتاده گلارین؟! امروز خیلی خوبی _

سکوت کرد و من دیدم که دستش روی شکمش نشست. یک لحظه تمام محاسبات ماه 

تا یک »و روزش رو حساب کردم و یادم اومد همون روزی که دنیل بهم گفته بود؛

کنه. اکثرا مادرها با اولین احساس یا دو هفته دیگه بچه جنب و جوشش رو شروع می

کنن. گاهی مادرها از این حالت ها ضربه یا حتی نبض این حس رو درک می

ای توی جرقه« ترسن، همون موقع که متوجه ترس گلارین شدین بهم خبر بدین.می

 کردم؛ذهنم زده شد. پر از بهت و خوشحالی زمزمه 

  !تکون خورد؟ _

هایی که پر از اشک شدند نگاهم کرد و چند بار سرش رو بالا و پایین گلارین با چشم

کرد. اما یکهو با صدایی که غمگین شده بود آهی کشید و بر خلاف دقایق قبل که پر 

 از هیجان بود اینبار با لحنی دلگیر صحبت کرد؛
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 م براشون از هیجاناتم بگمامیرعلی من خیلی بدبختم... هیشکیو ندار _

شنیدن این حرف از زبون گلارین عصبیم کرد. دستم دور فرمون ماشین محکم شد. 

 کمی به طرفش خم شدم و پر از خشم غریدم؛

 اه نکش لعنتی...  پس من چیکارم؟ _

 مشتي به فرمون كوبوندم و با صداي خسته اي فریاد زدم؛

 ...لعنت به من كه هنوز نتونستم بفهمم چته _

ی زیر لبیش. و هنوز متوجه آروم پیش خودش زمزمه كرد و من سوختم از زمزمه

 .های تیزی من دارمنشد که چه گوش

 « !آهي كه من میكشم دلیلش تویي امیرعلي. چرا غلط دل دادي؟»

 .این حرف روي زبونم جاري نشد اما توی دلم مرثیه سرایی کردم

 .زنهها رو برهم میت زندگی آدمامان از خواهر عرفی بودن... تمام معادلا

هام رو بستم. حرفش رو نشنیده گرفتم. نفس عمیقی کشیدم. به خودم جرات محکم چشم

های دادم و دستش رو که روی پاهاش بود  توی دستم گرفتم. یکه خورد و با چشم

غمگین نگاهم کرد. دلم در حال سوختن بود اما ظاهرم رو حفظ کردم و لبخندی 

 :لبم نشوندم. برای عوض کردن جو گفتمساختگی روی 

هزار بار گفتم و برای هزارویکمین بار. من همه کارتم. الان هم پیش به سوی  _

 جشن سه نفره. اول میریم برای گردو خانوم خرید کنیم

با پشت دستش اشکش رو پاک کرد. یاد بچه هایی افتادم که بعد از قول جایزه اشکشون 

ی دستمال رو از روی داشبورد برداشتم، به دم . جعبهکنن. آروم خندیرو پاک می

 :سمتش گرفتم و زیر لب با خودم گفتم

 «نی کوچولونی»
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با انگشت روی فرمون ماشین ضرب گرفتم، همون لحظه صدای شاکیش باعث شد 

 روم نگاه کنم. به سمتش برگشتم؛ با نگاهی متحیر به گلارین جدید روبه

 !ار راه به راه روش اسم میزارین؟عه امیرعلی، چیه تو و زانی _

شد دیوار حفاظتی که ناخودآگاه صمیمیتش رو دوست داشتم. راحتی گلارین باعث می

افتاد. همون بینمون شکل گرفته بود شکسته بشه . این اتفاق خیلی وقت پیش باید می

ی لحظه که متوجه شدم ازدواج کرده و قرار نیست هیچ اتفاقی بین ما بیفته. رابطه

ای که اینهمه مدت در قلبم رشد بهتر ما برای هردومون بهتر بود. اینکه یکهو علاقه

کرده بود، از بین ببرم غیر ممکن بود. تنها کاری که از دستم بر میومد این بود که، 

ای از قلبم زندانی کنم و روش یک قفل محکم و غیرقابل ام رو گوشهعشق و علاقه

 .باز شدن بزنم

بالا بردم و به اولین خیابون سمت راست وارد شدم تا به فروشگاه سرعت ماشین رو 

ایندیگوکیدز بریم. اونجا قبلا رفته بودم. پر بود از اسباب بازی های زیبا و با کارآیی 

 .های کوچولوزیاد برای بچه

 

 "گلارین"

با دیدن فروشگاه بزرگ ذوق زده به طرف امیر علي برگشتم. نگاه قدرشناسم رو به 

 :اش دوختم و از صمیم قلب گفتمهچشم

 مرسی که هستی امیرعلی _

 :نوک انگشتش ضربه ای به بینیم زدلبخند کم جونی زد. آروم با

 .ما موخلص شومام هستیم آبجي خانوم _

به لحن چاله میدونیش خندیدم. و با صدایی که ته مایه های خنده داشت، بریده بریده 

 کلمه ها رو روی زبونم اوردم؛

 .. شمام... آقا... امیرعلیوای. _
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توی جیب شلوارش  آروم خندید و دستی به موهای سرش کشید. دست راستش رو

اش به در فروشگاه اشاره گذاشت و با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد. با دست دیگه

 کرد؛

 نمیاد بهم؟ _

 قهقهه زد و ادامه داد؛

 پیش به سوی خرید_

کمی مکث کردم و با ذهنی مشغول با قدم های  و خودش جلوتر از من به راه افتاد.

آروم پشت سرش به راه افتادم. وارد فروشگاه بزرگی شدیم که همه چیز توش دیده 

شد. امیرعلی به سمت چرخ دستی رفت و با دستش اشاره کرد که به سمتش برم. می

نش های خندومن تا الان امیرعلی رو اینطور شاد و خوشحال ندیده بودم. نگاه و لب

ی سمت چپی باعث خوشحالی و خوش خیالی ام شده بود. کنارش قرار گرفتم. قفسه

 :نشون داد و با صدای شادی گفتخودش رو

جون میده بخریم ملوسن... اینا رواول بریم عروسک بخریم... ببین چه خوشگل و _

 برای گردو خانوم

رو کج کردم و با صدای پام رو به زمین کوبیدم. ناخودآگاه مشتی به بازوش زدم، لبم 

 که پر از حرص بود گفتم؛

 ...عه باز اسم گذاشت براش _

لحظه فکر کردم مرد کناریم زانیاره نه امیرعلی. خجالت زده محکم لب پایینم یک

گاز گرفتم. از دردش صورتم جمع شد. امیرعلی بدون توجه به واکنشم به طرف رو

 :دی گفتهمون غرفه به راه افتاد در حالی که خیلی عا

 .به همون اسم صداش کنیمخوب شما یه اسم واسش انتخاب کن از این به بعد ما هم _
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به این موضوع از همون موقع که فهمیدم بچم دختره خیلی فکر کردم. ناخودآگاه دستم 

رو روی گردنبندی که دور گردنم بود گذاشتم و با به یاد اوردن خاطره ای دور لبخند 

 .زدم

  .عجبم شد. هنوز سه روز نشده کهصدای در باعث ت»

 گلارین عزیزم کجایی؟_

 وای داراب کی برگشتی؟ _

دوییدم و خودم رو در آغوشش انداختم. سرم رو روی سینش گذاشتم و عمیق نفس 

  .کشیدم

 دلم برای عطر تنت تنگ شد _

 :من رو به سینه اش چسبوند و با لحنی که مثل من پر از دلتنگی بود گفتمحکم

نرفتم عزیزم. برای سه روز قرار بود برم سنندج که من دو روز کامل نشده جایی  _

 .برگشتم

قهقهه زدم و سرم رو به سمت بالا گرفتم. لب داراب بلافاصله روی گلوم نشست و 

ی ریزی روش کاشت. چند بار عمیق و پشت سر هم. همینطور که توی آغوشس بوسه

خمل قرمز رنگی رو بیرون اورد. ی مبودم، دستش رو توی جیب کتش کرد و جعبه

ای نگاه مشتاقم رو به دستاش دوختم. در جعبه رو باز کرد و گردنبند زیبا و با مزه

رو ازش بیرون اورد. یک گردنبند با زنجیر سفید که پلاکش یک بادام درختی که 

  .یک ردیف جواهر به صورت اریب روش زده بود

 :با تعجب نگاش کردم و گفتم

 !ا بادوم؟داراب؟! چر _

مردونه خندید. دستم رو گرفت و من رو با خودش به سمت سالن برد. روی کاناپه 

نشست و من رو هم طوری که پشتم بهش بود جلوی خودش نشوند. موهام رو به یک 

 :بست گفتام جمع کرد. در حالی که گردنبند رو به دور گردنم میطرف شونه
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ن بودیم که همون لحظه یک دختر چهار ژیتوی شرکت در حال بستنِ قرار داد ئه _

های درشت سبز و صورتی گرد و سفید، در حالی که موهاش رو چتری ساله با چشم

زده بود و بقیه باز دورش رها شدن وارد اتاق شد. همون لحظه رییس شرکت بلند 

 !کنی؟شاران؟! اینجا چیکار می-شد و به سمت اون دختر رفت. صداش زد؛

یش خیلی به دلم نشست. وقتی پدرش کنارم قرار گرفت بهش صورت و شیرین زبون

گفتم که چه دختر زیبایی داره. لبخند زد و متواضع گفت که نظر لطفمه. ولی گلارین 

  !اون دختر واقعا زیبا بود. به طرفش برگشتم و گفتم معنی اسم شاران چیه؟

مادرم یه گردنبند  گفت که مادربزرگش این اسم و انتخاب کرد. گفت که وقتی دنیا اومد

  .از بادوم براش درست کرد و اسمشو گذاشت شاران

من همون لحظه رفتم جواهر فروشی و این گردنبند و برات سفارش دادم. با طرحی 

که خودم سفارشش دادم. گفتم باید دو روزه بهم تحویلش بدن. میخواستم وقتی اومدم 

 .اینجا اولین چیز همینو بهت هدیه بدم

ی گوشم، درست بست، سرش رو بهم نزدیک کرد. لبش رو زیر لالهگردنبند رو 

 همونجایی که خال داشت گذاشت و بوسید. زیر گوشم زمزمه کرد؛

 «...اسم دخترمون و انتخاب کردم گلارین... اسمشو میزارم شاران _

 :ها با صدایی آروم  گفتمبا یادآوری این لحظه

 ...شاران _

و کنارم قرار گرفت. متوجه مکث و دگرگونی  دستی رو رها كردامیرعلی چرخ 

 حالم شد. دستم رو توی دستش گرفت؛

 !خیلی قشنگه... یعنی چی گلارین؟ _

اش بیرون کشیدم و من هر لحظه از تیز بودن دستم رو آروم از دست قوی و مردونه

 .شدم. عجب گوش هایی داره این مردگوشش بیشتر بهت زده می

 ی درست شده از بادوماسم کردیه یعنی گردنبند _
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خواست سوال کرد، میابروهاش رو بالا انداخت و با تعجبی که توی نگاهش بیداد می

بعدیش رو بپرسه. دستم رو بالا اوردم، چشمکی زدم و برای تغییر حال و هوای 

 :رفتم گفتمدستی رو گرفتم و به سمت قفسه ها میخودم، در حالی که چرخ

  ...ردو و فندوق و هفت مغز و اینا نداریمامیرعلی از این به بعد گ _

 بلند خندیدم و ادامه دادم؛

 بگین شاران اونم یه نوع آجیله ولی کسی نمیدونه _

و خوشحال به سمت اولین عروسکِ صورتی که پستونک سفیدی توی دستش بود 

 .رفتم و اونو توی سبد خریدم گذاشتم

 

 "داراب"

ت ذهنم به هم ریخت. مهران و مهتاب؟! با خبری که امروز به دستم رسید، به شد

 ...امکان نداشت مهتاب تا این اندازه پست شده باشه

ام بود های مشکیشروع به قدم زدن کردم. نگام به کفش کلافه و عصبی کنار باغچه

کردم. دو ساعت دیگه به مقصد استانبول پرواز های منظمم رو شمارش میو آروم قدم

ی آخر فکر کنم و ببینم چرا کارم به اینجا و به تا لحظه خواستداشتم؛ ولی دلم می

  .این نقطه رسیده

از روز اولی که مامان بهم زنگ زد و خبر ورشکستگی بابا رو داد... خیانت 

های حساس زندگیم... همه و همه رو بارها مهران... وجود داشتن مهتاب توی نقطه

اتصال همشون به یک نفر ختم  یتوی ذهنم ردیف کردم و کنار هم چیدمشون. نقطه

  .شدند مهتاب سرلکیمی

دختر عموی بنده که بعد از اون گندی که بالا اورد برای لجبازی فامیلی خودش رو 

اش بیرون انداخت، تنها کسی که بهش هم عوض کرد. وقتی عموم اون رو از خونه

دادن جنین  ی من بود. انقدر وقیح و بی حیا بود که با از دستپناه داد خانواده
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نامشروعش برای انتقام از پدرش اسم فامیلش رو تغییر داد و فامیلی سعید رو برای 

کنه و خودش گرفت. این دختر از اول هم انتقام جو بود. کسی که به پدرش رحم نمی

ی عموش دل اصل و نصب خودش رو تغییر میده، امکان نداره که برای بچه

ی سر سعید هیچ ارزشی نداره. حتی به اندازهبسوزونه. مهتاب نمیدونست که برای 

سوزنی؛ این رو فقط من میدونستم، چون از زندگی واقعی سعید خبر داشتم. برای 

 .ی مهتاب حرفی به خودش نزدمجریحه دار نشدن یک ذره غرور باقی مونده

ی محکمی به پیشونیم زدم و پیش خودم زمزمه هام رو ریز کردم، ضربهچشم

  «!متوجه نشدم؟ من چطور»کردم؛

سوزوندم. باید خودم وارد بازیچه شدم، اون هم به دست کسی که همیشه براش دل می

دادم که اون دختر اول باید از خودش انتقام بگیره نه شدم و بهش نشون میعمل می

 ...از من یا بقیه

تاب ی پازل زندگیم رو مهتونستم بمونم و بزارم بقیهتصمیمم رو گرفته بودم؛ من نمی

بچینه. باید به مهتاب بفهمونم اشتباه و خطایی که در گذشته انجام داده باعث شد که 

اش. من فقط جلوی بیشتر از دست رفتن های من به خانوادهسعید ولش کنه نه حرف

مهتاب رو گرفته بودم. هر چقدر که مهتاب عاشقش بود؛ ولی سعید یک  ذره هم 

 . براش ارزش قائل نبود

سعید یک دختر دم دستی بود برای زمانی که توی ایران بود، چون هر اون از نظر 

ی احمق فکر وقت بهش نیاز داشت مهتاب بود و کارش رو راه مینداخت و دختره

کرد که سعید عاشقشه. من با جدا کردنشون لطف بزرگی در حقش کرده بودم اما می

عی سعید رو برای ی واقرم و قیافهمهتاب برعکس متوجه شد. پس به تورنتو می

 ...کنم. شکستن مهتاب گام اول من برای حماقت بزرگه مهتابهمهتاب رو می

 

 "مهتاب"
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چند روزی از رفتن داراب گذشته بود و دریغ از یک خبر کوچیک. مقابل میزم 

نشسته بودم؛ باید بفهمم که چرا به استانبول رفت. مهگل ساکت نشسته بود و با 

 کرد. با نکاهی خیره پرسید؛های ریز شده نگام میچشم

 چیزی شده مهتاب؟ _

 کشیدم. خودم رو به جلو خم کردم و گفتم؛باید یک جوری از زیر زبونش حرف می

راستش... راستش قبل از این که داراب بیاد خواستگاریت، توی همون روزا من  _ 

 .از یک مرد خواستگاری کردم

ام رو احساس غرور باقی مونده برای بیشتر ضربه زدنم، شکسته شدن همون یک ذره

 .کردم

دونی مهگل، من خیلی دوستش دارم. از همون اولی که وارد شرکتش شدم، می _

کنم اومد و حالا عاشقش شدم. این چند روز که نیستش، احساس میازش خوشم می

 .ای از وجودم نیستتیکه

ای افتادم اد لحظهکرد منظورم دارابه. اما من یمهگل خیره نگاهم کرد؛ قطعا فکر می

که به شرکت سعید اومده بودم. دنیای گذشته با دنیای حالم باهم قاطی شده بود. بین 

 .دو زمان گیر کرده بودم. رفتن ناگهانی داراب من رو دچار ترس و دلهره کرده بود

از جاش بلند شد و با دو قدم بلند خودش رو کنارم رسوند. صندلی رو چرخوند و با 

 :م گفتهایی درهاخم

 تو هم دوستش داری؟ _

این رو توی دلم زمزمه کردم. برای سعیدم... نفس عمیقی « خیلی، از جونم بیشتر.»

 .کشیدم و بغض گلوم رو قورت دادم

 :های طنز داشت گفتمآب دهنم رو قورت دادم و با صدایی که ته مایه

 !کیو میگی مهگل؟_

 با تردید و نگاه لرزون، با لکنت لب زد؛
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 ...داراب دا... _

هلش دادم و از روی صندلی بلند شدم. قهقهه زدم و با صدای بلندی خندیدم. چند دقیقه 

 ای به پشتم زد و داد کشید؛با همون تنُ صدا بدون وقفه در حال خندیدن بودم. ضربه

 !نترکی مهتاب _

وای خدای من خوب مخش رو کار گرفتم. قیافم رو به حالت چندش جمع کردم و 

 :گفتم

اقعا چیه داراب برات جذابه؟! از اون مخ کوچیکت کار بکش من عاشق مردای و _

 .جنتلمن میشم. نه یکی مثل داراب

ای بالا هام دوخت. اشک توی چشمش نشست و شونهنگاه مثل دریاش رو به چشم

 انداخت؛

های منم نمیدونم چه مرگمه، فقط میدونم از وقتی که وارد زندگیم شد نفس _

 نار گذاشتنروزشماری رو ک

دلم به حال این دخترک چشم آبی سوخت. دنیا با مهگل هم خوب تا نکرد. عاشق کسی 

شد که عاشق یکی دیگست. دستی به شالم کشیدم و همینطور که به طرف گوشی تلفن 

 :رفتم خیلی عادی و انگار که اتفاق خاصی نیفتاده گفتممی

 ...اون مردی که ازش خواستگاری کردم شصت سالشه _

که از دهن مهگل شنیدم اصلا برام ارزشی نداشت. من با انتخاب « وایی»دای ص

ی های گرد شدهمهران تمام این چیزها رو پیش بینی کرده بودم. بدون توجه به چشم

کردم آروم هام رو غنچه میای، درحالی که لبمهگل، چشمکی زدم و با حالت بامزه

 با ناز زمزمه کردم؛

 !تا حالا؟ شوگر ددی... نشنیدی _
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هنوز توی بهت بود. باید اسم مهران رو هم میاوردم تا این خبر داغ و دسته اول رو 

ی ی کاری رو نزده بودم. تلفن رو برداشتم و شمارهبه داراب برسونه. هنوز ضربه

 منشی و گرفتم؛

 .خانوم به مش حسن بگین دو تا قهوه بیاره تو اتاقم _

ای که مهران از سفر یرون اوردم و با فندک نقرهی سیگار رو از جیب مانتوم بجعبه

 آخرش برام خرید سیگارم رو روشن کردم. پک عمیقی به سیگار زدم و گفتم؛

 اسمش مهرانه... از دوستای عمو _

 

 

 "گلارین"

دوست داشتنی که صورتشون رو با رنگ و اکلیل  با ذوق به یک عالمه کوچولوی

کردم. با شوق بودند نگاه میش و گربه شدهبودند  و شکل موش و خرگو گریم کرده

هم با این صورت تصور کردم و لبخندی رو تر دختر کوچولومو ذوق هرچه تمام

روی لبم شکل گرفت. همه توی نوبت بودند تا اون خانوم صورتشون رو نقاشی کنه، 

رفتند تا زودتر چهره مادرشون میشد با سرعت به سمت پدر وکارشون که تموم می

  .جدیدشون  رو به اونها نشون بِدنَ

فکری به سرم زد و تمام چیزهایی که برای گریم صورت لازم بود رو خریدم و به 

 .نگاه متعجب امیرعلی هم توجهی نکردم

حالا اینجا بعد از سه ماه به تمام وسایلی که همون روز خریدم و روی میز  چیده 

اوردم. به شکم بزرگم نگاه کردم و بودمشون نگاهی انداختم. لباسم رو از تنم در 

ماژیک مشکی رو برداشتم. اول یک مستطیل دراز به عرض یک و نیم سانت کشیدم 

و بیشتر از نصف اون رو پر کردم. جلوي آینه ایستادم و دستي به شكمم كشیدم. آروم 

توي این چند ماه لحظه،لحظه با حضور » شروع به حرف زدن كردم. میدوني نفسم؛

  .تکونت من مادر بودن رو تجربه كردم... مزه مزه كردم و لذت بردم تو وبا هر
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گذرم، آروم راه میرم که آب تو دلت تکون ها خوبه وقتی از خودم میچقدر این حس

دیدم اما  این مدل از خود گذشتگی نخوره... از خود گذشتگی رو همیشه یک عذاب می

 «نه تنها عذاب آور نیست بلکه شیرین تر از عسلِ 

 بالای مستطیل به اینگلیسی نوشتم لودینگ و به حرف زدنم با دخترکم ادامه دادم؛

چقدر خوبه حتی تو لحظه های خواب و بی خبری هم، همه ی حواسم به مروارید »

گرانبهایی که خدا تو دلم کاشت هست تا اذیت نشه. حتی اگه مامان بی خواب هم 

وب رشد کن به موقع و به راحتی بمونه اذیت هم بشه فدای سرت گلکم. تو فقط خ

  .ارزهجوری که خودت اذیت نشی پا به این دنیا بذار... این برام کلی می

 «.کنم عزیزکممن برای اومدنت لحظه شماری می

  .زیر همون قسمتی از مستطیل که خالی مونده بود نوشتم نود درصد

اری که هر ماه گوشیم رو از روی میز برداشتم و چند تا عکس از شکمم گرفتم. ک

دادم تا بعد ها به دخترکم مراحل رشدش رو نشون بدم. تلفن همراهم رو انجام می

روی میز آرایش گذاشتم و به گلارین جدید توی آینه خیره شدم. خودم رو در آغوش 

ام نگاهی انداختم. از ته دل برای این هنرنماییم ذوق کردم و گرفتم و به طرح ساده

 زیر لب زمزمه کردم؛

 «فقط یک ماهه دیگه مونده عشق زندگی من»

 

 "داراب"

وارد خاک استانبول شدم. چمدونم رو گرفتم تا بعد از یک روز استراحت دوباره به 

  .فرودگاه بیام. خان بیگ بیرون هتل  منتظرم بود

از سالن فرودگاه خارج شدم که بیگ رو کنار ماشین سفید رنگش دیدم. دستش رو 

های بلند و محکم به سمتش رفتم. چمدون رو به دستش من با قدمتوی هوا تکون داد و 

  .دادم. در جلوی ماشین رو باز کردم و سوار شدم
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 بیگ همین که سوار شد، بلافاصله پرسیدم؛

 !اون اطلاعات مهمی که قرار بود حضوری بهم بگی چیه؟ _

 با لبخند نگاهم کرد. عصبی غریدم؛

 ...حتما باید اینجا یه روز وقتم تلف بشهخنده تحویلم نده ، بگو چیشده که  _

های سیبیلش داد. یک اسم یک آدم آشنا دستی به سیبیل خودش کشید و تابی به گوشه

 اما غریبه رو به زبون اورد؛

 ...دلشاد _

 :هام رو ریز کردم و گفتمیک اسمی که ته ذهنم به خاک سپرده شده بود. چشم

 ربط دلشاد با مهتاب چیه اونوقت؟ _

 ی پر تمسخری کرد وادامه داد؛هخند

 ...اصل کارا با این پسره آقا... خیلی ازتون کینه داره _

 ای دور توی ذهنم پررنگ شد؛خاطره

آقای مشیری فکر کنم شما نسبتی با گلارین دارین... عاجزانه ازتون تقاضا دارم  _»

 .اجازه بدین خدمت برسیم برای امر خیر

زد؟! گلارین فقط مال من بود و ن دخترکم میچطور جلوی من دم از دوست داشت

روبه روم بزنم و  خواست با تمام توانم سیلی محکمی به این مرد گستاخبس! دلم می

  .داد بزنم گلارین تنها مال منه

 هام رو توی هم کشیدم و غریدم؛اخم

 خفه شو مردک _

 دلشاد متعجب نگاهم کرد. و با بهتی که توی صداش بود زمزمه کرد؛

 ...من حرف بدی نزدم... فقط قصد خواس _
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 :مشت محکمی توی صورتش کوبوندم و با داد گفتم

 !خواستگاری کردن یه زن از شوهرش حرف بدی نیست؟ _

های بینیش باز و بسته شد. با خودم فکر کردم این بلافاصله صورتش قرمز و پره

 .شمگین بودی نانحیب چطور یکهو جلوی من سبز شد که اینطور محق و خهمسایه

 با تته پته شروع به حرف زدن کرد؛

 !گلارین کِی شوهر کرد که من خبر ندارم؟ _

 ام غریدم؛های چفت شدهی لباسش رو چنگ گرفتم و از بین دندونیقه

 خفه شو مردک... همون شبی که مست کرده بودی از دستش دادی _

 !مرد و گریه؟-تم:هاش جمع شد. با خودم گفی اونشب اشک توی چشمبا یاد خاطره

 چند قدم به عقب برداشت و زیر لب زمزمه کرد؛

 خوشبختش کن اگه میتونی _

 «کنم و صددرصد میتونمحتما خوشبختش می-با غرور زمزمه کردم؛

  غرور اونم شبم برای چی بود؟

اش رو درک خوشبختش نکردم بلکه آواره و در به درش کردم. حالا معنی جمله

یوز همون لحظه نقشه خراب کردن زندگیم رو کشیده بود. کردم. اون مردک پفمی

ی زیادی به خراب کردن زندگیم و ربطش با مهتاب هم در این بود که هر دو علاقه

 .جدایی من و گلارین باهم داشتن

ی کسایی که چشمِ عشق زیبای من باید میبودی تا با هم مشت محکمی توی دهن همه

 .زدیمخوشبختیِ  ما رو نداشتند می

  زود جا زدی و یا

 شاید
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 ...جا زدم

 

 "داراب"

های مهمی توی زندگیم وقت آدمشد فریب کسایی رو خورده بودم که هیچباورم نمی

 .نبودند

 :به طرف خان بیگ برگشتم و گفتم

 .سریع تر بِرون ببینم اون لاشی تا کجاهای زندگیمو به گوه کشیده _

 بردبدون زدن هیچ حرفی، سرعت ماشین رو بالا  

ای روند تا به یک انبار بزرگ و ماشین رو به بیرون از شهر هدایت کرد. بیست دقیقه

 رسید. چشمم رو ریز کردم و به انبار اشاره کردم؛

 !اینجاست؟ _

بیِگ نگاهی به دور و برش انداخت. محیط کاملا ساکت بود. انگار که به یک 

 مه کرد؛ی متروک اومده بودیم. سرش رو تکون داد و زمزمحدوده

بله آقا. داخل اون انباره. دستاشو دستور دادم ببندن تا فرار نکنه، دو نفرم پیشش  _

 .هستن

ی شب سرم رو تکون دادم، به ساعت ماشین نگاهی انداختم. ده و چهل و پنج دقیقه

 :بود. در ماشین رو باز کردم و قبل پیاده شدنم گفتم

 .ببینمش به اون دونفر بگو بیان پیشت. میخوام تنها _

سیمی که از داشبورد ماشین دراورد بهشون اطلاع داد که گفت و با بی« چشم آقایی»

  .از انبار بیرون بیان

بدون عجله و با هزاران فکر به سمت انبار رفتم. در بزرگ و آهنیش رو باز کردم، 

 یوارد شدم و نگاه کلی به اطراف انداختم. دلشاد رو دیدم که به یک صندلی که گوشه
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انبار قرار داره بسته شده. محکم و پر از خشم به سمتش رفتم. نیم متر مونده بود که 

 .بهش برسم ایستادم

چشمش به من افتاد. سرش رو کج کرد و با پوزخند به من زل زد. انگار داشت با 

تر از من وجود نداره. قدمی به طرف ستونی که وسط کرد که بدبختخودش فکر می

هاش ام رو به چشمو پام رو بهش تکیه دادم. نگاه خیره و جدی انبار بود برداشتم

رو به ته انبار کرد. نگام دوختم، دلشاد بیخیال و بدون حتی یک پلک زدن تماشام می

دوختم و سیگاری از جیبم بیرون اوردم، لبخند تمسخر آمیزی روی لب نشوندم و 

 نسرد کلمات رو ادا کردم؛سیگارم رو بدون روشن کردن بین دو لبم قرار دادم و خو

  !کنی من بدبختم؟تو فکر می _

 ام رو با تحقیر به سمتش گرفتم؛انگشت اشاره

بدبختی یعنی کسی که دوستش دارم، دوستم نداشته باشه... بدبخت تر از تو ندیدم  _

 .تا حالا

  هایِ گفت که من از کجا فهمیدم. اما من تمامِ حسمتعجب نگام کرد. انگار با خودش می

کردم. شاید به ها رو ، از بعدِ رفتن گلارین با عمق وجودم درک میمزخرفِ آدم

 .«که خیلی بدبختم»خاطر این بود که قطعا خودم هم همین فکر رو داشتم؛ 

هاش رو به هم سابید. چشمش رو توی حدقه چرخوند. کمی روی صندلی دندون

 ای غرید؛خودش رو تکون داد با خشم فرو خورده

 .داری دستامو باز کن بهت نشون بدم بدبخت کیه جرأت _

فندک رو از جیب کتم بیرون اوردم و سیگار رو روشن کردم. پکِ عمیقی بهش زدم، 

هام رو بستم و سیگار رو از روی لبم برداشتم. احساس کردم کمی سرگیجه دارم. چشم

ختم... تو اره بدب»ی سیگار خیره شدم و پیش خودم اعتراف کردم؛به سوختنِ فیتیله

راست میگی... تازگیا یاد گرفتم با دود کردن این لعنتی، بدبختیامو هم باهاش دود 

 «...کنم. دادم که به آسمون نرسید شاید دودم برسه
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چشم از من برداشت، مستقیم به رو به رو زل زده بود. نفس عمیقی کشیدم، بدون 

 :مقدمه رفتم سر اصل مطلب و گفتم

 !ی میشناسیش؟مهتاب سرلکی رو از کِ  _

حرفی نزد. فقط نگاهش تغییر جهت داد. اینبار به صورتم خیره شد. به سمتش هجوم 

 بردم و دو طرف صندلی رو گرفتم. توی چشماش زل زدم و نعره کشیدم؛

 .ی کثافتو از کِی میشناسیشوقت ندارم بیشرف، بگو اون دختره _

بود رو بیرون اوردم و زیر  چند ثانیه سکوت کردم. اینبار فندکی که داخل جیب کتم

 بینیش گذاشتم. دوباره تکرار کردم؛

 !از کِی؟_

اش رو بیرون فرستاد. زیر لب اش رو به من دوخت و نفس کلافههای ترسیدهچشم

 :آروم گفت

 .من نمیشناختمش. اون خیلی منو میشناخت و نمیدونم از کِی _

با «. دادمم پرورش میچقدر کودن بودم که مار توی آستین»پیش خودم فکر کردم؛

ی چیزها بر علیه من جا بهش کار دادم. وارد زندگیم شد. ولی از همهدلسوزی بی

 .استفاده کرد

دستی به موهام کشیدم. یک دستم رو داخل جیب شلوارم گذاشتم و سوال بعدیم رو 

 پرسیدم؛

 !خواست؟ازت چی می _

ساده و معمولیش نگاه  ی جوون با اون مدل مویآب دهنش رو قورت داد. به چهره

رسید. چشمام رو بستم و کردم. با  اینکه سن کمی هم نداشت ولی احمق به نظر می

کردم رو نادیده بگیرم. آب دهنم رو سعی کردم آشوبی رو که توی معدم احساس می

 قورت دادم و داد زدم؛
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دیگه دوبار نمیپرسم. بار اول پرسیدم جواب دادی که هیچی اگه جواب ندی  _

 .کشمتیم

 .همچین قصدی نداشتم. چون آدم اینکارها نبودم. من فقط کمی عصبانی بودم

سرش رو خم کرد و با شونش صورتش رو خاروند. بغضی مردونه توی صداش 

 :نشست و با صدای لرزونی گفت

 .خواست که مثل سایه هرجا میرین تعقیبتون کنم _

لحنی که متعجب شده بود   از تعجب نزدیک بود شاخ بزرگي روی سرم سبز بشه. با

 :گفتم

 !کردی؟ و توی احمق رو چه حسابی اینکارو _

 قهقهه زد و اشکی از چشم راستش پایین چکید. با درد نالید؛

دوتا هدف داشتم. اولیش این بود که با دیدن خوشبختی گلارین یواش یواش عشقش  _

 ...رو از قلبم بیرون کنم. و دومیش

 ایی ریز شده آروم لب زدم؛هنگفت. با چشم دومیش رو

 !و دومیش؟ _

 حرفی نزد. دستم رو روی گلوش گذاشتم و غریدم؛

 !دومیش؟ _

 :هام زل زد و گفتبه خر خر افتاد. دستم رو برداشتم. توی چشم

 ...ببینمش تا دلتنگش نشم _

این رو گفت و بلند بلند خندید. فهمید که درست توی  هدف زد. زهر حرفش درست 

ست. سرم رو پایین انداختم. چشمام رو محکم بستم. دستم روی قلبم مشت روی قلبم نش

هاش خیره شدم، سریع ساکت شد و با شد. یک نفس عمیق کشیدم و وقتی توی چشم

 :نگاهي وحشت زده زل زد بهم و با تته پته گفت

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

506 | P a g e  
 

بخدا داراب فقط روزای اول این حسا رو داشتم. یواش یواش وقتی دیدم خوشبختین،  _

 ...دیدم گلارین باهات شاده از هردوتون متنفروقتی 

چشمام به خون نشست. دنیا برای یک لحظه جهنم شد. دستم روی گلوش نشست و 

 محکم فشارش دادم. صداش قطع شد. زیر لب با خشم نعره زدم؛

که دنبال زنم باشه... میبرم نفسی رو که به عشق زنم بکشه... چشمی رو کنمکور می _

 ..... دیوثکثافت اشغال..

هاش یکی دوتا شدن. سیاهی چشماش رفت دست و پا میزد. داشت زیر دستم نفس

چند بار سرفه کرد تا  جون میداد که از پشت کشیده شدم. دلشاد نفس عمیقی کشید و

 .حالش جا بیاد

 صدای فریاد خان بیگ من رو به این دنیا برگردوند؛

 !کنی داراب؟چیکار می _

 :نگاهی بندازم، رو به خان بیگ گفتم بدون اینکه به دلشاد

 .انقدر میزنینش تا فراموش کنه که به زن مردم فکر کنه _

نفرین شده بیرون اومدم. نفس عمیقی کشیدم. دستم رو گفتم و از اون انبار متعفن و

 روی سینم مشت کردم و فریاد زدم؛

 خداااااااااا _

تره بگم وقتی سرنوشت مسیر وقتی ناخواسته به یک زندگی جدید وارد شدی، یا به

هایی میشی که تا قبل از این کنه که وارد زندگی آدمزندگیت رو جوری عوض می

رسی که با جریانات هیچ شناختی از مدل زندگی کردنشون نداشتی، به جایی می

کنم؟! از نظر این آدم ها من چطور آدمی من اینجا چیکار می»کنی؛خودت فکر می

 «!هستم؟

ک زبونم اومد تا این سوال رو از زانیار یا حتی امیرعلی بپرسم. اما بارها تا نو

وقت موفق نشدم. شاید هم نخواستم که جواب سوالم رو بدونم. شاید از نظر اونها هیچ
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من یک زن ضعیف و ترسو بودم که جلوي مشکلاتم نایستادم. ولی اینطور نبود من 

  .برای عشقم از خودم گذشتم

لی از فکر بیرون اومدم. نگاش کردم تا دلیل داد زدنش رو بدونم با صدای بلند امیرع

ی خنده داری روبه رو شدم. زانیار یک کلاه بزرگ جادوگری روی سر که با صحنه

 :امیرعلي گذاشت و گفت

 ببین گلارین مثلا مردا این مدلی هم میان _

 یک چشمم رو جمع کردم و پرسیدم؛

 یعنی چی؟ _

 کردمگل لگد میاهِِکی تا حالا داشتم  _

کرد که من دوباره زانیار شروع به توضیح دادن کرد. در مورد جشنی صحبت میو

فقط اسمش رو شنیده بودم و هیچ درک درستی از هالووین نداشتم. چنان با آب و تاب 

هام از تعجب گشاد کرد که هر لحظه چشمدر مورد برگزاری این جشن صحبت می

 .تر میشد

ي هم در مورد آرایش صورتمون ارائه میداد. یکبار من رو طرح ها و نظریه های

اش شد. دستش رو زیر چونهکرد و بعد از پنج ثانیه پشیمون میجادوگر شهر ازُ می

داد. طبق آخرین صحبتاش قرار شد یک طرف گذاشت و دوباره نظریه جدید میمی

 .بکشههای سفید صورتم رو سیاه و روی لبهام تا بناگوشم یک ردیف دندون

 :کلافه بلند شدم و گفتم

 !ای وای زانیار بسه خوب... چیچی هست این هالووین؟! میخوای دلقکم کنی؟ _

 :ای اخم آلود نگاهش کردم و زیر لب پر غیظ گفتمچند دقیقه بلند خندید. با چهره

 کوفت... نخند، خوب توضیح بده ببینم اینی که میگی چیه _
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لرزید متوجه شدم. با هایی که داشت میاز شونه هنوز در حال خندیدن بود، این رو

دو قدم کنارم قرار گرفت و خودش رو روی مبل پرت کرد. مبل بالا و پایین شد. 

 مشتی به شونش زدم و داد کشیدم؛

 .وای یواش، چه خبرته _

هاش رو به هم مالوند و لبخند بزرگی زد. نگاه آرومی به صورتم انداخت. کف دست

 خید؛کامل به طرفم چر

ببین گلارین، هالووین توی کانادا، سی و یک اکتبر که همون نهم آبان خودمونه  _

ها حتی ها یا اجنهکنن ارواح مردهجشن گرفته میشه. یه سری عقاید که قدیمیا فکر می

 ...ها میاندیوها، توی این شب به دنیای زنده

 ترسیده نگاهش کردم و آروم لب زدم؛

 .ترسموِل کن زانیار من می _

دستم رو که کنارم قرار داشت توی دستاش گرفت و با انگشت شصتش پشت دستم 

رو نوازش داد. خیلی بعدها فهمیدم این حرکت رو زانیار وقتی میخواد به کسی تسلی 

 خاطر بده همیشه انجام میده. دوباره خندید و ادامه داد؛

 .نه بابا خیلی باحاله. فقط یه بار امتحانش کن _

پوشیدن  تا از شر ارواح خبیث این شب لباسایی از پوست حیوونا رو میمردم توی 

حالا الان کلی قیافه هاشونو ترسناک در امان باشن. اینا یواش یواش تغییر کرد و

کنن و چیزای خوشمزه درس میکنن. بعضی ها هم کنن، خونه هاشونو تزیین میمی

ال مهمونی میگیره و کلی گیرن. مثل خونواده اقای سالاری که هر سمهمونی می

 .کنه. و ما هم مثل هر سال دعوتیممهمون دعوت می

 دستش رو از دستم جدا کرد و پشت گردنش توی هم قلاب کرد؛

 وای اگه بدونی تمِ این مهمونیا چیه؟ باورت نمیشه کدو تنبل _

 :متعجب خندیدم و با صدایی که از قصد بچه گونه کردم گفتم
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  !احال باشه میشه منو از این جشن معاف کنی؟آقا اجازه هر چی هم ب _

 با صورتی خندون نگاهم کرد، چشمک ریزی زد و با صدایی آروم زمزمه کرد؛

شاید باورت نشه امسال امیرعلی اولین بار به خاطر عوض شدن روحیت میخواد  _

تو این جشن شرکن کنه. جون زانیار به خاطر من کوتاه بیا. ندیدی چقدر عصبی 

 !شد؟

 . با روحیش سازگار نیاصلا

چه شبی شود »_ بعد از زدن این حرف با صدای بلندی خندید و پیش خودش گفت: 

 «...اونشب

اما من حس های خوبی به اونشب نداشتم. یک جورایی دلشوره داشتم و ته دلم انگار 

  .شستندرخت می

 سیدم؛نفس عمیقی کشیدم. با یادآوری نزدیک شدن به روز زایمانم، از زانیار پر

 کنی؟راستی زانیار صورتمو کِی عمل می _

 :ای به صورتم انداخت. ایستاد، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفتنگاهِ کلی

 ...آروم پاشو ، بریم تو اتاقم بهت بگم _

این روزهای آخر با این شکم بزرگ سختم بود، بلند شدن یا نشستنم. نیاز به مراقبت 

ام نبود. این دوبرادر عرفی کسی برای همراهی بیشتری داشتم و طبق معمول جز

دادم.توی برای همین گاهی با کمک زانیار و امیرعلی بعضی کارهام رو انجام می

  .دلم نجوا کردم

 ...بیچاره گلارین»

 «...بیچاره گلارین
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ی پایین بود رفتیم. من بعد از زانیار بلند شدم و با هم به سمت اتاق زانیار که طبقه

ایش نگاه کردم. همه چیز این به اتاق کاملا سورمهش شدم. در رو بستم ووارد اتاق

 اش. متعجب پرسیدم؛کتابخونهای بود، حتی میز تحریر واتاق سورمه

 !ای؟چرا سورمه _

 سرش رو خاروند و مثل من به دور تا دور اتاق نگاهی انداخت؛

اب بود الان اذیتم کردم خیلی جذاب میشه. ولی فقط روزای اول جذیه لحظه فک _

بعضی چیزا رو عوض کنما ولی مجبورم تحملش کنم وگرنه شرطو کنه. میخواممی

 .میبازم به اون گولاخ خان

 :بلند خندیدم و در حال خندیدن، تیکه تیکه گفتم

 .وای زانیار مگه مجبوری انقدر خالی ببندی که توش بمونی _

 ای به پیشونیش زد و آروم لب زد؛ضربه

 ر توش گیر کردمخ مث _

 :ای جلوی میز کارش میرفتم گفتمدر حالی که به سمت صندلیِ سورمه

 .عوض میکنم نیستی میام دکور اینجا روکنم... اصلا یه روزی که توضمانتتو می _

جلو اورد که دستم رو بگیره و بامزه شروع  خم شد و تعظیم کوتاهی کرد. دستش رو

 به حرف زدن کرد؛

دست شما را ببوسم علیا حضرت... با این کارتان ما را از دست اجازه بدهید  _

 ...ای هست نجات خواهید دادای که رنگش سورمههای شبانهکابوس

 خدا نکشتت زانیار. بیا ببین این صورت زشتم درس میشه یا نه _

شد. روی صندلی خودش نشست شد، جدی میکار می اخمی کرد. مثل همیشه که بحث

میز رو که بیشتر شبیه چراغ مطالعه بود روشن کرد و نورش رو و چراغِ روی 

 روی صورتم گذاشت. و شروع به توضیح دادن کرد؛
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چیز خاصی نیست گلارین. همون موقع تو بیمارستان که زایمان کردی مرخصت  _

کنیم. فقط یه سوال، دنیل هم جراحی می داریم و صورتت روکنیم. نگهت مینمی

 !نوشت یا سزارین؟ زایمان طبیعی برات

 اش خجالت زده سرم رو پایین انداختم و آروم لب زدم؛از سوال بی مقدمه

 ...طبیعی _

به فرودگاه شلوغ و پر رفت و آمد تورنتو رسیدم. ساک کوچیکم رو به دستم گرفتم و 

از سالن فرودگاه خارج شدم. از جیب کتم آدرسی رو که قبلا از لوکاس گرفته بودم 

 :به طرف راننده گرفتم و به زبون انگیلیسی گفتم رو دراوردم و

 .لطفا به این آدرس برین _

 :راننده آدرس رو گرفت. نگاهی به اطرافم انداخت و با تعجب گفت

  !چمدونتون کجاست؟ _

ای بالا انداختم و بدون خیال شونهجز همین ساک دستی کوچیک چیزی نداشتم. بی

ی لوکاس اننده هم سوار شد و به طرف خونههیچ حرفی سوار شدم. چند ثانیه بعد ر

  .هام رو بستم و سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادمحرکت کرد. چشم

ی تحصیلیمون بود. هر سه تامون توی لوکاس رفیق مشترک من و سعید در دوره

التحصیلی توی تورنتو یک کردیم. لوکاس و سعید بعد از فارقیک رشته تحصیل می

ن و هر چی به من گفتن که من هم همین جا بمونم قبول نکردم و به شرکت راه انداخت

  .ایران برگشتم

با صدای راننده از فکر بیرون اومدم و نگاهی از آینه بهش انداختم. با دست به در 

 :سفید رنگ اشاره کرد و گفت

 رسیدیم آقا _

کردم.  هامبعد از حساب کردن کرایه پیاده شدم و هوای سرد پاییزی رو وارد ریه

  .عمیق نفس کشیدم و با قدم های محکم به سمت در سفید رنگ به راه افتادم
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کنار در رسیدم و زنگ آیفون رو زدم. کمی مکث کردم که صدای زنی از آیفون بلند 

 شد؛

 !بله بفرمایید؟ _

  .ای کردم تا صدام رو صاف کنمسرفه

 سلام خانوم. مهمون لوکاس هستم _

 شد؛ صدای شاد زن باعث تعجبم

 وای داراب _

هر چی به ذهنم فشار اوردم تا بفهمم صدای پشت خط کیه موفق نشدم، اما وقتی در 

باز شد و چشمم به صورت آنجل افتاد، لبخندی از سر شادمانی روی لبم نشست. بلند 

 :خندیدم و گفتم

 کنی آنجل؟! بالاخره لوکاس پیروز شد؟خدای من تو اینجا چیکار می _

رد تا به عادت همیشگیش مشتی روی سینم بزنه که وسط راه متوقفش دستش رو بلند ک

کرد. لبخندی روی لبم نشست. حساسیتم رو فراموش نکرده بود. آروم دستش رو 

 عقب کشید و سرش رو به داخل خونه برد و داد کشید؛

 .لوکاس بدو دیگه داراب اومده _

 .کمی بعد صدای شاد لوکاس بلند شد

داخل، باز آنجل دیوونگی بازیش گل کرده و مهمون رو راهنمایی واو داراب بدو بیا  _

 .کنهنمی

خندیدم و خوشحال شدم که بالاخره لوکاس به آرزوی خودش یعنی به دست اوردن 

آنجل رسیده بود. آنجل دختر یکی از کارخونه دارهای بزرگ تورنتو بود ولی 

به هم داشتن ولی اختلاف  ی زیادیی معمولی. با اینکه علاقهکارلوس از یک خونواده

ای نرسن ، میدونستم که لوکاس هم تحت تاثیر طبقاتی باعث شده بود که به نتیجه
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های من با هیچ دختری قبل ازدواج همخونه نمیشه. پس بودن این دوتا کنار هم حرف

 .یک نتیجه داشت که باهم ازدواج کردن

که باعث شد بعد از رفتن حالا دیدنشون کنار هم برام خیلی خبر خوبی بود. طوری 

 .گلارین از ته دل لبخند بزنم

*** 

 

های شرکتمون صحبت کردیم. چند ساعتی کنار هم نشستیم و از کار و برنامه

های ما رو نداشت ی حرفهایی کاملا تخصصی و مردانه. آنجل که حوصلهحرف

وقتی دید  کرد زیاد کنارمون نشینه. آنجلکرد و سعی میاین بین ازمون پذیرایی می

های پذیرایی رو روی میز چید کنار کارلوس قرار گرفت و دستش رو تمام وسیله

 .روی رون پای کارلوس گذاشت

 :و با صدایی که کلافه بود گفت

 کارو ولش کنین تورو خدا. داراب هنوز تنهایی؟ _

ی نصف ساکت شدم و حرفی برای گفتن نداشتم. چیزی برای گفتن نداشتم.  از رابطه

  گفتم یا از همسری که بیشتر از چند ماهه ازش خبر ندارم؟ام مییمهو ن

ترجیح دادم بحث رو یکجورایی هدفمند پیش ببرم تا به چیزی که میخواستم برسم. 

 پای چپم رو روی پای راستم گذاشتم. و برای  عوض کردن مسیر گفت و گو پرسیدم؛

 راستی کارلوس از سعید چه خبر؟ _

 وند و حرفی زد که باعث تعجبم شد؛کارلوس سرش رو خار

 کنمشراکتم رو با سعید تموم کردم و حالا مستقل کار می _ 

 هام رو ریز کردم و پرسیدم؛کمی سکوت کردم. چشم

 !کنه؟چطور ممکنه؟! رابطتون خراب شد؟! پس الان سعید چیکار می _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

514 | P a g e  
 

ا اعتراض خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد. آنجل قیافش رو جمع کرد و ب

 :به من گفت

 .کاش سعید یه کمی مث تو بود، مردهایی مثل سعید بد آموزی دارن _

های آنجل رو گرفت و در کارلوس از صدای اعتراض آمیز  آنجل بلند خندید. شونه

ی همسرش رو بوسید و آروم طوری که هر دومون بشنویم آغوشش کشید. گونه

 زمزمه کرد؛

ط تورو میبینه. هیچ زنی روی من تاثیر نمیزاره وقتی توی تمام دنیا چشمای من فق _

 .ی زیبایی کنار من باشهالهه

های به روش قرار گرفتم و قصد بوسیدن لبآنجل تحت تاثیر حرفهای لوکاس، رو

از هم فاصله گرفتن و آنجل با اخم  کارلوس رو داشت که من بلند بلند خندیدم. هر دو

 :نگاهم کرد و گفت

 ...های ما پارازیت میندازی. این خصلتتو ترک کن داراباشقونهتو همش بین ع _

ی سالن بزرگشون هایی که گوشهی آنجل درهم شد و از جاش بلند شد. به سمت پلهقیافه

 قرار داشت رفت و ادامه داد؛

من خستم ، ساعتم که از دوازده گذشته... حرفاتونم باعث شد کسل بشم. میرم  _

 بخوابم

و ایستاد. دست آنجل رو توی دستش گرفت و در گوشش چیزی  لوکاس لبخندی زد

 .گفت که باعث شادمانی این دختر شد. حق لوکاس بود. که بالاخره به عشقش برسه

من برای اطلاعات بیشتری به اینجا اومده بودم ولی حالا جلوی آنجل انقدر راحت 

روی مبل نشستیم.  نبودم. آنجل که رفت، بلند شدم و کنار کارلوس قرار گرفتم. باهم

گوشیم رو از جیب شلوارم بیرون اوردم. وارد تلگرامم شدم و روی اسم مهتاب 

  .ای زدمضربه

 !کنه؟خوب الان سعید چیکار می_
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از وقتی شراکتمون جدا شد دیگه دنبال زدن شرکت نرفت. الان توی کار صادرات  _

 شکلاته

تجارت شد! در صورتی که  ابروهام از تعجب بالا رفتند. جالب بود. چطور وارد

  .ای توی این زمینه نداشتهیچ سررشته

سوال بعدیم یکی از خصوصیات بارز سعید بود. چیزی که برای مردهای دیگه به 

ی وویس تلگرام گذاشتم . گوشی رو قول آنجل بدآموزی داشت. دستم رو روی دکمه

 :روی لبم نزدیک کردم و با فارسی گفتم

 «جانتسلام مهتاب جان نوش _»

 و با اولین سوال از کارلوس اولین ضربه رو زدم؛

 !رابطش با زنا چطوره؟! مثل قبله یا تارک دنیا شده؟ _

 :کارلوس بلند قهقهه زد. مشتی به شونم زد و گفت

تارک دنیا؟! ندیدی آنجل چه دل پری داشت؟! اگه بدونی الان چند وقته با کی وارد  _

 !کنی؟رابطه شده هنگ می

 وزی زدم. و پرسیدم؛لبخند مرم

 !با کی؟ _

 باورت میشه با راشله _

 متعجب و ناباور زمزمه کردم؛

 راشل؟! همون دختر سیاهه؟! سعید که ازش متنفر بود _

 کوسن مبل رو توی بغل گرفت و ادامه داد؛

سعید فقط رابطه ی متنوع واسش مهمه... نه رنگ پوست و این چیزا... فعلا راشل  _

 میدهداره خوب بهش حال 
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فعلا تا همینجا کافی بود. دستم رو از روی ضبط صدا برداشتم و وویس ارسال شد. 

رسید. دیگه به گوشم نمی چند دقیقه منتظر به گوشی خیره شدم. صداهای کارلوس رو

  .تیک دوم کنار وویسم خورده شد

و ارسال وویس بعدی از طرف مهتاب. منتظر شدم تا دانلود بشه. وقتی علامت پلی 

 .ی بیست بدمنمره و زدم صدای لرزون مهتاب باعث شد به خودمر

 تو یک دروغگوی کثیفی... متقلبِ بی شرف _

 «منتظر بدتر از اینها هم باش خانوم سرلکی»لبخندی زدم و پیش خودم زمزمه کردم؛

 

 "مهتاب"

م شد؟من کور شده بودم یا دنیا در برابرمن کر شده بودم یا کلا هیچ صدایی شنیده نمی

ای تمام وجودم رو در برگرفت. محتویات لرزید. رعشهسیاه شده بود؟تمام تنم می

ریختند.  دومین ضربه کاری تر بود. سعید معدم تا گلوم بالا میومدند اما بیرون نمی

هم ها وقتی اوایل دوستیمون بود دستم رواهل این کارها نبود. یادم میاد همون موقع

 ...گرفت... ولی حالانمی

ی دهنم تلخ شد. دستم روی معدم گذاشتم و کمی فشارش دادم تا محتویاتش بیرون زهم

ام فشار اوردم تا داد. انقدر به معدهبریزه، این رفت و برگشت اسید داشت عذابم می

بد شد، دوییدم و خودم رو به سرویس رسوندم. هر چیزی که از صب بالاخره حالم

که دیگه جونی توی تنم نمونده بود. سر خوردم  خوردم رو بالا اوردم. انقدر عق زدم

 «!رابطه؟! اونم سعید؟»_ و همونجا کف زمین نشستم. زیر لب زمزمه کردم؛

 .ای دور افتادماشکم از چشمم پایین چکید و یاد خاطره

ی سبز رنگ نشسته بود.  پاهاش رو روی میز  گذاشت و به سعید روی کاناپه»

و به صورتم نگاه کرد. چشمش رو کمی خمار  ساعت خیره شد. از ساعت دل کند

 کرد و با صدایی آروم زمزمه کرد؛
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 ...پنج ساعته که منتظر جوابتم _

اش ادامه نداد. نگاهی به شماره انداخت. اش، از جا بلند شد و به جملهبا صدای گوشی

  با کمی مکث و تردید تماس رو برقرار کرد؛

 بله؟_

 خونه؟چی شده کبکت خروس می_

 :هی به من انداخت، همونطور خیره به من با زبان انگیلیسی گفتنگا

 خوام جوابمو ازش بگیرممن انتخابمو کردم و همین الان می _

هام خودم سعید نمیدونست که من این زبان و از ده سالگی بلدم. لبخند زدم و با دست

شنیدم. سعید گوشی رو از خودش رو در آغوش گرفتم. صدای پشت خط رو نمی

 فاصله داد و در جواب لبخندم، لبخند دلنشینی زد. بعد از چند ثانیه لب زد؛

 !جوابم چیشد؟ _

 زمزمه کردم؛ مثل خودش آرومهام رو بستم وآروم چشم

 دوستت دارم _

هاش برقی زد و با چند قدم خودش رو به من رسوند. بدون هیچ مکثی در آغوشم چشم

 :گرفت و با صدایی هیجان زده گفت

 ...کنموشبختت میخ _

 «....آغوش و اون لرزش بدن... اون اولین لمس... از هوس نبود... بخدا که نبوداون

قدم هایی نامطمئن از دستشویی بیرون اومدم. گرمم بود و از اینهمه با نگاهی تار و

کینه و حرص داغ کرده بودم. انگار دمای بدنم خیلی بالا رفته بود. با یک حرکت 

شادم رو در اوردم و روی زمین پرت کردم. برای پیدا کردن گوشیم، تیشرت سفید گ

چند دقیقه همون جایی که چند لحظه پیش با خیالی راحت نشسته بودم رو گشتم. 
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بالاخره زیر کوسن مبل پیداش کردم. بدون فکر و با عصبانیتی شدید شماره ی بابا 

  .رو گرفتم

کردم. چند تا بوق خورد و بعد لی میهام رو خاحالم بد بود و باید یک جوری عقده

از چند ثانیه صدای سوگل توی گوشم پیچید. قطعا اگه مادرم بود بابام باهام این 

 ...کرد. امان از بی مادریبرخورد رو نمی

 وقتی دید جوابی نمیدم. اینبار کمی ناز توی صداش نشست؛

 بله؟ _

 بده باباگوشی رو _

 بود داد کشید؛شادی با صدایی که پر از هیجان و

 وای مهتاب تویی؟ _

چقدر متظاهر بود این زن. فریاد بلندی از درد کشیدم. من دیگه پر بودم و تحمل ناز 

 .هاي این زن رو نداشتم اومدن

 ...وای خیلی خب ، چه خبرته _

میزدم. صدای سوگل میدونستم که پدرم قرار نیست حرفی بزنه. ولی من باید حرفم رو

 پیچید؛ دوباره توی گوشي

 میگه نه. برنمیداره چیکار کنم _

 :مشت کردم و گفتمهای لرزونم روحقیر شدن دیگه برام عادی شده بود. دست

 بزارش رو اسپیکر تا گوش بده چی میگم _

زدم،تا برای تنها عضوی از خونوادش از  چند نفس عمیق کشیدم. مشتی روی قلبم

 !چرا من؟ سر دلتنگی اینجور نکوبه. دخترا بابایین اما

 بغضم رو قورت دادم و با درد نالیدم؛
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ذاری پدر؟ هر وقت هر جا تو چه پدری هستی؟ هان؟ چجوری اسم خودت رو می _

وای میدونی محکم ترین پناهگاه برای دختر چیه؟ »گوشم خوندن ؛که رفتم هی تو

 «آغوش پدرشه مهتاب

 ...مولی کو آغوشت وقتی بهت نیاز داشتم... وقتی بهت پناه اورد

 ...دختر بودم ولی اولین عشق زندگیم پدرم نبود

 !اومدم پیشت و از اولین عشقم گفتم... گفتم دستمو بگیري ولي تو چیكار كردي؟

 .دستمو نگرفتي عشقمو ازم گرفتی

 ...اومدم تا دستم و بگیري و بگي از هیچي نترس ولي تو ترس انداختي به جونم

از خونت بیرون به جرم دختر هرزه بودن دیگه میدوني بابا، از وقتي كه پرتم كردي 

  ...هیشكي و ندارم

 ...نمیدونم چیشد كه عشقمم ولم كرد

 ...ولي بابا من

ی بابام بلند شد. آروم و هق هقم اجازه بیشتر حرف زدن رو بهم نداد. صداي گرفته

 وار؛زمزمه

 !دخترم _

دیگه هیشکی  دخترت؟! به من میگی دخترت؟! من دیگه دخترت نیستم... من _

 ...نیستم

کرد؟  چه گوشی رو قطع کردم و روی زمین نشستم؛ چرا دردشم تسکین پیدا نمی

گناهی مرتکب شدم که سزاوار این عذاب هستم.  گوشی رو روی زمین گذاشتم و به 

 .صفحش که اسم بابا روشن و خاموش میشد خیره شدم

 «...دیر یادت اومد که بابا باشی»_با بغض زمزمه کردم؛

 

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

520 | P a g e  
 

 "داراب"

هر چقدر طعم شیرین انتقام به مذاقم خوش اومده باشه اما درد دوری هیچوقت از دلم 

سوزه. توی این چند ماهی که رفت گاهی سمت چپ بیرون نمیره و جاش عجیب می

گیره، هیچ دارویی هم روش تاثیری ام جایی که همه میگن توش قلبه درد میسینه

 ...بکنمنداره. باید یک فکر اساسی براش 

 کنم؛کارلوس می مالم و رو بههام رو میشم. چشماز جام بلند می

  شرمنده کارلوس. میشه راهنماییم کنی که کجا استراحت کنم؟ _

ام رو به زبون دونستم که اهل تعارفات مرسوم نیستن. بدون هیچ تعارفی جملهمی

  .اوردم

 بلافاصله از جاش بلند شد؛

 .ی راهید که خستهاوه... اصلا حواسم نبو _

 با دستش به سمت چپ خودش اشاره کرد و ادامه داد؛

 ...از این طرف داراب _

ای که روش عکس شیر طلایی با هم به انتهای راهرو رفتیم. در اتاقی با رنگ قهوه

رنگی گذاشته شده بود رو باز کرد. وارد اتاق شدیم. کلید برق رو زد و اتاق روشن 

ای و طوسی های قهوهای که رو تختی کرم با گلت قهوهشد. ساک دستیم کنار تخ

  .داشت گذاشته شده بود

 .ای بود. یک رنگ همه پسندهای کرم و قهوهدر کل اتاق ترکیبی از رنگ

ای از چیدمان و رنگ اتاق پرت صدای کارلوس باعث شد که حواسم برای لحظه

 بشه؛

روز قبل آماده کرد. هر چیزی  سرویس داخل اتاق قرار داره. همه چیز رو آنجل از _

 .کنیمکه نیاز داری به خودم یا آنجل بگو برات تهیه می
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 :لبخندی به مهمان نوازیش زدم. دستم رو به طرفش دراز کردم و گفتم

 .باهات بیام شرکتت. حتما خبرم کنممنون کارلوس. فقط صبح میخوام _

زمه کرد. عقب گرد کرد زم« ایباشه»هاش رو باز و بسته کرد و لبخندی زد. چشم

  .و از اتاق خارج شد

ی اتاق پرت بعد از رفتن کارلوس بلافاصله پیرهن رو از تنم در اوردم و  گوشه

کردم. با یک رکابی مشکی که تنها پوشش بدنم بود، روی تخت دراز کشیدم و به 

  .سقف اتاق خیره شدم

هِ دلش خیره شدم. دلم ی از تگوشیم رو گرفتم و قفل صفحه رو باز کردم. به خنده

ام  روزهای نبودش، ی تمقراری به اندازهبراش تنگ شده بود و با شیفتگی و بی

  «!شکنه؟کی گفت که مرد نمی»نگاهش کردم. آهی از تهِ دلم کشیدم و زمزمه کردم؛

 !منِ شکسته برای نقض این حرف کافی نیستم؟

ند مهگل روی اسکرین ، اما رُ ی ثبت نشدهگوشی توی دستم زنگ خورد. شماره

همه مدت هنوز ی گوشی بودم. بعد اینروشن و خاموش می شد. خیره به صفحه

ها همه از طرف ای از طرف من شکل نگرفته بود. زنگ زدنارتباط صمیمانه

 ...مهگل... دیدارها همه از طرف مهگل... جالب بود که به همین هم قانع بود

ی دلشاد یا مهگل رین تقاص عشق یک طرفهگذره؛شاید من و گلاگاهی توی ذهنم می

دیم. اگه اینطور باشه واقعا بی انصافی محضه، چون ما توی این رو داریم پس می

 .عشق هیچ دخالتی نداشتیم، پس نباید تقاصی پس بدیم

ی سبز نشست و تماس ی گوشی روشن و خاموش شد. دستم روی دکمهدوباره صفحه

گوشی رو روی گوشم گذاشتم. صدای شادش  رو برقرار کردم. بدون زدن حرفی

 باعث عصبی شدنم شد؛

 سلام عزیزم، خوبی؟ _

 .کرد؟! عزیزم؟! من فقط عزیز یک نفر بودمزیاده روی نمی
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 نهایت بی حوصله زمزمه کردم؛آروم و بی

 ...ممنون _

اش چیزی برای گفتن نداشتم، یک کلمه به زور روی زبونم جاری شد. برای خوبی

تر از قبل اش کرد. آرومام کمی خجالت زدهنکه اصلا خوب نبودم. سردیبه خاطر ای

 :گفت

 ...زنگ زدم ببینم جات راحته. و _

ای میدونست که نباید بیش از حد با من مکث کوتاهی کرد. طی یه قرارداد نانوشته

 تر از قبل نجوا کردم؛صمیمی بشه. کلافه

 ...راحتم _

ینقدر انگیزه بودن کافی بود. بیشتر از این از کردم. همرحم صحبت میسنگین و بی

  .من بر نمیومد

 :ناگهان صداش پر از هیجان شد و با خوشحالی گفت

 ...راستی یه خبر خوب _

خیز شدم و به تاج تخت تکیه دادم. کاش خبر خوبش در مورد سلامتیش باشه کمی نیم

 تا از شر این قضیه خلاص بشم. سکوت کردم تا خودش ادامه بده؛

 .کنهمهتاب داره ازدواج می _

خبر خوبش درمورد مهتاب بود؟! دختری حقیر که خودش رو تو کثافت و سیاهی 

  .غرق کرد

 :نتونستم واکنش نشون ندم. بی تفاوت گفتم

 !این کجاش خبره خوبیه؟ _

  .ی بعدیش تیر خلاص بودجمله
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وب میشناستش... خوبیش اینه با رفیق توعه... میگه یه مهران نامیه که داراب خ _

 !آره داراب؟! رفیقته؟

ی هرزه تا کجا بلافاصله از روی تخت بلند شدم. نفسم به شماره افتاده بود. دختره

 !پیش رفته بود؟

 !مهران؟! همون مردی که همسن پدرشه؟

 :گوشی رو محکم توی دستم گرفتم و با صدایی که از نعره زدن کم نداشت، گفتم

 گیرم... خداحافظماس میخانوم من بعدا باهاتون ت _

ی مهتاب رو گرفتم. بدون شنیدن خداحافظیش گوشی رو قطع کردم و سریع شماره

 گفتن، گفتش توی گوشی پیچید. داد کشیدم؛« الو»صدای 

هاتو خالی ی هرزه، اگه تا حالا سکوت کردم فقط به خاطر این بود عقدهببین دختره _

خودتو زندگیت... اگه بفهمم بابا متوجه بشه  کنی... از الان آتیش میشم میفتم به جون

 دست مهران با تو، توی یه کاسست، روزگارتو سیاه میکنم آشغالِ عوضی

سریع تلفن رو قطع کردم. نباید بابا بفهمه... داغ کردم و از شدت حرارتی که از بدنم 

دم شد همون یک رکابی مشکی رو هم از تنم در اوردم و با چند قدم بلند خوخارج می

رو به سرویس اتاق رسوندم. شیر آب سرد رو باز کردم و سرم رو زیر شیر آب 

هام رو بستم و به داراب داخل آیینه نگاه کردم. به داراب ای چشمگرفتم. چند ثانیه

 افسرده و متلاشی شده خیره شدم و لب زدم؛

 «!انتقام این روزهامو باید از کی بگیرم؟_»

*** 

 

ام کرده شروع به زنگ زدن کرده بود خستهبار هزارمصدای زنگ گوشی که برای 

هایی بسته از جام بلند شدم. بود. شاید یک ساعت بود که خوابیده بودم. کلافه و با چشم

دستی به گردنم کشیدم و آب دهنم رو قورت دادم. یک چشمم رو باز کردم و گوشی 
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نماز صبحی بود که  رو که زیر بالشتم بود برداشتم. نگاهی به ساعت انداختم، زنگ

ی بزرگ نگاهی به بیرون انداختم. قضا نشده بود هنوز تا کوک کرده بودم. از پنجره

ی صبح مونده بود. از روی تخت پایین اومدم. وارد سرویس شدم و وضو سپیده

  .گرفتم

نمای گوشیم  با آب زدن به صورتم خواب از سرم پریده بود. اول وارد اپلیکیشن قبله

ای که یادگار گلارین ی اتاق رو مشخص کردم. کنار ساکم نشستم و سجادههشدم و قبل

  .بود رو از کیفم بیرون کشیدم

جانمازم رو پهن کردم و قامت بستم. دو رکعت نمازم که تموم شد، مثل همیشه قرآن 

رو به عربی خوندم...  ی هر روزم رو ازش تحویل بگیرم. آیهرو باز کردم تا هدیه

  ...متوجه نشدم

أنَْ  أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ عَسى كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَ عَسى

هُ یعَْلمَُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ)  بقره(_ ٢۱۶تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَـّ

  ...اش رو خوندم... ترجمهی آیه برام شیرین تر بودخوندن ترجمه

جهاد بر شما مقرّر شد، در حالى كه براى شما ناخوشایند است و چه بسا چیزى را 

ناخوش دارید، در حالى كه خیر شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید، 

داند و شما در حالى كه ضرر و شرّ شما در آن است. و خداوند )صلاح شما را( مى

 .دانیدنمى

بار... دوبار... سه بار... اشکی از چشمم پایین چکید و با زاری از خدای خودم یک

کنم و منتظر میمونم فقط توهم خواستم؛ صلاح من توی داشتنش باشه... من صبر می

 ...کنم ازت خداجونمخیر منو توی داشتنش بدون... خواهش می

کرد. بدنم حالم میدستی به صورتم کشیدم و از جام بلند شدم. کمی پیاده روی سر

هنوز به ساعت اینجا عادت نکرده بود. لباس ورزشیم رو پوشیدم. از اتاق خارج 

کارلوس هم از پله ها در حالی که لباس ست ورزشی تنشون شدم، همون لحظه آنجل و

 :ها پایین اومدن. کارلوس قهقهه زد و گفترود از پله

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

525 | P a g e  
 

ار نکنیم.  حالا تورو جلوتر از خودمون میداشتیم تا تو رو بیدما انقدر یواش قدم بر _

 !راه افتادی؟

 :چشمکی زدم و گفتم

 .تو که میدونی حتما باید صبح یکم پیاده روی کنم _

 شصت دستش رو به معنی لایک بالا اورد و ادامه داد؛

 .بریم به پیاده روی دوستانه بعد هم باهم به شرکت بریم _

 .به لب داشتیم از خونه بیرون اومدیم سری تکون دادم و هر سه در حالی که لبخند

سرم رو از روی نقشه بلند کردم. با دقت کامل نگاهش کردم. همه جا رو خوب 

کردم تا اشکالی نداشته باشه. بالاخره بعد از بررسی و دومین بار بود که چِکِش می

یک ساعت کامل ایستادم و دستم رو روی کمر دردناکم گذاشتم. سرم رو به چپ و 

حرکت دادم و با دستم دیگرم شروع به ماساژ دادن گردنم کردم. از وقتی به راست 

که به ماه اخر رسیدم زود خسته می شدم. از میز فاصله گرفتم و روی مبل راحتی

خاطر وضعیتم توی اتاقِ کارم قرار گرفته بود نشستم. امروز بیش از حد از خودم 

هام رو بستم تی مبل تکیه دادم. چشمای کشیدم و سرم رو به پشکار کشیدم. نفس خسته

ی ریزی روی شکمم احساس کردم. لبخندی تا کمی خستگی از تنم خارج بشه. ضربه

از روی عشق روی لبم شکل گرفت. دستم رو روی شکمم، درست همونجا که نبض 

 زد گذاشتم و زیر لب زمزمه کردم؛ام ضربه میزندگی

رات بخونم؟ آره مامان؟ فکر کنم تو خوبی عشق جان؟ میخوای مثل هر ماه شعر ب_

 .هم مثل من میخوای که آروم شی

ی راحتی نشستم. خم شدم و گوشی رو از روی میز خودم رو کمی جلو کشیدم و لبه

ی نتُ گوشیم شدم و شعر ماه نهم رو پیدا کردم. آروم  با احساس برداشتم. وارد صفحه

 شروع به خوندن کردم؛

 دیدممینی، یه خواب خوب سلام نی_
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 دیدم تو اومدی به دنیاخواب می

 کردیمثل یه جوجه جیک و جیک می

 پریدی رو دست و پای بابامی

ای روی گلوم نشست. زیر لب نجوا به اینجا رسیدم، کمی مکث کردم و بغض خفه

 و شعر رو ادامه دادم؛« بابات نمیدونه که هستی ناز گلم»کرد؛

 تپل بودی مثل یه هندوانه _

 ی بابا چال داشتچونه ت مثچونه

بابا؟ شعر این ماه قرار بود دخترکم رو بی تاب کنه؟! دوباره چند ضربه به شکمم 

 خورد. همون جا رو نوازش کردم و پر از بیتابی مثل خودش لب زدم؛

 ...ای نداریم... یکم باید صبور باشیمی دیگهخوب منم دلتنگشم... ولی چاره_

ای از شارانم پرت کرد. صوت و برای لحظهی بیرون توجه من رصدای همهمه

صدایِ آشنایی که به گوشم رسید. گوشم رو تیز کردم. صدای رییس شرکت رو 

تشخیص دادم. ایستادم، گوشی رو توی جیبی که جلوی پیراهنِ لی بلندم قرار داشت 

هام رو ریز کردم، امکان نداشت. مگر توی گذاشتم و به در اتاق نزدیک شدم. چشم

 ...ای دنیا ایستادلرزوند؟! برای لحظهیا چند نفر صداشون انقدر قلبم رو میاین دن

دنیا تیره و تار شد همونجا آروم روی زمین فرود اومدم. دستم رو روی شکمم مشت 

ام نداشتم. اشکم مثل سیل های پشت سر هم و تند دردونهکردم و دیگه کاری به ضربه

م روي دور تند رفته بود. مدام با خودم زمزمه چکید. ضربان قلبهام پایین میاز چشم

 «...حتما اشتباه کردم... آره اشتباه کردم»می کردم؛

های اشکی دستم رو به زور به دستگیره رسوندم آروم لای در رو باز کردم و با چشم

به مردی خیره شدم که کنار رییس شرکت ایستاده و در حال گوش دادن به حرف 

 .های جیمیِ 
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های لرزون گوشیم و دهنم گرفتم تا صدای هق هقم به بیرون نره. با دستدستم رو جل

ای که توی لیست تماسام بود ضربه رو از جیبم بیرون اوردم و روی آخرین شماره

 ای زدم. بعد از چند بوق صدای پر ابهت امیرعلی به گوشم رسید؛

 جانم گلارین _

 زبونِ چوب شده ام رو به زور حرکتی دادم و نالیدم؛

 بیا _

با عجز و درموندگی گفتم. گوشی از دستم افتاد و محکم به شکمم برخورد کرد. از 

ام جمع شد. خسته از بازی روزگار سرم رو به دیوار تکیه دادم و در رو درد چهره

 ...بستم. من توانِ رویارویی با داراب رو نداشتم

 ...اونم حالا با این شکم برآمده

 

🌸🌸🌸🌸 

 

 

 "امیرعلی"

هام رو که کمی خسته شده ی گلارین تماس رو برقرار کردم. چشمدیدن شمارهبا 

 بودند ماساژ دادم و گفتم؛

 جانم گلارین _

 صداش ضعیف به گوشم رسید. ولی ترس توی صداش رو به خوبی احساس کردم؛

 بیا _

کردم. وقتی جوابی از اون ور خط به « الو...الو»بلافاصله بلند شدم و چند بار بلند 

  .وشم نرسید، از جام با سرعت بلند شدم و روپوش پزشکیم رو از تنم در اوردمگ
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 ی دنیل رو گرفتم و وقتی تماس برقرار شد پرسیدم؛ همون لحظه شماره

 دنیل وقت زایمان گلارین کِیِ؟ _

 :ام قطعا فهمید که اتفاقی افتاده، گفتدنیل که از صدای هول زده

 چک کنم بزار وارد سیستم شم و پروندشو _

 چند ثانیه ای صبر کردم که صدای دنیل دوباره بلند شد؛

 !تقریبا سه هفته دیگه. چیزی شده امیر؟ _

بیرون اومدم و رو به منشی  گفتم و گوشی رو قطع کردم. از مطبم« نمیدونمی»کلافه 

 کردم؛

 .کنسل کن مشکلی برام پیش اومده  نوبت امروز همشو _

راسیمه خارج شدم. وارد پارکینگ شدم و ماشینِ سفید از مطب با قدم های بلند و س

کرد روی گاز گذاشتم تا به شرکتی که توش کار میرنگم رو روشن کردم. پام رو

ی رییس شرکت خواستم شمارهبرم. قبل از این گوشی رو جلوی صورتم گرفتم و می

کردم.  بگیرم که اسم گلارین روی اسکرین گوشیم افتاد. سریع تماس رو برقراررو

 :مضطرب گفتم

 ...چیشده گلارین؟! دردت شروع شد؟! هنوز زو _

 ...داراب اینجاست _

پاهام رو سریع روی ترمز زدم و وسط جاده ایستادم. شانس اوردم که خیابون خلوت 

ای بود. چند ثانیه به ذهنم اجازه دادم تا داده ها رو وردازش کنه. صدای داد راننده

ی خیابون هدایت کنم. دستم رو لای موهام به گوشه عصبی باعث شد. ماشین رو

 کشیدم و چنگی بهشون زدم. آروم زمزمه کردم؛

 مطمئنی؟ _

 جون من بیا منو از اینجا ببر. فقط بیا امیرعلیروتو _
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 :جدی گفتم لرزوند. محکم وقرارش، قلبم رو میصدای لرزون و بی

 ...همونجا بمون. الان به رفیقم زنگ میزنم _

 :بلندی که توی گوشم پیچید گوشی رو کمی فاصله دادم و گفتم« نه»

 باشه آروم باش. اضطراب برات خوب نیست. الان خودمو میرسونم _

 .روی گاز فشار بدمی زیر لبش دلم رو سوزوند و باعث شد تا بیشتر پام روزمزمه 

 «امان از بدبختی و تنهاییم دخترکم _»

های آهسته تر شده بود. با قدمشکمم میخورد شدید هایی که بههام و ضربهلرزش دست

ها قرار داشت رسوندم. کیفم خودم رو میزم که درست کنار فایل پوشه  املاک پشتی و

رو از روش چنگ زدم و آهسته در رو باز کردم. نگاهِ هراسونی به بیرون انداختم، 

 :دای لرزونی گفتمکسی جز امیلی داخل راهرو نبود. با عجله بیرون اومدم و با ص

 ...کاری برام پیش اومد باید برم _

های متعجبش به سمتِ درِ خروجی به راه افتادم. همین رو گفتم و بدون توجه به چشم

در اتاق رییس شرکت که کنارم قرار داشت باز شد و صدای فارسی صحبت کردن 

مخالف افتادم. صورتم رو به سمت داراب به گوشم رسید. از ترس داشتم پس می

هایی که ی شرکت رفته بود. این رو از قدمی گوشهچرخوندم. انگار به سمت پنجره

شد متوجه شدم. دوباره شروع به حرف زدن کرد و اینبار به سمت راستم برداشته می

من بیام ایران یک پدری ازت در بیارم »_ صداش پر از حرص و عصبانیت بود؛

 «...که نگو

چی باعث شد که داراب همیشه آرومم انقدر خشن  وحشت زده همونجا ایستادم.

صحبت کنه؟! آب دهنم رو قورت دادم و به پاهای ناتوانم قدرت دادم تا بلکه قدمی 

خواست همین الان برگردم و خودم بردارم. اما پاهام با دل دلتنگم همراه بود. دلم می

م محال بود. با رو توی آغوشش بندازم. اما با این وضعیتی که درش قرار گرفته بود

 .این صورت و شکم برآمده

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

530 | P a g e  
 

سریع از شرکت خارج شدم و داراب رو پشت سرم جا گذاشتم. سوار آسانسور شدم 

ی همکف رو زدم. وقتی در بسته شد روی زمین نشستم و بلند بلند شروع به و دکمه

کردم اما باز روی صورتم می هام رو پاک میگریه کردن کردم. با پشت دست اشک

د. در آسانسور باز شد. خودم رو کمی عقب کشیدم تا با تکیه به دیواره ها بلند ریختن

بشم. صدای دستپاچه امیرعلی باعث شد سرم رو بلند کنم. کنارم زانو زد و با درد 

 زمزمه کرد؛

 !گلارین _

های اشک روی صورتم دستش رو توی دستم گرفتم. با عجز در حالی که قطره

 :ریختند گفتممی

 امیرعلی... شکسته شد... مردِ من شکسته شد دیدمش _

تر دستام رو گرفت. توی مشتش دستش رو از دستم بیرون اورد و خودش محکم

 :فشرد. چشماش رو بست و زیر لب پراز حرص گفت

 خودتو ندیدی؟! پاشو بریم دکتر... رنگ و روت پریده _

ترک برداشته، همراهش  هایی لرزون و با دلیو کمکم کرد تا از جام بلند بشم. با قدم

شدم. تا به ماشین برسیم هیچ حرفی نزدم، فقط هر چند ثانیه یکبار آهی از ته وجودم 

 «دارابم...پیر شدی بابایِ دخترکم»کردم؛کشیدم و با خودم زمزمه میمی

**** 

با سرعتی سرسام آور روند، تا بالاخره به بیمارستان رسیدیم. به دنیل زنگ زد و 

 «ا تو اتاق من ،گلارین حالش خوب نیستسریع بی»_گفت:

نمیدونم دنیل چی پشت خط گفت که به جای اتاق امیرعلی به سمت آسانسور رفتیم. 

ای راه نفسم رو بست. ایستادم و با درد، در حالی درد کمرم بیشتر شد و برای لحظه

 :گرفتم. گفتمکه لبهام رو گاز می

 .امیر علی نمیتونم راه بیام _
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م رو به صندلی هایی که کنار دیوار قرار داشت رسوندم و روش به سختی خود

  .گرفتای آروم میشد و لحظهای شدید مینشستم. دردم لحظه

امیرعلی بلند پرستاری رو صدا زد و ازش تقاضای ویلچر کرد. بلافاصله ویلچر 

کنارم قرار گرفت و من آروم روش قرار گرفتم. به طرفم خم شد و در حالی که نفس 

 :زد گفتفس مین

 دنیل گفت ببرمش اتاقش... گویا مجهز تر از اتاق منه _

 آروم خندید و دوباره ادامه داد؛

 .کردم. چرا الان باید میبردمت اتاق خودمخداییش پیش خودم چه فکری می _

حرفها رو میزنه، اما خبر نداشت ذهن مشخص بود که برای پرت کردن حواسم این

ی شرکت هردوشون رو جا گذاشتم. فقط درد ار همون گوشهو قلبم اینجا نیست. انگ

 .های دردناک بودند که گاهی من رو به این مکان بر می گردوندند

به اتاق دنیل رسیدیم و با کمک امیرعلی روی تخت دراز کشیدم. من مجبور بودم از 

ن ای رو نداشتم و ایامیرعلی و زانیار برای انجام هر کاری کمک بخوام، کسِ دیگه

 .همیشه باعث آزارم می شد

وقتی کامل رو تخت قرار گرفتم، دنیل صندلی کنار دستگاه سونوگرافی رو بیرون 

کشید و روش نشیت. پروب رو برداشت ، قبل از زدن ژل بر روی شکمم، چون از 

 :هام خبر داشت. به طرف امیرعلی برگشت و گفتحساسیت

 شما برو بیرون امیرعلی _

ای روی پاهایی که تنها خارج شد. پیراهنم رو بالا کشیدم و ملافه آهی کشید و از اتاق

پوشِشِش جوراب شلواری ضخیمی بود، قرار دادم. مایع سر رو روی شکمم ریخت 

 .و شروع به بررسی جنینم کرد

هیچ حرفی نزد. عادتش بود. موقع انجام معاینه یا سونو فقط با ابزار صورت با 

  .اخم، گاهی با لبخند کرد. گاهی بامخاطبش صحبت می
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 .ترسونداش من رو کمی میاما الان در طول معاینه فقط اخم داشت و این حالت چهره

ی سیاه برداشت. دستمالی بهم داد و شروع به توضیح بالاخره چشم از اون صفحه

 دادن کرد؛

وضپیت جنین اصل خوب نیست. چند بار بگم که استرس برات سمه؟ امروز چند  _

 شدی؟بار عصبی 

 :پوزخندی ناخواسته روی لبم نشست. چیزی نگفتم و گفتم

 !حالا باید چیکار کنم؟ _

 :ای بالا انداخت، به طرفم خم شد و جدی گفتشونه

ی دیگه اینجا میمونی... نه و نمیتونم نداریم... دستور اکید دارم از الان تا سه هفته _

 رو این موضوع

محکم دنیل باعث « نه»تم از جام بلند شم که خواسکلافه و خسته چشمام رو بستم. می

شد دوباره به همون حالت دراز بکشم. سرم که به بالش رسید به صورتش نگاهی 

 انداختم تا دلیل نه گفتنش رو بپرسم، قبل از من خودش ادامه داد؛

باید چند تا آمپول تزریق کنی. همینجوری بمون تا به پرستار بگم بیاد. منم میرم  _

 به امیرعلی خبر میدم که قراره سه هفته مهمونمون باشیبیرون و 

  .هاش رو زد و از اتاق خارج شد. من موندم و دنیای پر از دارابمحرف

با یاد خاطرات مشترکمون گاهی خندیدم و گاهی غمگین شدم. اما در کل کنار داراب 

تنگشم. من بودن برام شیرین و دوست داشتنی بود. با دیدنش تازه فهمیدم که چقدر دل

 .جنگیدم اما زود جا زدم و فرار کردمباید برای داشتنش می

 ...داراب برای خواستنم تلاش کرد اما من

پوفی کشیدم و چشمام رو بستم. بین دوراهی بدی گیر کرده بودم. با یادش پر از 

 .خواست حالا که اینجاست به طرفش پرواز کنمشدم و دلم میخواستن می
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شدم. باید در مورد این این بچه توی شکمم پر از ترس و نگرانی می اما با یاد داشتن 

 !کردم. اما چه کسی؟های مزخرف با کسی صحبت میحس

 مشتی به تخت زدم و پر بغض نجوا کردم؛

 ....خدایا انصاف نیست که هیشکیو ندارم _

 

 "داراب"

ردم و ی قطع تماس نگه داشتم. دستم رو با خشونت توی موهام فرو بروي دکمه

هاش رو محکم کشیدم. گوشی رو داخل جیب شلوار جینم گذاشتم و به بیرون ریشه

رفتند نگاهی انداختم. به هایی که گاهی تند و گاهی آهسته میخیره شدم. به رهگذر

ای بیرونی. ولی در اصل هر کدوم از این هایی به ظاهر بدون مشکل، با پوستهآدم

زندگیشون وجود داره که برای رفعش دست به هر ها یک چیز غیرقابل حلی توی آدم

 .زنندکاری می

چطور مهتاب »ابروهام رو به هم نزدیک کردم. عصبی شدم و با خودم فکر کردم؛ 

این شایعه رو توی شرکت پرُ کرده بود. در صورتی که من با خودِ مهگل به توافق 

کردم ی وقت کُشی میرسیده بودم تا فعلا حرفی از ازدواج به زبون نیاره. یه جورای

 «.تا حالش بهتر بشه، تا خودم آروم آروم حقیقت رو بهش بگم

چشمام رو بستم و دوباره باز کردم. نیاز به یک کیسه بوکس داشتم تا تمام خشمم رو 

روش پیاده کنم. نگاهم به زنِ بارداری افتاد که با قدم های شتاب زده و تند با کمک 

وادارم کرد تا زمانی که سوار ماشین بشن چشم رفت. حسی ناآشنا مردی راه می

ازشون برندارم. وقتی با سرعت رفتند آهی کشیدم. دستی روی شونم نشست. صدای 

 کارلوس از پشت به گوشم رسید؛

 .چرا اینجایی داراب _

 چیزی نگفتم. به طرفش برگشتم و توضیح دادم؛
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 یه تماس فوری از ایران داشتم. باید برگردم کارلوس _

 یی بالا انداخت و گفت؛ابرو

 به همین زودی؟! تو که قرار بود با سعید ملاقات کنی _

رسید تا از طریق باید این انتقام رو برای بعد میزاشتم. نباید خبر شایعه به لادن می

محتوا رفته بود. دوست مشترکشون به گوش گلارین برسونه. گلارین با یک پیام بی

 ...واویلارسید؟! اگه این خبر به گوشش می

زدم کردم و دست و پا میخسته شده بودم از این بازی روزگار. هر چی تقلا می

 .رفتمبیشتر داخل منجلابش فرو می

 .باید برگردم کارلوس. تو که میگی سعید معلوم نیست کِی پیداش بشه_

 :ای کرد و با لبخند گفتی مردانهخنده

 !گیره؟ال چه مهمونی میپیداش کردم... مهمونی عمش یادت رفته؟! هر س _

ام زیاد بود که یادم های ذهنیای نرسیدم. انقدر درگیریکمی فکر کردم. اما به نتیجه

ای بالا انداختم ی سعید چه مهمونی ترتیب میده. شونهنمیومد، هر سال این موقع، عمه

 خیال لب زدم؛و بی

 نمیدونم _

 بلند خندید و سرش رو به چپ و راست تکون داد؛

 ...یر شدی داراب... سه روزِ دیگه سی و یک اکتبره. هالووین دارابپ _

تفاوتی بهش انداختم. اصلا رغبتی برای حضور توی این جشن رو نداشتم. نگاهِ بی

 :گوشی رو از جیبم بیرون اوردم، روی هوا تکونش دادم  و رو به کارلوس گفتم

 !میتونم یه تماس بگیرم؟ _

 :عقب برداشت. دستش رو کنار گوشش گذاشت و گفت سری تکون داد. و چند قدم به
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بله، تا شما کارتون تموم شه منم به آنجل میگم جمع کنه و بریم شهرو  بهت نشون  _

 .بدیم

ی مهگل رو گرفتم. بوق سوم صدای ظریفش توی گوشی سری تکون دادم و شماره

 پیچید؛

 !الو داراب؟ _

و بیماریش به درد اومد. بدون  ای کرد و نفس عمیقی کشید. دلم برای ضعفسرفه

 مقدمه رفتم روی اصل مطلب؛

 !خبرا رو شنیدی توی شرکت؟ _

بی جونی هم از دهنش « یآره»چیزی نگفت و دوباره چند تا سرفه پشت هم کرد. 

 خارج شد. ادامه دادم؛

  یه جوری رفع رجوعش کن خانوم... هنوز زوده تا این خبر بپیچه _

زد. معلوم بود که حال درستی ای حرف می. تک کلمهکوتاه نجوا کرد« ایباشه»

 نداره. غمگین شدم و آروم پرسیدم؛

 !حالت خوب نیست؟ _

 خوبم _

 :تر شده بود گفتمدردم یکی و دوتا نبود. لب پایینم رو گاز گرفتم و با صدایی که نرم

ن داروهاتو استفاده کن... قوی باش خانوم... ضعیف بودن جایگاه آدما رو پیش م _

 پایین میاره

هیچ وقت به اسم صداش نزدم. این حرف رو زدم تا کمی با بیماریش بجنگه. صدای 

 ضعیفش توی گوشی پیچید؛

 ...جنگم تا یه روزی به چشمت بیام دارابمی _
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ام فرود ی چشمم پایین چکید. دستِ راستم مشت شد و روی سینهاشکی از گوشه

 «...سگی لعنت به من... لعنت به این زندگی»اومد.

ای که به در خورد، اشکام رو پاک کردم و به طرف در برگشتم. زانیار رو با تقه

 :دیدم که سرش رو داخل اورده بود. لبخند مهربونی زد و با صدای بلندی گفت

 !مهمون نمیخوای؟ _

سه روزه اینجام و هر روز چشمم به راه. انگار منتظر مهمانی ناخوانده هستم. میدونم 

ام این چیزها سرش نمیشه. چشمام ی فایدست اما چیکار کنم که دلِ درموندهانتظارم ب

رو یکبار بستم و باز کردم تا جلوی تاری دیدم گرفته بشه. با صدایی آروم زمزمه 

 کردم؛

 بیا تو _

در رو کامل باز کرد و داخل شد. پلاستیک بزرگ و سفیدی دستش بود. نگاهِ بی 

ترامش کمی نیم خیز شدم. بلافاصله با چند قدم خودش تفاوتی به دستش انداختم. به اح

ی سفید رو بالا اورد و با ام گذاشت. کیسهرو به من رسوند و دستش رو روی شونه

 :خنده گفت

 .دراز کشیده راحت تر میتونم گیریمت کنم _

ی متعجبم زد و با چشمام از تعجب گرد شدند و ابروهام بالا پریدند. لبخندي به چهره

 شتِ اشاره ضربه ای آرومی به نوک بینیم وارد کرد و خودش ادامه داد؛سر انگ

 ...امشب هالووینه. کلی برنامه ریختم. از دنیل اجازتو گرفتم _

بازی ها رو نداشتم و اصلا پذیرش اینو نزاشتم ادامه بده. من دل و دماغ این مسخره

 :گفتم نداشتم که توی جمعی قرار بگیرم که کسیو نمیشناسم. بلافاصله

 .من نمیام زانیار. اصلا دلم به اومدن نیست _

 :هاش رو درهم کشید و پرغیظ  گفتاخم

 ...باید بیای گلارین. برای روحیت خیلی خوبه _
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پلاستیک رو روی میز گذاشت و وسایل رو از داخلش بیرون کشید. بدون توجه به 

 شیدم؛نظر من شروع  کرد. صورتم رو به راست چرخوندم و پر حرص داد ک

 نکن زانیار دلم نمیخواد بیام _

صورتم رو به طرف خودش برگردوند. چشماش رو ریز کرد و شمرده شمرده کلمات 

 رو ادا کرد؛

 .وقتی من میگم باید بیای خُب! حالا مثِ یه دختر خوب آروم بشین تا کارم تموم شه _

ی صورتم هام رو جمع و ناخودآگاه اخمی رومیدونستم حریف این پسر نمیشم. لب

 :نشست، تاکید کردم

 مثِ آدم درستم کن، یه جوری نکن که خودمم، خودمو نشناسم _

 لبخندِ مرموزی زد و با خنده نجوا کرد؛

 حله داداش _

خواست فقط یک معنی داشت و اون هم چیزی نبود که من دلم می« حله داداشش»این 

  .انجام بده

باز کرد. کاغذی از کنار جعبه ی رنگ بزرگی رو قلمو رو به دست گرفت و جعبه

گفت و با « خُبی»کرد. بیرون کشید و هر چند ثانیه یکبار به کاغذ و صورتم نگاه می

 :نگاهی که حالا جدی شده بود، گفت

 چشماتو ببند. تا نگفتم حقم نداری بازشون کنی _

ای بیخیال مخالفتم شدم و چشمام رو بستم. به این فکر کردم که شاید برای لحظه

 .لارین نباشم و از این پوسته خارج بشم، شاید دردِ دلم تسکین پیدا کنهگ

هام بسته بود. صورتم سنگین شده بود و انگار چیزهای زیادی حدود یک ساعت چشم

روی صورتم آویزون بودند. خسته و کلافه آهی کشیدم و با صدایی که کمی کلافه و 

 عصبی بود غریدم؛
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 !باز کنم چشامو؟ _

 :ی بلندی سر داد و گفتهزانیار خند

 .اگه بدونی ازت چی ساختم. مطمئنم امیر نمیشناستت. پنج مین دیگه تمومه _

اون چند دقیقه هم گذشت و زانیار گفت که چشمام رو باز کنم. دستم رو بالا اوردم تا 

کرد رو بردارم، یکدفعه صدای داد زانیار بلند به صورتم بزنم تا چیزی که اذیتم می

 شد؛

ت بهش نزنیاااا. باید باشه اونا. بزار خودتو وقتی رسیدی مهمونی ببین. اول دس _

 .قیافه بقیه برات عادی بشه بعد خودتو ببین

کرد. بعد از زدن این حرف سوتی زد و زیر لب با خودش شعری رو زمزمه می

 .همون لحظه صدای زنگ گوشیم بلند شد

دن بدون توجه به حضور زانیار،  ی لاگوشی رو از کنارم برداشتم و با دیدن شماره

 تماس رو برقرار کردم؛

 الو! سلام لادن _

صدای خِش خِشی از پشت گوشی بلند شد و چند ثانیه بعد صداش با تاخیر به گوشم 

 رسید؛

 !سلام عزیز دلم خوبی؟! فینگیل خاله خوبه؟ _

 !خوبه عزیزم. اونجا اوضاع خوبه؟! رفتی سرِ زندگیت؟_

ی گوشی نگاه چیزی نگفت. فکر کردم تماس قطع شد. به صفحهمکث کوتاهی کرد و 

 گذره و تماس قطع نشده. سوالم رو دوباره تکرار کردم؛کردم، دیدم زمان می

 !لادن اونجا اوضاع خوبه؟! برای آیدین اتفاقی افتاده؟ _

 :آهی کشید و با صدایی که غمگین و پر از درد بود گفت

 ...مهتاب چیزای خوبی نمیگه _
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اب رو دیده بودم و میدونستم که سلامته. از حیله و نیرنگ مهتاب هم خبر داشتم. دار

 :بدون اینکه تعجب کنم. با خیالی آسوده گفتم

 !چی میگه؟ _

داد که خیلی هم خبر راحتی برای من نیست. ی لادن نشون میسکوتِ دوباره

 حوصله نجوا کردم؛بي

 !چی میگه لادن؟ _

 :بدون مقدمه گفت

 کنهدواج میداره از_

 گفتم، شروع به حرف زدن کردم؛بلند خندیدم و در حالی که کلمه ها رو تیکه تیکه می

 خُب... به سلامتی... به...منو تو... چه مربوطه_

ام ی چشمم پایین چکید. میخواستم با انگشت اشارهی زیاد اشکی از گوشهاز خنده

 پاکش کنم که زانیار دستمالی به دستم داد و لب زد؛

 با این پاکش کن _

ای مُرد و دستم که برای همون لحظه لادن هم چیزی گفت که تمام من برای لحظه

 پاک کردن اشکم بالا اومد، توی هوا خشک شد؛

 ...دارابو میگم _

 «.هام با درد بسته شدگوشی از دستم سُر خورد و چشم

به زانیار با  لباس بنفش گشادی رو پوشیدم و کلاهِ جادوگری رو روی سرم گذاشتم.

اون عینک هری پاتری و علامت رعدی که روی پیشونیش کشید خیره شدم، قیافش 

ها بامزه شده بود. به من نزدیک تر شد و جاروی دسته بلندی که توی کارتون

 کردن رو به سمتم گرفت؛جادوگرها ازش استفاده می

 اینم بگیر دستت که تکمیلِ تکمیل شی _
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های ریز شده نگاهم کرد. لبش رو جمع کرد و شماز من فاصله گرفت و با چ

زیر لب گفت. کنار پلاستیکِ بزرگ رفت و چیز سیاهی رو ازش بیرون «نچی»

 :کشید. به طرفم گرفت و گفت

 تر شیبیا این شنلم بگیر که کامل _

کلافه و بی حوصله شنل رو گرفتم و به دورگردنم بستم. در حالی که زیر لب غُر 

 :می زدم گفتم

 !ریم زانیار؟ب _

 لبخند بزرگی زد و به در اشاره کرد؛

 پیش به سوی هالووین _

کرد به سوار ماشین شدیم و زانیار در حالی که زیر لب آهنگِ شادی رو زمزمه می

 :راه افتاد. چند دقیقه رانندگی کرد. به طرف خیابون سمت راست راهنما زد و گفت

 .یک ساعتی تو راهیم. استراحت کنگلارین صندلی رو بخوابون تا برسیم اونجا  _

هام به خاطر کِسِلی و بی حوصلگیم، به حرفش بدون چون و چرا گوش دادم و چشم

 .رو بستم

 .شاران عزیزم بدو بیا بغل مامان _»

  .سخت مشغول آب بازی بود و اصلا به حرفم توجهی نمی کرد

 عروسکم نزدیک آب نشو_

  .سرش رو به سمت راست کج کرد و ناز خندید

های کوتاه که توی دو ردیف به اطرافم نگاهی انداختم. یه جای سرسبز با درختچه

کردم قبلاً اینجا کنار رودِ کوچیک ولی پر آبی قرار داشت. جای عجیبی بود حس می

آوردم چیزی یادم نمی اومد. یه باغ یا جایی رو دیدم؛ ولی هرچی به مغزم فشار می

 .که قبلا رفته بودم
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رف شاران برداشتم. پاهاش رو توی آب گذاشت و انگار قصد داشت یک قدم به ط

 :سمتش دویدم و داد زدم وارد نهر بشه. به

کنی! زود بیا بیرون خطرناکه، آب هم سرده سرما کار میشاران! سرده! اونجا چی _

 .خوریمی

 :ای گفتی بامزهطرفم برگشت و با لحن کودکانهلبخند به لب به 

 .نتظرمونه باید برم، نگاه کنمامان، بابا م -

 . و با دستش به اون طرف رود اشاره کرد

کرد. هاش رو بغــل کرده و با خنده به من و دخترکم نگاه میداراب رو دیدم که دست

ترسیده عقب گرد کردم و پر از بهت و ناباوری خیره به اون طرف رود بودم. داراب 

 لب زد؛

 تو هم با دخترمون بیا _

شاران و داراب در گردش بود. اون نمیدونست که من باردارم... حالا با نگاهم بین 

 ...این لبخند

وقتی دید که بدون حرکت ایستادم خودش رو به شاران نزدیک کرد و دخترکمون رو 

در آغوش گرفت. با یک دستش شاران رو در آغوش داشت و دستِ دیگه اش رو به 

 .سمت من دراز کرد. بیا گلارین دیر شد

من رو دید. دخترکم رو گرفت و خلاف جهت من حرکت کرد. دستم رو روی  مکث

 ام گذاشتم و داد کشیدم؛شکمِ خالی

 ...نه _

 کرد؛دستم توی دستِ  کسی فشرده شد. و پشتِ سرِ هم اسمم رو زمزمه می

 ...گلارین خواب دیدی... گلارین پاشو عزیزم _
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ار یه چیزی سنگین روی چشمام توان حرف زدن و باز کردن چشمام رو نداشتم. انگ

صورت زانیار باز کردم و شد. اما به زور لای پلکم روبود و مانع باز شدنشون می

 .رو جلوی خودم دیدم

 !خواب بد دیدی؟ _

چشمام رو دوباره باز و بسته کردم و لب زیرینم رو گاز گرفتم. سرم رو به چپ و 

به اطراف انداختم. زانیار ماشین راست تکون دادم و آهی از تهِ دل کشیدم. نگاهی 

 رو کنار یک خونه ویلایی بزرگ با نمای سفید نگه داشته بود. آهسته پرسیدم؛

 رسیدیم؟ _

تکون داد. با تنی سست و بی حال درِ ماشین « آره»لبخندی زد و سرش رو به معنای 

ه رو باز کردم. یک پام رو  بیرون گذاشتم که دستم کشیده شد. با نگاهی سوالی ب

 :سمت زانیار برگشتم که گفت

 وایسا کجا با این عجله! ماشینو میبرم داخل _

ماشین رو دوباره روشن کرد و جلوی درِ آهنی نگه داشت. بوق کوتاهی زد. چند 

ها کنار بقیه ماشینثانیه بعد در به طور خودکار باز شد و زانیار آروم ماشین رو

 .هدایت کرد

 :به نگاهی به اطراف انداخت و گفت بعد از پارک قبل از پیاده شدن

ببین گلارین طوری درستت کردم که هیشکی نمیشناستِت. جون من بیا امیرعلیو  _

 ای؟بزاریم سرکار. پایه

ای زیر لب گفتم و پیاده شدم. باد سردی به بدون توجه به لحنِ شادِ صداش، باشه

وش کرفتم و با صورتم برخورد کرد و باعث لرزم شد. با دستام خودم رو در آغ

 .فکری مشغول همراه زانیار به طرف ویلای بزرگ به راه افتادیم
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کرد. نه آبشار بزرگی که توی حوض وسط اون حیاط هیچ چیزی توجهم رو جلب نمی

های کوتاه کاج که توی مسیرمون دو طرف به طور منظم کاشته سر سبز و نه درخت

 .شده بود

رسیدم. دستم توسط زانیار کشیده ای نمینتیجهکردم اما به به تعبیر خوابم فکر می

هایی از حدقه در اومده کنارمون قرار گرفت. و با امیرعلی با چشم شد، همون لحظه

 تعجب پرسید؛

 !ایه که برای گلارین درست کردی؟زانیار این چه قیافه _

 زانیار متعجب و با شگفتی انکار کرد؛

 ناستگلارین که نیومد... ایشون دوستم کاتری_

 ی امیرعلی بلند شد و ادامه داد؛قهقهه

 شاید هیشکی نتونه حدس بزنه که گلارینه ولی من راحت میتونم حدس بزنم_

 ابروهای زانیار جمع شد و با اخم پرسید؛

 اونوقت چطور؟ _

 به خاطر باردار بودنش صددرصد میدونم گلارینه، از صورتش نچ_

 :آروم خندیدم و به زانیار گفتم

 و امیرعلي جواب ندادنقشت ر _

 :زانیار پوکر فیس دستم رو رها کرد و رو به امیرعلی کرد و گفت

 ...یک صفر به نفعِ تو جناب _

و بدون توجه به من مسیرش رو به طرف صاحب خانه کج کرد و مشغول سلام و 

 احوالپرسی شد. با لبخند روی لب به طرف امیرعلی برگشتم و به خودم اشاره کردم؛

 !بود درستم کرد؟! زشت شدم؟خیلی نا _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

544 | P a g e  
 

 لبش رو گاز گرفت و زیر لب زمزمه کرد؛

 خیلی _

 :آروم خندیدم و گفتم

 ی این جمع و ندارممیشه جایی بریم تا بشینم؟! خیلی حوصله _

 ی سالن اشاره ای کرد و گفت؛به سمت گوشه

 بریم منم مثل تو _

ی نارنجی رنگی و نفرهی دبه سمتِ جایی که اشاره کرده بود رفتیم و روی کاناپه

 .نشستیم

های حلوایی بزرگی هر چند قدم کدو خونه نارنجی و سیاه بود. و  ِجالب بود که تمِ

قرار داشت که انگار داخلش چراغی هم برای روشن کردن فضا قرار داده بودند. 

روح خودشون  چون تنها نور اون خونه همین بود. زن و مردها هم به شکل اسکلت و

رده بودند. به نظرم چیز قشنگ و دلچسبی برای شاد بودن توی این فضا رو درس ک

  .وجود نداشت

ی در حال نگاه کردم به اطرافم بودم که نگاهم میخِ  شخصی شد که روی کاناپه

ای نفسم بند اومد و احساس نارنجی رنگی درست اونور سالن نشسته بود. برای لحظه

  .خفگی بهم دست داد

اش شدم که سنگینی نستم نگاهم رو از داراب بگیرم. انقدر خیرههر کاری کردم نتو

نگاهم رو احساس کرد و صورتش به طرفم برگشت. من مرگ رو با نگاهِ کنجکاوش 

 .احساس کردم و تمامِ خون توی تنم یخ بست

 !کرد؟روی من چیکار میداراب! اینجا! درست روبه

ی شرکت که از طریق ایمیل برام جلوی لپ تاپم نشسته بودم و به یه سری از کارها

ای به در خورد و چند ثانیه بعد کارلوس وارد کردم. تقهفرستاده بودن رو بررسی می

 :اتاق شد. با تعجب به صورتش نگاه کردم و گفتم
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 !ایههی کارلوس این چه قیافه _

ی اتاق بود رفت و همینطور که در حال بررسی ای که گوشهخندید و کنار آیینه

بود شروع به صحبت کردن کرد. صداش هم به طرز مزخرفی خشن و  صورتش

 وحشتناک شده بود؛

 ی عمه خانوم سعید دعوتیمامشب هالووینه یادت رفته؟! خونه _

 :کردم و بدون توجه به حرفش گفتم اخم

 !صدات چرا اینجوری شد؟ _

 :خاروند گفتچیزی شبیه سوت از دهنش بیرون اورد و در حالی که سرش رو می

 اینو آنجل به زور میگه بکن تو دهنت بلکه جذاب تر بشه _

بلند قهقهه زدم و بیخیال روی صندلی لم دادم، اما به هر زوری بود کارلوس من رو 

  .با خودشون همراه کرد

 .وارد سالن بزرگ خونه ای ویلایی شدیم

ه روح غریبی در اومده بودند. یکی خودش رو شبیهای عجیب وها به شکلی آدمهمه

  .کرد و یکی دیگه روی صورتش طرح یک اسکلت زد

هام بود. دورتر اما من به اصرار کارلوس تنها نقاشی روی صورتم دو خط زیر چشم

  .از همه توجهم به زنی باردار جلب شد

هاش چیزی شدم. نگاهش... چشمکرد که کلافه و عصبی مینگاهم میانقدر خیره

 ...لرزوندمیداشتند که قلبم رو

ی سیگارم رو که این روزها به خودم توی دلم زمزمه کردم و بسته« بی ناموسی»

همدمم شده بود ، از جیب کتم در اوردم. بلافاصله روشنش کردم و انقدر عمیق پک 

 .زدم که نصف سیگار خاکستر شد

  .ای نبودم که هر لحظه دلم برای نگاه کسی بلرزهمن مردِ هرجایی یا هرزه

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

546 | P a g e  
 

توجهم رو به خودش جلب کرد و نگاهم رو به سمت کارلوس دادم صدای کارلوس 

 ...تا دیگه چشمم به اون زن نیفته... زنی باردار با نگاهی آشنا

 ...خوب خانوما و آقایون کنار همراهاشون قرار بگیرن تا باهم جشنو شروع کنیم _

... نگاهم ناخودآگاه سرکش شد و به سمت اون زن کشیده شد تا همراهش رو ببینم

هایی پهن بهش نزدیک شد... دستش رو به سمتش دراز کرد اما مردی قد بلند با شونه

 ...تکون داد و دستش رو رد کرداون زن چند بار سرش رو

 ...اصرار فایده نداشت و بالاخره اون مرد تنهاش گذاشت

 ...همه دو به دو شدن جز من و اون زن

 ...رین آهی کشیدمهای گلاسرم رو پایین انداختم و با یاد چشم

های توی افکار سردرگمم در حال یادآوری خاطرات شیرین و تلخم بودم که کفش

قرمز رنگی جلوی چشمم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم و چشمم به زن باردار 

 ...روم افتادروبه

  ...دستش رو به سمتم دراز کردم

فقط باید دستای گلارین مشت کردم تا توی دستاش قرار نگیره... دستای من دستم رو

 ...گرفترو می

اما دستم ناخودآگاه دراز شد و توی دستش قرار گرفت... گرمای لذت بخشی توی تنم 

نشست... آهی ناخواسته از دهنم خارج شد... ایستادم... کنارش قرار گرفتم... عطرش 

 ....رو با ولع وارد ریه هام کردم

  ...نمیدونهمیدونستم که اون زن چیزی از زبان فارسی 

 با زبون مادری خودم زمزمه کردم؛

 ....امان از این چشمها امان از این عطر تن _

 ...لعنتی چرا همه جا باهامی
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 ...یکدفعه زن خم شد... دستش رو روی شکمش گرفت و جیغ آرومی کشید

گرفتم و دلم یک حالی شد... منِ کثافت چه مرگم شد که با لمس زن ترسیده کمرش رو

 !میریزم؟ ینطور بهمغریبه ا

 !من کِی چشمم به ناموس دیگران بود؟ چرا اینطوری میشم؟

مردی کنارم قرار گرفت... با خشونت دستم رو از دور کمرِ اون زن برداشت و داد 

 کشید؛

 ....دستتو بکش نامرد _

 

 "داراب"

ی آرومی رو بودم. ضربهی مردِ آشنای روبهو دستپاچه خیره به حرکات شتاب زده

 کرد؛روی صورتِ زن می زد و مدام تکرار می

 خوبی؟! جونِ امیرعلی یکم تحمل کن تا زانیار و پیدا کنم _

شدن  شد، ترس از بر ملاای به زبونِ فارسی که از دهنش خارج میبا گفتنِ هر کلمه

 .لرزوندحرفم و بازی با غیرتِ مردِ روبه روم تنم رو می

محکم بستم. صدایِ مردِ هام رودم و چشممضطرب دستم رو چند بار به سرم کشی

 دومی بلند شد؛

 ...امیرعلی گ _

 ای مرد باعث شد نگاهِ کنجکاوِ چند نفر به سمتمون بیفته؛فریاد یکدفعه

 هیچی نگو زانیار... فقط ماشینو روشن کن و به دنیل هم خبر بده تا من بیارمش _

د. دستانِ مردِ آشنا زیر بازوی مردی که زانیار نام داشت بلافاصله اونجا رو ترک کر

زن قرار گرفت. با بلند شدنشون ناخودآگاه یک قدم جلو رفتم. نگاهِ مرد کلافه و 

 :عصبی روی صورتم نشست. سرم و پایین انداختم و گفتم
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 !میتونم کمکتون کنم؟ _

هاش چند لحظه روی صورتم ثابت موند . حالت نگاهش عجیب بود. مردمک چشم

 و تقریبا غرید؛ سرش رو بالا برد

 لازم نکرده _

کردم. عادی بود برایِ کسی که جانش در اینهمه عصبانیت و اضطراب رو درک می

خطر بود. انگار همسرش در وضعیتِ مناسبی قرار نداشت. با دو قدم کنارش قرار 

 گرفتم. یکهو با خشم توپید؛

 مثله اینکه حالیتون نمیشه... دست از سرمون بردارین _

 : تسلیم بالا آوردم و بلافاصله گفتم ِام رو به حالتدو تا دست

 !فقط قصد کمک به یک هموطنو دارم همین _

نفس عمیقی کشید. کمی به اوضاع مسلط تر شد. چند قدم کوتاه برداشت و بدون توجه 

ی دونم چه مرگم شده بود. شاید چهرهبه من به طرف درِ خروج به راه افتاد. نمی

هِ عجیب زنِ همراهش باعث شد که غرورم رو نادیده بگیرم و آشنایِ این مرد و نگا

ام نداشت. هنوز باهاش همراه بشم. او هم سکوت کرد و کاری به این رفتار کودکانه

درِ ورود رو باز نکرده بود که قبلش همون مردی که زانیار بود در رو باز کرد. 

 :کلافه گفت

و بست نمیشه از پارک خارجش امیرعلی بدبخت شدیم، یه احمقی راه ماشینمون _

 کرد

 :هر دو دستپاچه شدن، از موقعیت استفاده کردم و سریع گفتم

 میتونم از رفیقم ماشین بگیرم _

ای حرف ای نداشتند و وضعیت زنِ بی حالِ همراهشون که حتی کلمهانگار چاره

 .نمیزد خیلی وخیم بود که بلافاصله قبول کردند
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ی کارلوس رو گرفتم. بعد از برقراری تماس شمارهگوشیم رو از جیبم درآوردم و 

ازش سوییچِ ماشین رو خواستم که بدون پرسیدن دلیل گفت که تا چند دقیقه به دستم 

 .میرسونه

*** 

کنار ماشین قرار گرفتیم. دستی که با اون سوییچِ ماشین رو نگه داشته بودم به طرف 

 :زانیار دراز کردم و گفتم

 لطفا شما برونیدبرای سریع تر رسیدن  _

 .بدون تعلل پذیرفت و هر سه تامون داخل ماشین قرار گرفتیم

 .من صندلی جلو رو انتخاب کردم و زن و شوهر آشنا ولی غریبه پشت نشستند

صدایِ مرد از پشت به گوشم رسید که اینگیلیسی پر حال شرح دادنِ وضعیتِ 

 همسرش بود؛

 تش رسیدهدنیل داریم میایم بیمارستان. فکر کنم وق _

_.... 

 ...میدونم زوده _

_... 

 دنیل اعصابم خورده فقط خودتو برسون _

_.... 

 کنمباشه آرومش می_

چطور قرار بود آرومش کنه؟! اگه من جای اون مرد بودم، یک دستم رو رویِ شکمِ 

ام رو روی صورتش. هر دو موجودِ عزیز و گلارینم میذاشتم و دستِ دیگه

 ...کردم تا بیتاب نشن. اما حیفمی داشتنیم رو نوازشدوست
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نمیدونم اون مرد چطور آرومش کرد که صدای زنش بلند شد. انگار تا حالا خیلی  

 ...کشیدکشید و فقط حیغ میتحمل کرده بود. جیغ می

 ! صداش هم مثل اونِ؟ ِکرد تا بدونم آیا تنُحتی یک کلمه صحبت نمی

با فاصله نشسته بودند. تعجب کردم  برای کنجکاوی به طرفشون برگشتم. زن و مرد

 «!کنه؟چرا آرومش نمی»و با خودم زمزمه کردم؛

 ای داد کشید؛زانیار با صدای خفه

 امیرعلی قبلِ اومدنمونم حالش خوب نبود... انگار دلشوره داشت _

 «دلشورش بیخود هم نبود»_ی ریز امیرعلی به گوشم رسید؛زمزمه

کتر فرانچسکا رو بفرسته. اِلیکا نمیخواد که سر زانیار زنگ  بزن دنیل بگو که د _

 زایمانش دنیل باشه

ترمز ناگهانی ماشین باعث شد کمی به جلو خم بشم و فریادِ بلند امیرعلی و جیغِ زنی 

  غریبه با نگاهی آشنا

 کمی جو رو متشنج کرد؛

 ...زانیار _

الیکا از زبون  ی اسمِ ی کوتاهی با شنیدن دوبارهی زیر لبِ زانیار و جرقهزمزمه

  .زانیار باعثِ شگفتی و تعجبم شد

 :سرم رو سریع به سمتِ امیرعلی چرخوندم و آهسته گفتم

 !شما تویِ شمال نبودین؟ _

 

 "گلارین"

کرد. دردِ روح و جسمم باهم دلشت از پا درَِم میاورد. در حالی ای ولم نمیدرد لحظه

بردن دائم به این فکر عمل میکه روی برانکار بودم و سریع من رو به سمت اتاق 
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ایم. حکمت این دیدار و این لحظه کردم که چطور ما دوباره سرِ راهِ هم قرار گرفتهمی

  !زمانی که خبرِ عروسیش چند ساعتِ پیش به گوشم رسید چی میتونه باشه؟

 !کرد؟معرفتِ من که قرار بود داماد بشه... حالا اینجا چیکار میمردِ بی

ها شد و با نگاهش ساعتای از چشمام جدا نمیامیرعلی از مهمونی ثانیه نگاهِ ناراحتِ 

دلداریم داد. به درِ اتاق عمل رسیدیم. قبل از وارد شدن دستش رو گرفتم و اساره 

شناسه. احساس خواستم با صدام متوجه بشه که من رو میکردم که خم بشه. نمی

 ار گرفت. آروم زمزمه کردم؛کردم که شک کرده. گوش امیرعلی کنارِ لبم قرمی

 ترسمتنهام نزار می _

نگاهِ مردِ همیشه همراه و پشت و پناهم بسته شد. آهی از تهِ دل کشید و با بغض لب 

 زد؛

 من نوکرِ خواهرمم هستم _

 !من گفته بودم دلم برای مردونگی این مرد خونِ؟

 مثلِ خودش لب زدم؛

 دوستت دارم داداشِ مهربونم _

 :امی دومم هم بلند شد و گفتصدای پر بغض ح

 نامردی نداشتیما آبجی خانوم. منم درِ گوشی میخوام _

 و گوشش رو به لبم نزدیک کرد و زیر گوشِ زانیار هم زمزمه کردم؛

 تو بهترین دادلشِ دنیایی مواظبه شارانم باش _

هایی شد که اون طرف به در اتاق باز شد و قبل از بسته شدن در نگاهم قفلِ چشم

 :هام گفتمواری تکیه داده و خیره به ماست. با چشمدی

 دوستت دادم دارابم _

**** 
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 "گلارین"

زدم. ام کرده بودند. درد امونم رو بریده بود و فقط جیغ میدکتر ها و پرستارها دوره

ترسیدم و هر کدوم در حال آماده کردن من بودند. رویِ تختِ مخصوص نشستم. می

 :ل کنارم قرار گرفت. دستی به صورت و پیشونیم کشید و گفتلرزید. دنیتمام تنم می

مواظبه خودت نبودی من میرم بیرون ، فرانچسکا بقیه کارها رو انجان میده. کارت  _

 تموم شد منو امیرعلی و زانیار پیشتیم

 :چند دقیقه بعد دکتری با پوست سیاه و کلاهِ سفیدی کنارم قرار گرفت و با لبخند گفت

 !ای؟آماده _

ام گرفته بود. سرمی به دستم وصل شد و آمپولی تمام تنم خیسِ عرق شده بود و گریه

کردم. کشیدم و اسم داراب رو صدا میدرون سرم تزریق شد. من هم فقط جیغ می

یکم بیشتر... داره تموم میشه عزیزم... »_گفت؛ درد داشتم و صدای دکتر رو که می

شد. بالاخره صدای هایِ پر دردم گم میی فریادتو« آروم باش... آفرین دختر خوب...

ترین اتفاق زندگیم به گوشم رسید. با صورتی خیس و موهایی که روی ی قشنگگریه

پیشونیم چسبیده بود لبخندی روی لبم نشست. وقتی نوزاد رو بلند کردند و پشتش رو 

کم رو توی ی بیشتر شارانم باعث شد من هم گریه ایم بگیره. دخترزدند صدای گریه

بغلم گذاشتند. با هق هق نوزاد خونی و تو بغلم گرفتم و صورتم رو به صورتش 

  .چسبوندم

ی سبزی روی پاهایِ لختم قرار گرفت. امیرعلی وارد شد و درِ اتاق باز شد. پارچه

کرد. کنارم قرار گرفت و تبریک گفت. نگاهِ طولانی با ذوق به من و دخترم نگاه می

 :و گفت به صورتم انداخت

 بزار بفهمه _

 ترس از دست دادنِ شارانم تمام تنم رو لرزوند با التماس زار زدم؛
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 تورو هرچی می پرستی نذار اون مرد بفهمه _

 کلافه پوف کشید. دستی به صورتش کشید و آروم  زمزمه کرد؛

مگه زنش نیستی؟ باید بهش بگیم ... هردوتون راحت میشین بخدا... الان این لحظه  _

 ...د داراب کنارت میبود نه منبای

 بچم تو بغلم جیغ می زد و من همراهش اشک میریختم

 ! بچه ای که پدر نداشت

 ! شناسنامه ای که سفید بود

 : دوباره نالیدم

  بهش نگو ... التماست میکنم نگو _

 : بچه رو بیشتر به خودم فشردم و زیرلب زمزمه کردم

 !... اما عروسیشه ایصیغه شم نه زنش... یه جوری عاریه _

 ...امیرعلی با بهت نگاهم کرد...حق داشت... آخه بدبخت تر از من وجود نداشت

آخه نمی دونست امشب که من برای به دنیا آوردن بچه داراب درد می کشیدم اون 

 ...قرارای عروسیش رو گذاشته بود و قرار بود با زن واقعیش به حجله بره

ی که اون بیرونه بالاخره همسر و پدره بچته. باید گلارین دیوونه شدی؟! اون مرد _

 بفهمه

 دستش رو گرفتم و با بغض نالیدم؛

 کنمبهم زمان بده خواهش می _

 :سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

 فقط سه روز _
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و از اتاق خارج شد. من به این فکر کردم تو این سه روز میشه رویِ برادریِ زانیار  

 !حساب کرد یا نه؟

ها اندازم. عقربهاهی میی بلند هست نگبه روی تختم روی یک پایهبه ساعتی که رو

ای کنم که از دیشب تا حالا لحظهنهِ صبح رو نشون میدن و من به این فکر می

ام میکشم و نفسم رو محکم از راهِ دهن های خستهی چشمنخوابیدم. دستی به گوشه

ه روش شماره تلفنی به اسمِ امیرعلی نوشته کنم. برای بار چهارم کاغذی کخارج می

کنم. اندازم. همچنان روی تخت دراز کشیدم و به سه شب قبل فکر میشده نگاهی می

کنم و هر بار با مرورش ها رو توی ذهنم  بارها و بارها  مرور میها و نگاهتمام اسم

 .شممضطرب تر می

جورایی مشکوک بود. و دستپاچگی اون دوتا مرد و سکوت اون زن عجیب و یک 

 :در آخر کاغذی که به سمتم گرفته شد و محکم و با صلابت گفت

 ممنون که زحمت کشیدید. شمارمو داشته باشین لازمتون میشه _

ی کنه.شماره رو داخل جیب کتم میزاره و به سمت دیگهبه نگاهِ متعجبم توجهی نمی

 .کنهسالن حرکت می

ی این مردِ غریبه به چه کارِ کنم شمارهاین فکر میو من از اون شب تا حالا دارم به 

  .من میاد

کنم اما چیزی ها رو بارها برای خودم تصور میی اون لحظه ها و ساعتهمه

 ...دستگیرم نمیشه جز

چینم و با یادِ یکباره دیگه شبِ مهمونی رو برای خودم از اولین برخورد کنارِ هم می

هام مشت بشه. ی پشتم باعث میشه دستروی تیرههای آشنای اون زن عرق شرم نگاه

دم شاید با کلافه بلند میشم و روی تخت میشینم. سرم رو به چپ و راست تکون می

ی کنم. نگاهِ خیرههام رو محکم میبندم و باز میاینکار کمی ذهنم منسجم تر بشه. چشم

ی مشکی رو از تنم ای از ذهنم بیرون نمیره. با عجله بلند میشم و رکاباون زن لحظه

 .تر بشمرسونم تا بلکه با گرفتن دوش کمی آرومدر میارم. خودم رو به حمام می
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*** 

ی کوچیکی مشغول خشک کردن موهام هستم. به اتاقِ جلوی آینه ایستادم و با حوله

کنم. دقیقا از فردای مهمونی از کارلوس خواستم کوچیک اما جمع و جورم نگاه می

اجاره کنه. انگار باید مدت زمانِ بیشتری رو اینجا میموندم تا تکلیف  تا اتاقی رو برام

  .های قلبم رو مشخص کنمسری یک سری خیره

ی مهگل رو دارم و شمارهای بر میگوشی موبایلم رو از روی میزِ کنسول کرم قهوه

خورد کردم. هر چی بوق میگیرم. اول باید تکلیف این دختر رو مشخص میمی

 شد. میخواستم قطع کنم که صدای پر انرژیش توی گوشی پیچید؛قرار نمیتماس بر

 !الو داراب؟ _

با یاد آخرین تماسم لبخندی روی لبم نشست. فکر کنم خیلی بهتر شد که اون صدای 

بیمار و رنجور به گوشم نرسید. اما این خوشحالی فقط توی دلم بود. مثل همیشه 

ین صدای سردم، دخترِ مقابلم رو دلسرد کردم. هیچوقت ا« سلام»سنگین و سرد 

 .نکرد

 !گردی؟خوبی؟! کِی برمی _

ابروهام رو بالا انداختم. برای نشوندن مهتاب سرِجای خودش قطعا الان باید ایران 

 شد. آهسته زمزمه کردم؛می بودم. اما نمیدونم چرا یک چیزی مانع برگشتنم می

 .گردممییه سری کار دارم باید انجامشون بدم بعد بر _

بلند خندید و من به این فکر کردم چه اتفاقی این دختر رو انقدر سرزنده کرده. که 

 خودش سریع بدون پرسیدنم جوابم رو داد؛

 به... خوبه . من احتمالا دو روز دیگه پیش توامخو _

اش که تموم شد بلند بلند و سرمست خندید اما درونِ من یک چیزی سقوطِ آزاد جمله

دونم چی فقط انقدر بد بود که دستم داخل موهام مشت شد و لبِ زیرینم رو کرد. نمی

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

556 | P a g e  
 

ی آهن باعث بهم خوردن حالم شد. با صدای دورگه محکم گاز گرفتم جوری که مزه

 :ای گفتمو خش گرفته

 تنها میای؟ _

شد. پر وقت با تنُِ صدام متوجه وخیم بودنِ اوضاع نمیمهگل برخلافِ گلارین هیچ

 :خوش گفتانرژی و سر

 نه با بابا و مامان میایم. قراره بریم اتُاوا پیش عمم. من گفتم که بیام پیشِ تو _

دونست. کمی این پا و اون پا کردم ولی بالاخره این دختر از غریبه بودن چیزی نمی

 حرفم رو به زبون اوردم؛

رگشتم من قراره فردا به مدت یک هفته از کانادا خارج بشم. پیش عمت باش وقتی ب _

 تورنتو میگم که بیای اینجا

دونست که هام رو ببندم. باید میصدای نفسِ عمیقی که به گوشم رسید باعث شد چشم

  .من برای دیدنش مثل خودش انقدر مشتاق نیستم

 صداش ضعیف شد و آهسته زمزمه کرد؛

 !باشه کاری نداری؟ _

 :نفسم رو پر شتاب بیرون فرستادم و گفتم

 !دارین میاین؟چطور شد یهویی  _

همچین یهویی هم نیست. عمه آزمایشامو برد ویش یکی از دکترای اونجا خودشم _

 .هم آزمایش داد انگار دکترا یکم امیدواری دادن

هاش رو کاملا عادی به زبون اورد. انگار نه انگار در مورد بهترین اتفاق حرف

 وق شد؛زد. صدای من اما پر از ذزندگیش یعنی سلامتیش داشت حرف می

 ...این عالیه خانوم _

 «هه خانوم»_ زیر لب زمزمه کرد
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 صدا با تاخیر به گوشم رسید. ولی اعتنایی نکردم و ادامه دادم؛

 .حتما پیگیر کارات باش تا اونجایی که میدونم بیماریت زود تشخیص داده شد _

 بی تفاوت زمزمه کرد؛

یچ خوشی تو زندگی ندارم... کنم... نه برای خودم چون هبرای خوب شدنم تلاش می _

 فقط برای دلِ بابا و مامانم

جملات رو پشت سر هم ردیف کرد و گوشی رو قطع کرد. سرم رو بلند کردم و به 

خدایا خودت براش یه کاری کن. بخدا بیشتر »_ سقف خیره شدم. از تهِ دل فریاد زدم؛

 «از این از من بر نمیاد

رتم کشیدم و برای رهایی از شک و دودلی، چند ثانیه همونطور موندم. دستی به صو

ی امیرعلی رو گرفتم و با اینبار کاغذ و گوشی رو از روی کنسول برداشتم. شماره

ضربان قلبی که روی هزار رفته بود منتظر وصل شدن تماس بودم. یک بوق... دو 

 بوق... سومین بوق صدای مقتدر مردی داخل گوشی به زبون انگیلیسی پیچید؛

 یدبفرمای_

 :کنار ابروم رو خاروندم و گفتم

 دارابم _

رو شد لبخندی روی لبم بشینه. مثلِ بچه های دبستانی خودمسکوت اونور خط باعث

 :معرفی کردم. امیرعلی فارسی گفت

 به جا نیاوردم آقا _

 چند قدم توی اتاق برداشتم و با دلهره زمزمه کردم؛

 ...روز مهمونی شما و خانومتون رو _

 ام رو ادامه بدم. انگار که شناخته بود کی هستم؛لهنذاشت جم

 خانومم نبودن... خواهرم بودن. چه کاری از دستم برمیاد _
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 :بدون مقدمه گفتم

 میخوام ببینمتون _

 :مثل اینکه خودش هم منتظر همچین فرصتی بود که بلافاصله گفت

 فعلا تو همون بیمارستانیم. میتونین اینجا تشریف بیارید _

محکمی گفتم. « یباشه»از اینکه نیاز به مقدمه چینی نداشتم لبخند زدم و  خوشحال

ی اتاق بود رفتم. یک شلوار تماس رو قطع کردم و  به سمت کمدِ لباسی که گوشه

ای که از ایتالیا خریده بودم رو در اوردم. به همراهِ ای با کت چهارخونهسورمه

ها رو دون آستینی تیپم رو کامل کردم. لباسایه بپیراهن آبی آسمانی و با بافتِ سورمه

  .با وسواس پوشیدم و از اتاق خارج شدم

از هتل که بیرون اومدم تاکسی گرفتم و آدرس بیمارستان رو دادم. توی راه برای 

  .های قرمز و صورتی خریدمخالی نبودن دستم سبدِی پر از گل

فتم. زن سرش رو بلند کرد وارد بیمارستان شدم و از پذیرش سراغِ امیرعلی رو گر

 :و گفت

 ی سوم. فکر کنم پیش رفیقشون هستناتاق سیصدو شیش. طبقه _

ای که وسط سالن تعبیه شد رفتم و سوار شدم. بلافاصله به طرف آسانسورِ شیشه

ی مورد نظر با پاهام روی زمین ی سوم رو فشار دادم. تا رسیدن به طبقهی طبقهدکمه

  .نهمه اضطراب و استرس برای چی بودضرب گرفتم. نمیدونم ای

به طبقه ی سوم رسیدم. اتاق ها رو یکی یکی رد کردم تا به اتاق سیصدو شیش 

رسیدم. دستم رو بلند کردم تا در بزنم اما صدای صحبت مردی باعث شد خون با 

 تمام سرعت توی بدنم منجمد بشه؛

 ...بیا شارانتو بغل کن ببین چه شیرینه این دختر _

 ...ای دوربه اسم شاران و خاطره دختری

 ...همه جا یاد و نامش هست
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 ...اما خودش هیچ جا نیست

 

 "داراب"

های پازل کنار هم چیده شده بود و فقط یک قطعه کم بود اونم لرزید. تیکهدستم می

شد... نه! قطعا کلِ پازل ناقص ای که مربوط به گلارین می شد اصلا پیدا نمیقطعه

اش رو نداشتم... گلارینم...پس این پازل هزار تیکه بدون ن تیکهبود چون مهمتری

  .خوردگلارین به دردم نمی

و خاموش که از زبون اون مرد بیرون اومد دوباره توی ذهنم روشن اسم شارانی

  .شد

ی زندگیمون رو به این گردنبندی از بادام...معنیش همین بود و قرار گذاشتیم که ثمره

اش شارانم... شارانِ من و او... اویی که الان نیست ولی یاد و خاطره اسم صدا کنیم...

 ...همه جا با من هست. حتی اینجا که فرسنگ ها از ایرانمون فاصله داره

نفس عمیقی کشیدم. دستمال رو از جیب کتم در اوردم و عرق روی پیشانیم رو خشک 

ای ه در زدم. برای لحظهی آرومی بکردم. چشمام رو یکبار باز و بسته کردم و تقه

مردی که زانیار نام داشت صداها قطع شد و چند ثانیه بعد در به روم توسط همان 

 باز شد. وقتی چشمش به من افتاد تعجب کرد و پر از بهت و ناباوری پرسید؛

 !شما؟! اینجا؟ _

 :محکم ایستادم. دستی که خالی بود رو به سمتش دراز کردم و مطمئن گفتم

 یک دوست دعوت شدماز طرف  _

نگاهِ مرد داخل اتاق برگشت.  برای اطلاع دادن به افرادِ داخلِ اتاق اینجوری معرفیم 

 کرد؛

 آقایی که همون شب زحمت کشیدن تا الیکا رو بیاریم بیمارستان اینجا هستن _
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و دوباره به صورتم نگاه کرد. دستش مشت شد، لایِ در رو باز کرد و کوتاه زمزمه 

 کرد؛

 اییدبفرم_

از جلوی در کنار رفت تا من هم وارد بشم. وقتی قدم داخل اتاق گذاشتم نگاهم به 

چرا نمیشد »هام توی هم رفت. صورت زنی که رویش پوشیده شده بود افتاد. اخم

 «تصویر این زن رو ببینم؟

ی زن بودم که امیرعلی جلوم ظاهر شد. دستش رو به بدون توجه به اطرافم خیره

 :و گفت دسمتم دراز کر

 خوش اومدی داراب _

ی اتاق بود اشاره کرد. قبل از رفتن کنار مبل، و با دستش به مبلِ چرمِ آبی که گوشه

سبد گل رو روی میزی که جلوی تخت بود گذاشتم و به اون زن که با اون نگاهِ آشنا 

 :ام بود گفتمکه خیره

 ناقابله _

ی اتاق ی گوشهی به طرفِ کاناپهبلافاصله چشم ازش برداشتم و به همراهِ امیرعل

گذشتیم. رفتیم. برای نشستن باید از تخت دخترکی که متوجه شدم اسمش شارانِ می

 ناخودآگاه کنار تخت ایستادم و از امیرعلی پرسیدم؛

 !اجازه دارم ببینمش؟ _

 زیر لب زمزمه کرد؛

 صاحب اختیارید _

 «امان و باباشنصاحب اختیارش م»آروم خندیدم و با خودم زمزمه کردم؛

کنار تخت ایستادم. به دخترکِ سفید و سرخی که توی پتوی صورتی پوشیده شده بود 

نگاهی انداختم. حسِ خوب آرامش رو از دیدن نوزادِ سه روزه گرفتم. اون رو جای 

 «!خوبی دخترِ بابا؟»_شارانم تصور کردم و آروم نجوا کردم؛
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ش اومده باشه. دستم پوست صورت لبش انحنا گرفت. آروم خندید. انگار که خوش

کرد.  ای شروع به گریهنرمش رو نوازش کرد. چشماش رو باز کرد و بعد از لحظه

ترسیده عقب کشیدم و به طرف مادرش برگشتم تا بگم من کاریش نداشتم. اما صورت 

ی تخت رو توی مشتش گرفته بود، اون زن طرف مخالف من بود و با دستاش ملحفه

ت و سخت بود که تمام بند بند انگشتاش سفید شده بود. ناامید از مادره انقدر مشتش سف

 :بچه به طرف زانیار و امیرعلی برگشتم و گفتم

 نمیدونم چرا به گریه افتاد _

زانیار بلافاصله کنار تخت اومد. دخترک رو توی آغوشش گرفت و آروم آروم درِ 

بي تفاوتي زن به من گوشش شروع به صحبت کرد. حسرتي عمیق توي دلم نشست. 

و حتي حرف نزدنش كمي آزرده خاطرم كرد. براي همین تصمیم گرفتم كه از اتاق 

  .خارج بشم

 :به امیرعلی نگاهی انداختم و محترمانه درخواست کردم

 !میتونم بیرون اتاق ببینمت؟ _

 :امیرعلی چشماش رو به طرف خواهرش چرخوند، سرش رو تکون داد و گفت

 حتما بفرمایید _

خداحافظی کوتاهی کردم و بدون شنیدن هیچ حرفی از زبون اون زن ناامید از اتاق 

 .خارج شدیم

 

 "گلارین"

 های اشکی به طرف زانیار برگشتم و با درد نالیدم؛وقتی درِ اتاق بسته شد با چشم

 زانیار کمکم کن _

فت و زانیار هم معلوم بود از این ملاقات اطلاعی نداشته. چند بار به طرف در ر

 :کنارم رسوند و  گفت قدم بلند خودش روبرگشت. با دو
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  ...کاش حرف بزنی...کاش بگی کی هستی_

 به بچم نگاهی انداخت و ادامه داد؛

 ی شاران کوچولو رو بسازیحق با امیرعلیه... تو باید با کمکِ پدرش آینده _

حقی در قبال  بغض کرده بودم و تمام سعیم این بود که اشکم سرازیر نشه. من هیچ

 کرد. صحبتش رو قطع کردم؛این مرد نداشتم. اون دیگه داشت ازدواج می

کردم. آدم احمق چه فایده داره حرف زدنِ من. من احمق همون اول نباید ترکش می_

مجازاتش همینه. کسی که نتونه از خودش و حقش دفاع کنه همینه. باید بسوزه و 

 بسازه

 :دای جدی گفتهاش رو بست و با صعصبانی چشم

 به خودت توهین نکن _

زانیار خیلی خوب بود. حتی تو اوج عصبانیت به فکر من بود و من برای جبران 

  .اینهمه محبت نمیدونستم باید چیکار کنم

 :دستاش رو توی دستم گرفتم و با التماس گفتم

 یه كاري كن زانیار_

 دادن کرد؛کمی خم شد. خیره توی چشمام زل زد و محکم شروع به توضیح 

 ...اون مردی که اون بیرونه داره خودشو به آب و آتیش میزنه تا پیدات کنه _

 حرفش رو قطع کرد؛

 کنهداره ازدواج می _

لطفا تمومش کن گلارین... این خبرایی که به گوشت میرسونن هیچ کدومش درست _

د تا تو نیست.  فکر کردی اگه اینطوری بود منو امیرعلی مینشستیم که این مرد بیا

 !کردیم؟رو ببینه؟! یا دو دستی تو رو تقدیمش می

 پر از بهت و ناباوری صداش زدم؛
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 !زانیار؟ _

سرش رو پایین انداخت، با انگشت شصتش شروع به نوازش کردن پشت دستم کرد. 

اوضاع کمی مشکوک بود. فکر کنم خیلی از دستم خسته شده بودند. دستِ  دیگه ام 

 ناامید زیر لب زمزمه کردم؛رو روی دستش گذاشتم و 

 !چی داری میگی؟! خستتون کردم؟!شماهاچیکار کردین؟ _

 ای ساکت شد. نگاهِ پر اخمی به صورتم انداخت و تقریبا داد کشید؛چند لحظه

هیچ معلومه چی میگی؟! شیش ماهه تمام زندگی امیرعلی این شد که بفهمه چرا  _

عه بره حقتو ازش بگیره. ولی هر چی از دست این مرد فرار کردی... اگه حق با تو

 ...بیشتر رفت دنبالش بیشتر فهمید که شماها مقصر نبودین

  ...امیرعلی... وای امیرعلی

 :های اشکی گفتمبا چشم

 !بدهیشو داد؟ _

_... 

 بابای اون زن داد دیگه_

_... 

 خوب در قبال بدهی باید با دختر چشم آبی ازدواج کنه_

 شروع به دست زدن کرد؛ رو بالا اورد  وقهقهه زد و دو تا دستاش 

دونست که عالی کنار هم چیدیشون... خوب بازی خوردی... اون زنیکه هم می _

 ...چطور میتونه تویِ ساده رو گول بزنه تا انتقامشو بگیره

 لرزید مثلِ خودش داد کشیدم؛کمی نیم خیز شدم و با صدایی که از ترس می

 زن ببینم چی به چیهچی میگی زانیار درست حرف ب _
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قبل از اینکه زانیار زبون باز کنه در اتاق باز شد و قامت مردی که اینهمه مدت به 

فکرم بود جلوی در ظاهر شد. ترس از برملا شدن رازم تمام تنم رو به لرزه در 

 زدم نالیدم؛اورد و آروم در حالی که به دستای زانیار چنگ می

 منو از اینجا ببر زانیار _

ی متعجبش انداختم و نستم چطور باید بحث رو شروع كنم. نگاهي به چهرهنمیدو

 برای اینکه توپ رو توی زمین داراب بندازم  پرسیدم؛

 !گفتین من شما رو دعوت کردم؟_

 محکمی گفت و من ادامه دادم؛« یبله»

  ولی شما با من تماس گرفتین _

 :نگاهی به دورتا دورِ اتاقم انداخت و گفت

 رتونو دادین که من تماس بگیرم! درسته؟شما شما _

خیلی به بازی شطرنج وارد نبودم ولی در همین لحظه من رو کیش و مات کرد. سرم 

رو پایین انداختم و به این فکر کردم که من اون موقع از سر احساس و گم نکردنش 

ام رو روی کاغذ نوشتم و به دستش دادم، اصلا به عاقبت کارم فکر سریع شماره

رده بودم که شاید مشکوکش کنم. ولی در هر صورت باید زندگی گلارین رو نجات نک

 ...دادم. امّامی

خواست که برگرده یک امّای بزرگی این وسط بود و این بود که خود گلارین باید می

  .من بیشتر از این از دستم برنمیومد

تویات درون سرم رو بلند کردم، با نگاه جستجوگرش انگار در حال کشف کردن مح

هام رو توی هم قلاب کردم و روی میز گذاشتم. کمی به جلو خم شدم ذهنم بود. دست

 :و گفتم

  قصد تشکر کردن رو داشتم و حواسم فقط _

 پیش خواهرم بود... میخواستم یک جورایی ازتون تشکر کنم
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 داراب هم مثل من کمی به جلو متمایل شد و دقیق توی صورتم نگاه کرد؛

 داشتینمیی منو برموقع باید شما، شمارهرعلی اونآقای امی_

داد. اون لحظه که این تصمیم رو هر لحظه با جوابش من رو توی تنگنا قرار می

گرفتم اصلا به عواقبش فکر نکردم و اینکه چطور باید موضوع به این مهمی رو به 

  .مردی زخم خورده بگم

ها، ن که همیشه توی بدترین بحرانی مکمی مِن و مِن کردم و این اصلا با روحیه

هام رو محکم بستم و لبم رو با زبونم بهترین تصمیم رو می گرفتم سازگار نبود. چشم

  .تر کردم. لیوانِ آبی برای خودم ریختم و بدون تعارف یک نفس سرکشیدم

هایی که حالا ام رو به چشمکمی به خودم مسلط شدم و نفس عمیقی کشیدم. نگاهِ خیره

 شد دوختم و محکم جملاتم رو ادا کردم؛توشون دیده می ترس همکمی 

 ...آره برای موضوعِ مهمی خواستم ببینمتون_

نیازی به دیدنِ واکنشش نبود. نگاهِ داراب پر از علامت سوال... شک... یا شاید هم 

 .ترس بود

 

 "امیرعلی"

ی حرفم نندهای که شروع کعینکم رو روی چشمم جابه جا کردم و خیلی راحت جمله

 بود رو به زبون اوردم؛

 میشناسمت داراب مشیری _

نگاش هنوز میخِ  چشمام بود. از روی صندلی بلند شد. کمی به سمتم خیز برداشت . 

واکنشش قابل پیش بینی بود چون قبلا خودش رو کامل معرفی نکرده بود. دستاش 

 :روی میز گذاشت. ناباور  گفت رو

 هتون گفته باشمیادم نمیاد فامیلیمو ب _
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ترین کارِ ممکن بود که تو منِ همیشه محکم، تویِ بد مصیبتی گیر کرده بودم. سخت

  .کنم و تلاش کنم که به عشقش برسهمرد، همسرِ گلارین نگاه چشمای این

ی دوم کاری تر بود، جوری که بلافاصله ایستاد و  چشماش اینبار عصبانی ضربه

 .شخیص میدادمها رو خوب تشد. من حالت نگاه

 و همینطور همسرتون گلارین صدرایی رو _

 ام نشست و داد کشید؛میز رو دور زد و دستش رویِ یقه

  !میشه این بازیو تمومش کنین؟ _

 خونسرد دستم رو روی دستش گذاشتم و تاکید کردم؛

 برای کمک به شما اینجام _

 !در میره؟گلارین باهاش چیکار کرد که حتی با شنیدن اسمش هم از کوره 

خواست مثلِ من حرفِ نگاهم ی چشمام بود. انگار میجدا نشد و خیرهدستش از یقم 

 .رو بخونه و ببینه چقدر رو راستم

امّا زیادی رو راست بودن هم خطرناک بود. من میخواستم راه رو به داراب نشون 

زورِ جبر ی این رابطه باشه، نه به بدم و از اون طرف خودِ گلارین خواهان دوباره

 .های منو دخالت

آروم دستاش رو از یقم جدا کردم و عینکم رو روی چشمم جا به جا کردم. با دستم به 

 ای پیش روش نشسته بود اشاره کردم؛همون صندلی که تا دقیقه

 بفرمایید بشینین تا باهم صحبت کنیم _

قدم به ای عصبی مشغول برانداز کردنم بود. چند هنوز با دیدی مشکوک و چهره

محکم رویِ میز کوبوند که عقب برداشت امّا دوباره کنارم قرار گرفت. دستش رو

  .ای چشمام رو ببندمباعث شد برایِ لحظه

 دار و فوق عصبی داد کشید؛با صدایی خش
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 با من بازی نکن آقا بگو زنِ منو از کجا میشناسی _

کمی هم  کیه دادم وای از من فاصله بگیره. به صندلی چرخونم تسعی نداشت ذره

 عقب تر رفتم. دوباره با دستم به صندلی اشاره کردم؛

 بشینین تا از اول براتون توضیح بدم _

ام گرفته پلکاش رو روی هم گذاشت و با دو قدم بلند روی صندلی نشست. خنده محکم

 .بود. مثل بچه ها با باج دادن وادارش کردم تا روی صندلی بشینه

 ای داشته باشم شروع به تعریف کردن کردم؛ن اینکه عجلهشمرده و شمرده بدو

تویِ اتاقم نشسته بودم که بیمارستان پیج کرد که به اورژانس برم. اونشب نوبت  _

 .کیشیک من بود

 ی کنجکاو و مضطربش نگاه کردم و ادامه دادم؛به چهره

با  یه بیمار تصادفی اورده بودن که خیلی وضعیت خوبی نداشت... یه خانوم _

 صورتِ خونی

کس همراهش نبود تا بتونیم هویتش یکم آسیب دیدگیش جدی بود و مهمتر اینکه هیچ

 ...رو پیدا کنیم

 :های درهمش خیره شدم و آهسته گفتمبه اخم

همون روز پلیس اومده بود تا یه چیزایی بپرسه... و از وضعیت بیمار هم باخبر  _

ه یکدفعه در اورژانس باز شد و  یه بیمار بشه... چون هنوز به هوش نیومده بود... ک

 بدخیمه دیگه رو اوردن... با عجله از کنارش رد شدم، محکم بهش تنه زدم و پوشه

 ...از دستش افتاد پایین

 به جای حساسش رسیدم. نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو یکبار باز و بسته کردم؛

یه اسم آشنایی خورد...  شدم تا پوشه رو بردارم و عذرخواهی کنم، چشمم بهخم _

 ...مگه من چند تا گلارین صدرایی میشناختم؟! خم شدم
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اش گفتنش باعث شد حرفم رو قطع کنم. به صورت عرق کرده« یا خدا»صدای بلندِ 

 نگاه کردم و آروم نجوا کردم؛

 ...فقط یه گلارین صدرایی میشناختم که خواهر رفیقم آرتین بود _

دادم و نباید اینجا قطعش قلبم تیر کشید. باید ادامه می به اینجای داستان که رسیدم

ی داراب سرخ شده بود. نمی دونستم از عصبانیت بود یا از حرص کردم. چهرهمی

 ...و یا غمِ زیاد

کردم آخه یه زنِ دیگه هم همون موقع اورده باید بعداً به این مورد رسیدگی می _

یس به دروغ گفتم که بیمار هنوز به بودن که وضعیت مناسبی نداشت... فقط به پل

دونستم کارم خلاف کنم... میهوش نیومده و هر وقت حالش بهتر شد خبرش می

قوانین بود اما از رفاقتی که با رییس بیمارستان داشتم سواستفاده کردم و این حرفو 

 ...زدم

 بلند شد، دستش رو رویِ سینش گذاشت و نالید؛

 ستتو رو به امام حسین بگو کجا _

و قطره اشکی از چشمش پایین چکید و من به این فکر کردم وقتی مردی اشکش 

  .پایین بریزه قطعاً درد بزرگی تو سینش داره

 «!گلارین تو با این مرد چیکار کردی؟»

بلند شدم و لیوان آبی به دستش دادم. با دست چپم شروع به ماساژ دادن پشتش کردم 

 :و گفتم

 ...آروم باش مرد _

صداداری زد. مشتی به سینش کوبید و صورتش از درد مچاله شد. با غم  پوزخند

 نالید؛

 ...کردمَرْد؟! من مَردمَ؟! نامردم نیستم...اگه مرد بودم زنم به راحتی ولم نمی _
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زبونم رو از داخل گاز گرفتم. من خیلی چیزها میدونستم... تلاش هفت ماه تحقیقم 

 ...وست داشتنیِ جدیدش... خیلی چیزهابرای نجاتِ زندگی گلارین و موجودِ د

توی این جریان هیچکدوم مقصر نبودن. همه دچار سوتفاهم شده بودند و با دستایِ 

خودشون زندگی همدیگه رو به هم زدن. هر کدوم یکجور ماجرا رو قضاوت  و حکم 

 ...صادر کردن... حتی دخترعمویِ داراب

 :اش چند ضربه زدم و گفتمبه شونه

 .ز خیلی مونده... خودتو کنترل کنبشین هنو _

 ...بلند خندید. خیلی بلند

 !بشینم؟! خودمو کنترل کنم؟_

 بدون توجه به حالِ داغونش ادامه دادم؛

فردا رفتم بالای سرش... خودشو انکار کرد و همین باعث تعجبم شد و متوجه شدم  _

م همسر که یک چیزایی غلطه... چون شناسنامش هم حالا دست من بود و جای اس

 ...خالی

چشماش گرد شد. دهنش باز موند. چند قدم به عقب برداشت. پاش به میز گیر کرد و 

قبل از افتادنش زیر بازوش رو گرفتم. دستش رو ول نکردم . با انگشت اشارش 

 :ای محکم به سینم زد و با درد و بغض گفتضربه

 !و از کجا متوجه شدی که شوهر داره؟ _

پرسید. پازلش تکمیل شد. آهی کشیدم و اینبار چشمای منم تر  پر از بهت و ناباوری

 شد؛

 ...گلارین باردار بود _

رو « نه»ی چند بار سرش رو به چپ و راست تکون داد و پشت هم چند بار کلمه

 «نه-»تکرار کرد. اول آروم، یواش یواش صداش اوج گرفت و داد کشید؛
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های شل به ستش رها کرد و با قدمهمه چیز رو گفته بودم و نگفتم. دستم رو از د

گرفتم هنوز خیلی چیزها مونده که نمیدونه. قبل طرف در رفت. باید جلوش رو می

 :از اینکه در رو باز کنه بلند گفتم

 ...اون داخل اتاق نیست _

 

 "امیرعلی"

هایی که حالا روم با چشم بهچند قدم رفته رو سریع به عقب برداشت و درست رو

مشتش  توی ام روشده بودند خیره نگاهم كرد و اینبار محکم تر یقهی خون کاسه

 گرفت. با صدای لرزونی داد کشید؛

زن من اینجا بغل گوشم کنار شما بود و من نباید میدونستم؟! زنِ من حامله بود من  _

  !دونستم؟وجدان تو شکمش بود من نباید میی منِ بینباید میدونستم؟! بچه

 هام زُل زد؛. سرش رو به سمت بالا گرفت و دوباره توی چشمنفس عمیقی کشید

  !زنِ من سه شب پیش تو اتاق زایمان بود منِ لعنتي نباید میدونستم که زنِ منه؟ _

 چند بار محکم تکونم داد و داد کشید؛

تو مردي؟! مرد بودیو همون شب نگفتي که اون کسی که از درد جیغ میکشه زنِ  _

شتي با عذابِ وجدان اینکه چشمم دنبال ناموسِ مردمه سه شب منه؟! مرد بودي گذا

  !رو پشت سر هم بزارم؟! مرد بودي تو؟! آره نامرد؟

هاش قرار گرفته بودم. من حالش رو درك میکردم. کاملا منصفانه مورد آماج حمله

  .میشکستم همون شب باید سکوت رو

 دستم رو روی دستش گذاشتم و آروم زمزمه کردم؛

 ...ش نخواستخود _
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داخل چشماش جمع شده بود ام زد. اشک قهقهه زد و مشتِ تقریبا محکمی رویِ سینه

کرد تا دوباره پیش من نشکنه. هوای اتاق برام سنگین بود و و تمام تلاشش رو می

هاش از خودم کردم که خودم رو سر پا نگه دارم و در برابر ضربهخیلی سعی می

ام رو ول کرد و من رو رویِ صندلی یاد شده بود. یقهدفاع کنم، امّا زورش عجیب ز

چرمی که پشت سرم قرار داشت هُل داد. زانوهام خم شد و رویِ مبل فرود اومدم. 

اش دستی داخل موهاش کشید و با تنُِ صدایِ بلند و خشمگین  که احساس کردم حنجره

 سوراخ شد، فریاد زد؛

 کجاست؟ _

کامل و قابلِ قبول. ولی قبل از هر چیز باید یک باید براش توضیح بدم. یک توضیحِ 

  .کردم و من اصلا این کار رو بلد نبودمطورایی آرومش می

ای حواسمون رو پرت کرد. درِ سفید رنگِ اتاق چند تقه به در خورد و برایِ لحظه

 .ای جدی وارد شدباز شد و زانیار با چهره

چشمام رو بستم و دستام رو روی  الان این موقع اومدنِ زانیار اصلا درست نبود.

ی شلوار مشکیم کشیدم عرقش رو پاک کنم. صورتم رو به طرفش برگردوندم پارچه

  و سعی کردم با صدایِ آرومی صحبت کنم؛

 کاری داری زانیار؟ _

اش ی صورتش سفت شدند و دستاش رو هم مشت کرد. من از حالت چهرهعضله

 :قرار نداره. نگران ایستادم و گفتممتوجه شدم که یک چیزایی سر جای خودش 

 !اتفاقی افتاده؟ _

پوزخندی روی صورت بدون ریشش نشست و به داراب اشاره کرد، با حرصی که 

 توی صداش بود تقریبا غرید؛

 کنه، میدونه تو چه زحمتی براش کشیدی؟این آقا که هی نامرد نامرد داره ردیف می _

 از اخم و دلگیری بود، صداش زدم؛دستش رو کشیدم و با صورتی که حالا پر 
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 لطفا دهنتو ببند زانیار _

رویِ  ای ساکت شد. کفِ دستش رو روی سینم گذاشت و حالا پوزخند هملحظه

هاش نشست. نگاش کردم، واقعا دوست داشتم همین الان از اینجا بره. دستش رو لب

 د و ادامه داد؛ای از جاش جابه جا نشگرفتم و با خودم تا نزدیک در کشوندمش. ذره

تا حالا خفه شدم چیزی نگفتم بس نیست؟ تا کی باید تیر خلاصشون تو باشی؟ ها  _

 امیرعلی؟ میکشی دیگه؟ تا کجا؟

های ریز شده اش متوجه شدم که هیچی از کلافه به داراب نگاهی انداختم و از چشم

غیرت مرد های زانیار نمیفهمه. اینبار حرف زانیار کاری تر بود جوری که با حرف

 روبه رو بازی کرد؛

 !دوست داشتنشو تو دلت چال کردی به خاطر این اقا... حالا شدی نامرد؟ _

اینا چی بود که داشت از دهنش بیرون میومد. زانیار خل شده بود؟ من کی بهش گفتم 

خواستم. زانیار از کی متوجه شده بود؟ دستی به ته ریشم کشیدم و رو میکه گلارین 

 « ...وای زانیار»یدم؛زیر لب نال

 با صدای عصبی و پر از نگرانی به خاطر واکنش داراب  غریدم؛

 زانیار _

 :ای بالا انداخت و زیر لب گفتزانیار به خاطر لحنم که عصبی شده بود، شانه

 خیلی خودخواهه _

 !و امان از دست بی خیالی زانیار، واقعا نمیفهمید چه گندی زد؟

ندم و  به صورتش که به کبودی میزد، به رگ متورم سرم رو به طرف داراب چرخو

 .گردنش و به دستای مشت شدش و نگاه ترسناکش ، خیره شدم

رسید. نفهمیدم چیشد که تنها صدای نفس های خشمگین داراب  بود که به گوشم می 

 مشت محکمی روی صورتم نشست؛
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 .من بی غیرت چطور اون لحظه ها رو از یاد ببرم بی ناموس _

ی لبم کشیدم. قبل از ناگهانی و غیر منتظره بود. انگشت شصتم رو گوشه مشتش

 :اینکه زانیار به سمتش حمله کنه بینشون قرار گرفتم و با صدای محکمی گفتم

 نیست بس کنید. اینجا میدون جنگ _

صدای آروم داراب که با خودش در حال مرور خاطرات مرگبار بود اذیتم 

کشید، کنارش بودی...دستای زنِ من توی از درد جیغ می ماشین وقتی کهتو»کرد؛می

دستای تو بود وقتی که دردِ زایمان داشت... در گوشی آرومش کردی... خدایا منو 

 «بکش تا از درد بی غیرتی نمُردم

دستش رو گرفتم، همون دستی که مشت شد و روی صورتم فرود اومد. کنارش قرار 

 :جمعیش و تسکین دردش گفتم بستم و برای خیالگرفتم و چشمم رو

 پستم اگه غیر برادر براش بوده باشم _

 انگار کمی، فقط كمی آرامش به چشماش برگشت. ادامه دادم؛

من به خاطر گلارین الان اینجام پس تموم کن این بازی ها رو و به این فکر کن  _

 چطور راضیش کنم برای دیدنت

 یینش رو گاز گرفت؛نگاهِ دردمندش رو تویِ چشمام دوخت و لبِ پا

 !انقدر ازم متنفره؟ _

 ای به شونش زدم و ادامه دادم؛ضربه

 دلگیره ازت _

 !به قیمت پنهون کردن بچم؟ _

 تکرار کردم؛

 به قیمت پنهون کردن بچت _
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 "گلارین"

ها نشستن روی تخت بیمارستان یک ویژگی عجیب و خوب داشت و اون هم ساعت

  .مرور خاطرات گذشته بود

شدم تا دنیل معاینات وی این هفت ماه برای چکاب به اینجا میومدم و منتظر میوقتی ت

کردم چطور یک زندگی خوب و سلامت جنینم رو انجام بده من فقط به این فکر می

دادم و سیسمونی بدون دغدغه، برای شارانم درست کنم. به کارهایی که باید انجام می

های ی غیر از اینی که الان اتفاق افتاد. حرفخریدم فکر میکردم به همه چکه باید می

امیرعلی که ساعتی پیش توی همین اتاق گفته شد فکرکردم و اینکه به داراب نگفت 

من کی هستم. نگفت که کودکی که روی تخت کنارم خوابیده، دختر خودشه. دو چیز 

شش دوست داشتم، هم دوست داشتم داراب بفهمه که گلارینم و از اون طرف از واکن

  .ترسیدم. یک پارادوکس عجیب توی دلم شکل گرفته بودمی

کردم و با هر تصویر سازی قلبم با شدت ضربان نگاه داراب رو توی ذهنم تصور می

ریخت. گاهی این هیجان باعث لبخند و گاهی باعث گرفت و دلم هری پایین میمی

  .شداضطراب و ترسم می

،به دیوارِ رو به رو خیره بودم و اصلا نمیدونستم کنهحالا اینجا نشستم و مغزم کار نمی

چه مدتِ که در حال کنکاش گذشته ام. صدایِ دخترک شیرینم باعث شد که به دنیای 

دار رو قبل از رفتن از اتاقم کنارم قرار دادند تا الان برگردم. تختِ صورتی چرخ

خت بیرون برای شیر دادن راحت باشم. کمی نیم خیز شدم و شاران رو از روی ت

ی سفید و صورتیش شدم. لباسم رو بالا اوردم. با انگشتام آروم مشغول نوازش گونه

 ی جانم بهش دادم. خیره به زیبایی صورتش زیر لب زمزمه کردم؛زدم و از شیره

 میرسه روزی که ما با هم خانواده بشیم. من و تو و پدرت _

 

 "داراب"
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ن سنگینی می کرد؛ با امیدی که ناامید با شونه هایی که کوله باری از غم روی او

حجم از نخواستنش برام شده بود به سمت در اتاق رفتم. قلبم سنگین شده بود و این

قابل هضم نبود. کی می دونست توی قلبم چی می گذره؟ کی  می دونست عمق دردم 

 تا چه حد عمیقه؟ اصلا کسی بود که درک کنه از این قصه چقدر آسیبِ روحی دیدم؟

 بچه داشتم و الان متوجه شدم؟ کدوم پدری تا این اندازه بدبخت بود؟ من

اون دوتا مرد امیرعلی و زانیار بی هیچ عکس العملی به رفتنم خیره شدند . پاهام رو 

شد.  چیزی که شنیده بودم دادم طوری که رویِ زمین کشیده میبه زور حرکت می

 .هیچ عنوان دلیل خوبی نداشتغیرقابل باور بود و نخواستنِ گلارین به برام

 .غرورم جلویِ این دو نفر لگدمال شده بود و این درد داشت

ی همکف واردِ سالن بیمارستان شدم و به طرف آسانسور رفتم. دستم رفت که دکمه

ی سه نشست. روی شماره ی من به انگشتام فرمان داد ورو بزنم امّا قلبم بدون اجازه

و به عدد قرمزی که طبقه رو نشون می داد خیره شدم. با  چشمم به مانیتور خیره بود

ی سوم، ضربانِ قلبم اوج گرفت. چند دقیقه بیرون ایستادم و به رسیدنم به طبقه

ی اتاقی که وسط سالن قرار داشت خیره بودم. چند قدم بلند کافی بود که به شماره

 ...دخترم برسم. شارانم... آخ شارانم

با رسیدنم به درِ اتاق، نفس عمیقی شد. ای ازش جدا نمیلحظه نگاهم میخ اتاق بود و

کرد. میدونستم کشیدم و بدون در زدن در رو باز کردم. اتاق خالی بهم دهن کجی می

که نیست امّا یک درصد احتمال دادم که شاید هنوز هم اینجا باشه. واردِ اتاق شدم و 

لارین توجهی نکردم. من عادت در خود به خود پشت سرم بسته شد. به جایِ خالی گ

 ...کردم به فرارِ این زن

نگاهم فقط به جایِ خالیِ شارانم بود. کنار تختش قرار گرفتم و با دیدنِ کلاهِ صورتی 

که انگار جا مونده بود لبخندی روی لبم نشست. کلاه رو برداشتم و به بینیم نزدیک 

ز عطر شارانم پر شد. قطره ام اکردم، عمیق نفس کشیدم جوری که تمامِ حجمِ  ریه

چه بلایی داری سرم »اشکی از چشمم پایین چكید و با درد و غصه زمزمه کردم؛

 «!میاری گلارین؟
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** 

ی کارلوس از بیمارستان بیرون اومدم و گوشی رو از جیبِ  کتم بیرون اوردم. شماره

 .رو گرفتم و بعد از چند بوق تماس وصل شد

 هی داراب کجایی؟ _

 سوالش پرسیدم؛ بی توجه به

 تونستی خبری از سعید بگیری؟ _

 :صدای راه رفتن کارلوس اومد و گفت

 .نبود ولی امروز بهش زنگ زدم متوجه شدم که رسیده آره، تورنتو _

های بیمارستان خیره شدم. با خودم زمزمه دستی به صورتم کشیدم و به پنجره

 «کدوم اتاقه؟الان تو»کردم؛

 :م زدم و آروم گفتمخیالی پوزخندی از خوش

 باهاش هماهنگ کن شب میرم پیشش. آدرسشم واسم بفرست _

انقدر بی حوصله و عصبانی بودم که منتظر نموندم تا ببینم کارلوس حرفی باهام داره 

 !یا نه

شاید تو دیگه نخوای منو »گوشی رو قطع کردم و دوباره به پنجره ها خیره شدم؛

کنم... اینبار نه برایِ بچم محروم کنی... پیدات میببینی، ولی نمیتونی منو از دیدنِ 

 «...دیدنت،بلکه برایِ دیدنِ شارانم

خطِ  نگاهم رو از پنجره جدا کردم. دستام رو داخل جیبِ  شلوارم فرو کردم و در 

عرض خیابون شروع به راه رفتن کردم. نگاهم جلوی پام بود و انگار تویِ خلا در 

  .حال راه رفتن بودم
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ز پیاده روی کسل کننده و مرور خاطرات گذشته، سرم رو بلند کردم تا برای خسته ا

تاکسی دست بلند کنم که چشمم به بارِ اون طرف خیابون افتاد. لبخند کجی روی لبم 

 .نشست و به همون جایی که بهش اعتقادی نداشتم به راه افتادم

د که بوی دود و زغال ش ای که نیمی از اون سوخته بود و همین باعثکنار درِ قهوه

توی بینیم بپیچه، ایستادم. در رو باز کردم که صدای زنگی که بالای در وصل شده 

ام رو برای پیدا کردنِ جایی برای نشستن توی سالن بود گوشم رو آزار داد. نگاهِ کلی

ی هایی که هر کدوم گروه گروه دورِ میزهای چهار نفرهچرخوندم و بدون توجه به آدم

شسته بودند، به سمتِ میزِ خالی که درست وسط سالن بود رفتم و همونجا رو گردی ن

 .برای نشستن انتخاب کردم

هام رو محکم میبندم و روی هم فشار میدم. جایِ من اینجا کنار یک مشت مست چشم

گیرم. زنی با لباسِ و لایعقل که در حال قمار هستند نیست... سرم رو با دستام می

گیره و منو رو روی میز موهاش رو بلوند کرده کنارم قرار میی کهکوتاهِ قرمز رنگ

 میزاره. نگاه بی تفاوتی بهش میندازم و لب میزنم؛

 یه لیوان آب _

کنم. سیگاری از پاکت سیگارم رو از توی جیبم بیرون میکشم و روی میز پرت می

گارم رو آتیش داخلش بیرون میکشم و روی لبم قرار میدم. قبل از اینکه با فندکم سی

  .دهبزنم، همون زن اینکار رو برام انجام می

 کشم؛ای داد میبا نگاهی پر از خشم، با صدایِ خفه

 تنهام بزار _

ی احترام خم میشه و از گیره و کمی به نشونهدامن لباسش رو با نوک انگشتاش می

  .گیرهمیزم فاصله می

لی که شُرشُر عرق میریزه، سرش نگاهم به میزِ کناری ام میفته. مردی مسن در حا

کنه. هر چند ثانیه یکبار آهی از تهِ اش بازی میرو پایین گرفته و با لیوان ویسکی

 .کشهدل می
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بینم که یک افته و اینبار زنی یا نه دختری کم سن رو میچشمم به میزِ رو به روم می

 .زنهمستانه قهقهه میبطری دستشه، مینوشه و

ای نداره، هر و برم کنار هر میز و بگم کار خوبی نیست و فایدهخوام بلند بشم می

چی بخورین باز مستی که از سرتون پرید، ناراحتی با حجمِ بیشتر به سمتتون هجوم 

ی ما به نحوی خودمون رو گول میزنیم! گاهی با یک شیشه بطری... میاره ولی همه

 ...گاهی سیگار و گاهی فراموشی

ور و برم از جام بلند میشم و از اون بار مزخرف بیرون های مستِ دبیخیال آدم

کنم و آدرس سوییتی که چند روزه زنم. اینبار برای یک تاکسی دست بلند میمی

اش کردم رو به راننده میدم. سرم رو روی پشتی صندلی میزارم و به قرارم با اجاره

 .کنمسعید فکر می

ام، در حالی که دستام رو داخل یستادهی ویلایی انیم ساعتی هست که جلوی این خونه

هایی ریز شده کل نمای ساختمون و درختان بزرگی که دور تا جیبم گذاشتم با چشم

کنم. طوری هایی رو روی دیوار درست کردند، نگاه میدورِ خونه رو احاطه و سایه

این سایه ها  طرح زدند که توی شب دیوارش سیاه به نظر میرسه. تصویر زیبایی 

ت امّا ایستادنم به خاطر این نقاشیِ قشنگ نیست. نمیدونم وقتی صورت نحسش اس

جلوی دیدم قرار بگیره از درد غیرت برای مهتاب مشت تو دهنش بکوبم یا انتقامم 

  .رو با نشون دادن خوشیِ سعید از مهتاب بگیرم

 .کنهبین دوتا حس مزخرف گیر کردم و نمیدونم کدومش روی قلبم سنگینی می

ی رگِ  سبزِ کنار گردنم که داغ کرده این رو نشون میده که فعلا انتقام رو گوشه اما

  .ذهنم خاک کنم

کنم و زنگ در رو میزنم. صدای مرد ناشناسی که به نفسم رو از راهِ بینیم خارج می

 شدت هم مزخرفه به گوشم میرسه؛

 بفرمایید _
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سنگی  که بین فضای سبز دو شم. نگاهم راهِ کنم و وارد میدر رو با پام باز می

کنه. چشمم به سعید میفته طرف حیاط قرار داره تا جلوی در ورودی امتداد پیدا می

ای های آهستهای نداره و این رو از قدمکه انگار اون هم برای رسیدن به من عجله

  .فهممکه همراه دو مرد قلچماق به طرفم برمیداره می

میداریم. یک جور دوئل که بین نگاهامون دم برهر دو، چشم توی چشم به طرف هم ق

های اون به پوزخند های من مشت شده و لببه راه افتاده. کنار هم میرسیم، دست

کنه و با صدایی که تمسخر توش نشسته. با کمی تعلل دستش رو به سمتم دراز می

 گه؛زنه میموج می

 خوش اومدی رفیقِ دور _

دستم رو دراز کنم، دستِ  مشت شدم رو روی  ولی من به جایِ اینکه مثل خودش

 کشم؛صورتش فرود میارم و با خشم داد می

 نامرد عوضی _

بالاخره غیرتم پیروز شد و به صورت مشت روی صورتش نشست. بلافاصله دوتا 

دار داد مَردِ هیکلی به سمتم میان که سعید دستاش رو بالا میاره و با صدای خش

 کشه؛می

 دوستانستبرین گمشین...  _

کنم که سعید مبادی آداب و کنه، من به این فکر میو دوستانش رو با رنجش ادا می

  !ادبی؟اینهمه بی

 !کنن؟اونم با کسایی که براش کار می

رسونه و دستش رو روی شونم میزاره و با یک قدم دیگه فاصلمون رو به صفر می

 ادامه میده؛

 قیه سنگامون رو وا بکنیمبیا بریم داخل تا اونجا بدون دخالت ب _
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با همون یک مشت، عصبانیتم کمی کمتر شد اما فروکش نکرد. من اول باید انتقام 

 .مهتاب رو از این پفی.. میگرفتم و بعد انتقام خودم رو از مهتاب

اولویت اول با حسِ خونی بود که من و مهتاب رو باهم دختر عمو و پسر عمو نشون 

 .عشق این نامرد مهتاب سرلکی شدداد. مهتاب مشیری که به می

افتیم کنارِ هم و نزدیک هم ولی با فکری که مشغوله، به سمت ساختمونی به راه می

 .که نمیدونیم قراره اون داخل چه اتفاقاتی بیفته

ام. نیم های کرمی که جلوی شومینه به شکل نیم دایره چیده شده نشستهرویِ مبل

کنم. از این بی مبالاتی در و دیوار خونه نگاه میساعتی اینجا تنها هستم و دارم به 

ام. یک دور کل سالن رو از ام و زیر لب چند فحش آبدار مهمانش کردهسعید کفری

کنم. طوری طراحی شده که دیوار گذرونم و به طراحی شومینه دقت مینظر می

ی را ی مخمل طوسی و دیوار بعدهای برجستهاش با کاغذ دیواری کرم با گلکناری

ی مخمل طوسی ی حریر سفید که یک طرفش با پارچهای بزرگ با پردهپنجره

 .بینمپوشونده شده. طراحی اینچنینی تازه برای اولین باره که می

توجهم  به قاب عکس هایی که روی دیوار شومینه وصلِ جلب شده و با دقت و 

ا شناختن های داخل عکس هستم. از بین اونهریزبینی مشغول کشف هویت آدم

های مشترکی که باهم داشتیم سخت نبود اما بیشتر های دوران دانشگاه و رفیقرفیق

کنه. ها قرار داره توجهم رو جلب میاز همه قاب عکس کوچیکی که وسط تمام قاب

  .از دور معلوم نیست اما تصویر زنی با موهای روشن زیادی برای من آشناست

های م که سعید کنارم روی مبل قرار گرفت. با چشمنیم خیز شدم تا به طرف شومینه بر

 خیالش انداختم و زیر لب غریدم؛برزخی نگاهی به صورت بی

 کجایی نیم ساعته مرتیکه _

تفاوتی به صورتم انداخت و بطری شیشه ای رو از کنارش برداشت و روی نگاهِ بی

 میز گذاشت؛

 گشتمدنبال این می _
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کاسه بیرون بزنه. سعید و مستی؟! تنها چیزی که  مونده بود ازچشمام از تعجب کم

 .هاش اضافه شدازش ندیده بودم همین یک قلم بود که به کلکسیون کثافت کاری

 :با نگاهی برنده به شیشه اشاره کردم و گفتم

 !که چی مثلا؟ _

 بی ربط ترین جواب رو برای سوالم داد؛

 !حالش خوبه؟ _

شدم. ورد. من هر لحظه گیج تر از قبل میشیشه رو بلند کرد و اولین قلپ ازش خ

 ناباور اسمش رو زمزمه کردم؛

 !سعید _

 خوشبخته؟_

زنه. یک پارادوکس عجیب که خودم رو هم میدونستم و نمیدونستم از کی حرف می

 کلافه کرده بود. دوباره به حرف اومد؛

 حالا بعد من خوشبخته؟ اره داراب؟ _

دارش جمع شد. اش از طعم زهرو چهره ای از اون زهرماری خوردو قلپ دیگه

بلافاصله ایستاد و پلک راستش یک پرش ناگهانی داشت. وقتی دید جوابشو نمیدم. 

 انگشت اشارش رو به سمت شومینه گرفت و داد کشید؛

 خوشحاله که سرم کلاه گذاشت آره؟ _

اب گفت؟ واقعا سر در نمیاوردم. انگشتش رو امتداد دادم و به همون قاون چی می

عکس کوچیکی که بین قاب ها روی دیوار بود رسیدم. بلند شدم و به سمت شومینه 

  .رفتم

 .چشمم فقط میخ عکس زنی شد که با لبخند به دوربین خیره شده

 ی سعید؟مهتاب؟ اینجا روی شومینه 
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 نگاه سوالیم رو بهش دوختم که ادامه داد؛

تن به ازدواج با من  سوگل گفت فقط به خاطر اینکه از دست اون خلاص شه _

 ...میخواد بده

اسم سوگل توی ذهنم اکو شد. چشمم رو بستم و زیر لب لعنتی به روح پر فتوح این 

 .زن مکاره فرستادم

ی این دوتا رو هم بهم زد. رفیق پدر مهتاب رو ازش گرفت، راضی نشد که رابطه

 تر؟؟از این کثیف

 :پوزخندی زدم و گفتم

 و توی احمق باور کردی؟ _

ی کوفتی رو به لبش نزدیک کرد و اینبار بیشتر از چند قلپ خورد. دوباره اون شیشه

 با عجله کنارش رفتم و شیشه رو از دستش کشیدم و با صدایی بلند فریاد زدم؛

 خودتو خفه کردی. مثل بچه ی آدم بشین ببینم چیشده _

رو « بارک باداشعر بادا بادا م»ی خندید و بشکنی روی هوا زد. و با خودش قهقهه

 .میخوند

بطی به موضوع بحثمون کردم. آهنگ عروسی چه رمفهوم حرکاتش رو درک نمی

داشت. روی راحتی لم داد. دستش رو کنار جیبِ بغل مبل گذاشت و چند تا عکسی 

های لرزون به سمتِ میز که چروک و تا خورده بودند روی میز پرت کرد. با قدم

قرار داشت رفتم و با دیدن تک تک عکس ها به ها ای گردی که جلوی میلشیشه

سوگل تو با سعید و مهتاب چیکار »عمق فاجعه پی بردم و با خودم زمزمه کردم؛

 «!کردی؟

 

 "داراب"
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شنیده بودم توی قصه ها نامادری ها خیلی بد هستند ولی امروز با کاری که سوگل 

ی گل با زندگی و آیندهکرد به یقین رسیدم که گاهی از مار دو سر هم بدتر میشن. سو

 .مهتاب بد بازی کرد، خیلی بد

بود. محسن رفیق دوران بچگیمون که مثل برادر  های محسن و مهتاب کنار همعکس

برامون بود. دقیقا این عکس مال زمانیِ که سعید و مهتاب باهم آشنا شده بودند. سوگل 

ی ما وقتی ه همهرفیق نزدیک مهتاب جوری با ترفند زیر پای پدر مهتاب نشست ک

خبر عقدش با پدر مهتاب رو شنیدیم انگشت به دهن موندیم و حالا طوری زندگی این 

دختر رو بهم ریخت که از سعید و مهتاب یک کثافت و عوضی ساخت. چقدر نسبت 

  !به این دختر پر از عقده و کینه بود این زن؟

و مهتاب دعوت شده اندازم، مراسم عقد محسن بود. من دوباره نگاهی به عکس می

ی دوران بچگیمون بود. مهتابی که لباس آستین بودیم. محسن همون رفیق و همسایه

بلند نباتی تنش بود کنار محسن در حالی که دستش توی دستش بود قرار داشت. از 

زاویه ی عکس و لبخند از تهِ دلِ هردوشون کاملا مشخص بود که این عکس یکهویی 

 کنم؛چرخونم و زمزمه میو به سمت سعید میگرفته شده بود. نگاهم ر

 محسنه داداشمون... مثل داداشمون _

افته. بلند میشه و دوباره میشینه. دستی به های سعید گرد میشه و به سکسکه میچشم

 .کشه و بطری رو بالاخره روی میز قرار میدهلباسش می

جمله همه چیز رو  بزنم، به نظرم من توی همینحرف بیشتری در این مورد نمیتونم

 .برای سعید توضیح دادم

باور نکرد و پوزخندی روی لبش نشست. با یک قدم بلند خودش رو به من رسوند و 

 ای بر اثر نوشیدن داد کشید؛با صدای زمخت شده

 تو هیچی نمیدونی... تو هیچی نمیدونی... اون زنه _

 :دستم رو محکم به تخت سینش کوبیدم و گفتم

 که میخواست مهتابو زمین بزنهاحمق اون زنی _
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ای رو از کنارش در دور خودش چرخید و دوباره کنار همون مبل قرار گرفت. برگه

 اورد و دوباره کنار عکسا پرتش کرد. پر از بغض لب زد؛

 ...این آزمایش _

و دیگه ادامه نداد. کاغذ رو توی دستم گرفتم و به جواب آزمایش بارداری که نتیجش 

هی انداختم. دستم از خشم و غیرت مشت شد، به سمتش حمله کردم و مثبت بود، نگا

 ی لباسش رو توی مشتم گرفتم؛یقه

 ی اعتماد به تو بودآشغال این نتیجه _

 هاش که آروم جنبید باعث تعجبم شد؛قطره اشکی از چشمش پایین ریخت و لب

 ...ی عشقمونو از بین بردبه خاطر اون مرتیکه نتیجه _

لی کارها کرده بود. از اون طرف عمو رو به جون مهتاب انداخت و وای سوگل خی

  .از طرف دیگه سعید رو ازش دور کرد

ی لباسش جدا شد. چند قدم به عقب برداشتم و روی مبلی که پشتم قرار دستم از یقه

 :داشت فرود اومدم. آروم گفتم

 ای دوتاتون خوردین سعیدبد بازی _

. دوباره خواست از کنار مبل مدرک مزخرف ی انکار قرار داشتتوی مرحله

ای بیرون بیاره که دستش رو کشیدم. به طرفم برگشت و وقتی نگاهم به صورت دیگه

خیسش افتاد بهت زده، اسمش رو زیر لب زمزمه کردم. دستی به صورتش کشید و 

دوباره شیشه رو از روی میز برداشت اینبار یک نفس و بدون مکث نوشید. خم شدم 

ه رو از دستش کشیدم، مایع قرمز رنگ کمی روی لباسش ریخت و از چندش و شیش

صورتش جمع شد. سعید چطور به اینجا رسید که با اینهمه نوشیدن هنوز کمی هوشیار 

 !بود؟

 کمتر کنم؛سعی کردم با آروم کردن صدام این تنشی که بینمون به وجود اومد رو

 ...خود سوگل باعث شد که بچتون از بین بره _
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 با درد اسم خدا رو صدا زد و من باز با همون لحنِ ملایم ادامه دادم؛

 ی شکمش بود از خونش پرتش کرد بیرون، توی توباباش به خاطر اینکه بچه _

 دستی به صورتش کشید؛

الان دیگه مهتاب مشیری نیست. از وقتی که رفتی خودشو به مهتاب سرلکی تغییر  _

 داد

شد و گاهی چشماش پر نبود. گاهی صورتش سرخ می اش کار راحتیتوصیف چهره

کرد. اما من... دیگه صدام آروم نبود، ام به آنی رنگ عوض میاز آب. با هر جمله

 :یکمی از حد معمول بلند تر داد کشیدم و گفتم

 ...تا آخرش پات موند ولی تو زود جا زدی _

 من هم مثل سعید بغض کردم؛

 و تا از بین بردن زندگیم پات موند سعید فکر کرد دور شدن تو، کار منه _

  .ی آخرم چیزی متوجه نشدنگاهش گنگ بود و مطمئن بودم که از جمله

دوباره به یاد زندگی که به خاطر هیچ و پوچ از بین رفت افتادم و قلبم سنگین شد. 

های پازلش رو کنار صدای زنگ گوشیم باعث شد ادامه ندم تا سعید هم مثل من تیکه

 .ینههم بچ

 

 "گلارین"

  «!هدف امیرعلی چی بود از این کار؟»رفتم. مثل مرغ پر کنده اینور و اونور می

کنم. با اضطراب به سمت تخت سفید رو قانعکردم نمی تونستم خودمهر کاری می

شارانم رفتم و دختر کوچولوی خوابیدم رو از داخلش گرفتم و محکم به خودم فشارش 

های امیرعلی رو بلند شد. یک قطره اشک ریختم و حرفدادم. صدای جیغ دخترکم 

 .دوباره توی ذهنم مرور کردم
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 گلارین شاران و بیار پیشم دلم براش تنگ شده _»

با لبخند به طرف امیرعلی رفتم و شاران و که پیراهن صورتی پف پفی و تل سفیدی 

به بازی  که روی سرش داشت به دستش دادم، کمی فاصله گرفتم و همونجور ایستاده

 .کردمکردنش با بچه نگاه می

چند لحظه ای با عزیز دلم بازی کرد و باهم قهقهه زدن و خندیدن. انگشت اشارش 

رو توی دست شاران گذاشت و با شصتش مشغول نوازش پوست سفید و نرمش شد. 

ی سفیدی که جلوش قرار داشت نفرهنگاه کنه، به مبل تک بدون اینکه به صورتم

 اشاره کرد؛

 بشین باهات حرف دارم _

هام به خاطر صدای سردش کمی توی هم رفت. به خاطر همین روی مبلی که اخم

اشاره کرد ننشستم. وقتی روی مبل دو نفره که کنارش بود قرار گرفتم، لبخند محوی 

 :جا شدم. نگاهش رو به شاران کوچولو دوخت و گفتزد. کمی روی مبل جابه

ساناز مهمونی بگیریم. این تصمیم و من و زانیار وقراره برای وروجکمون یه  _

 جون باهم گرفتیم

 کمی سکوت کرد و دوباره ادامه داد؛

 میخواستیم سورپرایزت کنیم اما به اتفاقی افتاد که گفتم از قبل بدونی بهتره _

زد. یک جورایی خوشحال ای که در مسیر باد قرار گرفته تن تند میقلبم مثل فرفره

 .ی این دو برادری ضربان تند قلبم از ترس بود نه سورپرایز ویژهشده بودم ول

 .اش رو بگهتوی سکوت فقط نگاهش می کردم تا خودش ادامه

 یه مهمون ناخونده قراره بیاد _

اش گذاشت، هاش رو روی پیشانینزدیک کرد و لبسرش رو به صورت شاران

 :آروم و نرم دخترکم رو بوسید و با صدای ضعیفی گفت

 پدرش هم به این  مهمونی دعوته _
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ی لبش بودم تا مطمئن بشم که کلمات درست از دهنش خارج خشک شده فقط خیره

شدند. دستم رو که روی ران پام قرار داشت رو مشت کردم و با صدایی که از خشم 

 :لرزید گفتممی

 شماها چیکار کردین امیرعلی _

 ت و لب زد؛لبش هنوز روی صورت دخترکم بود. کمی فاصله گرف

 ...کار درستو گلارین... اون مرد حق داره بچشو ببینه حتی اگه ندونه که بچشه _

توی آغوشش گرفت و در حالی که نوازشش ی شاران بلند شد. بچه روصدای گریه

 کرد ادامه داد؛می

 ...حق داره تو جشن تولد دخترش باشه حتی اگه ندونه  شاران بچشه _

 با بغض زمزمه کردم؛چشمام به آنی پر شدند و

 پس حق من چی _

 :توی چشمام زل زد و محکم گفت

 تنها محق دادگاه من داراب مشیریه فعلا _

 «.و بدون اینکه بچه رو به من بده، با شاران از من دور شد

 

 "امیرعلی"

  .دونستنمی هنوز خیلی چیزها رو

ش نشه. دونست که پرونده پزشکی مهگل رو پیدا کردم تا بیشتر درگیرنمی

 .ی مهگل رو من برای آزمایش راضی کردمدونست که عمهنمی

 خیلی کارها برای کنار هم قرار گرفتنشون انجام دادم. اما هیچکدوم از اونها رو

 .نمیدونست
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برای فردا شب دعوتش کرده بودم. به جشن به دنیا اومدن دختر خودش... دختر 

 ...کردخونی که برای دیدنش لحظه شماری می

تی برای دعوتش زنگ زده بودم و علت تماسم رو گفتم، چند لحظه ای سکوت کرد وق

و حرفی نزد. بعد از سکوت کوتاه، آهی از ته دل کشید و آروم و با صدایی گرفته 

 زمزمه کرد؛

 حتما میام _

این رفتار تند و پر از تشویش گلارین هم برام قابل حدس بود. برای همین به گلارینم 

  .میتونه توی جشن نباشه گوشزد کردم که

نه ماه این بچه از پدرش مخفی بود و این تنها کاریه که میشه در حق این مرد انجام 

داد. کسی که برای نجات زندگیش حاضر شد زیر منت رقیبش قرار بگیره تا گلارین 

 .از تنش ها دور باشه

 ...من خیلی میدونستم... خیلی چیزها

ها رو دور زدم و به کشیدم و از جام بلند شدم. مبلای مشکیم دستی به شلوار پارچه

اش که روش گل ای تیرهی پایین سالن بود رفتم. کنار در قهوهسمت اتاقی که طبقه

ساناز جون « بفرمایید»چند تقه به در زدم. صدای های ریز طلایی داشت ایستادم و

 .از داخل بلند شد

ی اتاقش که کنار کتابخونه ز جوندر رو آهسته باز کردم و وارد اتاق شدم. سانا

قدیمی جلوش بود نشسته بود و با عینک بدون فریمش مشغول خوندن  صندلی راک

کتاب بود. با ورودم سرش رو بلند کرد و لبخند دلنشینی روی لبش نشست. به تختش 

 :گفت اشاره کرد و

 !خوای امیرعلی جانچیزی می _

انی که کار مهمی داشتم وارد اتاقش لبخندی از زیرکیش روی لبم نشست. من زم

 .شدممی

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

589 | P a g e  
 

ی مشکی با رو تختی بنفش نشستم. پای راستم رو روی پای چپم روی تخت تک نفره

گذاشتم و نگاه کلی به اتاق مرتب ساناز جون انداختم. توی نظم و انضباط این زن 

 زنه. داخل اتاقش هیچ گرد و خاكی نمیتونی پیدا کنی در صورتیحرف اول رو می

 .که بیشتر چیدمان اتاق به رنگ تیره هست

 با پای چپم روی زمین ضرب گرفته بودم که صدای ساناز جون در اومد؛

 نکن بچه _

خندیدم و عمه خانوم همیشه روی این حرکت حساس بود. عینکم رو روی چشمم 

 :مرتب کردم و گفتم

 اجازه دارم به جشن کوچیک توی این خونه برگزار کنم؟ _

اش جوری بود که انگار حرف بدی زده های گره خوردهه بودم ولی اخمعادی پرسید

 ای ناراحته؛ام. سوالش من رو متوجه کرد که از چیز دیگه

 خونه متعلق به خودته این چه حرفیه عمه... این _

و یکی دیگه از خصوصیاتش همین عمه گفتنش بود. هر وقت جدی میشد از امیرعلی 

  .دادمبه عمه تغییر اسم می

میخوام برای شاران کوچولو جشن بگیرم. به مناسبت اومدنش توی این دنیا...  _

 اجازه میدی عمه

دیدم؛ بهت، تعجب و داد. چیزهایی که من میاش چیزی رو نشون نمیحالت چهره

 .کمی هم خشم داشت

 نفس عمیقی کشیدم و زیر لب تکرار کردم؛

 اجازه میدی عمه _

 لی آروم نجوا کرد؛محکم بود و« نه ی»نگاهش یک 

 کنه انجامش بدهاگه خوشحالت می _
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 :نگاه آرومی به صورتش انداختم و گفتم

 من آرومم ساناز جونم تو خودتو به خاطر من ناراحت نکن _

ی بالا حرف واقعی و از تهِ دلم رو به عمه گفتم و از اتاق خارج شدم. به طرف طبقه

اش به گوشم صدای صحبت کردن آهسته ای ایستادم.رفتم و کنار اتاق گلارین لحظه

 رسید؛

میدونی عزیزکم حق هر دوتونه که همو ببینین و از محبت هم سیراب بشین... همو  _

 بغل کنین... تو چشای هم زل بزنین و عشق بازی کنین

 ی کوتاهی کرد و ادامه داد؛سکوت شد و صدای فینِ آرومی و بعد خنده

. خوب شاران بهم حق بده یه خورده حسودیم من صبورما الکی اشکم در نمیاد.. _

 شد

 هاش گوش دادم؛لبخند ملایمی زدم و دوباره با لذت به حرف

 آخه فردا قراره من نباشم... تو باشی و باباجانت _

 نوازشش کن از طرف من با اون دستای کوچیکت هم

 :دو قدم به عقب برداشتم و آروم با خودم گفتم

 !؟مگه طاقت میاری که نباشی _

 گیرم؛ی ساناز جون رو میگوشی رو از جیبم بیرون میارم و شماره

الو عزیزم فردا گلارین هر کاری خواست بکنه فقط جلوشو نگیر... دوستت دارم  _

 ساناز جون

 .هام رو از تنم در میارمکنم و با فکر فردا لباسدر اتاقم رو باز می

 

 "گلارین"
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الی که لباس زیبای شبش رو پوشیده بود بالاخره شب مهمونی رسید. شارانم در ح

الان داخل اتاق زانیار بود. قرار بود من اینجا و توی همین اتاق امشب رو بگذرونم.  

کشم. برای چند ثانیه خودم و شاران کنم و آه میی ساده و بی آرایشم نگاه میبه قیافه

رسه اما میشه. بغض تا پشت گلوم کنم و موهای تنم سیخ میرو کنارش تصور می

م کنه. دستم بالا میاد و روی صورتریزه. این زجرِ نداشتنش داره نابودم میبیرون نمی

کشم و دارم توی ذهنم خودم ام پایین میمیشینه. انگشتم رو از کنار ابروهای تمیز شده

کنم. کِرِم رو زدم و آرایش پشت چشم رو توی ذهنم رو برای مهمونی آماده می

قرمز بلندی که امیرعلی دیشب بهم داد، همون لباسی که ستِ لباسِ همخوان با لباس 

کنم و اشکی از سر ناچاری روی صورتم جاری شارانِ  بود رو توی تنم تصور می

کنم طوری که ناخونم توی میشه. به یاد حرف دیشب امیر علی دستم رو مشت می

ذهنم مثل حباب  ی آرایش تویره. از درد بغضم بیشتر میشه. صحنهپوستم فرو می

 اش توی ذهنم پررنگ؛ترکه و جملهمی

وقتی رفتم اینو برای شاران بخرم، ست همین لباس برای مادر بچه هم داشت...  _»

 «دلم نیومد نداشته باشیش

شاید امیرعلی مطمئن بود که من برای نیومدن دودل میشم و از قصد اینکارو کرد. 

  .شدمیتر مکردم و کلافهرفتارهاش رو درک نمی

تا رسیدن مهمون ها یک ساعتی وقت بود. برای یک لحظه قلبم به مغزم فرمان میده 

گیرم و دارم. شماره ی ساناز جون رو میو گوشی رو از روی میز آرایش بر می

 نالم؛بعد از وصل تماس با زاری می

 میتونی بیای اتاقم ساناز جون؟ _

م دوباره به دختر توی آینه خیره میشه کنه. نگاهمیگه و گوشی رو قطع می« ایباشه»

اینو چطور »_ ی خونِ صورتم میفته و با خودم میگم؛ و حالا چشمام به لکه

 «بپوشونم؟
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چند ضربه به در اتاق خورده میشه و بعد از اون ساناز جون شیک و مرتب در حالی 

تم که کت و دامن کوتاهِ بادمجونی رنگی تنشه وارد اتاق میشه. چشمش که به صور

 میفته، هراسون خودش رو به من میرسونه؛

 !چی شدی گلارین؟ _

گیرم و به سمت تخت همونجایی که پیراهن قرمز روی اون قرار داره میدستاش رو 

 برمش. تند تند و پر از اضطرابم در حالی که کلمات روی زبونم جاری میشه؛می

 هیچی نیست... هیچی نیست... جای ناخونه _

برمش و ادامه میدم با همون حال کشم و کنار میز آرایشم میمیدوباره دستش رو 

 خراب و نا متعادلم؛

 ساناز جون میتونی امشب یه جوری گیریمم کنی که حتی امیرعلیم نشناستم _

 کنه؛ام میشه و ناباور اسمم رو زیر لب زمزمه میبا چشمایی گشاد شده خیره

 گلارین _

میدونستم نمیشه... قلب صاحب مُردمَ »_کنم؛یدور خودم میچرخم و با خودم تکرار م

 «چرا نمیفهمه... واي خدا امشبم نمیشه

 گه؛دستم کشیده میشه و ساناز جون با تردید می

 میتونم به کارایی بکنم  _

کنم در و من خوشحال با صورتی که اشکش مثل سیل روونه صورتمه نگاهش می

 سوزه لب میزنم؛حالی که جای زخمم می

 عزیزم ممنونم _

 هایی آبی که زیبا شدهکنم. به گلارین غمگینی با چشمبه تصویر جدید خودم نگاه می

. 

 .ام به جذابیتش اضافه کردههای فر خوردهلنز چشمام رو درشت تر و مژه
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انتخاب لنز آبیم تصادفی نبود، شاید از حسادت زنانه بود. قهقهه زدم و با خودم تكرار 

 :كردم

  "!ر چشم ابيالان منم شدم دخت "

روی لبهام کشیدم، قطره اشكم چكید، انگشتم رو روي  برداشتم و محکم رژ قرمز رو

صورتم گذاشتم و دوباره به چهره ي جدیدم خیره شدم. پیراهن قرمز با آستین های 

  .بلندش خیلی زیبا روی تنم نشسته بود

ه بود رو روی چند قدم به عقب برداشتم و توربان مشکی که ساناز جون برام اورد

موهام رو کاملا زیرش مخفی کردم. کنار توربان یه پاپیون توری سرم گذاشتم و

داشت که وسطش رو با مروارید سفید به صورت گل پرکرده بودند و زیر پاپیون یه 

های مخملی به همون رنگ که زیباترش کرده بود. تور مشکی قرار داشت با خال

 .ز این جوونی حس خاصی نداشتمصورتم جوون تر شده بود. ولی من ا

 :ی آرومی که به در خورد نگاهم از آینه جدا شد و با صدای آرومی گفتمصدای تقه

 بفرمایید _

توی بغلش در باز شد و امیرعلی با ظاهری آراسته در حالی که شاران کوچولو رو

  .داشت وارد اتاق شد

کون داد. دو قدم جلو ای زل زد و سرش رو به چپ و راست تبه صورتم چند ثانیه

 :اومد و کامل وارد اتاق شد. خیلی جدی اما ملایم گفت

 میخوای بیای مهمونی؟ _

آرومی زمزمه « وای»اصلا حواسم به صورتی که زیر اینهمه آرایش پوشونده نبود. 

 کردم که ادامه داد؛

خیلی صورتت عوض شد... اگه کسی که ندونه گلارینی یکبار گذری نگاهی بهت  _

 زه نمیتونه بشناستتبندا
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ی گوشم خوشحال به سمتش رفتم و شاران رو از توی بغلش گرفتم. صداش آروم پرده

 رو لرزوند؛

 لباس خیلی بهت میاد _

لبم رو گاز گرفتم و تشکر کردم. برای اینکه خیالم از بابت نشناختنم راحت باشه 

 پرسیدم؛

 نمیشناسه؟مطمئنی بیام داراب منو _

 اش کشید و به شاران اشاره کرد؛کلافه دستی به موه

 کردبه بچه برس ببرمش پایین. نمیدونم چرا بی قراری می _

 ای به کت تکش که کیپ تنش بود کردم؛لبخندی روی لبم نشست و اشاره

 کنیچطور با این تیپ بچه بغل می _

 خندید و دستی به صورت شاران کشید؛

 عشق منه _

 رو صدا زدم؛ از توجه بیش از اندازش شوک زده اسمش

 !امیرعلی _

قطعا امیرعلی بزرگ مردی بود که خدا سر راهم قرارش داد. برای عوض کردن 

 :جو بینمون گفت

انتهای سالن یه مبل گذاشتم که چراغشو خاموش کردم. تاریک تر از بقیه ی سالن  _

 و کسی نمیتونه ببیندت

رو زد و از  چند لحظه هاج و واج نگاهش کردم. به طرف در اتاق رفت. حرفش

 .اتاق خارج شد

 میای... به شاران برس تا قبل مهمونا بیا پایینمیدونستم که طاقت نمیاری و _
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 .لبخند غمگینی روی لبم نشست و از تهِ دل برای خوشبختی امیرعلی دعا کردم

ترین قسمت خونه نشستم که تنها نورش، آباژور سفید رنگی بود که روی در تاریک

جا خوش کرده بود. باز هم به رسم عادت گلوم از بغض فشرده عسلی کنار دیوار 

شه و با بلعیدن هر چند ام تکرار میای بود که در ذهن خستهشد. تنهایی؛ تنها واژه

هایی ثانیه بزاق دهنم قصد دارم مثل همیشه این تنها بودن رو قورت بدم. نگاهم بین آدم

سفید تزیین شده و کنک صورتی وخوره . کل سالن با بادکه غریبه هستند چرخ می

ی حریری پوشونده بودن قرار ی سالن که دورش رو با پارچهتخت سفیدی گوشه

داره که شارانم اونجا خوابیده. آهنگ ملایم با صدای کمی در حال پخش است. یک 

بینم. با هر زنگِ در، ساعتی از شروع مهمانی گذشته و من هنوز داراب رو نمی

 .میره و با ورود مهمان ناشناخته دوباره آروم میگیره ضربان قلبم بالا

ها برام غریبه هستن و من توجیه امیرعلی رو برای گرفتن این ی مهمونتقریبا همه

 .فهممجشن نمی

کنم. یک مکث میاندازم و روی هر کدام تک افراد حاضر مینگاه گذری به تک

ر حال بگو و بخند. زانیار گوی جدی هستند و یک عده دسری باهم در حال گفت و

و امیرعلی هم هر کدوم برای خوشامد گویی در حال رفت و آمد هستند. صدای 

ای ورودی بود که ی زنگِ در دوباره مضطربم کرد، چشمم میخ در قهوهدوباره

ی من. از جام نگاهم به دارابی با کت و شلوار زغالی افتاد. همون رنگ مورد علاقه

وجب به وجبش رو پر از دلتنگی از نظر گذروندم. دستش به طرف با نگاهم ایستادم و

ها هم تنگ امیرعلی دراز شد و دسته گلی رو بهش داد. من حتی دلم برای این دست

ام نکنه؟! من الان هوایی شدم برای شده. مگه میشه چیزی برای من باشه و هوایی

 .نفس کشیدن عطر تن و آغوشش

تان امیرعلی به جایی که شارانم خوابیده نشونه گرفته دس بالاخره وارد سالن میشن و

هایی که انگار عجله دارند به همون سمت میره. من میبینم که با قدممیشه. داراب رو

ام تا ببینم آخر این ماجرا به کجا ختم میشه. ضربان قلبم ثانیه همینطور سرپا ایستاده

ایسته و دخترکم کنار تخت می گیره و بغض روی گلوم بیشتر میشه،به ثانیه اوج می
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گفتن؛ خون، ها زیاد میگن؟ قدیمگیره. این همون خونی است که میرو در آغوش می

 ...میکشه خون رو

یعنی داراب هم به سمت شارانش کشیده شد؟! در صورتی که از نظر اون این دختر، 

 !ی خواهر امیرعلیست؟بچه

قدم به سمت جلو بر میدارم د میشه. دوی شاران بلننمیدونم چی میشه که صدای گریه

ایستم... صدای دخترکم قطع نمیشه... داراب هم ای میشتاب زده. لحظهتند و

 ...مضطربه

کنار تخت میرن و به داراب ملحق میشن... صدای گریه باز هم زانیار هم امیرعلی و

غ میشه... کم دور تخت شلوبه گوشم میرسه... ساناز جون هم وارد گود میشه... کم

 ...ندیدن مادرش ترسیدهبچه ام ترسیده... از دیدن این جمعیت و

نیست... با عجله به جایی که شارانم هست میرم و  دیگه اختیار قدم هام دست خودم

بغض داری در حال ساکت  دخترکم رو از آغوش مردی که با صدای ترسیده و

دونت این بچه نمیر حالی کهگیرم... دگیرم... دخترکش را ازش میکردنش است می

از گوشت و پوست خودشه... و بدون توجه به نگاه متعجب دیگران و اویِ مات زده 

 ....کنمرسه پا تند میی بالا میبه سمت پله هایی که به طبقه

 نرسیده به اولین پله صدای محکمش توی گوشم پیچید؛

 ...وایسین_

هام رو محکم بستم. چشم م ایستادم ودادتوی بغلم تاب می در حالی که شاران رو

 .لرزیدمبالاخره من رو دید. به خاطر برملا شدن رازم ترسیده بودم و مثل بید می

 ...اینو جا گذاشتین _

بر نگرد... بر نگرد گلارین...به راهت ادامه بده... »کردممدام با خودم تکرار می

 «...برو بالا گلارین
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زیر پاپیون توربانم قرار داشت رفت و اون رو غیرارادی دستم به سمت توری که 

جلوی صورتم گذاشتم تا قسمتی از صورتم رو مثلا با اون بپوشونم. میدونستم کارم 

حماقته و ممکنه شناسایی بشم... شاید از این بازی خسته شده بودم که دلم رسوا شدن 

 ...خواستمی

دار آبیم شد. خیلی عادی های لنز برگشتم و خیره نگاهش کردم. نگاه اون میخ چشم

 :بدون هیچ نگاه آشنایی، پستونک رو به طرفم دراز کرد و گفت

 فکر کنم با این بچت رو آروم کنی ...جاش گذاشتین _

پوزخندی روی لبم نشست. نشناخت... منی که باهاش شب رو روز، و روز رو شب 

 ...کردم نشناخت... خیلی راحت نشناخت

و گرفتم و بدون تشکر باقی پله ها رو بالا رفتم و هایی لرزون پستونک ربا دست

وارد اتاقم شدم. شاران بی قرار رو روی تخت گذاشتم. چند نفس عمیق کشیدم. خودم 

رو کنترل کردم تا اشکم سرازیر نشه. پوشکش رو باز کردم. کنار پوشکش قرمز 

 .شده بود و دلیل بی قراریش احتمالا همین میتونست باشه

اتاق به شاران رسیدم و با خیال راحت از شناسایی نشدنم، دخترکم نیم ساعتی توی 

 .رو بغل گرفتم و به طرف سالن پایین به راه افتادم

 وقتی پایین اومدم، امیر علی کنارم قرار گرفت و زیر گوشم پچ زد؛

 !گلارین چرا اومدی توی جمع؟ _

 تلخ خندیدم و مثل خودش زمزمه کردم؛

 هخیالت راحت منو نمیشناس _

امیرعلی سری تکون داد و بدون ادامه دادن بحث با دستش صندلی که کنار ساناز 

 جون بود اشاره کرد؛

 با شاران برو همونجا بشین _
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با قدم های محکم و گاهی لرزون، کنار ساناز جون رفتم و روی صندلی نشستم. 

 :گرفت گفتساناز جون در حالی که شاران رو از توی دستم می

 !عزیزم؟چش شده بود  _

ی شاران دوباره بلند شد. ایستادم دامه ندادم. صدای گریهای بالا انداختم و دیگه اشونه

  .تا دوباره ببینم چرا طفلکم بی قرار شده، که دست ساناز جون روی دستم قرار گرفت

عزیزم من میبرمش توی اتاق ببینم چشه... تجربم بیشتره و احتمال اینکه شلوغی  _

 دهاذیتش کنه زیا

ی پایین بود به راه افتاد. وقتی کامل ام به سمت اتاقش که طبقهگفت و با دردونهاین رو

از جلوی چشمام دور شد، نگاهم رو یک دور برای پیدا مردنش توی سالن چرخوندم. 

چشمام زیادی گستاخ شده بودند باید بعد از تموم شدن مهمونی اساسی تنبیهش 

ر جستجوی شریک زندگیم بود که صدای مردانه کردم... هنوز مردمک چشمام دمی

و محکمی از پشت، درست چند سانتی گوشم، باعث شد تمام تنم از حرارت نفسش 

 داغ بشه؛

 !کنه؟بچه چشه که همینطور گریه می _

تمام تنم از گرمی نفسش گُر گرفت. سرم رو پایین انداختم و خودم رو در آغوش 

کنترل کنم. نمیدونم این لرز از هیجان به  گرفتم. سعی کردم لرزش دست و پام رو

وجود اومده بود یا از ترس تنها شدنم با این مرد انقدر هراس داشتم.هیچ حرفی نزدم. 

نه که حرفی نداشته باشم...الان توان صحبت کردن نداشتم. پشت سرم ایستاده بود و 

نباید همون اول من نه میدونستم باید برم و یا همینجا منتظر ساناز جون باشم. اصلا 

 .ی سیاه بیرون میومدم. کارم مثل همیشه از اولم اشتباه بوداز اون نقطه

صدای راه رفتن و ساییده شدن شلوار به گوشم رسید. انقدر مضطرب بودم که صداها 

ای شنیدم. داراب از پشتم دور زد و رو به روم ایستاد. چند ثانیهرو چند برابر می

نم. وقتی مردمک چشمام روی نگاش ثابت موند یکه مکث کرد تا من سر بلند ک

هام زُل زد، خوردم، نگاش ناخوانا و غیرقابل نفوذ بود. با همون جدیت توی چشم

کنه. نفسم رو آروم از راهِ بینیم خارج خیره و مستقیم.  انگار که به یک غریبه نگاه می
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من رو نمیشناسه. با های سنگی خدا رو شکر کردم که واقعا کردم و با دیدن این چشم

عجب دارابی شده، انگار نبود »قلبی لرزون و احساسی ناآروم با خودم فکر کردم؛ 

 «من بهش زیادی فشار آورد که هیزَم شد

پروا ناخودآگاه اخم کردم یا شاید هم غیرتی شدم از اینکه دیدم داراب اینطور بی

  .ی منهخیره

راب شدم، یکم که دقت کردم دیدم ی خودم متوجه حرکات عجیب داتوی خیال خسته

کنه، بین کلمه ها مکث و بعد دوباره آهسته می کلمات رو تیکه، تیکه و آروم  هِجی

خواد با دستش هم گه. دستش رو بالا و پایین میاره و انگار میی بعدی رو میکلمه

 .مفهوم کلمات رو به من بفهمونه

 !شما...نمیتونی...حرف...بزنی؟_

تا به سکوتم ادامه  کنترل کردم روحرف چشمام گرد شد. خیلی خودم با شنیدن این 

ام گرفته بود. همچنان بی بدِمَ و بلند بلند قهقهه نزنم. توی دلم از سادگی این مرد خنده

ترسم حرف بزنم از صدام نه جان دل می»_صدا در حال جواب دادن به داراب بودم؛

 «شناساییم کنی

ایش فرو کرد و نگاهی از بالا به من انداخت. سکوتم که دستی در جیب شلوار پارچه

 طولانی شد، دوباره ادامه داد؛

 !اسم بچتونو خودتون انتخاب کردین یا پدرش؟ _

ی هفت ریشتری تمام تنم رو لرزوند دروغ نگفتم. آب دهنم رو قورت اگه بگم زلزله

اسم بچمو »ید؛دادم و خاطرات مشترکمون رو مرور کردم. صدای درونم با درد نال

  «...خودت انتخاب کردی

دستم ناخودآگاه بالا اومد و تور رو بیشتر روی صورتم کشیدم. آروم از روی صندلی 

بلند شدم و کمی فاصله گرفتم. قبل از اینکه برگردم، یک قدم فاصله رو پر کرد و 

اش خم کرد. با صدایی که اینبار آروم تر از قبل بود اسم سرش رو روی شونه

 رکمون رو نجوا کرد؛دخت
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 شاران... گردنبندی از بادام _

دور توی صورتم به گردش درآورد و توی چشمام زُل زد. شمرده  یک نگاهش رو

 شمرده لب زد؛

 !گم؟درست می _

رسید، فقط صدای ضربان قلبم همه جا یکدفعه ساکت شد. هیچ صدایی به گوشم نمی

ام محکم میزد و با هر ضربه نبض کنار شقیقه تپید.بود که انگار دویده باشم تند تند می

ی پیراهن قرمزم گذاشتم. این کشید. دست راستم رو بلند کردم و روی یقهسرم تیر می

ی صورتش بودم. دستش کرد. بدون هیچ حرفی خیرهام میی گرد انگار داشت خفهیقه

ماس لرزید رو بالا آورد و انگشت اشارش رو آروم روی صورتم کشید. تنم از این ت

ی لبم حرکتش ی آتیش شد. مکث کرد و به حرکتش ادامه داد. درست گوشهو کوره

متوقف شد. چشمام رو محکم بستم و آب دهنم رو به زور قورت دادم. با صدایی 

 :کنترل شده که خشن شده بود گفت

 ...گیریمن _

ست و ای روی لبم نشچشمام همچنان بسته بود. یک قدم عقب رفتم. انگشتش لحظه

آهی از اعماق وجودم کشیدم. با تنی لرزون فاصله رو بیشتر کردم. به نفس نفس 

ام نشست. چنگی به موهاش ام روی سینهافتاده بودم. رازم برملا شد. دستِ  مشت شده

 :دار ادامه دادزد و با صدای خش

 صورتت و بتونی زیر اینهمه ارایش مخفی کنی _ 

اینبار با قدم بلند داراب. بینیش رو به تنم نزدیک  ی بینمون پر شد،دوباره فاصله 

کرد و عمیق نفس کشید. چند بار... عمیق و طولانی... آروم با صدایی که کمی بغض 

 داشت ادامه داد؛

 اما این عطر... نچ... نمیشه _

 بینشون گرفت؛ ی گوشم رودستش رو بلند کرد و با انگشت اشاره و شصتش لاله 
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 ...و این خال _

ای عصبی و هیستیریک. یک قدم دیگه نزدیک شد. د این حرف بلند خندید. خندهبع

ای نبود... مماس هم... بدن لرزونم رو از اینهمه نزدیکی در آغوش دیگه هیچ فاصله

 گرفتم و نالیدم؛

 نکن... بهم دست نزن _

 خنده هاش به قهقهه تبدیل شد و با صدای بلند فریاد زد؛

 ...تو گلارینی _

 رتم رو پوشوند. مشتش رو بلند کرد و روی هوا کنار گوشم رها کرد؛اشک صو

 ...دِ لامصب چطور اینهمه مدت تنهام گذاشتی _

ی آخر نمایش رو همون لحظه صدای ساناز جون از پشت سرمون بلند شد و پرده

 شد... راز آخرم هم بر ملا شد؛

 اینم شاران کوچولو که حالا آروم شده _

 هاش پایین چکید و زمزمه کرد؛ن نقطه شد. قطره اشکی از چشمنگاه داراب میخ همو

 !دخترته گلارین؟ _

پلکام رو محکم روی هم گذاشتم چند نفس عمیق کشیدم تا به اوضاع مسلط بشم اما 

تسلط پیدا کردن توی این موقعیت اصلاً کار آسونی نبود. بلافاصله کنار ساناز جون 

زد. دستای لرزونم رو ودم تمام تنم نبض میقرار می گیرم. دستپاچه و دل نگران ب

به طرف شاران دراز کردم اما قبل از من دست مردونه ای بچه رو از بغل ساناز 

جون گرفت. از شوک این کار تکون سختی خوردم، سرم رو با سرعت به طرفش 

چرخوندم و نگاه ناباورم رو به صورتِ داراب دوختم. در حالی که دخترکم توی 

 :جدی گفتند قدم به عقب برداشت. خشن وبغلش بود چ

 !ملوسه چقدر ناز و _
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چشمام از حدقه در اومده بود و خیره ی دارابی شدم که هیچ احساس خاصی از 

ی خودش رو شدم. دارابی سرد با صورتی بدون روح. جملهصورتش متوجه نمی

 جوری تکمیل کرد که قلبم آتیش گرفت؛

 !شبیه باباشه یا تو؟ _

 رو گره کور زد و با صدای زمخت تری ادامه داد؛هاش اخم

 نمیشه که... هر طور حساب کنی نمیشه که این بچه از کسی غیر از من باشه _

 بعد از این حرف آروم خندید و زیر لب زمزمه کرد؛

 پدرسوخته انگاری یکم به من کشیده _

ً گوش شده بهاش آتیش میمتکلم وحده بود، حرف ودم تا زد و میسوزوند. تماما

های بی سرو تهش رو کنار هم بچینم. با جمله ی بعدی برقی از تنم گذشت و حرف

 سرم از درد تیر کشید؛

 ...بود تا الان شاران پیش تو _

 شلیک کرد؛ چشماش رو ریز کرد و تیر آخر رو هم

 یه مدتم باید پیش خودم بمونه _

بودم. هیچ حرفی از دهنم اش شد خیرههایی که فقط باز و بسته میناباور و با لب

رسید. پلک راستم پرید بیرون نمیومد جز اصوات نامفهومی که به گوش خودمم نمی

 دستم رو به طرفش دراز کردم . با درد نالیدم؛

 شاران _

پوزخندی روی لبهاش نشست. یک قدم به سمتم برداشت. در حالی که شاران رو 

ز خشم بود. سرش رو کمی محکم توی بغلش داشت. تمام حرکاتش عصبی و پر ا

 :اش خم کرد و گفتروی شانه
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خودخواهیات تنهام گذاشتی و الان هیچ حقی نسبت به شاران نداری. تو تو با تمام  _

 ...فقط و فقط به خودت فکر کردی و تمام تو به من تعلق داشت...اما با رفتنت

 به شاران اشاره کرد و ادامه داد؛

 !ی تو چیکار کردی؟ی این تعلقه ولشاران نشونه _

 :صداش كمي لرزید و در حالي كه نگاهِ بیقرارش رو به شاران دوخته بود گفت

 ...یکی از بهترین اتفاقات زندگیم رو از من مخفی کردی... تو _

اش رو کامل نکرد. توی چشمام زُل زد و چند قدم به عقب برداشت. بدون توجه جمله

ام روی زمین نشستم و دستم روی سینهبه نگاه ملتمس و دلخورم سریع دور شد. 

ام مشت زدم که ساناز جون کنارم قرار گرفت و مشتم رو مشت شد. دوبار روی سینه

  .با دستاش مهار کرد

 بمیرم برات مادر _

 ساناز جون _

 جونم عمرم_

 با جان کندن زار زدم؛

  امیرعلیو بفرس شارانمو بگیره... بچم موقع شیر خوردنش بود _

این حرف بغضم شکست و هق هقم بلند شد. دیگه ندیدم ساناز جون كِي بلند و بعد از 

شد و کجا رفت من فقط برای زندگی که سر و تهش مشخص نبود مویه کردم و اشک 

 .ریختم

 

 "داراب"
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ی زندگیم رو باهاش پیچوندم. خیلی تلاش کردم ترین هدیهکتم رو در آوردم و قشنگ

سنگین از اونجا دور شدم. از درِ خونه بیرون اومدم های تا سنگ و سخت باشم. با قدم

  .که صدای داد کشیدن امیرعلی از پشت سرم بلند شد

 داراب_

 :همونطور به پشت ایستادم. یک دستم رو بالا اوردم و گفتم

 هیچی نگو امیرعلی...هیچی نگو _

ام زد. انگار خیلی دویده بود. دستش رو روی شونهکنارم قرار گرفت. نفس نفس می

 :ی پر جذبه گفتگذاشت. نگاهی به صورت پر اخمش انداختم. با همون چهره

قرارمون این نبود...گلارین خیلی توی این چند ماه سختی کشیده. تو رو به اون  _

 پرستیش یه امشبو کوتاه بیاخدایی که می

 «!قرارمون؟»

ن توی اینهمه خواست که انجام دادنش خارج از تحملم بود. ماون از من چیزی رو می

گذاشتم کنار و بوسیدمش. از من فقط یه ظاهر  مدت نداشتن گلارین دیگه صبوری رو

 ...مونده بود با درونی شکسته و پیر

اش کرده بودم رو با داد مثل خودش اخم کردم و فریادهایی که این چند روز خفه

 کشیدن خالی کردم؛

هان! بیان یه بچه نشونش بدن  کیو دیدی یهو بفهمه پدر شده و خفه خون بگیره؟! _

  !گوشت خودته؟بگن از پوست و

دستش رو بلند کرد که بس کنم اما من پر شده بودم کار از صبر کردن گذشته بود و 

ام به در ورودی، همونجایی که کردم. با انگشت اشارهیواش یواش داشتم سرریز می

 گلارین رو جا گذاشتم اشاره کردم و ادامه دادم؛

 !ن توی مهمونی نمیدیدمش قرار بود تا کی ادامه بده؟ تا کِی امیرعلیاگه م _
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هام چیزهایی بودند که این چند روز مثل موریانه مغزم رو می خوردند و با حرف

 زدند. صدام رو پایین تر آوردم؛بردند و آتیشم میهر کدومشون من رو تا تهِ جهنم می

  !فکر کردم... میدونی به چیا؟! آره امیرعلیمن تا تهِ تهِ خط رفتم... این روزا زیاد  _

 مستاصل امیرعلی هم نتونست آرومم کنه؛صدای درمونده و

 تمومش کن داراب _

 ...حروم... لااله الله شناسنمشو قرار بود چیکار کنه؟! تا کی میخواس به بچم انگ _

هام رو شمی بالای پیراهنم رو باز کردم. انگشت شصتم رو کنار لبم گذاشتم و چدکمه

 ریز کردم. لب زیرینم رو زیر دندونم گرفتم و ادامه دادم؛

میدونی چقدر فکر کردم که نامردم؟! میدونی روی تمام نامردا رو سفید کردم؟!  _

 !میدونی یه مرد به خودش بگه نامرد یعنی چی؟

اینها هیچی از دردهای من نمیدونستند. همه چیز رو فقط شنیده بودند در حالی که من 

 با گوشت و پوستم چشیدمشون. حرف آخرم رو زدم و تمام؛

 من امشب شارانو با خودم میبرم تا بفهمه دور بودن از عزیز چقدر سخته _

ی امیرعلی جدا کردم. من برای داشتن هر های به خون نشستهرو از چشمنگاهم

ن شیوه خوام که ایدوتاشون محق بودم. تا الان به روش گلارین پیش رفتم و حالا می

ی پیراهنم از تغییر کنه. سرم رو برگردوندم و قبل از اینکه قدمی از قدم بردارم یقه

 پشت کشیده شد و مشتی روی صورتم فرود اومد؛

 مگه من مرده باشم بزارم چشمای خواهرم اشکی باشه _

سرم رو با سرعت به طرف زانیار که غافلگیرم کرده بود برگردوندم و پر از خشم  

 حالی که دندونم رو روی هم فشار میدادم غریدم؛کینه در 

 تو هیچ حقی نسبت به منو بچم نداری... برو خواهرتو آروم کن _
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خودم هم این داراب پرکینه رو نمیشناختم. انقدر لبریز شده بودم که فعلا هیچی آرومم 

خواستم تا برای یک شب هم شده کنارش تا صبح کرد. من فقط دخترکم رو مینمی

 .پدری کنم و حق این هشت ماهی که باید میبودم و نبودم رو براش جبران کنمبراش 

دستای زانیار دوباره بلند شده بود که اینبار امیرعلی جلوش قرار گرفت. من هم بدون 

توجه به نگاه ملتمس امیرعلی سریع از اونجا دور شدم تا طعم داشتن دخترکم رو با 

 .ی پدری بچشمعشق و علاقه

 

 "گلارین"

گذرند و گاهی غیر عادی. بعضی ها به طور طبیعی میهمیشه برای دیگران لحظه

گذره. اما برای ها انگار زمان کش میاد و بیشتر اوقات زمان مثل برق و باد میوقت

ای من یا غیر عادی بود یا مثل امشب که قرار بود از اون شبهایی بشه که با هر ثانیه

کنار تخت شاران ایستادم و خیره به جای خالیش گذره من رو دق مرگ کنه. که می

شدم. دستم رو جلوی دهنم گرفتم و روی تختم که کنار تخت دخترکم بود آروم نشستم. 

لرزید. با اش نشستم و دستم رو روی پیشانی دردناکم گذاشتم. داغ بودم و بدنم میلبه

د و ناخودآگاه پریاین فکر که قراره تا صبح بدون شاران بگذرونم پلک چشمم می

شد اما پایین کرد. اشک توی چشمام جمع میوحشت سراسر وجودم رو پر می

 .ریخت. یک جورایی هنوز سردرگم و گیج بودمنمی

 گذاشتم. چند ساعتی هست که شیر زیادش امونمون ی دردناکمدستم رو روی سینه

ه خودم رو رو بریده... چند ساعتی هست که دخترکم گرسنشه... چند ساعتی هست ک

  ...ام و درکی از اتفاقاتی که افتاده ندارمگم کرده

ام تیر کشید، دستم با درد همونجا قرار گرفت. جلوی پیراهن قرمزم چیزی درون سینه

هام با دیدن این صحنه راه خودشون رو به اندازه یک دایره خیس شد و بالاخره اشک

 کشیدم و به تاج تخت تکیه پیدا کردند و روی صورتم جاری شدند. خودم رو بالا

   .دادم. زانوهام رو توی بغلم گرفتم و به خاطر حماقتم اشک ریختم
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هام رو پاک کنم اما دوباره مثل قبل خیس دستم رو روی صورتم کشیدم تا اشک

گوشم خورد. شدند. آهی کشیدم و سرم رو بالا گرفتم. صدای پچ پچی از سالن بهمی

زدند بودند اما با دادی که زانیار کشید توجهم بیشتر اول آروم آروم در حال حرف 

 جلب شد؛

 مقصر تویی امیرعلی_»

رسید. اما مطمئن بودم که در حال توجیه کردن صدای امیرعلی واضح به گوشم نمی

شد با شتاب از تخت پایین بیام و بدون توجه به درد سینم خودشه. داد دوم زانیار باعث

 .برمبا چند قدم بزرگ به سمت در 

 «غیرتو بده به منی اون بیشماره _

شد حرفشون نصفه بمونه. با در رو با سرعت باز کردم. صدای جیغ لولای در باعث

پاهای ناتوان خودم رو به امیرعلی رسوندم، بدون توجه به نگاه عصبی زانیار و 

 جلوی پاش انداختم و با گریه زار زدم؛ی امیرعلی خودم روهای بستهچشم

 ...علی تو رو به جون هر کی که دوسش داری شارانمو برگردونامیر _

 .دستم رو دور زانوش پیچوندم که امیرعلی خم شد و دستام رو توی دستش گرفت

بچم شیر میخوره امیر... بچم گرسنشه... امیر بچمو بهم برگردون بخدا میرم دیگه  _

 مزاحمت نمیشم

ت خودش کشید. توي بغلش با خشم دستام رو توی مشتش گرفت و من رو به سم

 ای ادامه دادم؛اش مشت کردم و با صدای خفهافتادم. دستام رو روی سینه

 ....امیرعلی من امشب میمیرم... امیر _

 «بسه گلارین»_با صدای بغض داری داد کشید؛

 «امیرعلی چرا اینکار رو باهام کرد؟»رفت؛اما مدام یک سؤال توی ذهنم رژه می

 ده بودند و فقط چند بار زیر لب تکرار کردم؛تر شهام ضعیفناله
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 چرا...چرا...چرا _

زانیار کنارم نشست و میخواست من رو از بغل امیرعلی بیرون بیاره، نزاشت و 

 :محکم رو به زانیار گفت

 ...میبرمش پیش شاران _

  .صدای فریاد از سر غیرت زانیار هم نتونست امیرعلی رو قانع کنه

 !یا داراب؟! تو چته امیرعلیبره پیش کی؟! شاران _

برای من دیدن شارانم مهم بود و پس گرفتن جانم از داراب، چیز هایی که زانیار 

  .کردم.  شاران اولویت اول زندگی من شده بودگفت رو درک نمیمی

 آروم از بغل امیرعلی بیرون اومدم و با خواهش گفتم؛

 همین الان امیرعلی _

 فس عمیقی کشید و زمزمه کرد؛هاش رو روی هم گذاشت. نچشم

 ...برو آماده شو _

ای  بیخ گلوم چسبید. حال دل لعنتی ام بدجور خراب آروم بلند شدم. بغض غده شده

 بود. تمام محبتم رو در کلامم ریختم و بی رمق تر از قبل به حرف اومدم؛

 زود میام _

به نگاه اخم آلود و چند قدم به عقب برداشتم و بقیه ی راه تا اتاق رو بدون توجه 

 .زانیار، دویدم تا سریع آماده بشم

 

 "داراب"

از وقتی آورده بودمش هزار بار صورتش رو با عشق دیدم و نوازشش کردم. عطر 

تنش رو بوییدم و با درد اسمش رو زمزمه کردم. سرم رو زیر گردنش بردم و یکبار 

 .اش بلند شددیگه عمیق نفس کشیدم که دوباره صدای گریه
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شد. و بعد از چند دقیقه دوباره گریه اش رو از سر کاری می کردم ساکت نمیهر 

ی خالی روی میز نگاهی انداختم. یادم بود که قبل از رسیدنمون گرفت. به شیشهمی

براش شیرخشک بگیرم تا دخترکم گرسنه نمونه. اما حالا با وجودی که شیرش رو 

 .گرفت و بی قرار بودآروم نمیهم خورده بود و پوشکش رو هم عوض کرده بودم، 

رفتم، براش حرف با احتیاط توی دستام تکونش دادم و در حالی که توی هال راه می

 زدم؛

 عمر بابا... چیه عزیز دلم؟ چته بابایی؟ _

انقدر به راه رفتن و تاب دادنش ادامه دادم تا بالاخره کمی آروم شد. نفسم رو آهسته 

ور که شاران رو توی بغلم داشتم بدون مقدمه و  از راه بینیم خارج کردم. همینط

 بیقرار حرف دلم رو که برای زدنش دو دل بودم، زمزمه کردم؛

 تو هم دلت واسه مامانی تنگ شد؟ آره عروسکم؟ _

چشمام رو بستم و وقتی بازشون کردم نگاهم رو به قاب عکس رو به روم که تصویر 

 م؛آبشار بزرگ نیاگارا بود، دوختم و ادامه داد

کنی؟! میدونی شاران هشت ماهه که ندارمش... اگه جای من باشی چطور گریه می _

 بی دلیل ندارمش نفس بابا

ام براش جالب ام گرفته بود. گویا قصهکنم خندهاز اینکه برای دخترکم درد و دل می

 بود که انگار گریه رو فراموش کرده  و کمی آروم شده بود؛

 ت کنم بریم خاستگاریشقرار بود با مادرجون صحب _

 نگاه خندونم رو به صورتش دوختم؛

 کنهی خوشگل داره چه ذوقی میمامان خودمو میگم... اگه بدونه یه نوه _

دونستم چه مرگم شده بود. شاید داشتم خاطراتم رو از اول با شاران در میون نمی

به اینجا  میزاشتم تا یکبار دیگه مرور کنم کجای کار رو غلط رفتم که زندگی ام

  .رسید
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 .درست همینجا توی شهر غریب با دختر کوچولویی که میگن دخترمه

نگم برات بابا که چیا کشیدم ولی الان بعد اونهمه سختی از اینکه تو رو دارم _

 خوشحالم

شد خواستم کنار مبل برم تا شاران رو روی اون بزارم که صدای زنگ در باعثمی

بگیره. لعنتی نثار کسی که این موقع شب اینجاست دوباره دخترکم گریه رو از سر 

دادم جلوی در کردم و با عجله در حالی که همچنان شاران رو توی بغلم تکون می

که باز کردم از دیدنش پشت در جا خوردم. یک قدم به عقب برداشتم.  رفتم. در رو

که با  بدون توجه به من با عجله داخل اومد و بچه رو از بغلم گرفت و در حالی

 .کرد محکم به خودش فشار می دادصدای بلند گریه می

حالا به جز صدای گریه ی شاران، صدای گریه ی مادرش هم اضافه شد و من 

 .کردمدونستم چطور باید هر دو رو آروم مینمی

 اش به بچم آروم باشم یا از نداشتنشون اینهمهنمیدونستم از این صحنه و وابستگی

  .مدت عصبانی

رو بلند کردم تا ببینم  ز بین دوراهی مونده بودم که کیفی به سمتم دراز شد. سرمهنو

 کرد که با نگاه اخم آلود امیرعلی مواجه شدم؛کی اینکار رو

 کیف لباسای بچست... بگیر... امشبو پیشت بمونن تا فردا تکلیفشونو مشخص کنم _

 اد؛انگشت اشارش رو بلند کرد و چند بار جلوی صورتم تکون د

 اینبار طبق قراردادمون پیش میریم داراب خان مشیری _

 ...این حرف رو زد و بدون خداحافظی از گلارین رفت. من موندم و خانواده ام

 ...من موندم و دخترکانم که هر دوشون در حال گریه بودند

 :لرزید گفتمیک قدم برداشتم، کنارهر دوشون نشستم و با صدایی که از هیجان می

 ...شو گلارین شاران از دست رفت از بس گریه کردبلند _
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 .کردم. فعلا آرامششون برام مهمتر بودباید بعدا فکری به حال خشمم می

ای رنگ سالن ایستادم. چشمام رو آروم بستم، تمام نفس زنان کنار مبل های قهوه

ی کردم تا بغضم نشکنه و اشکم جاری نشه.  دستپاچه بودم و دلم برامی تلاشم رو

های نامتعادل مبل رو دور زدم و آروم روی زانوهام نشستم. زد. با قدمداشتنش پر می

کردم که چند ساعت نداشتمش نفسم بند میومد و یک چیزی راه وقتی به این فکر می

  .بستمی گلوم رو

صورتش مکث کردم و عطر تن دخترکم رو عمیق نفس  سرم رو جلو بردم، نزدیک

شد. انگار کر شده بودم و فقط برای آرامش و گاهی ساکت می کردکشیدم. گریه می

شدم. دست کوچیکش رو توی کردم و با عطر تنش زنده میخاطرم باید لمسش می

 دستام گرفتم و زمزمه کردم؛

 خوبی دخترکم؟ دلت برای مامان تنگ نشد؟ _

ار ام. من همون چند ساعت که نداشتمش انگشد که الان کنارش نشستهباورم نمی

ی من روی صورتم ریخت، آروم ها ازش دور بودم. یک قطره اشک بدون اجازهسال

 لرزید با صدای آرومی ادامه دادم؛خندیدم، در حالی که صدام می

  پیش بابایی خوش گذشت؟_

 لبم رو به گوشش نزدیک کردم و زیر گوشش زمزمه کردم؛

 !به جای منم دیدیش؟ بغلش کردی؟ آره شاران _

نشده بودم بلکه زنی بودم از جنس دلتنگی... زنی رنجور که همیشه در من دیوونه 

داد... زنی تنها بدون داشتن های زندگیش رو از دست میسخت ترین شرایط بهترین

 ...ام خیلی زود تنهام گذاشتندحامی... بدون داشتن مرد... مردان زندگی

 بودم که صدای داراب رو شنیدم؛ توی حال و هوای خودم

 ...لند شو گلارین شاران از دست رفت از بس گریه کردب _
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های شنواییم رو باز کرد. نگاهم میخِ شنیدن صداش، اونم انقدر نزدیک تازه راه

ی اشک آلود دخترکم شد و بلافاصله در آغوشش گرفتم. ایستادم و یک دور چهره

گار که کردم. اننگاهم رو توی سالن کوچیک چرخوندم. اینجا بودنم رو درک نمی

ام؟ فضای ی داراب نشستهتوی فضا معلق بودم. چرا یادم نبود که من الان توی خونه

زد. سرم به سمت درِ ورودی چرخید، نیمه روشن خونه با وسایل کمش توی ذوق می

ی ی خونه و نبودن امیرعلی باعث شد یک قدم به عقب بردارم. پام به لبهدرِ بسته

ادنم دستی بازوم رو محکم گرفت و با صدایی که از میز وسط گیر کرد، قبل از افت

 :لرزید گفتخشم می

 چته؟ چرا انقدر ماتت برده؟ _

همه جای خونه به طرز وحشتناکی ساکت شد و فقط صدای ضربان قلبم بود که 

  .کشید و آروم به سمت مبل هدایتم کردواضح شنیده میشد. دستم رو

رو به دست آورده بودند با تعجب و با چشمانی شان هایی که تازه بیناییمن مثل انسان

 :گرد شده فقط به حرکاتش خیره بودم. نفس بلندی کشید و گفت

 ...به بچه شیر کمکی دادم ولی انگار چون عادت نداشت اذیت شد_

 نگاهش رو از چشمام دزدید و آروم ادامه داد؛

 بهش شیر خودتو بده _

لان رو درک نکرده بودم و چیزی از آب دهانم رو قورت دادم. من هنوز موقعیت ا

 «امیرعلی تنهام گذاشت؟ اونم توی این موقعیت؟»حرف های داراب متوجه نمی شدم.

دستش رو لای موهاش گذاشت و چند قدم به عقب برداشت. به تنها دری که به سالن 

 :رفت، گفتدید داشت اشاره کرد و همونطور که به همون سمت می

 ده کنممیرم اتاقو براتون آما _

به خودم نگاهی انداختم، هنوز همون پیراهن قرمز تنم بود. گوشی نداشتم که با 

امیرعلی تماس بگیرم و دلیل این کارش رو ازش بپرسم. کاش دوباره بهش اعتماد 
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کردم. صدای جیغ شاران اینبار من رو به خودم آورد. با این پیراهنی که تنم بود نمی

  .دشیر دادن برام امکان پذیر نبو

شدم و اصلا نمیدونستم باید چطور  من بعد از هشت ماه دوباره با داراب رو به رو

  .باهاش حرف بزنم

 رسمی یا صمیمی؟

 مثل دو تا دوست یا مثل زن و شوهرها؟

من نسبت خودم رو با داراب گم کرده بودم. حسِ بدی دارم و این حس با بیرون اومدن 

 اش تشدید شد؛داراب از اتاق و جمله

گلارین بچه خودشو هلاک کرد؟ انقدر برات بی اهمیته گریه کردنش؟ یا از بودن  _

 کنار من میترسی؟

ترسم جز خودم. منِ بی اراده تونم بهت بگم که وقتی کنارت هستم از هیچی نمینمی

 .که برای لمس آغوش و عطر تنت بی قرارتر از هر موقعِ دیگه هستم

س خوبی دارم که گاهی از اینهمه حسِ خوب نمیتونم بهت بگم انقدر کنارت احسا

 .شموحشت زده می

 !ترسمترسم، از خودم میمن از تو نمی

رسید، من رسوند، سالن خونه به پونزده متر هم نمی با چند قدم بلند خودش رو به

بیشتر شبیه سوییت بود تا خونه.به قصد گرفتن شاران دولا شد، اما من بچه رو بیشتر 

 و آهسته زمزمه کردم؛به خودم فشردم 

 لباسم مناسب شیردهی نیست _

هام گرفتم جوری که از درد بعد از گفتن این جمله لبِ زیرینم رو محکم بین دندون

 .چشمام رو بستم

ای نگاه خیره اش رو به چشمام دوخت. نفس عمیقی کشید و دوباره به سمت چند ثانیه

 کردم؛دادم و زمزمه میهمون اتاق رفت. آروم شاران رو توی بغلم تکون می
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عزیز دلم آروم باش گلم. الان میرم توی اتاق بهت شیر میدم... گُلَکَم، دختر عزیز  _

 من

ام بودم، پیراهن آبی مردونه ای  جلوی همونطور که در حال آروم کردن دردونه 

صورتم قرار گرفت. سرم رو بلند کردم و بدون تعارف آروم پیراهنش رو از دستش 

 :ه در اتاق اشاره کرد و گفتگرفتم. ب

 عوض کنیمیتونی بری اونجا لباست رو _

لرزید. من دلم عطر خوشِ تنش تمام مجاری تنفسیم رو پر کرد. تنم از هیجان می

برای این مرد عجیب تنگ شده بود... چرا از هم دوریم در حالی که یک وجب فاصله 

  .هم نداریم

کرد در حالی که چیزی رو جا به جا می خودم رو به اتاق رسوندم که صدای داراب

 به گوشم رسید؛

 کمک میخوای گلارین؟ _

خواد به دوستش عادی پرسیده بود بدون هیچ کم یا زیاد شدن تنُِ صداش، انگار که می

پیشنهاد کمک بده، اما من داغ شدم و صورتم به عرق نشست. من بی جنبه نه ماه 

« اینه»ی کرد. لرزون اما با صدایِ آروم نداشتمش و داراب باید کمی مراعاتم رو م

زمزمه کردم که محال ممکن بود صدام به گوشش رسیده باشه. در حالی که شاران 

ی ورودم آروم تر شده بود، روی تخت گذاشتم، عطر اتاق رو رو که نسبت به لحظه

های اشک از چشمام مثل سیل جاری با ولع نفس کشیدم. بغضم شکسته شد و قطره

زیپی که کنار لباسم داشت رو باز کردم و با دستای لرزون پیراهن رو از تنم شدند. 

در آوردم و روی صندلی کنار پنجره گذاشتم. پیراهن داراب رو به بینیم نزدیک کردم 

های و بعد پوشیدمش. جوراب شلواری مشکی که از قبل پام بود رو در نیاوردم. دکمه

شاران ، به پهلو دراز کشیدم، تا دخترکم رو بالای لباسم رو باز کردم، آروم کنار 

ی جانم شد. انقدر تند تند که انگار کسی آروم کنم. با عطش مشغول نوشیدن شیره

ام گرفته بود و با چشمانی خیس و ستاره بارون نگاهش کردم. دنبالش کرده بود. خنده

 در حالی که نفسم به سختی بیرون میومد زمزمه کردم؛
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 !تایی کنار همیم... من خوابم مگه نه شاران میبینی سه _

باور این شرایطی که توش گیر کرده بودم برام سخت بود. حس های بدی داشتم، هم 

اش عطر داراب هست دور بشم و هم میخواستم که از اینجا، جایی که نقطه نقطه

نمیدونستم که چه چیزی  کردم. خودِ من همحریصانه این عطر رو وارد ریه هام می

 ...وام... کنارش باشم یا نباشم...شاید تا دیوانه شدنم راهی نمونده بودخمی

دست چپم که آزاد بود رو بلند کردم و آروم موهای دخترکم رو نوازش کردم. الان 

شیطون »آروم تر شده بود و سرعتش در خوردن کمتر شده بود. ریز ریز خندیدم و 

  .رو به لقب هایی که داشت اضافه کردم« بلا

رو روی بالشت گذاشتم و چشمام رو آروم بستم. فکر و خیال یک لحظه هم  سرم

کرد. نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که احساس کردم شاران دیگه علاقه ای رهام نمی

ای که روش خوابیده بودیم جابه به شیر خوردن نداره. دخترکم رو روی تخت دو نفره

هم کنارش دراز کشیدم و به عادت  جا کردم. پتو رو روی سرش مرتب کردم و خودم

اش دادم. آرنجم رو روی ام یکی از پاهام رو دراز کرده و به دیوار تکیههمیشگی

ساعتی گذشت،  چشمام گذاشتم و به روزهای سختی که گذرونده بودم فکر کردم. نیم

کم کم چشمام گرم شده بود که صدای باز شدن در اتاق دوباره هوشیارم کرد. دستام 

العملی نشون ندادم. ضربان قلبم دوباره بالا ه همون حالت گذاشتم و هیچ عکسرو ب

رفت. صدای قدم ها و عطر سرد داراب نزدیک تر شد. شنیدم که به دختر کوچولوم 

 :گفت

 عزیز دل بابا چه ناز خوابیدی... خوب بخوابی عشقم _

به دخترش  دوباره صدای قدم و دور شدن عطر تنش، انگار که فقط برای شب بخیر

اومده بود. آروم نفسم رو بیرون فرستادم. اما وقتی نفسش کنار گوشم پخش شد انگار 

ای به پایین سقوط کردم. نفسم رو حبس کردم تا قلب بی قرارم رسوام نکنه. که از درّه

ام ای روی گونهام رو بوسید و عمیق نفس کشید. لبش رو چند ثانیهآروم و نرم گونه

اشک مهمان چشمام شد ولی تمام تلاشم رو کردم تا پایین نچکه. اینبار گذاشت. دوباره 

 مخاطب شب بخیرش من بودم؛
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 خوب بخوابی بی معرفتِ من _

ی نازکی روی سرم گذاشت و دور شد. وقتی صدای بسته شدن در بلند شد. ملحفه

روی تخت نشستم و چند بار پشت سر هم نفس کشیدم، قطره های اشک مثل سیل از 

 ام کوبیدم و نالیدم؛چشمام پایین چکید. مشتی روی سینهروی 

 بخدا بی معرفت نیستم... نیستم داراب... نیستم _

 

 "داراب"

ساعت سه صبحه و دل من آروم و قرار نداره. باید این زندگی رو هر طور شده 

جمعش کنم. دیگه نه من و نه گلارینی وجود نداریم. حالا دخترکی بین ما هست که 

شبخت بشه. بلافاصله گوشی رو از روی میز بر میدارم و بدون توجه به باید خو

زمان نامناسبش شماره ی امیرعلی رو میگیرم. بعد از یک بوق سریع تماس وصل 

 میشه، انگار او هم مثل من بی خوابه که انقدر واکنشش زود و پر از دلهره بود؛

 !ذیت شد؟اتفاقی افتاده داراب؟! بیام دنبالش؟! گلارین خیلی ا _

 :کرد. با صدای آرومی گفتمپشت سر هم و رگباری کلمات رو ردیف می

 چه خبرته آروم باش، همه چیز خوبه _

صدای نفس عمیقش رو شنیدم و چشمام رو با درد بستم. زندگی ام طوری شده بود 

کرد. با صدایی که اینبار به خاطر که یک غریبه از آرامشمون نفسش رو رها می

 لرزید ادامه دادم؛ام کمی از خشم میسهل انگاری 

 باید باهم برگردیم ایران... من و گلارین و دخترکم _

ای این سکوت طول کشید. صدای سکوت پشت خط آزارم میداد. شاید چند دقیقه

 : گرفته گفت ِام میکرد. با همون لحنلرزون امیرعلی کلافه

 ...هم حساس شده داراب، گلارین خیلی تو این مدت سختی کشیده و خیلی _
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ها، با اینکه هیچ وقت نگاهی غیر از نگاهِ برادرانه ای بدم میومد از شنیدن این حرف

ای از زانیار و امیرعلی ندیده بودم اما باز هم شنیدن این حرف ها از زبون مردِ دیگه

  .برام سخت بود

یی که بزار آروم آروم خودم بهش بگم... همه چیزو...داراب تو رو به اون خدا _

 پرستیش، دلگرمش کنمی

هاش رو نمی فهمیدم. چشمهام رو محکم بستم و لبهام رو روی هم فشردم. برای حرف

های بعدش بیشتر مکث کرد. انگار زدن این حرف ها بیشتر انرژی گفتن حرف

خواست ؛ ولی بالاخره به زبون آورد، حرف هایی رو که باعث شد روی مبل می

 مین ضرب بگیرم؛بشینم و با پاهام روی ز

دلیل و چه بادلیل، من آب تو دلش تکون بخوره، اشکی از چشمش بیاد حالا چه بی _

دونم با تو چیکار کنم. گلارین اینجا تو تنهایی خیلی شکست به عنوان برادرش می

  .ولی باز هم مقاومت کرد

آروم  آهی کشید... ضربه های پاهای منم بیشتر و پر تشویش تر شدند...با صدایی که

 تر شده بود ادامه داد؛

الان دیگه توان مقاومت نداره. خودت یه تنه مشکلاتی که دختر عموت به وجود  _

ای براش بساز که آورد رو به دوش بکش و نذار دوباره دلهره به جونش بندازه. آینده

گذشتش در مقابلش زانو بزنه. خوشبختش کن که لیاقت گلارین چیزی فراتر از 

 .خوشبختیه

هایی رو که امیرعلی همراه با بغض به زبون سرم رو پایین انداختم و تک تک جمله 

اورد گوش دادم. شنیدن این حرف ها سخت بود. کلمات توی سرم پرواز می کردند. 

 :زیر لب گفتم

 !تو از مهتاب چی میدونی؟ _

 و آروم تر از من جواب داد؛

  ...گمفردا بهت زنگ می زنم و همه چیز رو بهت می _
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گوشی رو بدون زدن هیچ حرفی قطع کرد. انگار دیگه توانی هم برای حرف زدن 

 ...نداشت. ولی من موندم و هزار فکر و خیال از گذشته و امروزم

 ...فکرهایی که هر کدوم غول بی شاخ و دمی می شدند و مغزم رو میخوردند

 ...تر گرفتی مهتابش پررنگ بود...پررنگ تر و ترسناکهر کجای قصه رو می

روی کاناپه دراز کشیدم، دستام رو روی چشمام گذاشتم و به قرار فردایی فکر کردم 

 .که آدمش هیچ کجای زندگی ام نبود ولی همه چیزش رو از برَ بود

 

 "گلارین"

خورشید طلوع کرده بود و نورش به صورت دایره های کوچیک از پرده ی سفید 

ای به وجود آورد. آروم از کنار وهاتاق گذشت و شکل های جالبی روی پارکت قه

کردم آروم شاران بلند شدم تا بیدار نشه، دیشب خیلی بدقِلِق بود و هر کاری می

  .شدنمی

پتوی تقریبا نازکی که دیشب داراب روی سرم گذاشته بود رو از روی پاهای جمع 

ام درد یقههایی که مثل شقشده ام کنار زدم ، سرم رو به تاج تخت تکیه دادم و با چشم

 !به روی تختم نصب شده بود خیره شدمای که رومی کردند به آینه

عجب لوازمی روی صورتم کار کرد این ساناز »پوزخندی روی صورتم نشست؛

 «جون، با اینهمه آه و گریه آرایشم تکون نخورده بود

به درد سرم انقدر زیاد شده بود که برای آرامشم دستم رو داخل موهام بردم و شروع 

ماساژ دادن کف سرم کردم، در اتاق که آروم باز شد، سرم رو در حالی که مردمک 

لرزید بلند کردم و نگاهم روی در ثابت شد. وارد نشد و به چهارچوب در چشمام می

تابید و همین باعث شد که تکیه داده بود و نور خورشید درست توی صورتش می

ورشید فقط برای همین طلوع کرده بود تصویرش کمی ناواضح دیده بشه. انگار که خ

 !که بین نگاهمون فاصله بندازه
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چشماش رو با نفس عمیقی بست و بعد ، آروم بازشون کرد. شاید داراب هم مثل من 

 .اش نیاز به آرامش داشتبرای لمس حضورم و برهم زدن نظم زندگی

نداشت  اش رو از چهارچوب در برداشت و به جایی که در معرض دیدم قرارتکیه

 اشاره کرد؛

 میتونی از حمام استفاده کنی... همه چیز برات آماده کردم _

رسید ولی من شاید سرخ شدن بعد از شنیدن این حرفش کمی غیرمنطقی به نظر می

مثل نوعروسانی که تازه با شوهراشون تنها میشن، خجالت زده سرم رو پایین انداختم 

 و آهسته زیر لب زمزمه کردم؛

 ممنونم _

فقط همین یک کلمه هم به زور و اجبار از دهنم خارج شد. به جای اینکه از اتاق 

 :خارج بشه وارد شد و گفت

 مواظب شاران هستم برو به کارت برس _

 ...کرد، یک جور با حسرت و شاید دلتنگیشاران رو یک طورِ خاصي تلفظ مي

ولوم انداختم و با پاهایی لرزون از روی تخت پایین اومدم. نگاهی به دختر کوچ

لبخندی از روی عشق و یا شاید هم اضطراب روی لبهام نشست. از اتاق بیرون رفتم 

و به سمتِ تنها دری که توی راهرو قرار داشت رفتم. وارد حمام شدم، کنار کمدی 

هایی که که روی دیوار قرار داشت ایستادم، درش رو باز کردم که با دیدن لباس

شدم. اولین لباسی که به رنگ لیمویی بود رو بلند کردم.  مرتب تا شده بودند متعجب

گوشه  شد. لباس روپیراهن آستین کوتاهی بود که کوتاهیش تقریبا تا روی زانوم می

کمد پرت کردم که با دیدن چیزی که زیرِ پیراهن قرار داشت چشمام رو تا جایی که 

اش بیرون کاسه جا داشت باز کردم، طوری که احساس کردم هر لحظه قراره از

 .بزنه

ست لباس مشکی طوری بهمم ریخت که دستم مشت شد و نفسام به شمارش افتاده 

دونستم و دلیلی برای این صمیمتش پیدا بود. من این کارِ داراب رو گستاخی می
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کردم در حالی که توی سرم از دیشب تا حالا دختر چشم آبی بیشتر پررنگ شده نمی

اش یک زنی غیر از من وجود داره برام که توی زندگیبود و هنوز درک کردن این

بُرد. با نوک انگشتام در حالی که لبهام رو حل نشده و من رو تا مرز جنون پیش می

با چندش جمع کردم گرفتمش و مثل چیزِ بی ارزش  بالا آوردمش، با پوزخند نگاهش 

به دردم  کردم و او یادش رفت که الان من دخترکش رو شیر میدم و دیگه این

  .خورهنمی

 ...خورد اما حالاشاید قبلا به دردم می

 .هام کردمسرم رو تکون دادم و با اعصابی ناآروم شروع به در آوردن لباس

** 

 

وقتي از حمام بیرون اومدم همون لباسهایي رو كه دیشب پوشیدم، تنم بود. من پیراهن 

میدادم. این حسهای داراب و عطرش رو به اون پیراهن زیبای لیمویي ترجیح 

مزخرفم، خود من رو هم كلافه كرده بود. گاهي عاشقش بودم و گاهي با یادآوری 

چیزهای جدیدی كه ازش شنیده بودم دچار حسِ نفرت میشدم. اما عشقم امان از این 

 .معقوله كه گاهي عقل رو به شدت زایل میكنه

اران خواب بود رفتم. ی سفیدی پوشوندم و به طرف اتاقي كه شموهام رو دور حوله

 كنار درِ اتاق رسیدم كه صدای صحبت كردنش رو با دردونهام شنیدم؛

خلاصه پرنسس كوچولو بزرگ تر كه شد تازه متوجه شد كه داستان زندگیش اون  _

 چیزی نبود كه مادرش تعریف میكرد

اخم غلیظي روی صورتم نشست و خودم رو كنار در اتاق رسوندم، گوشهای ایستادم 

ز بیرون نمایشي كه راه انداخته بود رو تماشا كردم، میخواستم ببینم آخر قصهاش و ا

به كجا مي رسه. یك دستش رو به سرش تکیه داده بود و با نگاهي پر از عشق، غرقِ 

صورت خوابیدهی عزیزكم بود. چشمام روی دست دیگهاش خیره موند كه در حال 

رت عجیبي روی دلم سنگیني كرد نوازشِ پشت دست شاران بود. برای یك لحظه حس
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و حالم از خودم به خاطر این فرار بهم خورد. صداش باعث شد از فکر بیرون بیام 

 و به ادامهی داستانش گوش بدم؛

میدوني دختر بابا چیشده بود؟! اصلا دختر كوچولوی ما پرنسس نبود یه دختر  _

 فقیری بود كه فقط جاش رو با یه پرنسس عوض كرده بودن

ام از همباز شدن. ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست و نفسم رو با خیال راحت اخم ه

از سینه ام خارج كردم. داشت قصهی شاهزاده و گدا رو تعریف میكرد. صدای خنده 

امكمي بالا رفت كه باعث شد سرِ داراب به سمتم برگرده. دستش رو از دست شاران 

ر شاران بلند شد و همونطور كه جدا كرد، روی گونهاش رو بوسید. آروم از كنا

نگاهش میخِ چشمام بود نزدیك من شد و درست روبهروم ایستاد. جز جز صورتم رو 

با دقت نگاه كرد و بیشترین مکث رو روی لباس تنم داشت. دستش بالا اومد و درست 

نزدیك گونهام متوقف شد، حرارت دستاش پوستم رومیسوزوند اما قبل از اینکه روی 

نه مشتش كرد. چشماش رو بست و عمیق نفس كشید. از كنارم گذشت و صورتم بشی

 زیر لب زمزمه كرد؛

 ...صورتت گلارین... دلم برای_

حرفش رو قطع و جمله اش رو ناشیانه عوض كرد؛ _ عجولانه تصمیم گرفتي بدون 

  اینکه به عواقبش فکر كني

موندم، دلم از قضاوتش  و مثل باد از كنارم گذشت. چند ثانیه ای به جای خالیاش خیره

گرفت و دوباره چشمهی اشکم جوشید. اما قبل از پایین ریختن با عجله به سمت 

سرویس رفتم وصورتم رو چند بار با آب سرد شستم. به تصویر خودم توی آینه نگاه 

دلم برای صورتِ خودت تنگ »كردم، دوست داشتم جملهاش رو اینطوری كامل كنم؛

 «شد

ست و با شنیدن صدای گریهی شاران از سرویس بیرون اومدم پوزخندی روی لبم نش

و بدون توجه به سر و صدایي كه داراب توی آشپزخونه به راه انداخته بود، خودم 

 .رو با شاران سرگرم كردم
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خواستم پشتش رو بزنم كه صدای داراب از آشپزخونه بلند شیرش که تموم شد می

  شد؛

 گلارین بیا صبحونه رو حاضر كردم _

خندهام گرفته بود، انگار نه انگار كه شکافِ عمیقي بین ما افتاده بود. خیلي راحت 

 .میز چیده بود و راحت تر از اون من رو برای خوردن صبحانه صدا زده بود

اگه بگم هیجان زده نشدم دروغ گفتم. هر بار شنیده شدن اسمم از زبونِ داراب ضربان 

خانوم »مینطور كه صدام زد عاشقش شدم. عاشق قلبم رو بالا میبرد. اولین بار هم ه

 ...گفتنش و حالا بعد از این همه مدت« گلارین

صدای زنگ موبایل داراب از فکر بیرونم آورد. هنوز زنگ گوشی اش رو عوض 

کنارش  نکرده بود. دچار اضطراب شدیدی شده بودم. اطرافیان داراب من رو

دای آروم صحبت کردن داراب باعث خواستند و این همیشه برام سخت بود. صنمی

ها شد با عجله شاران رو بگیرم و از اتاق خارج بشم. با قدم های لرزون کنار مبل

 قرار گرفتم و به صدای صحبت كردن داراب از توی آشپزخونه گوش دادم؛

  ...تا دو سه روز دیگه ایرانم _

_... 

  ...کنممیام حلش می_

_... 

  ...جامیدونم که قراره بیاد این _

_.... 

 ...اه گفتم میدونم قراره برای مداوا بیاد _

_... 

 زنم، خداحافظخودم زنگ می_
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احساس کردم با این زنگ کلافه شده بود. توی فکر بودم که صداش اینبار در حالی 

 که مخاطبش من بودم به گوشم رسید؛

 شارانو بزار روی مبل بیا اینجا _

که به بچه دادم، باعث ضعفم بودم.شیری هماز دیروز ظهر تا الان هیچی نخورده 

ی کوچیکی شده بود. بدون هیچ مخالفتی همین کار رو کردم و به طرف آشپزخونه

ی ، صبحونهکه کنار در ورودی قرار داشت به راه افتادم. روی میز کوچیک دونفره

تقریبا کاملی چیده بود و خودش هم روی صندلی نشست. با پاهایی لرزون کنار 

ی رفتم و آروم روی صندلی نشستم. قبل از اینکه رویش کامل جاگیر بشم، صندل

یکبارِ دیگه صدای زنگ گوشیش باعث شد نگاهم ناخودآگاه روی اسکرینش ثابت 

های منم مثل قلبم شروع به بشه و با هر بار روشن و خاموش شدن اسم مهگل دست

ه خارج بشم که دستم کشیده لرزیدن بکنه. بلافاصله بلند شدم و میخواستم از آشپزخون

شد و مانع از رفتنم شده بود. هر چی تقلا هم کردم فایده نداشت. بدون توجه به زنگ 

زده ام رو نبینه. موبایلش سریع جلوم قرار گرفت. سرم رو پایین انداختم تا چشمای غم

 ام قرار گرفت و با درد اسمم رو صدا زد؛دستش زیر چونه

 گلارین _

به چپ و راست تکون دادم تا دلم رو که هوایی شده بود خفه کنم.  چند بار سرم رو

 .اما داراب شمشیر رو از رو بسته بود

حوله رو از دور موهام باز کرد و روی صندلی گذاشت. موهای نم دارم دورم ریختن. 

 دستش رو توی موهام فرو کرد و چشماش رو بست. آروم زمزمه کرد؛

 این عادت خشک نکردن موهات رو ترک نکردی؟سشوار توی حمام بود... هنوز  _

هام رو یادش بود در حالی که زنِ جدیدی توی زندگیش وجود داشت؟ هنوز عادت

بدون پلک زدنی، اما با ذهنی پر از خطهای سیاه و پررنگ نگاهش کردم و داراب 

 .ام بودهمچنان محو صورت تغییر کرده

  :کرددست روی صورتم گذاشت و با لمس گونه ام نجوا 
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 زیاد تغییر نکردی...هنوز گلارین خودمی _

کرد و من کجاها... من فقط اسم مهگل جلوی چشمام قرار داشت او کجاها سِیر می

 ...اما داراب

  .دستش پوست صورتم رو نوازش کرد

 صورت شارانم به تو رفت... نرم و لطیف_

اشکم با نوک  و باز هم لمس کرد، پلک بستم و قطره اشکی از چشمم پایین چکید.

انگشتانش مهار شد  و لبم با خشونت اسیر لبهای مردانه ای که بدون هیچ انعطافی 

بوسید. انگار که بعد از دیدن هزاران سراب تازه به دریاچه ای پر آب رسیده فقط می

زد. احساساتم بین خواستن و نخواستن سردرگم بودند. داراب باشه. قلبم میزد و نمی

 ...... بدون هیچ مکثی... با خشونت و گاهی نرمشبوسیدبی وقفه می

ی زنگ دستای من هم بلند شدند تا پشت گردنش قرار بگیرند ، اما صدای دوباره

« لعنتی»های دلم گوشی باعث شد دستام رو مشت کنم و کنارم قرار بدم. به پس لرزه

صدای توجه به فرستادم و انقدر تکون خوردم تا من رو ول کنه. داراب اما بی

 .اش بودمزخرف زنگ گوشی

زده و شوری اشک که توی دهنم نشست چشمام گرد شد و نگاهم روی چشمان غم

ای نزد. کجای کائنات به ما نساخت که این آلود داراب نشست. قلبم برای لحظهاشک

 طور درمانده شده بودیم؟

وی ام گذاشت و با شصتش رکمی بعد آروم رهایم کرد. یک دستش رو روی شونه

لبم رو لمس کرد، قلبم از هیجان این تماس لرزید. گرفتگی صداش باعث شد به خودم 

تر کنم. هر کلمه ای که از دهنش خارج میشد پر از دلتنگی بیام و کمی فاصله رو زیاد

 و گلایه بود؛

 !چطور انقدر راحت ترکم کردی گلارین؟ _

 جوا کردم؛سرم رو به سمت گوشی کج کردم و مثل خودش پر از گلایه ن

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

625 | P a g e  
 

  ...راحت نبود _

هام رو محکم فشار داد و من رو  توی آغوشش فشرد. خط نگاهم رو گرفت. شونه

 :ی گوشم، جای خالم رو بوسید و گفتسرش رو تا کنار گوشم پایین آورد. پشت لاله

 همه چیزو برات توضیح میدم. فقط دیگه ترکم نکن _

 

 "داراب"

 ر رفتم. با دیدن شخص پشت در، متعجب ودیشب که زنگ خونه زده شد و جلوی د

کردم که گلارین رو اینجا و پشت در زده شده بودم. اصلا فکرش رو نمیشگفت

  .ام ببینمخونه

ام استفاده کنه. چه برسه به اینکه تمام دیشب رو روی تختم بخوابه و از حمام خونه

 .ودِ زندگی بودها برای من خدرست مثل گذشته... همونطور ملموس و نزدیک. این

های داشتنشون پر از هیجان بودم و با فکرِ لحظاتی که گذروندم، لبخند تمام لحظه

  .ملایمی روی لبم نشست

تمام دیشب رو بیدار موندم، در رو قفل کردم. هنوز روی کاناپه کامل دراز نکشیده 

کنار در بودم که دوباره نشستم. به کلید روی در خیره شدم و با قلبی لرزون دوباره 

ای بستم، نفس عمیقی قرار گرفتم. کلید رو از روی در برداشتم.  چشمام رو لحظه

ترسیدم دوباره من رو ترک کنه. کشیدم و با حالی خراب روی مبل دراز کشیدم. می

این ترسم توی ضمیر ناخودآگاهم ثبت شده بود و کاری هم از دستم بر نمیومد. مثل 

ام و منتظر امیرعلی هستم. در حالی ک محلی نشستهالان که توی این رستوران کوچی

های لرزون قفل کردم ای هستن که درِش رو با دستکه گلارین و شاران توی خونه

و از خونه خارج شدم و صدای پر از بهت گلارین رو که با تعجب اسمم رو صدا 

 .زد پشت در جا گذاشتممی

ضرب گرفتم. آب دهنم رو قورت دستام رو توی هم قفل کردم و با پاهام روی زمین 

ی های خشک شدهاندازم. به گلام نگاه میدادم و هر چند ثانیه یکبار به ساعت مچی
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روی میز خیره شدم و با دیدن گل یادم میاد که گلارین چقدر به گل و گیاه علاقه داره. 

شاید برگشت با خریدن یک دسته گل، روی کار زشت و ترسناکم سرپوش بزارم. از 

 پیداش  ِشب تا حالا خودم هم از خودم ترسیدم چه برسه به گلارینی که تازه یک شبدی

 .کردم

حتما باید در مورد ترسم با یک مشاور خِبره صحبت کنم. نکنه که این ترس همیشه 

 با من بمونه و گلارین اذیت بشه؟

ها پیش ام گرفت و من تا کجاام سر و سامونی بگیره خندهبا این فکر که قراره زندگی

  .رفتم

رسای امیرعلی باعث شد از فکر بیرون بیام و از روی صندلی « سلام»صدای 

کردم قراره بشکنه بلند بشم. رو به روش ایستادم کوچیکی که هر لحظه احساس می

و دستم رو دراز کردم. دستش رو توی دستم گذاشت و در حالی که به صندلی اشاره 

 :کرد گفتمی

 دیر شد بفرمایید... ببخشید _

روی من سری تکون دادم و او هم میز گرد قهوه ای ر دور زد و صندلی که رو به 

بود رو برای نشستن انتخاب کرد. انگار برای نشستن هم آداب خاصی داشت. طول 

 ی قرارِ امروزمون خودش بود؛کشید تا به خودش مسلط بشه . آخه شروع کننده

 دیشب تا حالا کسی بهت زنگ نزد؟ _

الش که یکهو و بدون مقدمه بود، چشمام رو جمع کردم و با پایین ترین حدِ صدا با سؤ

 :گفتم

 چطور؟ _

ی بالای پیراهنِ  آبیش رو باز کرد و کلافه نفسش رو پر صدا بیرون فرستاد. دکمه

 زمزمه کرد؛
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اینجوری نگام نکن داراب من برای آرامش گلارین خیلی جاها سَرَک کشیدم...  _

 چیز و در آوردم زیر و بمِ همه

اش بودم. لبم همچنان پر از شَک و تردید خیره حالت صورتم هیچ تغییری نکرد و

 :ساییدم و گفتمرو روی هم

 میرسه؟ چی به تو _

عینکش رو از چشمش در آورد و آهسته روی میز گذاشت. دستاش رو توی هم قلاب 

 خم شد؛مرد و به جلو

ن که مهمترین چیزه... توی این چند ماه آب چند تا چیز... اولینش آرامش گلاری _

 ...ی کافی من و زانیار رو اذیت کردشدنش به اندازه

محکم به زبون میاورد. انگار  هاش روکرد. اما حرفجملاتش مکث می بین تمام

 کرد؛میجورایی توی مغزم فرو یک داشت تک به تک جملاتش رو

 دادیم که مواظبش باشیم مهمترین چیز... به برادرش قولدومین و _

ای نشسته حرف بیشتر مکث کرد و شاید هم تهِ صداش بغض مردونه برای زدن این

 بود.هنوز قانع نشده بودم. پرسیدم؛

 !و چطور یهو وسط زندگیش پیداتون شد؟ _

حفظ کنه. کمی نیم خیز شد و با صدایی که کمی عصبی شده  نتونست آرامشش رو

 بود ادامه داد؛

 کنه؟ میخوای به خانوادت برسی یا نه؟یزا توی اصل ماجرا فرق میچ این _

چی میکشم؟ کلافه دستی داخل موهام  من خودش مرد بود! چطور متوجه نمیشد که

کشیدم و سیگاری از جیب کتِ مشکیِ اسپورتم در آوردم. قبل از اینکه روشنش کنم، 

سؤالی و ابروهای گره دست امیرعلی روی مشتم که روی میز بود نشست. با نگاهِ 

 ی چشماش شدم که با حرف بعدیش توی سرم چیزی مثل بمب ترکید؛کرده، خیره

  ...مهگل رادمهر دیشب رسیده کانادا _
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ام محکم میزد و با سیگار هنوز روشن نشده توی دستام مشت شد. نبض کنار شقیقه

 :ای گفتمکشید. با صدای خفههر ضربه سرم تیر می

 بگو تو کی هستیمحض رضای خدا  _

 ...دیشب حرف از مهتاب زد و امروز مهگل

 رو فهمیده بود؟ تا کجای زندگی ام

 لب زیرینم رو گاز آرومی گرفتم و با صدایی ضعیف شده ادامه دادم؛

 از اولش تعریف کن... اولِ اولش _

 :به ساعت مچیش نگاه کرد، سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

ماجرا ندارم... فقط خلاصه و مفید یه چیزایی برات میگم... وقت برای گفتن کل  _

 باید به کارهای پزشکی خانوم رادمهر رسیدگی کنم

و شروع به توضیح دادن کرد. هر کلمه ای که از دهنش بیرون میومد، تعجبم بیشتر 

 میشد و حالم از سرنوشتی که توش قرار گرفته بودم بهم میخورد؛

م بارداره و اسم شوهر توی شناسنامش نبود چیا کشیدم. گفته بودم که وقتی فهمید _

من و زانیار به آرتین قول دادیم مواظب خواهرش باشیم وقتی گلارینو اونطور بی 

 پناه دیدیم چه بلایی سرمون اومد

 :روی میز خم شدم و با صدای تقریبا بلندی گفتم

 طفره نرو امیرعلی برو سر اصل مطلب _

 میدونم حال من پوزخند داشت یا نمایش نامه زندگی ام؟پوزخندی روی لبش نشست. ن

 ادامه داد... با صدایی گرفته اما گیرا؛

وقتی اسم و هویتتو فهمیدم رفتم تحقیق... خیلی تحقیق کردم... آخه دیگه قرار نبود  _

 گلارین تنها بمونه... دو تا برادرش رو پیدا کرده بود و باید مثل شیر پشتش میموندیم
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اخل جیب کتش برد و سیگاری بیرون کشید. دکتر مملکت و سیگار دستش رو د

 !کشیدن

 کنم؛ با شنیدن صداش دوباره به لبهاش چشم دوختم تا کلمه کلمه حرفاش رو ضبط

فهمیدم بابات ورشکست شده و تو در قبال گرفتن پول قراره بود با دخترش ازدواج  _

و اونور داشتی با خودت ی تو، توی شکمش بود و تکنی... گلارین اینور بچه

 جنگیدی... دو تا آدم عاشق که جبر زمونه از هم دورشون کردمی

 !ی آخر صداش لرزیددچار توهم شده بودم؟ حس کردم با زدن جمله

من و آرتین و زانیار نصف سهام یه بیمارستان و خریده بودیم. از اون سال که  _

 ...نار گذاشته بودمآرتین فوت شد سهم پول آرتین رو توی بانک براش ک

  .پکُ محکمی به سیگارش زد که نصف فیتیله خاکستر شد

 ...ی اون پول رو از بانک خارج کردم و دادم به رادمهرهمه _

 :چشمام نزدیک بود از کاسه بیرون بزنه. از روی صندلی بلند شدم و گفتم

 تو چیکار کردی امیرعلی؟ _

 :دقیق توی چشمام خیره شد و شمرده شمرده گفت

گشتم تا پیوندی تو تا ابد به گلارین بدهکاری... پولو دادم به رادمهر و کل کانادا رو _

 ...که به دخترش میخوره رو پیدا کنم فقط با یه شرط داراب

  .اینبار منم بغض کردم. از مردونگی مرد مقابلم

 از روی صندلی بلند شد و با صدایی که خشدار شده بود ادامه داد؛

کنم خوشبخت کن... فقط خوشبخت... امشب میام باهاش صحبت میگلارین رو  _

 باید برم

 !های بلند دور شد. اما امیرعلی هنوز کلی حرفا رو بهم نزده بودو با قدم

 توی بهت گذاشت و خیلی راحت از کنارم گذشت؟من رو
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ام چرا انقدر غرق شدم که از دنیای اطرافم خبر نداشتم... امیرعلی دقیقا کجای زندگی

 قرار داشت؟

از روی صندلی بلند شدم و با قدم هایی که روی زمین کشیده میشد از اون رستوران 

گرفتم. شاید حرفی برای کوچیک بیرون اومدم. باید جواب سوالهام رو از گلارین می

 .گفتن داشت

 

 "داراب"

ام بلند شد. گوشی با قدم های نامتعادل از عرض خیابون گذشتم که صدای پیامک

های پل عابر پیاده ایستادم و از جیب کنار کتم گوشی رو درش آوردم مونجا کنار پلهه

ای روی پیامک زدم و کامل متنش رو باز با دیدن اسم امیرعلی، ضربه

گلارین از سهام بیمارستان آرتین خبر نداره. هنوز بهش نگفتم. چیزی بهش »کردم.

 «.نگو داراب

ام قرار دادم و توی ذهنم این فکر رو زیر چونهبعد از اینکه پیام رو خوندم گوشی 

 «چطور گلارین از داشتن این همه پول اطلاعی نداشت؟»چرخ میخورد؛

روی اسم مهگل  ام اینبار بلند شد. نگاهمشدیدا توی فکر بودم که صدای زنگ گوشی

برقرار کنم، فقط به اسمش زُل زده بودم.  رادمهر خیره شد. بدون اینکه تماس رو

ی سبز ضربه زدم. گوشی های امیرعلی رو توی ذهنم مرور کردم و روی دکمهحرف

رو به گوشم چسبوندم و حرفی نزدم. صدای آروم و لرزون مهگل باعث شد چشمام 

 رو محکم ببندم؛

 سلام... خوبی؟ از دیشب کلی تماس گرفتم _

، همون  حرفی برای گفتن نداشتم. نفسم رو از راه بینیم خارج کردم. کاش اون روز

روزی که گلارین ترکم کرده بود، حمام نمیرفتم تا الان بین دو تا آدمی گیر کنم که 

  .ام هستندهای زندگیتقصیرترین آدمبی

 الو... داراب هستی؟ _
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شَک داشت که من پشت خط هستم. این رو از تردیدی که موقع ادا کردن اسمم داشت 

ه هم نداشتم برای روحیه دادن به این متوجه شدم. البته حق هم داشت، من اگه حوصل

 .زدمدختر حرف می

آرومی زمزمه کردم. سکوت مهگل یعنی هنوز اتفاقات رو درک « سلام»زیر لب 

مشت کردم. چطور بهش بفهمونم  نکرده و از چیزی هم قطعا خبر نداشت. دستم رو

 !اش از حالا به بعد بدون من، برای خودش ارزشمند باشه؟که زندگی

ه کنه! برای خوشحالی پدرش نه برای منی که هیچ احساسی جز ترحم بهش مبارز

 .ندارم

حالا با وجود شاران و گلارین شرایط فرق کرده بود. یک جورایی مهگل باید 

 .فهمید که راهمون داره از هم جدا میشهمی

بدون اینکه روی پل برم، در امتداد خیابون حرکت کردم و آهسته آهسته شروع به 

 .ن کردمقدم زد

 صدام رو صاف کردم و بدون مقدمه پرسیدم؛

 روز روی تراس خونتون باهم چه قراری گذاشتیم؟ خانوم مهگل یادته اون _

آرومی زمزمه کردم. با صدایی که « هوم؟»داد. سکوت پشت خط یعنی آزارم می

 :انگار از تهِ چاه بیرون میومد گفت

 آ...آره...یادمه... چطور داراب _

داد که مضطربه و دچار ش و مکثی که بین کلماتش داشت، نشون میلکنت زبون

 .استرس شده

 با هم رفیقیم درسته؟ _

با همان پریشونی دوباره حرفم رو تصدیق کرد. اینبار با صدای آرومی سوالی بی 

 ربط رو به زبون آوردم؛

 !الان کجایی؟ _
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م، خوشحالش گرچه برای شنیدن جوابش هدف داشتم. اما انگار عوض کردن سوال

 :کرد که با صدایی که حالا کنی ذوق زده بود گفت

 زنم  که بیای ببینمتکانادام داراب...از دیشب تا حالا یکسره دارم زنگ می _

پوزخندی روی لبم نشست. آروم طوری که صدام حتی به گوش خودم هم به سختی 

 :رسید به دروغ گفتممی

 اما من حالا کانادا نیستم _

ن این دروغ بزرگ، انگار که مسافت زیادی رو دویده باشم، همونجا و بعد از گفت

نالانی زمزمه کرد « نه»زدم. پر از بهت ناباوری ایستادم، خم شدم و نفس نفس می

  .های من محکم تر از همیشه بسته شدو چشم

 :به موضوع اصلی حرفم رسیدم و آروم ادامه دادم

ی این رفاقت باید یک سری رای ادامهیه چند وقت بهم مهلت میدی خانوم؟ من ب _

 مسیرها رو برای یک نفر ثابت کنم... بهم وقت میدی مهگل؟

ام به اولین بار اسمش رو بدون پیشوند یا پسوند ادا کردم. من  برای اولویت زندگی

این مهلت نیاز داشتم. مهلتی که باید داده میشد تا وجدانم آسوده و راحت باشه. نه 

رنجور و مریض رو به آسونی رها کنم و نه از مهمترین  میتونستم این زن

ی اینها به خاطر ترس از های عمرم بگذرم. . بیقرار و ناآروم بودم و همهسرمایه

 .دست دادن دوباره گلارین بود

مهگل که تارهای شنوایی گوشم رو لرزوند، به این باور رسیدم که « یباشه»صدای 

که عشق رو گدایی کنه و همین من رو خوشحال  هاشتاین زن مغرورتر از این حرف

 .کرده بود

 :با شادمانی گفتم

 پس به روند بهبودیت ادامه بده تا اینبار یک مهگل سالم و سرحال رو ببینم... قبوله؟ _

  .ی آرومش پشت گوشی بلند شدصدای خنده
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 باشه رفیق... قبوله_

  .و این اولین بار رفیق گفتنش هزار معنی داشت

 ...همیدم یک چیزایی غلطهیعنی ف

 ...یعنی فهمیدم شاید همسرت رو پیدا کردی

 ...یعنی تو تا ابد دیگه رفیقم هستی

 نفس عمیقی کشیدم و مثل خودش زمزمه کردم؛

 ممنونم رفیق _

ای که چند کیلو وزنم رو کم کرده صدای بوق اشغال یعنی پایان شاید خوشِ مکالمه

 .باشه

و به سمت رستورانی که توی دیدم قرار گرفت رفتم.  گوشی رو توی جیب کتم گذاشتم

ام رو برای همیشه با گلارین مشخص کنم. تا برای ناهار غذا بگیرم و تکلیف آینده

 .شداستراحتش به پایان رسیده بود حالا باید وارد گود می

 

 "گلارین"

دو ساعتی میشه که اینجا توی هال کوچیک خونه ی داراب  میرم و میام و به 

کنم. از وقتی از خونه بیرون رفته مثل مرغ پر کنده تارهای سرد داراب فکر میرف

اینور و اونور میرم. دستپاچه هستم و بیشترین فکری که توی مغزم جولان میده، 

کنم لحظه های احساسی امروز صبحمون هست که اونو چند بار توی ذهنم مرور می

وی دلمون شعله ور شده. اما وقتی و دلم زیر رو میشه از حسی که بعد از مدتها ت

کنه. های ناب دلتنگی بهم دهن کجی مینگاهم به درِ قفل شده ی خونه میفته تمام لحظه

ی این کارش رو متوجه نمیشم در حالی که پولی برای رفتن ندارم. خودش دید فلسفه

 م؟کردام و من بی پول چطور فرار میاش آمدهکه دیشب با یک لباس مجلسی به خانه
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اش تاثیر بدی گذاشته که این حرکت رو انجام داده. عملی به قطعا فرارم توی روحیه

 ...دور از احترام

بالاخره خسته از این ماراتنی که توی اتاق به راه انداختم، خودم رو روی کاناپه 

کشم. عطر خنک داراب که زیر بینیم میپیچه، لبخندی میندازم و آروم روش دراز می

 .ریزهره و قلبم برای بار چندم هری پایین میروی لبم میا

گُنجه که داراب، شاران این نزدیکی برام مثل رویا میمونه و اصلا توی باورم نمی

 .رو به راحتی پذیرفته و هیچ گله و شکایتی هنوز نکرده

  .صدای نق و  نق شاران که به گوشم میرسه از جام بلند میشم تا به دخترکم شیر بدم

دوزم. خم سپرت می ایستم و نگاهم رو به صورت معصوم شاران میکنار تخت ا

کشم. وقتی لبش به سمت انگشتم کشیده میشه میشم دستی روی گونه ی نرمش می

 کنم؛قهقهه میزنم و زیر لب زمزمه می

 شکموی دوست داشتنی _

کشم. دکمه های لباسم رو باز میکنم و دخترکم با عجله ، انگار که کنارش دراز می

  .الها غذا نخورده ، مشغول خوردن شیره ی جانم میشهس

هر وقت که شیر میخوره به عظمت و قدرت خدا بیشتر پی می برم و پروردگارم رو 

 .کنمبرای داشتن این موجود دوست داشتنی شکر می

 میشه  بلند بلند بخندم و بگم؛ با ولع به شیر خوردنش ادامه میده که باعث

 الت کرده؟چته مامانی؟ کسی دنب _

رسه. خیره ی رو به روم جایی که در قرار داره، صدای داراب وقتی به گوشم می

کنم که به چهارچوب تکیه داده و با لبخند داره نگامون میشم و به دارابی نگاه می

هاش  تا شکمم بازه و تقریبا گیره. لباسم رو که دکمهکنه. صورتم به آنی رنگ میمی

نمایش گذاشته، با صورتی سرخ جمع و جورش می کنم که  ندارم رو به کل دار و
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کرد. نگاهم رو به کردم شاران ولم نمیهیچ فرقی با اولش نداره. هر کاری هم می

 کنه؛اش بیشتر خجالت زده ام میپایین میدوزم تا بیشتر شرمندش نشم. اما جمله

 فتمکنم مثل من خیلی گرسنست... شیرش که تموم شد بیا ناهار گر فک _

چند قدم به عقب بر میداره. بوسی روی هوا میفرسته و وقتی از جلوی چشمام دور 

 کشه؛میشه داد می

 زودتر بیا خیلیییی گرسنمه... اون بوسم بچسبه روی لپ شارانم _

گفت خیلی رو طوری کشیده ادا کرد که خنده ام گرفته بود و جمله ی بعدی رو اگه نمی

 «...بخیل»بود... ودمحتما برداشت من بوس روی لپ خ

  و شارانم چقدر زود شارانش شد؟

های پیش نخودی با یاد لحظهکنم وبا لبخند از روی تخت بلند میشم. لباسم رو مرتب می

رو بغل میگیرم و از اتاق بیرون میرم تا ببینم سرنوشت قراره تا  خندم. دخترکممی

 .کجاها ما رو پیش ببره

کرد، قاشق و چنگالی که گاهی به ظرف برخورد میسکوت بینمون  تنها با صدای 

  .شدشکسته می

کردم با هنوز احساس راحتی نداشتم. نمیدونم دقیق چه مرگم شده بود که حس می

مردی غریبه تنها هستم و همین حال کمی برام ناخوشایند بود، یك جورایي با وجود 

اش و انقدر روی سینهخواست. سرم رو بزارم ی ناراحتی ها دلم آغوشش رو میهمه

 .فشار بدم تا اینهمه نداشتنش جبران بشه

ی گوشم نمیدونم چند دقیقه به میز خیره شده بودم که صداش قلبم رو همراه با پرده

 لرزوند؛

ی من هنوز به غذاهای رستوران ایرانی آخه ذائقه دوست نداری این غذا رو؟ رفتم _

 اینور آب عادت نکرده
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به موندن طولانی مدتم اینجا بود یا واقعا و از تهِ دل این حرف  نمیدونم حرفش متلک

از زبونش زده شد. کمی بهم برخورده بود. اخمام رو توی هم کردم و از روی صندلی 

 :بلند شدم. کمی از میز فاصله گرفتم و گفتم

 !ممنون بابت غذا... برم ببینم شاران به چیزی احتیاج نداره _

انی که شاران جز شیر خوردن و تعویض پوشک به چیز حرفم مسخره بود اونم زم

ای که به زبون آوردم فقط برای دور شدنم از این فضا ای احتیاج نداشت. جملهدیگه

 .بود

 :داراب هم با من بلند شدو بدون اینکه به میز دست بزنه، با چشمایی ریز شده گفت

 میرم دستامو بشورم _

سیر رفتنش و میز در رفت و آمد بود. پام رو و از آشپزخونه خارج شد. نگاهم بین م

 روی زمین کوبوندم و زیر لب غر زدم؛

 ...عجب آدمیه ها... مثلا اینجا مهمونم _

اش احساس غریبی اما من مهمون نبودم بلکه صاحب خونه ای بودم که توی خونه

ی یکبار مصرف خالی کردم. یکی ها رو روی سفرهکرد. غذای مونده توی بشقابمی

کی ظرف ها رو روی هم چیدم که صدای زنگ خونه بلند شد. توجهی به این صدا ی

نکردم و مناظر بودم که داراب در رو باز کنه. اما صدای زنگ اینبار دوبار و پشت 

  .سر هم زده شد

 «!شاید امیرعلی پشت در باشه»

ای هن مردانهبا این فکر باعجله به سمت در به راه افتادم. نگاهی به خودم انداختم. پیرا

که تا وسط رون پام اونده بود و جوراب شلواری ضخیم کمی پوششم رو بهتر کرده 

ای که کنار در بود. کنار در قرار گرفتم و برای پوشوندن موهام کلاه بافت مردونه

 .روی کمد چوبی قرار داشت برداشتم و روی سرم گذاشتم

 .زن به گردش در اومد در رو بلافاصله باز کردم و نگاهم بین دو مرد و یک
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ام بیشتر به زنی که مقابلم و جلوی دو مردی که یکی از آنها زیر بغل مردِ توجه

 .رنجوری رو داشت ،جلب شد

کردم. اما شناختم، رییس همون شرکتی بود که اونجا کار میخوب میکارلوس رو

بودم و دادم باهاش در ارتباط نهای بخش نشون میچون من کارم رو فقط به مهندس

  .شناختنمیدر واقع کارلوس من رو

و اون زن که غربی بودنش از پاهای بلند و موهایش بلوندش پیدا بود همون رنگی 

داشتنی شدم. رنگ زیبا و دوستکه گاهی هوسش به سرم میزد، اما زود پشیمون می

 .من

پوستش سفید مثل برف و اما امان از چشمانش...چشمانی آبی... توی ضمیر 

 ...های چشم آبی بدم میومدودآگاهم بعد از یک جایی از همه ی زنناخ

ی خیلی بدی ی راستم رو بوسید و با لهجهسرش رو جلو آورد و خیلی ناگهانی گونه

 :گفت

 داراب است؟ _

ای لبخند زدم و با قدمی به عقب برداشتم. مهمون های داراب بودن، به طرز ناشیانه

 :لیسی گفتمدستم به داخل اشاره کردم. انگ

 بفرمایید _

کامل داخل اومدم و در رو تا ته باز کردم تا اون مرد هم،رفیقش رو به راحتی داخل 

ها رو به داخل راهنمایی کردم. به سمت سرویس رفتم. چند تقه بیاره. وقتی مهمون

به در زدم و قبل از شنیدن چیزی آروم طوری که صدام به گوش داراب برسه نجوا 

 کردم؛

 داری داراب مهمون _

هنوز از در سرویس فاصله نگرفته بودم که در باز شد و داراب با صورتی خیس در 

  .حالی که آستین لباسش هم تا آرنج بالا داده بود در تیر رس نگاهم قرار گرفت
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زیر لب زمزمه کردم و به طرف هال « ببخشیدی»سرم رو پایین انداختم و ناخودآگاه 

ت کشیده شد. سوالی نگاهش کردم که دو قدم فاصله بینمون قدم برداشتم که دستم از پش

 :رو پر کرد و محکم و با تاکید گفت

 انقدر فاصله نگیر... خستم گلارین _

ی آخر رو جوری گفت که حس کردم قلبم هزار تیکه شد. بدون توجه به احساس جمله

 فوران کرده و دستای گرمش آروم طوری که صدا به گوش خودم هم به زور می

 رسید زمزمه کردم؛

 مهمونات دوتا آقان با یه خانوم... انگار حال یکیشونم خوب نیست_

لب زد. توجهی نکردم و قصد « کارلوس»چشماش رو کمی جمع کرد و چیزی شبیه 

 داشتم دستم رو از دستش بیرون بکشم که دوباره من رو به سمت خودش کشوند؛

... خواهشا طوری برخورد نکن که گلارین اونجا همه رفیقامن... تو هم همسرمی _

 .ی سرد شدمون پی ببرندیگران به رابطه

 ...ی سردِ بینموندلم گرفت از این رابطه

اش قفل کردم. سرم رو آروم سرم رو پایین انداختم و انگشتان دستم رو توی پنجه

روی قلبش رو  بردم و آروم ی پیش آرزوش رو داشتم جلوهمونجایی که چند لحظه

کشیدم. کمی  م. بدون توجه به صدای نفس و ضربان تند شده ی قلبش دستش روبوسید

مکث کرد. ریتم قلب من هم روی دور تند افتاده بود اما به روی خودم نیاوردم و با 

سری پایین افتاده دستش رو بیشتر کشیدم که بالاخره با من همراه شد و با هم وارد 

 .سالن شدیم

زان داراب باعث شد زن و مردی که روی مبل دو صدای سلام بلند اما کمی لر

ای خم بودند، درست همونجایی که دخترکم خواب بود.  بایستند و قبل از زدن نفره

 ی زن بلوندِ چشم آبی بلند شد؛حرفی به شاران اشاره کنن. که صدای ذوق زده

 میشه؟! دختر اون خانومه؟ داراب این موجود خوشمزه کیه تو _
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کرد. ذوق زن باعث شد لبخند محوی روی لبم بشینه. رفتارهاش مثل  و به من اشاره

پریدند. داراب درحالی دخترکی کودکستانی بود که با دیدن یک آبنبات بالا و پایین می

 که پشت سرش رو میخاروند قبل از اینکه جواب  سوالش رو بده به من اشاره کرد؛

  همسر عزیزم گلارین _

 :شنید گشاد و با لکنت گفت چشمان زن وقتی این حرف رو

 ...و _

 ی زن رو به زبون آورد؛ی جملهداراب خودش ادامه

 و دخترمون شاران _

قلبم بیشتر نوای عشق سر  نوازش کنه و شد نسیم خنکی دلم رو جمع بستنش باعث

اش تمام شد، زن با اون پاهای بلندش به سمتم دویید و من رو محکم بده. وقتی جمله

 کاملا ناگهانی؛ شرد. بدون مقدمه وتوی بغلش ف

 وای همسر داراب... خدای من _

 صدای داراب در حالی که پر از خنده بود بلند شد؛

 هی آنجل کشتیش فاصله بگیر _

مرد،  تازه متوجه شدم که اسم این زن آنجل بود و هویت مرد سوم و نسبت زن و

رلوس قرار گرفت و با خوشحالی های بلند کنار کاهنوز برام ناشناس بود. آنجل با قدم

 وصف ناپذیری شروع به توضیح دادن کرد؛

 این آقا هم کارلوس همسر بنده... البته ما چهار نفر همکلاس بودیم _

به خودش، کارلوس و داراب اشاره کرد. قطعا فرد چهارم همون مرد ناشناسیه که 

م روش خوابیده بود ای که شارانای نشسته. به کاناپهپشت اونها روی مبل تک نفره

ای داراب ایستاد. نگاه متعجب و کمی عصبی اش نزدیک شده بودیم که برای لحظه

 :ای کرد و گفترو به کارلوس داد و با سر اشاره
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 کنه؟سعید اینجا چیکار می _

ای بالا انداخت، بی تفاوت ... انگار که اتفاقی نیفتاده و در حالی که کارلوس شونه

ی رو به روشون بشینن، شروع به بود تا روی مبل دو نفره گرفتهدست آنجل رو

 توضیح دادن کرد؛

تو رو میاورد  بهم زنگ زد داراب... حالش خراب بود... مست کرده بود و فقط اسم _

 ...و اسم یه کس دیگه

 مست کرده بود؟ به همین راحتی؟

 اش گذاشت، کمی فکر کرد و بشکنی روی هوا زد؛دستش رو زیر چونه

 سم یکی هوم... مهتار؟ مهتاب؟ نمیدونم داراب یه همچین چیزیه... مهتا داشتا _

با شنیدن این اسم، دنیا برای یک لحظه جلوی چشمام سیاه شد. قلبم با سرعت زیادی 

 ...شروع به تپیدن کرد نه از هیجان بلکه از شنیدن اسم هیولای زندگیم

د و تمام لذت هایی رو که باید به خاک سیاه کشون رو امغول وحشتناکی که زندگی

 ...داشتیم رو از ما منع کرد

لرزید... تمام بدنم با پاهایی لرزون یک قدم فاصله گرفتم... دستم هم مثل پاهام می

محکم  لرزید...نمی دونم صورتم چطور شده بود که داراب شونه هام رو گرفت ومی

زمزمه کرد. کاش سر  من رو توی آغوشش فشار داد و زیر لب چند بار اسمم رو

کردم، نه آغوشش... که حالا دم به دقیقه ناهار داشتنش برای همیشه رو زمزمه می

 ...توی بغلش باشم

 گلارین عزیزم هیچی نیست... آنجل یه آب قند بیار _

زد قرار داشت...یواش یواش اش جایی که قلبش میسرم رو همینطور که روی سینه

 .نفهمیدم چشمام بسته شد و دیگه هیچ چی

 

 "داراب"
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لرزید و آب دهنم ام بود و چشماش یواش یواش بسته شد. قلبم میسرش روی سینه

خشک شده بود. چند بار لبم رو با زبون تر کردم ولی تاثیری نداشت. هول کرده بودم 

 و سرم رو به سمت كارلوس چرخوندم و با عجز زمزمه كردم؛

 !سعید و چرا با خودتون آوردین_

ی رو به روش بود. انگار باورش ا نگاهي ریز شده فقط نگاهش به صحنهكارلوس ب

نمیشد که فقط با شنیدن یک اسم گلارین به این روز بیفته. اما آنجل با عجله به سمت 

آشپزخونه رفت. بدون توجه به نگاه جستجوگرِ کارلوس، مستاصل و دستپاچه زیر 

به راه افتادم. در رو با پام باز بغل گلارین رو گرفتم و به سمت تنها اتاق سوییت 

نوازش گونه روی صورتش کردم، وارد اتاق شدم و روی تخت خوابوندمش ، آروم و

  .ضربه زدم

زد و این بیشتر من رو ترسوند. ممکن از پوست صورتش حرارت بود که بیرون می

  .بود دچار تب عصبی شده باشه

 .زندگیمون میشه مهتاب که اسمت هم باعث به هم خوردن لعنت به تو

ی امیر علی رو گرفتم. هر چی بوق شمارهگوشی رو از توی جیبم بیرون آوردم و

ی قرمز رو بزنم که صدای امیرعلی در حالی داد، خواستم دکمهخورد جواب نمیمی

 زد توی گوشم پیچید؛که نفس نفس می

 الو داراب _

 .تانِ و خیلی هم درگیرصدای بلندگو هم نشون میداد که بیمارس نفس نفس میزد و

 نمیدونستم چطور از حال بد گلارین بگم. متوجه شدم که گلارین خط قرمز زانیار و

 .امیرعلی هست

 :کردم آروم باشه گفتمکمی مِن و مِن کردم و بالاخره با صدایی که سعی می

 باید بیای خونمون... لطفا همین الان _
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گرفته... حسِ مزخرفِ حس من روداد که حالا او هم سکوت اونور خط نشون می

 ...ترس

 داراب میشه واضح حرف بزنی_

شنیدن صدای لرزونش باعث شد دستم رو پشت گردنم بزارم و به صورت رفت و 

ی بعدی رو که از زبونش شنیدم، پوزخندی ناخواسته برگشت ماساژش بدم. جمله

 ؛توی سرم اکو شد« ی درخشانی عجب سابقه»ی روی لبم نشست و جمله

 گلارین باز هم رفته؟ _

 چشمم رو محکم بستم و دستم رو مشت کردم. زیر لب آروم نجوا کردم؛

 بیا خونم گلارین تب کرده _

 

ی دیگه العملش تلفن رو قطع کردم. مطمئن بودم، نهایت بیست دقیقهخیال عکسبی

  .زنگ خونه به صدا در میاد

 جل افتاد؛صدای در اتاق بلند شد و نگاهم به صورت نگران آن

 اجازه دارم بیام تو؟ _

آهسته ای زیر لب زمزمه کردم که به گوش خودم هم به زور رسید. آنجل « بفرمایید»

گرفت کامل وارد اتاق شد و لیوان آب رو به دستم داد. در حالی که کنارم قرار می

 توضیح داد؛

بده بخورد میدونستم حساس است به کارلوس گفتم بیرون بمونه... این آب رو کمی  _

 تا شاید بهتر شد

طرز صحبت کردنش و به یاد داشتن عقیده هام لبخند کوچیکی روی لبم آورد. نگاه 

 :تشکر آمیزی به صورتش انداختم و گفتم

 ببخشید نتونستم ازتون پذیرایی کنم... شرمنده _
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دستی از سر محبت به صورت گلارین کشید و گویا آنجل هم از داغی صورتش 

 ترسید؛

  ...اب تب داره... میروم به دکتر توماس بگویمدار _

 :دستم رو بالا آوردم و گفتم

 لازم نیست دکتر خبر کردم _

گشت. کلافه ایستاد و نگاهی به اطرافش انداخت. انگار دنبال جایی و یا چیزی می

 نگاهم کرد و با استرس پرسید؛

 حمامتان کجاست؟ _

ه نگاه متعجبم، از اتاق خارج شد و من با تعجب به بیرون اشاره کردم. بدون توجه ب

های تلنبار بیخیال دوباره چشمام رو روی صورت رنجور گلارینم دوختم و حرف

 ی دام رو به زبون آوردم؛شده

 خیلی زور زدم که داشته باشمت... با همه جنگیدم... آخه میدونی گلم_ _

 ی پر حسرتی روی لبم نشست؛خنده

یفتاد، عشق و دلدادگی رو از روشون میخوندم قلبم هر وقت نگاهت به چشمام م _ _

زد، گاهی فکر میکردم این تند زدن حتی از روی پیراهنم هم مشخصه و تند تند می

 بینی... اما انگار ندیدیتو به راحتی می

صورتم رو به صورتش نزدیک کردم و عمیق عطر تنش رو نفس کشیدم. نیاز شدیدی 

نیاز رو با وارد کردن عطر دلتنگی داشتم بر طرف به کشیدن سیگار داشتم اما این 

کردم. لبم رو روی پیشونیش گذاشتم و چند بار پشت سر هم بوسیدمش. صدای می

 ی گوشم رو آزار داد؛ی ریزی پردهناله

 داراب _

 همونطور نزدیک و بدون هیچ فاصله ای لب زدم؛
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 جون داراب... عمر داراب _

 نشست؛صدای درناکش آهی شد که توی دلم 

 نزار شارانمو ازم بگیرن _

قلبم از حجم اینهمه غصه گرفت. دستم روی کشوی کانتر پاتختی مشت شد. کشوی 

که از قبل گرفته بودم در آوردم. میدونستم چیزی سه تا بلیت رو باز کردم واولش رو

 :متوجه نمیشه اما بلیت ها رو جلو صورتش تکون دادم و گفتم رو از حرفام

هایت چند روز اینجا مهمونیم . قراره سه تایی بریم ایران و یک زندگی عشقم ن _

 ...شیرین رو شروع کنیم فقط یکم قوی باش

نمیدونست و شاید خودخواهی باشه اما دیگه  هنوز موضوع به این مهمی رو

 ...نیست... من میخواستمشون حتی شده به زور العملش توی این قضیه برام مهمعکس

 

 "داراب"

اتاق باز و آنجل با یک تشت آب وارد شد. نگاه سوالی که به طرفش انداختم، در 

 :ای بالا انداخت و خونسرد گفتشونه

 برای پایین آوردن تبش میگن خوبه _

ی تشت بودم. آنجل ذهنم انقدر درگیر گذشته و امروزم بود که با گنگی فقط خیره

 کلافه، داد کشید؛

 ش جوراب شلواریشو از پاش در بیارچرا خیره شدی به این... زود با_

چشمام رو به پاهای گلارین دوختم و آب دهنم رو قورت دادم. تمام تنم گُر کرفت و 

 .از بی پروایی آنجل شگفت زده شده بودم
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ریخت. نیم خیز شدم، های صورتم پایین میلرزید و عرق از کنارهدستم مثل قلبم می

جوراب شلواری رو از پاش کامل در ی صورت گلارین بودم، در حالی که خیره

  .آوردم

  .ای صادر کردآنجل که انگار فقط دستو دادن بلد بود فرمان دیگه

 :تشت آب رو پایین گذاشت و گفت

 پاشو بزار این تو و از زانو به پایینش رو آب بزن _

ر نفسم رو از راه بینیم بیرون فرستادم و کاری که آنجل گفته بود رو انجام دادم. با ه

لرزید اما آروم آروم با نفس های عمیقی تماس دستم با پوست سفید و روشنش تنم می

 .که کشیدم تونستم به خودم مسلط بشم

 :صدای زنگ خونه که بلند شد، به آنجل نگاهی انداختم و گفتم

 میشه بی زحمت در و باز کنی... دکتر اومده _

ی نازکی ه بلند شدم و پارچهآنجل بدون زدن حرفی از اتاق خارج شد و من بلافاصل

  .روی پاهای لخت گلارین انداختم

چند تقه به در اتاق خورد و بدون اینکه اجازه ی ورود بدم اول زانیار و بعد امیرعلی 

سریع داخل اومدن. زانیار دستپاچه تر بود. کنار گلارین پایین تخت نشست و با اخم 

 :و نگاه وحشتناکی به من گفت

 را دست از سرش بر نمیداریچیکارش کردی؟ چ _

ی امیرعلی هم نتونست ساکتش کنه و یک بند حرف حتی صدا زدنِ  هشدار گونه

 زد؛می

 ...خسته نشدی انقدر باعث آزارش شدی... بمیره را _

اش رو توی مشتم گرفتم. بلند شدم و یقهاش رو کامل کنه، خشمگین از جامنزاشتم جمله

 داد کشیدم؛
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 .. دوما خفه میشی یا خفت کنماولا تو رو سننه. _

شد، کسی کرد اما امان از زمانی که پیداش میاین روی لات بودنم خیلی کم بروز می

 .حریفش نبود

 .ی بالای پیراهنش پاره شدانقدر یقش رو محکم فشار دادم که دکمه

 .امیرعلی کنارم قرار گرفت و دستش رو روی مشتم گذاشت

 م از من عصبانیهآروم باش داراب... زانیار یک _

 اش ضربه زدم؛با نگاهی غضبناک ازش فاصله گرفتم و با انگشتم روی سینه

این زنی که اینجا روی تخت خوابیده اول زن من بوده... و حالا مادر بچمه... پس  _

 خفه شو و تو کار ما دخالت نکن

 دبمم هم خودی نشون داد که چشمای زانیار به خون نشست و باانگار روی بی ا

 :صدایی ریز شده گفت

 بزار به هوش بیاد... نخوادت دیگه نمیزارم رنگشو ببینی _

تهدیدش دلم رو لرزوند... کمی از موضعم عقب نشینی کردم. میشه که گلارین منو 

 نخواد؟

زد. همینطور دست مشت شده ام رو انقدر فشار دادم که استخونای دستم به سفیدی می

 لی رو مخاطب قرار دادم؛که خیره ی زانیار بودم، امیرع

امیرعلی تبش عصبیه... پاشویش کردم... ببین چطور تب عصبی رو پایین میشه  _

 ...آورد

تبش که عصبی بود... اما گفتن این حرف اونم در حالی که نگام مستقیم توی چشمای 

زانیار بود برای تنها یک هدف بود. زجر دادن بیشتر مردی که بیشتر از من هوای 

 ...ارهزنم رو د
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تکلیف روی مبل نشسته بودند کنار کارلوس و آنجلی که بیاز اتاق بیرون اومدم و

 .قرار گرفتم

  .بعد از اینهمه مدت من میزبانشون بودم که حسابی گند زدم

 :رو به کارلوس گفتم

 سعید و چرا آوردینش _

 اش رو روی دست همسرش گذاشت؛دستی به موهاش کشید و دست دیگه

گفتم داراب... خیلی مست کرد بهم زنگ زد و هی اسم تو و با همون  من که بهت _

 زدمهتار بود یا مهتاب و صدا می

کرد نمیتونست جمعش سعید خودش طوری به زندگیش گند زده بود که هر کار می

  .کنه

های نامادری مهتاب رو باورش شد. حالا هم خودش به عشقش اعتماد نکرد و حرف 

 .ستی غرق کرده بودم رو توی بی خبری و

 :ام رو به صورت کارلوس دوختم و گفتمنگاه کلافه و خسته

کارلوس شرمندتم، میزبان خوبی نبودم... سعید رو ببر... یکم به اوضاعم سر و  _

 سامون بدم میام پیشت... اکی؟

 :بی تعارف بودن رو از خودشون یاد گرفته بودم. بلافاصله ایستادن و با هم گفتن

 میگی داراب... ما یه وقت دیگه میایم پیشتونتو درست  _

 

 "گلارین"

از گرمای زیاد از خواب بیدار شدم. تمام تنم خیس عرق شده بود. با یاد شاران 

 .بلافاصله روی تخت نیم خیز شدم وقتی ندیدمش نزدیک بود پس بیفتم
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ی نگاهی به دور و برم انداختم و تنها ساک سفیدی که متعلق به من بود پایین رو

  .پارکت تیره قرار داشت

  ...لباسم به تنم چسبیده بود و پاهای لختم

دوباره نگاهی به ظاهرم انداختم. پیراهن داراب رو که دیدم. همه چیز کم کم یادم 

آرومی از دهنم خارج شد. لبم رو به دندون گرفتم و با خودم زمزمه « وای»اومد و 

 «!کی جوراب شلواریو از پام در آورد»کردم؛

 .ا فکر اینکه کار داراب باشه، صورتم ملتهب شد و گُر گرفتب

ساکم رفتم و  حتما کنار داراب بود. با این فکر با خیال کمی جمع به طرفشاران

درش رو باز کردم. انقدر گرمم بود که فقط دنبال تاپ سفید نخی ام با شلوارِ کوتاهش 

 .خره پیداش کردمگشتم. تمام محتویات کیف رو بیرون ریختم و بالارو می

  .لباسم رو عوض کردم و آروم در اتاق رو باز کردم

اولین چیزی که توی دیدم قرار گرفت، مردی بود که روی کاناپه نشسته و دستاش 

 رو ستون سرش کرده بود. با چند قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. آروم زمزمه کردم؛

 داراب _

 ام دوخت. بدون هیچ حرفی خیره امسرش رو بلند کرد و نگاه غمگینش رو به چشم

ی بالای پیراهنش رسوند و بازش کرد. با صدایی خش دار بود. دستش رو به دکمه

 :گفت

 !خیلی بی اعتماد بودم که اینطور ناگهانی رفتی؟ _

 ...بغض کرده بودم. چی تو رو انقدر شکسته داراب

 ...الان من باید به خاطر مهتاب از تو شاکی باشم نه تو

شد.نگاهش رو یک بار به طور کامل روی من چرخوند.کمی مکث کرد و اینبار  بلند

 خشم هم توی صداش نشست؛
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 ...ساک و امیرعلی آورد... جلوی اون دوتا هم _

  .زمزمه کرد« لا اله الا اللهی»لبش رو گاز گرفت و 

 داراب_

 .با صدای درد آلودی اسمش رو زمزمه کردم

عقب رفتم وداراب هم به اندازه همون قدم به من  آروم به طرفم اومد. چند قدم به

روم  نزدیکتر شد. انقدر رفتم تا دیگه جایی برای عقب نشینی نداشتم. درست روبه

ایستاد. فقط چند سانت تا مماس شدنمون فاصله بود. انگشت اشارش رو روی استخون 

رو انجام  ام کشید. چند بار این حرکتام گذاشت و نوازش وار تا روی چونهترقوه

  ...امداد، بدون توجه به انقلاب درونی

صدای داراب هم وقتی اسمم رو روی زبونش آورد بغض داشت. چشمم رو بستم و 

کرده ام رو توی مشتش گرفت. و کمی با دستِ راستم رو مشت کردم. دستای گره

  .خشونت فشار داد

کرد و بالای سرم  اش رو قفل دستی که روی شکمم قرار داشتو انگشتای دست دیگه

 .به دیوار تکیه داد. حالا کاملا زیر سلطه و در حصار آغوشش بودم

ام سر خورد. گر روی گونهعطر سردش رو عمیق نفس کشیدم و اشکم آروم و نوازش

بلافاصله دست چپم رو رها و اشکم رو با دستش پاک کرد. ولی اشکای من همچنان 

کردند. صدای خش دارش کنار گوشم و  جاری بودند. انگار تازه مسیرش رو پیدا

 نفس داغش که صورتم رو سوزوند، باعث شد یه کوچولو بلرزم؛

 ی اینا تموم میشه ... دیگه اشکت واسه چیه؟همه _

اینبار دستش به طواف موهام رفت. آروم موهایی که بر اثر تقلا روی صورتم پخش 

م لنس کرد. حالِ دلم یک ی گوشم رو آروشده رو با دستش پشت گوشم گذاشت و لاله

 ...جوری شده بود. قطعا قرار بود امشب بمیرم
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هم میخواستمش هم از حضورش خجالت زده بودم. کمی جا به جا شدم که زمزمه 

 کرد؛

 ...تکون نخور _

اش از سرِ لذت نبود. داراب هم مثل من مضطرب بود. این رو از پیشونی زمزمه

 .ش متوجه شدمی گردنهای بیرون زدهعرق کرده و رگ

شاید برای داراب هم برقراری رابطه تا حل نشدن موضوعاتی که بینمون به وجود 

 .کرداومده، خیلی سخت بود که انقدر خودداری می

سراسیمه دستم رو ول کرد.یقه ی باز پیرهنش رو بازتر کرد و چند نفس عمیق پشت 

  .سر هم کشید

 :گفت اش کشید و با چشمایی غمگیننگاه نگرانم رو به چشماش دوختم. دستی به موه

 چطور انقدر راحت تنهام گذاشتی_

 .بالاخره زمانش رسیده بود. وقت حرف زدن من و پرسیدن داراب

محکم روی هم فشار داد و دستی به گلویِ خیسش کشید. انگار فقط با هاش رولب

  .کرد. چون دوباره دستاش دست به کار شدندلمس من آرامش پیدا می

شصتش و نوازش وار زیر گلو تا روی چونم کشید... نگاه لرزون و چشمان انگشت 

سرخِ غمگینش رو تا نزدیکی صورتم آورد...دردِ توی نگاهش باعث شد دستام رو 

ام کج کردم که باعث شد موهای دور گردنش حلقه کنم. سرم رو به سمت راست شونه

  .صافم یک طرف صورتم بریزه

کرد و موهام رو توی مشتش گرفت. لبش رو مماس لبم دستش رو از پشت گردنم رد 

 :کرد و با صدای ملتهبی گفت

 ...ی این چراهایی که دنبال جوابشونم ولی عجیب دلم برات تنگ شدبا همه  _

دست داغش رو زیر تاپم برد و روی کمرم گذاشت. دستش داغ بود و پوستم رو 

 ...و بغض میسوزوند. نمیدونستم از عطش خواستن منه یا از حرص
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های داغش مهر زد و گاهی چند بار و پشت سر هم جای جای صورتم رو با بوسه

ها از روی حرص من رو به جنون می بست، این بستن چشممحکم میچشماش رو

رسوند و من هم طاقت نیاوردم و بالاخره تسلیم شدم، یا شاید هم برای تسکین روح 

حظه هم شده یادمون بره یک نفر گند زده همدیگه باهاش همراه شدم، تا  برای چند ل

ای هایی سفید صاحب بچهبه زندگیمون و باعث شد من و داراب با داشتن شناسنامه

 .بشیم که هنوز شناسنامه نداره

 

 "گلارین"

کرد. و جانم رو باهم نوازش میهای داغش جسم توی اوجِ دلتنگی بودیم. دست هر دو

 ...نفسم رو بند میاورد و حالم... امان از حالمضربان قلبم با هر بار تند شدنش 

کردند و هر کدوم برای جایگزین شدن مسابقه گذاشته ای ولم نمیغم و شادی لحظه

 .بودند

 ...شدم و با هر نوازش شادبا هر بوسه غمگین می

 .گرفتم و همین باعث شد کمی فاصله بگیرمتمام این حس ها رو از نگاه داراب هم می

ه چشمام دوخت و نفسش رو پر شتاب بیرون فرستاد. سرش رو به سمت نگاهش رو ب

  .سقف گرفت و دوباره من رو توی آغوشش کشید

ای پیدا کنم تا بیشتر از این جلو نریم. ما هنوز صدای گریه ی شاران باعث شد بهونه

 .اوضاع رابطمون داغون بود و خیلی چیزها سرجای خودش قرار نداشت

 ...منطقی خواستم. محکم وه من یک دلیل محکم میبرای یک شروع دوبار

  .دیگه اینطوری فقط با یک محرمیت ساده کنار نمیومدم

ی اسپرت شده بود رفتم. کنارش به سمت دخترکم که انگار تختش همین مبل سه نفره

کرد برای شیر خوردن، خندیدم. آروم کوله اش میهاش که کج وایستادم و به لب

 زمزمه کردم؛
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 «موی دوست داشتنی منشک»

او در آغوش هم  ی قبل من وصدای زنگ گوشی داراب از همونجایی که چند لحظه

 .کردیم و برای ثانیه ای از خودمون دور شدیم، به گوشم رسیدعشق بازی می

گرفت. مردمک ریخت و تمرکز رو از من میاش اعصابم رو بهم میهر زنگ گوشی

داراب بعد از دیدن تماس گیرنده به طرف اتاقش  چشمام رو به همون سمت چرخوندم.

رفت. چند دقیقه ای میشد که داراب رفته بود و من هم از همین فرصت استفاده کردم 

 .ی جانم شارانم رو سیراب کردمو از شیره

 .عزیزکم رو دوباره توی جاش مرتب کردم و با لبخند به صورت ماهش خیره شدم

هی سمت دخترک چشم آبی... گاهی سمت مهتاب... کرد. گاذهنم به همه جا سفر می

 ...گاهی سمت مادرش

تمام ممنوعه های ذهنم هیولا شدن و قصد بلعیدنم رو داشتن. با افکاری خراب و آزار 

دهنده از جام بلند شدم و به طرف انتهای سالن رفتم. وارد آشپزخانه ی کوچکش شدم. 

م و چند بار پشت سر هم به صورتم رو به سینک رسوندم و شیر آب رو باز کرد خودم

آب پاشیدم تا بلکه حرارت وجودی ام و ذهنیت مسموم از مغزم خارج بشه. به سینک 

  .تکیه دادم و چشمام رو بستم

دقیقه ای نگذشت که داراب هم وارد شد. این رو از بوی عطر خنکی که فضای 

 .آشپزخونه رو معطر کرد، متوجه شدم

 !شرم یا ناراحتی، عصبانیت یا بغض! کینه یا حسادتنمی دونستم چه حسی دارم، 

تمامش حس های مزخرف و حال بهم زنی بودند که ریشه ی آدم رو میسوزونن. من 

دیگه چیزی برای سوختن نداشتم... دلم میخواست برم بالای یک بلندی داد 

 «بسه شما کل وجودم رو آتیش زدین... چی میخواین؟ برین گمشین»بکشم؛

قرار گرفت.شیر آب رو بست و دستش رو زیر بینی ام نشست. کنارم عطرش بیشتر 

روی دستم گذاشت. چشمام رو بیشتر بهم فشار دادم. مثل اینکه فهمید داغونم، آروم 

 زمزمه کرد؛
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 خوبی؟ _

لبم رو روی هم مالیدم و روی سینک آروم ضرب گرفتم. پر از بغض و دلخوری 

 توی چشماش خیره شدم؛

 امیرعلی میخوام برم پیش _

ای لرزید. دستش روی دستم مشت شد و با نگاهی کلافه و صدایی نگاهش برای لحظه

 خش گرفته لب زد؛

 چی؟ _

 ...میدونست چی میگم... میدونست برای چی میگم

من از بلاتکلیفی خسته شده بودم... من از اینکه جایگاهم معلوم نبود در صورتی که 

 ...مادر بودم خسته شدم

 :ملتمس گفتم با همون نگاه

 ببر منو پیش امیرعلی _

اش هام رو با خشونت گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند. انگشت اشارهشونه

 رو چند بار توی هوا تکون داد و غرید؛

 ...فقط یکبار دیگه حرف از رفتن بزنی من میدونمو تو _

ه به سینک تکیه هایی افتادرهام کرد با دو قدم بلند از آشپزخونه خارج شد. با شونه

 .دادم و آرزو کردم کاش امیرعلی بیاد و من رو از زندان داراب نجات بده

اش رو ی سالن و کنار شارانم نشسته بودم. داراب گوشیبا سری پایین روی کاناپه

 :به سمتم گرفت و گفت

 ....به امیرعلی زنگ بزن _

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

654 | P a g e  
 

نگاه  دون توجه بهبی هیچ مکثی، با دست های لرزون گوشی رو از دستش گرفتم و ب

خیره اش شماره ی امیرعلی رو وارد کردم. بعد از دوتا بوق صدای امیرعلی که با 

 آرامش و کمی صمیمیت به گوشم رسید؛

 جانم داراب _

 چشمم رو بستم و زیر لب اسمش رو آروم زمزمه کردم؛

 امیرعلی _

نفسم رو سکوت اونور خط یعنی اینکه اصلا انتظارِ شنیدن صدای من رو نداشت. 

 :راست سر اصل مطلب رفتم. با ناراحتی گفتمآروم بیرون فرستادم و یک

 قرارمون این نبود امیرعلی... باز زدی زیرش _

خواستم ببینم که ترسیدم. نمیسعی کردم نگام اصلا بالا نیاد، از رنگ نگاهِ داراب می

 ...چشماش رنگ ناامیدی گرفته اند. شاید هم خشم و با شاید تردید

 .های سفید سالن بودممچنان خیره به سرامیکه

ام کج کنم و صدای نفس عمیقی که پشت گوشی کشید باعث شد سرم رو روی شونه

به کنارم جایی که شاران خوابیده نگاهی بندازم. صدای خش خش گوشی که به گوشم 

 خورد، موبایل رو بیشتر به گوشم چسبوندم که با تنُ صدای آرومی زمزمه کرد؛

 .د همه چیز و سر فرصت برات تعریف کنم گلارینبای _

 ...تو باید برگردی

حرفش نامفهوم بود یا من گیراییم ضعیف شده بود؟! با دستِ  آزادم خودم رو در 

آغوش گرفتم و برای آروم کردن خودم به چشمای بسته ی دخترکم زُل زدم و  لبخندِ 

ش غوغا می کرد. سرم رو موقعی روی لبم نشست. لبخندی که غم و اندوه در پسبی

ای جلو بردم و گونه اش رو بوسیدم. سکوتم انقدر زیاد شد که امیرعلی با صدای کلافه

ی آخرش اسمم رو زمزمه کرد. ولی من بدون توجه به تکرار شدن اسمم داشتم جمله

  .کردمرو حلاجی می
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 «!برم؟ کجا! و با کی»

ای تمام تنم رو ار  ترس ناشناختهدادند و هر باین سه تا کلمه توی سرم جولان می

لرزوند. بالاخره نگاهم به بالا و همون جایی که داراب نشسته بود چرخید، به می

های پهنش که در تیشرت طوسی رنگ خودنمایی می کرد نگاه کردم. از ذهنم شونه

های پهنش است. جایی برای من که سرم گذشت، بیشترین جذابیت داراب همین شونه

ارم و آرامش رو وارد بند بند وجودم کنم. ولی حالا انقدر از هم دوریم رو روش بز

کنه. امیرعلی اینبار کلافه تر و با صدایی بلندتر ها هم آرومم نمیکه حتی این شونه

 تقریبا داد کشید؛

 گلارین گوشت با منه؟ چرا جواب نمیدی؟ _

بدون  تمام کارها روکردم. چرا درک نمی رو اممن هنوز خودخواهی مردهای زندگی

 :دادند. با صدایی که بغض دار شده بود گفتممشورت من انجام می

 !برم امیرعلی؟ کجا رو دارم که برم؟ این بود برادر بودن؟ آره امیر _

اولین بار بود که اسمش رو پر از دلخوری و کامل صدا نمیزدم. قبل از اینکه به 

شیده شد و چشمام با چشمای خشمگین توضیح امیرعلی گوش بدم، ناگهان مچ دستم ک

داد که خیلی های قرمز توی سفیدی چشماش نشون میداراب برخورد کرد. رگه

 عصبانیه، بدون توجه به گوشی دستم با خشم غرید؛

 کجا رو داری بری؟ آرههههههه _

رو با چنان دادی توی گوشم فریاد کشید که گوشی از دستم رها شد و روی «  آره»

  .دکاناپه افتا

 با دست آزادش مشتی به سینش زد و ادامه داد؛

انقدر رو مرد بودن من حساب باز نکردی؟ آره گلارین؟ انقدر نامردم که بزارم  _

 زن و بچم تنها باشن؟
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ی آتشفشان خشم شده بود و فقط با صدای بلند درحال فوران کردن. اما من فقط خیره

دیدم. چشمم رو محکم بستم و به یمردی شدم که اولین بار این حجم از خشمش رو م

دادم. کشید گوش میصدای امیرعلی که اسم من و داراب رو پشت سر هم فریاد می

کشیدن، نمیدونستن یک جورایی هر دو عصبانی بودن و برای من خط و نشون می

ام و دیگه چیزی برای خط خطی شدن ندارم. دستم رو به شدت بیرون که من بریده

 هام گذاشتم و با بغض و دلخوری زمزمه کردم؛ کشیدم و روی گوش

 بسه...بسه...بسه _

صدام یواش یواش اوج گرفت و چیزهایی که این مدت توی ذهنم بود رو با گریه به 

 زبون آوردم؛

کردم که کجا بودی وقتی من درد زایمان داشتم؟ کجا بودی وقتی به این فکر می _

شد؟ كجا بودي وقتي از یشتر میباید بچمو بدون پدر بزرگ کنم چقدر دردم ب

 ...نداشتنت

  .تر شدام بلندچشمم رو بستم و صدای گریه

توی نه ماه هر وقت خواستمت نبودی؟ میدوتی چقدر درد کشیدم وقتی به اون _

 دختری كه قرار بود بعد من وارد زندگیت بشه فکر کردم؟

فضایی برای عقب  به سمتم قدم برداشت، یك قدم به عقب برداشتم، حواسم نبود که

رفتن نداشتم. خودش رو به من رسوند. تنش رو به تنم چسبوند و توي صورتم با 

 خواهش زمزمه كرد؛

  اون بچه مال منم بود گلارین _

هاش رو بست، پر از بغض پوزخندم ناخوداگاه بود. توي صورتش فوت كردم، چشم

 در حالی که خودم هم از مظلومیت صدام دلم کرفت گفتم؛

دونی هر شب به این فکر کردم که الان پیش زن جدیدتی چی شدم؟ میدونی توی می _

این نه ماه تصویر یه دختر چشم آبی شد کابوسم؟ میدونی من چی کشیدم داراب 

 ...مشیری
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  .دستم رو چنگ زد، صورتش رو به صورتم نزدیکتر کرد

 پر از بهت و ناباوری لب زد؛

باز تخته گاز رفتی؟ بریدیو دوختی و خودتم  این چرندیاتو کی بهت گفته؟ زن چیه؟ _

 تنم کردی؟

 ی شاران هم نتونست ساکتم کنه؛داد کشیدم و اینبار صدای گریه

نمیدونم مشکلت با اون دخترعموی عوضیت چیه ولی خبرا رو خیلی قشنگ و  _

گرفت و تمام پرتاباش صد رسوند... تیر میزد اونم وسط هدفو نشونه میزود بهم می

 ی بود... تمامشامتیاز

ای وسط ام ضربهانقدر گِله زیاد بود که به این راحتی تموم نمیشد. با انگشت اشاره

 :اش زدم و گفتمسینه

 ی اینا رو از ذهنم پاک کنی اونوقت من هستم تا آخرشهر وقت تونستی همه _

اش، خم شدم شاران گریون رو بغل گرفتم و با عجله و بدون توجه به چشمای بسته

ای سیراب کردنش وارد اتاق خواب داراب که حالا برای من و دخترکمون شده بر

 .بود، رفتم

 

کنه یک ساعتی میشه که امیرعلی و زانیار کنارم نشستن و امیرعلی داره قانعم مي

 .برای من بهتر از موندن هست« رفتن»که 

ظره که حرفای هایی در هم فقط منتام با اخماما زانیار برادر مهربون و دوست داشتنی

امیرعلی تموم بشه. امیر علی هم هر طور که هست داره شرایط رو تمام و کمال 

 توضیح میده؛

ببین گلارین تو باید با داراب برگردی و هر چه زودتر اول یه شناسنامه و هویت  _

شی و دوباره  برای شاران بگیرین و دوم هم ویزاته... باید از این کشور خارج

 پارتی بازی فعلا تا الان و تونستی بمونی برگردی. با کلی
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خدای من، شناسنامه گرفتن دو حالت بیشتر نداره، یا باید صیغه نامه ای جور کنیم و 

 .یا عقد موقت

 ...با این شرایطی که داراب داره عقد موقت امکان پذیر نیست ولی صیغه نامه

 بازم صیغه؟ بدون سیاه شدن شناسنامم؟

 امیرعلی دوباره ادامه داد؛ محکم بستم که چشمم رو

اما اینبار باید قانونی پیش بریم... میری خونه خودت گلارین... من و زانیار هم تا  _

یه ماه دیگه میایم ایران و داراب هم اگه تو و دخترشو میخواد باید اینبار رسما اقدام 

ئم برای کنه و بیاد خواستگاری... گلارین متوجهی چی میگم؟ صیغه نه فقط با عقد دا

 ...گیرینشاران شناسنامه می

دیگه تحمل یکه تازیش رو ندارم. کلافه و عصبی از روی تخت بلند شدم و دو قدم 

 برداشتم، مسیر رفته رو برگشتم و جلوش ایستادم، با صدایی خفه غریدم؛

 !خودمو بهش تحمیل کنم؟ بگم بیا عقد دائم؟ متوجهی چی میگی امیرعلی _

اش تنگی گلویی بود که بغض و رنجش رو قورت دادم. سختی سختی آب دهنم رو به

 .با هم فرو دادم

 خیره به چشمای امیرعلی با صدایی که ضعیف شده بود نالیدم؛

 خستتون کردم؟ آره؟ _

خواست نزدیک تر بشه که دستم رو جلوش گرفتم و چشمام رو امیرعلی ایستاد. می

 :م آروم و شمرده گفتمتسلط پیدا کردمحکم بستم.وقتی کامل روی خودم

  ...جلو نیا امیرعلی... توجیه نکن... من دیگه پرُم_

امیرعلی دستش رو مشت کرد. بدون توجه به التماسی که توی نگاهم ریختم، مستقیم 

 چشمام زُل زد و زمزمه کرد؛تو
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کنیم... ولی گلارین اون بچه آینده میخواد... میفهمی تو رو به هیچ کاری مجبور نمی_

 ی که شناسنامش فقط اسم مادر داشته باشه یعنی چی؟دختر

 سرش رو به صورتم نزدیک کرد و در گوشم نجوا کرد؛

حتی تو کشور خارج هم دید خوبی بهش ندارن... خیلی مثبت فکر کنن اینه که  _

 پدرش این بچه رو نخواست

بی کسی  های غرورم نشکنه. قلبم ازتند تند پلک زدم تا اشکم سرازیر نشه و ته مونده

کوبید و جستجوگر ذهنم فقط یک جمله رو توی مغزم ی سینم میام تند تند به قفسه

 «ی شارانآینده»کرد؛پردازش می

قرار گرفته بودند ی شاران کنار همبین دوراهی بدی قرار گرفته بودم. غرور و آینده

م از راه ی ترازوی دخترکم سنگین تر بود. امان از مادر شدنم. نفسم رو آروو کفه

 بینی خارج کردم و لب زدم؛

 باید چیکار کنم؟ _

شد پوزخندی ناخواسته روی لبام شکل بگیره. نفس راحتی که امیرعلی کشید باعث

شد حس سربار بودن قلبم رو فشرد که صدای زانیار بعد از سکوت طولانی باعث

 بغضم بشکنه و اشکم راه خودش رو پیدا کنه؛

گرفتم تا امیرعلی حرفاشو بزنه چون با نصف حرفاش  وناگه دیدی تا حالا خفه خ _

موافقم... اما رفتن تو گلارین درد داره... رفتن عزیزی که منو یاد بهترین رفیق دنیا 

 !ی فندق داییه... اینو میدونی دیگه نه؟میندازه... سکوتم فقط به خاطر زندگی و آینده

گرفتم، سرم لب پایینم رو گاز می ام رو به چشماش دوختم و در حالی کهنگاه بارونی

 بالا و پایین کردم. که خودش ادامه داد؛« آره»رو به معنی 

ولی دیگه تنهات نمیزاریم... پشتت مثل کوه ایستادیم... ایندفعه نمیزارم هیچ کسی  _

 بهت آسیب بزنه، حتی اون کسی که عاشقانه دوستت داره و تو هم دوستش داری
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های ار مثل شهد شیرینی توی وجودم نشست ولی حرفنمیدونم چرا حرفهای زانی

  .امیرعلی درد داشت

 .شاید از امیرعلی توقع کوه شدن داشتم... واقعا نمیدونم چه مرگم شده بود

 .توی فکر بودم که دستم توی دست زانیار قرار گرفت

ی کارها رو اگه بهت تا حالا چیزی نگفتیم فقط به خاطر آرامش خودت بود... همه _

 ن و امیرعلی انجام دادیم... پس فردا خودت رو برای برگشتن به وطنت آماده کنم

دو تا حس همزمان توی وجودم رخنه کرد. حس خوشی که بعد از اینهمه مدت قرار 

بود به جایی که بهش تعلق داشتم برم و یک حس منزجر و بی رحمِ خواسته نشدن که 

که جلوی حس خوشحالیم بایسته و  داد و انقدر زورش زیاد بودروحم رو آزار می

 .شکستش بده

گرفتم. رو به امیرعلی و زانیار با سری اما بالاخره باید یک تصمیم جدی و نهایی می

 :پایین افتاده گفتم

 تا شب بهتون خبر میدم _

این حرف رو هم فقط به خاطر این به زبون آوردم، تا خودم رو از لحاظ روحی آماده 

ون تمام کارها رو پیش پیش انجام دادند و منتظر تصمیم من کنم، در حالی که خودش

نبودند. ولی من برای حفظ شأن و شخصیتم ازشون مهلت خواستم. مهلت خواستم تا 

 .ام برگردهبلکه غرور از دست رفته

کنند من بین سه مردی که هر کدوم ادعا داشتن که دارن برای خوشبختیم تلاش می

  .ن توی مسیری که خودشون برام انتخاب کردن نداشتمگیر کردم و هیچ راهی جز رفت

بدون توجه به امیرعلی و زانیار از اتاق بیرون اومدم. چشمام برای پیدا کردن داراب 

ی درِ اتاقی بود که برای چرخی توی سالن خورد. نگاهم قفل نگاه دارابی شد که خیره

زدم و بدون توجه به قانع کردن من برای رفتن، اونجا جمع شده بودیم. پوزخندی 

 .رو به سمت سرویس بهداشتی کج کردم نگاه پرسش گرش، راهم
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 "داراب"

سرم رو به پشتی صندلی تکیه میدم. آرامش عجیبی دارم و حس خوشبختی بعد از 

لرزونه. به یاد لحظه های قبل و خداحافظی اون ناامیدی دردناک تمام وجودم رو می

اشتیم میفتم. حرف های امیرعلی توی گوشم زنگ مفصلی که با امیرعلی و زانیار د

کنه حرف های آخر امیرعلیِ که زنه و تنها چیزی که این خوشحالی رو کِدِر میمی

 .ذهنم رو مشغول کرده

ی سختی خورد و با مشاورش صحبت کردم تاکید داشته داراب گلارین ضربه__»

ثل خانواده های دیگه ازش که باید به یک اطمینان قلبی برسه... رفتین ایران باید م

 خواستگاری کنی... داراب باید بعد ازدواج باهم باشین... متوجهی چی میگم؟

ها از زبون امیرعلی سخت بود. کمی عصبی و کلافه نفسم رو شنیدن این حرف

 :بیرون فرستادم و گفتم

 یعنی باید تنهاشون بزارم؟ _

همخونه شدن تا بعد از ازدواج نه  تنها نه داراب ... مواظبشونی مثل یه مرد... اما__

 ...داراب

 اش رو تکون داد و تأکید کرد؛یک قدم به جلو برداشت و انگشت اشاره

اگه این توصیه هامو جدی نگیری شاید دیگه هیچ وقت نتونی ببینیش... روحیش __

 «العاده حساس شده... حواست باشهفوق

شد از فکر اون لحظه بیرون  صدای نفس های آشنایی که کنارم به گوشم رسید باعث

بیام. نگاهم به چشمای غمگینش دوخته شد. دستم رو پشت گردنم گذاشتم و نفسی 

 گرفتم. به صورت ناراحتش نگاه کردم و زمزمه کردم؛

 به چیزی احتیاج داری؟ _
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انگار توی حال و هوای دیگه ای بود. بدون توجه به سوالم توی چشمام زُل زد و 

 :گفت

 داراب _

مظلوم اسمم رو زمزمه کرد که قلبم به درد اومد. از تهِ دلم مثل خودش  آروم و انقدر

 نجوا کردم؛

 ...جان داراب _

اش خم کرد و در حالی که یک قطره اشک از چشمش پایین سرش رو روی شونه

 چکید نالید؛

 ترسممن می _

زدیکش ی صندلی هواپیما رو به سمت بالا کشیدم و کمی نبه طرفش خم شدم . دسته

شدم. با سرانگشتم اشکش رو پاک کردم. نگاهم رو به چشمای غمگینش دوختم. لبم 

 :رو با زبونم خیس کردم و گفتم

  ...از چی عزیز دلم... قراره برای همیشه باهم باشیم _

 کجاش ترس داره؟

دونم برای ندیدن چشمام و یا برای رفتاراش پر از تشویش و اضطراب بودن. نمی

اش کرد که سرش رو روی سینه ام گذاشت ه من، کدومش انقدر درموندهپناه آوردن ب

 زمزمه کرد؛ و

 اگه شارانو ازم بگیرن؟ اگه بیام ایران بازم نخواد که باهم باشیم؟ _

چسبوندم لب سرش رو با دستم گرفتم و  در حالی که پیشونیم رو به پیشونیش می

 زدم؛

 ...دیگه هیشکی نمیتونه مارو از هم جدا کنه_
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نفس گرمش رو توی صورتم فوت کرد که تنم از اینهمه نزدیکی لرزید. و من به این 

  های خدا دور باشم؟فکر کردم چطور تا ردیف کردن اوضاع از دوتا از بهترین هدیه

ای روی پیشونیش زدم و آروم ازش فاصله گرفتم. برای تسلط پیدا کردن خودم، بوسه

تعریف  کردم، آروم تمام ناگفته ها روش میدستش رو گرفتم و در حالی که نوازش

 کردم؛

با  همون شبی که اومدم خونت قرار شد بهت بگم که مشکلم داره حل میشه ولی تو _

 ...دیدن پیام مهتاب و رفتنت تمام معادلاتمو بهم زده بودی

کرد. بعد از کمی مکث ، دوباره هایی متعجب و هراسون نگاهم میگلارین با چشم

 دم؛ادامه دا

شدم که مشکل من به این راحتیا قرار نیست حل گرچه اگه فردا هم میشد متوجه می _

کرد اونم فقط به خاطر یه بشه... آخه دخترعموم از قبل همه چیزو خراب می

 ...سوتفاهم

 :بدون توجه به صورت اشکبارش خندیدم و گفتم

کر می کرد من نامادریش نابود کرد اون ف باورت میشه گلارین ... زندگیشو _

خواست انتقام عشق از دست دادشو از من می مقصرم... برای همین با گرفتن تو

 ...بگیره

پوزخندی زدم و با اطلاعاتی که از سعید به دست آوردم. دست گلارین توی مشتم 

 :فشار دادم و برای اینکه مطمئنش کنم محکم گفتم

تکلیفشو با ی بعد میاد تهران وتهقرار نیست هیچ اتفاق بده دیگه ای بیفته سعید هف _

 ...کنه... پس هیچ کس نمیتونه مارو از هم جدا کنهمهتاب روشن می

 چشماش رو بست و با صدایی که هنوز مطمئن نیست لب زد؛

 ...اما مادرت _
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حرفی برای گفتن نداشتم. گلارین تمام وجودش پر از ناامیدی و ترس از دست دادن 

لم منظورش مادرم بود که اینهمه حرف زدن من تاثیری پر کرده بود. انگار از او

روی آرامش خاطرش نداشت. کمی خودم رو بهش نزدیک کردم. بدنم که مماس تنش 

 شد، گلارین و دخترکم رو در آغوش کشیدم و زیر لب زمزمه کردم؛

کلی نگفته دارم... برسیم ایران خودت متوجه میشی که ترست بی مورده عزیز  _

 لا تا رفتنمون به ترکیه چشماتو ببند و آرامش به خودت تزریق کندلم... پس فع

ای به هم ریخته سرم رو به صندلی بعد از زدن این حرف با اعصابی داغون و روحیه

هواپیما تکیه دادم و چشمام رو بستم. اولین چیزی که توی ذهنم پررنگ شد این بود 

.. حال روحی دخترکم زیاد گلارین حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنه.»که؛

 «خوب نیست و من برای خودم متاسف بودم

 

 "گلارین"

ی آشنا و رفت. محلهشدیم، ضربان قلب منم بالاتر میتر میهر چی به خونه نزدیک

ها ساختم. اینجا قدیما مثل الان هنوز آپارتمان ام خاطرهای که در کنار خانوادهکوچه

بودند. همون موقع ها با بچه های محل جمع  های بزرگ و غول پیکر ساخته نشده

دادیم. از والیبال و فوتبال گرفته تا خاله شدیم و همه نوع بازی ها رو انجام میمی

 .بازی و هزار تا بازی دخترونه و پسرونه، به دور از تعصبات الکی روی جنسیتمون

 ه کرد؛زیر گوشم داراب آروم زمزم آهی از ته دل کشیدم که دستم فشرده شد و

 کشی؟چیزی شده که آه می _

اش آرومی نجوا کردم. نمیدونم داراب یاد کدوم خاطره« هیچی»چشمم رو بستم و 

 .افتاده بود که صدای آرومش زیر گوشم تبدیل به آه غلیظی شد

تاكسي فرودگاه كنار آپارتمان توقف كرد و با پاهایي لرزون از ماشین پیاده شدم. 

مچاله کرد. بدون توجه به داراب کریر شاران رو گرفتم  حس غم و دلتنگي قلبم رو

  .و وارد لابی شدم. نمیدونم چطور و با چه سرعتی الان اینجا پشت در خونه رسیدم
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ای پشت در موندم انقدر عجله کردم که یادم رفته بود کلید همراهم نیست. چند دقیقه

 :یرون اومد و گفتتا داراب در حالی که سه تا چمدون دستش بود از آسانسور ب

 چقدر عجله کردی... کلیدا رو نگرفتی _

ی نمیدونم آب و هوای ایران چی داشت که لالم کرده بود. حرفی نزدم و فقط خیره

کشید و در رو خودش باز کرد. « پوفی»دسته کلیدی بودم که تو دست داراب بود. 

ه برای نفس نفسم رو از راه بینیم خارج کردم و بدون تعارف داراب در حالی ک

کردم وارد هال شدم. شاران خوابیده کشیدن توی هوای این خونه ثانیه شماری می

توی کریر رو روی مبلای تمیز سالن گذاشتم و نگاهی به اطراف انداختم. داراب 

ها رو داخل آورد، مستأصل و دستپاچه همونجا جلوی در ایستاده بود. دستی چمدون

 :به موهاش کشید و بی مقدمه گفت

 ...کرد... بعد رفتنتخونه رو هر هفته به یکی سپردم میومد تمیز می _

 نگاه غمگینی به صورتم انداخت و ادامه داد؛

  ...اینجا پناهگاه دلتنگیام بود _

 نگاهش رو پایین انداخت و زمزمه کرد؛

 من دارم میرم کاری باهام نداری؟ _

ش رو داشتم ایستاده بودم. من ام در کنار همانی که آرزومن اینجا، توی سالن خونه

در کنارش بودم. در کنار کسی که مطمئنا من رو  به آرزوهام میرسوند، ولی الان 

 ...رفتنش

 یک قدم به جلو برداشتم و با صدایی لرزون تقریبا داد کشیدم؛

 بری؟ بری داراب؟ بازم تنهامون بزاری؟ _

اش حکم من رو به سینههام رو توی دستش گرفت. مبا عجله به سمتم اومد و شونه

 چسبوند و تند تند توضیح داد؛
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عزیز دلم... قربونت برم... میرم و ایندفعه رسمی میام جلو... برای راحتی خودت  _

دارم میرم... میخوام خوب فکر کنی عشق من...امیرعلی شرط گذاشت باهات زمانی 

  ...و زانیار باشیم زندگیمو شروع کنم که رسمی و قانونی باشه... باید منتظر امیرعلی

دلم قنج رفت از محبت کلامش...عشق بودنم برای داراب دلم رو گرم کرد. صداش 

 ای صاف کرد و با صدایی که از قصد کلفتش کرد ادامه داد؛شوخ شد و سینه

 ...آق داداشات فرمودن تا نیومدن دست از پا خطا نکنم جون شما_

 ام کرد؛مردونه خندید و چشمکی ریز حواله

 تو باشیو من باشمو دست و پامونم خطا نره؟ نمیشه جون شما _

اش، بلند قهقهه زد و لبخند آرومی روی لب من کاشت. میدونستم بعد از شوخی کلامی

این حرفا رو فقط برای آرامش خاطرم و خندوندن من میزنه. وگرنه خطا نرفتنش 

له رو پر کردم. سرم ی ما ثابت شده بود. یک قدم فاصهمونجا توی کانادا برای همه

 :اش گذاشتم و گفتمرو روی سینه

داراب من دیگه تحمل ندارم... انگار دارم تبدیل به یه زن افسرده میشم... داراب  _

 زندگیمونو نجات بده باشه؟

لبخند آرامش بخشی روی لبش نشست. دست راستش رو روی چشمم گذاشت و لب 

 زد؛

 اش دست و پام دارن خطا میرنبه روی چشم خانومم... من برم یواش یو _

این حرف رو زد و عقب عقب در حالی که روی لبش لبخند دلنشینی بود از من و 

 :شاران دور شد. کنار در رسید و گفت

 ...های زندگی منخداحافظ بهونه _

 .داد که داراب رفتو صدای بسته شدن در ورود نشون می

ست وارد اتاقم شدم. همه جای از خواب بودن شاران استفاده کردم و چمدون به د

دوستت دارم »ای که من قبل از رفتنم روش نوشته بودم خونه تمیز بود جز آیینه
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همون قسمت پر از خاک بود. و بیشتر دقت کردم جوابی که « بهترین اتفاق زندگیم

داراب زیرش نوشته بود درد و رنجم رو بیشتر کرد. رو صندلی جلوی آینه نشستم 

ای که دختری در حالی های رد و بدل شده بودم. چشمم به گوی شیشهو خیره به جمله

که ویولن دستشه نشسته، جلب شد. کنارش هم کاغذ و خودکار بود. کاغذ رو گرفتم 

های و با دیدن دست خط داراب چشمام چهار تا شد. آروم آروم مشغول خوندن نوشته

 .توی کاغذ شدم

دیدم و به یاد تو افتادم. خریدمش و یک امروز توی بازار این گوی شیشه ای رو »

ها رو توش تجربه کردیم. ای که اولینی تو... خونهراست اومدم اینجا... خونه

 ...ای که فقط دلتنگیمو اینجا فریاد میزنمخونه

روی آینه نشستم و خودکار به دست های عاشقونمون رو به الان که اینجا کنار نوشته

جا شروع کنم؟از چی برات بگم؟اصلا نامه نوشتن من چه گرفتم، نمیدونم باید از ک

 .......حالی داره؟ میدونم ... نوشتنم بوی دلتنگی میده...چون

 .وای...امان از این نقطه چین ها که غوغا میکنه

 باورت میشه ؟… امشب همه چیز رو به راهه همه چیز آرومه

 ! شودیگه یاد گرفتم شبها فقط با یاد تو بخوابم تو نگرانم ن

 !همه چیز رو یاد گرفتم

 !یاد گرفتم که چطور بی صدا گریه کنم

 !! صدا روی بالشم بریزم! تو نگرانم نشوام رو بییاد گرفتم که هق هق مردونه

 …یاد گرفتم که چطور نبودنت رو با رویای با تو بودن

رو  و جای خالیت رو با خاطرات با تو بودن پر کنم ! تو نگرانم نشو... من نداشتنت

کنم و با خاطراتت زندگی... من غمِ ناامیدی چشمام رو با تصویر هر روز دیکته می

کنم... نگرانم نشو ولی من این حق و دارم که نگرانت بشم و زیبای تو کمرنگ می

 «شاید از نگرانی کم کم بمیرم

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

668 | P a g e  
 

با خوندن تک تک کلمات هق هقم اوج گرفت و برای غریبی و تنهایی هردومون 

بودنمون . کی مقصر بود که این اتفاق افتاد؟ چیشد که لحظه های ناب باهمگریه کردم

 ...گذرمدست خوش طوفان شد؟ خدایا از باعث و بانیش نمی

با تنی رنجور و خم شده خودم رو به تختم رسوندم و به انتهای تخت دوران مجردی 

 ...ام پناه بردم و به دیوار تکیه دادم

ره شد. به قاب های کوچیک و بزرگی که آویزونش کرده نگام به دیوار رو به روم خی

بودم. این عادت از دوران راهنمایی به سرم زده بود. نصب کردن عکس های 

 .مونخانوادگی

ها تکی و بعضی خودم بودم. آرتین بود. پدر و مادرم هم بودند. بعضی عکس

ن زمان که مامانم خانوادگی یا دوتایی. از یه جایی به بعد عکس ها سه تایی شدند همو

رفت، و چند سال بعد تمام عکس ها تکی شدن و همه شان خودم بودم. خودم تنها 

 .بدون داشتن خانواده ام

جنگیدم. تا شاران مثل من حالا که شاران رو داشتم باید برای خانواده شدنمون می

 .تنها و بی کس نشه

اطراتم هستم. ام و در حال مرور خامروز سومین روزه که توی خونه نشسته

خاطراتی که توی این چند ماه عجیب دلتنگشون بودم. انقدر درگیر دوره کردن روزها 

  .ام هستم که تمایلی برای بیرون رفتن و گشتن ندارمهای از دست رفتهو ماه

 !حتی با وجود دل تنگی ام برای لادن

بیداد کردناش ی رفتن و شنیدن غُر ها و داد و میدونستم که بی انصافیه ولی حوصله

  .رو نداشتم

گیر، یا ی خوبی نیست. احتمالا  تبدیل به زنی افسرده و گوشهمیلی ها نشونهاین بی

 .ها شاید دچار افسردگی بعد زایمان شده امی روانشناسبه گفته

این چند روز تنها چیزی که کمی دلم رو گرم کرد وجود دخترکِ مظلوممه که اوقات 

 .ذرونمگکوتاهم رو با اون می
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 ...شیرش رو دادم

 ...از روی بیکاری روزی چهار بار لباسش رو عوض کردم

 ...موقعی که زمان خوابش بود، با لالایی مادرانه خوابوندمش

 .گرفتتنها کارهای کمی ، که وقت زیادی از من نمی

 .کنندهای اول مادری کردن انقدر گله میدونم مادرها چطوری از ماهنمی

زنه کنم، اون هم حدس میروم و بی سرو صداست که گاهی احساس میشارانم انقدر آ

ی بیش خواد با نق نق و گریهاش کمی به هم ریخته است که نمیکه اوضاع  خانواده

 .از اندازه اش باعث آزار و اذیتم بشه

زنیم. فرشته کوچولوم جوری بین ما گیر افتاده که هر کدوم برای داشتنش بال بال می

کنم که داراب با هر آغوش کشیدنش عطرش رو انقدر عمیق انی حس میاین رو زم

 . ای از عطر تنش داشته باشهکشه تا زمانی که کنارش نیست، ذخیرهنفس می

  !و یا من

کشه  که حس تملکش باعث زمانی که داراب جوری عاشقانه شاران رو در آغوش می

  .شهلرزش دست و پاهام می

  .ایهویتی داره و نه شناسنامه دخترک کوچیکی که هنوز نه

هایی که دور و برم کنم. به آلبومسرم رو روی زانوم گذاشتم و به اطرافم نگاه می

 .ریختن. از آلبوم آرتین گرفته تا آلبوم پدر و مادرم

ام کمتر ام تا شاید کمی آروم بگیرم و ذهن بهم ریختهتمام خوشی ها رو دوره کرده

  .سناریو بسازه

 ...از فردای نامعلوم سناریویی

 ...از حس بهم ریخته

 ...و یا از زندگی روی هوایم
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به رویم روی دیوار نصب برای فرار از این فکر های تخریب کننده، به ساعتی که رو

  .شده خیره شده ام. الان چهار ساعته که داراب از پیشمون رفته

قایقی رو با شاران طی یک قرار نانوشته، هر روز بعد از شرکت به اینجا میاد، د

 کنه و آروم بدون خداحافظی از پیشمونای بی حرف نگاهم میگذرونه. چند دقیقهمی

  .گیره انجام میدهره. خداحافظیش رو هر شب ساعت ده وقتی تماس میمی

یک دقیقه مونده به ده و ثانیه شمار به عدد دوازده نزدیک میشه. ضربان قلبم اوج 

ه شد. اسکرین گوشی که جلوی پام قرار داره روشن و گرفته و بالاخره ساعت د

 .خاموش میشه

 ...دقیقا ده شب

کنم و روی بلندگوی گوشی لمس کردم. با خوردن زنگ دوم تماس رو برقرار می

 زنم؛ام لب میهمینطور که زانوم رو توی بغلم گرفته

 سلام _

فرق داره. صدام گرفته و خش دار است. صدای داراب هم امشب با بقیه شب ها 

 سرحال نیست؛

 خوبی؟ _

خوبی اش جون نداره و بی حال ادا شده. جوابی به سوالش ندادم که آروم زمزمه 

 کرد؛

 داری با من چیکار می کنی گلارین؟ _

گلارین گفتنش پر از عجز و دلتنگیه ولی من نمیدونم چرا دیگه هیچ چیزی روی من 

صدای داراب دوباره بلند شد. انگار  ترسم.تاثیر نداره. یواش یواش از این حالم می

 داراب هم از من ناامید شده؛

 قبل زنگ زدن به تو با امیرعلی صحبت کردم. دو هفته دیگه ایرانن _

 :اش، بی ربط گفتمبدون توجه به جمله
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 داراب شناسنامه شاران دیر نشه _

  .ترسمی شاران میزنه و من از آیندهذهن من به جاهای دیگه پرسه می

 راب قهقهه زد. نمیدونستم کجای حرفم انقدر سرمستش کرد؛دا

خوب دارم میگم دیگه فقط دو هفته وقت داری استراحت کنی بعدش میای برای  _

 همیشه پیش خودم

تازه مغزم جمله ی قبلش رو پردازش کرد و با فهمیدن دلیل اومدن امیرعلی و زانیار 

 لبم رو گاز گرفتم و آروم پرسیدم؛

 ؟کاری نداری _

آهسته ای گفت و نفسش رو با شدت بیرون فرستاد. انگار که نفسش درست « چرای»

 .ام گل انداختکنار گوشم رها شده که داغ شدم و از خجالت گونه

 یکم باهام حرف بزن گلارین... میدونی چند وقته ندارمت؟ دلتنگتم بی معرفت _

اش وقتی سرگرم های خیرهامشب تمام کارهاش عجیب و غریب بود. اون از نگاه

 ...بازی با شاران بود و این از امشب

کشید. گویا امشب حال داراب هیچ وقت زنگ زدنش بیشتر از یک دقیقه طول نمی

 .هم مثل من بد بود

 صدای آرومش از فکر خارجم کرد؛

 ...خواد؟ هوممیدونی چی دلم می _

م فعلا فقط حرف زدن خودش برام راحت تر بود. چون من حرفی برای گفتن نداشت

 شنونده هستم؛

 کاش الان پیشت بودم گلارین _

 آهی کشید و ادامه داد؛

  ...نخواستنت درد داره... میسوزونه آدمو _
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 تنَ داغ شده ام رو در آغوش گرفتم و اسمش رو آروم زمزمه کردم؛

 داراب _

 صدای پر از خواستنش تنم رو لرزوند؛

 عمرِ داراب _

اشتم. زندگی بازی عجیبی رو با ما به راه انداخته. حرفی برای این همه احساسش ند

 بعد از چند ثانیه سکوت دوباره داراب ادامه داد؛

 امشب دوست داشتم پیشتون میموندم... مثل یه خانواده _

ای... دستمو دور کمرت حلقه میومدم تو آشپزخونه میدیدم که تو توی آشپزخونه

 «نکن شام میریم بیرون عزیزم امشب خودتو خسته»گفتم؛کردم و میمی

» ات گوش دشمنامونو کَر کنه... بگی ؛زدی تا صدای خندهتو هم بلند بلند قهقهه می

 «نه آقایی یه چیز درس کردم باهم میخوریم

 !اما

 خواد چی بگه؛میدونستم می

 ...ی عکس روی شومینه بودیاما تو یه گوشه نشستی و خیره

 ...اما حتی یه لبخند هم نزدی

 ...کردی، امشب حتی یک نگاه هم به من ننداختیشه که تا دم در همراهیم میاما همی

 ...اما امشب گلارین نبودی

بغضم بالاخره شکست و شوری اشک باعث بهم خوردن حالم شد. دوس نداشتم به 

  .مُردمکرد شاید میاماهاش بال و پر بدم. اگه همینطور ادامه پیدا می

 :پر از بغض و دلتنگی آروم گفتم
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منم از اینهمه دوری خسته شدم... نگو داراب... بسه...نزار بزنم زیر قولی که به  _

خودم دادم و یه دربست بگیرم و بیام پیشت... نزار یکباره پیگه غرورم له بشه... اگه 

 اینبار غرورم بشکنه با هیچ چیز جمع نمیشه

  .کردم گوشی رو بدون خداحافظی قطع کردم و با صدای بلند شروع به گریه

 ...امشب نشد که هیچ کدوم خداحافظی کنیم

 ....ساعت ده شب امشب نحس بود

 

 "داراب"

ام . پای چپم رو روی پای ای شرکت نشستههای قهوهروبه روی مهتاب، روی مبل

راستم گذاشتم و به چشمای پر از غرورش خیره شدم. توی ذهنم به خوش خیالی اش 

ش حسرت خوردم. دستم رو از روی کاناپه خندیدم و برای عمر از دست رفته ا

  برداشتم و کمی به سمت جلو خم شدم. بدون هیچ مقدمه ای گفتم؛

 وارد رابطه شدی با مهران عقد کردی؟ یا مثل سعید با اونم قبل ازدواج _

ام فقط مهتابی هست که با قصد تحقیر نداشتم ولی مقصر خوشبختی از دست رفته

توی چشماش دیده نمیشه.  ره شده و هیچ پشیمونی همتوی چشمام خیوقاحت تمام 

 .برای همین بی پرده حرفم روی زبونم جاری شد

فکش منقبض شد و دندون هاش رو روی هم فشرد. صدای ساییدن دندونش یعنی تیرم 

 .به هدف خورد

مهتاب هم مثل من کمی به جلو خم میشه و پر از حرص جملاتش رو روی زبونش 

 میاره؛

 !سعید و رو زبونت نیاری نارفیق میشه اسم _

ی رو زمزمه کردم و ضربه« نارفیق»پوزخندی ناخواسته روی لبم نشست. با تمسخر 

 دوم رو هم مستقیم توی قلبش زدم؛
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 دونستکرد... منو نارفیق نمیکانادا دیدمش، اون مثل تو فکر نمی _

لرزون زمزمه هایی چشمش سریع پر شد. ولی نزاشت که اشکش پایین بریزه. با لب

 کرد؛

 حالش خوب بود؟ خوب بود داراب؟ _

شکونم اما برای تموم کردن این قائله باید به خودم لعنت فرستادم که دارم دلش رو می

  .بی رحم باشم و مثل خودش بازی کنم. بدون هیچ بخششی

 :ابروهام رو بالا انداختم و گفتم

 نچ هیچی از تو نگفت _

و عصبی اش اضافه شد. دوباره به حالت قبل  گرفته های لرزش دستاش هم به حالت

 برگشتم. دستام رو توی هم گره کردم و ادامه دادم؛

 ی همینپایه داشت مثل خودت... خوبه که لنگه _

ی لباسم بلافاصله بلند شد و خودش رو با دو قدم به من رسوند. جدا از زن بودنش یقه

زیاد بلند نشه تا بغضش نشکنه رو توی مشتش گرفت و با صدایی که سعی داشت 

 :گفت

چرت نگو... سعید اهل خیانت نیست... اون به خاطر تو ترکم کرد... تو زیرآبم رو  _

 زدی

جملات رو رگباری و پشت سر هم ردیف کرد. من هم عصبانی شدم و دستش رو 

اش ضربه زدم و بدون توجه به ام به کنار شقیقهپس زدم. ایستادم وبا انگشت اشاره

 رکت و وجود کارمندا داد کشیدم؛ش

 احمق... تو یه احمقی که حتی نمیدونی از کجا خوردی _

 بلند خندیدم و ادامه دادم؛

 .ی خنگ رو دست خوردیسوگل گل کاشته... دختره  _
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اونم از رفیقت سوگل جونت که اول جای تو رو پیش بابات گرفت بعدم کلا توی اون 

 خونت هم رحم نداشته باشیت برد که به همخونه خودشو جا کرد و جوری از بین

هاش رو گرفتم. اشکش مستاصل و درمونده شد. کمی خم شد و قبل از افتادن شونه

 بالاخره ریخت و نالید؛

 داراب درست صحبت کن ببینم چیشد _

 بازی بالاخره تموم شد و اخرین پرده هم نمایش در اومد؛

ار هم بودین، به سعید نشون داد سوگل عکسای عروسی محسنو که تو و محسن کن _

  .و گفت نامزد گرفتی

ام شد . چند بار دهنش رو مثل ماهی با چشمایی گشاد شده از بهت و ناباوری خیره

  .رو تکرار کرد« امکان نداره»یباز و بسته کرد و زیر لب چند بار کلمه

ک لیوان برداشتم و از آبدارچی تقاضای ی کنار میزم قرار گرفتم. گوشی شرکت رو

 .آب خنک کردم تا این آشفتگی و گر گرفتگی درونش، با نوشیدن آب کمتر بشه

 تو...تو داری دروغ میگی داراب... میخوای ازم انتقام بگیری...تو... تو_

ی در که بلند شد، مهتاب روی کاناپه فرود اومد  و با دو تا دستاش سرش صدای تقه

  .رو توی دستش گرفت

ی مهتاب بود از اتاق بیرون میز گذاشت و با نگاهی که خیرهآبدارچی آب رو روی

 .رفت

مهتاب با شنیدن فقط قسمت کمی از ماجرا انقدر ترحم آمیز شد که من از موضعم 

 پایین اومدم و ملایم تر از قبل باهاش صحبت کردم؛

ببین مهتاب تو با ندونستنت بدترین بلا رو سرم آوردی و زندگیم رو بهم ریختی  _

 کنی؟من میخوام بهت کمک کنم... قبول میولی 

که شرکت تعطیل شده و باید قبل رفتن  ام نگاه کردم. نیم ساعتی هستبه ساعت مچی

 .ی پدر و مادرم به شاران سر بزنمبه خونه
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ها با بابا و مامان فردا قرار بود امیرعلی و زانیار برگردند و من باید زودتر از این

 .کردمصحبت می

ام از این بلاتکلیفی دارم. اولین و مهمترین کارم معلوم شدن وضعیت زندگیکلی کار 

 .و بی ثباتی هست

 .کتم رو از پشت صندلی برداشتم و بدون اینکه بپوشمش از اتاق خارج شدم

به سالن خالی شرکت نگاهی انداختم. هیچ کسی توی شرکت نبود، همه رفته بودند و 

کاری که فردا باید حتما تحویل قسمت نقشه کشی  فقط من بودم که برای انجام چند تا

  .دادم، رسیدگی کردم تا احتمال زیاد فردا در نبودم بقیه به مشکل بر نخورنمی

ی شماره شدم، گوشی رو از توی جیبم در آوردم ودر حالی که از در شرکت خارج می

 یچید؛اش با شادمانی توی گوشم پگرفتم. صدای مهربون و مادرانه مامان رو

 جانم پسرم _

 سلام مامان جان_

ها توسط پدر مهگل داده شد. مامان هم آسوده خاطر بقیه از وقتی پول طلبکار

 .ایگذروند. بدون هیچ استرس و دلواپسیمی روزهاش رو

داشتم فقط من این بین آسیب دیدم. از بین رفتن یکی از بهترین روزهایی که باید می

 .ولی از دستش دادم

ی تولدش به چپ و راست تکون دادم تا حسرت لمس نکردن شاران لحظه سرم رو

  .که شاید تا آخر عمر همراهم بمونه از سرم خارج بشه

دوم مامان که به گوشم رسید باعث شد، فکر های منفی رو از ذهنم دور کنم « الوی»

 و حرفم رو به مامان بزنم؛

خوام با شما و بابا مطرح میمامان جان من برای شام میام پیشتون. یه موضوعی _

 .کنم و همراهیتون باعث خوشحالیم میشه

  .داد که چقدر از رفتن من به اونجا راضی هستصدای خوشحال مامان نشون می
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 .آخرین باری که به خونشون رفتم چهار ماه پیش بود

 خوشحال داد کشید؛

 ...راس میگی داراب؟ وای خدایا_

 :دادم و گفتمگوشی رو از روی گوشم کمی فاصله 

 عزیزم من باید برم تا بعد_

اعتنا به خاطر شکستن اعتصابم، گوشی رو قطع کردم و برای بدون خداحافظی و بی

 .ی گلارین پله ها رو دوتا یکی پایین رفتمزودتر رسیدن به خونه

* 

توی ماشین نشستم و موقع بستن کمربند به صندلی کنارم نگاهی انداختم. یک خرس 

د که برای شاران خریده بودم. دوست داشتم هر شب که بهش سر میزنم پشمالوی سفی

 .با دست پر برم، شاید بتونم فقط کمی از نبودنم رو جبران کنم

 .ی گلارین به راه افتادمماشین رو روشن کردم و با سرعت به طرف خونه

های قبل جلوی اش ایستادم و زنگ در رو زدم. مرتب تر از شبکنار ورودی خانه

ر ظاهر شد. در حالی که تاپ سفید و شلوار صورتی کوتاهی به تن داشت در رو د

 .باز کرد. این رنگ های شاد هم نمیتونست غم چهره و افسردگیش رو کم کنه

رسا و بلندی دادم ولی جوابم رو آهسته تر از قبل « سلام»برای سر حال آوردنش 

 .گرفتم

زدم. من این گلارین آروم و ساکت یبه هر چیزی برای نزدیکتر شدنمون باید چنگ م

 کرد؛اذیتم می

 رسن؟با امیرعلی حرف زدی که کِی می _

 ای؛باز هم جواب یک کلمه

 آره _
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و بدون توجه به من به طرف اتاق شاران که اتاق قبلیه خودش بود به راه افتاد. دستش 

 .رو از پشت کشیدم و محکم به طرف خودم کشیدمش

اومد و من چند بار پشت سر هم سرش رو بوسیدم و آروم سرش روی سینه ام فرود 

 :دار شده بود گفتمبا صدایی که خش

 فردا شب با خانواده و با گل و شیرینی به طور رسمی مزاحمت میشیم بهترینِ من _

 تنش آروم لرزید. سرم رو پایین آوردم و درست کنار گوشش لب زدم؛

 برای همیشه و تا ابد مال من میشی _

 گوشش رو بین دو لبم گرفتم و با نفسی گرفته ادامه دادم؛ یلاله

 زندگی که برای من بود قراره دوباره بهم برگرده _

خودش رو از من جدا کرد، نگاه شفافی به من انداخت و به طرف اتاق شاران تقریبا 

  .دویید

مه اش باعث شد لبخندی ناخواسته روی لبم بشینه و با خودم زمزخجالت و گُر گرفتگی

 کردم؛

 «کوچولوی دوست داشتنی من»

ام رو رفع کنم و ی خدا به راه افتادم تا زودتر دلتنگیو به طرف اتاق بهترین هدیه

 .هر چه سریع تر خبر خواستگاری رو به پدر و مادرم برسونم

 .کردی اتاق ایستاده بود و به بازی که من به راه انداخته بودم نگاه میگوشه

میمیک صورت تنها چیزی بود که برای سرگرم کردن بچه ها بازی با عوض کردن 

 .بلد بودم

کردم و بلافاصله بعدش  خندیدم، این حرکات رو چند بار پشت سر هم تکرار اخم 

 .ی حرکاتم باشهام باعث شد چشمای شاران فقط خیرهکردم. عوض کردن خالت چهره

 شاید هم پیش خودش فکر کرده بود؛
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 «ای افتادموونهخدایا گیر چه ادم دی»

بیشتر از یک ربع با شاران بازی کردم و وقتی زمان رفتنم رسید، شاران رو روی 

 اش گذاشتم و نگاهی به گلارین پژمرده انداختم و پرسیدم؛تخت پارک قرمز_طوسی

 فردا تو هم میای فرودگاه؟_

 .آرومی زمزمه کرد« البته»به طرف در اتاق رفت و 

اول من بیرون برم. وقتی هر دو خارج شدیم، آهسته و  در رو باز کرد و منتظر شد

 .ای بغض آلود به طرفم برگشتبا چهره

 .نگام کرد،پر از نگراني! دلم گرفت از غمی که توی چشماش بود

ام پوست نرم و دستم رو بالا آوردم و روی صورتش گذاشتم. آروم با انگشت اشاره

 .لطیفش رو نوازش کردم

 .ونیم رو به پیشونیش چسبوندمسرم رو جلو بردم و پیش

رو  امهاش برای گفتن حرفی باز شد که انگشت دست دیگهچشمش رو بست و لب

 روی لبش گذاشتم و زمزمه کردم؛

 هیس .... افرین دختر خوب_

 ی چشمام شد. آروم زمزمه کردم؛چشمش رو باز کرد و با نگاهی سوالی خیره

 بگو آره_

 مردمک چشمش لرزید و لب زد؛

 چی به_

 بود گذاشتم و نجوا کردم؛ام که ضربان قلبش اوج گرفتهدستش رو گرفتم و روی سینه

 به اینکه مال من بشی_
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چشمش پر شد اما قبل از ریزشش، دستم رو بین موهاش گذاشتم و لبم رو آروم روی 

 .لبش گذاشتم و عمیق و طولانی بوسیدمش

 بگو آره گلارین... بگو برای همیشه مال توامَ_

 .خواستگاریش عجله داشتم« یبله»امشب برای گرفتن من 

ی چشمام بود. لب پایینش رو آروم بین دندون گرفتم که کرد و فقط خیرههمراهیم نمی

 .صدای آخش بین دلتنگ بوسیدنم گم شد

ی اتاقِ شاران شد. دستاش رو بلند کردم و کمی کمی هلش دادم. تنش مماس درِ بسته

ام به شدت بالا و پایین ی سینهقفسه دو تند شده بود وفاصله گرفتم. نفس های هر

ی گوشش بردم، ام رو کنار لالهشد. در حالی که پر از خواستن و دلتنگی بودم بینیمی

  .عمیق و طولانی نفس کشیدم

 ...یکبار

 ...دوبار

 .و هر بار دلتنگ تر از قبل شدم

 بون آوردم؛بار با التماس و کمی خشونت به زام رو اینو خواسته

 جنگمام میتا آخر دنیا تو و شاران برای منین... ایندفعه خودخواهانه برای خواسته _

 اش کشیدم و زمزمه کردم؛قوهآروم روی استخون تر

 آره؟ _

 :آروم چشماش رو بست و مثل خودم زمزمه وار گفت

 آره _

ا خوشحالی وقتی وارد سالن بزرگ خونه شدم، صدای شاد مادرم توی گوشم پیچید. ب

 :پدرم رو صدا زد و گفت

 آقا بیا داراب اومده _
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و خودش زودتر جلوی در قرار گرفت و من رو محکم در آغوش کشید. عطر گرم 

 .اش رو بوسیدماش رو نفس کشیدم و روی موهای لایت شدهو دلپذیر مادرانه

خم اش خودم مامان هم پاهاش رو بلند کرد تا قدش به صورتم برسه، برای راحتی

 .شدم تا کارش رو راحت تر انجام بده

 ...روی ته ریشم رو بوسید. چند بار پشت سر هم

 ...چقدر دلتنگ بود، البته حالا که اینجا هستم، متوجه میشم که من هم دلتنگشون بودم

 ...های محمدی توی حیاطدلتنگ عطر گل

 ...دلتنگ عطر مادرانه

اش یادآور بچگیمه، وگرنه کل پیای که فقط متراژ و ساخت و و یا دلتنگ خونه

 .وسایل خونه تعویض شده

  .کشیده شدن دستم، دوباره من رو به زمان حال برگردوند

 بیا عزیزم... بیا پدرت منتظرته... چرا برای شام نیومدی؟_

 .کشید تا من زودتر به بابا برسمچیزی نگفتم و فقط همراهش شدم. دستم رو می

ترسید برم و دوباره بعد از چند ماه دیگه م و یا شاید میانگار که راه رفتن بلد نبود

بهشون سر بزنم. هر چیزی باشه فرقی نداره، مهم حسِ شیرینیِ که الان زیر زبونم 

 ...کنم. یک طعم ناب تکرار ناپذیر با عشق مادرانهاحساس می

 .تگف« سلام»به سالن اصلی رسیدیم. بابا با دیدنم از جاش بلند شد و با لبخند   

 .با چند قدم خودم رو به پدرم رسوندم و دستش رو بوسیدم

 !کم پیدا شدی پسر _

 :دستی به سرم کشیدم و گفتم

 خیلی سرم شلوغ بود. چند وقتی هم هست که ایران نبودم _
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ی آخرم رو آهسته گفتم. از وقتی گلارین رفت انقدر از همه، حتی پدر و مادرم جمله

 .ن خبر نداشتنددور شده بودم که از هیچ چیز م

 صدای مهربون مامان من رو مخاطب قرار داد؛

عزیزم چرا ایستادی، بشین و برامون تعریف کن این چند وقت چیکار کردی.  _

 راستی چرا مهگل رو نیاوردی؟

 دونست که مهگل برای مداوا به کانادا رفت؟از سوالش تعجب کردم. واقعا مامان نمی

 .اپه ای که رو به روی  بابا بود نشستمای بالا انداختم و روی کانشونه

 من برم برات چایی بیارم _

 :پاهام رو به عرض شونه باز کردم و با دستم به مبل اشاره کردم و گفتم

 .بشین مامان برای پذیرایی نیومدم...کلی باهاتون حرف دارم _

 .ام رو طوری بیان کردم که معلوم بود خبر مهمی دارمجمله

  .و روی مبل نشست مامان عقب گرد کرد

  .شروع به تعریف کردم

 ...ی اول پازل تا آخرش رواز تیکه

 ...از سعید و مهتاب و انتقام دختر عموی احمقم

 ...از مهران و نامردیش

 ...از همه چیز گفتم، حتی از دختری که سهم من شده بود

 ...از مهگل و شروع درمانش

 ...ی خواستگاری فردا شباز جلسه

د از تعریف کردن این ماجراها طبیعی بود. یک جورایی اگه این سکوت جمع بع

 .لنگیدساکت شدن و پیشونی چین افتاده از اخم نبود، یک جای کار می
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ی شدیدی که به هام باعث این شد که بابا با علاقهولی نمیتونم بفهمم کجای حرف

 .گلارین داشت اینطوری توی فکر بره

 مامان بود که سکوت رو شکست؛

 تو چیکار کردی داراب؟ _

 :پوزخند زدم و با صدایی که سعی کردم بیش از حد بلند نشه گفتم

 !چیکار کردم؟ من _

آره مامان؟ مقصر اصلی شمایین که اجازه دادین مهتاب وارد زندگیمون شه... شمایی 

 ی من به گلارین مهم نبود براتونکه علاقه

مز مخمل که به تازگی خریده مامان بلافاصله از روی مبل سلطنتی با روکش قر

 ی تهدید بلند کرد؛اش رو به نشونهبودند بلند شد و انگشت اشاره

ی خواستگاریت صحبت به همین راحتی اومدی اینجا نشستی و داری برای جلسه _

کنی؟ پس مهگل چی؟ اون دختر بی گناه رو اونور دنیا تنها گذاشتی و اینجا داری می

 ...با عشق قدیمت

  .م بابا که بلند شد، مامان حرفش رو قطع کردصدای محک

 از یه دختر بچه حرف زدی بین صحبتات؟ درست شنیدم؟ _

 .بود پس دلیل اخم های در هم بابا وجود شاران

  .اش عصا به دست شده بودپدر مقتدری که بعد از جریان ورشکستگی

ش گرفت که اش نگاه کردم، به قدری عصا رو محکم توی مشتهای چروکیدهبه دست

 .جریان خونی در اون قسمت وجود نداشت و پوستش سفید شده بود

  .از روی مبل بلند شدم و به طرف پدرم که درست رو به رویم قرار داشت رفتم

  .دونستمعلت تند زدن قلبم رو نمی

 ...ی زندگیمترین بهونهشاید ترس و یا شاید نپذیرفتن قشنگ
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ی های مهمم طوری قضیهبود. بین صحبتترین قسمت ماجرا وجود شاران سخت

شاران رو نطرح کرده بودم که کمرنگ جلوه کنه اما برای پدرم انگار پررنگ ترین 

 .قسمتش همین بود

شنیدم. انگار فضای خونه به حدی سنگین شده بود که صدای ضربان قلبم رو بلند می

 .که قلبم به جای سینه کنار گوشم قرار داره

 م. دستم رو روی دستش گذاشتم و زیر لب زمزمه کردم؛کنار بابا زانو زد

 ...در حقش نامردی کردم _

 ام بود؛زد خیرهاش به قرمزی میهایی که سفیدیهای گره خورده و چشمپدرم با اخم

 با یه بچه تو شکم انقدر اطرافیانم بهش فشار آوردن که ترکم کرد _

 به مامان نگاه کردیم؛صدای جیغ مامان که بلند شد، هر دومون بلافاصله 

 ...با یه بچه تو شکمش ولت کرده؟ از کجا معلوم _

گفتن بابا با صدایی محکم و مقتدر طوری مامان رو وادار به سکوت « زن»فریاد 

 .کرد که جایی برای جواب دادن من نزاشت

 .فقط چشمام رو بستم تا بی حرمتی نکنم

 :بابا از روی مبل بلند شد و رو به من گفت

 دقیقه دیگه بیا تو اتاقم کارت دارم چند _

 .به طرف اتاقش رفت و مادرم رو مخاطب قرار داد که اول با مامان صحبت کنه

 :بابا که از جلوی چشمامون دور شد، بلافاصله مامان با حرص گفت

 مطمئنی از یه خانواده درست و درمونیه، که توی زمان صیغه باردار شد؟ _

 «کِی انقدر بی رحم شد مامان از»با خودم فکر کردم 

 :های مشت شده گفتمدار و دستحرفش رو قطع کردم. با صدایی خش
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اولا شما که بی رگ و ریشه نیستی مامان جان...این حرفا رو چطور روی زبونت _

 میاری؟

 ...دوما اون بچه مال منه

 ...پس من شاید درست و درمون نبودم که نتونستم حد خودمو بدونم

رحمی زدم. چشمای مامان نزدیک بود از حدقه بیرون و با بی رواپهام رو بیحرف

 بزنه؛

 داراب از کی انقدر گستاخ شدی؟ _

 زدم و غریدم؛ مشتی روی سینه ام

 از وقتی دیگران به خاطر خودخواهی شرافت ناموسم رو لکه دار کنن _

 داراب_

تا بیشتر از  انقدر بلند، خشک و عصبی  اسمم رو صدا کرد که زبون به دهن گرفتم

 .ای سرخ از جلوم رد شد تا به اتاق بابا برهاین حرفی از دهنم خارج نشه. با چهره

گفت و فکر شکستن طرف همیشه همین طور بود. حرفش رو بدون هیچ ترسی می

 .مقابل نبود

 .ولی امشب قصد شکستن نداشتم

 ...مونمتا آخر پای انتخابم می

 

 "داراب"

دای بفرمایید بابا در رو به آرومی باز کردم و وارد اتاق چند تقه به در زدم. با ص

 .استراحتش شدم

نگاه کلی به اتاق انداختم و لبخند زدم. اینجا انگار جز خونه نیست که دست نخورده 

 !باقی مونده
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 .امی بچگیهای دورهبکر مثل خاطره

 بشین پسرم_

  .پسرم گفتنش مثل همون موقع هاست

 .دوست داشتنی ی پدر و پسریمثل همون روزهای دو نفر

همون روزها که برای حرف کشیدن از من با هم به کافی شاپ می رفتیم و با هم، 

  .زدیمدونفری از هر موضوعی حرف می

 .مداراناز اوضاع اقتصادی جامعه گرفته تا سیاست و سیاست

هایی که اوایل برای سنم زود بود ولی یواش یواش انقدر جدی وارد بحث حرف

 .کرددادم که پدرم حظ میای میشدم و نظریات کارشناسانهمی

  .های پدر و پسری رو دوست داشتماین دونفره

 ...این شوخی ها و خنده ها

ی ما، همه دوست داشتنی و پر یا به قول بابا این ژست های جدی و سیاست مدارانه

 .از لذت بودند

های اش نکردم. بر خلاف گفتههوقت با مامان تجربخنده ها و موقعیت هایی که هیچ

 «پسرها مامانی هستن»گن همه که می

  .ولی من به شدت بابایی بودم

با مامان همیشه حرف از دورهمی زنونه بود و تغییر دکور و سرویس طلای 

 .اشزنانه

با مامان هیچ نقطه مشترکی نداشتم. نقطه ایی که بتونم روی اون دست بزارم و بگم 

 ...وی این نقطه تفاهم داریمکه من با مامان ت

 ...نه! هیچ چیزی نبود جز تفاوت و دوری

  .دید که قرار بود آرزوهاش رو براش برآورده کنمای میمامان من رو دختر نداشته
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  .گاهی خودم هم از این وضعیت خسته می شدم

 ...ی بینموناز این دوری و فاصله

 ...ای عمیق مثل یک چاهفاصله

شد. یعنی خود مامان کردم این چاله ها با هیچ چیزی پر نمییولی هر چی تلاش م

 .خواست که پر بشهنمی

 چرا نمیشینی پسرم_

ام به حال برگردوند. های گاهی خوش و گاهی بد کودکیصدای بابا من رو از لحظه

 :خندیدم و گفتم

 اتاقت مثل قدیما پر از آرامشه بابا_

  .یز کارش اشاره کردلبخند آرامش بخشی زد و به صندلی کنار م

 .ی پدرم بود، نشستمکاری شده که ارثیهای کندهروی صندلی چوبی قهوه

ی سفیدی که گلهای ریز آبی داشت رو روی بابا به تاج تخت تکیه داده بود و ملافه

 .پاهاش گذاشت

 .عصاش هم کنار تختش قرار داشت

 .افسوس خوردم که این چوب دراز پای سوم پدرم شده بود

 با جان چقدر میری توی فکر؟با _

کرد تمام دردهای دلت باز اش وادارت میهمیشه همینقدر آروم بود. با آرامش ذاتی

 .بشه و روی زبونت بیاد

 امبابا کمکم کن... خسته _

 ی صورتم بود؛بابا دستاش رو توی هم قلاب کرد و جدی خیره

 ...ای بابا؟ مگه خودت نخواستی؟ همینجوریخسته _
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 ...روی هوا

 .بهش حق دادم که دلگیر باشه. که طعنه بزنه

 .هیچ چیز پنهانی باهم نداشتیم

دونستم، تصمیمم یکهو و ناگهانی بود. ولی اون روزهایی که هیچ چیزی از حسم نمی

  .من اون لحظه به عاقبتش فکر نکرده بودم

 تکلیف یه چیزایی باید روشن بشه... اونوقت تا آخر حامیتم _

ز اخم این جملات رو گفته بود. بدون هیچ نرمشی، بر خلاف روزهای خیلی جدی پر ا

  .کردام که با آرامش تمام مشکلاتم رو حل میبچگی و نوجوونی

 .این سخت گیری یعنی اوج دلگیری

  گم باباتمام ماجرا رو از اول برات می _

 .ای از اول آشناییمون گفتمسرم رو پایین انداختم و بدون هیچ وقفه

 ...ز اول اومدنش شرکت برای استخداماز رو

 ...از غرورش و عزت نفسش... از شجاعتش

 ...از کیش و تغییر احساسم

 ...ایی یکدفعهاز دعوای توی کوچه و اون صیغه

دهنم ابروهای بابا کورتر شد. آب اینجای حرفم ساکت شدم و سرم رو بلند کردم. گره

 رو قورت دادم و آهسته ادامه دادم؛

با مامان صحبت کردم که اون ورشکستگی پیش اومد، پیشنهاد رادمهر و  اومدم _

دونین چی بود و مثل همیشه مامان پاشو تو یه کفش کرد که باید این که خودتون می

 .ازدواج صورت بگیره و گلارین و ول کنم

 ...پسر _
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 .اشتبلند و پر از خشم اسمم رو صدا زد. پسرم گفتنش اولتیماتوم بود. معنی زیادی د

 ...یعنی برو سر اصل مطلب

 ...یعنی مقدمه چینی بسه

 !و در کل یعنی دردت چیه بچه

 دار به گوشم رسید؛چشمام رو بستم. صدای پدرم کمی خش

 ی اینا رو توی سالن تعریف کردی... قضیه دخترت رو توضیح بدههمه _

 گفتنش، یعنی قبول کرده بود؟« دخترت»

 د؟این جدیتش شاید برای تنبیهم بو

 .دونم، من الان انقدر گیجم که هیچ چیز نمیدونمنمی

 :از روی صندلی بلند شدم و جلوی تختش ایستادم. دستم رو توی جیب گذاشتم و گفتم

دونستم... تازه یک ماهه فهمیدم که هست... وقتی رفتم کانادا دنبال سعید خودمم نمی _

 اتفاقی پیداشون کردم

 ی تخت گذاشتم؛ستم رو لبهیک قدم دیگه به جلو برداشتم و د

بابا شاران یک تیکه از وجودمه... عشقمه... زندگیمه... من فردا شب میرم  _

 دادمخواستگاری گلارین، کاری که از اول باید انجام می

 دستم رو به سمتش دراز کردم و ادامه دادم؛

رین تا چون اینبار برای دل گلا« اللهبسم»پس دستتونو تو دستم بزارین و بگین  _

  ...آخرش هستم

 تا تهِ تهش بابا

نمیدونم چی بابا رو اذیت کرد که حرفی نزد و دستش رو هم توی دستم نزاشت ولی 

 صدای لرزون و سوالش که به گوشم رسید چهار ستون بدنم رو لرزوند؛
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 مطمئنی دخترت مال خودته؟_

ز شنیدن این ضعیف و نالانی گفتم و چند قدم به عقب برداشتم. به حدی ا« بابای»

های پیشونیم ورم کرد و حرارت بدنم زیاد شد. دستی به حرف عصبانی شدم که رگ

 ام گذاشتم؛ی لباسم کشیدم، دستم رو مشت کردم و روی سینهیقه

بابا به شرافتم قسم یکبار دیگه این حرف رو از دهن شما بشنوم، پا روی تمام  _

 ...زارم و دیگهام میعلاقه

ام رو کامل نکردم. سرش رو خاروند و اش، تعجب کردم و جملهقعبا خندیدن بی مو

 :با صدای خندونی گفت

میخواستم ببینم تا کجا پاش واستادی. برو پسر تا آخر باهاتم... در ضمن شمارشو  _

 .بگیر دلم براش تنگ شد

هنوز نفسم سرجاش نیومده بود. به یاد دوران جوونی نگاه چپ چپی به صورت بابا 

 ی معروفش باعث شد لبخند بزنم؛که قهقهه زد و جملهانداختم 

 کاری که گفتمو انجام بده پدرسوخته _

ی چشماش بودم، گوشی رو از جیبم بیرون آوردم و شماره ی در حالی که خیره

 گلارین رو گرفتم. بعد از دو بوق صدای آرومش توی گوشم پیچید؛

 جانم داراب _

بابا دراز شد و اشاره زد که گوشی رو  آرومی زمزمه کردم. دست« جانت سلامت»

 .به دستش بدم. این یعنی تو دیگه ادامه نده

 .تمام حرکات همدیگه رو از حفظ بودیم

امشب حواب »ای تلفن رو به دست بابا دادم و به این فکر کردم؛بدون هیچ حرف دیگه

 «های قبل فرق داشتدادنش با تمام شب
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 "گلارین"

 ای توی گوشی پیچید؛غریبهبه جای داراب، صدای مردِ 

 سلام بابا جان_

 .ترسیده بودم و به اینکه من رو دخترش خطاب کرده بود بی تفاوت

 !حتما اتفاقی برای داراب افتاده

 :با هول و ولا و صدایی که از ترس به لرزه افتاده بود گفتم

 کنه؟اتفاقی افتاده آقا... گوشي داراب دست شما چیكار مي _

اش استرسم رو بیشتر کرده بود ولی کم کم با شنیدنِ جملات بعدیصدای آروم مرد 

کشیدم. تمام حرفایی که چند ساله دلتنگِ شنیدنش کاملا ساکت شدم. حتی نفس هم نمی

 بودم رو با ولع گوش دادم؛

نمیگی دلِ پدر برای دخترش تنگ میشه؟ اومدی دخترم شدی و بدون توجه به قلب  _

 بابا جان؟من یهو ترکمون کردی؟ آره 

  .چرا بابا جان گفتنش انقدر پر از محبت بود

یک حسرت تلخ وسط دلم جا خوش کرد، چطور تونستم از اینهمه خوبی به راحتی  

 بگذرم؟

لرزید، همراه هایی که از هیجان میاشک توی چشمام جمع شد. سکوتم با بغض و لب

 .بود

 آروم و پر از بی کسی زمزمه کردم؛

 آقاجون _

 !درم رفته بود دلم لک زده بود برای دختری کردناز وقتی پ

ی مهربون رو جلوی راهم گذاشت من قدر چرا خدا یکبار دیگه که یک فرشته

 ندونستم؟
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 .ام کم کم تبدیل به هق هق شدصدای گریه

 دخترم زنگ زدم صدای خودتو بشنوم نه صدای گریه کردنت رو _

بگه؛  ید. دوست داشتم تا صبحچرخبرای حرف زدن نمی ای روی زبونمهیچ کلمه

 .و من تمام کمبودهای نداشتن پدرم رو هق بزنم« دخترم»

 خوای جوابمو بدی؟کجایی دختر جان... نمی _

 ...جوابی برای اینهمه محبتش نداشتم جز شرمندگی

 با پشت دستم صورتم رو پاک کردم و با صدایی لرزون زمزمه کردم؛

 سلام _

 با همون تنُ صدا ادامه دادم؛هام رو روی هم فشردم و لب

 خوبین؟ _

اش کشیدم . آروم از جام بلند شدم و تا کنار تخت شاران رفتم. دستم رو روی گونه

دلیل این کارم فقط برای آروم شدن خودم بود. توی اوج استرس هیچ کسی جز شاران 

 .نمیتونه آرومم کنه

 .ی خواستگاری گرفتهبابا جان زنگ زدم بگم خودت رو آماده کنی. داراب اجاز _

ی من رو جا خوردم. جوری این مطلب رو گفته بود که انگار واقعا پدرمه و اجازه

 .ازش گرفتند

ضربان قلبم بالا رفت، آب دهنم خشک شده بود. دستم رو زیر گلوم گذاشتم و چندبار 

 .ماساژش دادم

 !هات خوبنخدایا چقدر بعضی از بنده

 .مردی که داراب رو تربیت کرده بود اصلا بعید نبود اینهمه احترام گذاشتن از جانب 

 .چه محترمانه درخواستش رو گفت
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 ...محترمانه و پدرانه

دخترجون خوابت برُد؟ البته من قبل از جواب دادن بهش گفتم باید اول با تو صحبت _

 موافق هستی؟ کنم. ببینم تو

 .یجان شده بودممکث کردم. از یک طرف خشکم زده بود و از طرف دیگه پر از ه

ی خودش ام اضافه شده بود. من هم شیوهحالا با این کارش خجالت هم به شرمندگی

 .رو در پیش گرفتم

  .خواستدخترش شدم! همون چیزی که خودش می

ریخت رو  ی پیشونیم پایین میدر حالی که صورت خیس از عرقم رو که از گوشه

 :پاک کردم،  گفتم

 هر چی شما بگین آقاجون _

  .زیر لبش باعث شد لبخندی روی لبم بشینه« یپدر سوخته»

 :با صدای شادی گفت

 پس فردا شب منتظرمون باش بابا... فقط من زودتر میام تا کنار دخترم باشم _

ی ی تخت پارک شاران فشرده شد و آهسته روی زمین نشستم. خیرهدستم روی میله

 ام لب زدم؛دخترانههای ریز طوسی فرش از تهِ دل، پر از احساس گل

 خیلی خوبین... ممنون که هستی بابا _

 .تلفن از دستم سُر خورد . بعد از اینهمه مدت این اتفاق تمام قلبم رو گرم کرده بود

های داشتی برام پدری کنه، یکی از بهترین اتفاق داشتن پدری که بدون هیچ چشم

 .ام بودزندگی

که پر از حس خوب بودم، چند بار پشت  صورتم رو با دستام پوشوندم  و در حالی

 .ای کشیدمسر هم جیغ خفه

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

694 | P a g e  
 

دستام رو از جلوی صورتم برداشتم و دیدم تماس هنوز قطع نشده. رو به گوشی با 

 صدای بلند داد کشیدم؛

 دوستت دارم بابا _

آرامشی که بعد از این تماس به من تزریق شد غیرقابل باور بود. با درست شدن 

ام کرد و مشتاقانه منتظر داشتم و حس داشتن پدر دوباره زنده اوضاع حال بهتری

بودم ببینمش و محکم بغلش بگیرم تا عقده های این چند وقت بی پدری رو جبران 

 .کنم

 .ی چشاییم رو تحریکطعم پدر داشتن دوباره زیر زبونم مزه کرد و حس شیرینش قوه

. هر کاری میکنم خواب ساعت سه صبحِ و من هنوز درگیر تماس پدر داراب هستم

  .به چشمام نمیاد

 .ای ندارهپهلو به پهلو شدنم هم فایده

من دیگه گلارین قدیم نبودم که هر زمان اراده کنم، خوابم بگیره. مثل همون موقع ها 

 .بدون دغدغه و دلواپسی

خوام بخوابم تمام فکرهای عالم، و تمام کارهای نا تموم جلوی حالا زمانی که می

  .یانچشمام م

 !مثل حالا که برای فردا شدن عجله دارم

بندم و انقدر بهشون فشار میارم تا خوابشون بگیره. تا برای کلافه چشمام رو می

 .لحظاتی گذر زمان رو حس نکنم

ی فردا کلی کار مهم دارم. اومدن امیرعلی و زانیار از یک طرف و چیدن برنامه

از طرفِ دیگه ذهنم رو زیادی درگیر خواستگاری، همان شب بعد از رسیدن بچه ها 

 .کرده بود

 

*********************************** 
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خوام از روی تخت بلافاصله از خواب پریدم. انگار که کسی دنبالم کرده باشه. می

  .بینم یک پتوی نازک رویم بودبلند بشم که می

ون تنش بود و چرخونم که پایین تخت، با دیدن دارابی که شلوار بیرسرم رو می

پیراهنش مچاله بالای سرش قرار داشت، تنها با یک زیر پوش آستین حلقه ایی طوسی 

 .رنگی خوابیده بود، تعجب کردم

تعجبم از این بود که شاران به جای تخت پارکش ، کنار داراب روی تشک صورتی 

اش خوابیده بود. دست داراب روی شکم شاران بود و سرش کنار صورتش خرگوشی

 .ار داشتقر

های زیادی چند ثانیه نگاهشون کردم، یک صحنه کاملا بکر و خانوادگی. مثل لحظه

  .ی نابکه من و بابا داشتیم. یک لحظه پدر و دخترانه

 .از این صحنه دو حس متفاوت داشتم. خوشحالی و غم با هم توی دلم سرازیر شد

 !چرا هیچ کجای زندگی ما به آدمیزاد نرفته بود

 ی اومدن و این آغوش یواشکی کِ قرار بود که تموم بشه؟این یواشک

نفسم رو با کلافگی بیرون فرستادم. سعی کردم بی سر و صدا از روی تخت پایین 

  .بیام

میدونستم دلیل اومدن داراب این بود که بریم فرودگاه دنبال بچه ها. اما زمان اومدنش 

 .دونستم. تا سه صبحش رو یادمه که نبودرو نمی

ی کوچیکی که بین یازده و ی دیدن ساعت چشم چرخوندم و وقتی چشمم به عقربهبرا

ی شاران دوازده گیر کرده افتاد با عجله از روی تخت پایین اومدم، افتادن جغجغه

شد داراب بلافاصله از خواب بیدار  کف زمین و بلند شدن صدای ناهنجارش باعث

 .اطرافش نگاه بندازهبشه و با چشمایی پف کرده و موهایی شلوغ به 

 .لبم رو گاز گرفتم و ببخشید آرومی زمزمه کردم

 .داراب دستی به صورتش کشید و موهاش رو مرتب کرد
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 ساعت چنده گلارین؟_

خیلی عادی این سوال رو پرسیده بود. انگار نه انگار که بودنش اینجا غیرطبیعی 

 .بود

 .رسیدعجیب همه چیز امروز خانوادگی به نظر می

 :ملایمی زدم و گفتم لبخند

 یازده و بیست _

 چی؟_

 .جوری بلند داد کشید که صدای جیغ شاران هم بلند شد

 از روی تخت پایین پریدم و دخترکم رو بغل کردم؛

جونم مامانی...نترس عزیزم...بابا یکم مثل من با دیدن ساعت هنگ کرد... آخه  _

 ایمخونههات نشست ما هنوز توپرواز دایی

 یدم و گلارین شیطون وجودم رو بیدار کردم؛آهسته خند

 الانه که دایی زانیار با تیر و تفنگ بیاد سراغمون به خاطر استقبال بی نظیرمون _

 شاران با شنیدن صدام کمی آروم تر شد. ادامه دادم؛

 تازه همش که این نیست، مهمونم داریم امشب _

 .تر از دیشبشد نگاهش کنم. با احساسی به ی ریز داراب باعثخنده

های خندون و چشمای ستاره بارونم افتاد دستی به گردنش کشید. چشمش که به لب

 :کمی به جلو خم شد و گفت

 !باورم نمیشه گلارین _

 پر از سوال نگاهش کردم و لب زدم؛

 چیو؟ _
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 تر از من زمزمه کرد؛پر احساس 

 این حالتو _

ی لبم نشوند. صدای گریهی ریزی کنار و بلافاصله سرش رو جلو آورد و بوسه

شاران دوباره از سر گرفته شد. داراب از روی زمین بلند شد و همونطور که قهقهه 

 :زد، گفتمی

 پدر سوخته حسودیت شد؟ _

  .گفتنش هم به پدرش رفت« پدرسوخته»

 دادم به داراب گفتم؛در حالی که شاران رو با دستام تاب می

 کن بگو خونه منتظرشونیمبرو به امیرعلی زنگ بزن عذرخواهی  _

 انگار تازه به بدی کارمون پی برده بودم؛

 وای داراب خیلی بد شد _

 :داراب از پشت هر دومون رو توی بغلش گرفت و کنار گوشم گفت

 های دنیا به جهنم وقتی حال تو انقدر خوبهتمام بدی _

بار طول سالن نداد. کلافه و دستپاچه چند ی زانیار رو گرفتم جواب هر چقدر شماره

 .رو رفتم و اومدم

 «نکنه دلخور شده باشن؟»

توی دستم فشار دادم. از زانیار که ناامید شدم  از زور حرص و کلافگی گوشی رو

 ی امیرعلی رو گرفتم. بعد از خوردن سه بوق تماس برقرار شد؛شماره

 کنیم؟سلام گلارین خوبی؟ چرا منو زانیار پیداتون نمی _

گاز گرفتم و دستی به صورتم کشیدم. با صدایی که از خجالت  رو ی  لبمگوشه

 :لرزید گفتممی
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 وای امیرعلی شرمنده، یه اتفاقی افتاد نتونستیم بیایم دنبالتون _

ای هیچ صدایی نیومد. نگاهم به ساعت افتاد، یک ساعتی میشه که پشت خط چند ثانیه

 .پروازشون نشسته و امیرعلی و زانیار منتظر ما هستن

ای از موهام که جلوی صورتم ریخته شد مشغول سرم رو پایین انداختم و با دسته

  .شدم

 چشمم رو بستم و ادامه دادم؛

 امیرعلی من خیلی شرمندتونم، نتونستم جبران محبتتون رو بکنم _

 .های تنهایی منصدای خندون امیرعلی بلند شد. مردِ خوبِ دوره

 رس میخوایم مستقیم بیایم پیش فندقمونچی میگی گلارین... آدرس خونتون بف _

 چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد؛

 فقط زانیار کلی از دست شکاره خودت از دلش درآر _

 .ام خارج شدآرومی از حنجره« وای»لبم رو گاز گرفتم و 

دونستم داراب باهاشون صحبت کرده یا نه و این خورده حساب زانیار به خاطر نمی

 .کدوم دلیله

ر تر صورت من برای امشب به وجودشون نیاز داشتم و اینکه خودم ازشون بخوام د

 .کشیدمهم خجالت می

 :با خوشحالی گفتم

 بدویین منتظرتونم دلم برای داداشام تنگ شده. زانیار هم با من _

 .داد که مثل من خوشحال و دلتنگهی آروم امیرعلی نشون میصدای خنده

ای قطع کردم و بلافاصله به طرف آشپزخونه رفتم تا تماس رو با خداحافظی عجله

 .ی کارها رسیدگی کنمبه بقیه
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کنار یخچال قرار گرفتم و به دسر هایی که از شب قبل تهیه کرده بودم، نگاهی 

 .انداختم

فقط جوجه مونده بود که  قورمه سبزی و سوپ هم از شب قبل آماده کرده بودم و

 .بوسیدمی دستای خودشون رو

 .اممردِ جدیدِ زندگیسه 

دوتا برادر دوست داشتنی و یک همسر که فقط چند ساعت تا قانونی شدنش مونده 

 .بود

از توجهشون صورتم داغ شد. دستم رو روی صورتم گذاشتم و چشمام رو بستم. 

  آهسته زمزمه کردم؛

وش ام که با هر بار دخترش شدن قند تو دلم آب میشه رو فرامو مهمترین مردِ زندگی»

 «!کردم... پدر داراب

 .که دستی از پشت دور کمرم حلقه شدتوی فکر بودم

 صدای داراب بود که توی گوشم پیچید؛

 زنگ زدی؟ _

 :سرم رو بالا و پایین کردم و گفتم

 وای داراب خیلی بد شد... زانیار دلخوره. اومدن چی بگیم که نشد بریم دنبالشون؟ _

اش رو به طرف یخچال سوالم انگشت اشاره ای کرد و بدون توجه بهداراب خنده

 گرفت؛

 !کِی اینهمه چیز درست کردی؟ چه کدبانو _

پوزخندی روی لبم نشست. بچه دار شده بودیم و کدبانو گری من رو ندیده بود و 

 .امروز اولین باره که به طور رسمی مهمون داریم

 صدای داراب دوباره بلند شد؛
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 ه که خواب بمونیاز دیروز کلی خسته شدی، طبیعی _

 .با خنده گفته بود. امروز به طرز عجیبی هر دومون شاد بودیم

 !ای داشت. نه پختن و تمیز کردن خونههای دیگهاما خواب موندن من دلیل

 .از دیروز توی فکر برخورد مادرش بودم

 کنن؟وقتی که شاران رو ببینن چطور رفتار می

 .ی دیگههای آزار دهندهو کلی فکر

 .های اطرافم نکشیدمجنسام عذاب کشیدم که از مردتو این مدت از هم انقدر

  .ای تمام مغز من رو خورده بودتمام اینها مثل موریانه

ولی از دیشب تا حالا که بغض شاران رو دیدم تصمیم گرفتم به خاطر دخترکم با کل 

 .دنیا بجنگم و زندگی پر از عشق رو به دخترم تقدیم کنم

داراب سهم ما از زندگی بود و دیگه به خاطر هیچکس قصد کوتاه عشق بین من و 

 .ام رو نداشتماومدن و از دست دادن زندگی

 :ام گذاشت و گفتداراب سرش رو روی شونه

 کنی خانومِ خونه؟کجاها سِیر می _

 بندی؟یخچال سوخت درشو نمی

و زمزمه در بخچال رو بستم. لبخند مصلحتی روی لب نشوندم و سرم رو کج کردم 

 کردم؛

 ترسم داراباز امشب می _

 .تر شد و کنار گردنم رو بوسیدی دستاش محکمحلقه

 وقتی کنارتم دیگه از هیچی نترس _
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وقتی داراب رو دارم ترس معنی »و باید این رو هزار بار برای خودم دیگه کنم که 

 «!نداره

تنم خوب خودم رو داخل آینه چک کردم. شومیز صورتی با شلوار طوسی توی 

 .نشسته بود

 .خوشحال بودم که بعد از زایمانم اضافه وزنی نداشتم و دوباره روی فرم اومده بودم

  .ای باشمخواست متفاوت تر از هر زمان دیگهامروز دلم می

آرایش ملایمی کردم و با توربان طوسی که با مروارید صورتی تزیین شده بود موهام 

 .رو پوشوندم

دار و تل د شد هراسان، شارانی که پیراهن صورتی چینصدای زنگ در که بلن

طوسی روی سر داشت رو از توی تختش گرفتم و در حالی که داراب رو صدا 

 .زدم به سمت در پا تند کردممی

کرد به گوشم نزدیک در رسیدم که صدای داراب در حالی که موهاش رو مرتب می

 رسید؛

 وایسا گلارین _

بخندی زد، دستش رو دور کمرم گذاشت جوری که انگار وقتی کنارم قرار گرفت، ل

 .توی بغلش بودم. در رو باز کرد ولی به جای دو نفر فقط امیرعلی پشت در بود

 :های خندونم بلافاصله از روی صورتم محو شد و قبل از سلام کردن گفتملب

 زانیار کو امیرعلی؟ _

 به جا کرد؛امیرعلی دستی به موهاش کشید و عینکش رو روی چشمش جا

 ...دلخور شد رفت _

 مکثی کرد و بعد دیدم دستش به سمت راست دراز شد و با خنده ادامه داد؛

 بیا بیرون جَلَب دل داری ناراحتش کنی؟ _
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لی سکوت کردم. سرم رو به سمت راست خم کردم که دیدم زانیار در حالی چند ثانیه

 .شده که لبخند بدجنسی روی لب داره پشت دیوار کناری قایم

 :هام رو توی هم کردم و با ناز گفتماخم

 بدجنسا بدویین بیاین که دل ساران براتون یه ذره شده _

 صدای زانیار بالاخره بلند شد؛

 دل مامانش چی؟ _

 کردم و داد کشیدم؛در حالی که عقب گرد می

 عمرا _

دو و صورتم رو با خنده برگردوندم که زانیار خودش رو جلو کشید و سرم رو با 

 .دستش گرفت و بوسید

 ولی دل داداشت بد تنگ شده گلارین _

 .ام در این بود که اشکم پایین نچکهاز این همه حس خوب بغض کردم و تمام سعی

 .نگاه ملتمسم رو به داراب دوختم تا مهمونا رو به داخل راهنمایی کنه

ر زد و در ی زانیاانگار داراب هم از نگاهم همه چیز رو خوند که دستی به شونه

 :داد به شوخی گفتحالی که برای امیرعلی چشم و ابرو بالا می

 بکش کنار داداش بزار باد بیاد _

ام که بلند شد، تمام تنم از خوشحالی نبض گرفت و ی سه مردِ زندگیو صدای خنده

 از ته دل با خدایم زمزمه کردم؛

 «خدایا برای داشتنشون تا دنیا دنیا هست، ممنونتم»

 .ایمهایی که جلوی تلویزیون به صورت دایره چیده شده نشستهم روی مبلکنار ه
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کنه و اصلا هم به نق و نوقی که زانیار از وقتی اومده یکسره با شاران بازی می

 .کنه کاری ندارهدخترکم می

ام از روی مبل بلند شدم و اش خوشحال شدهدر حالی که از این محبت بیش از اندازه

 .به سمتش رفتم

 زانیار شاران مثل اینکه خوابش میاد، میدیش بهم؟ _

 بعد از شنیدن حرفم لبخندی زد و شاران رو مخاطب قرار داد؛

 آره فسقل دایی؟ خوابت میاد وروجک؟ _

 «چقدر خوبه که دارمشون»توی دلم زمزمه کردم؛

کرد، اش رو نوازش میکرد. در حالی که گونه کمی خم شد و زیر گردن شاران رو بو

 :فتگ

 رنگ چشماش مثل رنگ چشمای آرتینه _

  .ام حبس شدنفس توی سینه

 .دلم لرزید

 .امپس دچار توهم نشده

 .زانیار هم با دیدن چشماش یاد آرتین میفته

دادم. بی هوا دستم پاهایم شروع به لرزش کرد و تعادلم رو کم کم داشتم از دست می

ر دستم رو گرفت و کنار خودش و رو برای تکیه دادن به جایی دراز کردم که زانیا

 شاران نشوند و شروع به حرف زدن کرد؛

 اینو نگفتم که زانوی غم بغل کنی و چشمات پرُ بشه _

  .پشت دست شاران رو نوازش کرد و دخترکم لبخند شیرینی زد

 خوام متوجه بشی که اگه آرتین رفت... اگه بابات رفت... و مادرتمی _
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هام گفتن آسون نیست. نداشتن پدر... مادر نه. از نداشتهکبین تمام جملاتش مکث می

 .و حتی برادری که برای آبروی خواهرش غیرتی بشه

 .ای آهسته به پیشونیم زد که باعث شد از فکر بیرون بیامضربه

 ها تو فکر نرو گلارینانقدر بعد از شنیدن این حرف _

 دستش رو روی قلبش گذاشت و با آرامش ادامه داد؛

 حالا به داشته هات فکر کن. به شاران... به داراب و به منو امیرعلیاز  _

 :ای گفتنمایشی سرش رو خاروند و با لحن بامزه

 البته به من بیشتر فکر کن. آخه آق داداشت یکم حسوده _

ام گرفت. زانیار خوب بلد بود که فکر من رو از مسیر از اعتماد به نفسش خنده

 .غمگین منحرف کنه

ن از حالا برای خوشبختی شاران بجنگ. این مادر افسرده و غمگین به درد گلاری _

 های تو شاد باشهخوره. یه مادر قوی باش تا دخترت جای تمام نداشتهشاران نمی

های هاش عجیب مشغول شده بود. از زبون زانیار حرفذهنم بعد از شنیدن حرف

 .هاستتر از این حرفجدی شنیدن یعنی مسئله خیلی مهم

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 ...کنم زانیار ولیتلاشمو می _

دونست که قراره چی بگم. با سر به داراب دستم رو توی دستش گرفت. انگار می

 اشاره کرد و آروم زمزمه کرد؛

 مردِ خوبیه گلارین. تکیه گاه محکمیه _

 امشبم که قراره همه چی درست بشه... پس نگران نباش
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دونستن که قصد رفتن و سر زدن به اقوامشون رو نداشتن. میپس قرار امشب رو 

خجالت زده سرم رو پایین انداختم و دستم رو برای گرفتن شاران دراز کردم. عزیزکم 

 :رو توی بغلم گذاشت و گفت

خوام یه وقتی رفتی توی اتاق قشنگ به حرفام گوش کن. وقتی اومدی بیرون می _

جنگه نه به روزهای از هاش میکه برای داشته گلارین دیگه ببینم. یه دختر قوی

 دست رفتش

 لبخندی زدم و از جام بلند شدم. آروم لب زدم؛

 قول میدم _

 

 "داراب"

ام، امیرعلی حرفش رو قطع کرد . نگاهم به سمت با بلند شدن صدای زنگ گوشی

 :گوشی کشیده شد که امیرعلی گفت

 جواب بده راحت باش _

ی و از روی میز عسلی کنارم برداشتم. با دیدن شمارهعذرخواهی کردم و گوشی ر

 بابا یکی از ابروهام رو بالا دادم و تماس رو برقرار کردم؛

 سلام بابا جان خوبی؟ _

 سلام پسرم _

 .چیزی نگفتم تا خودش دلیل زنگ زدنش رو بگه

 میای دنبالم پسر؟ _

  تعجب کرده بودم. این موقع کجا قرار بود بره؟

ند ساعت دیگه قرار بود که دنبالشون برم و باهم به خواستکاری بریم. آخه کمتر از چ

 با تعجب پرسیدم؛
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 جایی میخواین برین بابا؟ _

 .ای کرد و گلوش رو صاف کردتک سرفه

نه پسرم میخوام برم پیش دخترم، آخه امشب مهمون داره و خوب نیست پدرش  _

 کنارش نباشه

ی فکر کردن، لبخندی از این محبت بابا اول متوجه منظورش نشدم، اما بعد از کم

اش ها پیش، زمانی که مهتاب رو به خونهتوی دلم نشست. مرد بودن بابا از خیلی سال

 .راه داده، به من ثابت شده بود

 با صدای آرومی زمزمه کردم؛

 گلارین میدونه بابا؟ _

 :خندید و گفت

 ت منتظریم امشب پسر جانمتوجه میشه، بیا دنبالم و خودتم برو خونتون با مامان _

 بسه بی حیایی

 .با صدای بلند خندیدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم

 شما از اولش هم دختر دوست بودین _

 بدو بیا پدرسوخته منتظرتم _

تماس که قطع شد. لبخندی روی لبم نشست و برای داشتن پدری مثل او احساس 

 .غرور کردم

و از روی مبل بلند شدم. دستی به پیراهنم کشیدم  گوشی رو توی جیب شلوارم گذاشتم

و توی تنم مرتبش کردم. به سمت امیرعلی و زانیاری که حالا کنار هم نشسته بودند 

 :رفتم. دستم رو به سمتشون دراز کردم و گفتم

 من دیگه رفع زحمت کنم باز شب میبینمتون _

 :ه بود، گفتاش با من بهتر شدسری تکون دادن و زانیار که حالا رابطه
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 برو تا حالا هم نباید میموندی. از بزرگواریمونه که قبل خواستگاری رات دادیم _

بهد از شنیدن این حرف، هر سه تامون بلند بلند خندیدیم که در اتاق باز شد و گلارین 

 :با صدای آرومی گفت

 هیس چه خبرتونه به زور خوابوندمش _

ی ن انداخته بود افتاد و از دیدن قیافهبه سر گلارین که از اتاق بیرو نگاهمون

اش، دوباره هر سه نفرمون بلند خندیدیم که پاش رو به زمین کوبوند و دوباره بامزه

 .به اتاق رفت

 .سرم رو تکون دادم و بعد از خداحافظی کوتاهی به سمت اتاق گلارین رفتم

ومانه خوابیده ی صورت غرق خوابش هستم. انقدر معصام و خیرهبه پهلو دراز کشیده

 .خواد درسته قورتش بدمکه دلم می

 .ی جانِ جانانم رفتمدستی روی صورت نرم و لطیفش کشیدم و زیر لب قربون صدقه

از وقتی که داراب دلیل رفتنش رو گفته، خنده از روی لبام کنار نرفته و هر بار با 

تی به یاد رفتن ام زیاد دوام نداره وقریزه اما خوشحالییادش دلم هُری پایین می

 .ام میفتمناگهانی

 .رو به رو شدن با بزرگ مردی مثل آقاجون کار هر کسی نیست

ای که به در خورد از فکر بیرون اومدم. روی تخت نشستم و دستی به لباسم با تقه

کشیدم. از روی تخت آهسته پایین اومدم، طوری که صدای فنر تک تخت باعث بیدار 

 .شدن شاران نشه

 .ر رفتم و بازش کردمبه سمت د

اش بود، پشت در مشکی امیرعلی در حالی که یک دستش توی جیب شلوار ورزشی

 .قرار داشت

 :دستی به عینک فریم مستطیلی کشید و با همان تنُ صدای محکمش گفت
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 گلارین چیزی احتیاج نداری برای امشب؟ همه چی آمادست؟ _

 یشرت سبزش لب زدم؛ی تی یقهزده لبم رو گاز گرفتم و خیرهخجالت

 همه چی هست ممنونم... شما هم برین استراحت کنین خیلی خسته شدین _

 .ام که همان اتاق آرتین بود رفتامیرعلی سری تکون داد و به سمت اتاق کناری

 .آروم چشمام رو بستم و خدا رو به خاطر داشتنشون شکر کردم

 .از اتاق بیرون اومدم که صدای زنگ آیفون بلند شد

 .دونستم در حال حاضر باید چیکار کنمستپاچه سر جام جا به جا شدم و نمید

 صدای زانیار که بلند شد تازه به خودم اومدم؛

  گلارین مهمون داری _

دستام رو توی هم قلاب کردم و نکاهی به خودم انداختم. از مرتب بودن لباسم که 

کر صلوات رو توی دلم های لرزون به طرف در رفتم. سه بار ذمطمئن شدم با قدم

 .وجودم برگردهخوندم تا آرامش به

 .یک چیزی خیلی عجیب بود

 خیلی زود رسیدن؟ یا برای من زمان به سرعت گذشت؟

 :قبل از اینکه زانیار در ورودی رو باز کنه آهسته صداش زدم و گفتم

 زانیار بزار خودم در و براش باز کنم _

 .هانم، بغضم رو بلعیدمنفس عمیقی کشیدم و با قورت دادن آب د

پیش خودم تصور کردم که بابا از سرکار به خونه برگشت و من قراره به پیشوازش 

 .برم

تر بود، ی فازی که انگار از دستای من گرمام رو به دستگیرهدست سرد و یخ زده

نظیرش توی قاب ی بیی آقاجون با اون خندهرسوندم. در رو آروم باز کردم و چهره
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تر تمثیلی از پدرم رو توی ذهنم تجسم کردم ی گرفت. با شوق هر چه تمامچشمام جا

ها مسافر و آقاجون رو با نگاهی شیفته از نظر گذروندم مثل آدمی که تازه بعد از مدت

 .عزیزش برگشته

  .کت و شلوار طوسی با پیراهن سفیدی که راه راه طوسی داشت، پوشیده بود

 .اد یک قطره اشک از چشمم پایین چکیداما وقتی چشمم به عصای دستش افت

دید ام گذشتم. اگه بیشتر از این آسیب میبه خودم حق دادم به خاطر آقاجون از زندگی

 .بخشیدمهیچ وقت خودم رو نمی

 .زد، نشستمردمک لرزون چشمام در نگاهش که مهربانی و صداقت رو فریاد می

اش تردید سرم رو روی سینهبا قدم های لرزون خودم رو بهش رسوندم و با شک و 

گذاشتم، دست چپش که به پشتم رسید، با شوق هر چه تمام تر دستام رو دور کمرش 

 قلاب کردم و با صدای آرومی زمزمه کردم؛

 خوش اومدی آقاجون _

ی بابا از لغت به روم نیارین که آقاجون گفتنم پر از عقده است. من چند ساله کلمه

 .ام غیر عادیهصوت برای حنجره ی ذهنم پاک شده و ایننامه

 :ای زد و گفتروی سرم رو بوسه

 خوبی دخترم؟ دلم برات تنگ شده بود؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟ _

ام. مرد مهربان رو به رویم هم هام هم اشتباه شنید یا باز هم توهم زدهنمیدونم گوش

 .انگار بغض داره

زه متوجه زانیار شدم که به لبخند محزونی زدم و او را به داخل دعوت کردم. تا

  .کندباری پدر و دختر را تماشا میچهارچوب در تکیه داده و عشق

 :آروم خندیدم و رو به آقاجون گفتم

 زانیار برادر و دوست خانوادگیمون _
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 .زانیار با کمال احترام جلو اومد و دستش رو برای دست دادن دراز کرد

 .اش مشغول خوش و بش با زانیار شدآقاجون هم با احترام و بزرگ منشی ذاتی

*** 

ایم و از زمین و هوا صحبت کردیم. دلم مثل سیر و سرکه در حال ها نشستهروی مبل

 .جوشش است و نگاه آقاجون دورتا دور سالن در گردش

 .گردهانگار دنبال چیزی یا کسی می

 دستم رو روی پام مشت کردم و آهسته پرسیدم؛

 قاجونبه چیزی احتیاج دارین آ _

خندید و دستی به سرش کشید. کمی روی مبل جا به جا شد و با لبخند در حالی که 

 :ی چشمام بود گفتخیره

 ام به اسم شاراندنبال یه وروجکی _

لب زیرینم رو از داخل گاز گرفتم و با خجالت سرم رو پایین انداختم. خوبه که با 

ودم هنوز هضم نشده چه کنه، این موضوع برای خقضیه انقدر راحت برخورد می

 .برسه به بقیه

ای داره و نه ما شناسناممون اسم ای بین من و داراب قرار داره که نه شناسنامهبچه

 .همسر داره

اش رو اجابت با صورتی سرخ از شرم، بدون هیچ جوابی از جام بلند شدم تا خواسته

 .کنم

بغل گرفتم و با هم از  وارد اتاق شدم، شارانی که روی تخت آروم خوابیده بود رو

 .اتاق بیرون اومدین

چشم مشتاق آقاجون به سمت ما بود و شاید از وقتی که وارد اتاق شدم مسیر نگاهش 

 .تغییر کرده بود و منتظر خارج شدن ما بود
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شدم، ضربان تر میبه سمت جایی که بابا نشسته بود رفتم و هر قدم که به او نزدیک

  .گرفتقلبم بیشتر اوج می

کنار آقاجون رسیدم. شاران رو آهسته توی بغلش گذاشتم که صدای پر بغضش باعث 

کلامش رو در حالی که پر از محبت بود، نثار  شد، اشک از چشمام بریزه. تکیه

 ی داراب هم کرد؛بچه

 چطوری پدر سوخته؟_

هایی هستم که برای امشب دور خودم چرخیدم و هر لحظه مشغول چک کردن وسیله

 .ردمآماده ک

ام، تا شیرینی که توی خشک یا ترَ بودنش ای که با دقت و وسواس چیدهاز ظرف میوه

 .اممونده

 .ترهدونم کدوم مدل برای امشب مناسبنمی

ام برای بار هشتمُ که بلند شد، کلافه نفسم رو بیرون صدای زنگ پیامک گوشی

اراب اینهمه استرس دونم چرا جای من دفرستادم و خودم رو به کانتر رسوندم. نمی

 .داشت

 گوشی رو برداشتم و پیام داراب رو که باز پرسیده بود؛

 "همه چیز اکی؟ به چیزی احتیاج نداری؟"

 .رو باز کردم

 لبم رو غنچه کردم و با چشمایی ریز مشغول تایپ شدم؛

 "باور کن همه چیز اکی و به چیزی هم احتیاج ندارم"

 .رستادمی پیامم فو استیکر عصبانی هم ضمیمه

 .قبل از اینکه گوشی رو سر جای قبلیش بزارم، شروع به زنگ زدن کرد
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تماس رو با حرص برقرار کردم و قبل از حرف زدن داراب و با صدایی که سعی 

 :کردم، بالا نره گفتممی

 نه... نه.... نه _

 :ی داراب بلند شد. با صدای بریده بریده شده گفتبعد از واکنشم، صدای خنده

 خواستم بگم درو وا کن... عروس خانوممی _

ای که هایی در اومده به ساعت ایستادهرو از روی کانتر خم کردم و با چشم خودم

ها آب دهانم توی سالن رو به آشپزخونه قرار داشت نگاهی انداختم. با دیدن عقربه

 .رو قورت دادم و گوشی رو بدون قطع کردن به جای اولش برگردوندم

ی کت بادمجونی رنگم و صاف و وضع خودم انداختم. با بستن دکمه نگاهی به سر

 .ام به سالن رفتمکردن دامن مشکی

 .هام رو روی هم مالوندم و آهسته زانیار رو صدا زدمانگشت دست

 خندید، عقب عقب امد و کنارم رسید؛کرد و میزانیار در حالی که چیزی تعریف می

 «گم آقاجونالان میام بقیشو می»

 .زدانیار هم بابا رو مثل من آقاجون صداش میز

 :لرزید، گفتمبازوش رو گرفتم و با صدایی که از استرس می

 داراب پشتِ دره زانیار _

انگشتای دستم یخ زده بود. انقدر که از رفتار مادر داراب هراس داشتم، خواستگاری 

 .به چشمم نمیومد

 کنه و حرفش رو بزنه؛زانیار کمی خم شد، تا مستقیم توی چشمام نگاه 

همه چیو بسپر به منو امیرعلی... از هیچی نترس... چرا انقدر رنگ و روت  _

 پریده؟

 .شدهای درونی من رو به راحتی متوجه میزانیار همیشه حالت

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

713 | P a g e  
 

ی لبم رو گاز رو به دامن لباسم کشیدم و در حالی که گوشه امکف دست عرق کرده

 گرفتم، نالیدم؛

 !شارانو نخواد مامانش... اگه _

خواست حرفی بزنه که صدای زنگ آیفون ابروهای زانیار توی هم گره خورد، می

 باعث شد، نفس بلندی بکشم و زمزمه کنم؛

 وای اومدن _

رفتیم آهسته زیر زانیار دستم رو گرفت و در حالی که باهم به طرف در ورودی می

 :گوشم گفت

 ه خاطر شارانتمهم شوهرته گلارین... قوی باش... بجنگ ب _

دوباره اون بغض لعنتی تهَِ گلوم نشست. مظلومانه نگاهش کردم. یکبار چشماش رو 

 آروم باز و بسته کرد و لب زد؛

 برو گلارین... برو _

کوبید، با زانیار به سمت ام میهایی لرزون و قلبی که ضربانش محکم توی سینهبا قدم

 .ل در رو باز کرده بودن ایستادیمدر رفتیم و کنار امیرعلی و آقاجون که از قب

داراب که گویا مخاطبش مادرش بود، به گوشم رسید. سرم رو « بفرمایید»صدای 

 .تر کردمپایین انداختم و گره روسریِ  بادمجونی با حاشیه یاسی و گرم رو شُل

های تلخی که از تهمینه آب دهانم رو قورت دادم و لپم رو گاز گرفتم. تمام خاطره

تم، توی ذهنم ردیف شدند. بغضم بالاخره شکسته شد و یک قطره اشک از جون داش

 .چشمم پایین چکید

تر از این نشدم. توی حال و هوای چشمم رو بستم، لبم رو محکم گاز گرفتم تا رسوا

ای به سمتم دراز شد. سرم رو آهسته بلند کردم که چشمم خودم بودم که دست زنانه

 .نشستتوی نگاه جدیِ تهمینه خانوم 

 .گفتم« سلام»دستم رو دراز کردم و با صدایی آهسته 
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 .جو بینمون هنوز به سردی دیدار اولمون بود

اش خیلی رسمی رو به مادر کرد و در حالی که به امیرعلی با صدای محکم و جدی

 :کرد گفتسالن پذیرایی اشاره می

 بفرمایید خانوم، خوش اومدین _

جا  ایساده بودم. امیرعلی، زانیار ، تهمینه جون و من توان راه رفتن نداشتم و همون

 .آقاجون از کنارم گذشتند

 .منتظر رفتن داراب بودم که دسته گل رز قرمزی جلوی صورتم قرار گرفت

ای ی داراب که رسید، برای لحظهسرم رو به آرومی بلند کردم، چشمم به نگاه شیفته

  .همه ی چیزهای منفی از ذهنم دور شد

 .ام ایستادصله رو طی کرد و درست سینه به سینهدو قدم فا

 .ی بینمون همون دسته گل رز قرمزی بود که بینمون قرار داشتتنها فاصله

  .هام کردمنفس عمیقی کشیدم و عطر سردش رو وارد ریه

سرش رو پایی آورد و اینبار برق اشک توی چشمای داراب هم نشسته بود. لبم رو 

 کردم؛ گاز گرفتم و آهسته زمزمه

 داراب _

 جون دل داراب _

انقدر عمیق و از ته دل جون دل رو گفت و بغضم شکست و اشکم راه خودش رو 

 .پیدا کرد

دار اسمم رو صدا زد. سرش رو های داراب توی هم گره خورد و با صدایی خشاخم

 .هام کردندهاش شروع به بوسیدن چشمخم کرد و لب

 .از راست به چپ و چپ به راست
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لش لرزید. ها ادامه پیدا کرد تا دلم برای داشتن دوبارهر این بوسیدن و نوازش لبانقد

 .ضربان قلبم اوج گرفت

های بد محو شدند و هام جدا شد. خاطرههاش از روی چشمکمی فاصله گرفتم که لب

  .های شیرین گرفتندجاش رو لحظه

 لب گزیدم و زمزمه کردم؛

 ر بی حیاعه؟کدوم مردی روز خواستگاریش انقد _

 پروای داراب که باند شد، آقاجون از توی سالن داد زد؛ی بیخنده

 بیا اینجا زودتر پدرسوخته _

 .باهم نخودی خندیدیم و به سمت سالن اینبار با قلب مطمئن به راه افتادم

های سفید رو که ای جهیزیه مادرم رو از روی میز برداشتم و فنجونسینی نقره

 .اشت، توی سینی چیدمدورش نوار طلایی د

 .ها رو پر کردمچایی رو توی یک قوری آماده و با دقت فنجون

برای آرامشم صلواتی زیر لب زمزمه کردم و بعد از نفسی عمیقی از آشپزخونه 

 .خارج شدم

 .نگاهی به جمع انداختم و نگاهم روی لبخند مطمئن آقاجون نشست

 .ی رو به طرف آقاجون گرفتمآروم از کنار  میز عسلی کنار مبل گذشتم و سین

 :ای روی لبش نشست و گفتلبخند پدرانه

 عاقبت بخیر شی دخترم _

 .سرم رو بالا و پایین کردم و تنها جوابم به این دعای قشنگش خندیدن از ته دلم بود

 .کمی چرخیدم و سینی رو به طرف تهمینه خانوم گرفتم
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فنجون تنها به یک ممنون اکتفا نگاه خونسردی به صورتم انداخت و بعد از برداشتن 

 .کرد

زن و شوهر دو قطب مخالف هم بودند، یکی آرامش دهنده و دیگری با هر حرکتش 

 .کردترس و اضطراب رو به آدم تزریق می

پذیرایی که تمام شد، سینی رو روی میز وسط گذاشتم. در حالی که انگشت دستم رو 

 .ته بود و رفتم و کنارش نشستمشکوندم به طرف مبلی که زانیار روی اون نشسمی

سرم رو بالا گرفتم و اضطرابم رو پنهان کردم. با صورتی که سعی داشتم خونسرد 

 .به نظر برسه نگاهی به جمع انداختم

نگاهم به امیرعلی افتاد. سرش رو تکون داد و در حالی که چشمش به صورتم بود 

 :گفت

های قبل انجام شده. بهتره خواستهخیلی خوش اومدین داراب جان. مراسم معارفه از  _

 گلارین رو هم بشنویم

 همینطور که نگاهش روی صورتم بود اسمم را صدا زد؛

 گلارین جان _

  .با شنیدن حرف امیرعلی سیخ سر جام نشستم. اصلا خودم رو آماده نکرده بودم

 «برو و اتمام حجتت رو بکن»این گلارین جان یعنی 

ی اش هیچ حرف و خواستهیک جورایی جز خوشبختی تمام زندگیم شاران شده بود و

 .ای نداشتمدیگه

چرا من تا حالا به این نکته دقت نکرده »توی فکر رفتم و با خودم زمزمه کردم؛

  «بودم؟

 آقاجون که صدام زد از فکر بیرون اومدم؛

 هاتونو بزنینتونی با داراب جان بری توی اتاق و حرفخُب دخترم می _
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 .م و نگاهم رو به زانیار دوختم، لبم رو با زبونم خیس کردمسرم رو چرخوند

 ام قرار گرفت و آروم لب زد؛دست زانیار روی شانه

 برو گلارین _

از جام بلند شدم و نگاهم رو به داراب دوختم. متوجه نشدم کِی کنارم قرار گرفته بود. 

انوم تلاقی پیدا کرد. خ با دستم به اتاقم اشاره کردم و قبل از رفتن نگاهم با تهمینه

هایی مشت شده به طرف چشمم که به پوزخند روی لبش خورد آهی کشیدم و با دست

 .اتاق به راه افتادیم

داراب وارد اتاق شد. پشت به داراب ایستادم. نفس عمیقی کشیدم تا تصویر اون 

که تر کردم و در و بستم. قبل از اینپوزخند از ذهنم پاک بشه، گره روسریم رو شُل

 .روم رو برگردونم، دستم کشیده شد و توی بغل داراب افتادم

  .ی روسری رو کامل باز کرد و از سرم درَ آورد و روی زمین انداختگره شل شده

 .کلیپس سرم رو باز کرد و موهای بلندم مثل آبشار پایین ریختند

 .سرش رو پایین آورد و عمیق نفس کشید

 :آهسته زیر گوشم گفت چند بار همین کار رو تکرار کرد و

ترین زن و شوهری که قراره عجیب ترین خواستگاری مال منو توعه... محرم _

 دوباره محرم شن

 .وقت داراب رو انقدر خوشحال ندیده بودمو پشت بند این خرفش بلند خندید. هیچ

 دستم رو گرفت و توی چشمام زل زد؛

 ندارم گلارین زودتر تموم شه دیگه طاقت یک لحظه دوریتو _

 لبم رو از اینهمه خواستنش گاز گرفتم و آروم زمزمه کردم؛

 مادرت؟ _
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دستش رو روی لبم گذاشت و با انگشت شصتش لب پایینم رو به بازی گرفت. قلبم 

از هیجان لرزید. سرش رو پایین آورد و مطمئن حرفش رو زد، جوری که همه چیز 

 تر شد؛ای از یادم رفت و قلبم آروماون بیرون برای لحظه

 ی توییم... مامانم به خاطر بابا درست میشه... غصه اونو نخورمنو بابا تو جبهه _

 چشمکی زد و ادامه داد؛

 شرط و شروطت چیه عزیزم؟ از الان بگما ظرف نمیشورم _

کنه و شاید اون پوزخند می حواسم بود که برای دور کردن استرسم این کارها رو

 .روی لب مادرش رو دیده بود

 :تر کردم و آهسته گفتمرو بهش نزدیک خودم

 تونی داراب؟من فقط خوشبخت شدن میخوام. می _

ای بسازی های بی کسیم بادم بره؟ میتونی خانوادهلحظهمیتونی یه کاری کنی که تمام

 کس جرات نکنه نگاه چپ بهش بندازه؟ هیچ برای شاران که

شد که رک کرده بود و متوجه میهام رو ددستی به صورتش کشید. شاید عمق حرف

 .چقدر از آینده هراس دارم

  .ی گوشم رو بین دو دستش گرفتلاله

 ...کارش بود

 .دادهمیشه کنار من وقتی میخواست آروم بشه همین کار رو انجام می

 گذرمکنم گلارین... از حالا برای خوشبختیتون حتی از خودمم میمی تمام تلاشم رو _

 :ای گفتمگذاشتم و با بغض خفه دستم رو روی لبش

 امبرامون بمون... از خودت به خاطر ما نگذر... بمون تا تهِ تهش... تمام خواسته _

 همینه

 .کردندسرم رو جلو بردم و برای بهتر شدن حال دلم که این روزها زیاد خودداری می
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  ...بوسیدمش

 ...عمیق و طولانی

ها پر از دلتنگی از عشق هم از مدت دست داراب پشت گردنم نشست و هر دو بعد

 ...سیراب شدیم

  .کنمکه گذشت فکر می ایچشمام بسته و به هفته

به لادنی که بعد از خبر رسیدنم انقدر با سرعت خودش رو به من رسوند و توی بغلم 

 .زار زد که از اینهمه نارفیق بودن خودم خجالت کشیدم

 .جونو کنایه تهمینه چاشنی گوشه ای پر از شادی و گاهی باو یا به هفته 

هاش به شاران نگاه یک مادربزرگ نبود. سوءظن در چشمانش سه روز اول نگاه

 .کردبیداد می

 ...ترام، شکستهشدم و دل شکستهرنجور می

 .جنگیدمهام میولی اینبار باید با تمام قوُا برای داشته

 .ز کردمآهی کشیدم که با صدای خانوم آرایشگر چشمام رو با

 پسندین عزیزم؟این مدلی می _

ی ی رو به رو خیره شدم. پشت پلکم سایهخیز شدم و به آینهآروم از روی صندلی نیم

 .محو طلایی کشیده  و آرایش صورتم لایت و ملایم بود

 .بالا و پایین کردم« بله»لبخند ملایمی روی لبم نشست و سرم رو آروم به معنای 

 شت و شاگردش رو صدا زد؛ام گذادستی روی شونه

 مهسا بیا گلم _

 .روی ریز نقشی سریع خودش رو کنارمون رسوند دختر سبزه

 جانم مهرنوش جون _ _
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 خانوم و ببر اتاق لباس تا آماده شه. به دامادم زنگ بزنین که عروسش آماده شده _

ند تا مهسا من رو به سکت اتاقی راهنمایی کرد و با هم وارد اتاق بزرگی شدیم که چ

 .لباس عروس اونجا قرار داشت

  .به طرف لباسم رفت و اون رو از رگال خارج کرد

 :کنارش ایستادم و قبل از پوشیدنش گفتم

 میشه کیف دستی منو بیارین؟ _

  .ی اتاق بود کیف سفیدم رو به دستم دادسرش رو تکون داد و از کمدی که گوشه

 .داراب رو گرفتم یگوشی رو از توی کیفم بیرون آوردم و شماره

 .کشیدام به خاطر چند ساعتی که اینجا بودم پر شیر شده بود و از درد تیر میسینه

 جانم گلارین _

 سلام عزیزم بیرونی؟ _

 آره چطور؟ کارت تموم شد؟ _

 شارانم پیشته؟ _

 :خندید و داراب هم مثل پدرش گفت

 زنهآره پدر سوخته هی نق می _

داد. لبم رو روی هم مالیدم و ام گوش میدقیق به مکالمه نگاهم رو به مهسا دوختم که

 دو قدم فاصله گرفتم و آروم زمزمه کردم؛

 میشه بیاریش پایین تا قبل از لباس پوشیدن بهش شیر بدم؟ اذیتم _

رو پشت هم ردیف کرد که « باشه...باشه»انگار داراب پشت خط دستپاچه شده بود. 

 .ام گرفته بودخنده

 :ماس رو به مهسای کنجکاو کردم و گفتمبعد از قطع ت
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 میشه دخترمو از همسرم بگیرین و بیارینش اینجا؟ _

 :ام شد و گفتزدن خیرهبا دهانی باز و چشمایی که داشتن از حدقه بیرون می

 چی؟ _

 لبم رو روی هم فشردم و آهسته نجوا کردم؛

 دخترم _

انگار عادت داشت کلمات رو ای گفت و از اتاق بیرون رفت. دستپاچه« یبله...بله»

 .دوبار بگه

خندیدم و روی تک مبل نارنجی که کنار آینه قرار داشت نشستم و منتظر اومدن 

 .شاگرد کنجکاو شدم

خورد و انگشت دستم رو محکم گرفته بود. کاملا پیدا بود که شاران با لذت شیر می

 .داش شده و داراب هم حواسش به گرسنگی این بچه نبوحسابی گرسنه

ی داراب رو گرفتم زیر لب مشغول حرص اخم کردم و همینطور که دوباره شماره

 .خوردن بودم

 تماس که برقرار شد و جانمش توی گوشم پیچید، با گلایه اسمش رو صدا زدم؛

 !داراب _

 عمر داراب _

 نه دلم لرزید و گفتم؛

 عمرت دراز... چرا حواست نبود بچه گرسنش شده _

 «...چطور حمله کردی وروجک»وت زیر لب غُر زد؛ ای سکبعد از ثانیه

 زدم جواب ندادی وسیله هاشو تو ماشین زانیار جا گذاشتم به تو هم هر چی زنگ _

 وای داراب _
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 :ای کرد و بدون توجه به حرص خوردنم گفتی مردانهخنده

 زودتر بیا اتلیه دیر شد _

ی رسوندن شاران رو به عهده یبعد از خداحافظی و شیر دادن دخترکم، دوباره وظیفه

 .مهسا گذاشتم

تصمیم من و داراب باهم بود که بعد از عقد دائممون که سه روز پیش بود، شاران 

 .توی تمام لحظاتمون باشه و برای همه، وجودش به اثباب برسه

روزی که اسم دخترکم توی شناسناممون قرار گرفت هر دومون از ته دلم خوشحال 

 .راهم کردن یک زندگی خوب رو به دخترم قول دادیمشدیم و همون روز ف

 :در اتاق باز شد و مهسا با صورتی خندون کنارم قرار گرفت و با ذوقی کودکانه گفت

 شیطون قبل ازدواج بچه آوردی؟ _

 .به تصورش لبخندی زدم و چیزی نگفتم

ا از رگالش خارج کرد و ب های خاموشم رو دید لباسم رووقتی صورت خندون و لب

 .ی کمی داشتدارِ شیری رنگی که دنبالهکمک مهسا لباس رو پوشیدم. لباس آستین

آروم دور خودم چرخیدم و به تصویر دختری تنها که لباس عروس به تن داره خیره 

 .شدم

اش نه پدری دارد و نه مادری که برای خوشبخت شدنش دختری که روز عروسی

 .دعا کنند

 .و شد و جاش غم عمیقی توی چشمام لونه کردلبخند یواش یواش از صورتم مح

 .ام رو به رُخ نکشهبغضم رو قورت دادم تا اشکم تنهایی

های لرزون و قلبی پر درد به طرف در ام کشیدم و با قدمدستی به موهای روشن شده

حرکت کردم و چون شاران توی ماشین بود، بدون اطلاع  به داراب از سالن خارج 

 .راه از آرایشگاه بیرون رفتمشدم و تنها بدون هم
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پام که به خیابون رسید سه مرد حامی بلافاصله خودشون رو به من رسوندن و هر 

 .کدوم اسمم رو با اخطار  زمزمه کردن

 ام گرفت و گفتم؛از این هماهنگی خنده

 خواستم شاران تنها بمونهخیلی خُب فکر کردم داراب تنهاست... نمی _

ی بلندم به هوا رفت و توی رو باهم به زبون آوردن. خندهو بار دیگر هر سه اسمم 

 «دمت گرم باز نشون دادی که تنها نیستم»دلم با خدا زمزمه کردم؛ 

********** 

 .زندکند توی گوشم زنگ میصدای زنگ ساعت که مدام دیرینگ دیرینگ می

ه نصف کش و قوسی به بدنم دادم و آهسته روی تخت نشستم. چشمم به شاران افتاد ک

 .شب از بس غُر زد مجبور شدیم دخترک لجباز و حسود رو بین خودمون بزاریم

 :ی نرم و لطیفش انداختم و توی گوشش آروم گفتمدستی به گونه

 حسوده مامان _

نگاهم به سمت داراب چرخید که بدون لباس به روی شکم خوابیده بود و یک دستش 

 .به خاطر نداشتن جا از تخت آویزون شده بود

 .قلبم از اینهمه نزدیکی لرزید و از خدا برای داشتن عزیزانم شکرگذاری کردم

  .آهسته از روی تخت پایین اومدم تا آبی به دست و صورتم بزنم

بعد از اینکه از سرویس بیرون اومدم جلوی میز آرایش قرار گرفتم. ربدوشامبر 

ایستادم تا اول خودم  ام جلوی آینهطوسی رو از تنم در آوردم و با ست لباس صورتی

ی قرمزم موهام رو شونه زدم و به یاد رو آماده کنم. روی صندلی نشستم و با شونه

هایی که دست داراب بین موهام قرار گرفت و عاشقتم هایی که زیر لب روز و شب

 .زمزمه کرد افتادم و دلم از این عشق غنج رفت
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م و به دو ماهی که گذشت فکر پد رو با کرم پودر آغسته کردم و روی صورتم مالید

 .کردم. تمام صورتم رو از کرم پوشوندم و به شاران سه ماهه فکر کردم

رژ مات صورتی رو از جلوی آینه برداشتم و آروم روی لبم کشیدم و به شبایی که  

هایی که بی ریا به هم ها همدیگر رو بوسیدیم و دوستت دارمبا عشق با این لب

ی ملایمی لبم از هیجان این همه خوشبختی به تاپ تاپ افتاد. خندهگفتیم، افتادم و قمی

 .روی لبم نشست و آرایشم رو با یک رژگونه مات تکمیل کردم

از روی صندلی بلند شدم و کنار داراب ایستادم. سرم رو آروم پایین آوردم و موهام 

 ام ریخت. آهسته زیر گوشش زمزمه کردم؛روی شونه

 بریم شرکت؟ داره دیر میشهعزیزم بیدار نمیشی  _

ام گرفته بود. زد و انگار از شاران گلایه داشت. خندهزیر لب با خودش حرف می

تر بردم و نفسم رو روی گردنش اش گذاشتم و سرم رو نزدیکدستم رو روی شونه

 تر از قبل گفتم؛پخش کردم و دوباره آهسته

ت شب بیداری داری... پاشو دونن تو به خاطر دخترعزیزم باور کن کارمندا نمی _

 دیر شد

به پشت چرخید و دستی به صورتش کشید. یک چشمش رو باز کرد و چند ثانیه 

ام شد، یکهو مردمک چشمش گشاد شد و چشماش رو تا انتها باز کرد و زیر خیره

 لب پچ زد؛

 جوون شما پرستار جدید شارانی _

 اش کوبیدم؛اش اخمی کردم و مشت تقریبا محکمی روی شونهاز شوخی

 پاشو داراب تا خونتو حلال نکردم _

ی بلندی سر داد که بلافاصله دستم رو روی دهنش گذاشتم و به شاران اشاره قهقهه

 .کردم
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دستم رو گرفت و محکم توی آغوشش فرو رفتم، با دستاش من رو محکم به خودش 

 :فشرد و با احساس گفت

 یاد؟ آره زندگی؟تو رو داشته باشم به نظرت کسی جلو چشمام م _

به طرف  زنگ در بلند شد. با عجله از توی بغل داراب بیرون اومدم و همینطور که

 :در اتاق مي رفتم، گفتم

 وای داراب مهشید جون اومد ما هنوز آماده نشدیم... برم درو باز کنم _

 صدای خندیدن بلند داراب به گوشم رسید. با نگاهي پر اخم به سمتش برگشتم؛

 کنه دارابخوابه! بیدار شه لج مینمیبینی شاران هیس... _

خم شد و تیشرت لیمویی رنگش رو که روی زمین افتاده بود برداشت و به سمتم 

 .پرتاب کرد

 روی هوا گرفتمش و سوالی نگاهش کردم؛

 ...از نظر من ایراد نداره تا شب جلوم اینجوری بگردی... ولی جلوی مهشید خانوم _

 ادامه داد؛لبش رو گاز گرفت و 

 والا قباحت داره خانوووووم _

نگاهي به خودم انداختم و با دیدن وضعیتم جیغي كشیدم و با سرعت به سمت كمد 

 .رفتم تا لباسم رو بپوشم و  مدام داراب رو مورد سرزنش قرار دادم

کنه... آخه مرد حسابی میگم دیرمون شد... وای ساعته داره باهام کل کل مییک _

 رفتمی داشت آبروم

داراب کنارم قرار گرفت و دستش رو از پشت دور شکمم حلقه کرد. سرم رو خم 

کردم و نگاهم به صورت خندون و نگاه خوشحالش نشست. در حالی که همون تیشرت 

 :لیمویی تنش بود من رو کنار کشید و گفت
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ر . شما هم اول برو یه چیز تنت کن بعد لباس بیرون بپوش... زیدرو باز کردم _

 بی لباس بودنو ترک کن گِلا مانتو

کنه بدم میومد.  حس خوبم با تیکه کردن اسمم پرید، میدونست از اینکه اینطور صدام

 ی چشمم چرخوندم؛هام رو توی کاسهلبم رو غنچه کردم و مردمک

 چی گفتی؟ _

 .اش کشیددار لعنتیکنترل کرد و دستی روی فک زاویهاش روبا لب گزیدن، خنده

 !ی گفتم؟ یادم نمیادچ _

 .ی بازی بودمهاش برندهپس قصد بازی داشت. من همیشه توی شیطنت

 .اش شدمیک قدم به جلو برداشتم و یک دور با لوندی چرخیدم که سینه به سینه

طرف ام، یکبا دلبری خندیدم گردنم رو کج کردم که موهای لَختِ هایلایت شده

ب تر شدنم درشت کردم و انگشتم رو روی صورتم رو پوشوند. چشمام رو برای جذا

 :گردنش کشیدم که سر جلو آورد و گفت

 کِرم از خودِ درخته، یعنی همین دیگه، نه؟ _

چشمکی زیبا و دلبرانه به صورت خندونش زدم. توجهی به سیبیک گلویش که در 

ی اثر قورت دادن آب دهانش تکون خورده بود نکردم، بلکه کلمات رو با عشوه

 به زبون آوردم؛بیشتری 

 میدونی که دیر برسی توبیخی داری جناب معاون _

 ای پشت پلکم زد. آرام و نوازش گونه زمزمه کرد؛بوسه

 هر توبیخی از طرف خانوم رییس جذاب و دوست داشتنیه _

 مچ دستش رو گرفتم و نوازش گونه زیر گوشش لب زدم؛

! به درک که پرستار منو ببوس داراب،  به جبران اونهمه دوری من رو ببوس _

 ...بچمون اون طرف منتظرمونه و به درک رییس و کارمند بودنمون
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 ....خوامام رو میمن الان پدر بچه

داراب فاصله رو به هیچ رسوند و عمیق و طولانی من رو بوسید و من به روزی 

فکر کردم که کل سهام شرکت رو به نامم زده بود و توی شرکت رسما من رو رییس 

 ...ش رو معاون معرفی کردو خود

ها برایم تعریف کرد و من باز به مردونگی امیرعلی و زانیار دلیل کارش رو هم بعد

 .افتخار کردم

های لازم رو مثل هر روز به مهشید جون کردم ام توصیهبه خاطر دلواپسیِ همیشگی

 و تا دم در و حتی موقع گره زدن روسری یکسره در حال حرف زدن بودم؛

 شیرش تو کمده کنار تختشه شیشه _

 لباساشم بشور و امروز سعی کن براش پوره درست کنی

 !حواست باشه ها یه وقت بیدار نشه از تخت بیفته

  .ام قرار گرفت و مهشید ریز ریز خندیددست داراب روی شونه

 بیا برو دیرمون شد. مهشید خانوم حواسش هست_

ه کفشم رو از توی جاکفشی گرفتم ام رو بیرون فرستادم و همینطور کنفس کلافه

 دوباره گفتم؛

 خیالم جمع باشه مهشید جون؟ _

برو در پناه »پرستار مهربون شاران مثل همیشه چشماش رو آروم بست و با گفتن

 .آرامش رو به قلبم روونه کرد« خدا

ام گرفته بود، از خونه بیرون ام خندهمن و داراب در حالی که از کارهای هر روزه

 .و با نام خدا راهی شرکت شدیم اومدیم

 :توی ماشین نشستیم و قبل از اینکه از پارکینگ بیرون بیایم به داراب گفتم

 عزیزم امشب به مادرجون زنگ بزن برای فردا دعوتشون کن _
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آروم زمزمه کرد. داراب موقع رانندگی یک مرد جدی « ایباشه»سری تکون داد و 

 .گذاشتکزش رو روی این کار میشد. یک جورایی تمام تمرو اخمو می

 کارم رو به زبون آوردم؛رو لوس کردم و دلیل این کمی خودم

 خوام دل ببَِرم از مادرشوهرمآخه تولدشه قراره سورپرایزش کنم...می _

اره منظورم از مادر جون همون مادرشوهرم بود که بعد از دو ماه تازه من رو به 

 .رسمیت شناخت و مادرم شد

 .ی پسرش احترام بزاره و بین من و داراب قرار نگیرهکه باید به خواسته متوجه شد

جونی که بعد از متوجه شدن اشتباهاتش تا الان مثل یک مادر کنارم قرار تهمینه

 .گرفت

کرد و گاهی از اینکه من سر راه داراب قرار گرفته بودم خوشحال گاهی نصیحتم می

 .بود

  ...اختلاف بود

مشکلاتمون حل شد. اما از بعد اون ماجراها با رفتنم پیش نازی جون گم که تمام نمی

 .یاد گرفتم چطور با سیاست رفتار کنم و یک جوری سیاست زنانه رو از برَ شدم

 ...چطور گاهی عروس باشم و گاهی دختر

 .و چطور بین همسری و مادر بودنم اعتدال برقرار کنم و یکی رو فدای دیگری نکنم

 ام توی کل ماشین پیچید؛از فکر بیرون اومدم و صدای قهقههبا صدای داراب 

 جدیدا زیادی دلبر شدیا! حواست هست؟ _

 اش زدم و گفتم؛ی آرومی به شونهضربه

های دبی برای بستن قرارداد تند تر برو جناب معاون. قراره امروز یکی از شرکت _

برو تا دلبر کوچولو  بیان و این موضوع برای من خیلی مهم و حیاتیِ... پس تندتر

 تبدیل به دیو دو سر نشد
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رو از این نگاه دقیقم رو به ستونی که کنار اتاق خواب قرار گرفته انداختم و ابروهام

 .اشتباه فاحش بالا انداختم

نگاه کردم و با دیدن اسم لادن  بلافاصله برای پیدا کردن اسم مهندس پایین نقشه رو

 زمزمه کردم؛ با خودم م. آرومچشمام رو محکم روی هم فشار داد

 این روزا چِشه؟ چرا حواسش جمع نیست؟ _

 .گرفتم ی لادن روشمارهگوشیم رو از توی جیب مانتوم در آوردم و

 جانم گلارین_ _

  .نداشت صداش هم دیگه شادابی قبل رو

 یعنی انقدر توی زندگیم غرق شدم که حواسم به زندگی لادن نبود؟

 بیا اتاقم لادن _

قطع کرد. یکبار دیگه از بالا و پایین نقشه رو نگاه  گفت و تلفن روی آرومیباشه

 .کردمکردم و واقعا بودن این ستون رو درک نمی

 .برای رفتن و باز کردن در اقدام کردم ای به در خورد. خودمتقه

 خودم به داخل لادن با صورتی پژمرده پشت در اتاق ظاهر شد. دستش رو گرفتم و با

 .اتاق کشوندمش

 چته لادن؟ چت شده؟ _

های های گریه سر  با همین حرفم بغضش شکست. خودش رو توی آغوشم انداخت و

 .داد

همونجا جلوی در، بدون اینکه توجه دلشته باشه الان صداش بیرون میره، آروم آروم 

 .شروع به حرف زدن کرد، سر درد و دلش باز شده بود و هیچ چیز جلو دارش نبود

هر کاری کردیم نشد گلارین. هیچ چیزی جواب نمیده. منو آیدین باهم بچه دار  _ _

 ...نمیشیم
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 هق هقش بیشتر شده و دستی به صورتش کشید؛

 هر کدوم جدا میشه ولی باهم نه... میدونی یعنی چی گلارین؟ _ _

خدایا حکمتتو »ی دوستم گرفت و سرم رو بالا کرفتم و توی دلم گفتم:دلم از غصه

 «شکر

دستم رو پشت کمرش گذاشتم و آروم نوازشش کردم. _بریم بشینیم باهم صحبت کنیم 

 .عزیزم

کشه... خنده ولی من میفهمم درد میچه صحبتی گلارین؟ بدبخت شدم. آیدین می _ _

کنه غصه نخورم ولی مگه میشه غصه نخورد برای مردی که همه همه کار می

 رینانتظار دارن زثدتر بچشو ببینن؟ آره گلا

اش ندلشتم. تنها راهی که الان به ذهنم توی بغلم گرفتمش و هیچ حرفی برای دلداری

 .رسید همین آغوش خواهرانه بود و بس

 

لادن با سری افتاده و صورتی سرخ، بدون توجه با کمی خودداری جلوی همکارها، 

از اتاق بیرون رفت. توی این دو ساعت طوری زار زد و از مشکلاتی که جدیدا 

  .باهاش رو به رو شده بود گلایه کرد که به کل ماجرای نقشه ها رو فراموش کردم

 ...ی شوهرش که منتظر وارثناز خانواده

 ...از تک فرزند بودن آیدین

 ...از اینکه چرا باهم نباید این تجربه شیرین رو لمس کنن

 :زار زد و گفت

 چرا همیشه بین عاشقا باید یه غمی باشه؟»

 «ل مردم عادی زندگی کنم؟چرا نباید مث

 .و کلی چراهای دیگه، که هیچ جوابی برای هیچکدومشون نداشتم
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ی اتاقم گذاشته بودم وِل کردم و سرم رو به پشتی خودم رو روی راحتی که گوشه

 .تکیه دادم

که انتخاب خودم برای موقع استراحتم  ی مخمل زرشکیای که با پارچهروی راحتی

 .تر کنهفتش کمی ذهنم رو آرومبود دست کشیدم تا لطا

نفسم رو با ناراحتی بیرون فرستادم و نگاهم رو دور اتاق چرخوندم. چشمم به ساعت 

  .ای دیوار خیره موند. درک زمان برام سخت شده بودنقره

 ...داد و این یعنی فاجعهساعت یک رو نشون می

ن باعث شد سرم با خستگی بلافاصله از روی راحتی بلند شدم و همین یهویی بود

 .یک لحظه گیج بره

 .ی یک رو فشار دادمبلافاصله کنار میز کارم قرار گرفتم و شماره

 سرمدی جان به خانوم مشیری بگو بیاد اتاقم _

ی امروز واقعا از توانم خارج بود، با این انقدر برای امروز پر بودم که فکر جلسه

 .هحجم از ناراحتی فقط خدا تا آخرش رو بخیر بگذرون

یکبار دیگه از اول شروع به چک کردن نقشه ها کردم. هر بار که نگاهی بهش 

انداختم واقعا دلیل زدن این ستون رو درک نکردم. یعنی هیچ جوره قابل قبول نبود. 

 .چقدر روان لادن بهم ریخته بود که اشتباه به این فاحشی انجام داده بود

ول نوشتن روی کاغذ بودم، تمام ایرادات چند تقه به در خورد، مداد رو برداشتم و مشغ

 .ها رسیدگس شودبه مو وارد کردم تا سریعتر به آنرو مو

ای زمزمه کردم. آهسته« بفرمایید»ها بلند کنم بدون اینکه سرم رو از توی نقشه

 :ای سرم رو بلند کردم و گفتمصدای سلامش بلند شد. با لبخند خسته

 گیر افتادم سلام عزیزم، بیا کمکم بد رقمه _

 .صدای تیک تیک کفشش روی سرامیک خنده رو لبم نشوند
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اش که با آرایش ملایمی زیباترش کرده سرم رو به طرفش چرخوندم و با دیدن چهره

بود و شال صدری که جذابیت عجیبی به رنگ چشماش داد. توی دلم زمزمه کردم؛ 

 «مهتاب هنوز هم شیک لباس می پوشید»

 مشکلی پیش اومده؟ _

ی اصلاح شده رو لوله رم رو به چپ و راست تکون دادم و همینطور که نقشهس

 کردم گفتم؛می

آره بیا، لادن یه اشتباه تابلو اینجا داره و تا قبل از اومدن کارفرمای این پروژه  _

 درستش کنیم

 الان گلارین؟ نیم ساعت دیگه باید اتاق کنفرانس باشی _

کم بستم. مهتاب باید درستش کنیم اصلا دلم هام رو محسرم رو بلند کردم و چشم

 خواد جلوی این مردک مغرور کم بیارمنمی

 :خودش رو کنارم رسوند و گفت

 گی؟مهندس خاوری رو می _

 آره مهتاب بدو _

ای کارمون رو انجام دادیم. بدون ادامه دادن بحث مشغول شدیم و بدون هیچ وقفه

اتاق بلند شده بود. گردنم رو ماساژ دادم وقتی سرمون رو بلند کردیم که صدای تلفن 

 و رو به مهتاب کردم؛

 برو تلفن و جواب بده من اینا رو هم اکی کنم، تموم بشه بره _

 :سری تکون داد و من دوباره مشغول کارم شدم که مهتاب گفت

 گلارین، خاوری منتظره _

خاوری همیشه  گفتم و با خستگی نقشه رو جمع کردم تا پلان نهایی رو به« ایباشه»

 .ایرادگیر و سخت پسند نشون بدم
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 :به سمت در اتاق رفتم و قبل از خارج شدنم به مهتاب گفتم

 فردا شب با عمو خونمون دعوتین. تولده مادر جونه _

ی آرومی روی لبش نشست. سرش رو پایین انداخت و با خودش زمزمه خنده

 «خیلی خوبی گلارین»کرد؛

 .دم و خوشحال از اینکه بالاخره بخشیدن رو یاد گرفتماش رو شنیو من صدای زمزمه

 .امروز شرکت نرفتم تا تمام کارها رو به نحو احسنت انجام بدم

 .ام رو به دور خونه انداختم. همه چیز مرتب و سرجای خودش قرار داشتنگاه کلی

حالا نوبت خودم بود تا تموم بشه. به طرف اتاقم حرکت کردم اما قبلش جلوی اتاق 

ای به در زدم. قبل از اینکه خودم در و باز کنم، مهشید جون در اران ایستادم و تقهش

و شمرده  های آهستهاش گذاشته بود، با قدماش رو روی بینیحالی که انگشت اشاره

 بیرون اومد؛

 هیس... به زور خوابوندمش تا برای شب سرحال بشه _

  .شستاش روی لبم نپذیریلبخندی از اینهمه مسوولیت

  .ممنون عزیزم، خیلی لطف کردی. نیم ساعت دیگه میتونی بری و به کارت برسی _

اش خم کرد، صورتش دستم رو گرفت و توی دستش فشار داد. سرش رو روی شونه

 .دادتر نشونش میموی کوتاه پسرونه خیلی کوچک با اون

و خواهر  ی کُرد زبانی که مردونه برای زندگی خودشدختر بیست و هشت ساله

 .کنهکوچولوش تلاش می

هایی کمترین کاریه که میتونم در حق شما و داراب خان انجام بدم. شما بهترین _

 هستین که خدا سر راهم قرارتون داد

مناعت طبعش هم مانند یک کُرد اصیل بود. پشت دستش رو آروم نوازش کردم و 

 .اش کاشتمی آرومی روی گونهبوسه
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 .و به طرف اتاقم به راه افتادم ای زدملبخند دوباره

*** 

 

حوله رو دور موهای بلندم پوشوندم و از حمام خارج شدم. کناز کشوی لباس زیرم 

 .ام رو بیرون کشیدمی مشکیتنهایستادم و نیم

ی مشکی الان بهترین گزینه بود، توش راحت بودم و فعلا تنهشلوارک سفید و نیم

 .نداشتم تا خودم رو معذب کنمقصد پوشیدن لباس برای مهمونی رو 

رو به روی آینه ایستادم که در اتاق باز شد و داراب با لبی خندون وارد اتاق شد. 

 :هینی کشیدم و گفتم

 وای خدایا! داراب؟_

 باز لخت تو خونه گشتی؟ مهشید جون هنوز نرفته ها؟

 :رفت گفتخندید و همینطور که به سمت تخت می

  روز خیلی ازم انرژی رفت. فک کنم الان تو آسانسورهجون گلا بزار بخوابم، ام _

اش زدم که رو تخت در حالی که اخماش توی هم عصبانی بلند شدم و مشتی به شونه

 .داد نشستاش رو ماساژ میرفته بود و با یک دستش شونه

گلا و .... حیف که کار دارم...چرا گذاشتی بره؟ من براش وسیله اماده کرده  _

 تا دیر نشده از آیفون صداش بزن بودم...پاشو

خارونه و اصلا توی این عالم نیست، خودم دست وقتی دیدم همینطور سرش رو می

منتظر مهشید شدم، وقتی دیدمش به کار شدم و دوییدم به سمت آیفون. روشنش کردم و

 :گفتم

 عزیز دلم من کارت دارم میشه لطف کنی برگردی _
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شپزخونه رفتم و سبد غذایی رو که برایش چشمی گفت و من با سرعت به سمت آ

 .آماده کرده بودم رو گرفتم و به سمت در رفتم

 زنگ در که زده شد در رو باز کردم و سبد رو به سمتش گرفتم؛

 یه مهمونی دو نفره برای خودتو مهتا _

گنارش گذاشت. چند ثانیه ی چشمش جمع شد. سبر رو از دستم گرفت واشکی گوشه

 حکم خودش رو توی بغلم انداخت؛ام شد و مخیره

 *عزیزکم، دستت خُش بهِ _

 .متوجه تعارفش نشدم. آهسته خندیدم و صورتش رو بوسیدم

 برو خوش بگذرون _

چند قدم به عقب برداشت و وقتی وارد آسانسور شد در رو بستم و با قلبی آروم به 

 .ی کارهام رسیدمادامه

 .دونستم که قراره خودم غافلگیر بشممیخواستم مادرجون رو سوپرایز کنم ولی نمی

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 عزیزم... دستت درد نکنه*

ها اومدن و جمع ما کامل شد. به آشپزخونه رفتم تا ای هست که مهمونچند دقیقه

 .ی اول مقدمات پذیرایی رو آماده کنممرحله

 .روی کانتر قرار دادم آماده کردم و دیس شیرینی رو سینی چای رو

 اب جان یه چند لحظه میاین؟دار _

ها از داراب که به گوشم رسید سرم رو که مشغول ریختن آب جوش« جانم»صدای 

های کریستال بودم، چرخوندم و به ظرف شیرینی اشاره کردم. سماور توی فنجون

 .کنم ساز استفادهعادت داشتم وقتی مهمون داریم از سماور به جای چای
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 تعارف مهمونا کن تا منم بیام شیرینی رو رو بچین وعزیزم لطفا ظرف پذیرایی  _

ام و با لبخندی که این روزها زیاد چای رو با نهایت سلیقه توی سینی مسی چیده

ام رو ام و با خوشامد گویی دوباره مهمان نوازیچاشنی صورتم شده وارد هال شده

 .تکمیل کردم

 خیلی خوش اومدین _

ای نشسته کردم و کنار داراب که روی مبل دو نفرههارو با دقت به همه تعارف چای

 .بود قرار گرفتم

به مادرجون نگاهی انداختم و دیدم سخت مشغول بازی با شاران بود. گویی سنگینی 

 نگاهم رو حس کرد،

 :چید گفتهای شاران رو روی هم میسرش رو بلند کرد و در حالی که لگو

 بزارینش دو سه روز ببرمش پیش خودم _

ن قلبم از این حرفش اوج گرفت. انقدر پر خواهش حرفش رو زد که من رویی ضربا

  .برای جواب رد دادن نداشتم

 لبخند زورمی روی لبم نشست و به داراب اشاره کردم؛

 اگه داراب جان موافق باشه حرفی ندارم _

صدام از شدت استرس به لرزش افتاده بود. داراب از وابستگی و حساسیتم روی 

 .ر داشتشاران خب

ام گذاشت داراب بلند خندید و در حالی که دستش رو برای خیال جمعی من دور شونه

 و آهسته فشرد، رو به مادرش کرد؛

 ...مامان جون فکر پسرت نیستی؟ من که نمیتونم بدون شاران بخوابم _

لبخند زورکی روی لب مادرش نشست و احساس کردم ناراحت شد. چون این روزها 

ترسوند. کوچوم انُس گرفته بود و گاهی این وابستگی من رو می عجیب با دختر
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ی داراب کرد باعث شد همه معروفش رو حواله« یپدر سوخته»صدای آقاجون که 

 .بیفتند با صدای بلند به خنده

بالاخره با به دست گرفتن مجلس توسط عمو که توی صحبت کردن قهار بود، مسیر 

 .بحث از شاران دور شد

کرد. من هدفم امشب ی کشیدم اما ناراحتی مادرجون هم خیلی اذیتم مینفس راحت

 خوشحال کردنش بود. کمی به سمت داراب خم شدم و آهسته در گوشش زمزمه کردم؛

 یه فکری کردم داراب _

 سوالی نگاهم کرد. لبم رو با زبونم تر کردم و ادامه دادم؛

ا برای خوشحالیش خودمون سه علاوه بر کادویی که برای مادرجپن تهیه کردیم بی _

 روز بریم اونجا

ای زد و چشماش بعد از شنیدن این حرف ستاره بارون شد. لبخند جذاب و مردونه

رو زیر لب زمزمه کرد. سرم رو بالا و پایین کردم و چشمکی ناز و دلبر « ممنون»

  .تحویل همسر جان دادم

 :لبش رو گاز گرفت و اینبار داراب در گوشم گفت

 جا جاش نیست خانوم رییساین _

ام به هوا نره که حرف عمو جون که با نهایت طنز گفته تمام تلاشم رو کردم تا قهقهه

 شد، باعث میشه تا بناگوش سرخ بشم؛

 عمو جان خودتون راه اتاقتونو بلدین یا راهنماییتون کنم؟ _

الن گرفته بود چشمم رو یک دور توی س برای رهایی از خجالتم که گریبانم رو

ای گفتم و بلافاصله چرخوندم که با دیدن ساعت و نزدیک شدن به زمان شام با اجازه

 .ایستادم تا برای آماده کردن میز اقدام کنم

ام بودند کردم و راهی آشپزخونه شدم عذرخواهی کوتاهی از جمعی که با لبخند خیره

  «!خجالتش دادین عمو»و با شنیدن صدای داراب که به عموش گفت؛ 

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

738 | P a g e  
 

 .دستم رو روی صورت داغم گذاشتم و خندیدم

به سمت یخچال رفتم تا اول با خوردن آب خنک حرارت بدنم رو کم کنم و دوم ظرف 

 .ژله، ماست و سالاد رو از بخچال بیرون بیارم

 .خرده شیشه و ویترینی که جذابیت زیبایی داشت لبخندی روی لبم نشست با دیدن ژله

 «هنرمند کی بودم من»

 بدارا _

ی من با شنیدن صدای مهتاب بلافاصله به سمت راست چرخیدم. با دیدنش که خیره

 دست به سینه به کانتر تکیه داده لبخند پر حرصی زدم؛

 مهتاب سکتم دادی _

 هایی که روی میز بود اشاره کرد؛بلند خندید و به وسیله

 خوای؟کمک نمی _

  .از توی یخچال بیرون آوردم سرم رو بالا و پایین کردم و یکی یکی وسیله ها رو

 آره... میشه زحمت چیدن میز رو بکشی _

 چرا نه عزیزم_

 .و باهم با نهایت سلیقه و دقت میز شارو چیدیم

ای با محبت نثارم کردند و من با فروتنی جواب دور میز نشسته بودیم و هر کدوم کلمه

رو برداشتم و برای تک تکشون رو دادم و با تعارفی که هر ایرانی داره دیس برنج 

های پیچیده شده در برگ کشیدن غذا اصرار کردم و دوباره و چندباره از فواید دلمه

ی بلند داراب بلند شد، حرفم رو قطع کردم و با تعجب به موها گفتم که صدای خنده

ی یهوییش رو بدونم. با دستش به بقیه اشاره کرد  داراب نگاه کردم تا دلیل این خنده

 :اش به لرزش افتاده بود گفتر که شونهو همینطو

 گلارین اینجا کسی اهل تعارف نیست... راحت باش و خودت هم چیزی بخور _
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نگاهی به عمو جایی که داراب اشاره کرده بود انداختم که دیدم با خیال راحت و بدون 

ای برای ضایع کردنم توجه به ما در حال خوردن است. لبم رو جمع کردم و چشم عره

  .ه داراب رفتمب

 سرم رو پایین انداختم و زیر لب با خودم غر غر کردم؛

 «...کردی؟ اهمیمردی ضایم نمی»

 چیزی احتیاج داری گلارین جون؟_

سرم رو به سمت مهتاب چرخوندم و لبخند مصلحتی روی لبم نشست. به ظرف سالاد 

 که کنار مهتاب بود اشاره کردم و گفتم؛

 گلی ظرف سالاد رو میدی؟ _

سرش رو تکون داد و ظرف رو به سمتم گرفت، از دستش گرفتم کمی خودش رو به 

ی سرخ و چشمانش که سمتم کشید و برای گفتن حرفی مردد بود. این رو از چهره

شد و لبهایی که چفت هم فشرده شده بود متوجه شدم. درست گاهی محکم بسته می

ر شدم اول خودش شروع کنه هایی که آشپزخونه هم ازش دیده بودم ولی منتظحالت

 زنه آهسته پرسیدم؛اما حالا وقتی دیدم حرفی نمی

 چیزی شده مهتاب؟ _

به تته پته افتاد. خودش رو عقب کشید، ولی بالاخره طاقت نیاورد و خم شد. کنار 

 گوشم زمزمه کرد؛

 مهندس رادمهر یادته؟ _

ای نرسیدم. نتیجه توی ذهنم دنبال این اسمی گشتم که گویا شخص مهمی بود اما به

 تر اشاره کرد؛شانه بالا انداختم که اینبار درست

 بابای مهگل و میگم _

ای از ذهنم گذشت و چنگالی که به قصد فرو رفتن در دخترک چشم آبی مثل صاعقه

کاهو نشونه گرفته بودم از دستم رها شد و با صدای بدی به زمین افتاد. نگاه بقیه با 
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ریع به خودم مسلط شدم و سرم رو تند تندبه چپ و راست ام شد، سکنجکاوی خیره

 تکون دادم؛

 چیزی نشد... ببخشید _

 و آهسته در گوش مهتاب گفتم؛

 بگو چه خبر شده موقع ظرف شستن کامل بهم _

 .با فکری مشغول و قلبی که ضربانش ممتد شده بود با ظرف غذام بازی کردم

من داخل ظرفشور چیدم. تمام  میز کرد وکنار هم ایستاده بودیم. مهتاب بشقاب رو ت

ی این گفت خواست شروع کنندهمسلط بشم. دلم نمی بودم تا به خودم کرده رو تلاشم

و گو باشم و اهمیتش و حساس بودنم روی این موضوع برای مهتاب روشن بشه، به 

 خاطر همین لبخند ساختگی روی لبم نشست و رو به مهتاب کردم؛

 خواد چیکار کنه؟ه خبر؟ معلوم شد بالاخره میاز آقاسعید چ _

یکی از روی کانتر برداشت  ها رو یکیای روی لبش نشست.لیوانی خجالت زدهخنده

تر بشه. کنارم ایستاد و در حالی که با و کنار من قرار داد تا چیدن برای من راحت

  :کرد و به یک نقطه خیره بود ،گفتلیوان دستش بازی می

 کنه تا برای همیشه برگرده ایرانشو ردیف میداره کارا_

حس بود. مهتابی که وقتی حرف از سعید جواب دادنش برخلاف لبخند روی لبش بی

کرد کوبوند و با آب و تاب در مورد آیندش صحبت میشد، دستاش رو بهم میزده می

 حالا چرا انقدر بی حس و حال شده؟

 اش گذاشتم؛رو روی شونهتر کردم و دستمرو بهش نزدیک کمی خودم

 اتفاقی افتاده مهتاب؟ _

 سرش رو بلند کرد و به چشمام زل زد. در حالی که چشماش پر شده بود نالید؛

 گلارین غلط کردم... منو ببخش گلارین _
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و خودش رو توی بغلم انداخت و آروم آروم گریه سر داد. قلبم درست توی دهنم 

 .زد. استرس امانم رو بریده بودمی

 چی شده مهتاب؟ جون به لب شدم _

 .و شروع کرد هم زدن گذشته

 ریخت؛افتادم اعصابم به کل بهم میای که هر وقت به یادش میگذشته

کردم... من نباید رادمهرو من نباید از اول بدون تحقیق اون کارا رو باهاتون می _

 اتفاقا هستم ی ایندادم... منو ببخش گلارین... من باعث همهجلو راتون قرار می

اش رو گرفتم و آهسته تکونش دادم. هیچی از سر هم کردن جملاتش متوجه شونه

 شدم. سرم رو خم کردم تا توی چشماش نگاه کنم اما سر مهتاب خم تر شد؛نمی

 چته مهتاب؟ چی انقدر بهَِمت ریخت؟ _

 :هق هق ریزی کرد و گفت

اراب کرد گلارین... خیلی حرفا رادمهر امروز اومد شرکت... خیلی بدو بیراه بار د _

 بهش زد

گرفتم و وادارش کردم دستام شروع به لرزش کردند ولی با این حال دست مهتاب رو

 .روی صندلی بشینه

 از پارچ آبی که روی میز بود، توی لیوان آب ریختم و به دستش دادم؛

 این آبو بخور، یه نفس عمیق بکش و اونوقت کامل بهم بگو چیشده _

گفتم رو انجام داد و بعد از چند ثانیه که چشماش رو آروم باز و بسته کرد،  کاری که

با انگشت دستش شروع کرد به کشیدم اشکال نامفهوم روی میز و با صدایی که 

 رسید، شروع به تعریف کرد؛ولومش به زور به گوشم می

منتظر ی آقای رسولی رو بردم توی اتاق داراب. ساعت حدودای نه بود که پرونده _

 ...بودم تا امضای نهایی رو بزنه که در اتاق بدون در زدن باز شد
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مستقیم به سمت داراب  رادمهر در حالی که خیلی آشفته و بیقرار بود وارد اتاق شد و

 ...اومد

جوشید و نبض سرم سرکه می مثل سیر وبه اینجای حرفش رسید مکث کرد. دلم

 .کوبیدمی اممحکم به شقیقه

گفت زد و میمعرفتیه داراب گله کرد... به سینه داراب مشت میاز...از بیاز... _

 ...کشتی تو دختر منو

کرد... داراب فقط کرد... تهدیدش میکوبید و نفرینش میی داراب مشت میبه سینه

 کردتوی سکوت نگاش می

مهتاب بلافاصله به سمت منی که رنگ صورتم که مثل گچ دیوار شده بود، برگشت 

 و دوباره با گریه ادامه داد؛

ی این اتفاقا مقصرش کوبید... همهی من میمیزد گلارین... باید تو سینه باید منو _

 منم... وای خدا مهگل... وای

  .به زبون آورد هاش رواش مشت زد و حرفهمینطور به سینه

طرف دستاش اومدم. دو  خودم هاش از تعادل خارج شده بود که یک آن بهانقدر حالت

پیچید. آروم می سرم رو گرفتم و کمی بهش نزدیک شدم. یک سوال مثل ناقوس توی

 زمزمه کردم؛

  مهگل مُرده؟ _

سرش رو به چپ و راست تکون داد و بلافاصله از جاش بلند شد و از آشپزخونه 

  .خارج شد

 ...جوابکلی سوال بیمن موندم و

 ...اممن موندم و مهمونی نصف و نیمه

 ...ن موندم با عذاب وجدان مرگ دختر چشم آبیم

@
shahregoftegoo

@shahregoftegoo



 گلارین  سارینا

743 | P a g e  
 

خم شدم، سرم رو روی میز گذاشتم و آهی عمیق به خاطر آتیش درونم کشیدم. 

دونستم ربط این ماجراها به هم چیه و تا کی باید توی طوفان زندگی برای داشتن نمی

 .خانواده بجنگم

 امامش از دست رفتهی پیشروی ندادم. سعی کردم تا کمی آربه افکار درهمم اجازه

های عمیق و پی در پی به دست بیارم. باید سر فرصت با مهتاب رو با کشیدن نفس

  .کردمصحبت می

ها رو همونطور شلخته رها کردم، الان اصلا تمرکز روی هیچ کاری نداشتم، ظرف

 خواستم این مهمونی رو زودتر تموم کنمفقط می

ف یخچال رفتم تا کیکی که از قبل آماده لبخند ساختگی روی لبم نشوندم و به طر

ی مراسم جلو ببرم، کیک مستطیلی که دادم عکس مادرجون کرده بودم رو برای ادامه

رو روش بزنن از یخچال بیرون آوردم و سرم رو با افسوس به چپ و راست تکون 

ر ای پهایی که برای امشب داشتم اما حالا تمام ذهنم رو چیزهای دیگهدادم، چه نقشه

 .کرده بود

ام خارج کردم و از ته دل از خدا کمک خواستم تا بدون فکر نفسم رو آه مانند از سینه

 .عمل نکنم

کیک رو روی میز گذاشتم و کلافه دور خودم چرخیدم. ناامید از این وضع آشفته 

 دست به دامن داراب شدم؛

 داراب جان یه لحظه میای؟ _

زد وارد آشپزخونه شد و به سیبی رو گاز میحدود سی ثانیه بعد داراب در حالی که 

 بیرون اشاره کرد؛

 مهتاب چش شد یهو، پرید توی دستشویی _

ی کوتاهی چرخیدم. خنده ای خوردم و برای مسلط شدن به اوضاع کمی دور خودمیکه

 :کردم و گفتم
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 لابد دلش برای سعید تنگ شده _

تر کردم تا لرزش نم رو بلندتر شدنم صدای خندیدو پشت بند این حرفم برای آروم

  .هام کمتر دیده بشهها و دستلب

 تر کردم؛کمی به داراب نزدیک به کیک اشاره کردم و خودم رو

 کیک و تو ببر من با گوشیم آهنگ بزارم _

هام توسط داراب کشیده شد. سیبِ قبل از اینکه کیک رو بردارم و به دستش بدم، شونه

 :روی میز گذاشت و گفت اش روگاز زده و کامل نشده

 ای؟کنم دستپاچهچته گلارین؟ چرا احساس می _

 نه نه... من خوبم داراب... زودتر کیک و ببریم تا مادرجونو خوشحال کنیم _

اش برای خاتمه دادن این موضوع کیک رو بلند کردم و به دستش دادم. روی گونه

  .رو بوسیدم و با چشمام اشاره کردم که بِره

ه خیره نگاهم کرد و با چشمانی پر سوال از آشپزخونه خارج شد. من هم چند ثانی

گوشی رو از روی کانتر برداشتم و روی آهنگی که از قبل آماده کرده بودم پلی کردم 

 .و با خوندن تولدت مبارک وارد هال شدیم

 رفت.این چه درخواستی بود که پدر مهگل داشت؟های مهتاب تو کَتمَ نمیحرف

 داشت؟ام بر نمیرد دست از سر زندگیچرا این م

 چرا باید من جور عاشق شدن دخترش رو بکشم؟

ترسیدم؟ از اینکه نگاه کلافه بیرون فرستادم و ثانیه ای چشم بستم. از چی مینفسم رو

داراب دوباره به این دختر بیفته؟ و یا تحمل نگاه عاشق این دختر به داراب رو 

 نداشتم؟

 لب شده بودم؟القمن چرا انقدر قسی
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دکترم گفته بود باید روبرو بشم. حالا هم که فرصت و زمانش رسیده بود. پس فرار 

  .کاری از پیش نمی برد. چه بهتر که همین حالا قال قضیه رو بکنم

 .به این دختر ثابت کنم رو امباید برای همیشه زندگی

 .انجام بدهخودم با داراب به دیدنش میرم. اجازه نمیدم تنها تینکار رو 

ای که اینبار برای تمدد اعصابم رفته بستم و از حمام بخار گرفته دوش آب گرم رو

بودم بیرون اومدم. بند تن پوش سفیدم رو گره محکمی زدم و با فکری مشغول مقابل 

 .میز آرایشم ایستادم

دست هام رو با کرم روی میز مرطوب کردم و آهسته روی پوست دست و صورتم 

 .زدم

ام، زدم تا بعد از خشک شدن، آسیب ام رو به موهای رنگ شدهموی پرتقالی ماسک

 .نبینه

رو بالا فرستادم و به دارابی که پشت در بود و  ای به در خورد. با تعجب ابروهامتقه

خواست، نگاهی انداختم وارد اتاق شد و با دیدنم سوت با خنده اجازه ی ورود می

 !بالا انداخت؛_ جوون چه خبره اینجاکشداری کشید و چشم و ابرویی 

 لبخندی به لحنش می زند و سرم رو به چپ و راست تکون دادم؛

 خوشمزه نشو بگیر بخواب... فردا کلی کار داریم _

بدون توجه به حرفم به سمتم اومد، خم شد و توی چشمام زل زد. آب دهانم رو قورت 

 به چشماش انداختم. آروم لب زد؛دادم و نگاه دلتنگی که انگار سالها ازش دور بودم 

 بابت امشب ممنونتم... کلی زحمت کشیدی _

به زبون آورد که تمام قلبم پر از حس خواستنش شد.  انقدر با احساس این جمله رو

 مثل خودش با صدای آرومی لب زدم؛دستم رو به دور گردنش حلقه کردم و

 قابلی نداشت _
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 ی بغلش کشوند و زیر گوشم نجوا کرد؛تودست زیر زانوم گذاشت. آهسته من رو

 امشب به آرامش وجودت نیاز دارم گلارین _

 .اش خیلی چیز ها دستگیرم شدو من از این جمله

 ...جنگهدارابم داره با عقل و قلبش می

 ...باز توی دوراهی مونده که فقط به دست من حل میشه

 ...اینبار کنارت تا آخر هستم

 آروم در گوشش زمزمه کردم؛

 مردِ من _

وقتی روی تخت فرود اومدم، جانمی که گفت شهد شد و توی دلم نشست. من هیچ 

با صدای بلند کامل نکردم. توی دلم با خودم مرور  ام روجمله« جانمش»وقت بعد از 

 کردم؛

 «تا آخر زندگی آرامشت میشم»

 

 فصل آخر

هران رو نفس در بالکن رو باز میكنم، به درش تکیه میدهم و هوای دم گرفتهی ت

 .میكشم و یك دور قصهی زندگیام رو مرور میكنم

 ...از روز اول آشناییمان... دوری چند ماههام... ازدواج پر فراز و نشیبم

تمامش مثل فیلمي كه روی دور تند قرار گرفته از توی ذهنم رد میشود. بغض خفه 

 .كنندهای بیخ گلوم میچسبد و كامم رو تلخ میكند

ای من جذاب بودند، وقتي كه بچه بودم همیشه باید قصه گوش قصه ها همیشه بر

میدادم تا خوابم مي گرفت، حتي وقتي بزرگ تر شدم باید قبل خوابم كتاب مي خوندم 

 .تا خوابم بگیره
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 ...نمیدونستم یه روزی منم میشم یه قصه قبل خواب برای خیلي ها

ویری از من نیست ، انگار نمیدونم از الانم بگم كه هر چي توی آینه نگاه میکنم تص

 ...ایني كه تو آینه هست من نیستم

یه گلارین دیگه كه از پوسته ی احساسي و عاطفیش بیرون اومده و شده یه گلارین 

سرسخت كه اجازه نمیده هیشکي احساسش رو متوجه بشه و بدونه چي تو قلبش 

 !میگذره

 قلبي كه تا قبل این اتفاق همه میدونستن چي توشه

 ...اما

آب دهانم رو قورت میدم و كامل وارد بالکن میشوم و عمیق نفس میكشم، فکر میكنم 

من از كِي دچار این حس شدم، از كي خودم رو غرق در كار كردم، از كي ذهنم از 

 !همه چیز خالي شد ولی پر از تو

این روز ها نمیدونم اسم حسم رو چي بزارم! گاهي از خودم متنفر میشم و گاهي به 

 ...ق میدم... من حق داشتم كه واكنش نشون بدمخودم ح

 ...حق داشتم انقدر منطقي رفتار نکنم... پدرش خواستهی عجیبي داشت

میدوني وقتي روز كه میشه مثل یه آدمي كه تو خلاء راه 

 !میره،میرمشركتوكاروكاروكار، وشبهامثل معتاد در حال ترک در و درد و درد

داره و باید توی حال زندگي كنه ، همیشه دیکته اینکه میگن هیشکي از آینده خبر ن

 .كنین و یادتون باشه واقعا حال لذت بخش تر از آیندست

هایی رو گذروندم كه هیچ لذتي ازشون نبردم و چقدر حالهایي چقدر ثانیه و لحظه

 .بودند كه به خاطر آینده خرابشون كردم

 نفس میکشم ولي چرا هوا بوی مرگ میده؟

 !قا زمانيِ كه میبینمت ولي تو یکي دیگه رو میبینيمرگ برای من دقی
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 اون بالا همه چیز قشنگتره كه دلت برگشت نمیخواد؟ نمیخوای برگردی؟

  ...نمیبیني اینجا كلي آدم چشم انتظارتن

من به درََك، منو نخواه...  ولي برگرد اینجا شاران چشم انتظارته... مادرجون و 

یگه برای چشمات غریبه شدم ، كه وقتي كنارتم آقاجون دارن دق میكنن... از كي د

 حتي

 ارزش این رو ندارم كه چشمات رو باز ببینم؟

 از كِي تصمیم گرفتي كه چشمت رو به روی دنیای نامرد ببندی؟

 چون میدوني كه خیلي دوستت دارم، داری ناز میكني؟ آره داراب؟

رحمي از دیدنش منعت  و یا داری تنبیهم میكني كه خودخواهیام باعث شد با تمام بي

 كنم؟

 حق داشتم... نداشتم داراب؟

 ...پدرش میگفت فقط برو تو زمان بیهوشیش باهاش خرف بزن... بهش امیدواری بده

 ولي مگه میشه پذیرفت؟

یه زن میتونه قبول كنه؟ آره داراب؟ من احساس خطر كردم! دختری كه عاشقه 

راب... من از عشق اون دختر میدوني برای یك زن چقدر ترسناكه؟ من ترسیدم دا

ترسیدم... ترسیدم این شش ماه زندگي دوباره روی سرم آوار بشه... ترس از دست 

 دادنت باعث شد درد بشم و تو تنش بشینم و

 !حالا خودم دچار درد شدم

اشکم از گوشهی چشمم پایین چکید و بي خیال رهگذران اسمت رو با درد فریاد 

 .كشیدم

رو میخواستم. چرا دنیا نفهمید و این دل خوشي كوچیك رو از من از زندگي فقط تو 

 من گرفت؟ دنیا تا كي قرار بود داشتههام رو از من بگیره؟ تا كي؟
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خدایا تا كي؟ داراب خستهام...  بلند شو... جون شاران بلند شو... مگه قول ندادی 

چي دیگه تنهامون نزاری؟ چرا پس یك هفتست كه خوابیدی؟ چرا یك هفتست هر 

زنگ میزنم جواب نمیدی؟ چرا! خدایا چرا نیست! داراب چشم شاران هر شب به درِ 

 پدر»تا برگردی و 

 ...نثارش كني... داراب« ایسوخته

صدای دختركم كه با زبون تازه باز شدهاش به گوشم میرسه، اشك با سرعت بیشتری 

 .روی صورتم جاری میشه

 ما...ما _

راش باز میكنم. خودش رو توی بغلم میندازه و به طرفش بر میگردم و دستم رو ب

  .صورتش رو به سینهام میماله

 سرش رو میبوسم و توی دلم زمزمه میكنم؛

خدایا این چه مصیبتي بود كه توش گیر كردم؟ به دخترم رحم كن مثل من تنها »

 «...نشه

 .اشمدور خودم چرخیدم و نگاه کلی به اتاق شاران انداختم تا چیزی رو جا نزاشته ب

  .از امروز باید پیش داراب باشم و از هر ثانیه بودن کنارش استفاده کنم

ای که داراب برای شاران خریده به عروسک صورتی شاران خیره شدم. آخرین هدیه

بود و وقتی این عروسک با لباس بلند صورتی رو به شاران داد رو به من با ذوق 

 گفت؛

م به این عروسک خورد و اون تِل روی میدونی گلارین وقتی توی ویترین چشم_»

 ...سرشو دیدم دلم ضعف رفت... سریع ماشین و پارک کردمو برای شاران خریدمش

 به طرف شاران رفت و با عشق بغلش کرد؛

 «خوشت میاد جوجو؟ دوسش داری؟ _
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ای که همچنان هم دور نیست، چشمام پرشد و لبهام لرزید، با به یاد آوردن این خاطره

ی چشمم پایین بچکه با شنیدن صدای زنگ آیفونی که قرار بود از گوشهاشکی که 

 .پشت سر هم به صدا در اومده بود، خشک شد

هراسون از شنیدن خبر بدی به سمت در دوییدم، پام به لولای در گیر کرد و با 

شکستن ناخون شصتم درد وحشتناکی توی تنم نشست. بدون توجه به دردش باز به 

دادم و با دیدن صورت مهتاب که دستش رو جلوی دهنش گرفته بود و دوییدنم ادامه 

فشار دادم و در رو کرد، روح از بدنم جدا شد. بدون جواب دادن دکمهانگار گریه می

 .همونجا به دیوار تکیه دادم و روی زمین سُر خوردمباز شد. من هم

 «پس همه چیز تموم شد... داراب هم بالاخره تنهام گذاشت»

 ...فکر توی ذهنم اکو شد و ریتم قلبم کند و کندتراین 

صورتم سرخ شده و نفسم به شماره افتاده، از زور ترس زیاد، کم مونده بود پس 

 .بیفتم

 .صدای پشت سر هم زنگ در یکبار دیگه ناقوس مرگ رو به صدا در آورد

کشوندم به سمت در رفتم و چهار دست و پا در حالی که خودم رو روی زمین می

 .دعا به جون خودم کردم که شاران خوابه

ی در توان از پاهام رفته بود. به زور خودم رو باند کردم و دستم رو به دستگیره

ام کامل باز کرد که محکم به شونه رسوندم و در با صدای تیکی باز شد. مهتاب در رو

 .خورد و صدای آخم بلند شد

فتم که مهتاب کنارم نشست و با های دردناکم رو گرهای لرزونم، شونهبا دست

 :صورتی گریون گفت

  ...دیگه تموم شد گلارین _

 .هام رو هم از دست دادمصدای مهتاب توی ذهنم زنگ خورد و همینقدر توانایی
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توی سرم زنگ خورد و « تموم شد»ی های اشکی مهتاب شد و کلمهنگاهم میخ چشم

خوردم و سرم محکم به زمین  ام کامل قطع شد و آروم روی زمین سُرنفس گرفته

  .برخورد کرد

 رو بستم و آهسته توی دلم مویه سَر دادم و نالیدم؛ چشمام

 معرفتتو هم تنهام گذاشتی بی _

 .و آهسته آهسته چشمام بسته شد و شاید من هم قرار بود پیشش برم

 

 "مهتاب"

 چند بار پشت سر هم به صورتش سیلی زدم و با خواهش اسمش رو صدا زدم؛

گلارین... فدات شم پاشو... تو مگه دوست نداشتی زودتر تموم شه و زندگیت  _

 سامون بگیره

داد. من فکر کردم که مادرجون دادم ولی هیچ واکنشی نشون نمیدستپاچه تکونش می

  .زودتر از من خبر رو بهش رسونده بود

ی کشیدم و اکشه، جیغ خفهزیر دماغش گذاشتم، احساس کردم که نفس نمی دستم رو

ی اورژانس رو های لرزون گوشی رو از توی کیفم بیرون آوردم و شمارهبا دست

 .گرفتم

 الو خانوم تو رو خدا زودتر بیاین حال دوستم بده نفس نمیکشه _

توجه اونور خط خانومه با نهایت آرامش قصد آروم کردن من رو داشت ولی من بی

  .زار زدم و آدرس رو بهش دادم

 :صورت گلارین ضربه زدم و با گریه گفتم دوباره روی

گلارین مرگ من پاشو... داراب براش قلب پیدا شده... گلارین پاشو باهم جشن  _

 بگیریم... پاشو دعاهامون مستجاب شد
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زدم. همونطور آروم خوابیده ولی گلارین انگار نه انگار که من با خواهش صداش می

 .بود

ی سعید رو گرفتم تا ازش بخوام ردم و شمارهرو بابت این حماقتم سرزنش ک خودم

 .کمکم کنه و بگه باید چه غلطی کنم

 بعد از دوتا بوق صدای سعید توی گوشی پیچید؛

 ی داراب؟جانم مهتاب... رسیدی خونه _

چند بار صدا  ام تبدیل به هق هق شد، که سعید نگران اسمم روبا شنیدن صداش، گریه

 .زد

کرد رو دنش چیزهایی که این مدت روی دلم سنگینی میخیال مهتاب، مهتاب کربی

 به زبون بیارم؛

 خوب نیستم سعید... چند وقته خوب نیستم... هر اتفاقی برای زندگی داراب و _

گلارین میفته مقصرش منم سعید... من باید جای همه بمیرم... من باید محو بشم تا 

 ه سعیدکنهمه به آرامش برسن... عذاب وجدان داره خفم می

 اشکی که صورتم رو خیس کرده بود با پشت دستم پاک کردم و اپامه دادم؛

 امخستم... از اینهمه افسرده بودنم خستم... از اینهمه عذاب وجدان خسته _

 سعید برخلاف صدای آشفته و قلب دردناکم آروم شروع به حرف زدن کرد؛

خاطر قلبی که برای داراب که به مهتابم؟ اول بگو چیشده که انقدر سردرگمی؟ تو _

  !پیدا شد خوشحال بودی

ها رمق نداشتم و دلم می خواست سرم رو به دیوار تکیه بدم در همون حالت ساعت

چشمام رو ببندم و بین این چشم بستن، به خواب برم... یک خواب طولانی و بمونم و

 ...عمیق

که الان هست نباشه. اما وقتی چشم باز کردم و بیدار شدم دیگه هیچ چیز اونطوری 

 . همه چیز سر جاش باشه
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 ...زنه سر زندگیشداراب با قلبی که مثل ساعت می

 ...گلارین خوشبخت با داراب

عقلم پوزخند زد و دلم همچنان خاموش بود. دلم مدت ها بود که دیگه اظهارنظر نمی 

  .رفتکرد، چون همچنان اشتباه می

 سوندم اینجا بیهوش افتادهفک کردم گلارین میدونه... خبرو بد ر _

 :صدای سعید هم مستاصل شد و با ولومی که سعی داشت کنترلش کنه گفت

 به اورژانس زنگ زدی؟ _

 ...آره تو راهه... گفتن کاری نکنم تا اونا برسن... گفتن... گفتن _

 دیگه نتونستم ادامه بدم و زار زدم؛

 عیدترسم بلایی سر گلارین اومده باشه... سسعید من می _

صدای زنگ آیفون گه بلند شد بدون توجه به گوشی دستم به سمت آیفون دویدم و در 

 .رو به روی مأمورهای اورژانس باز کردم

های انگشتم به صلوات و با استرس طول راهرو رو طی کردم و با استفاده از بند

 .ذکر متوسل شدم

 ...خواستماش رو میرفتم و از خدا عاجزانه سلامتیراه می

 ...زدمرفتم و با ناله اسمش رو صدا میراه می

 ...ای خدا تو رو به حکیم بودنت قسم میدم که حکمتت توی بودنش باشه

هات نداریم. تو رو به صبوریت قسم بهم برش خدایا تو حلیمی، صبوری تو رو ما بنده

 ...گردون

ای دردمند کنم صدهاتی، خواهش میی مشکلات بندهخدایا تو سمیعی، تو شنوای همه

 ...من رو بشنو
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 کنار دیوار ایستادم و چشمام رو محکم بستم و با عجز نالیدم؛

 «هات قسم بهم برش گردون... دارابمو بهم برگردونخدایا تو رو به تمام اسم»

شد زده برگشتم. باورم نمیلبم رو از درد گاز گرفتم که با شنیدن صدای امیرعلی، بهت

 من اومده باشه؛ که اینهمه راه به خاطر درد

 گلارین _

اما با دیدن امیرعلی که به جای سری افراشته و نگاه پر غرورش، با سری پایین که 

 .اغراق شوکه شدمهای کف بیمارستان بود بیی سرامیکخیره

 .دادای روی لبش نشست. دلم به جوش و خروش افتاد و قلبم گواه بد میلبخند زورکی

یخ ای از ذهنم پاک شد و نگاهم مپیدا شده برای لحظه به کل داراب و قلبی که براش

ی غمگین امیرعلی شد. خودم رو باختم تا بخوام با زبون از کار صورت پرُ و قیافه

های سریع خودش رو به من ام حرفی بزنم، امیرعلی پیش دستی کرد و با قدمافتاده

 .هام رو محکم گرفترسوند و شونه

 .رو جمع کردم که در آغوشش فرو رفتم، خودم متعجب از این رفتار امیرعلی

های لرزون امیرعلی زده به دیوار سفید بیمارستان خیره شدم که شونهچند ثانیه بهت

باعث ترسم شد. نفسم رو تند تند قورت دادم و توی بغلش تقلا کردم تا بفهمم دلیل این 

 .به هم ریختگی امیرعلی چی میتونه باشه

 کنم بگو چه بلایی سرمون اومده؟خواهش می امیر... امیر چیشده؟ _

امیرعلی آروم وِلمَ کرد. سرش همچنان پایین بود. خم شدم تا صورتش رو ببینم اما 

ای اسم وقتی چشمم به صورت اشکیش افتاد خون توی تنم یخ بست و برای لحظه

 زانیار از ذهنم گذشت. با دهانی که خشک شده بود لبم رو تکون دادم و لب زدم؛

 امیز.... برای زانیار؟ _

ای زیر لب آهسته« نه»دستم رو گرفت و سرش رو به چپ و راست تکون داد و 

 ای آسایش نداشتم؟زمزمه کرد. جونم به لبم رسیده بود و چرا من لحظه
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 کلافه پرسیدم؛

 خوای بگی چیشده؟ دارم میمیرم از نگرانی امیرنمی _

 .نشد هاش تکون خورد ولی صدایی از دهنش خارجلب

تا حالا امیرعلی رو انقدر داغون ندیدم. با شنیدن اسمی که از زبونش خارج شد، 

 شوک زده یک قدم به عقب برداشتم؛

 ...مهگل _

هاش بیشتر لرزید و من ربط امیرعلی با مهگل رو درک بعد از گفتن این اسم شونه

 .کردمنمی

 این دختر چه صنمی با امیر داشت؟

ی این دختر، اینبار توسط اراب پیدا شده، باز سر و کلهچراحالا که قلبی برای د

 بهترین برادرم پیدا شده؟

شناسیش؟ خستم امیر... تو رو خدا تو مهگل چی امیرعلی؟ تو مهگل و از کجا می _

دیگه مواخذم نکن... تو دیگه از مهگل نگو... تو دیگه نگو که اشتباه کردم... هر کی 

 ...کردجای من بود همین کار رو می

ای که به خاطر حس ندامتم ها، آب دهنم رو قورت دادم. غدهبعد از زدن این حرف

 روی گلوم گیر کرده بود عجیب سر ناسازگاری گذاشته بود. آهسته زیر لب نالیدم؛

خیال شم و بگم جهنم... خواستم از این دختر بگذرم... میخواستم بیامیر بخدا می _

بیمارستان ملاقاتش... بره که دل دختره به همین ای دوبار بره بزار داراب هفته

دیدارها خوش باشه... ولی نشد... خواستم ولی نشد... بخدا که مقصر من نبودم... 

ای به داراب حسادت قلبمو سنگ کرد... کسی حق نداشت جز من نگاه عاشقونه

 ...بندازه... حتی مریض بشه... حتی عمرش به دنیا نباشه

 ی امیرعلی کوبوندم؛کردم و مشت آرومی به سینه دو قدم فاصله رو طی
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طرفشو نگیر... طرف من باش... اون موقع بود که شروع کردم به تلخ کردن  _

زندگیمون... دیدی که آخرش چیشد... موقع رانندگی زنگ زدمو اون تصادف کوفتی 

 ...دارابمو گرفت... باز مهگل زندگیمو... دارابمو از من گرفت

 م. دستش مشت شد و با صدایی خشمگین تقریبا فریاد زد؛نزاشت ادامه بد

 بسه گلارین... تمومش کن این چرندیات رو _

 ...قلبم شکست و دلم خون شد از این فریاد امیر

ناباور به چشمای غمگینش خیره شدم و لبم رو که با اشک خیس شده بود گاز گرفتم. 

های ی که با شنیدن حرفای خون و شوری اشک حالم رو بهم زد و با قیافهمزه

 .اش شدمامیرعلی پر از ناباوری شد خیره

 

 "امیرعلی"

  .اش در حال ترکیدن بودام از این قضاوت ناعادلانهنبض کنار شقیقه

گفت، سوختم... آتیش ها از زبون گلارین که درمورد مهگل میاز شنیدن این حرف

 .گرفتم

گفت و حق رو یبایی گلارین میهایی که مهگل از زذهنم یک راست رفت به زمان

 .داد که عاشق همچین دختری بشهبه داراب می

میدونی امیرعلی، داراب حق داره که برای گلارین بمیره... آخه خیلی خوشگل  _»

 «و تو دل بروعه

ی داراب قرار بگیره اما قضاوت شدنش حالا که قرار بود قلبش توی سینه

 .ناجوانمردانه بود

 .از هم داراب کنار گلارین خوشبخت زندگی کنهاز خودش گذشت تا ب
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هام که حالا دیگه نیست ی چشمم پایین چکید. باید از رفیق تنهاییاشکم آهسته از گوشه

 کردم؛دفاع می

گیری... بدون فکر به مقصر فقط خودتی... همیشه تصمیماتت رو یهویی می _

 عاقبتش

ای جز این کار نداشتم. گلارین نیشش زدم، اون هم با تلخی و قساوت قلب، ولی چاره

اش رو بهم کرد مهگل قرار بود زندگیاش مونده بود و فکر میهمچنان روی موضع

 .بزنه

اش و آلودش، تن پشت کردههام نشست. اما با دیدن لحن بغضپوزخند تلخی روی لب

ای کوتاه پشیمون بشم ولی نه! باید تا آخر اندام ظریف و لرزونش باعث شد لحظه

 .کردمشنش میرو

ی مهگل راز بین ای چشمام رو بستم. دستم رو مشت کردم و بر خلاف خواستهثانیه

 من و خودش رو آروم به زبون آوردم؛

 ی داراب... قلب مهگلهگلارین قلبی که الان قراره بره توی سینه _

ام رو رها کردم. با صورتی که از درد آب دهنم رو قورت دادم و بغض مردونه

به خاطر از دست دادن بهترین همدم این روزهام توی هم رفته بود، زمزمه  تنهایی

 کردم؛

آره قلب مهگله... قلب دختری عاشق که تا لحظات آخر عمرش خوب بودن حال  _

  داراب اولویتش بود... آخرش هم قلبی که مال داراب بود رو به خودش هدیه داد

اش هم صورت شوکه شدههای نیمه بازش و اشک حلقه زده توی چشماش، لب

 .نتونست بار غم قلبم رو کم کنه

 :طاقت نیاوردم و همونجا کف بیمارستان نشستم و با دستان مشت شده گفتم

تو به من تعلق نداری چرا جات »گفت؛زد و میهمیشه روی سینش آروم مشت می _

 «اینجاست؟
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 خودم رو از وسط راهرو کنار کشیدم و به دیوار تکیه دادم؛

بینی گلارین؟ بالاخره اون قلب به صاحبش خره کار خودشو کرد... میبالا _

برگشت... دیگه خیالت از مهگل راحت باشه. دیگه نیست که تهدیدی برای زندگیت 

 باشه

ی قلب کسی نیست جز قدر کافی بود که فقط گلارین بدونه اهدا کنندهبرای من همین

ن راز رو تا آخر توی سینش دفن مهگل و قطعا به خاطر اینکه داراب نفهمه هم ای

 .کنهمی

ام کشیدم و زیر آروم به کمک دیوار از روی زمین بلند شدم. دستی به ریش باند شده

 :لب گفتم

این حرفها رو نزدم که عذاب وجدان بگیری... خواستم که بدونی یه عاشق برای  _

 ...گذرهعشقش حتی از خودشم می

 فعه به خاطر عشقت از خودت گذشتی؟بشین و خوب فکر کن گلارین که چند پ

کرد رو به زبون آوردم و به سمت انتهای راه ها روی دلم سنگینی میحرفی که مدت

ی عمل بودند، رفتم و گلارین رو جایی که همه پشت در اتاق نشسته و منتظر نتیجه

کنه قراره زندگیش هایی رو که فکر میرو تنها گذاشتم تا یکم به خودش بیاد و ترس

 .رو نابود کنن توی دلش از بین ببره و با یک دید دیگه زندگیش رو شروع کنه

 

 "گلارین"

 ی هشت ریشتری تمام من روهای امیرعلی میفتم، انگار زلزلههر وقت به یاد حرف

  .لرزونهمی

عشق « ع»عشقی که به اون ایمان داشتم توی صورتم سیلی زد و متوجه شدم که فقط 

 .تا کامل کردن این کلمه کلی راه دارمرو یاد گرفتم هنوز 
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لب هام رو روی هم فشردم. اصلا من چه گناهی کرده بودم که چوب هیچ رو باید 

می خوردم و همیشه ی خدا توی دلشوره دست و پا می زدم که نکنه دنیا روی دیگرش 

 رو به من نشون بده و دارابم رو هم از من بگیره؟

کشم و یک زندگی جدید رو شروع کنم. آهی میها رو کنار بزنم و باید این ترس

نگاهم رو از قطره های سرم گرفتم و به چشمان بسته اش دوختم. صاف تر روی 

ایستادم و دم عمیقی از این هوای دم کرده گرفتم. صورتم از بوی الکل توی هم رفت 

 .و دلم به جوش و خروش افتاد

های داراب فرو کردم و رو بین دستتوجه به انقلابی که در دلم برپا شده انگشتام بی

 آهسته زمزمه کردم؛

ای داشت...و رفت و کاش این جدایی اسم دیگهکاش مهگل انقدرغریبانه از دست نمی»

 «ی تو در حال تپیدنکاش نفهمی که قلبش توی سینه

آب دهنم رو از این حسادت نامحسوس قورت دادم و به چند تار مویی که روی پیشانی 

ود خیره شدم. با اینکه موهاش بلند شده بودند اما همچنان زیبا و جذاب به اش افتاده ب

 .رسیدنظر می

نفسی کشیدم و به ساعت نگاه کردم، چند ساعتی می شد که بدون حرکت بالای سرش 

 .ایستاده بودم تا بهوش بیاد

برای لمسش تنگ شده  با انگشت شصتم پشت دستش رو نوازش کردم و من چقدر دلم

 .بود

 ای از ذهنم گذشت؛لک داراب لرزید و لحظهپ

اگه داراب بفهمه قلب مهگل توی سینش قرار گرفته عذاب وجدان بیخ گلوش »

 .چسبه و این فداکاری رو تاب نمیارهمی

 «...ترسم از روزی که این راز برملا بشهمی

 خدایا این چه حکمتی بود که برای من در نظر گرفتی؟
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بعد از چند ثانیه آروم لای چشماش رو باز کرد. اشک  چند بار دیگه پلکش لرزید و

شادی از دیدن نگاهش توی چشمام نشست و نرم و ملایم خندیدم. با صدای پر بغضی 

 :گفتم

 معرفت بالاخره بیدار شدی؟بی _

ی صورتم بود. لبخندم عمق گرفت. پیشونیم رو روی پیشونیش ساکت و آروم خیره

 گذاشتم و با ناز زمزمه کردم؛

 بود؟ قرارمون چی_

زد و انگار داراب هم دلش برای صدای من تنگ شد و یا شاید قلبش باهام حرفی نمی

 .کرد. اما من به حدس اولم ایمان داشتمغریبگی می

 متکلم وحده ادامه دادم؛

 روز اول یادت رفت که قرار گذاشتیم هر جا هستیم شبو کنار هم سر کنیم؟ _

 زدم؛ عمیق عطرش رو نفس کشیدم و لب

این تخت بی معرفت بیست روزه این قرارو زیر پا گذاشتی... شب و روزتو رو _

 بدون من سر کردی

 ی چشمم روی صورتش چکید و دلم نوای دلتنگی سر داد؛اشکم از گوشه

 شد داراب... خیلی تنگ دلم برات تنگ _

تی از العمل داراب شدم. وقبغضم رو قورت دادم و دیگه حرفی نزدم و منتظر عکس

خواستم آهسته سرم رو بلند کنم که دستش پشت کمرم نشست واکنشش نامید شدم می

 و پشتم رو آروم نوازش کرد؛

محکم تر من و به خودش فشرد و وادارم کرد نگاهش کنم.توی چشماش پر از ستاره 

 :بود. آروم با صدایی که خشدار شده بود گفت

 .چقدر راحت تر شد نفس کشیدنم _
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 هام رو روی لبش گذاشتم و نرم بوسیدنش. آهسته در گوشش نجوا کردم؛خندیدم و لب

  !نفس نداشت هوا وقتی نبودی_

 با دلتنگی عطر تنم رو به ریه هاش کشید؛

  .می دونم_

 خندیدم بلند و بی پروا که داراب لب زد؛

 باز تو خوردنی شدی؟ _

بوییدمش. از  دستم رو دور گردنش گذاشتم و پشت سر هم بوسیدمش. اشک ریختم و

 خدا تشکر کردم و نوازشش کردم و آهسته با خدایم نجوا کردم؛

 «ممنونم خدا جون که کنارم بودی و زندگیم رو بهم برگردوندی»

 ها نه میتوان گریه کردبرای بعضی از دلتنگی

 نه میتوان فریاد زد

 هابرای بعضی از دلتنگی

 فقط میتوان نگاه کرد

 ...کرد لبخند زد و بی صدا فقط نگاه

 

 پایان #گلارین
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